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نی: تهران. صندوق پستی: ۶۴۱۹- ۱۴۱۵۵ تلفن: ۸۸۰۴۶۸۹۱-۳ فاکس: ۸۰۳۶۳۱۷ 


برون خد ز درګاه وشاپود» کرد 

شاپور ٢‏ سح په دا پیش برد 

aer 

گردی که سالار بارفریدون بود و فریدون از یلا ردیف دلاورانی چون قارن و 
نستوه؟ نام می‌برد و فردوسی او را «شاپور بل ژنده پیل» می‌خواند.۲ 

۷ ۱۱۴۰ و۶ ۵۶۱۱۳۸۱۰ 


چپ شاهګرد همان انت 

شاپور 8807 چو وشاپور» نتوه بردست رامت 

۳۳/۳/۳ 

دلاوری ایرانی که در پنجمین روز نیژد افزابنیاب با نوذر از سوی قارن سېهسالار 

اران به فرماندهی میمنۀ میاه نوذر بزگزیدم شد اما در سپاء وی شکست افناد و 
تر کان چیرگی یافتند وشابور کته شد/؟ 

۲۶۹۶ ۲۶۸ ۴ 


شابه 48518 ه ساوه. «شابه شاه مانده است که به میان پادشاهی مااندر آمده.» 
(بلعمی» صص ۱۰۷۶ د ۱۰۷۷ د )۱٩۷١‏ 


۱) این نام در پهلوی به صورت شاه پوهر )راج 1قق آمده است (کريستنسن 
ساسان» فهرست)ازشاه + پور(پسر) به معنۍ پسرشاه... (برهان» ج۰۳ ۰۱۲۱۸ 
ح ه) .بلههی می‌نوید: «سابور به تازی است و بارسی شاپور بود.» (بلعمی, 
س( 

۲) در بعضی نسخ شاهنامه «شاپور نستوه» ذکر شده است (۱/ ۶/۱۱۴ح): + 
شتو 

۳) در ترجمة عربی شاهنامه آمده است: علی بابه (باب فریدون) شیرویه وسابور 
کالشعبان الصائلوالفضتفر الهائل (شاهنا؟ ج مسکو؛ ۰2۱/۱۱۷/۱ 

۴) در مجمل‌التوادیخ ازشابور درزمر؛ پهلوانان روز کارمنوچهر به صورت شاپور 
» نام برده شده است (مجمل‌التوادیخ : ص۰ ,)٩‏ ولف او را پسر «نستوه» 
می‌داند و از پهلوانان روزگار فریدون ( فهرست ولف» ص۳۹ج). 


2۹۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چوطوس و چو ودد زکشوادو بو 
شاپور عنام ةة چو گرگینوفرهادووشابود» نیو 
٤‏ ۳ 


از دلاوران ایرانی در دربار کیکاوس. شاپور در رایزنی کاوس در کار سهراب حاضر 
بود و چون خبرکشته شدن سیاوش به اپران رسید از بهلوانائی بودکه جامه سیاه 
کردند وخاك برسر نهادند و به همراهی رستم به کینخواهی سیاوش شتافتند. شاپور 
در مجلس رایزنی کیخسرو برای مقابله با افراسیاب که اندیشة گذر از جیعون 
کرده بود نیز حاضر بود. 


CYTE: 

۵۹۸ / ٨٨١ /٣۰ ۲٠ 

۴۸/۹/۵۲ ۶۷۷/۴۸۰ ۸۲۳/۵۷ ۵ ۸ 
2۹ 


تخت اك بود از آزاد قباد 
شاپور ۱07 در کرد وشاپود» خرو آزاد 

۷٧ 9‏ 
از بادشاهان اشکانی شاهنامه آ۶ 


2۱9 ۷ 


۱) در بعضی از نسخههای شاهنامه این نام به صورت: «شهریره آمده است ولۍ 
بنداری هم در ترجمۀ خود آن را «شاپور» آورده است (شاهنامه, ج مسکو؛ ۷ 
۶ 

۲) دیاکو نوف درسلسله‌شاهان اشکانی ازپادشاهی بدین نام‌سخن‌نمی گوید: سه (تاریخ 
اشکانیان) اما پیرنیا در تاریخ ایران باستان ضمن بررسی تاریخ اشکانیان بر طبق 
مدارك شرقی و روایات می می‌نویسد: «از نه تفرۍ که فردوسی (از شامان 
اشکانی) ذ کر کرد‌فقط بنج نفرشان با تاربخ واقمی اشکانیان مطابقت دارد: اش 
گودرز. آرش(که ارشك است) اردوان واردوان بزرکك. باقی یا پادشا 
(بیژن) و یا ازدور؛ ماسانی به این دوره انتقال یانتهان(شابور» هرمزه ترسی) » 
ایران باستان» ج۹١‏ صص ۲۵۴۱- ۲۵۴۲). 

طبری شابورین اشکان را دومین شاء اشکانی می‌داندکه شصت سال پادشاهی کرد 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۵ 


از اپوان خویش انجمن دور کرد 
شاپور 887 ورا ام دستود وشاپور رد 

wfi :/‏ 
پسر اردشیربابکان است که بعدها شاه ابران می‌گردد. مادر اودختر اردوان اشکانی 
بود ١‏ که چون آهنگك زهر دادن وکشتن اردشیر کرد ونامرادگشت اردشیر فرمان 
داد تا او را بکشند اما وزبر اردشیر؟ دانست زن» باردار است اورا نکشت و زن 
پس از چندی بزاد و پسری آورد که وزیر نام وی را شاپورگذاشت و هفت سال 


(تاریخ ایران باستان» صع۲۵۴) و همو در روایتی دیگر از شاپور بن اشك بن 
اشکان نام می‌بردکه سی سال سلطنت کردهاست (همان کتاب» ص ۸ ۲۵۴) و درسومین 
روایت طبری از سابورین افقور سخن می‌کوید که در عهد او مسیح و بحیی (ع) 
بودند و ۵۳ سال پادشاهی کرد. 

مسمودی در (مروحالنعب» ج۷» صص ۱۰۱ و ۱۰۲) نیز شاپسور بن اشك را 
دومین شاه اشکانی می‌خواند که شصت سال پادتناهی کرد و در سال ۴۱ ازسلطنت 
او مسیح در فلسطین به ایلیاء ظهور کرذ, يوران نیز شاپورین اشك را سومین 
پادشاه اشکانی می‌داند (آثادالباقیه, ص۱۱۴ ۰ ۱۱۷). 

ثعالبی در (غرر اخبار ملوك الفرس د سير هم ج باریس» ۱۹۰۰ص ۴۵۶) ضمن 
اینکه شاپور را دومین شاه از شاهان اکان مډ شرت ال مفصلی نیز از وی 
ارائه می‌کند و داستانهایی به وې نسبت می‌دهد که خلاف تاریخ است (لادیخ 
ایران باستان. جه» ص٥‏ ۲۵۶) چه‌اولا" شابورنامی شاهاشکانی نبوده» ثانیاً مسیح 
در سال ۲۴۹ با ۲۵۰ از تأسیس سلسلۀ اشکانی به دنیا آمد وبنابراین معاصر دوم 
شاه اشکانی نمی توانست باشد. عیسی‌درساطنت فرهادپنجم یاپانزدهمین شاه‌اشکانی 
تولد یافت. ثعالبی‌دررو ایت ود گودرزېسرشاپور راسومین شاه‌اشکانی می‌خواند. 
حمزۀ اصنهانی نیز (تاریخ سنی ملوك الارض؛ چ برلین» ص۳۰) ضمن نقل روایات 
قبلی دربارۀ شاپور او راکسی‌می‌داندکه با جانشینان اسکندر جنگید و بر چیزهایی 
که اسکندر از پاریس برده بود دست یافت و به مملکت خود برگردانید. روایبات 
دیگر شرقۍ نیز چیزی بر مطالب فوق نمی افزاید و اصالت تاریخی ندارد. 

۱) «... بنابه روایات موجوده اردشیر دختر یا دختر عموی اردوان یا برادرزادۀ 
فرضان پسر اردوان را به تکاح خویش در آورد.ء (ابران در زمان ساسانیان.مص 
۸ ۱۶۹ 

۱٩۰ نام این وزیر را بلعمی «هرجندین سام» آوده است (تاریخ بلعمی» ص‎ )٢ 
ایران در زمان ساسانیان, صس۱۳۴؛ ابرسام),‎ 


عنه فرهنگ نامهای شاهنامه 


او را نهان داشت تا روزی به درگاء اردشیر رفت و او را از بی فرژندۍ غمناك 
یافت و از او زینهار خواست و داستان شاپور را با وی بازگفت که 
کون هنتساله ست شاپور تو که دايم خرد باد دستورتو 
VINI‏ 
اردشیر شادمان گشت وفرمان داد تاصد پسرهمسال شاپور را ب رگزیئند وجامه‌های 
همسان پوشانند و به بازی‌گوی وادارند تا: 
چو يك دشت کودك بود خوبچهر بپیسچد ز فرزند جانم په مهر 
۷٧د‏ 
ز چنان کرد و کودکان در پیشگاه اردشیر به بازی پرداختند تا آنکه یکی 
از آنان گوی را به نزديك اردشیر افکند ولی هيچيك از کودکان جرأت آنکه گوی 
را از برابر اردشیر بر دارد نکرد مگر شاپور که 
ز پیش پدر گوی بر بود و برد چو شد دور مر کودکان را سپرد 
۱۳/۸/۷ 
اردشیر شادمان گشت و سواران» شاور ر بر گرفتند ودست بدست به نزد اردشیر 
بردند. اردشیر شادیها کرد و نثارهاً بشید و فرهنگیان را ضراخواند و به آموزش 
خواندن و نوشتن و آبین بز م امه ماو گناشت و شاپور آنجنان بالید که 
اردشیر یکدم از او جدا نبود.۱ 
روزی شاپور در شکارگاهی به دهی رسید و در آنجا دختری دید که از چاه 


آب برمیآورد و بسیار یرومند بود. شاپور به وی دل بست و نام و نشان او را 
پرسید و دانست که او دختر مهرك نوش زاداست (ه دختر مهرك) شاپور او را 
خواستکاری کرد و به آیین آتش پرستان با او پیوندزناشویی بست" وپس‌از نه‌ماه 
از وی صاحب پسری شد که او را «اورمزد» نامید. شاپور مدت هنت سال فرزند 
خود را از پدر نهان داشت تا روزی در شکارگاه» اردشیر اورمزد را دیدوشتاخت 
و او را هدیه‌های فراوان 


۱) این داستان در متون مختلف کم یابیش ذکر شده است اما تواریخ مستندبه آن 
اشاره‌ای نکردهاند. 

۲) نام همسر شاپور در کنیب کب زردشت «آذر اناهید» با عنوان بانوی بانوان 
آمده است (ایران در زمان ساسانیان, ص ۷۵۲). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ay‏ 


با درگذشت اردشیر» شاپور بر تخت پادشاهی ایران نشست! وباژ دهقانان را از 
ده يك به سی‌يك کاهش داد» در زمان پادشاهی او سرزمینهایی چون تیدافه سربه 
شورش برداشتند وباژنپرداختند وشاپور ناگزیر به التونیه سېاه کشید وسرداررومی 
«برانوش» را گرفتار کرد وتیصرروم ازاو آشتی جست وخراج پذیرفت. خراجی که 
سالانه ده | با گاو زر وسیم بود" شاپور پس ازاین نبردبه اهواز وشهر 
شاپورگرد» را بنیان نهاد ودر پارس و سیستان شهره‌ای دیکر ساخت وکهن دژ 
نیشاپور را بنا کرد وبرروی رودخانة شوشتر پلی بست.۳ 

چو سی‌سال بگذشت بر سر دوماه پراگنده شد فر و اورنگ شاه 


ai 


و پسرش اورمزد به جای او به پادشاهی نشست.۴ 
۱) جاوس شاپور در سال ۲۴۱ میلادی وسال تاجگذاری رسی او ۲۴۲ میلادی 
ات (همان کتاب» ص۲۰۳ و فرهنگیفتین کجنه ص۵۲م). 

۲) شاهبور درسال نخست سلطنت خود إا خوواززمیانآوسبس با مادبهای کوهستانی 
جنکید و آنهارا مغلوب ساخت. از آنجا به قصد سر کویی گیلها و دیلمیها واهالی 
گرگان تاخت... و در خراسان بك پادشاه تورانی «پهليزك» نام را مغلوب کرد 
و کشت ودر محلی که جنگ رخ‌داده بوکامهر منتحگم لیوماهبوره (شابورخوب: 
نیشابور فعلی) را تأسیس‌کرد... چندسال بعدجنگ جدیدی بین ايران و روم در 
گرفت که در سال ۲۶۰ والربائوس امپراطور روم به دست شاپور مغلوب و اسیر 
شد و در اسارت چان داد... شاهپور پس از تاخت وتاز در سوریه و کابادوکیه در 
حین مراجعت به ایسران مورد حملۀ اذینه 0161001 امیر عرب در پالمور 
قرار گرفت وتا سال ۲۶۵ میلادی و بدون فایده جنگ خود را در پالمور ادامه 
دادند (ایران در زمان ساسا نیان» مص ۲۵۱-۲۴۹). 

۳) حمزۀاصفهانی شهرهایی راله شاهپورساغت چنین ام برده است: نی‌شاپور» بی 
شاپور» شادشاپور به از اندیو شاپور» شاپورخواست» بلاش شاپور فیروزشاپور. 
(سنی ملوك الارض» ص ۳۶) بنابر اخبار الطوال: چون شاپور از روم باز آمد 
شهر جندی شاپور را بنیاد نهاد (ص» ۵). 

۴) شاهپور که لقب شاهنشاه ابران و دلیران را داشت در سال ۲۷۷ در گذشت 
(ایران در زمان ساسانیان» ص ( ۲۵). مدت‌پادشاهی اوح سال بود (بلعمی, ص 
۵) هادشاهی او سی‌سال و پانزده روز بود و بعضی می‌سال و هشت روز گویند 
(مجمل التو ادیخ» ص۳ع). 


مد فرهنگ نامهای شاهنامه 


۷۷۸۱۱۵۹/۷۰ ۱۰۸3 ۱۶/۱۶۱۰ ۱۳۳ ۱۰١۱۶۲۰ ۶۴۰ ۷ 
۱۶۴۰ ۲۰۴۵۲۰۲۱۶۶۰ ۲۲۰٢ ۲۱۴۵۲۱۰۵۲۰۷۱۱۶۷۰ 2۲۴ ۳ 
9۲۳۱۲۲۹۹۲۲۸۱۱۶۸۰ 2۱۳۲۵۴۸۲۵۱3۲۴۵ ۱۶۹۰ ۷۷ 
۲۷۴و‎ ۲۷۳/۱۷۱۲ 2۱۰3۲۹۶۱۱۷۲۲ ۵۴۵/۱۸۶ ۱۹ ۰ 
۳۱۵۲۸/۱۹۶ ١ ۳۲۱/۱۹۷ ۰ ۵۵۵۴۹/۱۹۸ ¢ VAIVDS ۵۸ 
Yoo ۹ 
2 ۸ 
۱٢۸۹١ 


القاب و اوصاف شا پور 
خردمند شاپور ۷/ ۱۶۶/ ۲۰۴؛ شاه شاپور ۷, ۱۲۰۸/۶۷ شاپورشمشیرزن ۷/ 
۶/ ۰۷ شاپور نخچیرگیر ۲۵۴/۱۹۹/۷ شاپور فرخنده فال؛ ٩۱۰/۲۷۲/۷‏ 
شاپور شاه اردشیر ۲۶۳/۲۰۰/۷ 


ودا موپنش ام وشاپور» کرد 
شاپور (۲) 0۶م بر آن شادمانی یکی سور کرد 
rafal‏ 
شاپور دوم یا شاپور ذوالاکاف اس 
چون اورمزد نرسی درگنشت‌فرزندی نداشت اما یکی از زنان وی باردار بود و 
پساز مرک اورمزد تاج را برتخت زن آویزان‌کردند تا چهل روز برآمد وکودکی 
به تجهان آمد که موېد او را «شاپور» نام نهاد و تاج شاعی را بر فراز وی 
نهادند؟ چون شاپور به پنج سالکی رسید هوشیاری خود را نشان داد وبا شنیدن 


١‏ )سیا در شاهنامه است. کریستن‌سن می‌نویسد: شاپور پر هرمزد دوم از 
زن دبگر اوبود (ابران در زمان ساسانیان, ص۰ ۶). 

۷) شاهپور دوم از ۳۰۹ یا ۳۱۰ تا ۳۷۹ میلادی سلطنت کرد. درزمان صفرسن‌او» 
مادرش به همراهی بزرکان دولت سلطنت می کرد (همانجا). بلعمی دربارة 
تولد شاپور می‌نویسد «... هرمزین نرسی,.. به وقت مرک مردمان را وصیت کرد 
که اگر مرا پسری شود او را شاپور نام کردم و ملك به وی دادم زیرا که او را 
هنوز پسر تبود آن زنی که بود او بچه در شکم داشت بدین جهت گنت که اکر از 
وی پسری آید ملك باشد. پس او بمرد و ملك عجم ضایع شد شش‌ماه... تا آن‌زن 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۹4 


هیاهوی گذریان براروند رودنرمان داد که پلی دیگر بسازند و آیندگان و روندگان 
هريك از پلی‌بگذرند.۱ «شهرو» موبدبزر که فرمان‌داد تافرهنگیان به تربیت شاپور 
پرداختند وآیین رزم و بزم شای آموختند. آنگاه به اصطخر رفت وتابیست و شش 
سالگی در آنجا بماند. دراین هنگام با دوازده هزار سپاه به نبرد با طایر غسانی که 
به طیسنون تاخته بود» شتافت واو را شکست داد وبه گریز وا داشت" وبسیاری 
از کسان او را اسبر ساخت و سپاه طابر در یمن حصار گرفتند اما پس از يك ماه که 
دژ را در محاصره‌داشتند و نتوانستند آن را کشود «مالکه» دختر طایر به شاپور 
دل باخت وبا او پیمان بست که اگر شاپور او را به زنی‌گیرد در دژ را به روی 
سپاه شاپور بگشاید و چون شب نرا رسید؛ مالکه سپاه پدر را مست کرد و در دژ 
را بر سپاه شاپور کشود. ۲ شاپور: 

بزاد وپسری آوردو... تاج ازبر گهوارة آن مك زاده می‌داشتند وملك بدودادند 
و... آن وزیرکار می‌راند..,» (یلعمی» ه۰۰ ), 

۱) کریستن سن محل این پل را طیسنون می‌داند وآن رود را دجله (طبری» ص 
مي حماسه ملی ایران, صم ج ؛ ایر ان کرزغان ساتتانیان, ص ۰ع۲). 

۲) دربارۀ نبردهای سی سال اول سلطنت: شاپوراطلاع دقیتی دردست نیست و نهر 
شاپور سر گرم دفاع سرحدات عرب هم بوه است (ايران در زمان ساسانیان, 
سو 

۳) در مورد عشق مالکه وشاپور وگشودن دروازه‌های شهرمنابع تاریخی اسلامی 
داستان یکنواختی دارند وابن داستان را به شاپور اول نسبت می‌دهنداما فردوسۍ 
آن را به‌شاپور دوم منسوب داشته است. این‌داستان به روایت بلهمی چنین است: 
« (در حضر درحد شام) ملکی بود نام اوساطرون و به لقب صیدن... پس این 
میدن به حصار شد و شاپور (اول)... چهار سال آنجا بماند و پس از چهار سال 
حصار ببگشاد سبب گشادن حصار آن بودکه میدن را دختری بود نام او نظیره 
(در شاهنامه مالکه) و درعرب از او نیکوروی‌تر نبود... بر شاپور عاشق شد (و 
راز کشودن حصار با او بگفت) واين دختر... با او عروسی کرد...» (بلعمی» ص 
۴). کریستن‌سن درمورد این داستان که اوئیزآن‌رامربوط به شاپوراول می‌داند و 
دختر پادشاه‌هتره» می نویسد:سقوطهتره بنابرافسانه به سب خیانت بوده‌است, گویند 
دخترپادشاه هتر عاشق شاهایر ان گردید ودرواز*شهررابرروی‌شا پور بازنمود. شاه‌هم‌در 


آزای این کار راضی شدکه با او ازدواج نمابد. شب‌عروسی می‌نالید و به خواب 


۳ فرهنگ نامهای شاهنامه 


به دژ درشد وکشتن اندر گرفت همه گنجهای کهن برگرفت 

arye 
سر طابر از نن در خون کشید دو کف وی از پشت بیرون کشید‎ 
هر آن کس کجا یانتی از عرب نماندی که با کس گشادی دو لب‎ 
ز دو دست او دور کردی دو کفت جهان ماند از کار او در شگنت‎ 
عرابی ذوالاکتاف کردش لقب چو از مهره بگشاد کنت عرب‎ 

سا 


نمی رفت. صبح روزبعد در زیر بالشها بر گ موردی بافتند. معلوم شد همین سیب 
رنج و درد اوبوده است. شاه ازاین احساس لطیف متعجب شد. پرسید: پدرت په 
تو چه غذایی می‌داد؟ دختر جواب داد: مغز و زردۀ تخم مرغ و سر شیر و عسل 
و بهترین شراب. شاپور گفت نسبت, به کسی که در تربیت تو این قدر رنج برده 
وتورا بدین نازونعمت پرورش اذه .عب پاداشی دادی از آن می ترسم که ازتو 
به من همان رسدکه به او سید لا امر کرد گیسوان دختر را به دم اسبی سرکش 
بندند و اسب را درصحرایی پر ازخاز بدّانند تا هلاك شود (ئعالبی» ص ۴۹۷۲+ 
شاهناما تعالبی» حص ۷۳۰ .)٣٣٣‏ دو مجمل التواریخ آمده است؛ «او را با 
ضیزن (زی بزن) ملك عرب حرب افتاد... اندرحصار رفت از شاپور تا دخترش بر 
شاپور شیفته شد و حصار به دست شاپور اندرنهاد و ضیزن کشته شد و شاپور این 
دختر را به ژن کرد و با بکشتش واندر شاهناما فردوسی چنان است که این حادثه 
شاپور ذوالاکتاف را افتاد ونام فیزن طابر گوید.» (مجمل التواریخ» صمء). نام 
فینزن در اخبار العلوال ضیزن غسانی (عی۵۲» ترجمة فارسی) ودر غرد ساطرون 
است (شاهناما لعالمی» ص۲۳۰) و (حماسة ملی ایران» ص ۰۲۵ ح۶). 

۱) _مصنفین عرب که نوشته‌های آنان از منابع ساسانی اغذ شده است به طور کلی 
شاپور رابهلفظعربی ذوالاکتاف(صاحب‌شانه‌ها) ترجمه کرده‌اند. نلدکه براینعقیده 
است که اصل این لفظ لقبی است به‌معنی چهارشانه یعتی کسی که (بارهای فوق- 
العادۀ دولت‌را می‌کشد) معذاك حمز؛ٌاصفهانی و مصنفین دیگر که پیرو او هستند 
لفظ فارسی این لغت را هوبه سبنا (درحمزۀ چا پکاوبانی برلین؛ صعع۳» هویه‌سنبا 
هویه اسم‌لکتف وسنباای نقاب) قنور 5" :8981:[نوشته‌اندکه به‌معنی (سوراخ 
کنندۀ شانه‌ها) است. نلدکه کمان می کند (طبری» ص۲ج؛ یاد داشت ۱) که این 
لفظ مجعول است و ازروی‌کلمة عربی‌ذوالاکتاف ساخته شده است امااینکه به‌جای 


فرهنگ نامهای شاهنامه .۶ 


پس ازاین پیروزی شاپور به پارس باز گشت وائديشة روم گرفت! بتابراین کشور را 
به وزير سپردونهانی با ده کاروان شتربار به روم شتافت ودر جامۀ بازرگانان به 
دیدار تیصر روم رفت؟ امابه وسیهُ یکی ازایرانیان جفا دیده شناخته شد ودستگیر 


و در چرم خر دوخته شد. 
همی گفت هرکس‌که اہن شور بخت همی پوست خر جست و بگذاشت تخت 

۱۷/۹/۷ 
شاپور را در خانه‌ای تن و تاريك زندانی کردندکه زن قیصرکلید آن را داشت 


کلمۀ کتف لفظ عتبق‌فارسی یمنی هوبه راکه به معنی شانه بود آورده‌اند به‌نظرمن 
قول حمزه صحیح است و هوبه عيناً نقل ازکامۀ پهلوی شده و معنایی هم» که از 
آن کرد اند مطابق روایات قدیم است و آنکهی در تاریخ ساسانیان این تنها نوبتۍ 
نیست که صحبت زاین مجازات شده است. خسرودوم که نسبت به منجمان خشمگین 
کردید آنها را تهدید نمود که استخوان شان آئها رابیرون خواهدکشید (طبری» 
اص ٩۱۰۱۷‏ نلدکه ص پ۰م). . (اپزان ور زان ساسانیانء ص ۰۲۶۱ ح۲ و 
داهنامه لعالبی, ص پع۲؛ اخبارالطوال» ترجمة فارسی» ص ۵۲؛ سنی ملوك 
الارض» صوم). 
۱) در مورد جنگهای اوليۀ شاپور صَرفتطر از اقتنانه‌ها کریستن سن می نويسد: 
«شاپور به‌آسانی ارمنستان راگرفت سی از آن دربین‌التهرین با رومیان مصادف 
شد ورومیان پی‌دربی شکست خوردند.. 3 
را که از شمال شرقی به کشور حمله میبردند ذقم گرد شاپور در سال ۳۵۹ 
قلعة آمد (در دیار ببکر کنونی) را فتح کرد و در سال ۳۶۳ ایرانیان یولیانوس 
امپراطور روم را در نبرد کشتند وجانشین او بویانوس لشکر روم را از سرحد اران 
باز گردانید وتصیبین و سنجارو ولایات ارمنستان‌صفیر نصیب ایرانیان شد ومعالك 
قنقاز تحت تساطایر ان‌در آمد...» (ايران در زمان ساسانیان» مص ۶۵د ۲۶۶). 
۲) سه مانوس در همین کتاب. 
م) در اخبار الطوال شاپور اگرچه تنی چنداز یاران خودرا به سپاه روم می‌فرستد 
اما خود به اشارۀ «یوبیانوس» به‌سپاه روم‌نمی‌رود ولی درغرد بی‌آنکه‌به بازرگانی 
رفتن شاپور اشاره‌ای شده باشد می‌خوانیم که شاپور اشناس به روم می‌رود و 
شناخته می‌شود و او را در پوست او مر گشند. (شاهنامه تعالبی» صص ۲۴۸ و 
.)٩۹‏ در مجمل‌التواریخ نیز می‌خوانیم که «از آن پس سوی روم رفت برسان 
رسولان تا گرفتارگشت و درچرم خر دوختندش تا شاپور راکنیز کی خلاص داد..» 
(صه ۱۷ ) همچنین مه تاريخ گزیده» ص۰۸ ۱). 


۶.۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


اما گنجور اوکنیزی ایرانی بودکه ازسرنوشت شاپور غمنالك بود و با وی پیمان 
دوستی بست و از آن پس هر روز شیرگرم بر چرم شاپور می‌ریخت تا پس از دو 
هفته شاپور توائست از چرم به در آید و با یساری کنیزل اسب و سلاحی بیابد و 
با استفاده از فرصت جشنی که رومیان آراسته بودند به همراه کنیز به ایسران 
بگریزد.۱ 

شاپورو کنیز به سورستان آمدند. شاه به وسیلۀ باغبانی که شب را درسرای او 
گذرانده بود به موبد پیفام فرستاد و ازاو سپاه خواست وسپاهی فراوان بدو روی 
نهادند و شاپور به طیسفون تاخت و سرایردۀ قیصر را زیر و رو ساخت و او را 
گرفتار کرد و رومیان را به تيغ سپرد و خود در طیسفون قرارگرفت. شاپور قیصر 
را به درگاه خود خواند وخواست تا بکشد اما تیصر پوزشها خواست و پذیرفت که 
اسیران ایرانی را بازگرداند وخانه‌هاشان آباد سازد ودر برابر هرایرانی دهتن از 
روم تاوان دهد پس شاپور گوش او را درید وبینی وی را سوراخ کرد و مهار در 
آن انکند و دوبند گران برپاي زی‌نهاد سس به‌روم لشکر کشید وبا سپاه «یانس» 
برادر قیصر روم به نبرد پرداغت وسپاه او را درهم شکست و رومیان «برانوش» 


را به پادشاهی برداشتند و او از شاپور درخواست آشتی کرد وشاپور پذیرفت و 
برانوش را زینهار داد و به ذ رگا غود فراعوائد و برانوش با هدیه‌های فراوان» 
برهنه سر به پیشگاه وی آمد. شاپور او را بخشید و نواخت و به پرداخت سه بار 
در سال هزار هزار دینار رومی واداشت و نصیبین را جزو ايران ساخت. شاپور 
آنگاه به اصطخر باز آمد" و شورش مردم تصیبین را به وسیلۀ اعزام سپاه درهم 
شکست. چون قیصر روم در زندان شاپور جان باغت شاپور جسد وی را به روم 
فرستاد وازآن پس سه‌شهر بناکردبه نامهای «خرمآباد» درخوزیان» «پیروزشاپور» 


۱) بنابر بعضی روایات شاپورهمچنان اسیر ماند تا قیصر به ایران لشکر کشيد و به 
جندی شاپور رفت ودر آنجا شاپور ازفرصت جشنۍ که رومیان آراسته بودند استفاده 
کرد و اسیران ایرانی را واداشت تا روغن بر پوستی که او درآن بود ریختند و 
او گریخت و په شهر درآمد (مروعاللهب, ترجمۀ فارسی» ص ۲۵٢‏ شاهتامه 
فعالبی» ترجمۀ فارسی ص۲۵۰). 

)٢‏ بنابه قول حمزۀ اصفهانی» شاپورنخمت در گندیشاپور و سپس در مداین فرمان 
می‌راند (سنی ملو الادض» صوم), 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۳ 


در شام و «کنام اسیران» دراهواز,۱ 

در پنجاهمین سال یادشاهی شاپور» مانی از چین به نزد وی آمد وبا موبدان به 
مباحثه پرداخت وچون در بحث شکست غورد شاپور فرمان داد تا او را درپوست 
برآمیختند و ازدیوار شهر فرو آویختند؟ شاپور هنتادو اند سال بزیست" و چون 
مرگ را نزديك دیدموید موبدان رافرا خواند و چون فرزند شاپور خردسال بود 
با برادرش اردشیر پیمان بست‌که موقت فرمان براند تا شاپور به مردی رسد. 


۱) حمزه شهرهایی راکه شاپورساخته است«برزخ شاپوره و «شوش» می‌داند. اما 
در مجمل التواریخ می‌خوانیم که «همذ خرا یبهای‌رومیان هم به‌دست‌ایشان عمارت 
کرد؛ پلی کرد به سرحد خوزستان (مراد سد شوشتر است)و آن‌رااندیمشك رومۍ 
می کرد... و شهرکرځه کرد... و بسیار قلعه‌هاکرد و از آن جمله قلعه ازان و آن 
را موبدان گفته‌اند وحمزه کنته است که دیوار جندی شاپور ... هم وی کرد و 
ان پندارم که کرخه 
فرستاد تا 
آورده 


برزخ شاپور و آن عکیره است‌وخره شاپور به شوش و من 
است و شهری دیکر هم پهلوی آن بکرد مردمانش عاصی شدند پیلان 
هامون کردند و اصلش نماند...» (مجمل‌التواریع» ‏ ۷ع). ابن بلخی 
است: «مقام او به اصطخر وپارس بود و چندی شاپوزخوزستان,بس مداین بساخت 
و ایوان‌کسری بناکرد و دارالملك په آنجا برد تا دفم فاد عرب‌کندو بناهای او: 
در بابل وعراق عکبرا از بغداد و نا برخ شاپو رکتنندی, مداین رومیه؛ انبار 
و آن را لیروزشاپو رگنتندی» ایوان‌کسری» کرخ درخوزستان» شوش وشادروان 
شوشتردراصفهان»بوان» جروادان؛درخراسان نیشابور»در هندفرشا پورء (فارسنامه, 


شدن مانی در سال ۲۷۶ میلادی و در 
اواخر سلطنت بهرام اول اتفاق افتاد. بهرام اول که پادشاهی عشرت طلب وسست 
عنصربود مانی را ب‌دست روحانیون زردشتی وا گذاشت. يعقوبی کوید ( س۱ ۱۸) 
مجلس مباحثۀ عمومی تشکیل شد و مانی با موبدان موېد که هم خصم بود و هم 
قاضی به گفتگو پرداخت شکی نيست که مانی مجاب ومحکوم شد واو را به عنوان 
خروج از دین به زندان افکندند و چندان عذاب دادند تا ببرود حیات 

(ابران در زمان ساسانیان» صص۲۲۲-۲۲۱). بنابربعضی روایات او را زند‌زنده 
پوست کندند» سرش را بریدند وپوست اورا پر کاه‌کرده بر دروازه‌ای از گندیشاپور 
آویختند. وازآن پس آن دروازه را «باب مانی» خواندند (همان‌کتاب» صی۲۲۲). 
۳) شاپور بتابر قول حمزة اصفهانی (سنی ملولالارض» صوم) هنتاد و دو سال 


۶.۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


AP /TYY ۴۸۷۱‏ ۵۰3۴۷ ۵۷3 ۳۷۸۲۲۱۰ ۱۴/۲۲۰۲ ۱۳۵/۲۱۸/۷ 
KAS ۱۲۹/۲۲۶۰ ۱۷۰9 ۱۶۷9۱۶۲9 ۱۶۱/۲۲۸۶ ۰‏ ۱۱۲/۲۲۵۰ ۲۲۴۰ 
CFS ۲۰۳3۱۹۶9 ۱۹۵2 ۱۹۴/۲۳۰۰ ۲۱۸ ۲۰‏ ۱۸۵۲۲۹۲ و 
۵ 2۱*۰ ۲۵۰5۲۴۸۱۲۳۳ ۲۵۷۶ ۲۶۱۵۲۶۰2 وح ۲۳۳/۲۳۲۰ داح 
۷۸ 2-۷۱ ۲۹۱/۲۳۵۰ د۱۵ح 21۷ ۲۶۷/۲۳۴۰ ۲۷۵3 و 
۱ ۰ ۴۰۴۲۴۱ ۹۳۷۶/۲۴۰۰ ۳۸۴ ۳۶۸۵۳۵۷۱۲۳۹ ۲۳۷۲ 
۷ ۵۱۷۲۴۸ ۵۳۳۹۵۲۷۹ ۵۰۳/۲۴۷۰ 2۳۱۲۴۶۰ ۲۴۴۰ ۴۵۷و 
CFS ۶۱۸/۲۵۴۰ ۹٩ ۸ ۷۶‏ ۶۰۲/۲۵۳۲ ۵۷۱/۲۵۱۲ ۱۲۴۹ 
سا 
القاب و اوصاف شاپور 

شاپور اورمزد ۲۲٨٢‏ ۱۸۶/ ۸؛ شاپور پیر ٩۷۱۲۵۷۸۱‏ شاپور شاه ۲۲۹/۱۹ 
۷ شاپور شاه اورمزد ۲۳۶/۲۷۵ ۷؛ شاپور فرخ نژاد ۵۰۳ ۲۴۷( ۷؛ 
شاپور گرد ۷۱۲۳۹/۳۶۸ شابوژیل ۶۵۶ ۱۷/۲۲۲ شهنشاءشاپور ۷/۲۷۸/۱۶۷ 


بر بد یکی خرد وشاپود» ام 
شاپور ۵5107 هنور از جهان نا رسیده به ام 
وی 


شاپور سوم. پسر شاپور ذوالاکتان است که چون پدرش د رگذشت خردسال بود و 
بنا به وصیت شاهپورذوالاکتاف» عمویش اردشیر نکوکار تا به مردی رسیدن وی 
پادشاهی کرد وپس ازده سال» اردشیرتاج و تخت شاهۍ را به شاپور واگذاشت اما 
بیش از پنج سال از شاهی شاپور نگنشته بود که شبی در شکارگاهی بادی سخت 


بزیست و چنین است در اخبار الطوال (صع۵» ترجمۀ فارسی). اما کریستن‌سن 
معتتداست که او هنتاد سال یعنی از ۳۰۹ یا ۳۱ تا ۳۷۹ میلادی پادشاهی کرد و 
در گذشت (ایراندر زمان ساسانیان صص۲۶۰- ۲۷۸). 

۱) کریستن سن سالهای پادشاهی او را در فاصلةٌ ۳۸۸ تا ۳۸۳ میلادی می‌داند 
(ایراندد زمان ساسانیان, ص ۲۷۸). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶.۵ 


وزید و خیمه را بر کندو شاپورکه درخیمه خفته بود مجروح شد و بمرد.۱ 
۲ ۱/۲۵۹ ۱۶/۲۵۸ ۸/۲۵۷ ۶۰۹۱۲۵۳۰ ۲۸۱۲۱۳۸۷۰ 
۶ ۶و 


سر مود موېان اردشیر 
پور 55007 چو «شاپور» و چون يزدگره دبیر 
۱٨۸٨ ,‏ 


از موبدان و خردمندانی که در مجالس بوذرجمهر که در دربار انوشیروان تشکیل 
می‌شد و همچنین در رایزنی انوشیروان دربارۀ هیتالیان حضور داشت. 
۱ ۱۱۳۵/۸ ۱۳۶۷ 


چو گر دویو وشا ور »و چون‌اندیان 

شاپور p0‏ ق8 سهدار ارمینیۀ دادیان 
۳ 

از دلاوران ایرانی رو زکارخسرو پرویز» کد يون عشروبرای نبرد با بهرام آماده 
می‌شد با او به رایزنی نشست. و چُونعستزو,به روم ,گریخت با وی بود و از 
سوی خسرو با تنۍ چند از سرداران به نزد تیصر رفت" و از به جا آوردن طلسم 


۱) دربارۀکیفیت مرگ شاپورسوم اقوال مختلفي نقل‌شدءاست. بلممی می‌نویسد 
«سپاه بروی بشوریدند و خیمه بر سروی فرود آمد و بمرد.» (ص ۱۰۸). تعالبی 
می‌نویسد: «بعضی گفتند. شاپور خیال داشت تغییرعقیده‌داده بدی‌پیشه‌سازد خداوند 
این باد را مأمور کرد که خلق را از شر او آسوده سازد.» (شاهناملعالبی, ص 
۲۵۵). در اخبادالطوال نبزمی‌خوانیم: «چون پنج‌سال ازسلطنت او گذشت روزی 
به قصد شکار بیرون شد وبه نقطه‌ای که در آنجا سراپرده‌ای افراشته بودند فرود 
آمد شبانگاه گروهی به سراپردۀ شاپور رفتند و طنابهای سراپرده را بریدند و در 
نتیجه سراپرده بر شاپور افتاد واو را بکشت» (صعوء ترجمۀ فارسی). این‌داستان 
را برای بهرام بهرام هم گنته‌اند. 
۲) ابوحنیفة دینوری در اخبادالطوال اورا پسر ابر کان می‌داند ( ص۰۴ ترجمة 
فارسي). 

۳) «کسی با وی نماند جز بندویه وبسطام... هرمزد گرایزین و نخارجان وشاپور 


۶۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


قیصر که به شکل زنی گریان بود ناتوان ماند وآن را طبیعی تصور کرد. قیصر 
چون به ایرانیان سپاه داد و دختر خویش را به خسرو داد شاپور را ستود که 


چو شاپور مهتر کرانجی بود که اندر سخنها میانجی بود 
و و 
شاپور در دشت دوك با بهرام چوین در نبردگاه روبرو شد واو را به پیمان‌شکنی 
سرزنش کرد. (بهرام قبلا" نامه‌ای به‌شاپورنوشته بود ولی پاسخ آن را خسرو داده 
بود. سه خسرو): 
بدو کفت شاپور کای دیوفش سر خویش در بندگی کرده کش 
ازین نامه کی بود نام و نشان که گوبی کنون پیش گردنکشان 
گرانمایبه خسرو به شاپور گفت که آن نامه با رای او بود جفت 
به نامه تو پاداش ابی ز من هم از نامداران این انجمن 


warl 
ر ع۱۱) و سپس شاپور‎ ٩ آنگاه خسرو شاپور را به باری موسیل فزستاد (شاهناهه‎ 

از چهارده سواری بودکه به یاری اشرو شتافتند. 
اشن باز گشت فرمانروایی اصطخر و داراب را 


خسرو پرویز چون به ت 
به شاپور داد. 
۹ ۱۳۵۳/۸۸ 2۵9۱۱۶۳/۷۸ ۱۱۳۷۸۷۶۰ ۵۳۷/۴۲۰ ۱۰۶۱۱۶۸۹ 
۱۶۲۱/١۰۵۰ ۳۱۵4 ۱۷۸۰ ۰‏ ۱۸ ۱۵۲۲/۰۰۰ ۱۹۲۰ 
۱۷۸۳/١۱۵۰ ۱۸۱۶/١۱۶۰ ۱۸۴۰۱۱۷ ۱۵/۱۱ ۶‏ ۱۷۸۵۹ 
پسر ابر کان ویزدك...» (همان کتاب» ص۲٩).‏ 
«... کبری» شاپور ابرکان را به سرکردگی ده‌هزار سوار به دتبال بهرام فرستاد 
شاپور چون بدو برخورد» بهرام بر اوحمله‌ورگردید وجنگ بین آنان دو گرفت, 
شاپور شکست خورد...» (همان کتاب صی۱۰۲). شاپور يك بار دیگر نیز از طرف 
خسرو به فرماندهی یکی از سه لشکری که به نبرد با بسطام می‌رفتند بر گزیده شد 
(همان کتاب» ص۱۱۳) و سومین مأموریت شاپور فرماندهی ده هزار سوار بود که 
فرمان داشتند تا درقزوین اقامت‌کنند و درآنجا پایگاهی بسازند و ازتفوذ دیلمیان 
جلو کیری کنند (همانکتاب» ص۱۱۵). 


فرهنگ نامهای شاهنامه بس 


چو نامه به مهراټنر آمد بداه 
شاپور عدوقة + پیردز وشاپوره فرخ نزاد 
۱۳٢‏ 

هدر پیروز از سرداران رستم هرمزان. 


چو «شاپور رازی» بباید ر جای 

شاپور دازی 1527 ھم 0م قو بددد دل بدکنش نوفیزای 
Hrs‏ 

ندان مهرك بود وچون قباد خواست‌سوفزای را 
ازمیان بردارد فرستاده‌ای به نزداو به ری گسیل داشت و وی را به طیسفون فرا 
خواند و او را با نامه‌ای وسیاهی گران به شیراز فرستاد تا با سوفزای پیکارکند؟. 
شاپور با مونزای روبرو شد و با او گفتگو کرد و سوفزای را که داوطلب رنتن 
به تزد شاه بود پای بسته په نزد 


از سرداران روزکار قباد که از 


نباد برد:۴ 

۱) کریستن من به نقل از منابع مختلف غَئ قويسډ: «متتدرترین نجبای ایران (در 
دورۀ پیروز) دو نفر بودند: یکل زرمهر یا سوخرا::. و دیگر شاهپور که از مردم 
ری و خاندان مشهور مهران بود (طبریه» ص ۷ م؛ نلدکه» ص۱۲۷ به بعد؛ 
لازار» لانگلواء ج۲» ص ۳۲۶؛ ایران در زمان ساسانیان, ص ۸ م), 

۲) «... در سالهای نخستین سلطنت, کواذ رقابتی راکه در میان زرمهر وشاهپور 
مهران افتاده بود مغتنم شمرد. شاهبور را که در این وقت منصب ابران سپاهید 
را داشت (طبری) ودرعین‌حال سپاعبذ ناحيۀ سواد نیزبود (نهاية الارب فی‌اخبار 
الفرس دالعرب) در نهان با خود یار کرد و زرمهر (سوخرای) را به ملاکت 
رسانید... و آتش سوخرا فرو مردوباد شاپور وزید با وجود این در تاریخ ذکری 
از شاپور مهران نیست گویا پس از رقیب خود دیری نزیسته است.» (ایران در 
زمان ساسانیان» ص)۶م). 

۲) بلعمي دربارة نبرد شاپور وسوخرا می‌نویسد: «سوفرای پیش قباد بایستاده بود 
سیهید (شابور) درآمد و ایستاد و حدیث مي‌کرد. سپهېد با سوفرای حدیث درشت 
کرد. سوفرای جواب بازداد. سپهبد خشم گرفت و او را دشتام داد. سوفرای با 
وی جنگ کرد... مپهبدکمر بگشاد و به گردن سوفرای افکند و ازپیش قباد بیرون 
برد و به زندان کرد و سوترای مردی پیر بود و سبهبد جوان با وی بر نيامد و 


دیگر روز او را بکشت» (ترجمة بلعمی» ص۱۴۲ ). 


۶۰۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۴ج ۶۵۱۳۳۰ ۲۱۵۷۵۹۷۴۵ ۴۹/۳۲/۸۰ OTS‏ دوه CYS OVS‏ داح 
۵ ۲ ۸۴3 و 


ن٠همن‏ که وشادان»' برزین چه ګت 
شادان لقا بدانسګه که باد راز از نهت 


۳۳۶/۳۷۸۸ 
پسر برزینیکسی که فردوسی داستان کلیله ودمنه را از قول او روایت کرده است 
و از بزرگان طوس بود. 


و زاین فراوان پیاده ببرد 
شادران ۱۵80780 به ره زنګة وشاددان» را مېرد 
لقت شهنامه س ۱۱۷ 

صورتی است از نام پدر زنگه قهرمان ابرائق. 


شاپور پسر بزدگرد بزهکار (فارسنامه؛ ص۲۵). 

بلعمی می‌افزاید شاپور سبهبدی بود به دیهی نام او مهران, 

۱) نام‌این شادانبرزین‌درمتدمة شاهناما ابومنصودی درزمرة خردمندانی جهاندیده 
که به دستور ابومنصورالمعمری برای کرد آوردن شاهنامابومنصوری کرد آمده 
بودند ذکر شده است. «چاکر او ابومنصور المعمری به فرمان او نامه کرد وکس 
فرستاد به شهرهای خراسان وعشیاران از آنجا بیاورد از هرجای چون,.. ماهوی 
خورشید... و چون شادان پسر برزین ازطوس,» (مقدما شاهناما ابومنصوری په 
نقل از فرددسی وشاهناما اد. صع۳۱ و فرددسی د شعر ادء ص ۷۸). 

۱) دریعضی نسخه‌ها «شاداب» فیط شده است (شاهنامه, چ مسکو؛ ۲۴۷/۸ 
aL‏ 

۲) ولف به استناد لفت شهناما عبدالقادر( ص۱۷ ۱) این نام را به صورت فوق فیط 
کردہ است (فهرست دلف» ص۵۴۱) -> شاوران در همین کتاب. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶4 


چو ودرز با زنګه «هاوداد» 


شاوران وقر۵ ِع" چو دهام و گر گین چنګاوران 
٢‏ 


نام پدر زنگه پهلوان ایرانی است در دورة کیکاوس.؟ 


ز دفاهك» بیرسید پس نامجوی 

شاهك50(:۵1 کرین هرچه دیدی یکايك بگوی 

۱۳۵۸ 

یکی از بزرگان درگاه هرمزشاه ابران که شاه ازاو دربارۀ بهرام چوبین وخواسته. 
هابی که از گنج خاقان برای خود برگرفته بود برسش کرد. 


شادوش 808 همان شیدوش پر گودرز است به نقل از (طبری» ص۰۳ع). 


چو وشاه تلیمان» و سر و یمن 


شاه تلیمان 0ص 1a]‏ سمطقة به پیش سپاه ادون رایزن 

۸ 

از قرمانروايان روز گار فریدون که از فریدون قرمان می‌برد ونام او را فردوسی 
ذکر نکرده است. 

از وشاه چفافی» که پا پات تو 

چغانی و5( هم نامع بیامد شت از پر لخت نو 

۸٨ 


شاه هیتال» که فردوسی نام او را ذکر ثکرده است. 


۱) این کلمه همان شاپوران است. بدین معنی که 88708 از شاوران و این لفظ 
از شاهوران و این لفت از شاهپرران تغیبر شکل داده است (فوهنګك معین» ج 
۵ ص ۸۷۶). 

۲) موارد استعمال این نام را در زنگه بجویید در همین کتاب. 


۶۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 
۸ ۱۳۲۶ 


جها تجوی را نام «شاهوی» پود 
شاهوی 5 باةة یکی مره ېد سار بد موی بود 
۷ 


نام پسر بزرگ هنتواد که در هنگام نبرد در دژ نبود وچون از دریا بازگشت به 
نزد پدر شد و در نبرد با اردشیر فرماندهی میمنۀ سپاه پدر را بر عهده داشت.۱ 
شاهوی پس از کشته شدن کرم هنتواد به دست اردشیر گرفتار شد و شاه ابران 
فرمان داد تا او را به دار آویختند (۱۵۴/۵). 


چون برد خواهد سر وشاهچین», 
شاه چین ۰-618 1ق بریسده پرفاه اهران زمین 
شا 

لقب تور است, 
١۱/١۰ ۷/۵‏ ۱۹۸ 
فرستاده‌ای را پرافګند ره 
شاه خاور var‏ ةx-e-ah§‏ سر وهاه خاود» مر ار دا مهرد 


rl 


اقب سلم امت پسر فریدون. 
۴ 2/۹/۱۰ 


یکی وشاه ختلان» یکی شاه چین 
شاه ختلان 0ق1اهسمطوة ز بیگانه مردم ارانيت کین 
۸۴ 


۱) در کار ناما اردشیر پایکان آمده است که «در این هنگام یکی از پسران هفتواد 
که به ایراهستان بود» با سباعی انبوه و عمانیان ازدریا گذشته به کرمان 
آمد وبا اردشیر به جنگ ایستاد.» (#رناما اردشیر» ترجم کسروی»صو۳), 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۱ 


کسی که در نبرد هماون در سپاه خاقان چین وتورانیان با ایرانیان می‌جنگید و 
۰ فردوسی نام او را نیاورده است. 


فرستادان خواست از انجمن 

شاه ختن 041 -٥-×‏ و به زديك فور واه غت 

سنا 

افراسیاب چون در روزگار کیخسرو خواست از جیعون بگنرد فرستادگان به نزد 
شاه ختن فرستاد و از او باری خواست. نام شاه ختن در شاهناهه نيامده است. 


یکی نامه بنوشت وهاه زمید» 
شاه ذمین ونورو ه-ناةة چې خاور بای ددع سر 

eflt 
لقب فریدون است.‎ 


یکی دخت وهاه سمنگان» متم 
شاه سمنگان 0850 50م َةَة وت هزیر و همان منم 
٧٧٢‏ 

پدر تهمینه همسر رستم است که نام او در شاھغامه ذکر نشده است. 


شمیران ‏ عگنی و شتگل زهند. 
شاه سند 8600 م(5ة نوب چون درو وناد نو 
٢‏ ود 

پادشاه سند که در هماون با ایرانیان می‌جنگید و نامش در شاهنامه نیست. 


یکی شاه ايل دمر هند شاه 
شاه سندل 00081 8و وفع دعر وشاه متدل» پد با سپاه 
مغ 

شاهی که به همراه شنگل به ایران نزد بهرام گور آمد. 


۱) در نسخه «شاه سندان»» و 


» «صندل» (۷/ ۴۴۷ ۳ح) . 


A‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


به روم اندرون شاه بسد فیقلوی 

ا کا پود با رای او واه يوس 
3 ۳/۳ 

همي لاعت الند بی وهاه شام 

شاه شام EEE ahe‏ دوس 


۳/۲ 
شاهی که در نبرد هاماوران به دست رستم اسیر شد. 


بر آن سال کودك برافراخت یال 

شاه کابل اصحاي )هاو بر وشاه ابل» قرستاد و زال 

۸۳۶١ 

پدر زن شغاد که باجگزار رمتم بودو دو توطئۀ کشتن رستم نقش اصلی را داشت 

اما پس ازکشته شدن رستم» فرامرژ به نیرد.با او پرداخت و شاه‌کابل را اسیر کرد 

و دست بسته با چهل تن از یاراتش برصندوق پیل نهاد و به شکارگاهی که رستم 
را در آنجاکشته بودند برد و: 


ز پشت سپهبد زهی برکشید چنان کاستخوان و بی آمد پدید 
ز چاه اندر آویختش سرنگون تنش پر ز خاك و دهن پر ز ون 
چهل خویش او را بر آتش نهاد وز آن جایکه رقت سوی شفاد 

ری 


فردوسی ام این شاه را نیز ذکر نکرده است. 


یکی «اه کابل» دګر هند شاه 


E PEE EE وت‎ §ãh-e-Kabo]| شاه کابل‎ 

۳/۳ 

شاه کابل که در زمان بهرام گور به همراه شنگل به ابران آمد و نام او ذکر نشده 
است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه 2 


دگر وشاه کرمان» که هنگام جن 
شاه کرمان 6۳90 مطوة تکبردی به دل ياد دای درګ 
۳/۵ 
شاهی که کیخسرو را باری می‌داد و درسپاه اوبود ونام او در شاهنامه ذکر ز 
است. 
در «شاه کمیر» خواری چو شیر 
شاه کشمیر 80هام نو که چون او ید نامدای دلیر 
۳/۳۳۳ 
یکی از هفت شاهی که در زمان بهرام گور به ابران آمد ونامش در شاهنامه نيامده 
است. 
همان دشاه کثمیر» و ففنود ین 
شاه کشمیر ۵01۳ مطود که تنگت ازیدان په ما بر زمین 


ret 
شاهی که بر کووطلحند کار را سخت گرد اود وک تام شاهنامه نیامده است.‎ 


که ری وره آبند با سار جنګ 
شاه کنگ §ah-e-Kang‏ که داریم آهنگ زی وشاه کنگد» 

سن 
لقبی است برای افراسیاب در هنگامی که کیخسرو پس از نبرد دوازده رخ اندیشة 
پیکار با وی را داشت. 


منم وشاه مازنتران» پا سپاه 

شاه مازندران §êh-e-Mêzandarên‏ بر اورتګكا زرین و بر سر کلام 
wll‏ 

از شاهان بی‌نام شاهنامه است که سپاه ۍگران داشت و دیوان و پیلان بسیار و خود 
وا برتر از شاه ایران می‌دانست. همو بود که دیو سپید را فرمان داد تا با کاوس و 


۶٣‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


سپاهش بجنگد و آنان‌راگرفتار سازد. پس از رنتن رستم به مازندران وآزاد ساختن 
کاوس رستم اوراگرزی زد اما وی خود را با جادویی به‌شکل لخت ۍکوه درآورد. 
رستم او رابرگرفت وبه سپاه ايران برد و او را ترسانیدکه اگرخود را آشکارنسازد 
وی را باگرز گران خرد خواهدکرد وشاه مازندران از بیم خود را آشکار ساخت 
و رستم او راگرفت وبه نزدکاوس بردوشاه ايران فرمان داد تا او را کشتند وتتش 
را ریز ریز کردند (۰)۸۵۹/۱۲۳/۲ 


هگر «شاه مندل» که بد امدار 


شاه مندل ‘gah-e-Manda|‏ همان لیر جندل که پد ار 
٢۳٧‏ 


شاهی از سرزمین هند که جزو هغټ:فرمانروایۍ بود که با شنگل به ایران آمدند 
و به حضور بهرام گور رفتند: 


به قلب |ندرون«شاه مکران» بخست 


شاه مکران 110159 م851 وز آن مگۍ جان او هم برست 
۹/۳۸۸۵ 


ه سالار مکران در همین کتاب, 


دعر شاه کدمیر با دستگاه 
شاه مولتان «ةا۵[0مقة دگر ومان جات با از ۵ جام 
٧۲م‏ 


یکی از هفت شاههندی که با شنگل به ایران آمدند. 


۱) ولف این نام را در فرهنگ خود ضبط نکرده ودر نسخه‌های مختلف به صورت 
«سندل» و «بابل» آمده است (۵/۴۴۲/۷ح). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۵ 


چنسین فت «شاهوی» پیداددل 

شاهوی راق که ای پیر دانای پياندل 
۱1۸٩٢٢٨‏ 

پیرمردی‌فرژانه که فردوسی داستان طلعند و گو را از زبان او روایت کرده است. 


(۲ ۱ ۸ 


ابا «شطرخ» نامور گیو دا 
شطرخ 1001۳0 دو کرد راتساب یو را 
۳۵/۴ 

از دلاوران تورانی که در نبرد هماون شرکت داشت و هماورد گیو بود. 


ز وهاه شاپور» بیس مله 
شاه نشاپور 07 م88 110- ما8۵ | بودی باکوه و 4 هابون په 

۹ 
شاهی که نام او در شاهنامه نیامده است وساسان پسربهمن چوپان او بود. 


۱) قزوینی در (هزارۀ فره دسی» س۰۱۴۶ ح۱۱) در مورد «ماهوی خورشیدپسر 
بهرام از نشابور» که در مقدمة شاهناما ایومنصوری آمده است می‌تویسد: «اين 
ماهوی خورشید چنانکه نلدکه در حماسا ملی ایران فقه‌اللغه ایرانی ( جص 
۴) احتمال داده ممکن است با شاهوی مذکور در شاهنامه در حکایت پیداشدن 
شطرنج یکی واحدی الکلمتین محرف دیگری باشد و ایبات فردوسی ازترار ذیل 
است (شاهنام؟ طبع بمیثی» ج ۴» ص ۳۰) چنین گفت فرزانه‌شاهوی پیر زشاهوی 
پیر این سخن یاد گیر که در هندمردی سرافراز بود که با گنج وبالشکروسازبود». 
و ->(فردوسی د شعر او, ص ۷۷). 

)٢‏ این نام را ولف شیطرخ ضبط کرده است (فهرست واف؛ س ۸۸) و درچاپ 
بروغیم نیزچنین است (ص ۱ ۸۹). درچاپ مسکو از این کلمه به‌صورت «شیطرج» 
يادشده و صورتهای دیگر آن «شیر کچ» و «شیر کخ» ضبط شده (۲۰/۱۳۶/۴) و 
(حمام؟ ملی ایران» ص۲۵» و ح ء۶ همان ص). در خالقی مطلق: شطرج و شطرخ 


۶۶ فرهنگ نامهای شاهتامه 


بد پا دلیران و کنسدآوران 


شاه هاماوران 'sah-e-Hêmãvarãn‏ 4 میسانی وشاه هاسادران» 
\YA/ra/Y‏ 


پدر سودابه زن کیکاوس است که نژاد تازی داشت و مردی با گنج و نام بود که 
مصر و شام تا یمن را در فرمان خود داشت. کاوس با وی جنگید و او را شکست 
داد و به پذیرش باج گران واداشت و دختر وی سودابه را خواستگاری کرد و شاه 
هاماوران ناگزیر موافقت کرد و دختر را با خلعت فراوان روانۀ ایران ساخت اما 
پس‌ازچندی ازدوری دختر خود افسرده شد و فرستاده‌ای به‌نزد کاوس فرستاد و اورا 
به مهمانی به هاماوران خواند و کاوس‌این دعوت را پذیرفت و به «شاهه» مترشاه 
هاماوران رفت. اما پس از هفته‌ای‌شاه عاماوران به‌همراهی بربرها کاوس و یارانش 
را دربندکشيد و رستم برای رهابی شاه و پهلوانان ایرانی چون طوس و گودرز و 
گیو به هاماوران لشکر کشید ول از آنکه شاه بربرستان و شام را اسیر کرد شاه 
هاماوران به آشتی‌تن‌درداد و کاوعل زاآزاداخت" و باردیکر باژوساو گران پذیرفت. 
۱) بلعمی نام این پادشاء زا «حنیرین قطان« کفته است (ص «۵)»ولسی ثعالبۍ 
«ذوالاذعارین ذی‌المنارالر اش الحمیری» (غرد » ص ۱۵۸) و هروج الذهب «شمر 
بن فریتس» (کاهل » ج۲» ص ٨‏ ۸»ح). دکتر صفا دربارۀ نام این پادشاه می نویسد: 
«بنابر روایات قدیم نام اوشمر بود و همین نام درزبان پهلوی شمبر یعنی جزء‌اول 
کلماشبران‌است و الف ونون آخرکلمه‌شمیران الف و نون نسیت است که در زبان 
پهلویمعمول بوده وبه آخرکلمات افزوده می‌شده است و بدین ترتیب کلمه‌شمبران 
یعنی کشور منموب به شمر... اسم هاماوران تحریف و تذیبری است که در کلم 
حبیر داده شد و در فارسی معمول گردیده است.» (حماسه سرایی درایران» مص 
۶ د ۵۰۷)- 

۲) مسعودی می‌نویسد رستم پادشاه یمن شمربن فریقس را کشت (امل» ج ۲ص 
٠‏ ح) وفردوسی نیز درجایی دیگر متذکر همین مطلب می‌شود از زبان کتایون 
که می‌خواهد مانع رفتن اسفندیار به‌جنگك با رستم گردد: 


سواری که باشد به نیروی پیل ز خون راند اندر زمین جوی نیل 
همو شاه هاماوران را بکشت نیارست گفتن کس او را درشت 
۸۶ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۷ 


که آمد فرستادۀ وشاه هن 


شاه هند §êh-e-Hend‏ ابساپیل و چعر و سواران سند 
TIYA‏ 


ازشاهان بی‌نام شاهنامه که رار گاه‌او در قنوج بود ودرزمان انوشیرو ان‌فرستادهای 
با پیلان و سواران و هزاربار شتر به نزد شاه اپران فرستاد و شطرنج را» و از 
انوشیروان خواست تا دانابان در کاهش شطرنج را به‌جای آورند و اگر نتوانستند 
هندیان از پرداخت باژ سالانه معاف باشند. اما ایرانیان شطرنج را به‌جای آوردند 
و بوذرجمهر نرد را برنهاد و خود با نامه‌ای به نزد شاه هند رفت و هندیان از په 
جای‌آوردن نرد درماندند و شاه هند دوهزار شتربار از 


خود به‌نزد انوشیروان 


قرستاد. 
۵ 2۱۱۱۶۳۰۶۸۲۷۴۷۲۱۲ 
کون افر وشاه هندوستان» 
شاه هندوستان 6-11009150- و8 چو بم جم 


۶ 
از شاهان بی‌نام شاهنامه و کسی است که گشتاسپ را دعوت کرد تا به‌نزد او برود 
و یاران کشتاسپ, اوراء کسی که بزدانپرست نیست و با شاه اران (لهراسپ) دل 

یکی ندارد توصیف می کردند. 


بخارا پراز کرد و کوپال پود 

شاه هيتال 107651 ه-طقة که اشک ره وشاه هيتال» بود 
۱۸٨‏ 

شاه 


در رو زکار انوشیروان» تال بود و پس‌از شکستاز 
فغانیش را به‌شاهی بر گزیدند. سه غاتفر: سه ففائیش درهمین کتاب. 


ن چین هیتالیان 


۲۹/۸/۸ ٩۱۱۵۶۰ ۱۷۵۶۱۱۵۷۲ ۱۷۸۱/۱۵۸ ۶۰ 


۶۱۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چو بننید. وشاه پمن» بسا مهان 


شاه یمن ۵:09 ھ اق سه بر هريه ماو 
٧‏ 


شاهی که نام او در شاهنامه نیامده است. او در روزگاو اسکندر می‌زیست و از 
اسکندر با هدیه‌های فراوان در کشور خود پذیرایی کرد. 


به ايوان چنین فت «شاه پمن» 
3êh-e-Yaman jù‏ که نوشین ردان چون‌گناید دهن 
سن 


شاه یمن در زمان انوشیروان» که عادت یادکردن از ان را پیش از غذاء از 


انوشیروان نمی‌پسندید. نام این شاه بی در شاهنامه نيامده است. 


شاهین 88017 

این نام در شاهنامه نيامدم است و به قول مسمودی در هروج اللهب نام دختر 
یزدکرد موم است (مردج الب ص ۲۷۸). دختران دیکر بزدکرد بنابر همین 
سندهادراك و مرداوند بودند و پسرانش بهرام و فیروز. 


شب کیره «شبدیز» لهسرامپی 
شبد یز 8۵0012 بیاوره پا زين عثتاسپۍ 

د 
اسب لهراسپ و 


۱) «... خبر بردند پادشاه یمن را و او از فرزندان سرویمن بود نام او منذر بود» 

راسکندر نامه, ص ۰۸ ).در شرفنام؟ نظامی آمده است که چون اسکندر به روس 

می‌رود در سپاه او ولیدنامی فرمانروای یمن است: 

قدرخان ز چین گور خان از ختن دیس از مداین ولید از یمن 
(ص (err‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۹ 


مرا اسب وشبدیز» و شمیر نیز 
شید یز 300012 نسگیرم فریب و نداتم گسریز 
دو 


اسب بهرام گور. (شاهنامه» ج بروخیم ۶۳۶/۲۱۵۲/۷)» بمالید شبدیز و زین 
برنهاد ‏ سوی گلشن آمد ز می گشته شاد 
۵۶٩۱۳۳۸۱۷۰ ۱۱۸۶/۳۷۲۰ 2۱۷۱۳۷۸۰ ۶‏ 


دګر اسب وفبدیز» کز لاختن 
شبد بز 8۵0017 ۱ نع ئدی په هننګام کین خان 
2۳/۳/۸ 


نام اسب خسروپرویز, 
۹ 2۱۳/۲۳۷/۹ 


اند «شرنگد» هراد را 
شبرنگ 34418" > راي یوز کین پا با 
ره ند 


: سه بهزاد درهمین کتاب. 


اسب سیاوش که آن را شبرنگ بهزاد نیز گفتها 


۱) معنی کلمه شب‌رنگ است, وبلعمی در وعف آن نوشته است. «و پرویز را 
اسبی بود شبدیز نام از همۀ اسبان جهان به‌چهاربدست (وجب) افزونتر و بلندتر 
و از روم به‌دست وی افتاده بود وچون نعل بستندی بردست وپای و هر یکی په 
هشت میخ بستندی وهرطعام که خسرو خوردی شبدیز را همان دادی و چون آن 
اسب بحر دگفت تا آن‌صورت برسنک نقش کردندی و پرویز را به‌ هر وتتی‌که‌آرزوی 
دیدن شبدیز خواستی» آن نقش را بدیدی و همی بگریستی و امروز همچنان است 
به کره‌سانشاهان و پرویز را بسرآن شبدیز نقش کرده‌اند...» (بلعمی, ص (۲۲۱). 
مسعودی نام این اسب را «شبدار» آورده است (مرفج اللهب» ج۲» مص ۲۱۵ 
و ۷۱۶ و ترجمۀ فارسی» ج ٢١ص‏ ۲۶۷؛ عجایبلمخلوقات» ص ۳۴۰), 

۲) از شب + رنگ (په‌رنک‌شب, سیاه) = شبدیز (برهان ج۳» ص ۰۱۲۴۵ ح). 


۶٠‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


به «شعبا» مفیره بت آن زمان 
شعبه 5ا58 ۱ که آیند پر رستم پهسلوان 
سیا 


فرستادۀ سعدوقاص که پاسخ نامۀ سعد را برای وستم هرمزان برد. 
٨۸‏ ع IFS ۲٠۸/٣۲۷‏ ۲۰۴۱۹۴ دح داح 


رح 
نهادند بر پت وشېرنګک» زین 
شبر نگ 5۵0۳۵0 کر خواست با پهلوانی نگین 
کې 8 ۸/۵ 
اسب سیاه رنگ بیژن است وفردوسی اسبان دیکر را در زیبایی و توان همانند آن 
می داند 
چو سيمش دو پا و چو پولاد سم چو شبرنگ بیژن سروگوش و دم 
لس 


بعضی نیز آن‌را مر کوب اسنتديار گفتهاند(فرهنګ نامهای/يرانی» ص ۱۰۶). 
۷۵ ۵۹۷۱۲۷۱/۵۰ ۲۱۲۰۵۱۱۴۳۱۳ 
شرو ین شروین دستبای معاصر انوشیروان. مجمل التواریخ داستان اورا مربوط 
به‌زمان بز د گرد هرمز می‌داند و می نوسن د که «شروین را انوشیروان عادل به روم 
بگذاشت تا خراج بستاند درآن وقت که او باز می‌گردید از جهت روج پسرش 
انوش‌زاد, .. و شروین آن زن جادو دوس ت‌گرفت که مریه خوانندش و اورا مدتی 


آنجا (طاق گرا) ببست» (مجمل‌التواریخ » ص ۵). 


برهان می نویسد نام اسب‌سیاوش بود ولی معین درمورد آن می‌نویسد: «نام اسب 
سیاوش بهزاد است و این اشتباه از بیت فردوسی طومی ناشی شده» مراد فردوسی 
ازشبر نگ در اینجا صفت‌است به‌معنی سیا رن و فردوسی چندبار به سیاهی اسب 
اشاره‌کرده است: یکی بارگی برنشته سیاء» (برهان ءج ۲» ص ۱۲۴۵ء ح ۲). 
دکترصفا می‌نویسد: «بقیناً میان داستان اين اسب و معنی اسب سیساوش (دارندۀ 
اسب کشن سیاه) ارتباطی موجود است.» (حعاسه‌سرابی در ایران » ص ۳۷۶). 
۱) مراد مغیرقین‌شعبه‌است (الشاهنامه » ج ۲» ص۷و۲» ح ۱). بنابراین درواتع 
مغیره برندۀ نامه و شعبه نام پدر اوست. ولف دو مورد شعبه را ذکر کرده است 
(فهرست ولف » ص ۵۶۸). 


فرهنگ نامهای شاهنامه n‏ 


پرفعند و سالار ابخان «شعیپ» 
شعیب 50۷ یکی مدا از نسژاد قتیب 
دن 


دلاوری از تازیان که با صد هزار سوار ازدشت سواران نیزه ور به نېرد با داراب 
شاه ابران رو نهاد و پس از سه روز و سه‌شب لبرد سهمگین شعیب کشته شد و 
تازیان گربختند. 


بجر کام و آرام و خویی مباد 
شغاد ۱5۵۵2۵ و را فام کرد آن سپهېد وشغاد» 
۶ 


فرزند زال است» از یکی از کنیزان آوازخوان ورود نواز سراپردۀ وی. شناد بالا 
و دیدار سام داشت (۰)۳۴/۳۲۴/۶ ستاره شناسان پیشکویی کردند که روزگار 
با او بر سر مهر نخواهد بود وتخمة سام را این فرزند تاه خواهد کرد (۶/ 
۳۴۴ د سیستان را برآشوب و ابران زا بر جوش و/ خروش, 

زال چون شغاد دلارام و گوینده شد او را پھ نزد شاه کابل فرستاد و شاه کابل 
دختر خود را به وی داد وپس از این پیوند شاءکابل انتظار داشت که رستم از او 
خراح نستاند اما چون رستم چنین نکرد شناد و اه کابل توطله کردند تا رستم را 
ابود سازند بنابراین قرار گذاشتندکه شاه کابل مهمانی بسازد و در آن به شفاد 
سخنان سرد بگوید و شفاد به زاپلستان رود و از رستم دادخواهی کرده او را په 
کابلستان آرد ورستم را درچاههایی سرپوشیده که دوراهش کنده‌اند بینکند بنابراین 
کار را برهمین روش به انجام رسانيدند. شاه کابل درمجلس مهمانی شفاد را گنت 
: دم نی برادر نه‌ای خویش رستم نه‌ای 


تو از تعْمۀ سام ن 
نکرده ست ياد تو دستان سام برادر زتو کی برد نیز نام 


۱) بوستی این نام را طعهة خبطکرده است (ص۲۷۱) و در برهان بر وزن 
سواد ... وبه ضم اول هم آمده است (ج۳» ص۱۲۶4). در برهان خبط دیگر این 
کلمه نیز «شکاد» به کسر اول است (ص۱۲۸۴) این نام در غرر ثعالبۍ به‌صورت 
«شغای» آمده است (ص۳۸۳) داستان شغاد در رد بسیار شبیه به شاهنامه است 
(شاهناما لعالبی» مص ۱۷۴ به بعد)»عباس شوشتری نام شفاد را به «سغد» شبید 
می‌داند (قهرمانان ایران باستان, ص ۲۰۱). 


۶٢‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


تو از چاکران کهتری بر درش برادر نخواند ترا مادرش 
نه 
و شغاد به نزد رستم رفت و از شاه کابل شکایت کرد و رستم را گفت که شاه کابل 
بر آن است که خراج نبردازد وجنگ را آماده می‌شود. رستم خشمناک شد وبرادر 
را گفت که شاه کابل را خواهم کشت و: 

ترا بر نشانم بر تخت اوی به خاك اندر آرم سر بخت اوی 


و 
رستم‌پس از چندروز سپاء آراست ورهسپار کابلستان گردید اما شفاداز وی خواست 
تا با شاه کابل نجنگد زیرا او ازکردة خود پشیمان شده است و فرستاده‌ای نزد شاه 
کابل فرستاد تا به‌پوزشخواهی به‌نزدرستم آید وچون شاه کال به‌پیشواز رستم آمد 
وپوزش خواست رستم او را بخشید و به میهمانی وی رفت و آنگاه اندیشة شکار 
کرد و با زواره و شفاد به شکارکاه زفت و با رخش دریکی از چامهای تعبیه شده 
افتاد. پهلوی رخش بر درید و رستم:نسته و ناتوان گشت و از آنجا که دریانته 
بود این همه تون شفاد بوذه است» او وا اسرزنشها کرد و از او عواست برای 
اينکه طعمۀ شیران درنده نگزدد کمان او ړا به زم کند و دو تیر به‌وی دهد؛ 


شفاد آمد آن چرخ را بر کشید به زه کرد و یکبارش اندر کشید 
بخندید و پیش تهمتن نهاد به مرک برادر همی بود شاد 
د 


رستم تیر در کمان راند و شغاد را نشانه گرفت. شغاد بي زده به درختی چنار پناه 
برد که ازمیان تهی بود اما رستم او و چتار را بهم بردوخت و: 


شغاد از پس زخم او آه کرد تهستن بر او درد کوتاه کرد 
بدو گفت رستم ز یزدان سپاس که بودم همه ساله یزدان شناس 
از آن پس که جانم رسیده به لب بر این کین ما بر ینگذشت شب 

ها 


فرامرز چون به کینخواهی رستم به کابل رفت شاه کابل را کشت. 
به کردار کوه آتشی برفروخت شفاد و چنار و زمین را بسوخت۱ 
7 ۳۴۹۸۷۱۳۲۷۰ ۱۰۲ ۷۱/۳۲۶۰ ۴۹۱۴۳۲۵/۶۲ ومو و۶۲ داح 


فرهنگ نامهای شاهنامه ونم 


PA‘ 
٢۳۶و‎ ۱۳۰۱۳۲۹۲ ۱۵۶۱۳۳۶۰ ۱۷۵٨ ۱۷۱۵ ۱۷۰۱۳۴۱۰ قح‎ ۱ 
۳۳۲۰ وح‎ ۲۰۷۵ ۱۹۹/۳۳۳۰ ۲۲۰/۲۳۴۰ ۳۹۶3 ۶۹ 


الان اه و چون پارس پلو سپاء 

شگنان 7ة ع88 جو بیورد و «شگنان» زرین‌کلاه 

سه ند 

از بزرکان ابرانی که چون بزدگرد بزهکار کشته شد خود را شایستۀ پادشاهی 
ایران و جانشینی بزدگرد می‌دانست. 


پذېره فرستاه وشتاخ» را 

شاخ 3ammax‏ چه ماه دلیران متاخ را 

AD 

شاه سوریان و از دلاوران ایرانی روزاکار گیخسرو که چون هجیر نام گودرز را 

برای شاه ایران آورد» کیخسرو شماخ را به استقبال هجیر فرستاد و آنگاه شماخ 
را با ده هزار سپاه به نبرد افراسیاپ ناد 


۹۵۷/۱۴۰/۵ ۳ 


سبهدار «شناس» پیش اندرون 
شقاس مقصووع میاه هبه دست شته په عون 
وس 


سرداری ابرانی و عیسوی مذهب که درزمان شورش نوشزاد فرزند انوشیروان 
در خدمت او و فرماندۀ سپاهش بود وبا سپاه انوشیروان به فرماندهی رام برزیسن 


۱) در غرد تعالبی شاه کابل پیش از مرک رستم دستور می‌دهد جسد شغاد را په 
نزد همسرش برند و محافظین بر رستم گماشت تا به برادرش ملحق گردد (س 
۷۶ 

(r‏ در بعضی نسخه‌ها این نام را به صورتهای «شکبان» (ولف» ص٩‏ ۶) «شکنان» 
(همان کتاب» س۰ ۷و) و «سنکان» (ج مسکو»۷/ ۱۵/۲۸۶ ح)آورد‌اند. 


۶۴٢‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 
نرد می‌کرد. 


وشماساس» و دیگر خزروان گرد 
شماساس 3۵08988 ز اشكر سواران بددینان مپره 
۱/۲ 


سالاری ب رگزیده وبزرگ درسپاه توران, افراسیاب‌پس ازم رگذسام اورا به‌فرماندهی 
می‌هزار سباه بر گزید و به زابلستان فرستاد تا از دستان کین بستاند. شماساس 
نیز از راه جیحون به سیستان‌رفت. مهراب کابل خدای بظاهربا او از در دوستی 
درآمد تا زال فرارسید وبا شماساس و خزرو ان جنگید و خزروان و کلبادتورانی را 
کشت و شماساس شکست خورد وبه بیابان گربخت ولی تارن کاوه سردار ایرانی 
با او در آویخت و وی را بکشت.۱ 
هع ۱۳ 2۷۱۳۲۰ ۳۵۶۱۳۰۰ EPS‏ ۱۳۷۱۱۵۲۳۵۱۸۲۹۰ ۱۲۲۱۱۴۱۳۰ 
٣۳۴۲٢ ۶۳۲ ۲۷/۸۶‏ مع ۴۱۲ 2۱3۴۱۸۸ ۴۶۱/۳۴۰ و 
2۵/۳ 


٩‏ لشکر یکی مرد بد «شمر» ام 

شمر :8889" خرهمند و با جوهر و رای وام 
3-۹۳۲( 

مردی خردمند و با گوهر که بهرام گور او را شاه توران ساخت و تاج زرین و 


) در غرد تعالیی می‌خوانیم: «شماساس که با انداختن تیرصدمة بسیار به سپاهیان 
زابل و کابل وارد آورده بود بدون اينکه روی خود را بنماید مزورانه با زال به 
منازعه پرداخت. زال تخست تیری به جانب او افکندکه زخمش کاری نبود ولۍ 
به تیر دوم او را بکشت.» وتارن لشکر او را تارومارکرد (شاهنام؟ لعالبی, ص 
ده )وې دلف» ص۲ ۷؛ یوستی» م۱ ۰6۲۸ 

۷) در مورد این کلمه رجوع شودبه توضیحات ذبل «شاه هاماوران» در همین کاب 
و مول ۲ ماکان آن را «شهره» ضبط کرده است. 
ز(ه لف ص وېره؛ حماسه سرایی دد اهران ص ۵۰۶) دربارۀ لفظ شمر و 
ریثه‌شاسی آن. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵م 


«شبیراد» هګنی و کردی و هر 
شمیران ۱۵۵1738 پراکنده بر نیره و لیخ هر 
همر ۳۳ 
دلاوری توران ۍکه در هماون جزو سپاه پیران ویسه بود و فرمانروایی شگن را 
داشت. او در رایزنیهای خاقان چین برای نبرد با اپرانیان نیز حضور داشت. 


ز ماهد تبیرة وشسیران» دهم 


شمیران 88:01:82 زا هر وهری با خرد همرهم 
۷د 


شاه شمیران که بهرام گور او را تیای مادری خود می‌دانست. 


مهین دخترم نام مساه آفرید. 

شنبلید 100118 فرانك ددم و سوم وشنېلید» 

سا 

نام کوچکترین دختر برزین که با خواهرَانْ دیگرش به‌همسری بهرام گور درآمدو 
بهرام او را به مشکوی خود فرستاد. 


چو پیر وزو فرهادو وشنعطوس )و طوس 
شنطوس ۲5۵9۱0۵ چو بیزن که بر شیر کردی فوس 
نطو د 
دلاوری ایرانی در درگاه کیخسرو. 
شنکل 880101 


سه شنگل درهمین کتاب و دش (ص ۵۷۵). 


۱) این نام در بعضی از نسخه‌های شاهنامه به‌صورت «شویران» و «سویران» آمده 
است (۱۶۴/۴/ع) و همچنین (واف + ص۲با۵). درچاپ مول این نام «شویران» 
آمده است (مول»۳ ۸۰۸,۳۹ و نوروزنامه شمیران ومی). 

۲) «شنبلید به‌معنی کل رامرو است وبعضی گویند گل و شكوفة سورنجان‌است» 
(برهان » ص ۱۲۹۹). 

۳) این نام درحاشيۀ چاپ مسکو ضبط شده و وف نیز آن‌را نیاورده است. 


۶۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چوسگارغرچه چو وځنال»زهند 


شنگل 8۵0801 ۱ هوا پر ددفش د زمین پر پرند 
۱۷/۴ 
شاه هند که درنبرد هماون با سپاه پیران بود. او لشکرآرایی دلیر بود و در برد 


هماون میسر؛ سپاه خاقان را رهبری می کرد (۲۰۲/۴) وچون رستم به هماون 
مي‌آید او داوطلب نبرد بارستم می‌شود تا کین کاموس کشانی را از رستم بازستاند. 

رستم با شنگل روبروگشت و با او درآویخت و شنگل را نیزه‌ای زد و از 
زین برگرفت و نگونسار برزمین افگند و براو اسب گذراند و خواست بسکشد که 
تورانیان به بارش شتافتند و او را از معر که په در بردند. 


چو شنگل گریزان شد از ببلتن پراکنده گشتند آن انجمن 
چنین گفت شنگل که این‌مردنیست کس او را به گیتی هماورد تیست 
۳/۱۳/۲۴ 


افراسیاب ازشنگل شا‌هند در زمر اسيزان و کشتگان رستم ياد می کند (۲۸۰/۴). 
Are YF ۶/۸۷۱۸ ١۸۶‏ ۷۶۹/۶۴۰ ۷۵۷۱۱۶۴/۴۰ 
۳٩۹٣۲۲۸ ۳۳۰۹۲۲۳۱۲۳۰ ۲6۱‏ ۲۵۰۲۲۵۰ ۱۲۰۱۰ 
۰ 2۳۹ ۴۵۲/۲۳۸۰ ۵3۴۳۶۵۴۳۲/۲۳۷۰ح ۱۹/۲۳۶۰ 
۵۴۴3۴۳3۵۴۱٣ ۲۴۴۰ 2۵, ۸‏ ۲32۴۵۳۴۹۵۲۸۱۲۴۳۲ ۱ح 
رد و( 
شنکه * 
چهارم هان دارم از انجمن یکی نیلمونست نزديك من 
همه بودنیها بکوید به ز کردنده خورشید و رخشنده ماه 
فیلسوقی در درگاه امکندر که اسکندر او را آزمود و از همکنان برتر یافت و پند 
نیوش او گشت. 
#) اگرچه ابن داستان در شاهنامه آمده است اما فردوسۍ نام این فیلسوف را ذکر 
نکرده‌است اما بنابر غور تعالبی ناماو «شنکه» بود (شاهناما تعالبی» ص .)۱۹٩‏ 
۱) این اسم را مرکب از دوجزه دانسته‌اند جزء اول «شن» به‌معنی از و جز 
دوم کل (فرهنگ نامهای ایرانی , ص ۱۰۷).از قول فرهنکک نظام در برهان 
قاطع (ج ۱۲) آمده است که نام «شنکربك» درهند متداول است (فرد» صی۱۳۰۲) 
این نام را «شنکلت» بط کرده است (شاهنام تعالبی » ص ۲۶۸). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٧م‏ 


مګر نامور وشتگل» از هندوان 
شنگل !موچ سه از داد پیچیده دارد روان 


۲ 
پادشاء هند که هندوستان تا مرزچین را به زیر فرمان داشت و همزمان با بهرام گور 
زندگی می‌کرد.۱ روزی در مجلس بهرام گور» وزیر با شاه ازحشمت شنگل سخن 
راند و ستمهای اورا باز گنت. بهرام گور را اندیشه پردیدار از او قرار گسرفت. 
بنابراین در جامۀ فرستادگان درآمد و نامه‌ای را که شاه ابران (خودش) نوشتد 
بود به‌نزد شنگل برد؛ مبنی بر اپنکه شنگل کماکان باید باگزار ايران باشد. 
اماشنگل که هشتادشاء باتاج زرین را فرمانبردارخودمی دانست (09۷۰/۴۱۶/۷) 
بهسپاه و گنج مغرور بود. بنابراین بهرام از وی خواست تا دو دانا را برگزیند و 
آن دوبا دانایان ایران گنتکو کنند و اگر توانستند بر ایرائیان برتری جویند 
هندیان به ار انیان باژ نیردازند. یا آنکه صد سوار بر گزینند و با يك سوارایرانی 
پیکارکنند و اگر پیروز شدند باژ نبردازند: یرای شنگل بزمی‌آراست و فرمود 
تا دوتن كشتي گیرهندی با بهرام کشتی گیرندتولیآنو ازبهرام شکست خوردند.... 
شنگل که شيفتۀ دلاوری بهرام شده‌بوه خواست تا با حیله بهرام را درهند نکهدارد 
اما چون بهرام تسلیم اونگشت او را بهنبود,باگرک و ادها فرستاد و بهرام پیروز 
شد و دختر شنگل» سپینود را به زنی کرفت؟ و به‌سوی ابران کریخت ولی موفق 
نشد اما شنگل چون دانست که بهرامشاه ايران است از او پوزشها خواست وپس 
از چندی با عفت شاه دیگر به درگاه بهرام آمد و بهرام از او بشایستکی استقبال 
کرد وشتگل عهدی‌نوشت که‌چون اوبمیرد بهرامرا رای‌تنوج‌خواهدبود.(۲۳۶/۶) 
۱) در غرد تعالبی داستان شنگل مختصرتراز شاهناهه ذکر شده و فاقد بعضی‌وقایع 
چون سفر شامهند به ایبران است (شاهنامه تعالبی» عص ۲۶۸ و ۲۶۹). در 
مجمل التواریخ نیزداستا‌شنگل‌چنین است: «بهرام گور بر سان فرستادگان به‌زمین 
هندوان رفت پیش شنکل و در آنجا کارهای عظیم به‌دست وی برآمد تا به اکام 
شنگل اورا پیش خود بداشت و دختربدوی داد نام او سینود و بعد مدتی با دختر 
سوی اران گریخت وشنگل او را دریافت پس بهرام خودرا آشکار کرد و شنگل 
خیره ماند و فرود آمد و عذرها خواست و با هم عهد کردند.» (مجمل التو اریغ. 
ص 6۷۰ 
۲) سه مپینود درهمین کتاب. سه بهرام گور درهمین کاب. 


۶۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


و پس از دوماء ماندن درایران به هندوستان باز گشت و به درخواست بهرام گور 
ده‌هزارتن زن ومرد لوری بربطنواز برای شادی مردم ایران به اپران فرستاد. 
۷ ۰ دح ۰ ۱۸۷۹۱۸۷۶۱۴۱۱۸۷ 
۰ ۱9۱۹۹۷3۱۹۹۳۱۴۱۸۰ 2۱ ۴۱۵۲ 
د 2۱۱ ۲۰۷۲/۴۲۲۰ ۸۴۲۰۰ ۲۰۳۹۲۰۲۹۲۰۲۶۲۰۲۴ 9۲۰۰۸/۴۱۹ 
د ۷۱۲۶ و ۲۱۲۸ ۹۲۱۱۰۹۲۱۰۵/۴۲۴۰ ۳۱۰3۲۱۱۳ ۲۰۹۴۲۰۸۶۱۴۲۳۰ 
٧‏ د ۲۱۷۸ ZIPS‏ ۲۱۵۴۵۲۱۵۰۱۴۲۷۰ ۲۱۳۶۱۴۲۶۰ ۲۱۱۵۱۴۷۵۲ 
ZIPS ۴۳۰ ۱‏ ۱۸۸/۴۲۹۲ 2۱9۲۱۹۷3۲۱۸۹3۲ ۴۲۸۰ 
۲۶۲٢۲۲۴ ۹ ۶‏ 
۲۰ ۱ 2۱۵32۴۷۳۹۸۹ ۱۴۳۷۰ ۲۱۳۲۴۹۲۳۲۴ 
٧٣۴۴۵۱ ۷ ۴۱ ۵۷۷/‏ ح ۲۴۴۳/۴۴۴۰ ۲۳۳۵۱۴۴۳۰ 
۱۷٧۲/۴۵۸ ۹‏ ۴۵۱۰ 


شو یران 881738 
سه شمیران. 
چوبهرام دوشهپوربد چون بونیر 
شهپور جومطمة ! کی کو سرافسراز پسودند فیز 
ates:‏ ۸۵۲/۱۳۹/۶ 
غه وبت پرستان» و دایان هند 
شه بت‌برستان کرش بدادند و شاهان هند 


AWR 
از شاهانی که باجگزار کشتاسپ» شاه اپران بودند.‎ 

۱) این کلمه به هم صورت در چاپهای مول و وللرس و بروخیم خبط شده و در 
چاپ مسکو به‌جای این کلمه «ساوه» آمده است (۶/ ۸۵۱/۶۱). بنداری هم اين 
کلمه را «ساوه» فیط کرده است (الشاهنامه, ج ۱» ص ۳۲۱). در چاپ تهران 
این نام «شيپور» آمده است (بردخیم ج ۶9۵ /29/۱۴۹۱). 


فرهنگ نامهای شاهنامه هم 
از دلاوران ایرانی که برای با زگرداندن گشتاسپ به اران به‌روم رفته بودند. 


نشت اد ووشهران» برپای‌خاست 


شهران وق« نو ۱ بهماهویگفت این دلیری چراست. 
۸/۳ 

از ایرانیان هوشمندی که ماهوی را از کشتن یزدگرد بازمی‌داشت و با گریه ازاو 

می‌خواست: 

تو گر بنده‌ای خون شاهان مریز که نفرین بود بر تو تا رستخیز 
00/۳۵/۹ 


کا تام او بود وههرانگراز» 


شه ر آن گر از ٤6۵73080757‏ گوی پیر سر مهتری دار پار 
۷۵/۷ 


مهتری پیر که یکی از بزرگان ایر ان بود و,درمجلس بهرام چو بین برای ب رگزینی 

جانشینی برای هرمز» خود بهرام چو ین زا ایس پادشاهی ابران دانست: 

کنون تخت ابران سزاوار تست براین بررکوا . بخت بیدار تست 
۰/۸۸ 


بدیشان چنين گفت وفهرانگرار» 


شهر ان گر از ۲2۵۳۵80۲52 که این کار ایرانیان هد دداز 
اسنا 


پدر هرمزد از بزرگان ایران در روزگار فرایین. ه هرمز و شهران گراز در 


۱) این نام در متن چاپ‌مسکو نیامده و درحواشی آن ذکر شده است (۳۵۶/۹/ 
2۱۸) و به‌جای آن درمتن «شهروی» است (۵۳۸/۳۵۶/۹).اما ولف همین کلمه 
را به استناد چاپهای مول و ماکان خبط کرده است (ص ۰)۵۸۱ 

۲) درنسخه «مهران گراز» آمده است (2۱۱/۵۷/۹)-در ترجمٌ بشداری فقط 
«شهران» (العاهنامهء ج ۲» ص ۲۰۳). 

۳) درنسخه «مهران گراز» (۰)2۱/۳۰۴۳/۹۵۴/۳۰۲/۹ 


۶۳۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


همین کتاب.۱ 
Feros‏ 
سپردم به رستم یکی خواهرم 
شهر بانو ار 3ahrban Eraf‏ مه بانسوان «شهرېانو ادم» 


۳ 
خواه رکیو که بنابر بعضی نسخدهای شاهنامه همسر رستم بود. 


خنیده په هر جای «شهرسپ» ام 
شه رسپ 15۵7۵20 نسزه جز بلیکی به هر جای گام 
wm‏ 


وزير طهمورث. شهرسپ دانایی پاك و از بدیها دور بود که پیوسته در عبادت و 


شهر بانو 88170870 


دختریزد کرد سوم که بنابر روایاتی به هممری حضرت امام حسین (علیه‌السلام) 
درآمد. رایران در مان ساسانیانء من ۲۱ید 


شهر » شهره ه5017« 

نام دوپسر افراسیاب که بنا به‌تول طبری رستم آنان را به‌تلافی کشته‌شدن سیاوش 
بکشت. این دونام بدین‌صورت در شاهنامه نیامده‌است (طبری» ج۲» ص ۰۲ع). 
شهرك والی پارس در روز کار یزدکرد که با لشکریان عرب به‌جنکگ پرداخت و 
سوارین همام‌العبدی نیزه‌ای بر سین وی واخت و او را کشت و لشکر پارس به 
هزیمت شد (فارستامه» ص ۱۱۴). 


#) درنسخ طبری په صورتهای «واسرا»» دولسیره: دسهره» و «شهره» آمده‌است. 


۱) ولف درفهرست خود فقط به‌يك شهران گراز اشاره‌کرده است و می‌توان‌احتمال 
دادکه هردو نام فوق‌الذکر متعلق به یکنفر باشد. 
۲) ولف این نام را ضبط تکرده است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۳۱ 
روزه‌داری بود و شاه را به نیکی راهنمایی می کرد و او را از بدیها می‌پالود.۱ 


یکی مرد بد تام او «شهر یر 


شهر گیر 881۳817 + سۍ ووو سرو اا امد 
مردی درسپاه اسکندر که «قیدروش» وهمسرش را به‌اسارت گرفته به درگاه اسکندر 
آورد. 


۷۲۴۱۴۶۸۷۰ ۷۴۱ ۴۷۰ ۸ 


یکی مره بد نام او «شهر کیر» 
شه رگیر ۵٥١۱‏ خسردمند ابالار شاه اددشبر 


۵٧ 

دلاوری ایرانی که سالار اردشیر بابکان بود: اردگیر سپاه خود را به او سپرد و 

خود به چارۀ کار کرم هفتواد پرداخت و با نشه رگیر» قرار گذاشت که چون از 

فراز دژ هفتوادآتش زبانه زند شه گیر مارا به موی دژ رهنمون شود و شه رگیر 
چنین کرد وخود هفتواد و پسرش شاهوی را تیر باران کردو بکشت. 

۴ ۷۴۸۱۱۵۳۰ د ۱۱۵۰۸۷۰۷۶۱۸۷۵۴ ۶۹۷ 


ز پوشیده رویان یکی «شهرنار» 


شهر ناز naz‏ ۳5۵۲۲ دگر باکدامن به نام ارنواز 
A‏ 


۱) در مجمل التواریخ می‌خوانیم: «او ارونداسف نام داشت و او وزیر طهمورث 
بود وروزه‌داشتن وخدای راتعبدکردن از وی‌خاست,» (مجمل اللوادیخ» صو۲). 
طبری در ذکر پادشاهی منوچهر از شهرسپ نامی دو سلسله نسب افرامیاب نام 
می‌برد (طبری » ج ۱» ص ۴۳۵). 

۲) در بعضی نسخه‌ها «شی رگیر» ضبط شده است (2۱۴/۱۵۳/۷) 

۳) این کلمه همان است که درپهلوی به‌صورت ۷81 طعه ه8 آمده است که خواهر 
جمشید است. در ادستا اگرچه این کلمه نام یکی از زنان ضحاك است ولی نامی از 


str‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


نام دختر جمشید که او را با خواهرش ارنواز به ايوان ضحاك بردند و ضحاك او 
را از راه جادوبۍ بپرورد وکژی وبدغویی آموخت! و چون فریدون به کاخ ضحاك 
درآمد فرمان داد تا او وارنواز را از شبستان ضحاك به‌درآوردند و به راه یزدان 
رهنمون 

شهر ناز وارنواز آنگاء ازضحاك برای فریدون سخن گفتندکه ضحاك از دست 
مارها نمی تواند غنودومی‌خواهد خون دد ودام و مرد وزن را در آبدانی‌کند و در 
آن سر وتن بشوید تا مگر پیش بینی اختر شناسان در مرک او د گر گون گردد. 
چون ضحاك بعيله به کاخ خود درآمد شهر ناز را دیدکه با فریدون سر گرم 
ست و ضحاك را نفرین‌می کند. دوفرژند از سه‌فرزند فریدون از شهرنازبود. 

۸۱۵۱/۱۱ ۳۵۴۱۷۱۰ 0۷۱۷۲ ۳۸۸/۷۳ ۴۲۳/۷۵۰ ۲ 


یکی موپبی نود وشهرو» به نام 


شهرو "ahr‏ عبردمند و ایته و شاد کسام 

ny 
موبدی دانا که در زمان کو د کی الا کتاف به مدت پنج‌سال ابران رابا رای‎ 
و داد اداره کر‎ 


نگی اوبا جمشید برده نشده است. درفقر؛ مج از آبان بشت آمده است که فریدون 
از اناهیتا خواست تا او را چیر گی دهد تا دوزنش سنکهو (شهر ناز) و آرنوك 
۸ (ارنواز) را که برای زناشویی بهترین اندامها را دارند و زیباترین 
زنان جهاناند از او نربايد (حماسه سرایی دد ایران, ص ۲ م؛ یشتهاء ج ۱» عر 
۳ دج" ص۱۵۰). 
طبری این نام را «سنوارء آورده و دربعضی از نسخه‌های طبری به صورت: سیوار 
و شهرناز خبط شده است (تاريځ طبری» ج۱» ص۲۰۵ ح). 
) مجمل‌التواریخ او را خواهرجمشید می‌داند (ص۲۷) و برهان نیز اورا خواهر 
جمشید می‌خواند (ج۳» ص۱۳۱۴) و در بعضی نسخ شاهنامه نیز خواهر جمشید 
خوانده شده است, 
)٢‏ در نسخه‌ها به‌صورت «مهرو»» مهروی» و «شهروی»( + ۰)۳/۲۱۹/۷ 
در ترجمة بنداری «شهرویه» است (الشاهنامه, ج۲» ص۳ع). معنی این کلمه 
حکومت‌کننده و سلطنت کننده است (فرهنک معین» ج۵» ص۱ .)٩۴‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه srr‏ 


نشت اوووشهروی» برپای خاست 
شهروی ۱5۵0۷ به ماهویگفت این اسیری چراست. 

۸/۳۹۵۹( 
خردمندی دانا در روزگار ماهوی, -هشهران در همین کتاب. 


به اشکر یکی مرد بدوشهره» نا 
شهره 8٥:7٥‏ خرهمند و با وهر و نام وکام 
re‏ ۱۷ مان 


ایرانی دلاوری در روز کار بهرام کور, سه شمر در همین کتاب. 


چو نود دچون‌وشهر بار »و فرود 

شهر بار 5۵7137" جومردان شه» آن قاج چرخ عبود 
۱ 

یکی از چهار پسر خسرو پرویز از شیرین, که به یاف سباهیان شیرویه کشته 


شهرو دختری ازسرزمین شنگان که سهرانباپیش ام به ابران به او دل‌باخت 
و با وی بیارمید واز وی بار گرفت کودکی پژاد که اورا وکرزو» نامیدند وسهراب 
به سفر رفت و برژو تا بیست سالگی در نزد شهرو ماند (برزه نامه به نقل از 
حماسه سرابی دد اي ان, ص۳۰۳). 

شهر یار 5010۳1352 نام پسربرزو پسرسهراب است درروایات‌ملی. ےه (شهریار 
نام عشمان مختاری). شهریار آخرین فرد مشهور خاندان کرشاسپ است. فرامرز 
با دیوی سیاه به نام ریحان و با سپهسالار هند می‌جنگد واین سپهسالار کسی يست 
جز شهریار که پس از آنکه یکدیکر راشناختند به اران آمدند. شهریار نزد فرانك 
ملکه سرندیب رفت و با ارژنگ دیو جنگید و او را مطیع کرد (فرهنک معین, 
ج۵؛ صم م ه؛ حماسه سرالی در ایران.ص۳۱۱). در اخبارالطوال نام یکی از 
سرداران خرو پرویز نیز هست (اخبارااطوال» سع۱۱). 


۱) در نسخه «شهریره «شهرارهه و «شهران» /٩(‏ ۱۸/۳۵۶ع) 
۲) این کلمه درپهلوی به صورت ۳چ م؛ هچ آمده است که به معتی نگاهبان شهر 
است (برهان» و ۰۱۳ ج۱). 


۶۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


هدند و ید گرد موم 


۵۳۷۱۲۸۸/۹۷ ۷ 


فخت اشك بود از نزاد قباد 
شهر بر 1۴:م؟ اگر بود «شهریر» فرخ نزاد 

۷ل 
از شاهان اشکانی بتابر بعضی از نسخه‌های شاهنامه, ٢‏ 


چو اهم کوپور «شهریورسی» 
شهر بورسپ 38۲۳۱۷۵۳۵50 در قارن گرد پور گشسپ 
١۷‏ 


بنابر بعضی نسخه‌ها پدر گستهم که از سرداران روز کار بزدگرد بزهکار بود. 


چو یور ام و «شیپور» و چونربو نز 
شیپور 88/257 کې کو سرافراز ښودند بر 
بروغیم ۵ ۶/١١۶/۱۴ح‏ 

-+ شهپور در همین کتاب. 


ختیده به هرجاوو وشیداسټ» نام 
شیداسب 50080 نرد جز بنیکی به هر چای ام 

بروغیم ۰۲۳۱/۲۱/۲۵۱ 
نام وزیر طهمورث بنابر بمضی نسخه‌های شاهنامه سه شهرسپ در همین کتاب 
و (دف» ص ۸۴ 


ازهمه پسران مهتو‌شهرباربود... شیرین را پرستاری بود 
سیاه و حجامت‌کردی,.. شهریار به اودست درازکرد... اورا پسری آمد یزدجرد 
نام کرد...» (بلعمی» ص ۱۱۴۸ وه سنی ملوكالارض» ص۲ ۴). 

۲) شهریر درفهرست شاھناھا ولف نیامده است سه شاپور اشکانی در همین کتاب, 
۳) این کلمه مخفف شهرپور است (التفهیم» ج۱» ص۷۳۴) و کلمه به‌معنی‌کشور 
منتخب و پادشاهی‌برگزیده است (برهان» صی‌و۱۳۱» ح۶). 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۶۳۵ 


پس آزاده وشیدسپ» فرزند شاه 
شیدسب و0۵6 :۱3 چو رستم درآصد به روی سپاه 
۹/۶ 


پسر گشنامپ شاه ایران» که پس از کشته شدن اردشیر و اورمزد برادرش درنبرد 
با سپاهیان ارجاسپ تورانی به میدان نبردشتافت و باکهرم بهلوان تورانی روبرو 
کشت و او را نیزه‌ای زد واز اسب برزمین افکند وسرش را برید اما ترکی ازپشت 
بر او تیری افکند و شیدسپ را بکشت,۲ 

۹ ۵ ۸۱۸۹/۶۰ ۳۴د 


به بك دستوشیدوش »چنگی با بای 
شیدوش ۳81006 چو هیروی شیر اوژن رهنسای 
BAVEN‏ 


دلاوری جنگاور دردربار فریدون, فریدون ا او درگروه دلاورانی که با منوچهر 
به رزم سلم و تور خواهند رفت نام مي‌نرد. ښیانوگی با کاوس به عاماوران رفت. 
بعدها شیدوش در ځانۀ قارن برای رهبایی بخشیدن پوشيده رویان سپاه ابران به 
رایزنی می و به دنبال کروخان تورانی می‌شتابد. 

۵۸۲۱۱۱۴/۱ ۰ 


۱) این کلمه از دو چزه تشکیل شده است‌که جزه اول آن شید به معنی درخشان 
و سرخ موست. بنابراین کلمه به معنی دارندۀ اسب درخشان یا سرخ مو ست 
(برهان قاطع» ص ۰۱۳۲۰ ح۳).بعضی نیز معنی آن را «کسی که امبش‌خور يا 
آفتاب باشده معنی کرده‌اند همچنین‌بفرهنگگ نامهای )یران که آن را دارندة دانش 
درخشان معنی کرده است (ص۰ ۱۱) و (فرهنگك ایران باستان» س۰۲۲۸ ح .)٣۳‏ 
دربعضۍ نسخه‌های شاهنامه به جای این کلمه «اورمزد» آمده است و در برخی» 
هم یلسپ و هم اورمزد. بنداری پلافاصله پس ازنبرد اردشیره از به میدان رفتن 
شیدسپ یاد می کند (الشاهنامه؛ ج۲» ص ۳۷۹). 

۲) تعالبۍ می‌نویسد: «شیدسپ پس ازم رگ رام اردشیر (برادرش) به میدان‌رفت 
و بیست تن از ترکان را کشت و خود به دست آنان کشته شد» (شاهناملا تعالبی, 
ص۱۲۵). 

۳) این کلمه به معنی مزخشنده رو» و «خورشید چهر» است ( فرهتګ تلمهای 
ایرانی» ص٩‏ ۱۱). 


۶۳۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پس پشت «شیدوش» یل باددفش 

شیدوش ۱6008 زمین گشته ار شبر پیگر_بنفش 

۴ 

پس رگودرز. شیدوش در سپاهی که در زمان کیخسرو به سرداری گودرز عازم نبرد 

با تورانیان بودحضور داشت وبا درفش شیر پیکر" ازېشت سر پدرخود فرماندهی 
هزار سباه را برعهده داشت. 

شیدوش در نبرد هماون 


شرکت داشت و نامزد نبرد با لهاك تورانۍ 
بود. (۱۳۶/۴) وپس ازآن باگودرز به «زیدهء‌رفت وگاهی درقلب سیاه‌می‌جنگید 
و گاهی با درفش کاویانی ولشکری گران درېشت سپاء ابران پیکار می کرد ۲ 

رش درنبرد بزرگ کیخسرو با افراسیاب نیز حاضر بود و در میسرا 


ابران می. 
۱) ولف در فهرست خود فقط از يك شیدوش نام می برد در حالی که فاصلة زمانی 
روز کار ارن و کیخسرو حکم می‌کند که شیدوش پسر گودرز وشیدوش روزکار 
قارن دو تن باشند (فهرست 3 لص ۴ رخ). طبری نیز ابن نام را «شادوش» 
آورده است (طبری» ج۰۲ ص۴ م). 
۲) چون‌فرودسیاوش ازتخوار؛نامدارندۀ درفش«ببر پیکر» را می‌پرسد پاسخ می شنود: 
و را گرد شیدوش دارد په پتاق چو کوهی همی اندر آید ز جای 
۰۱/۳/۴ 
درنسخه‌ای ازچاپ مسکوهم درفش شیدوش «شیر ببر» آمده‌است (۱۶۴۲/۴ح)* 
۳) طبری می‌نویسد: نخستین کسی که به رسم سوکواری جامۀ سیاه پوشيد و در 
سوك سیاوش به نزد کیکاوس رفت شیدوش بود(ح۲» ص۰۳ء) ودر مجمل‌التواریخ 
می‌خسوانیم که «اببومسلم... نسبش به شیدوش بس رگودرز کشواد می‌رسید و 
حمزه صفت اخلاق و سیرت بومسلم کند مانند به شیدوش که بومسلم همچنان 
سیاه پوشیدنی اختبار کرد که شیدوش کرد به رفتن و کشتن سیاوش و بدان جامه 
پیش کیخسرو اندر رفت وهیچ نماز نکرد گفت نه سلام ونه سجده تو را و از آن 
پس ه رگز تخندیدی مکردرجنگ و بومسلم را همان عادت بود.» (مجمل‌التواریخ 
ص ۵(م). ابن ایر نیز همین داستان را به نقل از طبری آمده است (ص۸۴). 
در شاهنامه زاری کردن شیدوش و دیگر پهلوانان در مرك سیاوش هست اما این 
روایت که سیاء پوشیده و نمازنگزارده است نیست که گویا در شاهنامه ابومنصودی 
مانند بسی از جزئیات دیگر حذف شده است. درعهد حمزۀ اصفهانی نظر بدانکه 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۳۷ 


١٠ 

۲۶۳۲۱۷۲/۳۰ 2۴9۱۳۹۱۲۷۶ ۰۲ 

۸۵ 2۱۳/۱۲۴۰ »2۱۸32۱۷/۴۵ ۵۶۸۱۴۴۱ ۵۲۱۱۴۷۲۲ ۳۰۲۱۲۷۱۴۲ 
داح ۸۱۵۲ 0۱۷3۶۵۴۱۱۵۱۵۹۶ ۴۰۱۵۳۸۸۱۱۴۰۰ ۱۳۳۳۵۳۲۷۱۱۳۶۲ 
۸۲ ۶۰۲/۱۵۴۰۸۵۷۶ 

۸۲/۹۱/۵۲ ۳۲۱۱۱۰۴۰ ۱۴۸۱۲۴۴۰ ۶۸۵۱۲۷۶ ۲ 


چنی مت با وشیده» افراسياب 
شیده ۱۵۱00 کهچون سربرآرد پیاوشزخواب 
۲ 
پسر افراسیاب که نام دیگرش پشنک بود. ۱ شنک در همین کناب. شیده هدابای 
افراسیاب را برای سیاوش برد و دربازی چوگان جزو باران سیاوش بود. درنبرد 
های‌رستم و افراسیاب شیده فعالانه حفوز دامت و «پولادونده را به لبرد با رستم 
برانگیخت. چون رستم بیژن را آزاد | کرد تورآنیاق به پیکار با اوپرداد 
یکی از دو سرداری بود که مپاء توران را فرماندهی می کرد و افراسیاب او را په 
نکهیانی و فرمانروایی خوارزم بز کزیل وا پذانجا فرستاد 
چون کیضرو «اشکش» را به نبرد با شیده فرستادء شیده شکست خورد و 
به گرگان (باخلخ) گربخت درحالی که تا مرز مرگ پیش رفته بود. 


شیده 


اصل کتاب خداینامه موجود بوده از آن استفاده شده است (مجمل‌التو اریخ, ص 
۵2۵ 

۱) شیده به‌معنی شید است که هر. 
گویند چون او بغایت حسن جمال؛ 
ص ۱۳۲۱). 

۲) «افراسیاب را یکی بسر بود نام او شیده. او جادویی دانستی, اورا بخواند و 
سپاه بسیار بدو داد و به‌سوی کیخسرو فرستاد. چون کیخرو آگاه شد که شیده 
پیش او می‌آید از جادویبهای او بترسید.سپاهءرا گرد کردومردی بر ایشان سبهسالار 
کرد نام جرب‌ین جرد(سه گرد پسر کژدهم) ... جنگ درپیوست وشیده باسپاه ترك 
به هزيمت شدند و آن خواسته به کیخرو ماند.» (بلععی» صمن). در طبری 
آمده است که شیده به‌دست کرد کشته شد (ص عع). 


ز روشن و نام آفتاب و نام پسر اقراسیاب‌باشد 
مت پسرش به شیده ملقب گردانید (برهان, 


۶۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


در نبرد بزرگ کیخرو با افراسیاب؛ شیده فرماندمی قلب سپاه توران را 
حال به پیفامبری‌نزد کیخسرو می‌رفت و شاه ايران دربارۀ او با 
سپاه خود چنین می گفت: 


بدانید کین شیده روز برد پدر را ندارد به هامون به مرد 
ملیحش پدر کرده از جادوبی ز کژی و بی راهی و بدخوپۍ 
نباشد سلیع شما کارگر بدان جوشن و خود و پولاد بر 
۳۹/۳/۵ 
همان با شما او نیاید به جنگ ز فر و نژاد خود آیدش تن 
بره فریدون و پور قباد دو جنگی بود بکدل و يك نهاد 
بسوزم بر او تیره جان پدرش چو کاوس را سوخت او بر پسرش 
۵/۸۸۵ 
و آنگاه کیخسرو به‌طرزی استشنابی برآن می شود تا با شیده به نبرد تن‌بتن بپردازد 
و چنین می کندا و شیده: 
نشست از بر اسب» جنگی پشنگه ز باد جوانی سرش بر از جنگ 
درفشش یکی ترك جنگی به‌چنگ؟ خرامان بيامد به سان پلنگ 
۰/۵( 


و در دشت خوارزم بی‌دخاات دیگران» به نبرد پرداختند و شیده سخت درمانده و 

ناتوان گردید و کیخسرو شید را برگرفت وبرژمین کوفت و: 

یکی تیغ تیسز از میان برکشید سراسر دل نامور پردریند 
۵ 

کیخسرو پس از کشتن شیده که خال اوبود دستور داد که برایش دخمه‌ای خسروانی 

بسازند و تنش را به مشك و عبیر و گلاب بشویند و برگردنش طوق زرین و بر 

سرش کلاه عنبر آگین نهند.۲ 


۱) معمولا شاهان ایران خود به‌جنگ نمی‌رفتند و به نبرد ت 
۲) در شاهنامه درنش شیده سیاه است (۵/ ۰6۴۸۲۱۲۶۴ 

۲) دیك‌بار به خوارزم کیخسرو افراسیاب را هزیمت کرد و خالش‌شيده راکه او را 
پشنگ نام بود به‌دست خویش به‌حرب بزد وبکشت.» (مجمل التواریخ» ص .)۴٩‏ 


بتن نمی‌پرداختند. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۳۹ 


۱۲۹۹/۸۴/۳۰ ۰۲ 

نر ۱ ۲ ۱۱۲۵/۲۸۱۰ ۱۶۹۴۰۲۷۹۴۰ 
۲۳٣۲۳ /۸۷۰ 29۵۲/۸۹ ۲ ۸‏ ح ۱۱۹٩/۷۸/۵۰‏ 
۴۸۱ ۶ 21۴4۳۰۴۱۲۵۳۴ ۱۳/۱۶۵۰ ۱۲۷۷/۱۵۸۰ ۱۴۴۰ 
PAY ۶ ۴۷١ 3۴۷۷3 ۰‏ ۲۶۳ ۴۶۸ د ۴۷۰ و۲۴ ح ۶۰ 
٢۲۴۹۹ /۲۶۵۰ ۵۳۷3۵۳۳ /۲۶۷۰ 2۱۴/۲۶۸ 0۱/‏ ۵و ۵۰۳ 
سم مید 2۲۹3۶۰۰۱۲۷۱۱ ۲۷۰۰ نه سا 
۷ ' ۶3۶۸۷۱۲۷۷ 2۳3۶۷۶3۶۵۸۲۷۵۲ ۲۷۴۰( مع وو ۷وو ه نع 
۳ ۳۲۷۰ 


ببست قارن پاپشدست وتبر» 
شیر 87۶ هس رکرز وکیغ؛ آلش وآب زیر 
AYINA‏ 

شیرویه سردار روز گار فریدون و یار تال گاوم.)سه شیروی. 


فص بدر سادر وغیر» نام 

شیر ۱۵۱۲ که پاینده بادا بد و نام و کم 
FIRYA‏ 

یت فوق از نامۀ تیصر به خسرو پرویز است به مناسبت تولد شیروی. -+ شیروی. 


جووشبران»ووستوک بزدان‌پرست. 
شیران ۲51750 زان چو خنجست چون پیل مت 
wea‏ 


از دلارران ایرانی است که چون از گریختن خسرو پرویز به آذرابادگان آگاه 


شد به وی پیوست. 


۱) این نام در ولف ث؛ امده است( + اعلام» چ مسکو» ج ).این نام موردتردید 
مولف است. 
۲) مر کب از شیرو «ان» نسبت. ولف این نام را بط نکرده است. 


.۶ فرهنگ تامهای شاهنامه 


همی رفت پیش اندرون دهنعون 
شیرخون ۱81۳۵0 جها ندیده‌ای نام او «شیرخون» 
۱ ۳/۳ 


مردی میستانی (زابلی) که زال او را به رمنمونی بهمن که به زابلستان آمده بود 
برگزید و او بهمن را به شکارگاه رستم برد. 


چو آذ رشب و دگر وشیر ذبل». 
شیر ذبل 517211 چو زنگوی متاخ با هیر وپیل 
نا 

سه شیرزیل. 
منادیگری تسام او «هیرزاد» 
شیرزاد ۲81۳280 عرفت آن سخنهای کسری په باد 


لن 
بنابر خبط بعضی نسخه‌های شااهنامه جارچی انوشیروان بود. 


سوی میمره «فیرزن» جنگجوی 


شیرزن ۳5۱۳2۵ ابا کار دیده سوادان اوق 

2/۰ 
دلاوری تورانی که درنبردبزر گ کیخسرو با افراسیاب‌فرماندهی‌میسرشمپاه افراسیاب 
را برعهده داشت, 


شیر آزاد: دلاوری ابران که کنیه‌اش پوران بود ودرلشکر رستم هرمزان بود و 
با اعراب می‌جنگید (مره چالذهب» ج۱» ص‌جوو), 


۱) بنداری این نام را در ترجمۀ شاهتامه نیاورده است و در یکی از نسخ چاپ 
مسکو به صورت سرخون» آمده است (۶/ ۱۲۳۶ ۲۲ع) 

۲) این نام در بقيۀ نسخ «رشنواد» است (۵۵۰/۸۴/۸). -هرشنواد. 

۴) این کلمه به صورت اسمی در ولف خبط نشده است و ترکیب کلمه به معنی 
شیر افکن و شمراوژن و شیر شکار است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۱ 


چوبادان پیروز وود «شیرزیل» 

9 وه که با داد ابودند و با رور 
شیر ز یل 51/211 نپ ی 
دلاوری ایرانی در رو زار هرمزد. شیرزیل درروزگار خرو پرویز چون خسرو 
با بهرام چوبین در دشت دوك به نبرد برخاست یکی از چهارده تن دلاورانۍ پود 

که داوطلب یاری خسرو پرویز شدند. ۲ 

Tres ۱۷۴۰۴۱۱/۸ ۲ 
2۱۸ ۷۹ 


کجا «شیرکین» پدۍ نام او 

شیر کیی امم ۱۵ ۲ بدان ځاله. بودی e‏ 

گوی دلاور و سروگردن ستبر و بسیار نیرومند بودکمیونشنگل هندی در آغاز 

اندیشة نابود کردن بهرام را داشت پل مار کتیز اين شیر کبی را به نزد بهرام 

نشاند ابن امرموجب برآشفتگی شمر ی وستیز وبا بهرام گور شد ولی‌شیرکبی 
به وسيلۀ بهرام گور کشته شد, 

۷ ۱۰3 ۱۲ و۱۴ و۱۵ 


1 د دا دهیر کمی» همی خواندند 
شیر کی م1 ٤٢٢‏ زا رعش هغه بوم در ماندند 

سه دند 
. (داراب‌نامه طرسوسی» ج۷» ص م). 


ےا اج ما دزن 
۱ این نام را با دو املا «شیرژیل» و «شیرذیل» خبط کرده‌اند معنی آن را 
«شیردل» گفته اند (وستی» ص,۲۹؛ فرهنك تامهای ایرانی» ص۱۱۱ )دربعضی 
نسخههای شاهنامه هم «شیر پیل» فیط شده است (۸/ 2۱۱/۴۲۲ 

۲) نام یلی از دیلمان دلاورکه «آل بویه» نسب خودرا به وی می‌رسانند(مچمل- 
التواریخ؛ عص ۳۹۰ و ۳۹۱ و ح بهار برهمان مص ؛ همچنین + آثارالباقیه» ص 
۳۸ 

۳) این نام در فهرست و اف خبط نشده است. 

۴) بنداری می‌نوبسد: و کان‌یدمی السیع الکبی (معناه السبع القروی) (الفاهنامه 


شیر زاد نام پدر بوران دغت 


2۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ددی در کوه چین که دختر خاقان چین را بلعید و همسر خاقان با یاری جستن از 
بهرام چوبین او را به کشتن اژدها برانگیخت وبهرام او را به دونیم کرد و سرش 


از تن جدا ساخت. فردوسی او را چنین وصف کرده است: 


ددی بود مهتر زامیی به تن نروهشته چون مشك گیسورسن 
به تن زرد و گوش و دهانش سیاه ندیدی کس او را مگر گرمگاه 
دو چنگش به کردار چنگ هژبر خروشش همی برگنشتی زابر 
همی سنك را در کشیدی په دم شده روز او بر بزرگان دژم 

اشنا 


۲۲۹۱۸۱۱۴۵۸۹ ۲۲۹۸/۱۴۶۰ ۲۳۲۱۵۲۳۱۷۱۴۷۰ 2۷3۲۴۴۳3 ۷۸ 

۰ ۷۳۵۷/۱۴۹۹ ۲۳۶۱ د۲۳۶۴ ۱۴۸۰ 

شیر کج کغ + طرخ بیامد پس آزاد «شهرو» چو گرد 

شیرو 8170 ماش نت پرخون ورخار زرد 

PVA NOYES eks 

بنابر بعضی ازنسخه‌های شاهناهة نام یکی ازپسران گشتاسپ است که پس از کشته 

شدن اردشیر به میدان نبرد تالجت و با سپاه اوجاسپ تورانی جنگید و هزار تن از 

آنان را کشت و در هنگام یاز کشتت‌از پشت؛تیری به او اصابت کرد وکشته شد 
سه (بروخیم» ج۶؛ ص 11۵1۴ 


چنین داد پامخ که «شبرو» منم 
شیرو 81۳5 سر ژنده پیلان زئین س رکنم 
CNet‏ 

سه‌شیروی: قباد سه شیروی تورانی. 
به بك دست شیدوش جنګی په پاۍ 
شمروی ۱51۳۵۲ چو «شیروی» شیر اوژن رهنمای 
وس 


ج۲» ص۲۲۳ و حب همان ص). بلععی می‌نویسد که «بهرام خرسی را که کنیزۍ 
از کنیزان خاتون را برده بودکشت.» (ص۱۹ ۲). مسعودی در مروجالذلب می 
نویسد: «بهرام دختر شاه ترك را از حیوانی به‌نام سمع که به قدر يك کورخر بود 
جات داد.» (مروجالذهب, ص۰ ۲۷) + کی. 

۱) شیروی ‏ شیرویه: ازشیر + پسوند نسبت و اتصاف(برهان» ج م» ۱۳۷۵+ 
ح۵) شیروی با واو تعبیب درآخرکلمه یعنی شیر خوب با دوست داشتنی. 


فرهنگ نامهای شاهنامه str‏ 


از سرداران روز گارفریدون که فریدون ازاو درزمرة دلاورانی که به همراه منوچهر 
به کینخواهی ایرج قیام خواهند کردنام می‌برد.۱ شیروی درهنگامی که قارن به الان 
دز رفته بود ساهدار ايران بود و با قارن الان دژ را ویران کرد و سپس ازسوی 
منوچهر مأمور شدکه گنجهای سلم را از دژ بر کیرد و به‌درگاه شاه برد. شهروی 
در هنگامی که منوچهر به پادشاهی نشمت گنجدار منوچهر بود. از بازماندگان 
شیروی فرهاد است که با هفتادتن از خاندان شیروی در خدمت کیخسرو در آمد. 
(بردخیم» ج۳ و ۴+ صو۷۷). 
۸ ۷۹۴/۱۱۷ ۶۲۴/۱۱۷۰۷۹۸۸ داح ۵۸۲۱۱۱۴۸۱ 
۱۳ 
۴د 


یکی پهلوان بود «شیروی» نام 

شیروی 81707 لیر و سرافراز و چسوینده کام 

رت 

دلاوری تورانی که در نبردهای ابران و توران دزمان گرشاسپ به میدان آمد و 

قارن و سام تاب او را نیاوردندولی گرشاسپ او را کشت. (اين داستان در متن 
شاهنام" چاپ بروخیم آمده است.) 


ر سطر ۴ دسطر۱۹ و٢۲‏ و۲۴ »بروخیم ۸۱ ۱۰/۱۰۹ 


هکوش درون خواند محمروقياد 
شیروی 3۱۳0۷ همی فت «شبروی» فرځ 
۳۱۵/۸ 


در دورۀ شاهان ساسانی» د رگوش کودکان اذان نمی گفتند ولی پدر در گوش فرز 
خود نامی می‌گفت و نامی دیکر را آشکارا بر فرزند می‌نهاد و چون در سال پنجم 
پادشاهی خسرو پرویز از مریم همسر شاه کودکی متولد شد» خسروءنام «قباد» را 
در کوش کودك کفت ونام آشکار اورا «شیروی» نهاد. ستاره شناسان از این کودلد 
زمین را پرآشوب پافتند وپیش‌بینی کردند که او از راه بزدان خواهدگشت اما 
۱) درترجم شاهنامه آمده است که «شیروی برد" 
چ مسکو 2۱/۱۱۷/۱)* 


فریدون می‌ایستاد.م(شاهنامه» 


pee‏ فرهنگ تامهای شاهنامه 


خسرو غمگین شد واز آنان خواست تا این نکته را فاش نسازند ولی تیصر روم 
در تولد شیروی وادۀ خود شاديهاکرد. چون شیروی به شانزده سالگی رسید از 
سی سالگان به بالا برتر بود. خسرو در بیست وسومین سال پادشاهی خود از 
شیروی رنجید و او را زندانی‌کرد ولی پاران و دوستان شیروی به نزد وی رفت 
و آمد می‌کردند تا آنکه زادفرخ و بارانش بر خسرو شوریدند و بر آن شدند 
تا شاهی برای ایران بر گزینند وشیروی را آزادساختند و او درسی و هشتمین سال 
پادشاهی پدرش بر تخت پادشاهی نشست! و ایرائیان با اوپیمان بستند و شیروی 
به تحريك زادفرخ با کشتن پدر خود خسرو موافقت کرد و خسرو وپانزده تن از 
فرزندانش را در زندان کشتند. شیروی‌سپس اندیشذ ازدواج با شیرین همسر پدرش 
را در سرجای داد اما شبرین در دغمۀ خسرو خودکشی کرد وشیروی نیز پس از 
مرگ شیرین بیمار شد وبسی برنیامد که او را زهر دادند و کشتند در حالی که بیش 
از هفت ماه پادشاهی نکرده بود,۲ 
به‌شومی بزاد و بشومی بېز همان تخت شاهی پسر را مهرد 
۹۱/۱۹/۹ 


۱) شیروی در سال ۶۲۸ میتلادی په سلسطنت [سید. خسرو پرویز قصد داشت 
مردانشاه را جانشین خود سازد اما چون قباد (شیروی) ظاهرآمقام ارشدیت 
داشت و از واقعه آگاء شد مصمم شد از حق خود دفاع کند و فرماندۀ کل قواۍ 
کشو رکه « گشنسب اسپاذ» نام داشت وبرادر رضاعی او بود به‌باری وی کمربست. 
پس به فرمان شیروبه:«قلعد فراموشی» را گشودند. جماعتی بسار از زندانیان: 
یافتند واز هواداران شیرویه شدند... پس شیرویه خود را پادشاه خواند. خسرو 
پرویزپنهان شدولی دستکیرو کشته شدوشیروبه فرمان داد تا دست وپای برادران 
را بریدند و آنان را هلاك کردند ولی شیرویه پس از شش ماه پادشاهی درگذشت. 
گویند او را زهر دادند وبرخی مرگ او را به طاعونی نسبت داده‌اندکه به ایران 
سرایت کرده بود (کریستن سن» ص۵۱۶ به بعد؛ فرهنگ معین» ج ن» شیروی): 
۲) در اخبار ااطوال آمده امت که خسرو را در یکی از سراهای کاخ زندانی 
کردند و «عیلوسء زندانبان او بود و این در سال نهم هجرت بود. بعداً شیرویه 
پدر را درځانۀ سرداری به نام «هرسفته» زندانی کرد (ص۱۱۶؛ ترجمذ فاوسی) 
و «جوانی به نام يزدك پسر مردان شاه» خسرو را کشت (ص۱۲۰). پیشمبر 


فرهنگ تامهای شاهنامه 2۵ 


۳۱۷۵۱۹۸/۹ ۳۷۰۹۵۳۲۰۶۱۲۰۰ ۳٣١۹/٢١۷۰ ٧ 
د۳۹۶۲ ۳۹۳۶۱۲۴۵۰ 2۱۰/۲۱۹۰ 2۲۷۵ ۱۲۱۸۲ ۵ح93ح‎ ۰۰۱ 
YPS ۳۹۶۹/۱۴۷۰ 2۱۷3 ۳۹۹۰/۲۴۸۰ ۴۰۳۳/۲۵۰۰ ۴۰۴۲۹ ۱ 
۲۵۱۰ ۱١/۲۵۴۰ ۱۸/۲۵۵۰ 21۵/۲۵۷۲ ۵۹۱۲۵۸ 2۱۲3 داح‎ ۰ 
۱۲۷۶۰۳۷۰۸۲۷۷۲ ۴۲۰۸۲۸۰۰ ۴۲۸۱۲۸۱۲ 2۱۷/۲۸۳ ۵ ۸ 
YAP“ ۵۰۰۵۴۹۱۱۲۸۵۰ 2۲۱۵ ۵۱۵۵۵۰۵۱۲۸۶۲ 2۱۵/۲۸۷ ۵/ 
٨۸۸٢ ۵۵۳۰ ۵۴۹۲۸۹۰ د۵ ۵۸۷۵۸ د۵۹۳ د۵۹۶‎ ۵۸۴۱۲۹۱ ۴ 
۱۶/۹۵ 


مههداد «قیروی» هرام يود 
شیروی ۱۵:۵7 که در جنک با رای و آرام پوو 
۵/۸ 


پسر بهرام. دلاوری ایرانی که در لشکر کشی: ائوشیروان به روم سپهدار ایران 
بود و چون انوشیروان از شام به اهران با گشت شهرهایی را که در روم کشوده 
بود به شیروی سبرد و از او خوایت تا آز قیصر باژ بستاند.؟ 

۵ ۷۲۳ ۵۳۳/۸۳۱۸۷ 
شیر وه 81709 سه شیرویه پهلوان ایرانی دورۀ فریدون. 


درهمان‌سالی که شیرویه به‌پادشاهی‌رسید در گذشت... مدت‌پادشاهیش هشت‌ماء‌بود 
راخبار الطوال» ترجمةفارسی» ص۱۲۰). مسعودی اورا «ستمگر» لقب می‌دهد. 
(مروعاللهب, ص۲۷۴). در مجمل القواریخ آمده‌است که وزیر اورا نام برمك 
بود (ص ۹۶). 

۱) در نسخه «پیروز» هم خبط شده است (۲۰/۸۳/۸ح). 

و تعهدکرد که در ازای این امر باج سالیانه‌ای به 
نمود و شروین دستبای را به دریافت و ارسال 
باج مزبور مامورساخت وی با زرخرید مشهورخود خرین نزد قیصر اقامت گزید.» 
(اخبار الطوال» تر جمة فارسی» ص ۷۳). 


۶۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


یرگ سرافراز یو دلیر 
شیر نه 51۳0۷6 جهانگیر وشیروبه» و اردشیر 
ی مول۸۱۳/۱۷۴/۴ 


تبیرة گیو و فرزند بیژن ۱ که برای بردن پیغام لهراسب به قیصر به همراه زریر 
به درگاه تیصر رفتند. 


چووشبرو به»داسال شد بر دوهشت 
شیرو یه 517016 به بالا ر سیمالګان برگذشت 
نن 


سه شیروی: قباد 

2۸/۲۰۰۱ ۳۴۹۴3 ۳۳۴۹۰/۲۱۸ ح‎ ۴۲٣ 2۲۷3 ۵۰۷/۲۱۹۰ ٧ 

۲۴۵۰ 2۷۱۲۴۶۰ 2۱۳3 ۴۹۸۹/۷۲۴۸ 2۱۶/۲۵۰۰ ۷ ۸ 

۲۵۸۲ 2۴3 ۳۴۹/۲۷۶ ۱۴۷۰٣۲۸۳) جح‎ ۴۳٣۲۸۵ ۱ 
3 ZITAT’ ۵ 


چوخورغید«شیرین» ‏ پیش|ندرون 
شیررین ۲۸۱۳10 خرامسان به بسالای سیمین ستون 
۳۳/۸/۹ 


همسر خسرو پرویز که رومی بود و خسرو پرویز از هنگام جوانی خود او را 
دوست می‌داشت اما به دلیل نبردهای گوناگون از پایتخت دور می‌شد واز شیرین 
دور می‌ماند تا آنکه خسروبه پادشاهی رسید وروزی با شکوه فراوان به‌شکار گاء 
رفت وشیرین خویشتن را آراست و بر فراز ایوان خسروی بر آمد وخسرو را بار 
دیگر عشق شیرین جان گرفت و او را به همسری خویش در آورد۲ اما بزرگان 
ایران این پیوند را نپسندیدند و آن را خلاف رسم نیا کان پافتند پس سه روز به 


۱) بیژن پسر گیو با دختر رستم 
بود). 

۲) شیرین عیسوی مذهب و رومی بود (ایران درزمان ساسانیان, ص ۶۶ع) اما 
برخی او را از مردم خوزستان کفته‌اند (همان کناب» ص ۴۹۷). 

۳) قصرشیرین قرارگاه شیرین بود (همان کتاب» ص ۴۷۶). 


ازدواج کرده بود (نام دختر رستم بان و کشسب 


فرهنگ نامهای شاهنامه erv‏ 


درگاه شاه نرفتند وروز چهارم موبد موبدان به نزد شاه رفت و او را سرزنش کرد 
اما خسرو آنان را راضی کرد و خشنود ساخت. 

شیرین به‌همسر دیگر خسروکه مریم نام داشت حسد برد و این مهتر بانوان 
را زهرداد و کشت وهیچ کس از راز او آگاه نگشت و خسرو چون سالی از مرگ 
مریم گذشت شبستان او را به شیرین سبرد. چون خسرو به زندان افشاد شیرین 
پیوسته با او بود و دلسوزیها می‌کرد تا آنکه ۵۳ روز از مرگ خسرو گذشت و 
شیروی کس به‌نزد شیرین فرستاد و او را به نزد خود فراخواند. شیرین دییری را 
خواست و وصیتهای خود را باز گنت ونامه‌ای به‌شیروی نوشت و از رفتن به‌نزد 
وی خودداری‌کرد ولی بالاغره به امرارشیروی درمجلسی که پنجاه‌تن ازخردمندان 
ایران حضور داشتند در «گلشن شادگان» شر کت جست.۱ شیروی به او پیشنهاد 
کرد که به همسری وی درآید. شیرین لب به‌سخن کشود و از بزرگان خواست 
تا بگویند که در سی سالی که او بانوي ایرّان بوده است چه بدی کرده است. 
بزرگان او را به خاطر نیکیهایش متودئد و تند 
که چون او زنی نیست اندرجهان چه در آشکار و چه اندر نهان 

۰/۷۹ 

شیرین از چهارفرزند خود (نستود» شهریار) رو5 مرذانشاه) سخن کفت و پس‌از 
ترك آن مجلی‌به‌خانه‌رفت» بندگان را آزادساخت» به درویشان کرم کرد ودارایی 
خود را به آتشکده بخشيد. و آنگاه به دغمۀ خسروبرویز رفت و چهره بر چهرة 
او نهاد و زهر هلاهلی که بهعمرامداشت خورد و درهمانجا مرد و شیروی ازمرک 
شیرین بیمار گشت و فرمود تا برای او دخمه‌ای بسازند. 
۴ ۳۳۸۶9 ۳۳۶۷/۲۱۰۰ ۳۰۳۵3۳۰۳۳۱۱۸۸۲ ۱۶9۳۶۲۴/۱۸۷/۹۲ج 
و٣‏ ۶/۳۴۸ ۸ح ۱۲۱۶۰ ۱۲۱۴۰۳۴۵۴ ۲۱۳۰۳۴۳۸۵۴۴۳۳/ ۳۴۲۱۹۳۴۱۰ ۲۱۱۲ 
۵ 2۱۳/۲۳۷۰۷ ۱۲۱۸۲ ۳۴۸۷۹۳۴۸۶ ۲۱۷۰ ۳۴۷۸۵۳۴۷۴ 
۵۳۹٣۸۵۰۳۹ ۸۴/۲۴۸ ۱۵۵۱۲۶۳ ۷‏ ۲۴۷۳۹۹۶3۳۹۹ 
۰ ۵ ۵۱۳ ۱۵ ۴۸۴۱۲۸۵۲۱۸۵۵۱۹۹۵ ۲۷۷2۵۵۴۷۸۱۲۸۴۲ 
۱ ۵۵۸۹۵۷۵ ۵۴۵/۲۸۸ ۵۲۸3۵۲۶۲۸۷۲ دفاح 


۱) در عالبی قصذ شیرین کاملا شبیه شاهنامه اټ (شاهناما تمالبی» ص ۳۵۱ 
و پلعمی» ص ۲۲۱) که داستان عشق شیرین وفرهاد را آورده است. 


۶۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


شیطرخ :١‏ 
شیوخ نام مادر ساسان (بلعمی» ص ۷۰). 


خ در همین کتاب. 


۱) نلدکه می‌نویسد اين کلمه به طور یقین همان کلمۀ 800۵1706 با 
5108170218 است که در اصل به لنظ شطرنج و يا نظیر آن نقل شده بود 
(حماما ملی ایران؛ ص ۲۵ ح و همان ص). 


چو وسباح» فسرزانه شاه یمن 
وسر شیر دل ايرح پیل 
۳۹/۳/۵ 
شاه یمن در روزگار کیضرو. صباح در لشکر کشی بز رگ کیخرو و جنک با 
افراسیاب به یاری ایرانیان شتافت و در قلب سپاه ایران با تورانیان می‌جنگید, 


Sabbah صباح‎ 


۱) این نام درنسخه‌های شاهنامه به صورت: عیاع» سباغ» صباخ» سباغ خبط شده 
است (۳۲/۲۴۲/۵ح). بنداری در ترجمۀ خود این نام را نیاورده است و ولف 
آنرا به صورت «صباح» خبط کرده است (3ق» ص .)۵۸٩‏ درچاپ بروخیم این 
نام «صباخ» آمده است (۵و۶/ .)۱۲۷١‏ 


چهانجوی دا نام وشحالد» بود 
سحاك ۵١5‏ دلیر و سبکار و ناباك بود 
٨‏ 


پسر مرداس تازی است که چون دارای ده هزار اسب تازی زرین ستام بود او را 
بیوراسپ (به پهلوی يعنی دارندۀ د هزار اسب) می‌خواندند؟, او مردی دلیر و 
و سبکمر و ناپاك و روزوشب در کار سواری و نمودن بزرگی خود و ازدلاوران 


۱) دربندهشن آمده‌است. «دو دیگرهزاره آغازشد. ازی دهاك (ښحاك) دفخدایی 
کردن گرفت ويك هزار سال دشخدایی (سلطنت بد) بکرد چون هزاره به سررسید 
فریدون او را گرفت و بست,» (بندهشن» یهنقل از اساطیر ایران» ص۱۰۴). 

۲) در اوستا نام ضحاك به صورتهای دو گاه ای دهاك و «اژی» آمده است 
و او را «اژی دهاك سه پوزه» سه سر» شش چشم» دارندۀ هزار گونه چالاکی» 
دیو دروج زورمندکه مایذ آسیب آدمیان است» ومف‌کرده است. نام حاك اژی 
دهاك است که جزم اول‌آن «اژی» به معنی مار ومراد از«ذهاك» مخلوقی اهریمنی 
است. «اژی دهاك» همه‌جا به‌صورت حیوانی اهریمنی وخطر نا که‌دارای سه پوزه 
و سه سر وشش چشم است تجسم یافته و از اینجا منشا داستان ضحاك و اپنکه بر 
شانه‌های او دو مار رسته بود بخوبی معلوم می‌شود و ملاحظه می‌شود که در 
داستانهای بعدی مسئلة سه پوزه و سه سر وشش چشم چکونه حل شده و ای 
دهاك به صورت کسی در آمده است که دو مار برشانة او رسته و او با دومار 
خود می‌تواند پوژه و سه سر و شش چشم داشته باشد شاید این شخص بر اثر 
خونخواری و آزار وآسیب فراوان خود در ادستا و داستانهای بسیار قدیم» به 
مار یا مخلوق اهریمنی‌ و خطر نا شده و ای دهاك نام یانته باشد و خا 
همین اسم هم در داستانهای جدیدتر به شکل بر آمدن دو مار برشانۀ او درآمده 
است... در شاهنامه چند بار او به نام «اژدها» ځوانده شده و این تسمیه ممکن 
است شکل مخنفی را از نام ای دهاك به باد آورد و به بهترین صورتسی شان 
جهان باشد (حمامه سرایی در 


عقيدۀ سابق ایرانیان نسبت به اين وران 
ایران» مص ۴۵۱- ۴۵۶). 


۶۵۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دشت سواران نیز ه گذاو (عربستان) بود.۱ 

روزی ابلیس برضحاك آشکارگشت و اورا به کشتن مرداس؟ پدرش و نشستن 
به‌جای وی تشویق کرد و فحالك جاه‌پرست دئیاجوی نیز پیشنهاد او را بسرغبت 
پذیرفت و پدر را در چاهی سرپوشیده که به وسیلۀ ابلیس کنده شده بود فروانکندو 
کشت و بدین‌حیله خود به‌جای پدر به پادشاهی نشست. 

ابلیس باردیگر به صورت جوانی خردمند که خوالگری (آشپزی) را نيك 
می‌داند برضحاك ظاهر شد و ضحساك کلید خورشخانة شاهی را بدو داد و ابلیس 
به ساختن غذاهای درخون‌پرورده و خوراندن آن به حاك پرداخت تا او را به 
خونریزی و ببرحمی دلیر سازد. ضحاك نیز این غذاها را بسیار دوست می‌داشتو 
خوالیگر را تشویق می کرد تاآنکه روزی از وی خواست تا آرزوبی از اوبنماید. 
ابلیس که منتظر همین لحظه بود ازوی خواست تا سر کتف ضحاك را ببوسد. ضحاله 
نیز اجازه داد و ابلیس چشم و روې بر شان ضحاك نهاد و آن‌را بوسید و ناپدید 
() خا در کشور بوری» (یابل) مکنتۍرداشت فا برګړ مکزنټت او را 

شهر «کری رینت» نزديك بابل (حدود کرند نعلی) می‌داند و در روز گارانی 
ابرانیان تاريخ کلده وآشور راقفرآموکن کرده بودند ضحاك را به نژاد 5 
البته از قبایل سامی و با آشوزیان و کلدانیان,از يك اصل است نسبت دادند و 
نسب اورا صراحتاً به تازکه بنا به‌روایات ابرانی‌جد اعلای تازبان است رساندند 
(حماسه سرایی در ایران» صو۴۵). 
۲) در فصل ۲م بندهشن نسب امه ضحاك بدین ترتیب آمده اسټ: دهاك پسر 
آروند اسپ» پسرزئی نی گاو» پسر ویرفشك» پسر تاز» پسر فروالك» پسر سيامك»ء 
پسرمشیه» پس رگیومرد. ابن نسب نامه‌در آثارالباقیه بدین ترتیب خبط شده است: 
ضحاك بیوراسب» پسر علوان (ارونداسپ)؛ پسر زینکا و پسر بریشند» پسرشار» 
پدر عربا مارڼه وېش افرواك»پسر سيامك»پسر میشی‌است (حماسه‌سرالی دد ایران» 
اص وم 4 همچنین سه آارالباقیه» ص ۰۳ ؛ سنی ملولالارض, صص۲۴-۲۰+ 
مجمل التواریخ» صص ۲۶ و وم؛ طبری؛ ج ١١‏ ص ۷۰۳؛ فارسنامه» ص 4۱۱ 
التنبيه دالاشراف» صو ؛ اریخ سیستان» ص۲ حم).غزالی در تصيحة الملوك او 
را «ضحاك ذوالحیثین» می‌خسواند (ص 4۰). مبادر ضحاك در روايات مذهبۍ 
زردشتیان ماده دیوی است به نام «اوذاگ» و همو بود که جمشید را به لذات 
دنیوی حریص ساخت و نیاز و نقر وشهوات و گرسنگی و تشنگی و خشم و قحط 
و بیم و رنج پیری و ذبول را پدیدارکرد (حماسه سرایی در ایران» ص۵۷م). 


فرهنگ نامهای شاهنامه sor‏ 


شد. ولی درجای بوسه‌های وی دومارسیاه از کف ضحاك رویید که اگرچه آنها را 
می‌بریدند ولی دوباره‌برمی آمدند. پزشکان فراهم آمدند و تدییرها کردند اماهيچيك 
سودمند نیفتاد تا سرانجام ابلیس در جامۀ پزشکان بر ضحاك وارد شد وبه ضحاك 
توصیه کردکه برای درمان باید مغز سر مردمان به مارها بخوراند تا مارها بمیرند 
و هدف ابلیس از این کار نابودی مردم زمین بود. 

درهمین ایام فر ایزدی از جمشید گسمته بود و سواران ایرانی شاهجویان 
به ضحاك روی آوردند و اورا شاه ابران‌زمین خواندند و به ايران دعوت کردنده 
ضحاك با شتاب بدایران آمد و تاج برسر نهاد و جمشید را که صسال بود نهان 
شده بود درحدود دریای چین گرفت و او را با اره به دو نیم ساخت و پس از این 
پیروژی دد و مردم و مرخ و دیو و پری همه فرمانبردار او شدند. 

فحاك‌هزارسال‌پادشاهی کرد و درطول فرماتروایی او کردار فرزانگان‌نهان» 
هترخوار» جادوبی عزیز» راستی نهان وگزند آشکار شده بود. دیوان دربدی‌کردن 
گستاخ شده بودند و سخن حق جز درنهان برزّبَاتَهَا نمی‌رفت و خورشگران‌نحاله 
نیز مغز جوانان را حذای ماران دوش ضحاك می کردڼد. 

ارمایل و کرمایل که آزادگاني ارجمتد بودند برای رهایی مسردم از ستم 
ضحاك خوانسالاری شاه را پذیر ند و روژ) نه یکی‌ازدوئن قربانیان‌انتخاب شد 
را می‌رمانیدند و نهانی به صحرا می‌فرستادند و کردان از همین گروه اند و همین 
اف ادند که هستۀ اصلی سپاه فریدون را می‌ساختند. 

ضحاك شبی خوابی وحشتناك دید و خوابگزاران را برای تعبیر آن فرا- 
خواند وآنان پس از چندروز اندیشه اورا گفتند که «فریدون ظهور خواهد کرد و 
جای تورا خواهد گرفت و سرو بخت تورا به‌خاك خواهد افکند اما او هنوزمتولد 
نشده است علت کین او با تو آن است که تو پدر اورا کشته و گاوی را که به 
وی شیر داده است نابود خواهی‌کرد و به همین دلیل فریدون با گرزۀ کاو سر په 
جنک تو خواهد آمد..ضحاك پس‌ازشنیدن این گزارش سخت بیمناك شد و خواب‌و 
آرام را بدرود کرد و دیگ رکاخ او که در بیت المقدس (دژهوخت» گنگ دژهودج) 
قرار داشت و طلسمی اهریمنی داشت آرامگاهی مناصب‌برای وی نبود. روزبانان 
به‌دنبال فریدون فرستاد و فرمان داد تا هرجا وی را یافتند به هلاکت رسانند اما 
در دستگیری فربدون توفیقی تصیب فحاکیان نشد. فربدون متولد کشت وبالید 


۶۵۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ومردم به گردش فراز آمدند ودرهنگامی که حاك برای گرد آوری سپاه به‌هندوستان 
رفته بود فریدون وکاوه و سپاهش به کاخ ضخاك درآمدند وطلسم آن‌را باطل کردند 
و جادوان و دیوان ضحاك را کشتند و فریدون بر تخت پادشاهی اپران نشست و 
مردم قرمانبردار او شدند. ضحاك چون ازاین واتعه آگاه شد سپاه آراست و به 
سوی کاخ خود و مقر فریدون حرکت کرد و در و بام شهر را در تصرف آورد و 
به کینجویی پرداخت اما مردم با او دلاورانه پیکار کردند وضحاك که درمانده شده 
بود بحیله سروتن درآهن پوشاند و از لشکر جدا شد و با کمندی شست یا زبر بام 
کاخ شد و شهرناز را در گفتگو با فریدون دید و از شدت رشك قصد کشتن او و 
ارنواز را کردکه فریدون با گرزۀ گاوسر بر او حمله برد تا او را بکشدکه سروش 
بر وی ظاهر کشت و او را از ضجاك باز داشت و فرمان داد تا او را ببندد 
و درکوه زندانی‌سازد. فریدون نیز چنین کرد وخواست تا اورا درکوه «شیرخوان» 
سرنگون سازدکه مروش باردیکر آشکارشد و ازاو خواست تا حاك را به دماوند 
کوه ببرد» فریدون ضحاك را به دماوند برد" دست او را با میخهای گران برکوه 
بست و برآویخت و ستم هزار سالۀ خحاكك بر ابران و ایرانیان پایان یافت. اما 
خاندان ضحالك در ابران باقی ماندند که از آن جمله کاکوی است‌که نبیر ضحاك 
بود و با منوچهر جنگید. مهراب بل دی که لبیرة اك بود و رودابه همسر 
زال دختر وی بود؛ 
۸۳/۴۴/١۰ ۹۸/۴۵۰ ۱۲۸۵ ۱۲۶۵۱۱۸۱۴۶۲ ۱۴۴۵۱۳۶۱۴۷ ۰‏ 
۰ ۰ ۵۲3 ؛ ۴۷۹۳۸/۵۲۴ ۵۱۰د ٩۹۵۱‏ ۱۷۲/۴۹۰ ۱۴۸۲۱۸۲۵ 
۰ دح ۱۲۰/۵۸۰ ۱۳۷۵ IVS IFS‏ ۱۱۶۵۱۰۱/۵۷ ۵۶۶ 
۵۰ ۲۳۲/۶۴ وح ۱۷۶/۶۱۲ ۱۷۸۵ ۱۸۳۵ وح ۱۵۸/۶۰۰ ۱۶۱ 
Pops ۲۹۱۱۶۸۰ ۳۲۴۹۳۲۳3 ۳۱۰۱۶۹۲ ۴۳۰۷۰۰ ۳۴۹/۷۱۰۵ ٩‏ 
د۲۴۲۰ ۴۱۰۵۴۰۲۱۷۴۰ 2۱۳3۴۱۴ ۳۸۰/۷۳۰ ۳۸۴۰ ۷۲۱۳۹۲۵( 
۴۶۴١۸۶٨۵ ٨۰‏ ۳۱۳۹۴۶۴ ۳۱۷/۷۵۰ 
۴ ۹ ۶۲۳/۱۷۶ ۲۹۸/۱۵۵۲ 
۱۶۰۰۲۴۵۰2۶٩ ۱۴3 ۰ ۲۶۰۳۵۹٣٣۰ ٣٢۰ ۸‏ 1۲۱۲۰ 
سر سی 
سر سیا 
۷ ۲۴۶۷۱۳۸۲ ۱۴۲۹/۳۸۰۲ ۱۲۴۶/۳۰۹۰ تم مسسبا 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۵۵ 


As: 

۲ دح ۱۶۱۳۴۴۰ ۲۵۸۰ ۶۷۵ ۶۶۱/۲۵۷۲ ۱۲۳۳۱۲۳۲۸9۰ 
۹ ۳۴/۱۱۴۰ و۳۶ ۸۷۰ ۱۶۱۴/۹۴ 

نس سا 

۴۱۵ /۳۵ /۹۰ ۷۸۶ (۵۶۸۳۹ /۶۰۰ 2۱۶۱۲۱۵ ۱ ۰ 
۵۵۸۶ ۵۵۷/۳۵۶۲ ۵۶۰۱۳۵۷۰ ۱۵3 ۹ 


ط 
ز غانیان وطابر» شیر دل 
طایر \Tayer‏ که دادی فلك را په ششیر دل 
٧‏ 


شاه غسانیان که سباهی از رومیان» قادسیان » بحرینیان» کردان و بارسیان گرد 
آورد وبه پیرامون طیسفون آمد و آن بوم را غارت کرد و «نوشه» یکی ازخویشان 
«نرسی»راگرفتارساخت وباخودبرد و از اوصاحب دختری شد.1 شاپور ذوالاکناف 
با او نبرد کرد وطایرراشکست‌داد و به‌فرار واداشت وطایر دریمن به حصار شد؛۳ اما 
مالکه دخترش بر شاپور دل بست و پدر را مست ساخت‌ودر دژ بر شاپور کشود؟ 


و طایر اسیر گشت و چون او را به نزد شاپور آوردند و دختر خود را درکنار 


او دید دانست که دخترش مايۀ شکست او بوده است.بنابراین از شاپور خوا 

تا اهن دختر خیانتکار را بکشد اما شاپور فرمان داد تا گردن طابر را زدند و دو 

کف دی را از پشت یرون کشیدند. 

۲۱۷۱۲۱۰۱۷۰ ۴۳۱ ۴۲۵ ۳۵۵۳۴۸۲۲۱۸۶۶۱۲۲۳ ۰۰ ۱ 
۲۱۴۰ 2۱۵ ۱۱۵3 ۶۵ 


بسر میتره شبرچنگی وطبرد» 
طبرد *Tobord‏ جب یر ٩‏ تضهن گرد 
۵ 


۱ کریستن سن او را فرمانروای اسارات کوچك اعراب هتره واقع در جنوب 
«نینوا» می‌داند ولی نام او را نمی‌برد (ص۲۴۴). 

)٢‏ داستان طایر ودخترش را به عهد شاپور اردشیر یز نسبت داده‌اند. نام او را 
فردوسی «مالکه» و طبری «نظیره» آورده است (شاهنامه تعالمی, تر جمة فارسی» 
حص ۲۳۰ - ۲۳۳). 

۲) در اخبارالطوال به جای نام طایره‌فیزن غسانی» آمده‌است (ص۵۲» ترچمۀ 
فارسی) و در غرد این نام «ساطرون» خبط شده است (شاهنامه تعلمی, ص٥‏ م). 
بلعمی لقب او وا «صیدن» می نويسد (ص۴٢).‏ 

۴) اخبادالطوال می‌نویسدکه شاپور او را در کنار فرات 
بود (ص۲ج» فارسی). 

۵) در نسخه: «که برده» 


درقه» معاصره کرد 


.ده (۳/۲۸۱/۵ح)ءدر چاپ بروخیم به جای این 
بښه 


۵۵٨۸‏ , فرهنگ نامهای شاهنامه 


سه طو رکه 
چو وطرخان» چینی وسیصدسوار 
طرخان ٧ق‏ ۱۳۵ رن پلان از در زار 
EWAY‏ 
سردار چینی که با سیصدهزار سوار ازچین به نزد افراسیاپ آمده بود. 
بطر غاز چنين کفت کایسر فر از 
طرخان Tarxan‏ رد تبر با لشسکری رزساز 
۰-۰۸۶« 


سرداری تورانی که ارجاسپ دههزار سپاهی به‌وی داد و او را به نبرد با اسفندیار 
که عازم روین‌دژ بود فرستاد. طرخان در نبرد با نوش‌آذر پسر اسفندیسار روبرو 
شد و نوش آذ 
کمرگاه طرخان به دو نیم کد دل کهسرم از درد پر بیم کرد 
eft‏ 

۱ وه و د سا 


کلمه «لېرد» آمده است و در حاشیه به صورت «طورک» آمده است (بروخیم» 

ج ۵و ۰۶ ۴۳۰۱۳۱۱). بیت مورد مثال در مول چنین است: 

سوی میسره پیل جنکی طورگ بشد تیز با نامداران چو گرگ 
مول ۷۸/۲۴/۴ 


ابا کار دیده سواران گرد 
پردخیم ۵ د ۹9۶/۱۳۷۱/۶ 
(همچنین» مول ۴/ .)٩۸۹/۴۵‏ ولف این کلمه را خبط نکرده است. 
۱) طرخان یا ترخان لفظی است هام که در ترکی و مغولی به معنی شاهزاده‌ای 
است که از مزایای موروثی ازجمله معافیت از مالیات و عوارض برخوردار بود 
و طرخانان می‌توانستند هر گاه بخواهند به‌نزد سلاطین بروند. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۵۹ 


یکی پهلسوان بود ګترده کام 
طرخان ۳۵7۵0" ترادشروطرخان» و بیژن به تام 
نا 

پادشاء ترکستان که بیژن سمرقندی (ه بیژن) نژاد از او داشت.۱ 


همی خواندششاه وطفری» ب‌نام 
طغری ۲۰۲081 دوچشش به دت پرازخوندوجام 
۹/۳۲ 


نام پرندۀ شکاری بهرام گور که خاتان چین آن‌را به بهرام هدیه کرده بود اما بهرام 
اورا گم کرد و به راهنمایی برزین آن را یافت. 
۲ ۹ ۴۰۸۷۹ ۶ 


طلحند "Talhand‏ 
نام پادشاه هند: سه طلخند. 
بر این داستان پر خن ساختم 


طلخند ۲۲۵1۵00 به وطخند» و شطرتج پرداختم 
سنا 


۱) این نام را «ترخان» هم قبط کرده‌اند (برهان ,صص ۴۸۲ و ۴۸۳ و ۱۳۵۰ 
د ۳۵۱) و در نسخه به صورتهای «طلخان»» «طلخون» و «طلخند» نیز دیده شد 
(2/۳۴۸۷۱۹). 

)٢‏ در بعضی نسخه‌ها «لضرل» آمده است. (2۱۶/۳۴۰/۷). در کتب لفت 
«طفران» و «طغرل» نام مرغ است و طفرل نام نوعی مرخ شکاری که همان قوش 
باشد و از ترکی «طوغرل» گرفته شده است (آنندداج» ص ۲۸۵ برهان , 
ص و۱۳۵؛ ده » ص .)۵٩۲‏ 

)سه فا ص ,)۵٩۲‏ تسام نسخه‌های چاپی شاهنامه بجز چاپ مسکو همین 
صورت را فیط کردهاند. در کتب لغت نیز طلحند آمده است, 

۴) فقط در چاپ مسکو و ترجمة بنداری این کلمه «طلخنده ذکر شده است. 


۶۶۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پادشاه هند که پسر «مای» بود. مادر وی قبلا همسر «جمهور» شاه‌هند بود و از 
وی پمری داشت به‌نام «گوء که طلخند وگو خردسال بودند که «مای» در گذشت 
و مادر این دوء‌به پادشاهی بر گزیده شد و «طلخند» و «کوء را به آموزگاران 
سېرد و این دوچون بالیدند هربك خودرا شابستۀ پادشاهی هند می‌دانست. چون 
کار تاجخوامی‌بالاگرفت این‌دودرایوان» دو تخت‌نهادند و ازدانابان وبز ر گان کشور 
خواستند تا یکی را به‌پادشاهی بر گزینند اما دانایان تونیقی‌نیافتند ومردم هريك به 
طرفداری یکی‌از این دو برخاستند و کینجویبها کر دند و دوبرادر را به نبردکشاندند. 
اسباه طلخند شکست خورد و طلخند تنها ماند ولی باردېگر سهاه ساخت و په چنګ 
برادرشتافت و درنبرد جان باخت و گو برادر را تابوتی از عاج کرد و پرندی 
برآن گسترد و مادرش نیز درسوك فرژند سراها و دارایبهای او را به آتش 


۱ 


۲۸۱۰۱۲۱۶۸۸ ۰ ۵ ۸ 
۱۲۷۲۰ 2۷3۲۹۲۶ ۱۲۲۳۰ ۹ ۵ ۷ 
و‎ CYS ۲۹۹۰۹۲۹۸۴۹۲۹۷۴ ۱۱۲۶ ۷۹۱/۷۷۳۰۲۶۵ 
۱ SYNE OVAITOVNITTY“ 
۳۰۸۰۱۲۳۲۵۱۷۹۳۱۱۵ ۹۳۱۱۷3۳۷۰۶۲۲۳۴۲۷ ۳۱۱۶۸۲۳۳۰ 2۷۴5 
13۳۱۴۱۹۳۱۳۶۱۲۳۵۰ ۳۱۷۶۱۲۳۷۵ (۸ 
۱۲۳۹۲۲۱۸۹۵ ۱۲۹۳۲۲۵ ۱۲۴۰۰۳۲۴۰۵۳۲۳۷۷۳ ۹۵ 
۳۲۵۱/۲۴۲۲ 2۱9۳۲۶۶۰۳۲۶۳ ۱۲۴۳۰ ۲ ۵ 
سو سیا‎ 


سوی میبره شیر جنگی وطورد» 
طورد Tavord‏ ابا #رديده سواران کرد 
شهنامهء ص ۱۵۰ 
سه دلف,صې ‏ وح؛ لفت شهنامه , ص. و ؛ معجمشاهنامه, ص ۱۷۳). 


(ه طور 


۱) «جمعی بر آن اند که سکندر اورا شکست داد و مادر او از فراق او بسطاقتی 
می کرد. یکی از حکمای‌هند به‌جهت تسکین او شطرنج را وضع کرد و در مجاس 
اوی باخت تا او مشغول شود و از آن اندوه باز آید» (برهان ء ص ۱۳۵۸). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۶۱ 


پذیره هدش امسداری پر 


طو رګ Tovorg‏ کجا نام او بود جنگی «طر رگ ». 
۳ 


دلاوری تورانی که چون زنگۀ شاوران ازسوی سیاوش کرو گانهای تورانی را په 
نزد افراسیاب برد» طورگ به‌پیشواز او آمد و او را به‌نزد افراسیاب برد. طو رگ 


در نبرد بزرکه کیخسرو با افراسیاب در سپاه توران بود و فرساندهی میسر؛ سپاه 
۱ 


افر اسیاب را دا 


مپاهی به سوی پیسابان ست ر 

طو رگ ۲00۲8 فرستاد سالاد ایشان «طورګه» 

سک 

سرداری ایر انی که کیخسرو چون ازجیحون گذشت و به چاج رسید او را به‌سرداری 
سپاهی بر گزید و به بیابان فرستاد. 


چو از دشت بنشست آوای کوس 
طوس ۲۲۵ پفربود تا پیش او رفت وطوس» 
۳/۳۲ 


۱) در گرشاسینامه طو رگ فرزند جمشید است. یکی پورش آمد ز تخمی بزرگه 
به رسم نیا نام کردش طورک (برهان » ۱۳۶۰ ع). 

۷) در چاپ مکو معمولا به‌جای این‌نام «طبرده و در حواشی «تب رگ آمده‌است 
(ه ۱۲/۲۸۹/۵ح د ج ۵» ص ۱۲۸۱ بیت ۷۵۵): سه تب رگ در همین کتاب. 
۳) نام طوس در ادستا توسه ۲088 آمده و در نقراث ۵۳ وعه از آبان بشت از 
او چنین ياد شده است: توس پهلوان بر پشت اسب خویش به اردویسور اناهیت 
درود فرستاد و از او برای خود وستوزان‌خویش نیرو و 
دشمنان را از دور تواند دیدو بر هماوردان و بدسگالان 
توس از اناهیت درخدواست تسا وی را بر پسران دلیر واسك: ۷8۵9۵168 در 
گذرگاه باند خسترو سوك 16081700168 بر فرار کنگهه وطووم] (کنگ) 
برافراشه ومقدس غلبه دهد وبسیاری ازتورانیان را به قتل آورد. این 
ویسة شاهنامه است که برادر پشنگ وعم افراسیاب بود وپسرش پیرا 
(حمامه سرایی در ایران» ص( ۵۵). 


۶۶۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


شاهزاده و پهلوان‌ایرانی است که فرزند نوذر شهربار بود. نخستین بار بانام طوس 
در نبرد نوذر با افراسیاب برمی‌خوریم که چون نوذر مفلوب شد طوس وبرادرش 
کستهم را به پارس فرستاد ولی آنان درنيمة راه چون از مرك پدر آگاهی یافتند 
به زابلستان رقتند و از زال یاری خواستند ولی زال درعین آنکه آنان را باری و 
دلگرمی داد با پادشاهی طوس مخالفت کرد. 

از طوس در دوران پادشاهی «زو»» گرشاسپ» و «کیقباد» خبری نیست ولی 
در دور پادشاهی کیکاوس او در زمرۀ پهلوانان بزرک است که با رفتن کلوس 
به مازندران مواقق نیست و در انديشۀ چاره جوبۍ برای انصراف شاه است وسبب 
می‌شود که فرستاده‌ای به‌نزد زال برود و اورا به‌درگاه فراخواند و شاه را بیفایده 
اندرز دهد. ولی سرانجام طوس نیز از مسلازمان کاوس است که به مازندران» 
می‌روند و با شاه به زندان دیوسپید می‌انتند و وستم آنان را می‌رهاند و درلشکر. 
کشی انتقامی کاوس به مازندران» طوس فرماندۀ میمنۀ سپاه ابران بسود. و سپس 
«اسپهبدی» ایران را از کلوس دریافت دت و کاوس از وی خواست تا از ایران 
بدی را بگرداند. 

در سفرکاوس به عاماوران ير ظوس با وی بود و درآن سرزمین می جنگید 


و دراینجا نیز باشاه به بند افتأد و وله رست زهایی یافت.اودر بزمی که رستم 
در «نونده آراسته بود حضور داشت و یکی از هفت‌دلاوری بود که برای شکار 
به مرز توران رفتند و با تورانیان درآو 

در ماجرای سهراب نیز طوس از سرداران طرف مشورت شاه بود و ازطرف 


کاوس خشمکین مأموریت يافت که کیو و رستم را که دیر به درگاه شاه آمده بود 
زنده بردار کند: 

بفرمود پس طوس را شهريار که رو هر دو را زنده برکن به دار 
بشد طوس و دست تهمتن گرفت بدو مانده پرخاشجویان شگفت 
که از پیش کاوس بیرون برد مگر کاندر آن تیزی افسون برد 
بزد تند يك دست بر دست طوس تو گفتی ز پیل ژیان یافت کوس 
ز بالا نگون اندر آمد به سر بر او کرد رستم بتشدی گذر 


ffs 
طوس به فرمان کاوس با صدهزار سپاء به نبرد با سهراب شتافت و سهراب برای‎ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳ 


هجیر سراېردۀ طوس را در میدان چنین وصف می 


سراپرده‌ای برکشیده سياه رده کردش اندر ز هر سو سپاه 
به گرداندرش خیمه ز اندازه بیش پس ېشت پيلان و بالاش ميش 
زده پیش او پیل پیکر درفش به در بر» سواران زرینه کنش 

۳/۲ 


و هچیر به وی پاسخ مي‌دهد: 
چنین گفت کان طوس نوذر بود درنشش کجا پیل پیکر بود 
۲ 

طوس در نبرد با سهراب بارای برابری با او را نیانت. از او عمودی‌سنگین‌خورد 
که ترک از سر سپاهدار ابران انتاد و ناچار تن به گریز داد. 

در شاهتامه داستان سیاوش نیز با طوس آغاز می‌شود بدین معنی که طوس 
و دیگر پهلوانان بامدادان به‌شکار رفته اند که زنی را (مادر سیاوش)می‌یابند. طوس 
شیفتۀ او می شود و باکیو بر سروی‌به‌درشتی ميپردازد تا 
درگیری این دو بالا می گیرد داوری په‌نزد کاوس/می‌برند و شاه زن را ازآن خود 
می‌سازد!! 

در دورة تبردهای سیاوشیو پش از اوء وس اغلبٍ فرماندۀ سپاه اهران در 
نبرد با تورانیان است و چون دریکی از همین نبردها «سرخه» پسر افر اسیاب اسر 
شد» فرامرز به طوس فرمان داد تا سر اورا همچنانکه سرسیاوش را بريده بودند از 
تن جداسازد ولی طوس را بر وی دل‌بسوخت و به‌نزد رستم رفت و بینایده‌شناعت 
کرد و پس از کشته‌عدن سرخه طوس فرهاندهی میمنة سپاه ایران را داشت و در 
میدان با افراسیاب روبرو گشت وطوس از وی گربخت و درفش او سرنگو کشت 
(۱۸۸/۳) ولی رستم به باری وی شتافت و ابرانمان پیروزی بافتند و په «گنگ» 
پایتخت اقراسیاب در آمدند و رستم برتخت اونشست و طوس را تخت‌عاج ومنشور 


را از آن خود سازد 


فرمانروایی «چاج» بخشید. 
چون کیخسرو به پادشاهی ایران رسید طوس از رفتن به‌نزد کیخسرو خود. 
داری کرد: 
که او بود با کوس و زرینه کفش هم او داشتۍ کاویانی درش 
رس 


۶۶۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


گودرز و دیگردلاوران‌ایران از اوخشمگین شدند و « گیو» را به نزد وی‌فرستادند 
تا به پیش کیخسرو بیاید ولی گیو پاسخ شنید که 

به ایران پس از رستم پیلتن برافرازتر کس منم ز انجمن 
شاه دلیر که کیتی به 


اندر آورد زیر 


تس 
طوس از آن‌رو که کیخسرو از نسل افراسیاب و نژاد پشنگ است با پادشاهی او 
همداستان نبود و فریبرژ کاوس را برای پادشاهی ایران شایسته‌تر می‌دانست به 
همین جهت گودرز لشکری‌گران بر کشید و به نبرد با طوس روی آورد ولی‌طوس 
که کثرت سپاء گودرز را دید و شکوه کیخسروی را نگریست این برد را په 
سود افراسیاب دانست به‌همین‌جهت فرستاده‌ای به نزد کاوس فرستاد و خواست‌خود 
را با وی بگفت. کاوس کودرز وطوس‌را به‌حضور فراضواند وطوس بار دیگر از 
او خواست که فریبرز را به پادشاهئ پ رکزیند: 
چو فرزند باشد نبیر» کنلاه چرا برنهد» برنشیند په گاه 
مون 
کاوس برای رفع مشکل» پيشنهاد کرد که هريك از کیخسرو و فریبرز که «دژبهمن» 
را بگڈایند پادشاه باشند. هلان این در کرات را پذیرفتند و طوس و فریبرژ 
به دژ بهمن شتافتند ولی در نتیج گرمای شدید نتوانستند به دژ نزديك شوند و 
اامید باز گشتند و کیخسرو دژ را گشود و به ایران باز گشت و طوس او را به 
پادشاهی ستود و از گذشته‌ها پوزش خواست و کیخسرو او را نواخت و برتخت 
نشانید و باردیگر درفش کاویانی به وی سپر 


بدو گفت کاین کاویانی دراش هم آن پهلوانی و زریند کنش 
بینم سزای کسی در سهاه ترا زببد این کار و این دستگاه 
0١٣‏ 


و طوس با فرماندهۍ لشکر کیخسرو رهسبار توران کردید ولی فردوسی درآغاز 
داستان فرود سیاوش؛ طوس را سرداری تصور می کند که بی‌کام بن د گی می‌کند و 
درنهان با کیخسرو دشمن است ولی دوستی می‌نماید. 

کیخسرو طوسرا بهفرماندهیسیاه ایران به توران فرستاد و ازوی خواست که‌از راه 
کلات که برادرش فرود در آنجاست نگذرد ولی طوس در عمل چون به دوراهی 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۶۵ 


رسید که ازيك سوبیابان بی‌آب وعلف واز سوبی راء کلات بود راه دوم را برگزید 
و ناچار به پیکار با فرود سیاوش گشت. فرود با استفاده از این آبین ایرانیان که 
سردارانشان پیاده نمی‌جنگیدند دلاوران ایرانی را از فراز کوه نشانه می‌گرفت و 
طوس را با همین روش از میدان به در کرد و طوس سوکند خورد تا فرود را 
بکشد و دژ او را وبران سازد وعلی‌رغم مخالفت بعضی از سرداران‌ابرانی به دژ 
فرود لشکر کشید. فرودکشته شد و دژ وی به وسیلۀ مادرش به آتش کشیده شد و 
طوس پس از سه‌روز راه توران در پیش کرفت و با تورانیان جنگید و دژ تواو را 
ویران ساخت تا آنکه پیران با سی‌هزار سپاه به لشکر ابسران حمله آورد و سپاه 
طوس که اکثر مست یا خواب بودند شکست خوردند و گریختند و لشکر طوس 
پراکنده و متواری شد وبه کلسه رود عقب نشست. 

چون کیخسرو از کشته‌شدن برادرخودفرودآ گاه‌شد طوس‌را معزول وفریبرز 
کاوس را به جای وی برگزبد و طوس شرمتاه و عذر خواهان به نزد کیخسرو 
رفت ولی‌کیخسرو در وی ننگریست؛ پباس او را با دشنام پاسخ گفت» و فرمان 
داد تا او را دربندکشیدند و او را عامل شکست مپاه ابران دانستند تا آنکه رستم 
از او شفاعت کرد و کشته‌شدن فرزندش رااعامل تندخویی ورفتار اوبا فرود دانست 
و سرانجام کیخرو از گناان وی در گذکت و سار ذیگر او را سپاهسالار ابران 
ساخت. 
این بار طوس لشکربه شهر رودکشید وبا پیران به نبرد پرداخت و ارژنگ‌پهلوان 
تورانی را کشت و بیمی سخت در دل سپاهیان توران افکند ودر نبرد با هومان 
تورانی او را به فرار وا داشت و سپاه به هماون‌کشید و «بازور» جادو کرتورانی 
با ایجادسرما و بادهای سخت بسیاری از سپاه ابران راکشت و لشکر ایران بار 
دیگر شکست خورد ولی طوس و دلاوران ایرانی به پیکار اداسه دادند. طوس به 
هماون عقب نشمت و از کیخسرو كمك خواست و پس از آنکه حدود پنج ماه 
لشکر خودرا بازسازی کرد به توران‌حمله برد وبا آنکه تلفات فراوان بر تورانیان 
وارد کرد به محاصرۀ آنان افتاد و بار دیگر از شاه ابران باری خواست و از او 
تقاضا کرد که رستم را به یاری ایرانیان فرستد. 

طوس شبی سیاوش را به خواب دید که از وی می‌خواهد در «عماون» بماند 
تا پیروز شود وبه همین جهت قویدل شد تا رستم به هماون آمد وبا تورانیان په 


۶وو فرهنگ نامهای شاهنامه 


پیکار پرداخت در حال ی که فرماندهۍ سپا را همچنان طوس بر عهده داشت. در این 
نبرد خاقان چین اسیر رستم کشت ولی طوس در پیکار با پولادوند تورانی گرفتار 
و شد و بەوسیلۂ کودرز و فرا 
چون کیخسرو به اندیشة پیکار با افراسیاب از جیحون گذرکرد کودرز را 
EEE‏ برگزید و او دا گنت: 
نکر تا به گردار طوس دی په هرکار بر پیل کسوس 
۱۳۳/۳۹۳/۵ 
کیخسروطوس رابا لشکری به دهستان و خوارزم فرستادو پس از آن درپیکارهای گران 
ایرانیان و تورانیان پیوسته حضور داشت چون‌کیخسرو قصد انقطاع از جهان را 
کرد طوس را گله‌ای از اسبان عالی بخشید ولی چون به رستم و گیو فرمانروایی 
نیمروز واصفهان وقم را داد طوس برپای خاست واژ دلاوریهای خود چنین سخن 


رز رهابی یافت. 


گنت: 

منم زین بزرگان فربسدون نیراد ز نام‌آوران تا یامد 

کمر بستهام پیش ایرانشانه که نگشادم از بند هرگز 

به کوه هماون ز جنوشن تنم یخت و همان بود پیراهنم 

به کین سیاوش بدان رژمگاه بدم هر ثبی پامبان سپاه 

به لاون سپه را نکردم رها همی بودم اندر دم اژدها 

به مازندران بسته کاوس بود دگر بند برگردن طوس بود 
۸۸۳/۴۰۵/۵ 


کیخسرو اورا -بهداری ایران ودرنش کاویانی وزرینه کفش بخشید وبه فرماثروایی 
خراسان رگید ما طوس به بدرقۀ کیخسرو رفت و در برف وبوران گم شد و 
هرگز باز نگشت. 

۲۳۳۹۲۳۷۱۷۰۱۳۰۵۷۱ ۷ ۶۳٣۱ 0 
(۹ ۱ ۳ 


۱) طوس از کسانی است که به اتفاق فریبرز و گیو همراه کیخسرو به کوه رفته 
ناپدید شد و این دنباله‌ای از عقيدۀ زردشتیان به جاویدان بودن طوس است چه 
طوس در ادییات مذعبی بهلوی از جاویدانان است (حماسه سرایی در ایران» ص 
۰ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۶۷ 


۱۲۰۲ ۹۰۸/۱۷۶۰ ۵۵/۱۳۶۲ 2۱03۱۶۱2۱۵۱۱ ۱۳۶ ۷۲ 
(۱۴۵۲۴۱۹۱ ۱۵۴۲۴۶۸۱۱۵۷۲ ۵۲۹۱۱۶۱ ۵۴۷/۱۶۲۱۳۶۱۷ ۰ 
AY ۱۳۹۳/۱۹۹۲ CVS دفح‎ ۳۸۹۹۳۸۶۹۲۸۱ ۱ 
۲۰۶۰ راع‎ ۵۴۳/۲۱۲۰ 2۱۴9 ۶۶۹۵ ۶۶۳/۲۲۱۰ ۷۶۲۱۲۲۸ ۹ 
۹۵۰۲۴١۰ ۷ ۸۹ 

۲۶ ۲۰/۷/۳۰ EIFS ENS ۴۲/۸ ۳۳3 ۹ ٢ 
داح ۶۳۰ توو‎ ٩۷۸۵ ۹۷۷3۹۷۵۱۶۴۰ ۲۴3۱۰۰۴3 ۹۷۶۵ ۳ 
و‎ ۱۰۰۹ ۶۶9۱۰۵۸۱۶۹۰ ۱۱۸۹۱۷۷۰ ۲۲۶۴۱۱۴۸ ۱ 
۸۱۷۲۰ ۲۷۵۴۵ ۲۷۴۹/۱۸۶۱ ۲۷۹۰/۱۸۳۰ 2۲۵4 ۲۸۶۶ ۰ 
۲۸۷۲۱۱۸۸ ۱۲۸۹۹۱۱۸۹۸ ۲۹۲۷۸۱۹۱۰ ۳۰۰۵۱۱۹۶ ۰ 


۳۷۳۶۱۶۵ ۳۶۰۴ 2۱۴3 ۳۵۸۴۵۳۵۸۰۱۲۳۶۱ ۳۵۹۰5 ۲۵۹۱۵ داح 
۵۸۱ ۶۴۳۹ ۳۶۲۹۹۳۶۲۶3 ۱۲۳۸ ۳۶۰۶ وموم 
۰ ۶۷۴ ۳۶۵6۹7۲۲۴۲۱۳۳۶۷۳ ۳۶۶۳ ۳۶۶۴ ۲۴۱۱ 

ZFS ۳۷۴۴۲۴۸ ۸۹‏ 
Cres ۳۵/۱۰/۴۰ ۴۱/۱۱ ۶1/۱١۰ ۱۳۷/۱۶۰ ۷ ۸۰‏ 
۴۳۶۵ 0۱۳۱۳۴۰ ۳۹۱/۳۳۰ ۲۲۳۲۲۵۷۲۵۴۰۴۳۹۸3 ۳۷۷۱۳۱۰ 
۲ ۴۵۹۱۴۷۰ ۴۴۶/۳۶۰ ۴۵۰ ۴۲۲/۳۵۰ ۴۲۹۵ ۴۳۴۵ 
۰ ۶۲۱3 د۶۲۵ ۵۹۷/۴۷۰ ۶۰۲۸ ۵۶۷۴۵۰ ۵۵۷/۴۴۱ ۱۴۳۱ 
۶۹۱۹۶۸۶٩ FANS ۲۰‏ ۱۷4 ۶۶۷/۵۱۱ دمح ۶۵۱/۵۰۰ FINS‏ 
١۱/۵۳۰ ۷۱۶۷۱۰ /۵۴۰ ۷۲۸/۵۵۰ ۷ ۱‏ 
٢‏ اع ۹ ۷ ۱۱۲۵۸ ۱۶۷۲۸۷۷۰ ۶1۶۸ ٩۱۶۱۶۷‏ دمح ۶۶۱ 
۵۵۵ د۲۷ ح ۱۲۲۹۱۸۸۰ ٨۸٢ IFAS‏ ح ۱۲۱۷۱۸۷۰ ۱۱۸۸/۸۵۰ AY“‏ 
۰ 2۳۳/۱۱۲ ۱۷۲۹۹/۹۲۰ 2۱/۹۱ ۱۲۴۴۱۸۹۲۱۲۶۵۹۱۲۵۹/۹۰۰ 
CAS ۴۶/۱۱۸ ۴‏ ۲۷۱۱۱۷۰ ۲۹۰ و۴۲ و۳۳ ۲۴5 ۳۶۰ ۳۹۵ و۴۰ و١ح‏ 
۰ ۱۰۶9 2۷9 ۸۷/۱۲۱۲ ۳/۱۲۰۲ ۵۶۱۱۱۹۲ ۵۹3 د۶۴ داح وم 
۳٣‏ ۱۵۰3۱۴۷۱۱۲۵۰ 2۷3 ۱۳۱/۱۲۴ ۱۳۷3 ۱۱۶/۱۲۳۰ ۱۱۸3 ۱۲۲ 
داح ۲۲۶۸۱۲۹۰ ۲۲۷۵ ۲۱۲۱۱۲۸ ۱۷۶۱۱۲۷ ۱۸۷۵ ۱۶۶۱۱۲۶۰ و 
ح ۲۷۹/۱۳۳۰ ۲۷۴3۲۶۸۱۱۳۲ 2۱۹9 ۳۳۶/۱۳۰۲ ۲۳۹۵ و۲۴۰ و۲۴۱ 


2۶۸ فرهنگ تامهای شاهنامه 


۱۴5 ۲۹۸۱۱۳۴۰۳۱۲۱۱۳۵۰ ۳۳۶۱۱۳۶۰ 2۷3 ۴۰/۱۳۷۳۸۷3۹ 
۱۱۳۹۰ EYI ۴۰۳ ۴۰۱/۱۴۰۰ ۴۰۷۵ ۴۰۵/۱۴۱۰ ۲ 
۱۴۴۲ ۴۸۶/۱۴۶۰ ۵۰۹۸۱۴۷۰ IFS ZFT ۵۱۲/۱۴۸ ۱ 
۱۱۴۹۰ ۵۶۳ ۵۵۵۰ ۵۵۴/۱۵۱۲ 2۱۷3 ۵۸۷/۱۵۳۰ ۶۸ 
۱۵۴۲ ۶۳۱/۱۵۶۰ 2۱۲3۶۴۴۱۱۵۷۱ ۶۸۴/۱۵۹ ۹ ۲ 
۱۱۶۱۱ ۷۳۹/۱۶۲ ۷۴۱۸۱۶۳۰ ۳۲۱۵۸۱۱/۱۶۷ ۹۶۴/۱۷۲ داح‎ 
٩۲۷/۱۷۴۰ 2۱۹9۹۸۱/۱۷۷۰ ۱۰۳۴۸ ۱۰۳۲ ۸۰۰ ۲ 
۷۱/۱٨١۰ ۱٧۷۷/۱۸۳ 2۱۷ 2۱۴ ۱۱۰۲۸ ۱۹۹۹ ۰ 
دح‎ 2 ۵ ۰ (۱ - ۱ ۵ 
۱۱۹۳۰ ۱۲۷۰٩ ۱۲۶۹/۱۹۴۰ ۱۲۸۵/۱۹۵۰ ۱۳۱۹3 اع‎ 
۱۳۳۳۹۱۳۲۶۸۱۹۸۲ 2۲۷3۱۴۲۳۹۱۴۱۵ ۲۰۳۰ 2۲۰3 FY 
۲۳۱۰ ۴۰۸۸ ۳۹۴۱۲۳۵۰ ۴۲۷3 ۳/۲۳۶ ۷۴۸ ۰ 
۶۷۲۱۲۵۲۰ 2۱۱/۷۲۵۴۲۷۳۱ /۷ ۵۶ ۶۵ ۸۵ 
۲۷۳ ۱۰۰۲/۲۷۴۰ ۱۰۳۹/۲۷۶۰ ۱۱۴۳/۲۸۳۰ 2۱۰32۳3 ۰ 
2۱0/۲۸۷۲ ۱۲۱۴/۲۸۸۰ ۱۲۴۸/۲٢۰ ۲۴۸۴/٢٢٢١ ۸ 
۳۰۵۰ داح‎ ۲ 

۴۹۱۵۸ ٣۹ ۹ 
2۳3۸۳/۹۱۰ ۱۳۳/۹۳۰ ۱۰۳۴ ۵ ۸ ۰۴۵د۱۰۸۴‎ 
۱۴۵۰ ۱۰۵۹۱۱۴۶۰ ۳۳۴/۱۶۶۰ ۱۴۳۲۱۶۷۰ 0۷3 ۸۱ 
YPN ۱۲۶/۲۴۲۰ ۱۹۳۸۲۴۶۰ ۳۴۷ ۱۱۵۶/۷۶۸۱۲۸۱ ٢۲ 
و‎ ۱۵۷۶۳۲۹۰ ۱۶۱۴۱۳۳۱۰ ۱۶۳۶/۳۳۲۲ ۱۱۹/۳۴۸ ۲۰ 
۲۵۱۵/۳۸۴۰ ۱۵۹۲/۳۸۹۲ ۲۶۰۸۱۳۹۰۰ ۲۷۶۵ ۲۷۶۱ ۸۰ 
2۲۱۳۹۹۰ ۲۸۱۵/۴۰۱۰ ۲/۴۰۳۰ج۲۸۳۲/۴۰۲۰‎ 2۱۲4 ۲۸۸۲3 ۸۷ 
۴۰۵ ۱ ۲۵۶ 

3۴۸۰/۹۸۱۶ ۶ 

۱۶۲۶۱۴۱۴۱۸ ٩ 


و دیگر دلاور سیهندار وطوس» 
طوس ۳5 که در جنك بر شیر دارد فوس 
نا 


فرهنگ تامهای شاهنامه په 
برادر سلطان محمود. 


یکمی نام بهمن دوم مهر شوش 
طوش 1788 سوم نام او بد دل افروروطوش» 
ANIYA‏ 

نام یکی از چهار پسر اسفندیار .۱ 


ندیدند جر پور وطهمامپ» زو 
طهماسپ صTahmasp"‏ که زور کیان داشت وفره 


پدر «زو» پادشاء ابران وجانشین نوذر شهریار است.۲ ے تهماسب 
۵ ۱۵/۴۳۲۰ 


پر بد مر اد را یکی هوشمند. 


طهمورث ؤTahmûr4"‏ و ي 

Vr 
در نسخه‌های دیکر شاهنامه نام این يل اسقتتیار«آْز افروز» است سه آذر‎ )۱ 
افروز در همین کتاب.‎ 


۲) تهماسپ در افستا 08و ۲۵×18 به معنی دارندة اسب تهم. 

۳) در ترجۂ تاریخ طبری آمده است که «اين منوچهر را پسری بود نام او 
طهماسپ و گناهی بکرد و منوچهر بر او خشم گرفت و خواست‌که او را بکشد و 
این طهماسپ دختر خویش به زنی داشت آنگاه سرهنگان منوچهر برخاستند از 
منوچهر خون پسرش بخواستند منوچهر او را به ايشان بخشید به شرط آنکه از 
پادشاهی او بیرون رود و دخترش را فرمودکه درکوشك باز داشتند از بهر آنکه 
متجمان حکم کردند که طهماسپ را از این دغتر پسری آیدکه ملك او را بود پس 
طهماسپ از پیش پدر 

کوشك بدزدیدند وپیش خویش برد. آنجا پسری آمدش «زو» نام کرد آنگاه منوچهر 
بشنید از او خشنود شد و او را بعد از سه سال باز خواند طهماسپ پیش پدر آمد 
و این‌پسرش خرد بود و طهماسپ پیش از منوچهر بهرد...» (صص ۳۴۴و ۴۵). 

۴) اشتقاق نام طهمورث را در ذیل تهمورث باز نموده‌ایم به آنجا مراجعه شود. 
۵) بلعمی دربارة تسميۀ «دیو بندء می‌نویسد: «عدای تعالی تیرو به او داده بود 


۶۷۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


سه تهمورث. ېمر هوشنگ شاه" و شاه ایران است. طهمورث پس از پدر خود 
هوشنگ به شاهی نشمت و اندیشه بر پاك کردن جهان از بدیها استوارکرد. او از 
میش وبره» پشم و موی آنها را برید و مردم را په بافتن پشم وموی‌آنها 
بزانگیخت و پوشیدنیها و کستردنیها پدید آمد. او پویندگان تیزرو را خورش داد 
و سیه کوش ویوز را به دام انکند و باز و شاهین را آسوختن گرفت و خروس و 
ماکیان را به خدمت آورد. 

طهمورت وزبری داشت «شهرسپ» نام و به كمك او کارها را نظام بخشید 
او اهریمن را با افون اسیرکرد؟ و دیوان بر او شوریدند اما طهمورث با آنان 
که دیوان وابلیس را فرمانبردار خودکرده بود و ایشان را فرمودکه از مان علی 
ببرون‌شوید و همهرا ازآبادانيها ببرون‌کرد و در پیابانها فرستاد (عص»۲و ۲۱). 
ابن بلخی می‌نویسد: «تهمورت عمه,در جنگ متمردان و دیوان بود و مر او را 
دیو بند گنتندی» (س۰)۱۰ 
طهمورث علاوه بر «دیوبند» لقبی دیگر نیز داردکه «زیناو ند» است که در ادستا 
به صورت 2۵602۷200 آمده آست با ۸2100۷801 به معنی مسلح (فرهنگگ 
اران باستان» ص ۰۲۶۶ حځه) كدر متون.فازشی وعربی به‌صورتهای«ریباوند, 
و «دیباوند» آمده‌است (ه مجمل‌التواریخ) و به معنی تمام سلاح» شاکی‌السلاح 
می‌باشد (حمزه» ص ۲۳). ېوو داود واژۀ 280080۷601 را به معنی بیدار» 
زنده‌دل می‌داندکه درپهلوی زیناو ند شده‌است( + یادداشتهای گاتهارس۳۶), 
۱) طبری می‌تویسد: طهمورت پسر ویو نجهان بن جاندار... بود وهمین سلسله 
نسب در پیشتر متون اسلامی تکرار شده است (طبری» ج۱» ص ۱۷۵ مجمل-. 
التواریخ» ص ۷ بند هشن فصل ۲۱ نترات | و ۸۲ آثارالباقیه» ص ۱۰۳؛ 
تاريخ سیستان» ۰۲۰۱ حم) پور داود از مجموعه اقوال در مورد طهمورث مۍ- 
نویسد: او پسرویرنگهان و برادر جمشید است و نوه یانبيرۀ هوشنگ می‌باشد و 
اینکه در شاهنامه پیر هوشن آمده‌است برخطاست (یشتهاء ج۲ از ادبیات مزد 
يمتاءصص ۱۳۸- ۱۴۴). 
۲) در دام يشت آمده است «طهمورث زیناوند از فرشتۀ هوا چنین درخواست کرد 
که وی را به همۀ دیوان و مردمان و جادوان وپریها چیره سازدکه وی اهریمن 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۷ 


پیکار کرد و دو بهره از ايشان را اسیر ساخت و دیگران را و آنان که زنده 
مانده بودند و خسته و بسته بسختی کشیده می‌شدند از او به جان زینهار خواستند 

که ما را مکش تا یکی نو هنر را به تو بیاموزیم. طهمورث پذیرفت و دیوان سی 
نوع نوشتن (خط)را به او آموختند؟, طهمورث پس‌ازسی‌سال پادشاهی در 
چو گیتی بر آمد بر آن دیو بند جهان را همه بند او بود پند 
EFA‏ 

فرانك مادر فریدون» آبتین را ازنژاد طهمورت می‌داند (۶۰/۱/ ۱۵۶). 

۱/۳۶/۱۰ ۳۵۹۴۱/۳۷۰ ۱۵۶/۶۰۰ ۲ 
2۷3۱۱۱۱۱۳۸۵۲ ۹۰۹/۶۱۰ ۵۲ 
مړ‎ ٢ 
٧ 
۱۴۸۱۱۹۷۱۹ ۲۴۹۵/۱۵۷۰ دح‎ ۳ 


را به پیکر اسی درآورده بر او سوار که به دو انتهای زمین براند.» (فقرات 
۱ ۱۳). در زامیاد يشت نیز آمده آست؛ «قترگیانی مدت زسانی به طهمورت 
زیناوند تعلق داشت از پرتو آنا اودر وی هنت کشوز شهریاری کرد. به دیوها 
و مردمان و.جادوان و.,. دست یافت و اهریمن را به پیکر اسبی درآورده و در 
مدت سی‌سال به دو کرانة زمین همی تاخت» (فقرات ۲۸ و .)۲٩‏ 

۲) در ادستا ازاختراع خط درزمان طهمورث سختی نرفته است اما دراو کمدئجا 
آمده است که طهمورث «دیوترین دیوان اهریمن پلید بدکاررا گرفت و سی زمستان 
به باره داشت و هفت نو دییری از او بساورده (چ عفیفی» دانشگاه مشهدء ص 
.)٢‏ شاهنامه خط را هنر اهریمن می‌داند ولۍ در اوستا خط هنری ایبزدی است 
فردوسی اکرچه از سی نوع خط سخن می‌گویدولی بیش از شش خط را نام نمی پرد. 
۳) مدت پادشاهی طهمورث را بلعمی چهارصسال می‌داند (ص ۲۱). و در غرر 
آمده است مدت پادشاهی اورا بعضی سی سال و بعضی هزارسال نوشته‌اند (ص ۵). 
دربارۀ کیفیت مرگ طهمورث پورداود در (يشتهاء ج ۰۲ ص ۰۱۴۲ به قل از 
ادپیات پارسیان تالیف اشییگل) می‌نویسد: تهمورث اهریمن را در مدت می‌سال 
دربند داشت. براو زين نهاده بروشت اوسوار شده هرروز سه‌بار گر دگیتی م ی گشت 


۶2۷۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چنان دان که «طینوش» فرز ندمن 

طینوش 55 ۲۲18 کم انسدیند از دانش و بند من 
۵۵/۷ 

پسر قیدانه پادشاه اندلس که داماد «فور» هندی بود. قیدافه چون‌اسکندر راشناخت 


و برسرش گرژ پولادین‌می کوفت و با اودریا و کوه وفرازونشیب البرژ رامی‌پیمود. 
وقتی از گردش برمی کشت اورا بند نموده جز زخم گرزگران» آشام و خوراکی 
نداشت. زن تهمورث واقعۀ اسب بی‌خسواب و خورالك را ازشوهرش بازپرسید. 
تهمورث در پاسخ گفت: من خود نیز از کاراین اهریمن درشکفت‌بودم. راز کار از 
او جویا شده به من چنین گنت که خوراكك من از گناه مردم است, هر آن روزی که 
پدی‌کنند من در رنج وگرسنگی دچار نگردم اهریمن سالها دربند بود تا اینکه از 
برای رهایی خود چاره‌ای اندیشد و به زن تهمورث وعدۀ بخشیدن انگبین و 
ابریشم داد. تحفه‌هایی که کسی درجیان ندید بود. درصورتی که او از شوهرش 
بپرسد که درهنگام تاخت وتاز در فراززو هپ البرز درکجا از سرعت سیرمن اورا 
هراس فراگیرد. زن تهمورث بنا به يور هرمن قصه را از شوهرش درخواست 
. تهمورث گفت: هنگامی که او از الپرز بتندی سر به سوی نشیب البرژ نهد 
مرا بیم فرا کیرد و گرز پیسابی به سرش می کوبم تا ازگزند جان به در برم. زن 
تهمورث آنچه از شوهرش یه بو يه این با گنت وعسل و ابربشم دریافت 
داشت. روز دېگر در بامدادان بنا به‌عادت» تهمورث بریشت اهریدن اسپ‌پیسکر 
برآمده گرد گیتی همی تاخت تا برفر از البرز برآمد و از آنجا روی به‌نثیب نهاد. 
آنگاه اهریمن مرکشی نمود و خیرکی آغاز کرد هرچند تهمورث کرز نواخت و 
خروش برآورد و برمر کب‌نهیب زد سودی نبخشيد, اهریمن او را از زين به‌زمین 
بیفکند و دمدر کشید و اورا فرو برده و روی به گریز نهاد. آنگاه سروش» جمشید 
را از مرگ تهمورث آگاه ساخت و بدو تدبیریآموخت که چکونه لاشۀ تهمورث 
را از شکم اهریمن بیرون تواندکشید. جه‌شید آنچنان که سروش گنته بود به‌جای 
آورد و اهریمن لاشة تهمورث را از شکمش بسرون کشید و شمت‌وشو داد و به 
استودان نهاد. بنای استودان از آن روز است (ال و گمداجا, ص ۲۳). مجمل-. 
التواريخ از قول حمزه در کتاب اصفهان دربارۀ آرامگاه تهسورث می‌نویسد «که 
این کوه را که اکنون آتشگاه خوانند از جملۀ بیوت عبادات بوده است» درعهد 
تهمورث, و آن‌را مینودز خواندهاند.» (مجمل التوادیخ» مص ۴۶۱ و ۴۶۲). 

۱ معن تلفظ این نام را چ نوژ فیط کرده است (فرهنگك معین » ج ۱» ص 
۰ع) در بعضی نسخه‌ها این نام «فیطوس» است (۷/ ۰)2۱0/۵۵ 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۶٣‏ 


از او خواست تا از طینوش بپرهیزد زیر! طینوش داماد فور هندی است و اسکندر 

اورا کشتد است. طینوش هم با اسکندر به‌ستیزه‌جویی برداخت ولی سرانجام با او 

آشتی کرد و اورا هدیه‌ها داد.۱ 

۸١۱٨۸۸٨ ۵۵/۷ ۹۰۲/۶۶۰ ٩۲۵۵ ۱۱۴۵۹۱۱۹ ۹۴۹/۵۷ ۲ 
BAC ۹۴۶/۵۹۰ ۱۰۱۹۵۱۰۱۴۱۶۲۰ ۱۰۳۶۵۱۰۲۹۱۶۴ ۴ 


جنان بد که وطینوش»رومی‌زداه 


طینوش ۲10۵5 فرستاده آمد به زديك شاه 
۵/٢٧‏ 


فرستاده‌ای رومی که به نزد يزدگرد بزهکار آمد و باژ قیصر را به او داد و بهرام 

گور از او خواست تا در نزد پدرش خواهشگری کند و اجازه کیرد تا او به یمن 

بازگردد. طینوش کار بهرام را درنزد پدرش سامان داد و او په یمن رفت ٣.‏ 
۶ ۲۸۱/۷/ ۳۰۲۹۷۹۵ 


ش «ماه روی» و مادرش دختر «ملکاناسوت» 
ملك مصر بود. (صص ۱۳۴ و .)٩٩١‏ 

۲) در طبری این نام «ثیاذوس» آمده است (بلععی »ج مشکور» ص ۰۱۱۶ ع۲). 
۳) «... پس‌قیصر ملك روم بر ادرخودرا سوی یزدجرد فرستادبا هدیه‌های‌بسیار. .. 
و از بزدجرد دستوری خواست تا بهرام نزد منثر باز رود. پس اورا دستوری داد 
و بهرام نزدمنذر رفت...» (همان کتاب»همان‌ص ٤‏ هچنین است در غرد‌شاهنامه 
تعالبی »ص ۲۲۶۰ فارسنامه, ص وپ). 


چو وعباس» وچو ن حمزمشان پیهرو 
عباس وقناناوا سواران و گسردقراژان ئو 

سا 
فرماندة سواران دشت سواران نیزه گزار که در زمان پادشاهی هرمز به ایران 


تاختند. ۲ 


پس از هرددانود «منمان» گزین 
lae‏ وتوو ۲ خداوند شرم و خداوند یئ 
4/1 

ځلیفۀ سوم مسلمانان که فردوسی او را خداند رم ودین می‌داند.۴ 


۱) به معنی بسیار ترشروی و شیر بشه. 
۲) در بلعمی در خبر پادشاهی هرمن اوجرا آمده است: «و از بادیه مردی 
بیامد نامش عباس الاحول و دیگری نام او عمرو الازرق و آن شهرهای بسیار 
بگرفت و فساد اندرپادشاهی افتاد وهرمز به مداین بماند اندر ميان چندین دشن 
(باعمی» ج بهار» ج۲» ص ۱۰۷۳ و ج مشکور»ص ۱۷۷). مسعودی نیز در مروج 
اللهب آورده است که «از جانب یمن نیز سپاهی بسزرکک از مردم قحطان و معد 
به سرداری عباس معروف به احول وعمرو... بيامد و کار هرمز آشفته شد.» (ص 
۶۵ ترجمة فارسی) 
۳ به معنی جوجه هوبره» مار» بچه‌مار و از اعلام مردان است (فرهنگگ معین, 
(vue‏ 
۴) پسر عفان سومین از خلفای راشدین وسومین خلیفۀ اسلام. آغاز خلافت 
(۲۳ هق -۳۵ «ق)» در عهد وی تونس» قبرس وقسمتی ازخراسان وطبرستان به 
دست مسامانان فتح شد و به واسطۀ اعمال ناپسند وی مسلمانان ضد او شورش 
کرد هچ دوز را در خانه‌اش محصور نمودند. از جمله ایراداتی که 
بر او م ۍگرفتند بخشیدن وجوه بیت‌المال به خویشان خود مخصوصاً بنی اميه 
بود. به وساطت علی بن‌ابیطالب(ع) قرار شد عشمان مروان بن حکم را از خود 
دور کنه ووالی‌مصررا برکتار دارد ولی بزودی مروان را به شغل سابق بازآورد و 
ج 


۶۷۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چو راه فریدون شود ننادرست 


عزیر ۱02۵۷۲ «عزیر» وسیحی و هم زندواست 
٩۸‏ 


۳۱۶۱۴۷۱۸ ۶ 


په پفعیرش بسرکنيم آفراخ 
علی ۸17 ابر شاه هردان «علی» همچنین" 
۲ 


نامه‌ای به والی‌معزول مصر نوشت که محمدبن ابوبکر والی جدید را بکشد. این 
نامه به دست شورشیان انتاد و در ذی الحجه ( هس « ق) او را به تتل رساندند 
(فرهنگگ معین» ص؛ ۱۶۱ ۱). 
۱) عزرا 2 (باری؛ امداد) کافن و رهبر عبرانیان و کاتب دینی بهود (قرن ۵ 
ق م) که در دربار ابران صاعب"چاء وکام بود. وی مصاصر اردشیر درازدست 
مخامنشی بود. در سال (۷ ۵م یم بر کردگی و پیشوایی عدۀ بسیاری از 
اسیران بهود که از بابلبهاورکبليم بازمی گشټید ب رگزیده شد و در اورشلیم به 
اصلاح دین و تلاوت متون مقدس اشتغال داشت و همچنین به نوشتن تاریخ و 
کتاب معروف «عزداء و قستی از «فجهیاء سرگرم بود. گویند هم کتساب عهد 
عتیق را وی جمع‌آوری و تدوین کرده است. عزرا در نویسندکی مهارت داشت و 
در آبین بهود اصلاحاتی کرده و کنیسه‌هایی تأسیس‌نموده است. مسلمانان او را به 
نام «عزیر» خوانند و از انبیای بنی‌اسرائیل شمارند (فرهنگ معین » س ۱۱۷۵) 
در قرآن مجید نیز نام «عزیر» آمده است (توبه ,۳۰). 
این کلمه در شاهنامه به‌صورت تر کیپ «عزیر مسیحی» هم آمده است و در بعضی 
نسخه‌ها به‌جای آن «غریو و مسیحیء است (۰)۱۳/۴۷/۸ 
۲) ابن بیت فقط دریکی از نسخ مورد مراجعة متن مسکو آمده است و په نظر 
می‌رسد که الحاتی باشد. در نسخه‌های دیگر بیت چنین است: 
به پيغمېرش برکنيم آفرین به یارانش بر هر یکی همچنین 
سا 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶2۷۷ 


خلیفۀ چهارم و نخستین امام شیعیان۱ که فردوسی همه چا اورا به بزرگی می‌ستاید 
و او را سرانجمن باران پیغامبر؛ وصی و ولی» شفیح روز محشر» همراء پیمبر 
می‌گوید؟ و اورا می‌ستاید که 


اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وصی گیر جای 
گرت زین بد آید گناه منست چنینست آیین و راه منست 
برین زادم و هم برین بگذرم چنان دان که خاك یی حیدرم 
نبائد جز از بی پدر دشمنش که یزدان به آتش بسوزد تنش 
هرآن کس که دردلش بقض علیست ازو زارتر در جهان زار کیست 


بروخیم ۱۲۱/۷۸۱ 

2۱09۱۰۴3۹۸۹۹۵۱۹۱ ۵ ۲ 
۶۶۷۱۱۹۳ ۱۷۰۷۴۵۵۰ ۲ 

د۶٩٩۹‎ 


۱) لفظ علی به معنۍ بلند» بلندبرآمده» بلند قدر» بُزرگ» شریف» توانا و کلان» 
نامی است خدای تعالی را. نامی است از نامهای مردان مسلمان. 

۲) عسلی پر ابوطالب بسن عبدالمطلب ن هاشم مکنی په ابوالحسن 
و ابوتراب و ابوالهیجا ملقب به امیرالمزمنین» اسداته» حیدر» حید ر کرار» شاه 
مردان» شاه ولایت ومولای متقیان. پسر عم و داماد پیغمبر اسلام و خلیففچهارم 
مسلمانان و امام اول شي 
ھ ق) شهید گشت. مادرش فاطمه دختر اسدبن هاشم ین عبدمناف اورا حیدرةنامید 
اما بعداً پیفمبراسلام نام علۍ وکنيۀ ابوتراب بدوداد. علۍ نخستین مردی بودکه 
اسلام آورد. پیغمبر اورا برادرخویش خواند و دخترخود فاطمه را به‌عقد ازدواج 
وی درآورد. علی در اغلب غزوات اسلامی شرکت داشت. 

به عقيدۀ شیمیان پیغمبر اسلام در حجةالوداع در روز میجدهم ذیحجه (۱۰ ھ ق) 
در محلی به نام غدیرخم با عبارت من کنت مولاه فهذا علی مولاه علی را په 
جانشینی خود برگزید اما پس از رحلت حضرت رسول (ص) مسلمانان در تعیین 
جانشین وی اختلاف نمودند سرانجام به اجماع امت ابوبکر را به‌علافت | 


ان که درسال ۳۰ عام‌الفیل د رکعبه متولد شد و در (۴۰ 


۶۷۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ازئ نامه از امداران شهر 
ali‏ وعلی» دیلمی پود کوراست پھر 
على ۹ 


علی دیلم یا دیلمی یکی از بزرگان شهرطوس که شاهنامه را در هنت مجلدنوشت 
و ابودلف راوی فردوسی شده باوی به‌غزنه رفتند و شاهنامه را به سلطان محمود 
پیشنهاد کردند. این امر درحدود سال ۴۰۰ هجری اتفاق افتاد. تقی‌زاده معتنداست 
که از مضمون کلام‌خود فردوسی چنین برمی‌آید که علی دیلم ازبزرگان شهرطوس 
بوده است نه کاتب شاهنامه و فردوسی را دستگیری و رعایت می کرده است 
(هزاره فرددسی» ص .)١‏ 


۹ اس 


وصر» کرد انلام را آشتر 
عمر Omar‏ بياراست کینی چو باغ هار 
۱٢‏ 


کردند پس از ابوبکر خلافت به عمو وس از وی به عثمان رسید. پس ازقتل عثمان 
علی خلیفۀ مسلمانان شد (۷۵ ذیحجه ۳۵ ه ق), دوران خلافت علی بيشترصرفۍ 
جنکهای داخلی شد. طلحه و ژییز که از علی حکومت بصره و کوفه را تسوقع 
داشتند چون او را تسلیم خود ندیدند با تحريك مروان بن حکم و همدستی عایشه 
قشل عثمان را به اشارت علی قلمداد کرده به بهانۀ خونخوامی عثمان به مخالفت 
با علی برخاستند و شهر بصره را تصرف کردند  ۳۶(‏ ق). علی به جنک آنان 
افت. شورشیان شکست خوردند. طلحهوزبیر کشته شدند و عايشه اسر گشت... 
پس از جنگ جمل علی معاوبه را از حکومت شام معزول کرد معاویه فرمان 
نپذیرفت و آمادۀ جنگ شد و طرفین یکصد و ده روز جنگیدند تا بنا ببرحکمیت 
گذاشته شدو نتيجۀ حکمیت به‌نفع معاویه شد و براثر آن‌گروهی از سباهیان علۍ 
براو شوریدند که به‌غوارج مشهورند. على در نهروان با خوارج جنگید و تار و 
مارشان کرد و خود به‌شهر کوفه بازآمد وسرانجام در محراب مسجد کوفه هنگام 
ادای نماز صبح به‌دست عبدالرحمن بن ملجم مرادی که یکی از خوارج بودزخمۍ 
شد و دوروز بعد درسن ۶۳ سالگی به‌شهادت رسید (۲۱ رمضان). (فرهنګ‌معین 
ص ۱۱۹۴). 

۱) در بعضی ابیات شاهنامه این نام با تشدید دوم به‌مورت «عمره آمده | 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۷۹ 


خلیفۀ دوم مسلمانان,۱ 
۱١‏ 
۷ ۷۲/۳۹۶ ۸۴۲۱۳۸۶۰ ۸۸۱۳۱۸ ۲۲۱۳۱۳۱۹۲ 
عبر (عبرو» معدی ابا ده هزار 
amr See‏ سوانان نیزهود فامسدار 
ras‏ 
سردار عرب که عمر بنا به درخواست سعد وقاص او را به فرماندهی ده هزاو سرباز 

به یاری سعد فرستاد. 

٨۸٢ ۲۷3 ۰‏ 
یی که هیسی «مریم» چه گفت 
عیسی ۳۵ بدآنگه که بگشاه راز از نهنت 
د ون 


چو با تخت مثبر براببر کنند اشام بویکر و عمر کنند 
۸۸ 
کنون زین سپس دور عمر بود چو دين آورد تخت منبر بود 
ARIAS‏ 
۱) عمر پسر خطاب از صحابۀ حضرت رسول (ص) و دومین خلیفه از خلفاۍ 
راشدین است (۱۳ هق -۲۳ «ق). درزمان اوعراق» ابران» مصر وشام به‌دست 
مجاهدان اسلام فتح شد. وی مردی مدبر و باهوش بود و در مدت اندك خلافت 
خود فتوحات عظیمی را سبب شد وتاسیسات مفیدی مانندتاریخ هجری» بیت‌المال» 
دقاتر مالیاتی (به تقلید ایرانیان) و بنای شهرهای تازه مانندکوفه وبصره اقدام 
کرد وی به دست فیروز مکنی به ابولول و کشته شد (فرهنگ معین» ص۱ ۱۲۱). 
۲) عمروبن معدی کرب از سرداران عرب در جنگ با ایرانیان که بنا به نوشتۀ 
مجمل‌التواریخ در جنگ نهاوند به وسیلة ایرانیان کشته شد (مجملالتواریخ» 
س ۲۷). عمرو فرماندهی سواران عرب را در جلولاء داشت ( اخبارالطوال» 
ترجمة فارسی» ص٥‏ ۱۴). 
۳) پسر مریم اصری (منسوب به ناصره).ملقب به مسیح که در سال ۷۴۹رومی 
در بیت‌اللحم متولد شد (۲ ۲ع قبل از هجرت) و در سال ۳۰ تاریخ جدید مسیحی 
مصلوب گشت. مسیحیان او را ونوم[ می‌خوانند و به لقب C1718‏ می‌خوانند 


۶۸٨‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پیفامبر: سه مسیح, در شاهنامه خراد برزین از او ستایش می کند و «دار عیسی» 
مورد گنتگوی خسرو پرویز و تیصر بود. 
۰ لح 2۳/۹۸۰ ۱۴۶۱/۹۵/۹ 


و غالبا او را پسر خدا نامند. مسلمانان او را در زمرۀ پیغمبران اولوالعزم وقبل 
از رسول خدا محمد(ص) دانند» عیسی ازمریم عذرا در اصطبلی متولدشد. جوانۍ 
را در ناصره گذرانید ودر سی سالگی در «جلیل» شروع به تبلیغ عقيدة خودکرد 
و سپس در اورشليم مشغول تبلیغ شد. در این شهر مورد عداوت فریسیان بود. 
یکی از حواریون وی» بهودا؛ در مقابل سی سکۀ لقره بدو غیانت کرد. بس از 
محاکمه وی را به صلیب آویختند. عمر او را سیو سه سال نوشته‌اند (فرهنگگ 
(NYY «ime‏ 


وی «فانفر» ام مالارشان 
غاتفر 3/4۶ ۱ په جنګ انددون تامیردارغان 
سن 
سالار هیتال که چون ازهدیه فرستادن خاتان‌چین به انوشیروان آگاه شد از دوستۍ 
چین و ایران بیمنالك شد و اندیشه بر کشتن فرستادۀ خاقان که می‌بایستی از هیتال 
بگذر د گما . پس این فرستاده را کشت و خواسته‌هایش را به تاراج داد وخاقان 
«سنجه» را به نبرد با وی فرستاد. غاتفر از بلخ و شگنان و آموی وزم و سومان 
و ویسه گرد سپاء کردآورد و در بخارا که مرک ز سپاهش بود با خاقان روبرو 
اما پس از هشت روز نبرد شکست خورد, 
۶ ۱۷۷۳/۱۵۸۰ 2۲۲3۱۷۸۲۲ ۱۸۷ ۱۷۵۷۱۱۵۷ د۷۶۰٢‏ 
۷ ۸۳۷۶ ۱۸۵۳3 ۱۱۶۰۰۱۸۳۲۱۱۶۱ 


چووغرچه» زګاروغنګل زهند 
غرچه ٥۲6ر‏ هوا پر درفش و زمین پر برند 


ANN treks: 
سردار تورانی که از سگمار بود و به پاری افراسیاب به هماون آمده بود.‎ 


۱) برهان این نام را بر وزن «کاشفر» آورده است که نام شهری است ازتر کستان 
و نام محله‌ای از محلات سمرقند و نام یکی از پهلوانان تورانی است (برهان, 
ص ۱۳۹۶)درهعجمالبلدان آن را محله‌ای از سمرتند آورده است (برهان , ص 
۶ حهمان ص). 

۲) این کلمه به معنی ولایت غرچستان‌ومردم آن است که ولایتی مشهور درخراسان 
تدیم‌بود (برهان » ص۰۴ع۱). 

۴) در نسخه‌های دیکر شاهنامه بیت به صورت چومگمار غرچه. .. آسده 


۶۸۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 
غندی آل مھ سه پولاد غندی 


ودا «فول» خوانند شاهان به نام 


غول اترا په دوز جسوانی سرد پیش دام 
سا 

زنی جادو که اسفندیار در خوان چهارم با او ووېروگشت. قبا“ گرگسار این 

را برای اسفتدیار چنین معرفی کرده بود: 

زن جادو از جادوان بگذرد به افسون و تتبل کسی نشرد 

بدیده ست زین پیش لشکر بسی نکرده ست پیچان روان از کسی 

چو خواهد بیابان چو دریا کند به بالای خورشید پهنا کند 


۶ 

اسفندیار تنبوری بر گرفت و جاموّدِين برداشت وبه سوی این زن شتافت که در 

بیشه‌ای بهشت آسا زندگی بی کرد: بی بکنار چشمه‌ای رسید و به تنبور نواختن 
پرداخت و سرود خوانان و آوازگوبان آوژوی آمدن زنی زیبا بدانجا کرد 


زن جادو آواز انفشدیبار چو بشنید شد چون کل‌اندر بهار 
چنین کفت کامد هژبری به دام ابا چامه و رود و پرکرده جام 
پر آژنگ رویی بی آیین و زشت بدان تیرگی جادویها وشت 
بسان یکی ترك شد خوبروی چو دیبای چینی رخ از مشك موی 
يامد به نزديك اسفندیار نشست از بر سبزه و جویبار 

۳۶ 


اسفندیار زن جادو را مست ساخت وزنجیری راکه زردشت آن را به بازوی وی 
افکنده بود برگردن زن جادو انگند و آنچنان فشردکه نیرو از 
زن جادو خود را به صورت شیر درآورد اما اسفندیار او را رها نکرد و از او 
خواست آنچنان که هست رخ بنماید و گرنه او را خواهد کشت زن بناچار چهره 


نمود: 


زن به در رفت. 


۱) نگارنده درخاص‌بودن این نام دچارتردید است وغول به‌عربی‌نوعی جن ودیو را 
کویند که در شعاب‌کوهها و جاهای دور از آبادانی باشند و به هر شکل که می 
خواهند بر می‌آیند و مردم را از راه می‌برند (برهان » ص۱۴۷۹). 


فرهنگ نامهای شاهنامه مم 


به زنجیر شد گنده پیری تباه سر و موی چون برف و رنگی‌سیاه 
چون اسفندیار اورا کشت» آسمان تیره گشت و گرد و طونان بر آمد... (شاهنامه» 
“(MAY ۰۶‏ 


62 


وس 


ځواکره زدنهر و خراه را 
فرایین ۱۳۵۶8۷۲۱۵ دفرایس» د نوی و GE‏ 
فراپین 110 ۳۳/۳۷/۸ 


از بزرگان درگاء قباد شاه اپران که انوشیروان اورا کواء گرفت که اگر در 
مباحثه با بزرگان مزدك شکست بخورد قباد اورا به وی سهارد. 


«فرایین» چو اج کیان برنهاد 

فرایین 2۳۵۳۵۷۱۲ همی مخت چیزی که آمدش یاه 

هف 

پادشاهابران. چون پیروز خسرو» اردشیز شیروی راکشت گراز به ايران آمد وبا 
نام «فرایین» به تخت پادشاهی ایران نشست,؟ + گراز.۲ 

۱۸۲۹۹۹ ۳۵۲۳۳۰۱۰ ۲٩۹٢٣٢٢۵۹۵ ۱۳۵۹۲ ۱۷۹۱۶۱۳۸۷ ۴۳ 

۸۸ 


۱) دربعضی نسخه‌ها «فراهین» آمده است (مول/ع/ ۳۱۶/۷۶). 
۲) دربعضی از نسنههای شاهنامه فراپین و گراز دونفر هستند. 
سپهبد(گراز)به جستن گرفت از کسان فرایین به دست آمدش از ميان 
بدو داد شامی کراز آن زمان فرایین شد از کار او شادمان 

هتا 
۳) «فرایین» از خاندان شاهی نبود و درکتب نام او را «گراز» (شهربراز) آوردم 
اند. در طبری و رد نام او «شهریراز» است و «براز» همان گراز می‌باشد. بعضی 
«فرایین» را تحریف «فرخان» پهلوی دانسته‌اند و «فرایین گراز» را همان «فرخان 
شهربراز» گفته‌اند (الفاهناهه؛ ج ۷» ص ۲۶۰ ح ۱ و رد» ص ۳۴ متن 
عربی). بهار معتقد است که «فرایین» فرکوسی هم مصحف «فرهان» يا «فرخان» 
است ( مجمل التواریخ» صج)) و کریستن‌سن «فرخان» (ایران درزمان ساسانیان؛ 
عص ۴۷۰-۴۶۸). 


۶۸۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چنین گفت موبد که ای شهرپار 
فراخان F@arãxên‏ ` «فراخان» سالاد سیمد هزار ... 
۷۷/۷۸ 

سالاری در زمان انوشیروان: سه قراخان درهمین کتاب. 


«فرامرز» رسیم که بد پیدرو 
فرامرز "Farêma1z‏ بان هر مرز و سالار و 
سا 
فرزند رستم.؟ و پهلوان سباه اپران که در سباهی که رستم به کینخواهی سیاوش 
آراسته بود پیشرو میاه رستم بود. فرامرز در سپیچاب در مرز توران با «ورازاد» 
فرمانروای آن شهر رو بروشد و اورابه‌همر اه هزاران‌تورانی به قتل وسانید وخودشهر 
را به آتش کشید و بدین‌ترتیب فرامرز نخستین کسی بود که‌عملا دورۀ جدیدجنکهای 
ایرانیان و تورانیان را به انتفام ییاوش گشود. افراسیاب «سرخه» پسر خودرا به 
رویارویی با فرامرز فرستاد اما «سرخه» کی روباروبی با رامرز شکست خورد و 
گریخت ولی فرامرز او را دنال کرداو گرفتار ساخت و پیاده به لشکرگاه غود 
برد.؟ چون کیخسرو به.پادشاهي آیران نشسټ فرامرز به همراه زال و رستم و 
زواره به پارس به حضور کیشترو شتالت و مورد تفقد شاء ابران قرار گرفت و 
کیخمرو او را به گشایش شهری که هم‌مرز نیمروز بود و باجگزار تورانیان؛ 
۱) این ضبط فقط درچاپ‌مسکو وجوددارد و در دیکر نسخه‌های شاهنامهءقر اخان» 
است (ولف» ص ۶۲۰؛ بروخیم ۰)۳۸۷۲۱/۲۵۲۴/۸ 
۲) نام فرامرژ به تعبیر یوستی مر کب است از فر (پیشاوند) به‌معنی پیش آمرز 
که روی‌هم به معنی آمرزندة دشمن است (نامنامه , ص ٠۰‏ » ستون ۲ #همچنین 
فرهنگ نامهاۍ ایرانی» ص ۱۱۵).فبط صعیح اين اسم باید به صورت 
79 باشد و در اسکند نامه با البرز همقافیه شده است: چنین گفت رستم 
فرامرز را / که مشکن دل و بشکن البرز را (از کیکاوس تا کيخمرد؛ ص ۷۱). 
۳) «و رستم را از حالف شاه کیتباد» فرامرز بزاده (مجم‌التوادیخ » ص ۲۵). 
۴) در رد اعالبی آمده است که «فرامرز سرخه را دستگیر کرد و نزد پدر برد و 
رستم همچنانکه سياوش را سربریده بودند او را سربرید...» (غرد» عص ۲۱۶ 
و ۲۱۷) شاهناما عالبی» ص ). 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۶۸۷ 


فرستاد که عقیده داشت: 
گشاده شود کار بر دست اوی به کام نهنگان رسد شمت اوی 
در دوره‌های بعدی نبرد ایرانیان و تورانیان» فرامرز» فرماندهی سپاهۍ راکه از 
مردم کشمیر وکابل وئیسروز تشکیل شده بود برعهده داشت و عازم هند بود و 
فردوسی درفش فرامرز را چنین توصیف می کند: 


درنشی کجا چون دلاور پدر که کس راز رستم نبودی گنر 
سرش هفت همچون سر اژدها تو گفتی ز بند آمستی رها 
۳/۸۸۴ 

وکیخضرو او را چنین می‌ستود: 
تو فرزند بمدار دل رستمی ز دستان سامی و از نسرمی 
کنون سربسر هندوان مر تراست ز قنوج تا سیستان مر تراست 
۹۳/۴ 


سالها بعد چون اسفندیار از موی پدر سامور شد که رستم و زواره و فرامرز 
دا تگير کند» فرامرز با مهرننوش پسر امفشاهار درآوینخت و او را 
کشت د چون رستم در چاه شفاه درم کین‌خواهی پدر برضاست 
و به خاك نریمان وسام س و گند خوردکه انتقامپدربازستاند پس درکابل درودگران 
را به ساختن تابوتها گماشت د رستم و زواره و رخش و دیگر پهلوانان را در آنها 
نهاد و به زابل فرستاد و با شاه کابل نبردی سخت کرد و او را اسیر و لشکرش را 
پراکنده ساخت و اه کابل را به شکار گاهی که رستم در آن‌کشته شده بود بردو 
در چاه رستم پیاویخت و چهسل تن از اران او را در همانجا در آتش بسوخت. 
مردم بست و کابل به پوزشخواهی نزد او آمدند و يك سال سوك رستم را داشتند 
و فرامرز حاکمی برآنها گماشت وباز 
هنگامی که بهمن سفندیاره‌ادشاهی نشست وبه‌سیستان سپا شید و زالزر را 
دربندآورد فرامرز درمرز بست» بود وچون ازداستان نیای خود آگاه شلسپه ساخت 
سس 
۱) در غرر تعالبی آمده است که آذر نوش و مغر نوش پسران اسفندیار به دست 
زواره د فرامرز کشته شدند (شاهناما عالبی» صو ). 


۶۸۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


و سر به سوی بهمن نهاد و با وی روبروگشت اما پس از سه ووز نبرد سخت؛ 


به روز چهارم یکی باد خاست توگنتی که با روز شب گشت‌راست 
به سوی فرامرز برگشت باد جهاندار گشت از دم باد شاد 
ز بستی‌و از لشکر زابلی ز گردان شمشیر زن کایلی 
برآوردگه بر» سواری نماند و ز آن سرکشان» نامداری نماند 
همه مربسر پشت ب رگاشتند فرامرز را خوار بگذاشتند 

١٢٧۶ 


اما فرامرز با تتی چند از دلاوران زابلی پایداری کردند وفرامرز زخمهای فراوان 
برداشت و سرانجام به دست‌اردشیر (بهین) گرفتار شد وبهمن فرمان داد تا او را 
نخست بر دار کشیدند و سپس تیر باران‌کردند. ١‏ 
وه ۲۶۸ و ۲۶۸۴۵۱۶۸۳ » ۱۷۴/ ۲۶۶۲٢۲۶۵۸‏ د۲۶۶۸ ۲۶۳۴۱۱۷۲۱۳۲ 
۳ ۲۷۴۲ ۲۷۱۴/۱۷۸۰ ۵۲۷۲۲۵۱۷۲۰۵ ۴۱۳۸۱۷۷۰ ۱۲۶۷۸۱۱۷۵۰ 
۲ عح ۲٧۷١٢۲۷٧۷٧۲۷۲۵ 114° 2/۱۸۳۰ ٨۸۲۸/٨٨۵۰‏ 
٨۸٨٨٨‏ 
۳/۸/۳۰( ۷۷ ۴۵/۱۱ ۱۰/۴۰ ۳۷۸۲۹۱ 
CVA!‏ 
۳ ۰ ۷۳۹۹/۸/۱۵ 
۰ ؛ ۵ ٧۷۷/۲۳۴‏ ۰ ۱۳۵/۲۲۵ ۱۳/۲۲۴/۶۰۲ 
۸ ۱۱۰۸۴/۲۸۴ ۱۰۹۰۵۱۰۸۸ 6۱۹۵52۴3۱۰۹۴ ۳۲۷۱۲۳۲۲ 
YASS ۱۱۶۸/۲۸۸۰ ۱۲۱۰/۲۹۱۰ ۳ (۳۳۳‏ 
۳۸۷/۴۲۳۴۴ 2۱۳۵۲۹۱۵۲۸۷3 ۲۳۴۹۲۳۲۱۳۳۵۲ 
۹ ۱۰۳/۳۴۸ ۱۷۹/۳۴۷۰ 
۱) در رد آمده است که «بهمن امر داد تا فرامرز را به دار آويخته آنقدر تیر بر 
او زنند تاگوشت واستخوان و مقزش ریز ریز بر زمین انتد.» (شاهنام تمالمی» 
سب ). امادر مجملاثتواریخ آمده است که «بهمن به کین اسفندیار برخاست... 
فرامرژ به هندوستان رفت.., تا به کشمیر فرامرز کشته شد آخر کار و گویند در 
غندق انتاد از خطا کردن اسپ. و در آپ بمرد و به همه حال مردۀ او را بردار 
فرمودکردن و اندر شاهنامه زنده م ۍگوید...» (س۵۳). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۸۹ 


ز ہس پوه اندر دل شاه بود 

فرامرژ Frm‏ دییر وفرامرز» را خمواند. زوه 
لفت شهنامه, س ۲۴۵ 

نام دییری است دلف» (صی۰۳ع) به نقسل از عبدالقادر بیت فوق را آورده 


«فراتلد» بد نام وفرخنده بود 
فرك ٨۵۵0۵1‏ ۱ به مهر فریدن دل آکنده بود 
۱۸٨۸٨‏ 


مادر فریدون است و زن آبتین که از بیم روزبانان ضحاك فرزند را به سرغزاری 
که گاو پرمایه در آن بود برد و از نگهبان آن مرغزار غواست تا فرسدون را 
روزگاری در پشاء خود کیرد و او را با شیر گاو پرمایه بپرورد. پس از سه سال 
ة زکوه برد و او را یه مردی پرهیزکار که در آنجا می‌زیست 
سپرد و این مرد پا کدین فریدون را ندتي پروزشداد. 


درمنفلوم فرامرز نامه که درترل‌پنجم یم نظم کشیده‌شدهاست فرامرز به دعوت‌نوشاد 
پادشاه هند به آنجا می‌رود و دشمتان او را ابوڈ می‌سازد و در آن سرزمین با 
جانوران عفلیم چون اژدها می‌جنکد و آخر کار میان او و نوشاد و برهمنان جنک 
در می‌گیرد و فرامرز غلبه می‌یابد و کیش ایرانی را در هند رواج می‌دهد و باز 
می کردد (حماسه‌سرایی در یران مص ۲۹۶-۲٢٢‏ وه فرامرژ فام نخد موزة 
بریتنیا وکتابخانۀ پاریس). 

«فرامرز دوبرادر داشت به نامهای جهانگیروسهر اب و دوخواهر به نامهای بانو 
کشسب و زربانو وفرزندی به نام آذر برزین که از هندوستان به‌یاری پدرش آمد 
ناکهان بهمن او را بگرفت...» (مجملافتوادیخ» مص ۲۵د ۵۳)ء 

۱) در بند هشن انسانه‌ای در باب فریدون آمده است که بنابر آن» «... مادر او 
فرانگ»نام داشتو دختریکی از تور انیان‌بود و فر کیانی‌ازيك‌نی که دریاچذوورو کش 
رسته بود به گاو سحرناکی که پدر فرانگ پدیدآورده بودحلول کرد و به وسیلهٌشیر 
آن نخست به فرانگ و آنگاه به فریدون رسید.» و در داتستان‌دينيك آمده است 
که «فرانك» از پدر خودگریخت و به کیقباد پناه آورد واز آن دو فریدون متولد 
شد (حماسه‌سرایی در ابران » ص ۹۸ م). 


۶۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


فرانك دیر زمانی پس ازپیروزی فریدون بر ضحاك ازییروزی او بیخبر بود 

و چون از این پیروزی فرزندش آگاه شد به بخشیدن مال به‌نیازمندان پرداخت و 

جشنها ساخت ومیهمانیها داد و گنجینه‌های نهان راگشود و به نزد فریدون فرستاد 
و فریدون مام مهربان خود را ستود. 

۰ ۱۵۳/۶۰۰ ۱۴۰/۵۹۰ ۱۲۲/۵۸۱۱ ۱۲ج 


مهن دخترم نام ماه آفرید 
فرانك 7۵750۵1 «فسرانلام دوم و سیوم شنبلید. 

ی 
نام دومین دختر برزین که با دو خواهر دیگرش به همسری بهرام گور درآمد سه 
(برژین) و بهرام اورا به مشکوی خود فرستاد. 


وا کرد زدمهر و خراد دا 
فراهین ۱۳۵۲۵۲۱۴ «فراهین» و بندوی و بهراد را 
مول ۳۱/۷۶/۲ 


از بزرگان در گاه قباد پادشاء ایران, ه روپین 
جهان گت بسرسان منك سپاه 


فرخار ۲۵787 ۲ جودفرخار» بر گتز ایران سپاه 
eat‏ 


دلاوری تورانی که بیشتر نسخه‌ها نام او را «فرغار» ضبط کرد‌اند: سه فرغار 
2۱۰٩ 20۷/۹ ۳‏ 


۱) ولف» صمهء. 
۲) این کلمه در سقدی ج« "م18 و ماخوذ است از 1۷1578 سنسکریت» که به 
معنی دير ومعبد وبتخانه است و نام چندشهر نیز می‌باشدکه مهمترین آن «فرخار 
بزرگ» در تبت است و بعید نیست که استعمال این نام برای اشخاص از مقولۀ 
اطلاق نام شهر بر افراد باشد. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٨۹‏ 


۳ 4 وفرخ» رسود اا پر لشت 
فرخ ۱۳۵۲۲0 یکی مرزبان بود ځرو پرست 
LAD‏ 


از مرزبانان خسرو پرویز که سالار نیمروز بود و چون «غانگی» سردار رومۍ 
هدیه‌های قیصر را به مناسبت تولد «شیرزاد» په نزد خسرو می‌آورد او را پذیره 


۳۲۲۲ ۲۰۱/٢۰ ح‎ ۱٠٢۵ 


0 سپه را به بهرام «فرخ» سره 
فرخ Farrox‏ همی رفت با چارده سرد گرد 
۱١۸٩‏ 


پدر بهرام از سرداران خسرو پرویز. سه بهرام 


وفرڅزاد» مدا که نام شت 


فر خزاد ۲۲۵۲۵7۵۵ سر شیر جنگ په دام منت 
يد 


نامی است مستعار که « کشتاسپء شَل اهران برای معرفی خود به کتایون و قیصر 
روم برخود نهاد. وقتی قیصر از کنایون می‌پرسد که نام شوهر تو چیست چنین 
پامخ می‌شنود: 
زهر چش بپرسم نگوید تمام فرخ‌زاد کوید که هستم به ام" 
Faas‏ 
۱) این نام در بنداری «فرخ‌زاده است (الشاهنامهء ۰۲ ص۲۳۴).در دورفسلطنت 
خسرو پرویز چند تن به نامهای «فرخان»» «فرخ‌زاده و «فرخ» وجود دارند که 
معلوم لیست قصد فردوسی از این سردا رکدامین است (ابران در رمان ساسانیان» 
مص ۴۶۸ و ۳۷۰و ۵۱۴و ۵۲۰و ۵۲۲). کلم «فرخ» به معنی خجسته» مبارك 
و زیباروی است (برهان» ص۱۴۵۱). 
۲) این نام دراشعار شاهنامه معمولا" بدون‌تشدید رابه کاررفته است: ۳۵۲0:288 
و به معنی مبارك زاد باشد چه فرخ به معنی مبارك آمده است و نام فرشته‌ای هم 
هست موکل برزمین (برهان» ص۱۴۵۳). 
۳) شگفت این است‌که اسکندر هم چون به دربار کید می‌رود نام مستعار «فرخ‌زاد» 
را برخود می نهد (اسکندر ناما منلود» مص ۴۲و ۴۷). 


۶۹۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


9۱۴۷/۶۰ 2۱۸/۴۸۲ ۶۵۸39۵۱۱۴۹۰ 2۲۲3۶۶۵۱۵۰۲ داح‎ ۰ 
2۷۷3۷۴۸ ۵۵۰ ٩۹ 


ازآدېس «فرخ‌زاد» بربای‌خاست. 


فرخ‌زاد ۱۳۵۲0۷2۵0 از آن انجمن سربرآوره راست 
۱۵/۵۸۹ 


از سرداران بهرام چوبین بود که در مجلسی که بهرام آراسته بود تا شاهی برای 
ایران برگزیند با پادشاهی بهرام چوبین مخالفت کرد و گفت: 


اگر داد بهتر بود کس مباد که باشد به گفتار بیداد شاد 
به بهرام گوید که نوشه بدی جهان را به دیدار تو شه بدی 
۱/۸۸ 


۸۱۵/۵۸۹ ۳۲۹ 


وفرځزاد» و چون‌خرو سرفراز 


فر خزاد ۳۵۳0280 چو اداد پبروز دشمن داز 
۱۳٩۹‏ 


از سرداران خسروپرویز در نبرد با پهرآم چوبین» که یکی از چهارده‌تن دلاورانۍ 
بود که داوطلب یاری خشروپروبو هدنل 


زر جهرم وفرځزاد» دا خواندند 

فر خزاد ۳۵۳0250 بر آن تخت شاهیش بنتندند 
من 

پس از مرک آزرم دخت» ایرانیان «فرخ‌زاد» را از جهرم فراخواندند و برتخت 
پادشاهی نشاندند؟ اما پس از يك‌ماه پادشاهی بنده‌ای در جام وی زهر ریخت و 
فرخ‌زاد پس از يكهنته در 


۱) این نام گاهی به صورت «زادفرخ» هم به کار رف 
۲) «پس از وی (فیروز مهران) مردی یافتند از فرز 


.ان پرویز» ازشهری از حد 


مغرب نزديك ن . نام آن مرد فسرخ‌زاد خسرو» و او يز هم ازدست شیرویه 
کر بود. او را بیاوردند و ملك به‌وی دادند. چون شش ماه برآمد او را نیز 


شتند» (بلهمی» ج‌مشکور»ءص ۲۶۱)» در فارسنامه این بلخی آمده است‌که «فرخ- 


فرهنگ نامهای شاهنامه نم 


2۱۸9۱/۳۰۹ ۲ 


وفرڅزاد» هرمزد بسا آب جنم 


فرخ‌زاه ۱۳۵۲02۵۵ په روند روه اند آمد په عنم 
۳/۳۸۹ 


پسرهرمزد وبرادررستم هرمزان است که دربغداد نزدیزد گرد رفت وچون خبر کشته 
شدن برادر خود رستم را شنید به «کرخ» حمله برد ولی اونیز شکست خسورد و 
شاه را به رفتن به «بيشۀ نارون» تشویق‌کرد اما شاه بر آن شدکه به خراسان رود. 
فرخ‌زاد شاه را از این اندیشه به‌دلیل بدکارگی «ماهوی» برحذر داشت اما چون 
بزدگرد را مصمم یافت به‌فرمان خسرو سپاه به «التونیه» کشید و باز به خسرو 
پوست )۳۴۷/٩۹(‏ وچون عازم ری بود شاه اران را به «ماهوی» سبرد. 

۲۵۹۹۱۵۱۹۲۴۸۱۳۳۱۱ ۱۶۳/۳۳۳۰ ۳۳۴ ۳۱ 

۳۴۲۰ دح‎ م۰۴۲۹/٣۴۷‎ 31۲ ۳٣۴۰ ۲۲/۳۹۵۰ ۶ 


مر بهره برگیرم از پند خویش 
فرزند فرددسی بر ندیشم از مر کل فرزند خویش 
اسنا 


از بی‌نامهای شاهنام فردوسی است که فردوسی درضمن داستان بهرام چوبین به 
مرک وی اشاره می‌کند و می کویدکه در شصت وپنج سالگی شاعر یعنی درحدود 
(۳۹۴ یا ۳۹۵) پسر اوکه می‌وهفت ساله بود (احتمالا متولد ۳۵۸ ه) درگذشت 
و پدر را دردمند ساخت (تاریخ ادبیات» ج ١۱‏ ص ۴۹۰), 


زاد خسروین اپرویز پسر پرویز بود اماعقلی وتدییری نداشت و یزدجردین‌شهریار 
با او جنگ کرد و اورا بکشت» (ص ۲۶). 

۱) فرخ‌زاد یا 7:250 )1 از رجال مقتدر دوران یزد گرد سوم بود که‌منصب 
ریاست‌اموردربار را داشت هط بيز ۵ل (ایران در زمان ساسانیان» ص ۲ و؛ 
شاهنامه ثحالبی» ص وو۳), 


۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


یامد وفرځزاد» آزدسګان 


فر خزاد Faroxzêd‏ سای 
۳ 


پسر آزرمهان از سرداران روزگار خسروپرویز که از موی پرویز مأموریت گرد- 
آوری خراج را داشت و برای باژستانی به مردم ستم فراوان می‌کرد.۱ 


به وفردرسي» آواز دادی که می 


فرددسی ۳۵۳۵0۷۷9۱ مخور جز پر آپین کاوس کی 
۵۶ 


شاعر بزرگ ایران» سرا 


۱) وآن مرد را که نام او فرخ‌زاد بود بربقایای خراج موکل کرد تا باقیهای 
خراج بیست‌ساله و سی‌ساله بخواری همی گرفت و دل رعیت بر پرویز تباه شد.» 
(بلعمی» ح بهار» ص ۱۱۴۶). طبری آرد: «کسری (خسروپرویز) مردی سختگیر 
را از مردم تریه‌ای به‌نام خندق از طسوج هر سیر برای کردآوری بقایای خراج 
تعیین کرد که نام او فرخ‌زاد پر سم بوږ (یلعمی» همان ص» ح ۱۶). 

سه زادفرخ درهمین کتاب. 

۲) حکیم ابوالقاسم فردوسۍ دز جدود (حال ٣٢٣‏ يا ۳۳۰ ه ق) در «ساژ» طوس 
متولد شد. وی از دهگانان طوس بود و درحدود (۳۶۵ ه ق) در سن سی و پنچ 
سالگی نظم شاهنامه را آغاز کرد و پس از ۳۵ سال بعنی درحدود هنتادسالگی به 
سال (۴۰۰ ع) آنرا بهپایان‌رسانید. شاهنامه شامل‌سر گنشت پادشاهان سلسله‌های 
داستانی (پیشدادی و کیانی) و ساسلهٌتاریخی ساسانی است و درباب سلسلۀ اشکانۍ 
فقط چند بیت دارد. مساخذ عمدۀ شاهنام فردوسی شاهتاملا منثور ابومنصوری 
است که در اواسط قر ن چهارم هجری به‌حکم ابومنصور محمدین عبدالرزاق‌طوسی 
فرمانروای طوس تدوین شد و علاوه براین روایات مختلف شفاهی وکتبۍ به‌دست 
فردوسی‌افتاد و ویمجموع آنها را در شاهکار جاوید خود جای داد. وزن‌شاهنامه 
بحر متقارب (وزن حماسه‌های ایران) است. فردوسی معانی دتیق و مطالب عالی 
فلسفی و اجتماعی واخلاقی را درطی داستانهای خود آورده است. وی پس ازختم 
شاهنامه آن‌را از طوس به‌غزئین برد و به محمودغزئوی تقدیم کرد. فردوسی پس 


از مسافرت بهاين شهر برخلاف انتظار خود سوردتوجه و محبت پادشاه غزنوۍ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۹۵ 


چو بتور فرخنده و پاکتن 
فرش آورد ۱۳۵88۷۵70 دگر وفرش آورد» شفیررې 
۵۶د 
فر زند یران (بی‌نام) (۵/ ۹۳۴/۶۳). 
فرزند فردوسی (بی‌نام) سه ص قبل. 
فرزندان مهبود دوفرزند مهبود که خورشخانۀ انوشیروان را در دست داشتند 
و زروان به‌باری مردی جهود در انديشۀ راندن آنان بود. 


قرار نگرفت و با آنکه بنا بر روایات» سلطان محمود تعهدکرده بود که در برابر 

هربیت یك‌دینار بدو بدهد به‌جای دینار درهم داد و این کار سای خشم فردوسی 

کشت چنانکه بنابرهمان روابات هم دراهم محمود را به حمامی و فقاعی بخشید. 

اما دلایل اختلاف و کدورت فردوسی و محمود ازاین قرار بود: 

۱. اختلاف مذهبی. فردوسی به مذهب تشیح و مجمود به تستن معتقد بود و هر 

دو در عقیدة خود راسخ بودند و این‌معنی از مجونامه‌ای که اردوسی برای‌محمود 

سروده است بخوبی برمی‌آید, 

۲. اختلاف عقيدۀ محمود و فردوسی برسر مسائل نژادی و ملی, فردوسی محا 

ایرانی وطن‌پرستی بوده و در شاهنامه ی پمک ای حفاسة ملی نا گزیرهمواره» 

دشمنان ابران را مانند تازیان وت رکان به بدی یاد کرده است و بالعکس از ابرانیان 

همواره به‌نیکی سخن گفته است. 

۳. خست ذاتی محمود که فردوسی بهآن اشاره کرده است. او را از دادن صلۀ 
" جزیلی که فردوسی توقع داشت مانع شد چنانکه صله و ام که در برابر رنج 

می‌سالة شاعر حقیر می نمود به‌وی داد.. 

فردوسی تقريباً درسن‌هشتادسالگی بدرودحیات گفت و مدفن وی درطوس می‌باشد 

(فرهنگ معین» ص ۱۳۳۷). 

) دریادگار زر یران این نام به مورت var‏ 5۵ وم ودر اګستا ۵ )۷۵76 511819 ۲۶۵ 

آمده است (منظومه بادگار زریران » ص ۱۷). در نسخه‌های شاهنامه اين تام به 

صورتهای «فرشیدورد» و «نوش‌آذر» آمده است (ج مسکو» ۳۶/۱۱۵۶ ح؛ 

بروخیم» جع» ص ۱۱۵۳۷ بیت ۷۲۵؛ مول»ج ۰۴ ۱۲۱۲5 بیت ۷۵۱) که‌مسلماً 

باتوجه به‌متن یادگار زدیران صورت «فرشیدورد» صحیح است. در غررلعالبی نیز 

همه‌جا این نام «فرشاورد» ذکر شده است (صص ۲۵۶ و ۲۹۱ د ۲۹۲). 

۲) بیت از دقیقی است در گشتاسپنامه. 


۶۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بنابر بعضی از نسخه‌های شاهنامه نام پسر گشتاسپ است: سه فرشیدورد. 
خبرشد به بیژن که مهم رفت 


فرشید ۱۳۵۲۵۱۵ به آوده «فرشید» و لهاك لفت 
۱۳-۸ جاب وللری 


سه فرشیدورد برادر پیران ویسه, 


به تردیه لهاك و «فرخیدوره» 


فرشیدور د 87510۷۵۶0 سراسر مختها هه ياد کرد 
۳/۴ 


دلاوری تورانی که برادر پیران‌ویسه بود: سه (فرشید). چون افراسیاب فرمان‌داد 
قا فرنگیس را چندان بزنند که فرزند بیفکند «فرشیدورده با این اندیشه مخالف 
بود. او در اغلب جنکهای ابرانیان و تورانیان حضور داشت و در نبرد هماون 
نامزد پیکار بارهام گودرز کشت واوستم اورا «دورو» وفریبکار می‌داند (۴/ ۲۱۵). 
در نبرد دوازده‌رخ فرماندهی عيعَلة سهاء توران را داشت و چون گيو؛ پیران را 
شکست داد قرشیدورد و لاك به چیکار پا گیو بمتافتند و فرشیدورد نيزۀ گیو را 
شکست وگریخت اما کیو او را دبال گرد و بسختی کوبید ولی فرشیدورد به 
پاری لهاك از معر که‌جان به‌دربرد و پس از کشته‌شدن پیران فرمان یافت که‌لشکر 
توران را از نبردگاه باز کرداند اما توفیق نيافت و با دهتن از دلاوران تورانی به 
سوی توران گریخت اما جز لهاك و فرشیدورد دیگران اسیر و کشته‌شدند و کستهم 
سردار ایرانی فرشیدورد و لهاك را دنبال کرد تا در مرغزاری اسب‌وی بوی‌اسب 
لهاك را شنید و به‌سوی‌آن تاخت و نبردی سخت میان گستهم و آن‌دو درگرفت 
ولی: 

یکی تیر زد بر سرش گستهم که باخون برآمیخت مغزش په هم 


۱) در ترجمة بنداری از شاهنامه نیز همه جا به جای «فرشیدورد» برادر پیران 
«فرشید» آمده است (الشاهنامه » ج ۱» مص ۱۸۳ و ۲۲۶ و ۲۵۴ د ۲۶۲ و 
۴ د ۲۶۶ و ۲۷۶...) این نام به‌معنی درخشنده است (فرهنگ‌نامهایایرانی 
م ۱۱۷). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷ 


نگون گشت وهم‌درزمان جان‌بداد شد آن نامور گرد ویسه نواد 
۶/۵ 

و افراسیاب در مرگ او بسختی اندوهناك گشت و گریست. 
۲۳۶۶/۱۵/٨۰ ۲۳۸۸/۱۵۰‏ 
۱۱۹١١٧١١ ° ۱۱۰١١١۵ ¢ ۴‏ ۳۳۳/۱۳۶ ۹۵/۴۰/ ۱۱۳۳۶ ۱۳۴ 
۸٨۸٢۲‏ 
۷ 283۱۴۹۲3 ۱۴۸۲/۱۶۹۰ ۳1۲/۱۵۷۰ ۴۳۷۱۱۰۵۰ ۸۵ ۲/۹۷ح 
٢٧٧۰ ۱۵۰۶/١۷١۰ ۱۸۵۱۵۶۵۵۱۵۶۰۵۱۵۵۲۱۱۷۴ ۲۱۵۷۵ 2۸‏ 
۰ اد ١١١٢‏ ' ۲۰۹۶۱۲۰۷ » ۰۱۷۶۱/۱۸۶ ۱۵۸۷۱۱۷۶ ۱۷۵۰ 
/۵۸ع ¢ ۱١١۱۷۳١١٢٢‏ خځ ١۲٥‏ ح ۱ ح ۳۲۱3۲۱۵۸/۲۱۱۲ ۲۱۲۱/۲۶۹۲ 
۷۷۷ 2۳۰۹۷۷۷۷۲۲۶۳۸ ۲۲۳۱/۲۱۶۷ ۲۱۹۶/۲۱۴۰ ۲۱۳۰ 
و ۷۴۳ ۲۴۸۱/۲۳۲۰ ۳۳٩۲۴۸۶‏ ۲۳۵۹/۲۲۴۰ ۶9۲۲۹۴۷۲۰۰ ۷۱۹۰ 
۰ ۱۲۵۹۰۲۹۱/۷۵۹ ۲۵۹۵۲۵۴ ۲۳۳/۷۴۹۲ 


چو تور گردننکش پساکتن 

فرشیدودد ۱8۵۲610۷6۳0 و وفرتیدررد» آن بل بر 
لټ 

پسر گشتاسپ شاه ابران و برادراسفندیاراست. اسفندیار اورا فرمانروای خراسان 
ساخت و سپس در نبرد با ارجاسپ تورانی» فرشیدورد فرماندهی میمتۀ سپاه ایران 
را داشت و در نبرد با «کهرم» تورانی بسختی آسیب دید ولی جان به در برد و 
اسفندیار به‌خاطر محبت به‌وی بود که حاضر شد از بند پدر به نبرد با ارجاسپ 


۱) بنابر روایت ياد ار زر بران «فرشیدورد» به دست «ویژك ديو» کشته می‌شود 
(ص ۱۷ء ح ۴۵ )»ولی دتیقی قاتل اورا «کهرم» می‌داند. همچنانکه قباد اشاره‌شد 
این نام درادستا به‌صورت فرش‌هم‌ورت ۳۳۵68۷۵۳61۵ ودر یادگار زریران 
به صورت فرشورت ۳۵۳6۵۷۵۲۱ آمده است (یادگاد ذدیران» ص با ؛ حماسه 
سرالی در ایران » ص یم ن؛ بشتها ١)‏ صص وړ ح و ۲۸۸ مزدیسناء ۳۳۲ بت 
۲ برهان » ج ۰۳ ص ۱۴۶۴). 

۲) بیت از دقیقی است. 


۶۹۸ فرهنگ نامهای شاهتامه 


بشتابد ولی چون اسفندیار بر بالین برادر رسید و با او گنتگوکرد » فرشیدورد 
پدر را مسژول کشته‌شدن لهراسب و ویرانی بلخ دانست و اسفندیار را متایشها 
کرد: 
بگفت این و رخسارگان کرد زرد شد آن نامور شاه فرشیدورد 
بزد دست بر جامه امفندیار همه پرنیان بر تنش کشت ځار 
۳-۸۶ 
اسفندیار برادر را برزین نهاد و به‌سوی‌کوه برد و زیر درختی نهاد» خفتان جنک 
از تن وی بیرون‌کشيد و او را کفن کرد و به کین فرشیدورد سیصدتورانی را در 
قلب سهاه توران 
چنین گفت کز کین فرشیدورد ز دریا برانگیزم امروز کرد 


0۶د 


چه امی بدو گفت «فرشیدودد» 
فرشیدورد ۲۵۲6۱0۷۵۳۵ ئه بوم وه پوخش فه عوابو اخورو 
۱۷ 


روستایی حاضرجوابی که چون پهرامگور به وپرانۀ وی آمد با او از تهيدستۍ 
بیکران خویش سخن گفت و تالهها کرد و بهبهرام حتی جرعه‌ای آب نداد. بهرام 
از او دور شد و در راه به خارکنی رسید و از او سراغ مهتر ده را گرفت و او 
گفت که مهتر ده مردی است «فرشیدورده نام که صدهزار گوسفند دارد و زمین 
آکنده از گنجهای اوست ولی: 


شکم گرسنه مانده تن برهنه نه فرزند و خویش و له بار وبنه 
اکر کشتمندش فروشد به زر یکی خانا نو کند پر گهر 
شبانش همی گوشت جوشد به شیر خود او نان ارزن غورد با پنیر 
دو جامه ندیدست هرگز په هم ازویست هم بر تن او ستم 

٧ 


بهرام بس از اینکه از این خارکن که نامش «دلفروز» بود داستان فرشیدورد را 
شنید» «بهروز» را با سی‌سوار به راهنمایی دلفروز به‌سراغ فرشیدورد و دارایی او 
فرستاد. گوسفندان او را از عدد بیش یافتند و خواسته و زمین و ملکش را از 
حساب خارج دیدند. بهروز به بهرام گور نامه نوشت که از دارایی‌او گنج ېسازد 


فرهنگ نامهای شاهنامه دس 


اما شاه ابران ابن پیشنهاد را نبذیرفت واز او خواست تا این مال را به تهیدستان» 
یتیمان و ببوه زنان ببخشد و تنها دینارهای نرشید ورد را برای خود وی باقی 
گذارد. 


۱۰۰۹3 ۹۹۹۱۳۶۲/۷ ۷۳۶۴ ۶ 


چفانی چو« فرطوس» لشکر فروز 
فرطوس ۲۵۶0۵ ۱ گهار عیانی گوگرد موز 
سا 


پهلوانی چغانی که در نبرد هماون در سپاه توران بود و کروهی از سپاهیان چینی 

و تورانی را فرماندهی می‌کرد ولی چون رستم با خاقان چین جنگید واورا کشت» 

فرطو س را نیز درهمین نبردکشت, 

۷۵۸۱۱۶۳/۴۰ 2۱۳/۱۶۴۲۱۷ ۸۱۷۴۰۱۱۸۳ ۱۱۸۹۰ 2۱۲ ۲۰ 

EAS ۱۳۷۵/۲۰۱۰ ۳۸۹/۲۳۴۲ ۶۷۱۱/۲۵۵۰ ۷۶۲ ۰ 
٨۸۵ 


چو بشنیدخسرو که « فرعان» گريخت 
فرعان :۲۳۵ به گوینده بر خشم فرمان بريخت 
TOUT‏ 


مهندسی رومی که چون دیوارهای ایوان خسروپرویز را بر افراشت بگریخت و 
چون سه‌سال گذشت به نزد خسرو باز کشت وبا صرف هنت سال وقت ایوان را به 
پایان برد و خسروپرویز او را بسی آب و زمین و درم و دیتار داد. 


یکی شیر دل بود وفرشار» فام 


فرغار "FarŠãr‏ قف دیده و چته چندی ز دام 
نه سنا 
۱) این نام را به صورت «نرتوس» هم خبط کرده‌اند (فرهنگ‌تامهای ایرانی, 


(۷ 

.)ع٩/۲۳۲/۹( در تسخه «فرحان»» «قرحان»و «فرعان» است‎ )٢ 

۳) این نام در بعضی نسخه‌های شاهناهه به صورتهای «فرخارء و «فرغاره» آمده 
است (۱/۲۷۹/۴ع). دربنداری «فرغارء آمدء‌است (الشاهنامه» ج۱» ص۲۳۳). 


۷ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دلاوری تورانی که افراسیاب او را به کار آگاهی به سپاه اران فرستاد تا چند و 
چون سپاه ایر ان رادربابد. فرغاربه سیاءایران رفت وپس ازآنکه دانستنیها را دانست 
به نزد افراسیاب بازگشت و: 


چنین گنت کز بارگاه بلند برلتم سوی رستم دیو بند 
سرا پرده‌ای سېز ديدم بزرگ سپاهی به کردار درنده کرگه 
یکی اژدها فش درنشی به پاۍ نه آرام دارد تو گنتی نه جای 
فروهشته بر کوهۀ زين لکام به فتراك بر حلقا خم خام 
به خیمه درون ژنده پیلی ژیان میان تنگ بسته به پر بیان 
یکی بور ابرش به پیشش به پای تو گنتی همی اندر آید ز جای 
مبهدارچون طوس و کودرز و گیو فریبرژ و شیدوش و گرگین نیو 
طلاینه گرازمت با کستهم که با بیژن گیو باشد به هم 

د٣‎ 


۱۶۹۱ ۱۰۸۶9 ۱٨۸۵/۲۷۹ /۴۶۰ ٩۱۳۵ (۲۸٨) ۱۱۴۷3 ۲ 
فرغان :78785 سه فرعان‎ 


به رومیش خوا لندوفر فوریوس» 

فرفور یوس ۳۵707۷۵8 ١‏ سوادی سرافراز با بوق و کوس 

سم 

نام سردار دلاور رومی که از سوی قیصر به نبرد با انوشیروان فرستاده شد اما در 
تبرد کشته شد و سپاهش پراگنده گشت. 

۲ ۶۰۶۸۸۱۸ و۶۱۷ 


فر ناك پسر مهرداد پنجم اشکانی که بر پدر شورید و دست نشاندۀ رومیها گردید 
(ایران باستان» کناب هشتم» صص۰۲۱۴۶ ۲۱۶۷). 


۱) در تسخه‌های شاهنامه به صورتهای: «فرفوربوسء ودفرتوریسوس» فیط شده 
است (۵/۸۸/۸ح)-در بنداری «قرقوریوس» است (الشاهنامه» ج٢»‏ ص ۱۲۸). 
این نام معرب بونانی 20717109 می‌باشد (اقبالنامة نظامی؛ صص ۱۲۱- 
۷ ۰۲۴۶ ۰6۲۷۲ 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۷۰ 


«فرتلیس» بهتر از خوبان اوی 
فرنگیس ۳۵7۵٥818‏ ۱ بین به گیتی چنان موی و دوی 
2/۳ 


دختر اف راسیاب تورانی است که پیران سردار افراسیاب باآنکه دختر خود «جربره» 
را به میاوش داده بود مصلعت سیاوش راء او را برای سیاوش خواستگاری کرد و 
پس از آنکه هدیه‌های فراوان برای‌فرنگیس آراست (0۵۲۰/۹۹/۳): 


به پیوستگی بر گوا ساختند چو زین عهد و پیمان بپرداختند 
پیاسی فرستاد پیران چو دود به گلشهر گنتا فرنګیس زود 
هم امشب به کاخ سیاوش رود خردمند و بیدار و خامش رود 
رت 
بمامد فرنگیس چون ماه نو به نزديك آن تاجور شاه نو 
لا 


پس از سالی» فرنگیس با سیاوش به ختن رفت و سیاوش در «سیاوش گردا» کاخی 

زیبا برای او ساخت که پیران چون در سفږ خود 'په ختن ابن کاخ را دید آن را 

برای افراسیاب چنین توصیف کرد 

چو کاخ فرنگیس ديدم ز دوز چو گنج کهر بد به میدان سور 
سا 

و گرسیوز چون فرنگیس را در این کاخ دید «دگرگونهتر شد به آیین و راه» و 

در نزد افراسیاب زبان به‌سخن چين ی گشود که 

فرنگیس را هم ندانی تو باز تو گوبی شده ست ازجهان بی‌نیاز؟ 

۱) نام دختر افراسیاب و مادر کیخسرو در طبری «وسفافرید» است (ص ۰۰ع) و 

همین‌نام در ابن‌اثیر هم آمده است (صم )). اما در غرد اعالبی این نام «کسیفری» 

ضبط شده‌است (غرد» صص ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ 9۲۱۱ ۲۱۶)- 

نام فر نگیس درمتابع پهلوی به‌ویسبان فربه 925018 موسوم است وتبدیل 

این نام به صورت فارسی خود به نوعی حاص صورت گرفته و کمتر سابقه دارد 

(حماسه‌سرایی در ایران» ص٩۷‏ ۵؛یوستی» ص۳۷۱). 

۲) در غرد تمالمی نام این شهر «سیاوناباده است (شاهنامه تعالبی, صم)؛ غرر» 

و( 

۳) ثعالمی نوشته است که فرنگیس را هزارکنیز زر خرید و زیباترین کوکبه بود 

(شاهناما لعالبی, م4 ؛ غررء ص۲۰۵). 


۷.۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۱٣۳ 
چون سخن‌چینیهای گرسیوز به ثمر رسید وسیاوش تصمیم گرفت تا به‌نزد افراسیاپ‎ 
نرود و در عوض برای او امه ای ارسال دارد» بیماری فرنگیس را عذر ترفتن به‎ 


درگاه ساخت: 
فرنگیس النده بود این زسان به لب اچران و به تن ناچمان 
بخفت و مرا پیش بالین ببست ميان دو گیتیش بینم نشست 
٢۳٣‏ 
فرنگیس چون از تغییرحال افراسیاب نسبت به سیاوش آگهی یافت: 
فرنگیس بگرفت گیسو به دست گل ارغوان را په فندق بخست 
پر از خون شدآن بسدمشك موی پر از آب چشم و پر ازگرد روی 
همی کند موی و همی ربخت آب ز گنتار و کردار افراسیاب 
ستم باد بر جان او ماه و سال کجا بر تن تو شسود بدسکال 
د 
چون افراسیاب سباه به سوی‌سیاوش کشید؛ فرنگیس» سیاوش را به گریز از توران 
تشویق کرد: 
ترا زنده خواهم که مانی‌به چاۍ سر خویش گیر و کسی را مپاۍ 
١۳‏ 
فرنگیس پنجمین‌ماء بارداری‌خود را می گذرانید که شنید افراسیاب‌قصد کشتن سیاوش 
را دارد: 
به پیش پدر شد پر از درد و باك خروشان به مربر همی ربخت خاله 
بدو گفت کای پرهنر شهریار چرا کرد خواهی مرا خاکسار 
سر تاجداران مر بیگناه که نپسندد این داور هور و ماه 
ههد 
به کین سیاوش سیه پوشد آب کند زار تنرین بر افراسياب 
٨٣‏ 
اما افراسیاب فرنگیس را از خود راند و او را در خانه‌ای زندانی ساخت و چون 
سیاوش را کشتند: 


همه بندگان موی کردند باز فرنگیس مشکین کمند دراز 


فرهنگ نامهای شاهنامه .۷ 


بريد و میان را به گیسو پیست به فندق گل ارغوان را بخست 
۵۵/۲ - 

به آواز بر جان افراسیاب همی کرد نلرین و می‌ریخت آب 
wer‏ 


افراسیاب چون از بسارداری فرنگیس آگاهشد دستور داد تا او را کشان به درگاه 
آورند وموی بکشند و چادر بدرند و: 


زنندش همی چوب تا تخم کین بريزد برین بوم توران زمین 
نخواهم ز بخ سیاوش درخت نه شاخ ونه بر ونه تاج ونه‌تخت 
۳/۳ 


اما این کار بر پیلسم و لهاك و فرشید ورد و پیران گران آمد و پیران بشفاعت 
نزد افراسیاب رفت واو را نکوهید واز وی خواست تا فرنگیس را به وی سپارد و 
چون فرزند وی به جهان آیدء کودك راب آفراسیاب دهد. افراسیاب موافقت کرد 
و پمران فرنکیس را به ختن برد و بهاهسیږش :گلشهر» سبرد و از وی خواست تا 
او را پرستار وش نگهداری کند تا آنکه فرنکیس بزادو کیخسرو به جهان آمد 
و پیران خبر تولد او را به افرانیاب داد و کودلك را په شبانان کوه «قلا» سپرد و 
کیخسرو بالید ١‏ و افراسیاب اجازه داد تا فرنگیس و کیخسرو به سیاوش کرد بروند 
و در همین اوان‌گیوکه به دئبال کیخسرو به توران آمده بود فرنگیس وکیخسرو 
را یافت و راز خود را با فرنگیس در میان نهاد و فرنگیس کیخسرو را به رفتن به 
اران تشویق کرد و او راکنج و کوهر نراوان همراه ساخت وخود نیز در حالی‌که 
ترگی بر سرنهاده بود به اران عزیمت کرد و در راهگاهی نگهبانی کیخسرو وکیو 
با اد بود (۳۳۱۴/۲۱۷/۲) وافراسیاب حیرت‌زده بودکه 
چو کیخسرو ایران بجوید همی فرنگیس با وی چه پويد همی 
دا مده سيا 
کاوس برای فرنگیس گلشن زرنگار را پرداخته کرد و او را بانوی بانوان خوا ند 
(۰,۳ع۳) و کیخسرو از فرنگیس به عنوان «مادر پارساء سخن می‌راند (۴/ ۳۵) 


۱) تعالیی می نویسد پیران پس از هفت‌سال کیخسرورا به نزد فرنکیس برد(شاهنام؟ 
تعالبی» ص .)٣۸‏ 


.۷ فرهنگ نامهای شاهنامه 


فریبر زکاوس از رستم خواست تا فرنگیس را برای وی خواستگاری‌کند. 
رستم به نز دکیخسرو رفت وفرنگیس را برای فریبرز خواستگاری کرد و کیخسرو 
را با خود همداستان ساخت و هر دو به نزد فرنگیس رفتند: 


به مادر چنین گنت پس شهریار که ای در جهان از پدر یادگار 
چنین رای بیند همی پور زال که باشی فریبرز پل را همال 
و زان پس گو پیلتن پهلوان کنت کای بانوی بانوان 
مر بانوانی و زبای تاج سزاوار اورنگی و تخت هاچ 
ز پاکی به کوهر متوده تنت که کم باد اندر جهان دشمنت 
۳/۳۳/۳۴ 
رستم فرنگیس را جوانی‌که از جفت جوان ناگزبر است می‌خواند و فرنگیس پاسخ 
می‌دهد که 
به ایران اکرچه چنو مرد نیست به جای میاووش در خورد نیست 
۲ 
اما سرانحام به درخواست کیخطرو ورستم پاسخ مثبت می‌دهد وبه همسری فرییرژ 
در می‌آید: 
بر آن رام شد مادر شهریاژ بزافروخت رخ چون گل اندر بهار 
فرییرز را با فرنگس پار بکردند و بستند عهد استوار 
۸/۴ 


چو ن کیځسرو» می‌خواست افراسیاب را بکشد» افراسیاب آرزوی دیدن فرنگیس را 
داشت. و کیضرو چون قصد انقطاع از جهان راکرد از مادرش سخ نگفت: 


کجا مادرم دخت افراسیاب که بگذشت زان سان ز دریای آب 
همه خاك دارند بالین و خشت ندانم به دوزخ درند ار بهشت 
Ot.‏ 


۱۴۵۲/۹۴ /٣۰۱۴۸۵ /۹۶۰ 2۲۴/۹۹۲ ۱۵۴۰۵۱۵۳۵۱۰۰ ۵۲ 
۱۱۶۱۹ ۱۵۷۱۱۱۰۲ د۱۷۶۴‎ ۱۷۵۵/١۱۴۰ ۱۷۸۲/١۱۶۰ NAYS ۵ 
7۱۱۷۰ 2۲/۱۱۷۹ 9 ٧۱۷۳١۸٧۱٢۹٢۳١۲١ ٣ 
د‎ ۲۱۱۲۸۱۳۶۰ ۲۱۴۱۵۲۱۳۸۸۱۳۸ ۲۱۷۴۵ ۲۱۶۴/۱۴۰۰ ENP 
۲۲۹۲/١۴١ ۲۳۲۰/١۵۱ ¢ 2۲۱۸ ۲۳۸۲/۱۵۵ ¢ وفع‎ ۲۳۹۰۸۵۸ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۵ 


۱۵۶۰ YAS ۲۴۱۱/۱۵۷۰ 2۱۲3۲۴۳۰۵ ۲۱۴۲۳/۱۵۸ ۸ 
و‎ PIAS ۳۱۷۸/۲۰۸۰ ۳۲۲۶۸ ۳۲۲۴۸۲۱۱ ۷۴۹3 ۶۰ 
۳۲۵۶۵۳۲۵۲ ۱۲۱۳۰ 2۱۵/۲۱۶۰ 2۱۰32۲ ٧٧٧ CIB 
۱۲۲۱۰۳۳۷۸۸۲۲۲۰ 2۱۲/۷۲۳۰ ۳۴۱۰/۲۲۴۰ و‎ ۱ 
و‎ ۳۴۷۰۸۲۲۸ ۶۹ 

CIS ۱ ۵ ۰ ۷۰۸ ۸ 
۲۲۲۰ /عنوان‎ ۳۱۵۰ ۸۹ 

2۳۳۷۵۸۵ 


درا نام کردند فرغ «فروده 
فرود ۱۲۵۳۵۵ به ليره شب آمد چو پیران شنود 
٢۸۳‏ 


پسرسیاوش‌است. درهنگامی که گرسیو زا باهِديََعاي افر اسیاب به نزدسیاوش آمده بود»ء 
سیاوش‌را مژده آوردند که از جرا دختریران" که‌همسراو بود پسری زاده‌شده است 
که او را «فرود» نامیله‌اند. جریره اتاد بود تا دست فرود را بر زعنران. 
زده بر پشت نامه نهاده بودند تا انان ادق که اکرچه جریره خردسال بود خداوند 
او را فرزندی بخشیدهاست. سیاوش فرستاده را مژدکانی شایسته‌ای داد و فرود در 
«کلات» رشد کرد و دلاوری بگانه گشت. 

چون کیخمرو سپاهی به سرداری طوس به توران کسیل داشت. طوس را 
سفارش کرد که از راه «کلات» که «فروده در آنجاست نکنرد؛ 
نداند کسی را از ایران به نام از آن سو نباید کشیدن لگام 
اما طوس چون به دوراهی کلات رسید به رغم مخالفت کودرز سپاه به سوی‌کلات 
برد و فرودکه از آمدن سپاه ایران آگاه شد انسرده کشت و از سادر خود جریره 


۱) دربرهان» این کلمه را هموزن«حسوده‌آورده‌است بنابراین نباید آن را ۳0۲۵۵ 
خواند (برهان , ۱۳۷۴) و بوستی آن را 1006 ضبط کرده‌است (ص۹۹). 

۲) در مجملالتوادیخ آمده است که... به روایتی گویند (مادرش) خواهر پیران 
بود (مجمل‌الوادی» ۲۹). 


۷۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


تدییر خواست و مادرش از او خواست تا لباس رزم بېوشد وبه پیشواز سپاه اران 
برود و «تخوار» را که همۀ ایرانیان را خو ب می‌شناخت با خود ببرد. جریره 
نشان «زنگۀ شاوران» و «بهرام گودرز» را به فرزند داد تا فرود از ایشان كمك 
بخواهد. ١‏ 

فرود در دژ را بست و با تخوار به برزکوهی رفت و تخوار نام و نشان 
سرداران ایرانی را به‌وی می‌گفت تا آنکه طوس فرود وتخوار را برفرازکوه دید 
و از لشکریانش خواست تا آن دو را شناسایی کنند اگر ابرانی‌اند تازیانه زنند و 
اگر ترلاند دست بسته اسیر سازند و اگر کار آگا اند به دو نیم نمایند. بهرام 
گودرز داوطلب ابن کار شد و به سوی فرود به راه افتاد فرود نام ونشان او را 
از تخوار پرسید اما تخوار که بهرام را نمی‌شناخت از روی مغفر او که به مففر 
گمشدۀ کیخسرو می‌ماند او را از نزدیکان شاه اپران و از خاندان کودرز خواند. 
بهرام چون بر ستیغ کوه رسید بر فرود و تخوار بانگ برزدکه کیستند: 
فرودش چنین پاسخ آورد باز که تندی ندیدی تو تندی مساز 

+۲ 

و با بهرام سخن از زنگۀ شاوران و بهرام گودر زگفت. بهرام او را شناخت و ستود 
و فرود عات آمدن خود را برفراژگوه برای اوبا گنت و افزود که می‌خواهد. 
ایرانیان را به مهمانی فراخواند و با آنان به توران رود. فرود از بهرام خواست 
تا از طوس بخواهدکه يك هفته مهمان او باشد. 

بهرام از تندغوبی و بیخردی طوس سخن گنت و در اینکه طوس پیشنهاد 
فرود را بپذیرد تردیدکرد و با فرود گفت که اگر کسی دیگر جز وی به نزد او 
آید با وی آشتی نجویدولی اگر خود وی بازآمد نشان دوستی وآشتی طوساست. 


۱) در باعمی آمده است که «کیخسرو... طوس را به برادر خویش وصیت‌کرد پس 
طوس لشکر بکشيد وسوی ترکستان شد وچون به شهرفرود رسید سپاه را ییرون 
فرستاد. طوس گفت تو برادر ملك مابی و کیخسرو گفته است‌که به جای تونیکی 
کنم با زگرد واین پادشاهی ترا باد. راه ده تا من بگذرم وسوی افراسیاب شوم و 
این فرود باز نگشت وبا طوس جنگ کرد وفرود با سباهش کشته شدند. کیخسرو 
را عشم آمد نامه کرد سوی فریبرز که طوس را بند کن فریبرژ طوس را بندکرد 
و بفرستاد به نزديك کیخسرو...» (صص( ۵- ۰)۵۲ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷.۷ 


فرود نیز گرزی پيروزه به بهرام بخشید و بهرام بازگشت و ماجرای فرود را با 
طوس بازگفت. اما طوس» بهرام را سرزنش کرد و فرود را تركزاده‌ای چو ن زاغ 
سياه خواند که راه را پرسپاه ایران‌بسته است و از سپاه خواست تا کسی‌داوطلب 
شود و فرود را سربېرد و سرش را به‌نزد وی پرد. 

«ریوئیز» داماد طوس داوطلب نبرد با فرود شد و با تنۍ چند از دلاوران 
به‌رغم اندرزهای بهرام به‌سوی فرود شتافت و فرود با صلاحدید تخوار خدنگی‌بر 
سر ریوتیز زد و اورا کشت و باکشته‌شدن ریونیز «زرسپ» پسر طوس رهسپارنیرد 
بافرود کشت و فرود اورا نیز با تبربکشت. طوس که داماد و فرزند خودرا کشته 
دید شخصاً به نبرد با فرود روی آورد. تخوار که آمدن سپاهسالار اپران را به 
برد با فرود دید» فرود را اندرز داد که با طوس نجنگد و به دژ پناه برد امافرود 
این پیشنهاد را نپنپرفت زیرا هفتاد کنیز در دژ داشت که با این کار جان آنان‌را 
به‌خطر می‌انداخت. بنابراین تخوار از فرودغواست تا اسب طوس را هدف سازد 
و فرود پا خدنگی کار اسب طوس رل اشامت وطوش از اسب فرود انتاد و ازآنجا 
که بنابه يك رسم قدیمی دلاوران ایرانی پیاده نمی چنگیدند طوس پیأده به سوی 
سهاه خودباز کشت و این امر موودگواژفرود وخندۀ گروهی از سپاه ايرا ن گردید 
و طوس را بشدت ناراحت ساخت از آن‌جمله گیو دلاور بزرگ ابران بود که از 
این کار رود خشمناك شد وآن‌را توهینی به سپاه ایران دانست و خود به نبرد با 
فرود شتافت اما فرود با صلاحدید تخوار با گیو نیز همان رفتار را کرد که با 
طوس کرده بود؛ اسب کیو را هدف قرار داد و گیو را مجبور ساخت که بیاده په 
سپاه خود با زگردد. 

بیژن پسر گیو رو به نبرد با فرود آورد ولۍ چون فرود اسب او را کشت 
بیژن بازنگشت و پیاده هسوی فرود شتافت وچون بقل کوه رسید اسب فرود را 
کشت و فرود از بیم جان به دژگریخت؛ دلاوران در دژ را بستند و بسژن‌را 
منگسار کردند و بېژن ناچار به‌لشکر گاه با زگشت. 

طوس که پس از با گشت بیژن» سوگند خورده بود که از دژ فرود گرد 
برآرد» شبانه به دژ فرود حمله برد و فرود با هزارتن از دژداران خویش به دفاع 
پرداخت زیرا می‌اندیشید:ٍ 
مرا گر زمانه شدیست اسپری زمانه ز بخشش فزون» نشمری 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


به روز جوانی پدر کشته شد مرا روز چون روز او گشته شد 
به دست گروی آمد او را زمان سوی جان من بیژن آمد دمان 
بکوشم تمیرم مگر غرم وار نخواهم ز ابرانیان زنهار 

۳۵/۶/۴ 


چون روز فرارسید فرود از بارة دژ به زیر آمد و با ایرانیان نبردی سخت کرد که 
ادامه یافت اما از تعداد باران فرود بغدت کاسته شده بود و تقریاً 


تا شب 

کس‌دیگر با او نمانده بود. فرود ناچار عنان پیچید تا به دژ پناه برد که رهام و 

پیژن که درکمین او بودند باوی در آویختند و سرانجام رهام ازپشت به وی حمله 

برد و دستش را ازتن جدا ساخت و بیژن نیز اسب او را پی‌کرد و فرود پياده و 

تباه گشته خود را به‌درون دژ انکند:ٍ 

همی کند جان آن گرامی فرود همه تخت مویه همه حصن رود 
و 


فرود که نگران رسیدن ایرانیان و غارت در پود فرمان داد تا زنان دژ» خودرا از 


در به زیر افکنند تا به‌دست يرن و آیرانیان نيفتند. چون فرود در گذشت۱ 
زنان خودرا از بارۀ دژ بهزیرافکندند و جربره» مادر فرود اسبان تازی را کشتو 
بی کرد و کنجهای فرود زا تئ کی و ترانجام نیز خود را بر بالین فرژند 
هلاك کرد. 

بهرام وزنگۀ شاوران برپیکر بی‌جان فرودآمدند وگریستند و گیو وگودرز 
گریان شدند و طوس‌که پشیمان از کردۀ خود بود فرمان داد تا دخمه‌ای شاهوار 
بر قلۀ کوه بناکردند و: 


نهادند زیر اندرش تخت زر به دیبای زربنت و زرین کمر 
تن شاهوارش بمارامتند گل‌ومشك وکافور و می خواستند 
سرش را به کافور کردند خشك رخش را به‌عطرو کلاب وبه مشك 
نهادند بر تخت و گشتند باز شد آن شیردل شاه گردن فراز 
زراسپ سرافراز با ریونیز نهادند در پهلوی شاه نیز 

دنه 


۱) «و برادر کیخسرو؛ فرود کشته شد ازتیره کاری طوس» (مجمل التوادیخ» مر 
۳۸ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۹ 


کیخسرو پس از آنکه از ماجرای فرود آگاه شد» طوس را دشنامها داد و او را 
از مپهسالاری ايران برکنار ساخت: ج» طوس ,۱ 


رر را 

2۱۶۱۳۴۱۴۰ 2۲۳/۳۶۰ ۴دفح د وح‎ ۵۸۱۴۵۷۱۴۵۱ FV ۶ 
3۴٩۹۴/۴۰۲ 2۱۶/۴۱۰ ۵۳۲/۴۳۰د‎ ۵۵۰ ۲ 
۵۸۱۵۵۷۹۲۵۷۸۴۶۰ ۶۲۴5۶۲۲۶۱۷۱۴۸۰ ۶۴۷/۴۹۲ ۶۵۰/۵۰ ۰ ۴ 
۷و‎ ۵۱۲ 2۱۷۹2۷3۶۹۴۶۸۹ ۶۸۲ ۱۵۲۰ ۱۷۰۸۵۷۰۶۱۵۴۰ ۱ 
۵۴۰ ۱۱۵۷۳۵9۷۲۸۱۵۵۰ ۷۹۳/۵۶۰ 2۱۴3۸۱۲3۸۰۷۱۶۰ ۲ 
۸۱۹۹۸۱۶/۶۱ ۱۷۵۱۸۴۱۹۸۳۸۶۱ ۲ ۲ 
1 13۶3۸۹۲/۶۵ ۹۱۴ ۶۶۰ ۲ 
JAN ۱۴۰۶۸۹۹۸ ۵۴۳۱۱۱۲۱۶۵۵۱۱۱۴۰ ۱۸/١۱۶۰ 0۱۲۵۴۷ ٥ 
۱۲۹۱۱۱۷۰ ۴۸۹۴۵۱۱۱۸ ۳۱۳۶۹۸۱۲۰ ۱۸/۱۴۹۹ ۲ 
۶-۴۳۱۸۱۱۸۵ 


۱) «فرود در شاهنامه از نزادکیان است اما این‌شاهزاده نیز واقعاً از شامان‌اشکانی 


است که در روایات حماسی ایر آن راه تهر است. درتباريخ اشکانی دو پادشاه به 
نام واردانس می‌بابيم که نخستین به سال ۴۵ میلاد مسیح و دومین پس از ولگش 
اول به سلطنت رسید, واردانس اول پس از نیل به‌مقام سلطنت مجادلات سختی با 
اقوام داهه وتخاردست‌زد وبه‌نتوحی نیز نایل آمد اما سرانجام به بیدانشی‌اشراف. 
زادگان اشکانی دچار شد و درحالی که تنها دوستدار او قوم تخار بودند به طریق 
نامعلومی به‌قتل رسید. البته این کلمذ واردانس تلفظ رومی نام این پادشاهاشکانی 
است ولی با مختصر مقایسه‌ای میان عمل وعاقبت وحیات و نام فرود و واردانس 
می‌توان به اتحاد این دو که اولی داستانی و دومی تاریخی است پی برد زیرا این 
واردانس و فرود هردو از خاندان بزرک و به مقام و مرتبت خود مغرور بود‌اند 
و گذشته از اینها مقتل هردو نیز به‌هم نزديك است. فرود در کلات واردانس در 
شمال شرق ایران,» (حماسه‌سرایی در ایران» ص ۵۴۲). جی, سی. کویساجی نیز 
فرود را همان «بردان اشکانی» (واردانس) می‌داند (آیینها و افسانه‌های ایران و 
چین باستان» ص ۱۴۶) . همچنین -+ «کوشانسان در شاهنامه», یفعاء س ۵۳ و 
مرتضی ابت‌فر» جهان نو» س ۲۶ (زمستان-بهار ۱۳۴۹-۵۰) ص ۱۲ و نامنامه 
س وه . 


۷ فرهنگ تامهای شاهنامه 


چو نتوده چون‌شهر پارو وفردد» 
فرود ۱۴۵۲۲۵ چو مردان هه آنناح چرخ‌کبود 
٩د‏ 


یکی از چهارفرزند خسروپرویز آزشیرین که به وسیلۀ سپاهیان شیرویه کشته شد. 


جهسارم گرازه که دانسد سپاه 


فروهل ۳۶5801" دفروهل» تگهبان تخت و کلام 
سایس 


ایسرانی دلاوری که به‌همراه رستم برای رهانیدن بیژن به توران رفت و در نبرد 
دوازد رخ در میسرة سباء ایران رهام را ياری می‌داد و سرانجام در برابر زنګله 


تورانی قرار گرفت و: 

خدنکی بر اسب وی آمد چو باد که بگذشت بر مرد و براسب شاد 

به روی اندر آمد تگاور ز درد جدا شد ازو زنگله روی زرد 

نگون شد سر زنگله جان بداد تو گفتی همانا ز مادر نزاد 
سا 

فروهل سر زنگله را جدا کرد و به‌نتراك زین بیت و به بالایی که پیروزمندان 

بودند برآمد. 

۲ چوطوس و فریبرز و ګودرزو کیو 

فرهاد ۲۳۵۲۵5۵ چو رهام و گر يئ ووفرهاد» نیو 
سا 


۱) این نام را حمزه «افرودشاه» آورده است (سنی ملولاالادض» ص ۴۲). 

۲) در طبری «فروذه بن فامدان» از سردارانی است که پس از پیروژی کیخسرو 
بر افراسیاب از کیخسرو نوازش و فرماثروابی می‌یابد (طبری» ج ۱» مص ۶۱۴ 
و ۱۵ع). در بنداری نام فروهل جزو هنت دلاوری که با رستم به توران رفتند 
نیست (الشاهنامه » ج ۱» ص ۲۴۸۸). نروهسل ظاهرآ گونة شمالی واژۀ فروهر 
7 مى باشد. 

م) این نام در پهلوی 178125١‏ و احتمالا در پارسی باستان 7۶۵12518 است 
(یوستی» ص ۱۰۱).دکترصفا در حماسه سرایی نوشته است: به« گمان من فرهاد 


فرهنگ نامهای شاهنامه 0 


از بهلوانان ایرانی که به‌همراه کاوس دربند دیوسپید گرفتار شدند و به‌وسیلارستم 
رهایی یافتند. فرهاد درجنگ کاوس با دیوان و شاه مازندران دلیریها کرد و سپس 
با کاوس به هاماوران شتاقت و درنبرد هفت دلاوران در توران با رستم بود. وبه 
کینخواهی سیاوش با رستم به توران رفت, او ازخاندان شیروی۲ بود و کیخسرو 
را با هنتاد تن از خاندان خود برای نبرد با افراسیاب پاوی داد 


گزین گوان شهره فرهاد بود که رزم سندان پولاد پود 
۱/۸۴ 

چون کیخسرو سپاء ایسران را سان میدید پس از گذشتن لشکر «اشکش»» سهاء 

فرهاد فراز آمدند: 

یکی پیکر آهو درفش از برش بدان سای آهو اندر سرش 

سپاهش همه تیغ هندی په دست زره سفدی و زین ترکی نشست 
TUNNE‏ 


فردوسی در داستان فرود» درفش فرهاد زا « گاومیش‌پیکر» می خو انا 


درفشی کجا پیکرش گاومیش باه از پس و نیزه داران ز پیش 
چنان دان که آن شهره فرهادراست. که گویی ,مگر با سپهرست راست 
رت 


چون رستم برای رهانیدن بیژن به توران رفت؛ فرهاد یکی از هنت‌دلاور همراه 
وی بود. وچون گودرز به‌فرمان کبخسرو به‌توران رفت» فرهاد درقلب سپاه گودرز 
می‌جنگید. 

INTC 2۱۳3۱۱3۵۵۱۳۹۱۵۴۸ ۱۱۶۲ ۵ ۰‏ ۶۲۳۱۱۹۹۱۳۰۸۱۶ 
پهلوان داستانی یکی از شاهان اشکانی است که در روایات حماسی راه جسته و 
در شمار جنگجویان و دلیران درآمده است.» (ص ۵۴۶). نام ۵ تن از 
پادشاهان اشکانی فرهاد بود: پنجمین» هفتمین» یازدهمین» چهاردهمین و بالاخره 
انزدهمین شاه اشکانی معروف به فرهادك که پس از پدرکشی با مادرش به تخت 
نشست (فرهنگگ معین؛ ص ۱۳۵۳). 

۱) در مجمل‌التواریخ نام یکی از پسران زواره برادر رستم «فرهاد» است (ص 
۲۵). احتمالاً فرهادی که در شاهنامه همیشه با رستم است؛ اوست (شاهتامه» چ 
مسکو؛ ۰۲۷۵۱۱۴۵۱۲ 


۷ فرهنگ نامهای شاهنامه 


r! 

2۱۱۴۸۱۳۰ ۷۵۹۸۱۷۰۰ 

۱۶۰۱/۱۸/۴۰ ۳۲۸/۲۸۲ ۵۲۵/۴۲۱ ۵۶۸/۴۴ ۵ ۲ 
2/۱۳۶۰ 2۱۳/۲۳۱۲ ۱۰۳۹/۲۷۶۰ 2۳/۲۸۳۰ ۰ 

۴۸/۹۸۵۲ 2۱۱۱۳۲۴۹۶۱۳۷۰ 2۶3۶۷۷ ۱۴۸ ۷۵۷/۵۲ ۲۱ 
NAVIS Fe [VV ۳۲۵۱۲۱۴۱۷۹۸۲۸۹۱۰ ۱۳۸۱۱۴۸۹۳۰ 
۱۲۳۱/۹۹ ۳٣۱/١۰۴ ۶۵۵/۱١۲ ١ ۱۵۰۴/١۷۱ ۱ ۸٢۸۸ 
۲۴۴۰ ۱۴۹۹۱۳۲۵3 ۸ 


پیفند و فرهاد دمتش ببست 
فرهاد Farhad‏ عرفتار شه نسامبردار شن 
سا 


از همراهان رستم که چون رستم شاه شام را اسیر کرد» دست شاه شام را اوبست, 


بخواند آن زهان هاه قرهاه را 
فرهاد Farhad‏ عراینته یڅ فولاه را 
سه 


از بزرگان و پهلوانان مازندران که نامۀ کاوس را برای شاه مازندران برد و شاه 
از ندران پهلوانان خودرا فرمود تا به استقبال او رفتند و: 


یکی دست بگرنت بنشاردش بی و استخوانها بیازاردش 
نگشت ایچ فرهاد را روی زرد یامد برو رنج بسیار و درد 
فرهاه ۳۵۲۱8۵ 


منگتر ای معاصر خسروپرویز که داستان عشق او و شبرین معشوق خسروپرویز 
معروف‌است. بلهمی درا او به‌شیرین می‌نویسد: «پرویز فرهاد را عقوبت 
کرد و به کوه کندن فرستاد. فرهاد درآن کوه به بریدن سن مشغول شد و هرپاره 
که از کوه می‌برید چنان عظیم بود که امروزه صدمرد آنرا نتوانند برداشت,» 
(بلعمی» ج بهار؛ ص٩۰‏ و خرو د شیرین تظامی» مص ۳(۵ به بمد؛ چهرا 
شیرین » صص ۱۳۱ به بعد). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۳ 


فرهاد پس از آنکه پیفام کاوس بداد با پيام شاه مازندران مبنی برپیکار با ایرانیان 
به‌نزد کاوس باز گشت و از آنجا که‌شکوه دربار شاه ماژ ندران اورا خیره ومتعجب 
ساخته بود موردشماتت رستم قرا رگرفت. 

۶۴۸۱۱۱۰۱۳۰ ۶۶۴۹۶۶۳۹۶۵۲۸۱۱۱۲ ۶۸۲3۶۷۷۱۱۲ ۳ 


یکی پادشا بود وفریاډ» به نام 
فر jl‏ سینا ابا اشكر و گنج و رده ۷ 
: ی 


چون اسکندر ازمصر به اندلس می‌رفت پس از يك ماه طی طریق به‌شهری رسیدکه 
حصاری استوار داشت . اسکندر آن را محاصره کرد و با عراده و منجنیق به يك 
هنته آن را تصرف کرد وفرمانروای آن را که «فریان» نام داشت و مردی تازی و 
بسیار متجمل بود کشت (۴۹/۷/ ۳.۷۷۵ فد روش پسر قیدانه فرسانروای 
اندلس» داماد فریان بود.۴ 


جهاندار دارای دارا کجاست کرو داشت کیتی همی پشټرا 
همان عسرو و اشك وفریان و قور همان نامور خرو شهر زور 
٧‏ 
۷۲۳۷٧۱٧٧۱۵ /۴۶ (۷۰ ۷۴۵/۴۷۰ ۷۷۵/۴۹۰ ۱۵۷۴/١۲ ۰‏ 
۷۹۷د 


۱) در نسخه‌های شاهنامه این نام به صورتهای «قیران»» «فرمان» و «فرقار» آمده 
است (۷/ ۴۶ /۷ح). در بنداری «فسران» است (الشاهنامه » ج ۲» ص ۱۷). 
بنابر تقل اخبار الطوال اسکندر از مصر برای برد با قیسدافه به شهر «قیروان» 
می‌رود (اخبارالطوال» ترجمة صادق نشات» ص ۳۸). 

۲) در اسکندرفامه آمده است که طینوش چون پدرزنش به‌دست اسکندر کشته شده 
بود با اسکندر دشمنی می‌ورزید: سه طینوش. 

۳) در ادستا نام فریان آمده و از ناموران تورانی است که خاندانش به زردشت 
گرویدند که طبعاً با فریان موردبحث دراین مقال متفادت است (یادداشتهای‌پنج 
عاتها , ص ۹م واوستاء نام مینوی» مص ۷۸ و ۱۵۶). 


wr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


«فریبرز» ټټووس درنده شیر 
فر یبرز ۱۳۵۲۱50۳2 که هر گز ندید ش کس از جنگلسیر 

۱/۸۴ 
فرزند کیکاوس شاه ابران است که با پدر دربند دیوان مازندران گرفتار شد ورستم 


اورا به همراء دیگرایرانیان رهانید. درنبرد رستم با سهراب» فریبرژ نیز درنبردگاه 


حضور داشت و فردوسی از زبان سهراب سراپردۀ اورا چنین وصف می کند: 

بدو گنت زان سو که تابنده شید برآید یکی پرده بینم سپید 
ز دیبای رومی به پیشش سوار رده برکشیده فزون از هزار 
پیاده سهردار و نیزه وران شده انجمن لشکری بیکران 
شتته مېهدار بر تخت عاج نهباده بر آن عاج کرسی ساج 
ز هودج فرو هشته دیبا جلیل لام ایستاده رده» خیسل خیل 
بر خیمه نزديك پرده سرای به دهلیز چندی پیاده» په پاۍ 
بدو گنت او را فریبرز خوازه که فرزند شاهست و تاج گوان 


رس 
فریبرز درکینخواهی رستم از تورانیان بازستم بود وچون رستم برافراسیاب‌چیرگی 
یافت فریبرز را تاج زر بخ شید و ازاو خواست تا به چين و ختن لشکر برد وکین 
سیاوش بستاند. 

درهنگام گزینش پادشاه ابران به جای کیکاوس» طوس‌سپهسالار که با پادشاهی 
کیخسرومخالف بود» فریبرژ را برای پادشاهی ايران شایسته‌تر می‌دانست ومعتقد 


بودکه 
فریبرز کاوس فرزند شاه سزاوارتر کس به تخت و کلاه 
به هر سوء ز دشمن ندارد نژاد همش فر و برزست وهم نام و داد 


۱) در مجمل التواریخ نام فریبرز به صورت «برزفری» آمده و نوشته شده است 
که «فرزند دیکرکاووس فریبرز بود و نام او برزفری‌بودست. فردومی درآن تقدیم 
و تاخیر کرد تا دروزن شعر آمد و چنین بسیار کرده است.» (مجمل التوارئع»؛ 
مص ۲٩‏ و ۱۷۲). طبری این نام را به صورت «برزافره» و در بعضی نسخه‌های 
طبری «بن زافره» آورده است ( طبری ‏ ج۱؛ صص ۰9:۶۰۵ و» ۶۰۷ و۱۳ ۶). 
و بلعمی هم این نام را به صورت «برزفره» و «برزافره» فیط کرده است (بلهمی» 
ص۰۰۲ ۶۰۴ ۰۵ ۶۰۶۰۶ و۶۱۳). ولی‌می‌توان کنت که گنتار مجللالتواری 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۷۵ 


و 
اما سرانجام قرارشد هريك ازفریبرز و کیخسرو که بتوانند «دژ بهمن» را بگشایند 
شاه ایران گردند. فریبرز وطوس بسوی دژ لشکر کشیدند اما نامراد با زگشتند و 
کیخسرو دژ را گشود و پادشاه ابران گشت و فریبرز او را به پادشاهی ستود و 
در راس ۱۱۰ سپهدار از خاندان کاووس از برابر کیخسرو رژه رفت: 


ابا گرز و با تاج و زربنه کفش پس پشت خورشید پیکر درفش 
یکی باره‌ای_ برنشسته سمند به فترالك بر حلقه کرده کمند. 
همی رفت با باد و با برز و فر سپاهش همه غرقه در سیم و زر 

۴۴ 


و شاه کیخسرو برای او پیروزی آرزو کرد و او را ستود. 
در هنگامۍ که سپاه طوس از شبیخون تورانیان آسیب فراوان دید وشکست 
خورد کیخسرو فریبرز را به سپهسالاری ایران پر گزید و نامه‌ای به وی نوشت که 


سهدار و مالار و زرینه کش تو مي باش با کاویانی درش 
١٧٢‏ 

و گودرر را رایزن و گیو را پیشرو سپاء ات و: 

بیاورد طوس آن کرامی درفش ابا کوس و پیلان و زرینه کنش 

به نزد فریبرز بردند و گنت که آمد مزا را سزاوار چفت 
۱۰/۰/۴ 

فریبرز بنهاد پر سر کلاه که هم پهلوان بود و هم پورشاه 
سا 


فربېرز» رهام را به سپاه پیران فرستاد و او را به‌خاطر شبیخون‌زدن به سپاه ایران 


مبتتی‌برتحقیق نیست زیرا مسلماً پیش‌از فردوسی نیز این نام هم به صورت«فریبرژ» 

وهم به‌صورت «برزافره و برزفری» به کار می‌رفته است. 

اين نام در اوسا ذکر نشده ولی شکل پهلوی آثرا بحدس برزی‌فره 

Farrah‏ 6 يا برزفره ۴3۶۶۵1 Bur‏ کنته‌اند (حمامه‌سرایی در ایرانء 

س ۵۵۲). و معنی آن‌را بلند فرخنده دانسته‌اند. یوستی این نام را به صورت 

برژافره ۴۴۵ 890725 و همانند طبری ذکر کرده است. (تأهنامه, ص ج وه 
مقاله نگارنده در داهنمای کتاب» ج ۷۰» صص ۲۲۴-۲۲۳). 


۷۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


نکوهش کرد. پیران يكماه به سپاه ایران مهلت داد که به‌مرز خویش با زکردند 
ولی چون يك ماه سر یگشت فریبرز که سپاهآراسته بود نبرد آغاز کرد ولی‌هومان 
تورانی با طرح نقشه‌ای خود را به‌قلب سپاه ایران رسانید و با فریبرز به پسکار 
پرداخت, فریبرژ با او برنیامد و به کوه گریخت و در سپاه ابران شکست انتاد. 
گودرز و دلاوران دیگر ابران در نبرد پافشاری کردند وگودرز» بیژن را به نزد 
فریبرز فرستاد تا درفش کلویانی را از وی بازگیرد اما فریبرز از دادن درنش به 
پیژن خودداری کرد و بیژن درفش راه‌دونیم کرده آن‌را برگرفت و به سوی سپاه 
ايران به‌راهافتاد. پس از این نہر دکیخسرو» رستم را به‌یاری سپاه ایران به هماون 
فرستاد و ازوی خواست تا سپاه را به فریبرز کاوس دهد و رستم: 


فریبرژ را گنت برکش پگاه سپاه اندر آور به پیش میاه 
نباید که روز و شبان بفنوی مگر نزد طوس سپهبد شوی 


فریبرژ» از رستم خواست تا مادږ: کیضرو»,فرنکیس را برای وی خواستگاری کند 
و رستم کیخسرو و فرنگیس را بدین پیوند/ رای ساخت و سران 


فریبرز را با فرنکیس یار بکردند و بستند عهد استوار 
وزان پس فریبرز داماد" گت ز کیضرو و رستم آزاد کشت 
سه روز اندر آن کار شد روزگار به روز چهارم برآراست کار 

۷/۴ 


فرهبرز در نبرد هماون فرماندۀ سپهایران بود و اغلب‌خود ميسرۀ سهاه را رهبری 
می کرد و پس از آنکه رستم به هماون رسید و سپاه خاقان‌چین را درهم شکست و 
تورانیان را پسراکنده ساخت به وسیلۀ فریبرز هدیه‌های فراوان برای کیخسرو 
فرستاد و فریبرژ را چنین ستود که 


چنین گفت کای نيك پی نامدار هم از تخم شاهی و هم شهربار 
هنرمند و با دانش و با نواد تو شادان و کاوس‌شاه از تو شاد 
۰۸۲+ 


فریبرژ پس از آنکه هديه‌های رستم را به شاه داد با هدیه‌های فراوان کیخسرو 
برای رستم به هماون باز کشت و باردیگر در نبردها شرکت جست و سرانجام 
پیروزمندانه به ایران بازآمد و مورد مهر کیخسرو قرارگرفت (۲۹۸/۴). و بار 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۷ 


دیگر با کودرز به «زیبد» رفت و فرماندهی میمنۀ سپاه‌ایران را درنبرد با افراسیاب 
برعهده گرفت. و درنبرد دوازده رخ فریبرز نامزد نبرد با «کلباد ویسه» گشت و 
فریبرر چون با تیراندازی براو دست نیانت: 
برآورد و زد تیغ پر گردنش به دو نيم شد تا کمرگه تنش 
١/۵‏ 
و پیکر بیجان کلباد را به فتراك بست و به تهه‌ای که نشان نهاده بودند برد. درئبرد 
بز ره کیخسرو با افراسیاب فریبرز فرماندهی سی‌هزارتن از دلاوران ایرانی را بر 
عهد‌داشت (۵/ ۲۴۴). و درهمن‌نبرد «جرنجاش» تورانی را کشت (سه‌جرنجاش), 
فریبرز با کیخسرو به بهشت گنگ رفت و چون کیخسرو را اندیشة بریدن ازجهان 
استوار کشت فریبرز را سیم و زر و ایوان و سرابرده و چهارپایان بسیار داد اما 
فریبرز نیز به بدرقۀ کیخسرو رفت و در برف و بوران گم شد و دیگر کسی اثری 
از وی نهافت. 


۶۲۲٢۱٢٣٢١ ۵/١۵۰۱ 

۰ ۷ د ۳۶۰۵ ٣۳۰ ۲۶۴۳۱۷۲۰ ۲٢۴۲/٣٨۲‏ ۲۲۶۶/۱۴۸ هح 
۲ ۲۳۶۸۶۱۲۴۴۳ ۲۴۳( ۳۶۷۳ ۳۶۷۹ ۲۴۲۰( ۱۵۳۶۶۷۵۳۶۶۳ ۱۳۶۷ 
۲۴۷١ ۵۱۱‏ 

۱۴۶۸۱۷۱۴۰ ۲۹۴/۲۶١ ۵۱۴/۴۲۰ 21۴3۶۱۰3۶۰۵۴۷ ۰ ۷ ° 
۲۷ج‎ ۱۲۵۵3۱۲۵۴ ۱۸۹ ۰ ۸ 
AY ۱۳۱۱۹۱۳۱۰۹۳۰ ۱۳۲۴۱۳۲۲۱۹۴۰ ۳۴/۹۵۹۱۳۵۴۵ 
۱۳۵۱۱۹۶۲ ۱۳۸۱۵۱۳۷۸۵۱۳۷۶ ۹۱۳۷۵ ۸۹۷۰ ۱۴۰۱/۹۹ ۲ PATS 
۶۷۹۱۱۵۹۱۲3۹۸۵3۹۷ ۲3۹۶۸ / VV ١۸۳۵٨٢ 
۱۱۸۶۰ رند موس ۱۱۷۲/۱۸۹۰ مر نند‎ ۰۱ 
1۲۳۱۰ ح‎ ۴/٣۳۵۰ ۸۲۳/۲۶۱ ۰ ۸٣۳ 
جح‎ ١۸/۲۶۵۰ ۹۱۳/۲۶۸ 21۸9۰/۲۷۰ ٣۰ 
۱۱۲۵۱۲۸۸ ۱۳۸۴۸۲۹۸۲ ۱۳۹۷۱۲۹۹۰ د ۳۵ ۱۴/۳۱۶۰ ۳۱۵۰ وعنوان‎ 
۱۳۴۱۳۱۷۱ ۶۹3۶۵39۴3۵۷3۵۰ PIA ۲ 

۴ ۹ ۳۷/۹/۵۰ 
دح ٠١١‏ ح ۱۶۹۱۱۱۸۲۰۱۷۱۲۱۸۳ ۵۴۴۱۱۱۶۰ ۵۰۳/۱۱۴۰ ۱۱۱۳۰ 


۷۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


7۸ ۹۶۳/۲۹۲ ۷۸۳/۲۸۲۰ ۱۶۸/۲۴۵۰ ۱۶۴۱۲۴۴۲ ۱۸۳۶۱۱۹۱۰ 
بر ها ۰ ۷۱ ۲۸۲۰/۴۰۲دح ۳۰۱ 
۳ 

غجته وقریدون» از ماهر بزاد 

فریدون Fereydûn‏ ` جهان را یکی دیگر آمد تهاد 
۳/۱ 

پسر آبتین است؟ که پس از روز گاری دراز از پادشامی‌ضحالك متولد شد۲. وموبدان 
قبلا در تعبیر خواب ضحاك از تولد او خبر داده بودند (سه ضعاك) و روزبانان 
ضحاك مترصد بودند تا او را به محض تولددستگیر و نابود سازند ناچار مادرفریدون 
که فرانك؟ نام داشت (-+ فرانك) فریدون را به مرغزاری برد که «گاو پرمایه» 
درآنجا بود و وی‌را به نگهبان مرغزار سپرد و این مرد سه‌سال فریدون را پرورش 
داد تا آنکه فرانك از بیم جان فرزند» فریدون را برداشته په کوه البرز برد و په 


۱) واژۀ فربدون که در شاهناهه بدسوزتهای افریدون و آفریدون نیز به کار رفته 
است درادستا به‌صورت‌ترنتون ۲1۴868618 (یسنایج۱»ص‌بان) ودرسنسکریت 
به‌صورت ۲۳1۲4 و درودا به صورت 1881804 استعمال شده است و مورت 
پهلوی این نام ۳18 (برهان » ص ۰۱۴۸۲ ح ۷ معین) می‌باشد. در اوستا و 
متون‌کهن این نام بکرات آمده‌است (حماسه سرانی در ایران؛ صص ۴۶۱ بدبمد), 
فی‌المثل در وندیداد و هوم يشت» فریدون براندازند؛ اژدها خوانده شده است. 
۲) -+ آبین‌درهمین کناب وهمچنین منصور رستگار» «فریدون در شاهنامه»,خردو 
کوشش؛ ش ۰۱۷ ص ۳۷ . 

۳) فریدون بنابرآنچه درفصل مم بندهشن آمده است در هزارة دوم متولد شد و 
در آخر همین هزاره ضحاك را بگرفت و ببست و در هزارۀ سوم کشور را مان 
فرزندان تتسیم کرد... (بندحشن» ص ۲۱۱ به‌نقل از اساطیر ایران). محل‌تولد 
فریدون را تاریخ طبرستان این اسفندیار قري «ورکه» در دامن کوه دماوندمی‌داند 
(مص ۱۵ به بعد), و در وندیداد محل تولد فریدون ورن ۷87٥98‏ می‌باید 
(وندیداد؛ف رکرداول» فقرف۱۱۷). 

م) در شاهنام تعالبی آمده است که «تضا را بائوی یکی از اعتاب تهمورث به 
نام آبتین حامله شد وحمل خود را مخفی داشت تا پسری به بار آورد و پدرنامش 
افریدون گذاشت» (س ۱۴). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۹ 


مردی پاکدین که در ستیغ این کوه‌می‌زیست سرد واین مرد مهربان فریدون را تا 
شانزده‌سال نگهداری کرد ودراین عنگام فریدون‌به‌دشت‌وبه‌نزد مادر رفت و ازوی 
خواست تا نام و نشان پدرش را برای او بازگو کند و چون فرانك داستان آبتین 
و گاو پرمایه و ستمگریهای ضحاك را برای وی تمریف کرد فریدون کمر به انتام 
گرفتن از ضحاله بست: 
به سال اندکی و به دانش بز رک گوی پر نژادی دلیر و ست رک 
wn‏ 
دراین هنگام کاوه مردم را برضد ضحاك و به طرفداری از فریدون برانگیخت و با 
چرم آهنگری خود درفشی ساخت ومردم بر وی گردآمدند و به‌نزد فریدون‌رفتند 
و فریدون بیرق کاوه را درفش پادشاهی خود ساخت و دستور ساختن گرزة گاوسر 
را داد وکلاه کیانی برسرنهاد و درخرداد روز سباهی عظیم آراست که با پیلان 
گردون کش و کاومیش برآن‌توشه‌می‌برند ووي ارو ندرود بهراه افتاد وچون په 
کنار رود رسبد از رودبانان کشتی خواست اما آثان/پاسخ دادند که بیاجازۀضحاك 
حتی‌پشه‌ای نمی‌تواند از اروندرود بگذرد. فریدون بیآنکه ازعفلمت رود بیندیشد 
به‌آب زد و از اروندرود گذشت دبه‌سوی بیت‌المقدس رهسهار شد. 
(دربعضی نسخه‌های شاهنامه داستان‌رسیدن‌تریدون به جایگاه یزدان‌پرستان 
و فرودآمدن سروش بر فریدون آمده است. سروش دراین دیدار نيك و بدمای 
زمانه را به فریدون نشان داد و بدو انسونگری و باطل‌کردن جادویی آموخت. 
برادران فریدون کیانوش و برمایه که رونق کار فریدون را دیدند برآن شدند که 
فریدون را درخواب هلاك کنند بنابراین سنگی عظیم به‌سوی خوابگاه او سرازیر 
کردند اما به فرمان خداوند فریدون بیدارگشت و به‌انسون سنگ را در جای 
نگهداشت و برادران دانستند که کار فری‌دون خدایی است.)(بروخیم» ج ۰۱ ص 
۰). فریدون چون به کاخ ضحاك رسید به نگهبانان حمله برد و آنان را گریزاند 
و به کاخ در آمد و طلسمی را که ضحاك ساخته بود باطل ساخت و دیوان جادوگر 
را به‌هلاکت رسائید و خود برتخت ضحاك نشمت و زیبارویان حرمسرای او را 
بیرون آورده فرمان داد تا سرهای آنان را بشویند و روانشان از ناپاکی بیرایند 
و به راه پزدان رهنمون شوند و با دختران جم: ار نواز و شهرناز که در حرم 
حا بودند به بزم نشمت و آنان ازمحل ښحاك با او سخن راندند که اينك در 


VY.‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


هندوستان است تا سر هزاران بیگناه را ببرد و جانوران را بکشد و خون‌آنان را 
در آیدانی بریزد و درآن تن بشوید تا شاید اختر بد از وی دورگردد و مارهاکه 
آرام و قرار از وی گرفتهاند آرام شوند و اينك زمان با زگشت او نزديك است. 
فریدون به کندرو پیشکار ضحاك فرمان می‌دهد تا خوانی بکسترد و مجلسی بیاراید 
و بدین ترتیب اولین‌میهمانی پرشکوه فریدونی در کاخ ضحالك ترتیب می‌یابد که 
ضحاك از ماجرای فریدون آگاه می‌شود و از بیراهه به کاخ حمله می برد و نبردی 
سخت‌درمی گیرد. مردم بهباری‌فریدون می‌شتابند و از آتشکده‌ها بانگ برمی‌خیزد 
که پادشاه ما حتی اگر ددی باشد از حاك بهتر است. ضحاك که از پیروزی 
سپاهش بر فریدون ناامید می شود مخفیانه به کاخ خود می‌رود و شهرناز و ارنواز 
را با فریدون‌می‌بیند و بادشنه به فریدون حمله می‌برد اما فریدون با گرزۀ گاوسار 
برسر ضحاك می کوبد و می‌خواهدکه وی را بکشدکه سروش آشکار می‌شود و از 
او می‌خواهد که چون هدوز زمان مرگ عجالك فرانرسیده است او را در بندکشیدند, 
فریدون کمندی ازچرم شیرساخت ز دست‌وپأی ضحاك را محکم بست وفرمان داد 
تامردم به‌جنگ پایان دهند. آنگاه ضحاڭ را بر پشت‌هیونی‌افکند و به «شیرخوان» 
برد و خواست او را سرنگون بیاویزد که باردیکر سروش براو ظاهر شد و از وی 
خوا. ,کرد وضحاك را به دماوند برد 
و درغاری بی‌انتها با میخهای گران به کوه بست و برآویخت.۱ 

با به بندکشیدن ضحاك فریدون به پادشاهی نشست و در ابتدای مهرماه 
تاجگذاری‌کرد» زمانه را ازبدیها پرداخت» مردم را بی‌اندوه ساخت و بمراءیزدان 
رهنمون کشت وجشنی‌ترتیب داد وآتش افروخت ومردم‌جامهای یاقوتین بر گرفتن 
و عبر و زعنران سوختند و بدین ترئیب جشن مهرگان بنیاد گرفت و این آشاز 
پادشاهی پانصد سالۀ فریدون بودکه با نثارهدیه‌ها از سوی فرانك و بزرگان‌همراه 
بود. 


تا ضحاك را به دماونه برد وفربدون 


فریدون پس از مدتی به جهان گشتن آغاز کرد و آبادانی گستردن. درپتجاه 


۱) «پس ایزد تعالی افریدون را برانگیخت و کارهارفت تاضحاك را بگرنت وچهل 
سال بسته بر هیونی گردعالم بگردانید و برآخر په کوه دماوند درچاهی ببستش 
استوار» بعضی گویند هنوز به جای است. جادوان روند و از وی تعلیم 
(مجمل العوادیخ» ص ۴۱). 


فرهنگ نامهای شاهتامه "۷ 


مالکی سه فرزند داشت که دوتن از شهرناز بودند و یکی از ارنواز و بنا بر رسم 
هنوز برآنها نامی ننهاده بود زیرا می‌باید آنان ازدواج‌کنند و نام يابند. بتابراین 
«جندل» را به خواستگارۍ سه خواهر که از يك پدر و مادر» نژاده و بسیار زیبا 
باشند به‌هرسو فرستاد و جندل سرانجام دختران شاه یمن را برای پسران فریدون 
خواستگاری کرد. فریدون فرزندان را به یمن فرستاد و پیوند ازدواج آنان انجام 
پذیرفت. بنابر بعضی از نسخه‌های شاهنامه چون فرزندان فریدون از یمن باژمۍ- 
گشتند فریدون برای آنکه آنان را بیازماید خود را به‌صورت اژدهایی درآوردا 
آتش دم و خروشان که درگرد وغبار برهريك از فرزندان آشکارشد. مهتر پسر از 
وی گریخت زبرا ستیز با اژدها را از خرد دور می‌دید, دومین پسر کسان بر کشید 
و خواست تا به جنگ با ادها رود و سومین پسر بر ادها بانگ زد که دور شود 
و گرنه بااوبهپیکارخواهد خاست. فریدون آنگاه از فرژندان دورشد وجشنی آراست 
و با فرزندان گنت که خود او آن ادها بوده است. پس بزرگترین فرزند را که 
سلامت جسته بود «سلم» و دومینزا يوو کر سومین را «ايرج» نام نهاد (چ 
مسکو؛ ج ۰۱ ص ٤۲۵۸‏ مول ۶۸/۱). فریدون آنگاه کشور خودرا در ميان سه 
فرزند تقسیم کرد ولی سلم و تور که از تقسیم پدر راضی نبودند و آن‌را عادلانه 
نمی‌دانستند علم مخالفت با پلزبرآثزاشتد(سه سلم - تور - ایرج) و مسالمت 
فریدون و مهربانی او کارسازنکشت و ایرج را به آماد‌شدن برای جنگ‌بابرادران 
فرمان داد اما ایرج تن به آشتی داد وبه‌نزد برادران رفت و به‌دست آنان کشته 
شد و سروی‌را به نزد فربدرن فرستادند. فریدون که در انتظار باز گشت ایرج‌شهر 
را آذین بسته و چشم به‌راه فرزند بود ناگهان با تابوت ايرچ روبسرو کشت. از 
اسب به زیر افتاد و رخ وی سیاه و دیدگانش سپید کشت... فریدون درسوك ابرچ 
باغ او را به آتش کشید و پس از مدتی عزاداری انديشة انتقام از فرزندان‌سیاهدل 
را در سرگرفت و با آنکه سلم و تور وسیله‌ها ساختند و پوزشها خواستند فریدون 


۱) در دینکرت آمده است که فریدون د با دیوان مازندران آنان را به‌يك 
سوی ناحیك کوهستانی راند و با دمیدن دوباد بسیارگرم و بسیار سرد از دوسوراخ 
بینی خویش برآنال پیروزشد. این بادهایی که از ینی فریدون به وزش درمی‌آمد 
خاك پای کاو پرمایه را نیز همسراه داشت (آیینها و افسانه‌های ایران و چین 
باستانء ص ۵ ۱؛ دیتکرت» کتاب نهم» بخش ۸۲۱ بند 2۲۱ ۲۲). 


۷۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


منوچهرفرزند ایرج را۱ به‌جنگ سلم وتور فرستاد ومنوچهر پس‌از سه‌جنگ بز رگ 
درسه‌روز تور راکشت و سروی را نزد فریدون فرستاد و پساز آن سلم را سربرید 
و سروی را نیز به نزد فریدون گسیل داشت. فریدون پس از هلاك سلم و تور 
سام نریمان را به حضور خواند ومنوچهر را به‌او سپرد و منوچهر را به‌جای‌خود 
برتخت پادشاهی ایران نشاند وبه‌دست خود تاج برسروی نهاد: 


چو ابن کرده شد روزب رگشت بخت بپژمرد برك کبانی درغت 
کرانه گزید از بر تاج و گاه نهاده پر خود سر هر سه شاه 
هس 


فریدون ازجهان کناره گرفت وبه‌سولك عزیزان‌خود نشست و پس‌ازچندی درگذشت 
و منوچهرشاه درسوكاو تاج ازسر برگرفت و زنارخوئین بربست و نیا را دغمه‌ای 
شاهانه ساخت و درآن زر وسرخ و لاژورد نهاد و تخت‌عاج وی را درآنجا قرار 


داد و تاج وی را در آنجا قرار داد و تاج وی را از آن بر آویخت ومردم بك هفته 
در سوك او بودند. 
فردوسی کارنامة فریدون را چنیق بازم یگویث: 


فریدون فرخ فرشته نود ز مشك و ز عنبر سرشته نبود 
به داد و دهش افت آن یکویۍ تو داد و دهش کن فریدون توبی 
فریدون ز کاری که کرد آیزدی نخستین جهان را بشست از بدی 
یکی بیشتر بند ضحاك بود که بيدادگر بود و ناباك بود 
دو دیگر که کیتی ز نابخردان پرداخت و بستد ز دست بدان 
سدیگر که کین پدر بازخواست جهان ویژه بر خویشتن کرد راست 
بېد در جهان پانصد سال شاه به آخر بشد ماند ازو جایگاه 

14/8/1 


) بلعمی می‌نویسد که «چون برادران»ایرج را بکشتند افریدون زنده بود و گنت 
یارب مرا م رگمده تا از فرزندان ایرج‌کسی را ببینم که کین ایرج را از برادران 
بخواهد. پس افریدون را پسری بود و ایرج را دختری. افریدون این دختر رایه 
پسر خویش داد نام این دختر کوشنگه بود از ایشان دختری آمد رو 
دختر را دختری آمد نامش اترك پس این اترك را پسری آمد مفسخرباغ و این 
پسر باخواهرخودیود و منوچهر آمد و دیکر گویند که افریدون با دختر ايرج 
بیود منوچهر آمد.» (بلعمی» ص ۳۱). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷ 


٩۹۰۱۵۶۱۱۲ ۱۱۷١١١۱١١ ۰۶۶۱٠۴ /۵۷۰ ۱۲۱/۵۸ ۰ ۹ ¢ 
۱۷۲/۶۰۰ ۱۸۴۵۱۸۳۱۶۱۱۵۱۶۳۰ ۲۳۶۵۲۴۲ ۱۶۴۰۲۴۷/۶۵ ۱ 
داح ؛ ۴۲۲۹۴۱۶/۶۹ ۶۸۰/ 2۲3۳۰۷۵۳۰۴۹۲۹۴ ۲۸۵۵۲۸۲۱۶۷ وور‎ 
۳۳۴۹۳۳۰۱۷۰ ۲ ۱۶۹۵۱۴۹۴۶۰۱۷۱۰ 2۷3۴۶۷۱۷۲ ۰۱۴۱۴ و۰‎ 
۴۰۷۱۷۴۲۴۲۸۵۴۲۴ ۷۵۰ ۴۴۶/۷۶۰ ۱/۷۹ ۱ ۷۴ 
۵9۷۶9۷۵9۶۸5۶۶ ۸۳ ۸۸ ۷۸۵۳۶/۸۷۲ ۸ 
/۱۲3۱۶۸ح‎ ۸۹۲2۵3۱۷۸۵۱۷۷۱۹۰ ۳۶١۴ 
۳۰۱۵۲۶۸۵ ۲۵۹3۲۵۶/ ۹۵ ۴ ۴ 
۱۲/۱۰۷۱ ۱۴۹۰/۱۰۹۸ ۵۱۷/١١۰ ۵۲۷۵۵۲۶۱۱۱۱۲ ح‎ ٠٠١ IS OPA 
۱۱۲۲ ۵۵۸۱۱۱۳۲۶۰۱۱۱۱۵۰ ۶3۶۳۴۹۶۲۸۱۱۱۷ ۵ ۱ 
7۱۱۸۹۵۹۵۱۱۲ ۰۰۷۵۹۵۷۵۶ ۱۱۲۴۹۷۷۳ ۱۱۷۵۰ ۷۷۸۱۱۲۶ ۰ 
۱۲5۸۶۷ج‎ ۱۱۳۱ ۳۳۹2۲3۸۸۱۵۸۷۴ ITY ۸۹۱/۱۳۴ ۲ 
۸۴۰/۱٩١ ۲۸۵۹۱۱۹۲۲۹۵۵۱۱۹۸ (۰٠۷ ۲۰۲۰۲ ۱۶۳۰٣۲۴۷۰ دح‎ 
۱۶۳۶۱۲۴۸۰ ۷/۲۵۰۰ 2 ۷۹ ۳ ۰ 
۱۸/۲۵۵ 1۶ د‎ ۱۱۲۵۶۰ ۱۷3۱۳/۲۵۷ ۶/۲۶۴ ۶۲ 

2۳/۷/۰ ۰ ۹ ۷۴۴ ITIP FV ٧۱٧ 
۴۳۰ ۱۱۱/۵۷١ ٢۵۹۰ ١٨۳۳۶٨٨٧٧٨٧٨٨۷ 
۱۷۲۰ ۵۲۱۷۸ ۱۷۶۱۸۷ ۸ 

۱۸3۲۱۶۱۱۸۱۳۰ ۸۱۴/۵۴ ۱۴۷۱/۲ ۱ ۱۷/۸ ۵۰ ¢ 
۲۵۰۶۱۱۶۳۰ ۲۵۱۵/۱۶۴۲ ۳۴۶۵۱۲۲۷ ۵ ۳۰٠۹ 

۲۱/۹۱۴۰ 2۱۸۵۳۷۳۱۳۱ ۷ 

۸۰ ۱۵۵ / ۱۲۳۳ ۱۱۵۲/۱۵۱۰ ۱۱۵۰۰ ۲ج ۵ ۱۵۸/۹۵دهع 
۰ ۷۷۰۹۱۶۸۴۸ ۱۳۹۴۶۱۲۳۷۱۸۱۱۲۴۵ ۱۶۸۸/۱۸۷۰ 
٨/٨‏ ۱۱۸۶۱۳۰۵ ۶۴۵/۲۷۴۰ ۶۳۵/۲۷۳۰ ۵۴۳۱۱۶۸۲ 
۲ ۰ ۰۲۱۶۳/۳۶۲ ۲۲۱۳۶/۳۶۱ ۱۵۵۳9۱۵۳۸۳۲۷ ۲ ۱۳۰۷ 
»۰ 6 ۲۷۱۸۱۲۹۶ ۲۶۶۳۱۳۹۳۰ ۰ ۲۳۶۶۱۳۷۶ ۲۳۲۴۱۳۷۳۰ 
۶ ۸۳۱۰۱/۴۱۸ ۲۹۹۷/۴۱۱۰ 

۲۱۷۲/۷۰/۶۰ ۲۴۳/۲۳۲۰ ح ۱۰۳۳۲۰ ح‎ ۲۲٢ 2۱/۸ ۱۷ ١۲۰ 


۷۳۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۳۵۷۱۹۰۲ ۵۲۳/۱۰۱ ۲ 

۱۶۱۴۱۹۴ ۱۷۳۴/۱۱۴۰ ۳۴۷/۱۱۵۰ ۶۰۴۱۲۹۸۰۵۷۶ ۱۳۳۸ ۲۰ 
2۱۳/۳۴۵۰ ۸۳۲/۳۵۲۱ ۱۰۶۵/۳۶۵۰ ٨۸/۳۷١١ ۶۵ 
ير‎ 

۳۱۶۱۴۷۱۸۰ ٧٠ 

۱۴۸/۱۸ ۰ 0۲۴۱۱۹ 2۴۵۴۱۶۱۳۵۰ 2۵3۱۳۵۷۱۸۹ ۰ ۷ ۰ 
۳۲۶۰۱۲۰۳۰ ۳۲۷۴۱۲۰۴۰ ۱۰/۷۹۵۰ ۵۴۸۱۲۸۸ ۰ 
۷/۳۱۲۱ ۲۵۸۱۳۳۲ ۳۲۳/۳۵۶۰ 2۸۱۳۵۷۸۳۱۵۱۳۷۳ ۹ 


جا وفضل» را سند و مرقدست. 


فضل ۴۵ ناته وفضل» بين اخندست. 

creel 
وزیرساطان محمودکه فردوسی در بقع داستان نبرد بز رگ کیخسرو با افراسیاب‎ 
۱ او را می‌ستاید:‎ 


فری کیس فرنکیس امټ (الشاهناهه » ج ۰۳ص ۱۵۵ ح ۲۱ و همچنن‌مص 
۷۴ ۱ ۱۲۲۶ نلدکه؛ مي ۱۷» فرنکیس عدمندنه و ح ٢‏ همان ص). 


۱) مقصود» ابوالمباس فضل بن احمد (متوفی به ۴۰۴ ۸ ) است که نخستین وزير 
سلطان محمود بود و در ابتدای‌کار خود ازدبیران فائق الخاصه (متوفی ۳۹۸ «) 
بودوسپس چندی بریدمرو بود ودرسالم۳۸ که سبکتکین برابوعلی سیمجور و فائق 
که درخراسان به طغیان برخاسته بودندغلبه‌یافت» ابوالعباس را از امیر نوح‌سامانی 
به وزارت محمود خواست وتاسنۀ ۴۰۱ درمسند وزارت بود و بعد معبوس و در 
حدود سنۀ ۳۰۳ در حبس کشته شد. تاریخ نگارستان به نقل از کتاب نظام‌الملك 
دزیر سلجوقیه شرحی عجیب درکیفیت عزل و تتل این وزبر نقل می‌کند. او از 
فردوسی در نظم شاهنامه بوده است. درموردکیفیت عزل او نوشته‌اندکه 
در سال ۴۰۱ ابوالعباس را با محمود نقاری پدید آند و او به پای خود په تلع 
ن رفت ونامه‌ای به محمود نوشت وخود را محبوس خواند ومحمود نیز که 
منتهز فرصت بود وی رامصادره کرد وخانه و ضیاع و عقار او را فر وگرفت. یکی 
از آثار مرضيۀ ابوالعباس درآوردن مکاتیب و مناشیر و دفترهای دپوانی است از 
تازی به پارسی» که پس از عزل او و آمدن احمدین حسن میمندی بر سر کار په 

۰ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۷۵ 


که آرام این گونه شاهی بدوست خسرد در سر نامداران تکوست 
نید خسروان را چنو کدغداۍ به پرهیز دین و به رادی و رای 
گشاده زبان و دل و پاك دست پرسنندۂ شاه و پزدان پرست 
ز تور فرزانه و دادگر پراگنده رنج من آمد په سر 

رن 


چضانی شهی بد وففانیش» نام 

فغانیش اہ ں۴ ۱ جهانجوی با لفکر و کح و ۴ 

۳۰/۰/۸ 

نام پادشاه هیتال که پیروز بزد گرد بدو پناه برد و ففائیش که منشور حکومت ترمذ 

و ویسه کرد را از پزد گرد داشت می‌هزار هیتالی به باری پیروز فرستاد و پیروز 
توانست بربرادر خود هرمز چیره شده به پادشاهی ایران برسد. 
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خردمند و امش «ففانیش» پوه 

فغانیش ٤‏ ته" که بانج وبا لفکر وخویش بود 
۸ 

دلاوری چفانی که از تخمۀ بهرام گور بود و پس از شکست هیتالیان ازخاقان چین 
از طرف هیتالیان به جای «غاتفر» به پادشاهی هیتالیان ب رگزيده شد اما مردم چاچ 


حالت نخستین باز کشت (هزارۀ فردسواص ۰۲2۰۸۳ مقالۀ تقی‌زاده؛ تاریخادبیات 
صفاء ج۱» صع۴۷). نوشته‌اند درغیبت سلطان محمود» بعضی ازامرای‌بدسکال»او 
را در زندان آن‌تدر کردند تا در زیر شکنجه درگ‌ذشت (فرهنگ معین» 
ص ۱۳۶۸).در متن مسکو به جای‌فضل» نصر آمده است (۰)۳۱/۲۳۶/۵ 

۱) «نامملك هیاطله خوشنواز بود.» (بحصی» چ مشکور» صص۱ ۱۱۴۱-۱۳ اهر ان 
در زمان ساسانیان» م۰۳۱۷ ۲). 

/۸( در بعضی نسخه‌های شاهنامه این نام به صورت «چفانیش» آمده است‎ )٢ 
4۲ ح). بنداری نیز این نام را فغانیش ذکر کرده است (الشاهنامه» ج‎ ۰ 
,)۱۴ 


۷۳۶ فرهنگ تامهای شاهنامه 


و سمرقند وسغد و بخارا وختلان وبلخ وبرك و آموی وزم پس از آنکه خاقان دختر 
خود را به‌انوشیروان دادففانیش راکه اتخمهٌ «خشنواز» می‌دانستند به پادشاهی 
نخواستند اما بزر گان هیتال وخاقان چین او را حمایت‌کردند و ففانیش با لشکری 
به درگاه انوشیروان آمد وشاه خوانده شد. 


۱۸۱۵۱۱۶۰۸۸۲ ۱۸۸۸/۱۶۴١ ۲۲۸۶۱۱۸۶ ۷ 


«فضان» برد خوئین سرشاكا 


قضعان مقاممه۱۳ همی رفت با فیلسوف و پسرشاد 
ی 
دختر کید شاه هندوستان است. کید این دختر را چنین وصف می کند: 
ازآن پس فرستاده را شاه گفت که من دختری دارم اندر نهفت 
که گربیندش آفتاب بلند شود تیره از روی آن ارجمند 
کنندست گیسوش همرن قیر همی آید از دو ابش بوی شیر 
خم آرد ز بالای او سروان گل افشان شود چون سراید سخن 
ز دبدار و چهرش سخن بګگثرد همی داستان را خرد پرورد 
چوخامش بود جان شرمست‌دویش چنو در زسانه ندینده ست کس 
سپهبد نژاد ست و بزدان برست۲ دل شرم و پرهیز دارد به دست 
weil‏ 


چون فرستاد گان اسکندر به نزد کید آمدند» کید فغستان را آراسته وبرتخت زرین 
نشاند و فرستادگان راء 

فرستادشان شاه سوی هروس پر آواز اسکندر فیاقوس 
بديد پیران رخ دخت شاه در 


ان از و یاره و تخت وگاه 


) در غرر تعالبی این نام به صورت «کتکه» آمده است (شاهنامه تعالبی » ترجمة 
فارسی» ص۱۹۸). بتابر متن تعالبی اسکندر کنکه را بسیار دوست می‌داشت ولی 
پس از چندی دریافت که مهر او به کنکه او را از فرمانروایی باز مي دارد بنابراین 
کنکه را باز گرداند و اوخودرا خنه کرد (شاهنامه تعالبی» ص۰ ۰)۲۰ در اسکندر 
ناما نثر این نام «مترسف» است (اسکندر ناما تثره صمع), 

٢)ے‏ وصف نظامی ازاین دختر(سه شرفنامه, مص۳۶۱ و ۶۲م).نظامۍ از این 
دختر نام نمی‌برد. 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۷ 


فرو ماندند اندر او خیره خیر ز دیدار او سست شد پای پیر 
خردمند نه پیر مانده به جای زبانها پر از آفرین خدای 
نه جای گذر دید ازیشان یکی نه زو چشم برداشتند اندکی 

ی 


بس هر يك از فرستاد گان وصف یکی از اندام او را بر کاغذ نوشتند وبا سواری په 
سوی اسکندر فرستادند و اسکندر چنان شيفتۀ وی گشت که بیسدرنگ 
او رافراخواند و کیدففستان را با هدیه‌های فراوان په نزداسکندر فرستاد و اسکندر 
او را به آیین مسیحی به همبری خود درآورد!! ۱ و در دم مرگ نیز اسکندر از 
مادر خود خواست تا دختر کید را به نزد پدر باز گرداند (۱۰۴/۷). 
۷ ۳۳۷ 


فغفود ۳,67 « 
پسرکهتر ساوه شاء است که ساوه او را تاه بهرام فرستاد تاچند و چون سپاه او 
را بداند. فغفور سواری به نزد بهرام"چوبین فوستاد وبهرام را از آمدن خود به 
اه وی آگاه کرد بهرام او را پذیرفت و بصراعت با او گفت که به نبرد ساوه 
شاه آمده است. فففور در نبرد به دست بهرام چوبین کشته شد وبهرام سر او را با 
سر ساوه شاه به زد هرمز فرستاد 
«)در بنداری این‌نام به‌صورت «بغپور» آمده که به معنی فرزندخداست (الشاهنامهء 
ج۰۴ ص۴ ۰)۱۸ اما در غور لعالبی این نام «فغفوره» می‌باشد که برادر ساوه شاه 
است نه‌فرزند او (غرد عالبی, ص و۲ ۶ و شاهنامه تعالبی.ص ۲۱۷). 
۶۳۲٩ ۶۲۵/۳۵۲۱ ۷۶۹/۳۶۰۰ ۴‏ ۶۱۷/۳۵۱۸۸۲ ۶۲۲ 
فغفور 5ه 
بی‌نام- خاقان وپادشاه چین که افراسیاب در هنگامی که در بهشت گنگ بود از او 
كمك خواست و او یز افراسیاب را بسپاء ياری داد اما پس از آنکه افراسیاب از 
کیخسرو شکست خوود» فغفور ازکردة خود پشیمان کشت وهدیه‌ها نزد کیخسرو 
فرستاد و پشیمانی نمود و آشتی خواست و کیخسرو او را به‌فرمانبرداری خواند و 
او پذبرفت (۵/ ۳۴۴) وچون‌کیخسرو به ختن رسیدفتفور وبزرگان آزوی پشواز 
کردند و او راگرامی داشتند (۳۴۵/۲) و کیخضرو سه ماه در چین ماند و فغفور 
۱) نظامی وید اسکندر اورا به آبین اسحاق به همسری خود درآورد (شرفنامه» 
ص۳۶۲). 


YA‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


کی کش «فلاطون»بدست. اوستاد 


فلاطون ۱۳۵1۵08 خردمند و با داش و با راه 
سا 
فیلسوف یو انی که زیجهایی که اوساخته بود در درگاه تیصر روم (موریس) وجود 


هر بامداد هدیه‌ای نو به وی می‌داد. * 
سا 
7 لاح ۱۰۶۲/۲۹۸۰ ۱۰۶۵3 ۵اح ٠۰٣‏ ح ۱۵۱۲۵۸ ۵۰/ ۴۲/۸۸ 
٣٩۹٢ ۱۴۸۷/۳۲۴١ ۱۶۷۷/٣٣۴١ ٨۶۳۴‏ 
۳۰ ۱۸۸۵۱۲۴۶ ۱۸۸۸ ۳۴۵۰/ 


٧٢۶ 

*) فردوسی گاهی فغفور را ازخاقان چین جدا می داند (۱۹۳۶/۱۶۷/۸) و 
برفتند فغفور و خاقان چین بر شاه با پوزش و آفرین 
۱۹۷/۳۴۵/۵ 


فنفور 7ترظ (ی‌نلم) 

فرمانروای چین به گاه اسکندر که اسکندز در جامۀ فرستاد کان به نزد وی رفت 

و او را به فرماتبرداری خودخواند ولي او درپاسخ اسکندر را اندرز داد و برای 

او عدیه‌های فراوان فرستاد. (ج۷»ض4۵) 3 اور به مهمانی خود تراخواند: 

سکندر به رخ رنگ تشویر خورد ز گفتار او بر جکر تیر غورد 

٧٧٧ 

اسکندر نیز با او از در مهربانۍ در آمد و چند ماهی در چین ماند.** 

#۴) در اسگندر ناما منثور ازاوباعنوان «خاقان» سخن رفته است که شوهر خواهر 

مادر اسکندر بود وبه حیله تصدکشتن اسکندر را با زهر کرد ولی سودمند نيفتاد و 

اسکندر او و دو پسرش را اسیر ساخت, 

CIPS ۱۵۶۰/۹۱/۷۰ CIPS ۱۵۶۵/٢٩۰ NFAT IAF ۵۰ 
۱۶۴۵3 ۱۶۴۲3 ۶ 


فنفور ۲ه 
پدر زن شنگل پادشاه هند در روزگار بهرام کورکه بهرام را به چين دعوت کرد. 
۰ ۷۱۹۶/۹ ۱۹۷۶۱۴۱۷۱۷۰ 


۱) در نسخه «قلاطوس» هم‌آمده است (2۱۶/۴۰۱/۷). 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۷۳۹ 


داشت وفرستادۀ قیصر روم به نزد بهرام گور خود را شاگرد وی می‌دانست. ۱ 


فغفور Fa,‏ 
فرمانروای چین. خاتان‌چین که در زمان انوشیروان هيتال را شکست داده بود در 
نامه‌ای به انوشیروان نوشت که فغنور مرا گسرامی می‌دارد و دخترش را به من 

داده است ونبیرة او را انوشیروان به زنی گرفت. 
۶ ۷۷۸ ۱۹۹۳/۱۷۰۰ ۱۹۳۶۱۱۶۷۱۸ 

فغفور ۲ا۴ 

فرمانروای چین که در زمان گو و طلخند می‌زیست و زمین را بر این دو تنگ 
کرده بود (۸/ ۴۰۶۹/۲۳۱). 
فغفور اار۴ 


فرمانرو ای‌چین در روز کار بز د گردسوم کڈ یزد کرد برآن بود تابادختر وی خویشی 
کن 


۶ ۱ ۶۷ 2۱۶3 ۲۷۹/۳۳۴/۹ 
فغفور 17457 


فرماثروای چين در روز گار خسرو پرویز که خسرو پس از قیام شیروی بر آن بود 
تا از وی یاری بخواهد. )۳۹۹۲/۲۴۸/٩(‏ 


۱ ۳18108 = افلاطون = فلاطون 
فیلسوف یو انی که در سال (۶۲۷ق م) در شهر آتن متولد شد و به سال (۳۹۰ 
ق م) عازم سفری طولانی به مصر شد و سپس‌به کورنا و ایتالیای جنوبی رفت و 
دانشهای کونا کون را فرا کرفت ودرباز کشت به یونان حوزۀ درس خود را تاسیس 
کرد و در آ کادمیای برای تقدیس فرشتگان هنر بنیاد نهاد و قاسفه و اندیشه‌های 
خود را ارائه داد. انلاطون درسال (۳۴۸ ق م) درهمان زمان که فیلیپ مقدونی با 
آتن به جنگ پرداخت درکذشت (تادیخ فلسفه, امیل بریه؛ ترجمۀ على مسراد 
داودی» صص۱۲۵- ۱٢١‏ ؛ الشاهنامهء ج۲» صوه). 

۱۷۰۸/۴۰۱۷: ۹ 


۷۳۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۱ سپهدار خافسان چین «فنج» بود 
فنج Fenj‏ همی بسآسمان بر زد از آب درد 

مول۱۷۲۵/۱۵۷/۶ 
سبهدار خاقان چین (در روزگار انوشیروان) که لشکر به هیتال کشید و با غاتفر 
نبردکرد. سه سنجه ۱ 


۱ چو باود فبودش ز ترديك وود 
فور م۱8 یکی نامه بنوشت فريك «فود» 
سا 
پادشاء هند است که چون دارای داراب سه‌بار از اسکندر شکست خورد و به کرمان 
گریخت به وی نامه نوشت و از او كمك خواست و فور ژنده پیلان خود را به 
باری وی فرستاد (۷/ ۳۴) اسکندر نیز باکید آشتی کرد و به فورنامه نوشت و او 
را به فرمانبرداری خود خواند" اما و پاسخ این‌تامه‌را بتندی داد و اسکندر په 
نبرد با فور شتافت و سپاه فور را با تن هزار اسب وسوار آهنین که آنش زده 
شدند پراکنده ساخت ولی فورلیاه خودرا کرد آورد وباردیگر با اسکندر روبرو 
شد. اسکندر او را به جنگ تن‌بتن,فراخواند وفورکه خود را بسیار نیرومند می 
دانست و اسکندر را سواری لاغر میدید با این پيشنهاد موافقت کرد وبه نبرد تن 
بتن رضا داد ولی در هنگام نبرد» اسکندر ازيك لحظه رو گرداندن فور استفاده کرد 
و تیفی برگردن فور زد و او را کشت و سپاه‌وی تسلیم اسکندر شدند؟. 
۱) درچاپ مسکو این نام یامده و به چای آن سنجه ضبط شده است. 
۲) پور» با 2075 نام رای‌شهر کنوج (قنوج) بود به زمان اسکندر که در مقابل 
او مقاومت کرد واسیر کردید ومورد عفو اوترارگرفت (ایران باستان» ۲ مص 
۴ به‌بعل) . 
۲) بنابر رد لعالمی اسکندر ابتدا بسا فور نبرد می‌کند و سپس به کید می‌پردازد 
(فاهنام؟ #البی» می۱۹۳). 
۴) همچنانکه در پانوشت۲ دیدیم بعضی نوشته‌اند که اسکندر فور را بخشيد ولی 
جالب است‌که در اسکندر نامه نثر هر دو قول دريك‌جا بدین صورت آمده است: 
«اسکندر فور را اسیر کرد و به زندان فرستاد وسپاه وی را پراکنده ساخت» (ص 
۰)ولی اسکندر از فورخو است که‌ترلدین کند و به نبردبا کیدروی‌آورد فور نپذیرفت 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۳۱ 


۲۹۹3 ۲ 

FANS ۴۷۹۰ ۴۷۸/۳۳۰ ۴۸۶/۳۴ ۹‏ ۱۳۲/۷۰ ۴۶۰ ۴۶۲ 
۲ ۵3 ۵۷۶۱۳۸ ۵۷۹۵ ۵۶۰۱۳۷ ۵۶۲۶ ۵۴۰/۳۶ ۳۵۲ 
۰ ۶۹۸۱۴۵۰ ۶۲۲۴۱۱۷۰۳3 ۶۰۳/۴۰۰ و۶۰۵ و۶۰۷ و۶۱۵ 
۸ 2۱۸3 ۵۴۹/۵۹۲ ۵۰۷/۵۶۰ ۳۲ج ۸۸۳۵۸۸۱/۵۵ 
۰ ۱۶۵۶/۹۷ ۹۴۰ 


منه «فود» و از فور دارم نزاد 
فور F۲‏ که از قیصران کس تکردیم باه 

mtv 
پار فور هندی: ه فور و (۸/ ۱۴/۸۸ ح).‎ 


کشت پا يګسدګر هبردوان 
فولاد 5180 مرو یو ارچ 
۳ 

پولادوند است: سه پولادوند. 


۱۰/۳۱۹ ۰ 


چو نید «وفولادو ند» این سخن 
فولادوند ۱۳۵۱۵۵۷۵۵۵ وبا 
2۳/۴ 

پولادو ند است: سه پولادوند 


وگفت: «پیش ای تو بر پای بودن پیش من از کشتن بتر است. شاه امکندر را از 
ن خشم آمد بفرمود فور راگردن بزدند.» (ص۲۲). در هرو چالذهب آمده است 
که «پس از باهبود» زامان به شاهی رسید و مدت شاهیش یکصد وپنجاه سال بود و 
با شاهان ن حکایتها وپیکارها داشت... پس از او فور شاه شد و 
هم او بودکه در جنگ تن بتن با اسکندر کشته شد و مدت شاهیش بکصد وچهل 
سال بود پس از او دبشلیم به شاهی رسید. وی مؤلف کناب کلیله و دمنه است 
مدت شاعی دبشليم یکصد وییست سال بود...» (مروج‌الذهب » ص۷۳). 

۱) «...وباز فولادو ند را رستم بینکند» (مجمل‌التواریخ» ص ۸ع). 


۷۳۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


فیروز ۳1۴۵2 


سه پیروز در همین کتاب - 


ته دارا برادد پدر خواندی 
فیلقس ۰ه 7116۹ همی وفیاقش» بر عواندی 
سن 


+ فیلقوس. 


بهردم انندون شاه بد و فیلفوس» 

فیلقوس د۹١١۱‏ کا پوه بنا رای او شاه موس 
۶ 

روم که داراب بهمن به نبرد با او روی آورد و او در عموریه با سپاه داراب 
روبروگشت و پس از سه روز مټاؤمت دز روز چهارم شکست خورد وگریخت و 
خواسته و اسیران فراوان به دلت اپرانیان/افتاد. فیلقوس در عموریه‌به‌حصار شد 
و درخواست آشتی کرد وداراپ دختر او ناهید را به زنی خواست و فیلقوس دختر 


فیروز دخت دختر فیروز یزدگردکه به هنگام جنگ فیروز با ترکان به همراه 
پدر بود و پس از آنکه فیروز در نبرد با ترکان شکست خورده این دختر گرفتار 
اخشوان شاه تسر کان کشت و سپس به وسیلۀ تداییر سوفرا آزاد کشت (اخبار- 
افطوال» ترجمة نشات» صص۳ءو ۴ع). 

فیونداد ۳۱۷۵۳۵60 

بتابر غور مالبی نام چهارمین فرزند گشتاسپ شاه ابران است (ص۲۷۲) که در 
جنگ با ارجاسپ تورانی کشته شد. سه پسردیکر کشتاسپ که پیش از فیونداد کشته 


شده بودند اردشیر» رام اردشیر و شیداسپ بودند. 


۱) صحیح ایسن کلمه فیلئوس ۳(1]5 است که معرب 110008 نان (فیلیس) 
می‌باشد وان کلمه نام از پادشاهان یونان منجمله فیلیپس دوم پدر اسکندر 
پادشاه متدونیه است (فرهنگك معین» جو» ص۱۴۰۲). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۳۳ 


خود به داراب داد و باژ پذیرنت. اما داراب پس از چندی ناهید را به‌خاطر بوی 

بد دهانش به نزد پدربازگردانید و اسکندر از همین دختر و درنتیجة پیوند داراب با 
ناهید پ‌وجود آسد وبه جای فیلتوس پادشاه روم شد. 

۴۳۱۳۷۵۸۶۰ ۶۴۵ ۵۰۱۴۷۶۰ ۷۶۱۴۷۷ ۱۰۴۱۳۷۹ ۷ 

FATE ۲ 

۳۰۴۱۲۳۱۷۰ ۴۶۱۴۲ ۴۸۵۱۴۳۰ ۷۲۸/۴۷۰ ۷۷۶۱۴۹۰ ۸۳۷3 ۸ 

۹ ۹ ۳۴ 


هم 


سبهدار چسون «فسادن» هرکان 
قار ۱۹۵۵٥‏ مبهکش چو شیروی وچون آوګان 
a‏ 


پسر کاوۀ آهنگر و سپهدار فریدون است؟ که در زمان تبرد منوچهر باسلم و تور 
نیز سبهدار ايران امت که بیش از میصدهزار سپاه را فرماندهی می‌کند. قارن و 
منوچهر از دوسه‌سوبه سپاه سلم وتور حمله بردند ومنوچهر تور راکشت و تارن‌به 
تعقیب سلم پرداخت و با گرفتن انگشتری تور از منوچهر شبانه به دژی که سلم 
قصد پناه‌بردن به‌آن‌را داشت رفت و با نشان‌دادن انکشتری تور» خود را فرستا 


۱) شکل پهلوی کلمه ۸× است.و آن نام یکی از خاندانهای بزرگ عهد 
اشکانیان است که در زمان ساسانیان نیز دارای اهمیت بوده و افراد بزرگ این 
خاندان به‌همین اسم شهرت یافته‌اند (ایران در زمان ساسانیان ص ۱۲۳), نند که 
می‌نویسد که «همین کارن (قارن) که نمايندة وا باشسکوه وجلالی در دورة 
اشکانی و ساسانی و حتی درزمان بنی‌عباس بوده به يك زمان بسار قدیمیتر منتقل 
شده و ه‌صورت برادرو فرزند کاوة‌آهنگر درآمده است هرچند که این چیزی‌نیست 
جز يك اسم» برای آنکه او وجود نداشته است روی این اصل گودرزنسب خود 
را مستقیه) به کاو آهنگر می‌رسانده (حماسا ملی ایران» ص ۲۷ و ح ۲ هسان 
صفحه). «داستان‌قارن اگرچه مانند داستان پدرش در ادستا مذکورنیست اماظاهر 
به اندازۀ داستان رستم صاحب قدمت است. خاندان تارن تا قرن سوم هجری به 
رت و ابهت وشکوه خود باقی بود و پهلو بپهلوی خاندان شاهنشاهی اشکانی 
و ساسانی می‌زد و نسب خود را با جعل نام و داستان تارن پهلوان و انتساب او 
به کاوه روشن می‌ساخت.» (حماسه سرابی در ایران, ص ۵۲۴). 

۲) ثعالبۍ هم اورا فرزند کاوه می‌خواند و می‌نویسد: فرزند کاوه که فرستادگان 
ضحاك می‌خواستند اورا بکشند ولی ضحاك پس از رقتن کاوه به کاعش او را بخشید 
قارن نام داشت (غرد تعالمی» ص ۳۸) و چون کاوه قیام کرد قارن نیز با او بود 
و فریدون اورا سپهسالار خود کرد (همان کتاب» ص ۵۳). 


۷۳۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


تورخواند و به‌درون دژ راءیافت وچون روز فرارسید درفشی ازفراز دزبرافراشت 
و لشکر اپران به دژ حمله کردند و دژ را باخاك یکسان ساختند. تارن درمنگامی 
که زال به حضور منوچهر رسید درکنار منوچهر بود و پشنگ پدر افراسیاب از 
فرزند می‌خواست تا قارن را بکشد و بدان‌وسیله به ابرانیان چیره شود . اغریرث 
برادرافراسیاب قارن را چنین وصف می کند: 
تو دانی که بر سلم و تور ست رگ چه آمد ازان تیفزن پیر گرگ 
۹۳/۲ 
نوذر شاه ابران چون از حملۀ تورانیان به ابران آگاه شد تارن را پهسالار خود 
کرد و اورا به دهستان در برابر افراسیاب گسیل داشت و درهمین نبرد قباد برادر 
تارن ب‌دست بارمان تورانی کشته شد و تارن لشکر را برانگیخت و جنگی سخت 
درپیوست و روزبعد نوذر خود با افراسیاب نبرد کرد که شکست باقت و قارن پس 
از دو روز آسایش لشکر آراست و مجلذا به پیکار تورانیان شتافت اما کاری از 
پیش نبرد و ناگزبر به اتفاق نوذو و سپآ به جار دهستان پناه برد. درهمین هنگام 
به قارن خبر رسید که کروخان تورانۍ بهدتبال شبستان شاهی که عازم پارس بود 
شتافته است. قارن رهسپار پارس شید و ويسة تورانی به دنبال قارن شتافت. قارن 
پسر کروشان را کشت و با یه روبرو کشت و آو را شکست داد و به گریز 
واداشت: 
چو بر ویسه آمد ز اختر شکن نرفت از پسش قارن رزمزن۱ 
نف 
قارن در هنگام با زگشت از نبرد با ویسه پا شماساس تورانی رو برو گشت و سپاه 
اورا متلاشی کرد و خود وی را به گریز واداشت 
چون «زو» به پادشاهی ابران رسید قارن به اتفاق بزرگان ايران به نزد 
او رفت و فرماتبرداری نمود وسپس چون قباد به سلطنت رسید قارن به‌او شادباش 
گفت و درنخستین جنگ او با تورانیان قارن فرماندهی قلب سپاه ایران را داشت 
و شماساس راکه روزی از چنگ وی گریخته بود باردیگر به نبرد طلبید و کشت. 
و درهمین نبرد که رستم نیز حضور داشت» رستم چگونگی ساز ننك و نبرد را از 
تارن فراگرفت و اتحاد قارن و رستم» افراسیاب را وحشتزده ساخته بود که‌درسپاء 
)) «قارن را رزمزن لقب داده بودند» (مجمل التوارت» ص .)٩۰‏ 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۷۳۷ 


ابران: 
به يك دست وستم که تابنده هور که رزم با او تتاېد ېژور 
به روی دگر قارن رزمزن که چشمش ندیدست هرگز شکن 


MAIN 


و چون پیروزی دراین‌نبرد با ایرانیان بود» کیقباد قارن را خلعت بخشید وگرامۍ 
۱ 


د 


2۱/۱۰۹/۱۱۱ ؛‎ ۵۸۱١/١۱۴۰ ۶۲۳۶۱۹١١۱۶۰ ۵۵/١۰ 
۶۷۵ ۶۷ ۰ ووو‎ (٢۱۹١ VV II ۷۳۹/١۲۳ 2۵9۷۸۲۱۱۲۶۰۸۱۷ ٥ 
۸۱۳۹۸۰۹۱۱۲۸۱۸۱ ۱۱۴۸ ۱/۲۶۰١ ۲ 

٩و‏ ۱۶۰ ۱۶۷۵۱۶۲۹۱۵۷۵۱۵۵۱ ۱۱۶۶۱۰۷۱۳۰ ۱۶9۹۲۱۱۲۱۳۰ 
۵ ۲۶۲۱۲۳۰۲۷۷۱۲۴۰ ۲۲۳۱۲۰۲ ۲۰۵۱۱۹۰ 3۱۹۷3۱۹۵۹۱۹۶۱۱۸۲ 
و۲۴ 2٩۵۳۲۵۹۴۲۳۹۳۲۰ YYZ‏ ۲۶۰ 2۲۵۲۰۴ ۳۲۹۹۹۲۹۶۲۵۲ 
۶ ۴۱۵۹۴۱۳۹۴۱۷۱۴۴۰ ۳۴۵۳۴۶۵۳۴۱۸۱۹۱ ۳۲۸/۲۸ د ۳۳۴د ح دق 
۱۴و۲۳ اح ۶۲۰/ ۱۴/۴۴۰۹ ۱۱۱/۴۳۱ ۳۸۲/۳۹۲ 
۲ ۵ ۲۴/۶۴۰د ۲۶ 

١۳٩۹ 


۱) ماحصل آنچه در غرر لعالمی دربارۀ قارن آمده است چنین است: قارن پسرکاوه 
بود که از دست آدمکشان ضحاك رهابی یانت (ص ۱۶) و فریدون او را گرامۍ 
داشت و خلعت بخشید (ص ۱۷) و فرماندۀ سباه خود ساخت (ص ۲۶) و با تور 
در سپاه متوچهر به نبرد پرداخت (ص ۲۶) و قلعة سلم و تور راکه در جزیره‌ای 
از جزایر دریای لان قرار داشت برای آنکه به تصرف سام درنياید بجیله تصرف 
و با خا یکسان‌کرد. داستان چنین است که قارن با سیصدسوار ولی بدون‌مهمات 
به ساحل دریارفتند و در یکی از کشتبهای سلم نشستند وچون به‌درب قلعه رسیدند 
حکمران قلعه را احضار وانگشتر تور را بدو ارائه نمودند وعکمران در قلمه را 
برایشان کشود و قارن قلعه را تصرف کرد و کسان سلم و تور را خارج ساخت و 
پس ازتصرف و برگرفتن خزاین سرداران خودرا درآنجا گذاشت و خود با کشت 
(ص )٩٢‏ و سپس با بارمان جنگید (ص ۲ ۵) و سپس پسر وبسه را کشت (صم۵) 


"۳ فرهنگ نامهای شاهنامه 


فرولر ازو «قادن» دزسزن 
قارن Qara‏ به هسر کر پیبروز د لشمکرشکن 
سرو 


فرمانروای شهر «داور» یا «خاور» بود که کیخسرو را در نبرد با افراسیاب‌یاری 
می‌داد. چون افر اسیاب شیده را به پیغامبری نزد کیخسرو فرستاد» کیخسروقارن 
را که از خاندان کاوه بود به پذيرۀ وی فرستاد و قارن پیغام شیده را برای‌کیخسرو 
برد و همو جواب کیخسرو را که جنگ با افراسیاب بود به شیده بازگفت. چون 
کیخسرو شیده را کشت (- شیده) «جهن» برادر شیده با سی‌هزار سپاه به ايران 
تاخت. کیخسرو قارن را به‌نبردجهن نرستاد وقارن جهن را به‌ستوه آورد و بسیاری 
ازسپاه او را بکشت. 

چو پیروز شد قارن رزمزن به جهن دلیر اندر آمد شکن 


قارن نام پسر قباد و برادر انوشیروان. که پادشاهی طبرستان و آن دود او را 
بود (مجملالتوادیخ, ص ۳۶),.اما کریستن‌سن نام این فرژند قباد را که ارشد 
فرزندان و فرمساندۂ طبرستان بود «کاوس» بی‌تویسد. (ايران در مان ساسانیان, 
اص ۳۷۷). 


و خزروان و شماساس راعلاك کرد (شاهناممالبی» ص وع). در مجمل التو اریخ 
نیز آمده است که «فریدون قارن را به چین فرستاد تاکوش پیل دندان را بگرفت» 
(ص .)٩۰‏ در تاریخ طبرستان آمده است که «افراسیاب بعیله از زبان خویش 
چیزی بنوشت به قارن که نام تو خواندم و آنچه به هواداری ما نمودی معلوم 
شد و... نامه به دست منوچهر رسید. باکمالی که اورا بود سخْرۀ بند قضا شد و 
جواب فرمود تا فارن راگرفته با بند به حضرت فرستند وسپهداری به آرش تسلیم 
کرد. چون قارن را ببردند در مدت نزديك افراسیاب بر ایشان غالب شد وشهنشاء 
را معلرم شد که افراسیاب غدرکرد» سبهداری باز به تارن سپرد» (تاریخ‌طبرستان 
مص ۶۰ و ۱ع)ء 

۱) دربمضی از نسخه‌های شاهنامه به‌جای این نام «گیوه آمده است (۵/ ۸۲۴۳ 
۶ درچاپ بروخیم این نام به‌صورت «قارن» آسده است (ج ۵ و ع» ص 
۹ بیت ۱۳۷). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۳۹ 


۵ 
۶ ۱۹۱3۱۹۰۱۲۴۶ ۵۰/ ۲۴۳ /۸ح 
۱ ۷۱۸۱۲۷۹ 2۱۲3۷۱۶۱۲۷۸۰ ۵۶۸۱۲۶۹۲ ۲۶۸۰ 


وزآن روی وفسادن» اسر مین 

قارن هم۱0۸ بیامد پس پدت او با بله 

9/۳۸۶ 

سرداری تورانی که بنابر بعضی نسخه‌های شاهنامه فرماندهی میمنۀ سپاه ارجاسپ 
را در نبرد با گشتاسب در بلخ برعهده داشت. 


برهن سان همی راند فرسنگك سی 

قارن ۸7۵٥‏ پس پت او وقادن» پارسېۍ 

رت 

سرداری پارسی از سرداران بهرام کور که‌در برد با خاقان چین حضور داشت و 

چون خاقان شکست خورد و اسر گشت تارن تا تی فرسنگگ سپاه اورا دبال کرد 
و به هزیمت واداشت. 


چو ھم کو پیل کدنۍ پر اس 

قارن Qêran‏ ګر قارن» سره پور کب 

۸٨۵۷٧ 

پسرگشسپ» پهلوانی ایرانی که چون يزدگرد بزهکار مرد و پیکر اورا به پارس 

بردند او به همراه بزرگان دیکر به در دخمۀ وی رفت تا جانشینی برای پزدگرد 
انتخابکند. 


پیادده چون وقاین» برزمهر 
قارن Qêran‏ دمر داد پسرزین آزنكا چهر 
۸٧‏ 

مرداری ایرانی در زمان بهرام گور که پمر برزمهر بود. 


۱) در نسخه‌های دیگر شاهنامه به چای این تام «کندر» آمده است: + کندر, 


Vt.‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


نه فرزند دقسارد» بدد سوفزای 
قارن Qaran‏ که آوردگاه مهی پاز جاۍ 
وی 


پدر سوفزای. + سونزای. 


یکی دا برآمی و وفارون» گنی 
قارون ۱700 یکی را په انی جګر خون کنی 

Et 
مردی قدرتمند و مالداربزرگ که فردوسی در نتیجه گیری از واقعۀ شکست‌خاقان‎ 
چین به دست رستم» ازاو باد می‌کند.۲‎ 


کی نامور بود دقالوس» ثام 


قالوس :لډ" خردمند و با دانش و رای و ۴ 
۶ 


پیری است رومی‌که از سوی تبصر پیغامی ابرای الیاس فرمانروای غزر برد وباز 
از سوی قیصبر به‌ابران گیل گشت تا آز لهراسپ بخواهد که باژگزار روم شود 
قالوس نزد لهراسپرفت و پيغام قیقر بکزازد ولهراسپ او را بنیکی پذیرابی 


قادن سرداری ابرانی که درسال دوازدهم هجرت به جنک خالد رفت و در مذار با 
او جنگید و کشته شد و از عجم سي‌هزار مرد کشته شدند (تاريخ گزیده, ص 
۷۰ 


۱) این نام تنها در بعضی از نسخه‌های شاهنامه آمده است و ولف نیز از آن یاد 
نکرده است. 

۲) قارون عم زادۀ موسی بود زرگری دانستی «... خدای تعالی علم کیمیا موسی 
را کرامت فرمود و... به‌علم کیمیا گوساله (سامری) بسوخت. قارون آن علم از 
مومی علیه‌السلام بیاموخت و بسیاری فلزات با زرکرد و خواستا بیشمار بر او 
جمع آمد, به غرور خوامته درموسی کافر شد. خدای تعالی زمین را مأموز موس 
گردانید و اورابغرمود تاتارون را باخواستهاش‌فروبرد» (قادیق گزیده» ص۱ ۴). 
۴) از نانهای رومی است که اصلا 0 88:11 می‌باشد. 


فرهنگ نامهای شاهنامه "۷ 


کرد و از گنتگوی با او فهمید که کسی که موجب دلگرمی قيصرروم شده است 
گشتاسپ فرزند خود اوست. 
چون زریر به‌نزد تیصر رفت قالوس را درکتار قیصرروم یافت. 
۹ ۷۶۷/۵۶۶ ۷۴۳۱۵۵۶ 


چپ اشکرش دا په ګرغاسپ داد 
قباد ۱60۲50 ابسرمیمنه سام بل با وقياد» 
: نه 


پسر کاوۀ آهنگر۲ و برادر قارن است که در لشکر کشی منوچهر به توران میمنۀ سباه 
ایران را فرماندهی‌می کرد و گاهی طلایه‌داربود و زمانی‌پیغام تور را برای‌منوچهر 
می‌برد. 

قباد در نبرد ابران و توران که در روزگار نوذر اتفاق افتاد در «دمستان» 


قاقم نام مادر هرم زکه هسر انوشیروان يود (مرفج اللهب؛ ج ۱» ص ۲۶۵). 
که دخترخاقان بود. اینبلخی قاقم را نام خودغاقان می‌داند (فارسنامه ,سم ). 


۱) پهلوی 1۵1۷501 اوستابی 8۷81۵ [زب16] = قباد و [کوات] و کواته 
مر کب است از دوجزء . نخستین جزء 166۷8 به‌معنی کوی (کی) لقب پادشاهان 
کیانی و جزه دوم 8 که به قول بارتلمه بهمعنی محبوب است و جسعا کی 
محبوب و سرورکرامی است (ص ۲۴۲). (شاهان‌کیانی وهخامنشی در آثار الباقیه 
بص ۲۹-۲۸؛ نامتامه, ص ۱۶۰؛ )يران در زمان ساسانیان, نهرست؛ برهان بچ 
۳ س ۱۵۱۷). معین در فرهنگه‌خود این نام را به‌صورت «غباد 0 5 نامر آورده 
است (ج ع» ص ۱۲۴۱). 
۲) اسدی سروده است: 
چو شد پهلوان بسته ره را کمر قباد آن کجا کاوه بودش پدر 
#رهاسپنامهء ص ۳۳۷ 
فردوسی به ارتباط قباد با کاوه اشاره نمی‌کند. در گرشاسهنامه آمده است که قباد بر 
منصب گرشاسي درنزد فریدون حسدمی‌برد ولی کاوه اورا بسختی ملامت می‌کند 
(گرشاسپناما, مص ۴۳۳ په بعد). 


۷۳۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


حضور داشت وچون بارمان تورانی از ابرانیان هماورد خواست و کسی بدو پاسخ 
نداد قباد که دیگر پیر و فرتوت شده بود آمادٌنبرد با وی شد قارن اورا سرزنش 


کر 
که سال تو اکنون به جایی رسید که از جنگ دستت بباید کشید 
تویی مایه ور کدخدای سپاه همی بر تو گردد همه رای شاه 
به خون گر شود لعل موی‌سفید شوند این دلیران همه ناامید 
نکه کن که با قارن رزمزن چه گوید قباد اندر آن انجمن 
بدان ای برادر که تن مرگ واست سر رزمزن سودن تر راست 
ANI‏ 
ز گاء خجسته منوچهر باز از امروز بودم تن اندر گداز 
اگر من روم زین جهان فراخ برادر به‌جایست با برز و شاخ 
یکی دغمۀ خسروانی کند پس از راشنم مهربائی کله 
سرم را به کاقور و مشك و کلاب تنم را بدان جای جاوید خواب 
مهار ای. برادر تو بدرود پاش هميشه خرد تار و تو پود باش 
بگفت این و بگرفت نیزه به دست به آوردگه رفت چون پیل مست 
سا 
قباد با آنکه دیری دربرابر مان پایداری کرد اما سرانجام بارمان پیروز شد و 
خشت زد بر سرین قباد که بند کمرگاه او برگشاد 
ز اسپ اندر آمد نگوئسار سر شد آن فیردل پیر سالار سر 
٢‏ 


۶۷۵۶۷۲١١١٧٢١۰ ۶۹۲۹۶۸۲۱۱۲۰۹۵۱۷۸ ۰‏ وح 
APIA ۳٠٤‏ 


۰/۱۸۸۵ 

بصوييم کر نان رقا 

قباد Qobêd‏ که او دا چنگونهست رسم و لهاد 

2 وسن 
کیقباد است: -+ کیقباد, 

قباد آمد و رفت و گیتی سپرد ورا(کاوس) نیز هم‌رفته بايد شمرد 

۲ 


۱۳۸۵۱۴۷۱۵۸۱۳۲ ۱۶۹١۱۵۷۱۵۳ /۵۹۰ ۱۸۴۱۶۰۰ ۴۱۶۲۰ ۶۵ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷ 


۷۰۱۶۶۲۹۹۱۶۸ ۱۶۵۱۷۲۲ ۵۳۶۱۱۰۵۱ ۶ 
۱۰۵۲/۶۸/۳۰ ۹ 

۵۸۳۱۴۶۱۴۰ ۷۳۲/۵۵ ۲ 
۹۸۱/۲۷۶۱۶۰ ۰ 

۱۶١ 

۳٩ 


چو طوس سرافسراز ود تاد 
قباد ۱60۵۵۵ فرییرز چوس د فرخ وقباد» 
٥ :‏ 


از دلاوران ابرانی به روزگار کیخسرو که بنابر بعضی نسخه‌های شاهنامه دررایزنی 
کیخسرو با بزرگان برای رویاروبی با افراسیاب حاضر بود. 


قباد ار پس پنت پیروز شاه 
قباد 6050 همی داد چون باد نکر په راه 
AYINA‏ 


فرزندپیروز یزد گرد است؟ که چون پدرش به نبرد با تر کان روی آورد با اوهمراه 
بود و با پدر در خندقی که خوشنواز کنده بود افتاد اما جان به‌دربرد و گرفتار 
خوشنواز شد. پای او را در آهن بستند وهمچنان دربند نگهداشتند تا سوفرای 
شیرازی سردار ایرانی با خوشنواز نبردکرد و او را شکست داد و خوشنواز در 
برابر باز گشت ایرانیان به‌جیعون» قباد را آزاد ساخت و پس ازچهارسال‌سوفرای 
بلاش را معزول و قباد را شاءایران‌ساخت. قباد از اصطخر به طیسفون رونهاد در 
حالی که شانزده سال بیشتر نداشت؟ و سوفرای کارهای فرم‌انروایی او را انجام 
۱) اين نام در ترجمة بنداری نیامده است (الفاهنامه» ج (» ص ۲۵۱). 

۲) قباد پسر فیروز بوده است و پارسیان اورا کواد بریر آبین‌وش (تباد پربروز 
بدآپین) کفتندی (مجمل التواریخ, ص و۳؛ سنی ملوك الارض » ص .)۳٩‏ 

۴) کریستن‌سن می‌نویسد «بنابر بعضی از منابع مأخوذ از روایت خوذای نامگكء 
کواذ در موقع جلوس طفل بوده است ولی این مطلب خالی ازمحت است بابر 
روایت مالالا 81818 و فردوسی» کواذ درسن ۸۲ سالگی یا هشتاد سالگی پس 


۷ فرهنگ نامهای شاهنامه 


می‌داد 
همی راند کار جهان سوفزاۍ قباد اندر اپران نبد کدخدای 

رن 
چون قباد به ۲۳سالکی رسید سوفرای به‌نزداو رفت و دستوری بازگشت به‌شیراز 
گرفت و به شهر خود بازگشت و بر پارس فرمان می‌راند اما اطرافیان قباد» او را 
برضد سوقرای تحريك می‌کردند و سرانجام قباد شاپور رازی را از ری فراخواندو 
به نابودی سوفرای گماشت و شاپور به پارس رفت و سوفرای را به نزد قباد 
برد. قباد نیز اورا زندانی ساخت و سپس کشت. وچون مردم از این مساجرا آگاه 
شدند برتباد شوربدند و تحريك‌کنندگا 
افکندندا و برادرش جاماسپ را به‌جای او نشاندند و قباد را به‌دست زرمهر فرزند 
سوفرای سپردند تا کین پدر را از او بخواهد اما زرمهر با قباد بشیکی رفتار کرد 
و سرانجام او را از بند رمانید و تیاد به اهواز رفت و در دیهی به دعتر دمقانی 
دل‌بست و با او ازدواج کرد؟.و از آنچا په نزد شاه هیتال رفت و از او سی‌هزار 
سرباز گرفت و به‌طیسفون آمد و آیرانیان جاماسپ را عزل کردند و باردیگر قباد 
را شاه کردند.۳ قباد جاماسپ را بشید و به روم رفت. و رومیان را شکست داد 


اه را کشتند. و خود قباد را به زندان 


از چهل یا ۳ سال سلطنت درگذشت» (نلدکه» طبری؛ ص ۱۴۳ یادداشت ۱+ 
ايران در زمان ساسائیان» ص 0۳۱٩‏ ع). 

۱) در بلعمی دلیل عزل قباد و گریز او گروش قباد به مذهب مزدك است نه التقاې 
جویی طرنداران سوفرا (بلعمی» ج مشکور» ص ۱۳۴؛ ایران در زمان ساسانیان 
اص ۳۷۲). 

۲) طبری نام این دختر را «نیوندخت» می‌نویسد: (طبرک» ص ۱۹ ۵ به نقل از 
تاریخ بلهمی » ص ۱۴۱ ح ۱) وهمین زن است که مادر انوشیروان است (مجمل 
التوادیخ» ص ۷۳). 

) کریستن‌سن می‌نویسد قباد در ۴۹۸ یا ۴۹٩‏ میلادی‌تفریا بی‌جنگ دوباره به 
ساطنت رسید (ابران در زمان ساسانهان» ص ۳۷۲), 

۴) ثعالبی می‌نویسد قباد به روم رفت و دوشهر «آمد» و «میافارتین» را تسخیر 
کرد و اسرای بسیار به‌دست آورد و پادشاه روم را به خراجگزاری مجبور کرد 
(هاهناه؟ تعالبی » ص ۲۸۵). کریستن‌سن می‌نویسد: «قباد کادیشیان و تموریان 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۳۵ 


و دو شهرستان مندیا و فارقین از او زینهار خواستند و قباد در آنجا آتشکد‌ها 
ساخت وسیس شهر مداین و اران را ساخت,۱ 

مزدك نیز در زمان پادشاهی تباد ظهور کرد و قباد به او گروید اما چسون 
فرزندش انوشیروان؟ مجلسی آراست و موبدان با مزدك مباحثه و او را محصکوم 
کردند قباد از دین مزدکی باز گشت و مزدك را به انوشیروان سپرد و انوشیروان 
مزدك و صدهزارتن ازطرنداران اورا کشت وتباد روزبروز انوشیروان را گرام 
می داشت تا آنکه پس از چهل وسه سال پادشاهی بهانوشیروان سپرد ودر هشتادسالگی 
(۳۶۴۱۵۰,۸) در ۳ 
١‏ ۱۱۶۰۱۷۷/۱۷ ۱۹9۱۶۸۵۱۶۲ ۸۷/۱۱/۸۲ 
۰ ۱/۲۹۹ ۳۴۷۱۱۲۸ ۳۱۰3۳۵۷۹۳۴۵۰۱۲۷۲ ۳۴۲3۴۴۸۱۲۶۰ ۱۲۵۰ 
١١٣٠٠١ /۳۵٣١ ١۶٩٩٢٢٢‏ ځ١۳۴٣/‏ ۴ح ۱۷/۳۳۰ ح ۳۸۳۵/۳۱ 
۱۵۹٩۱۵۷٧٨۸ ١ ۹‏ 2۱۷۹۱۴۸/۳۷ ۱۵/۳۶۰ ۱۲۰۱۱۶۶۱ و 
۲ ۹۹۱۱۲ ۸۷۹/۴۰۸۸۴۱ نه سا 
۸۰ ۷ ۳۰۶/۴۷ ۴۵۰/ ۵۵9۲۴۶۴۴۰۷۷۶۱۱۶۸ ۲۵۸۵۲ ۱۴۳۰ ۲۳۹و 
۳۵۳۷۴۱۵۱۶۸۸۵۷۸ ۳۲۶3۱۵۳۶۴۵۳۵۹۸۵۰ ۱۳۵۰۱۴۹ 
را منقاد کرد و قبایل عرب را از تاخت و تاز بازداشت وعرب حیره به‌فرماندهی 
در چنگی که با بیزانس شروع شد مساعدتهای موثر به سپاه اران 
کردند. ارمنیان سر به اطاعت فرودآوردند و قباد در ۵۰۲ میلادی لشکر به روم 
کشید و واقمۀ مهم این لشکرکشی فتح آمد بود که به دست قباد انتاد.» (ایران 
در زمان ساسانیان, ص وپم و جنگهای ایران و ددم صص ۱۱۱-۲۷). 
۱) حمزه شهرهایی راکه قباد بناکرد چنین نام می‌برد: «شهری در ميان حلوان و 
شهرزوره» «ابران شاد کواذ»» دیگری «شهرآباد کواذ» ودیگری «به‌از آمد کواذه» 
«هنبوشاپور» که اهل بغداد آن‌را «جنب سابور» گویند و دیگری «ولاشجرد» و 
ديگری «خابور کواد» و «ایزدتبادکرد» (سنی ملوكالارض» ص ۳۹). 
۲) کریستن‌سن می‌نویسد: قباد سه‌فرزند داشت: کاوس‌ارشد و فرمانروای پتشخوار 
و طبرستان بود که از همسر قباد به‌نام‌«سامبیکه» 881116 بود و به مذهب 
مانویه کرویده بود. فرزند دوم «ژم» 70 که از يك چشم نابینا بود و این 
تقص جسمانی معمولا" موجب حرسان از سلطنت می‌شد. پسر سوم او «خسرو» 
نام داشت (ایران در زمان ساسا نیان, مص ۳۷۹-۳۷۷ 


۷۳۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۵۸ ۴۵ ۵ 
۹ V+ 

۱۳۵۸/۸۹/۹ 21۶3۱۶۳۴۱۸۱۶۴۰ ۱۰۶۰ 2۲۷, ۷ 
۱۱۹۴۰ ۲۶۴/۲۷۰۰ ۳۱۴۱۲۷۳۰ 2۱۳/۳۰۷ ۹ 


به گوش!ندرون خواندخسرد ولیاد» 

قباد 0۰:4 همی فت شبروی فرخ نسزاد 
سف 

نام دومۍ که خسروپرویز درگوش فرزند خود «شیروی» گفته بود: + شیروی, 
۰ ۳۳۹۱۰3۴۹۸۸۱۲۴۸ ۱۲۴۷۲ ۳۹۷۹۹۳۹۷۶ 2۱۳3 ۳۱۷۵۱۱۹۸۱۹ 
۷۷ ۶۶۲۵۸ د ۶۹ ۵۸/۲۵۷۰ ۶/۲۵۴۰ ۴۰۷۳۱۲۵۲۲ و 
۰ ۴۲۳/۲۸۰ ۲۷۶۰ 


ملك بود وقیطون»ه مسر النرون 


قبطون مذاطه مپناهش ر راه گمانسی فسزون 

2/۳۲ 
نام پادشاه مصر بنابر بعضی. بيخه‌هاي شاهنامه: + قیطون و (فهرست وف , 
ص۲۰ع). 


پرفند و سالار يشان شیپ 


قتیب داهج یکی نامدا از نزاد «لیب» 
ّ- ۶ 


سرداری عرپ که شعیب از خاندان او بود. سه شعیب. 
چو آاهی آمد به فصر وقیب» 
قتیب لاه کسر و بود سرمګه دا فروزب 
0۵١۷٧ 7‏ 
از بزرگان مکه به روزگار اسکندر و پدر نصر. 


۱) داف این قتیب را با قتیب که قبا 
ولف ص۲۰ع). 


ذکرشده است یکی دانسته است (فهرست 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۳۷ 


همه ها دا سر افدر یپ 
قتیب 5ه مر دت گیرد خین «قتیب» 
سم 

پدر حسین (یاحبی) عامل طوس در زمان پیری فردوسی: سه حسین حیی. 
۹ ۶۹۲۱۳۰۳/۷ 


سماعیل چون زین جهان در گذشت. 
قحطان `Qahtãn‏ جهاکگیر «قطعان» بيامد ز دش 
۷ 


کسی که پس از اسماعیل بر یمن تاخت و آن سرزمین را گرفت. 


«قراخان» بالار چارم پر 
قراخان 167250 عمربت و آمد په پیش پیر 
١/٥۵‏ 


نام چهارمین سر افراسیاب که سالار او لير بوڈ و پیوسته با او به مشورت می. 
پرداخت (۵/ ۲۵۴ ۳۱۲)-فردوسی او را در جایی دیگرنهتر پسر افراسیاب می- 
خواند (۲۷۶/۲۵۵/۵) و او را چنین وصف می کند: 
پدر بود گفتی په مردی به جای به بالاو دیدار و فرهنگ و رای 
۵٥‏ 
چگل به نبرد باکیخمرو فرستاد و چون افراسیاب 
۱) مسعودی در مروجاللهب است: کسان در نسب قوم تحطان اختلاف 
کرده‌اند... گفته‌اند... که قحطان پسر همیسع بن‌نیت بود واو ثابت بن اسعاعیل 
بن ابراهیم خلیل بود... وبعضی گفته‌اند. .. که تحطان همان‌یقطن اس ت که معرب 
کرده وقحطان گفته اند (مردع) للهب ص۲۳ م). ابن کلبی آورده که نام یقطن در 
قودات جبارین عابر بن‌شالخ ین ارنخشدبن سام بن نوح است(همان کتاب» همان صفحه) 
و مسعودی نتیجه می گیرد که نسب صحیح تحطان چنین است: قحطان‌ین عاهرین 
شالخ بن سالم (همان‌کتاب» ص۴۴ ۴). 
۲) معنی واژه امیر سیاه است (فرهنگگ معین» ص۴ ۱۴۴). 


اف اسیاب او را با سی‌هزار تر 


۷۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


در دشت + 


م با کیخسرو نبردکرد وشکمت‌خوردو به نزد قراخان که دربخارا 
بود رفت اماگستهم نوذر به سپاه قراخان شبیخون‌زد ولشکرشرا پراگنده ساخت 
و قراخان در نبرد با رستم مجروح شد ولی با تنۍ چند از سواران از معر که به 
در رفت. 

۲۶۴۱۲۳۸۵۰ ZFS داح‎ ۲۶۶۸۲۴۰ ۲۳/۸۷۰ ۲۷۶/۲۵۱ ۰ 
۸۷۰۱۲۸۷ ۹۹۹/۲۹۴۰ ۱۰۱۱ ۵ 


«قر اخاش» فعا ب ايران رام 
قراخان «۱6۵۲8«۵ نهبان آش پبین نا ګدام" 
۴ 

از دلاوران تورانی در رو زگار ارجاسي. 


چنین ند موېد که ای شهرپار 

قراخان ۵:8۵8" دقراخادن» سالار سصد هزار... 

٨۸٨ 

سالاری ایرانی در روز کار انوشیروان که از مردم/ يلخ سیصدهزار درم گرفته بود و 

انوشیروان فرمان داد تا آن مبلغ را به پرداخت کنندگان بازگرداند و او را از 
درگاه خود طرد کرد. 


پفرمود تا لره او شد وقشرن 
قلون ۰٥7‏ زر کرکان دلبرۍۍ گوی پر فون 
۱۳/۹۷/۲ 
از مرداران ترك که افراسیاب او را درهنگامی که رستم از طریق الیرزکوه رهسیار 
اران بسودهبه مقابله با لشکر ایران فرستاد. قلون راه را بر رستم و کیقباد 
بست وقباد خواست تا با او درآو: د اما رستم اؤ را از رزم بازداشت و خود با 
۱) به جای این نام در نسخه‌های شاهنامه «شاه چین» و در بعضی نسخه‌ها 
«فراخان» آمده است ۳۱۵/۱۳۸۸ 
۲) بیت شاهد از د 
۳) در چاپ مسکو این نام به صورت «فراغان» آمده است (۸/ ۰۳۷۸۸/۲۷۳ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۹ 


قلون جنگید و او را از زين برگرفت و: 
قلون گثت چون مرغ بر بایزن همه تن بتن 
۹/۲ 


و لشکر قلون هزیمت گرفتند. 
NYAS ۱۲۴/۵۷۱۳۰ ۱۹۲3 ۱۸۷/۶۰۰ ۱۹۸ ۱‏ 
یکی ترك بد پیره امش وقلون». 
قلون واه ١‏ که ر کان ودا هاشضدی زېسون 
ملسا 


جمشید (شاهنامه» ج دیرسیاتی؛ ج وه ص ٢‏ بیت 


چو نامه به مهر انندر آورد شاه به‌قشتر مز و بشد هکو مساه 


() این نام در ترجمة بنداری از شاهنامه «فلوا» آمده است (الشاهنامهء ج ص 
۲۲۶)-در تاریخ بلعمی آمده است که «ترکی پیر» تغونخواره و اپاك بود. شاتون 
او را پخواند وبیست هزار درم داد... آن ترلث... دیگر روز نزد بهرام آمد و با 

زهرآب داده... و بهرام راك تاجن مال ئک کماز'غاتون پیقام آوردهام... 
بهرام همچنان کرد. آن ترك فراز بهرام شد و آن دشنه په بهسلوی بهرام زد... 
بهرام او را بگر و او را پیش خاقان بردند اقان پرسید بهرام را تو 
کشتی...؟» (ج مشکور» ص۲۷۰ و حبهار» ص ۱۰۸۸). در اخبارالطوال آمده 
است که خاتون با خراد برژین درطرح توطئه شر کت داشت و قلون را او برگزید 
(ص ٣۰۸‏ ترجمة فارسی). بتابر اخبار)#ظوال تاتل بهرام را در همانجا قطعه قطعه 
می‌کنند (ص ٢٩٩‏ ترجمة فارسی). اما بنابر قول بلعصي: «خاتان... آن غلام را 
و هرکه از آن آگاهی داشتند همه را بکشت.» (ج بهار» ٩‏ ۱۰۸۸). درمجمل- 
التواريخ آمده است که «خسرو خراد برزین را بفرستاد تا آنجا حیلها کرد وبهرام 
کشته شد بر دست ترکی» نام او قلون وبه روایتی کویند ان را بفریفت تا 
غلامی را بفرستاد وناگاه بهرام را کاردی زده و کشت.» (ص۷۸). در اسکندر- 
ناما منلور» «قلون» نام پیری روستایی و ترکی پیر از ولابت ارسلان خان است 
(اسکندر ناما منلود ۰ صص ۲۲۵ و۷۳۰). ثعالبۍ از ترکی که قاتل بهرام بود نام 
نی‌برد ولی مي‌نویسد که او را در همانجا قطعه قطعه کردند رشاهنامه تعالبی, 
اص ۳۲۸)- 


۷۵۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ترکی پیر و ژبون که حدود صدسال عمرکرده بود وخراد برزین او را به مصاحبت 
خود ب رگزید و آسودگی بخشیدو آنگاه مهری از خاقان چین برای وی گرفت و 
به مرو فرستاد تا بهرام چویین را در بهرام‌روز که بهرام آن را بسیار بدیمن می- 
دانست و به خلوت می‌رفت بکشد: 


چنین گفت با مرد دانا قلون که اکنون بباید یکی رهنمون 
همانا مرا سال بر صد رسید ببیچارگی چند خواهم کشید 
فدای تو بادا تن و جان من به بیچارگی بره جهانبان من 

مه د 


خراد مهری نیز از خاتون گرفت و به قلون داد و قلون از «کشان» به «مرو» شد 
و در آنجا ماند تا بهرام روز فرا رسید آنگاه قلون به درگاه بهرام رفت و دربان 
را گفت از دختر خاقان که بیمار و آبستن است برای بهرام پیامی دارد وبهرام 
او را به‌درون سرای‌خود پذیرفت:ٍ 


تلون رفت با کارد در آستی. پدیدار شد کژی و کاستی 
همی رفت تا راز کوید به گوش بزد دشنه وز ځانه بر شد خروش 
W/E‏ 


نگهبانان برای آنکه بداد که رکون را به کشتن/ پهرام فرستاده است» از نیم‌روز 

تا نیم‌شب اورا زدند ولی او سخنی نگنت و سرانجام او را درمیان سرای بکشتند 

و خاقان دو فرزند و سرای او را به آتش افکند (۱۶۸/۹)- 

۴ د۲۶۱۶ ۲۶۰۳۱۱۶۳۰ ۲۵۸۹۱۱۶۲۲ ۲۵۶۴۱۱۶۱۱ ۲۵۳۶/۱۵۹۰ 
۸ ۱۶۴ ۲۶۱۲ و 


استیګاره چوپان پیدین «فلوی» 


قلوی ده اه دو ویس 7 
۱ 


در وخر وقید» را بی گزشد 
قیه 5۲0 فرستید نزه پدر ارجمند 
ٍ مول۵/ ٣۸۰۴/۱۲۶‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۵۱ 
سه کید . 


جهانجوی بخننده وقيداله» بود 
قبدافه O ` Qaydafeh‏ مناڼه ار ې يوو 
۳٧‏ 
نام زنی که فرمانروای اندلس بود و سپاهیان فراوان داشت. تیدافه نقاشی را از 
اندلس به مصر فرستاد تا چهرۀ اسکندر را بنگارد و به نزد وی برد و نقاش نیز 
چنین کرد. در همین هنگام نیز امکندر که وصف قیدافه را شنیده بود به سوی وی 
نامه کرد و از وی خواست تا باژگزار او شود. قیدافه درخسواست اسکندر را رد 
کرد و اسکندر در جامه فرستادگان با فرزند قیدانه که قیدروش نام داشت و 
اسکندر او را آزمرگ رهانیده بود به نزد قیدافه رفت و قیدروش از مادر خوا 
تا به جای اسکندر یکی کند ولی چون بزمي آراسته گشت قیدافه تصوبری را که 
از امکندر کشیده شده بودخواست وداندت که فرتتاده کسی جز اسکندر نیست اما 
این امر را به روی خود نیاورد و از اسکندر خواست تا پیغام خود را باز گوید و 
چون اسنکدر پیغام را بکزارد تیدافه پاسخ کو را به فردا مو کول کرد و روز بعد 
با امکندر خلوت‌کرد و تصویر اسکثدر را به او نشان‌آذاد و: 
بدو گنت قیدافه کز داوری لبت را پرداز کلسکدبری 


0 


۱) این نام درنسخه‌های اسکندم نامه به صورت «قیدانه» آمده‌است اما در اخجار- 
الطوال «قنداقه» و ملكة مغرب است و سمره (ص ۳۸» ترجمة فارسی). ثعالبی 
«قیدافه» را ملک تبطیان می‌خواند (شاهنامه لعالبی. ص ۲۰۱).دکتر عسزام در 
حواشی الشاهنام بنداری می‌نویسد: قیدافه فرمسانروای اندلس نیست بلکه پنابر 
روایات بونانی واخبادااطو ال تیدافه را ملک سمره یا سمیرامیس دانسته‌اند. در 
بعضی روایات یونانی نیز مملکت قیدافه را «کندکه» گفته‌اند و چون در نوشتن 
«ک» به «ق» تبدیل شده است آن را (قندقه) خوانده‌اند و آن را به «قیدانه» با 
«قندافه» تحریف کردها ند. دکتر عزام معتقد است که قيدافۀ شاهناهه محرف « کند که» 
است و می‌نویسد که از دیر باز ملکه‌های جزایر سودان را کنداسه 68886 
خوانده‌اند (الشاهنامه» ج۲» ص۱۱ ح).نظامي درشرفنامه از قیدافه نام نبرده 
است. رشیدی نوشته است قیدافه نام ملک بردع معاصر اسکندر است. 


var‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


مرا نیست آیین خون ربختن نه برخیره با مهتر آویختن 
۷ 
تو تا ایدری بیطنون خوانمت برین هننشان دور بنشانمت 
۸/۷ 


بدین تر تیب قیدافه با اسکندر پیمان بست که اسکندر به‌فرزندا و شهر وپیوند او 
کاری نداشته باشد ولی او را از فرزند خود «طینوشء که‌دامادفوربودواز اسکندر 
کینه به دل گرفته بود» برحذر داشت. 

د۷۴۴ ۷۲۲3۷۲۱۴۶۰ ۶۹۰/۴۵۰ ۶۷۹/۴۴۰۷۰۱ و۶۸۰ ۶۷۰۱۴۳۸۷ 
۵ ۵۰/ ۷۹۸۵۷۹۴۵۷۸۵ ۱۴۹۲ ۱۴۷۰۱۷۷۹۵۷۷۳۵۷۷۰ ۱۷۱۴۱۵۷۳۵ 
ASAIN ۱۵۱۲ ۸۵۱۵۸۴۶۵۸۴۰۵۳۰ ۸۷۹۱۵۴۲۸۱۵۸۸۶۵۵۸‏ 
۴ ۰۳۵/۶۳۰ ۹/۱۰ 


سه داماد دا نام بد وقیدروش» 
قید روش 100۲4۳۵8 بدو داده فریان دلوچشم وموش 
نو 


پسر قیدافه فرمسانروای انداس که دآماد قزبان بود و به همراه همسرش در شهر 
«قیروان» به‌دست «شهر کیر» ازسباهیان اسکندر گرفتار شد وامکندر با وزبرخود 
پیطتون برآن نهاد تا وزیر به‌جای اسکندر برتخت نشیند» وحکم قتل قیدروش را 
صادر کند و اسکندر وساطت نماید. چون شهر یر قیدروش وهسرش را به‌در گاه 
آورد» برطبق قرار بیطتون حکم به کشتن تیدروش داد و اسکندر که در جامة 
دستوران درکنار بیطقون بود خواهشگری کرد و بیطتون اورا بخشید و آن‌دورا 
با اسکندر زد قیدافه فرستاد تا از او باژوساو بخواهد...-+ قیدانه. 


() بنابر اسکند فامه فرزندان قیدافه طینوض و قیدروش (پسران) و «برقطیسه» 
و «ستاره» (دختران) بودند (۱۴۳). 

۲) بنا به‌قول دکتر عزام در (الشاهنامه, ج ٢‏ ص ۰۱۲ ح).این نام در روایات 
یوثانیه کندولس» است که در روایات سربانی«ندارس» شده است و بعد به صورت 
«قیدروش» درآمده است (ج ع» ص ۶۶ 1۷۵7۵۵7). 


فرهنگ نامهای شاهنامه vor‏ 


بدو ت من وقیس» پن حارام 
1 از آزاهګان عسرب وارلم 
یس 60۷۶ v/s‏ 


پسر حارث. ساروان کاروانی که از مصر به‌ساحل فرات مۍرفت و با خسروپرویز 
برخوردکرد و شاه‌ایران راکه گریزان به‌سوی تیصرروم می‌رفت گرامی داشتو 
خسرو را رهنمون گشت و غذا داد و به‌روم فرستاد.۱ (در همای‌نامه نیز پهلوانۍ 
به‌نام قيس وجود دارد که به‌همراه همای دلاوریها می‌کند) (همای‌نامه؛ ص ع). 


ملك پود وقیطون» پامصر انرون 
قیطون 160۷۵۵۰ مپاهش ر داه گسافی برون 
3 رس 
پادشاه مصر که چون اسکندر از راه حجاز به مصر می‌رنت او را گرامی داشت و 
يك سال اسکندر وسپاهش رامهمان داشت و پذیرایی کرد. 

۶۶۴ ۱۴۳/۷ ۴ 


قیصر ۵507و * 

نه قیصر بخواهم نه فغفور چين نه_ازتاجداران ایران زمین 
وی 

لقب پادشاه روم دردورة کاوس که کاوس فرستاده‌ای په نزد وی‌فرستاد و اورا په 

فرمانبرداری خود خواند و او نیز به اوس وفاداری نمود. 

*)در اصل 86887 لقب یولیوس امپراطور روم (متولد ٠٠١‏ ق م -وفاتمم 

ق م) بود و پی‌از وی امپراطوران روم از خاندان وی را به لقب قیصرخواندند 

و بعدها امپراطوران روم را تیصر نامیدند (برهان » ج ۰۳ ص ١۱۵۵۱‏ ح ۵). 


۱) «اعرابی‌دیدند براشتری نشسته و به راه همۍرفت. پرو؛ 
فت:چه‌نامی؟ گفت: ایاس ین‌تبیصه.و مردی بزرگ بود ازبزرگان.. 
مشکور» ص ۷۰۷). در اخبارالطوال نیز همانند بلعمی است (ص 4۹٩‏ تر ج 
فارسی و الفاهنامه» ج۲» ص ۰۲۰۵ ج چ). 

۲) درنسخه «تبطون» و (۷/ ۱/۴۳ اح). در بنداری این‌واژه به صورت 
«تیطون» آمد است (الشاهنامه, ج ۲» ص ۱۱). در اسکندر ناما منتور و رد 
عالبی و شرفناما نظامی این نام نیامده است. 
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Vor‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


قیصر ۵927و 
بی‌فام. پادشاه روم که از سلم نژاد داشت و کشتاسب را قبل از رسیدن به شاهی 
پناه داد و دختر خود کتابون را به زنی به گشتاسپ داد. ص ۶۱۷/۱۴ ببعد. 


قیصر «ههامو 
بی‌نام. پسادشاه روم که در نبرد با رشنواد و داراب شکست خورد و باجگزار 
رشنواد شد و با ایرانیان آشتی کرد( ۲۴۷ ۲۶۷ر م). 


قیصر ۵/307 


لقب اسکندر است: سه اسکندر, لقب پدر اسکندر فیلقوس است ه فیلقوس. 


قیصر هوهو 
بی‌نام. امیراتور روم که به‌وسیلة طینوش از ړوم را برای یزدکرد بزهکار فرستاد 
۰۷۱۲۸۱۱۲۹۵ 


قیصر سا 

بی‌نام. امپراطورروم درزمان‌بهرام گور که به درگاه بهرام فرستاده‌ای گسیل‌داشت 
و فرمتادۀ او مدتی زیاد درایران ماند و بیمارشد. و بهرام اورا گرامی داشت و 
هفت سوال از موبدان درگاه بهرام پرسید وجون پاسخ آن را دریافت کرد سؤالات 


اير انیان را به‌روم برد. ۰۷۳۸۶۸۱۴۲۶ فردوسی اورا وصف کرده است: 


یکی قیصر روم و قیصر نژاد فریدون ورا تاج بر سر نهاد 
بزرگست و از سلم دارد نژاد بونتر به رسم و به داد 
کنون مردمی کرد و فرزانگی چو خاتان نیامد بدیوانگی 

٧ 
081887 قیصر‎ 


برانوش: سه برانوش درهمین کناب (و ۰/۲۴۷/۵۰۲ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۵۵ 


قیصر 0796و 

بی‌نام. فرمانروای روم درزمان شاپور اردشیر که چون شاپور به‌پادشاهی نشست 

از باژدادن خودداری کرد ولی پس ازآنکه سپاهش در التونیه شکست‌خورد بار 

دیگر ده انبان‌دینار باژ پذیرفت( ۷/۱۹۸/۴۹)- 

قیصر 9۵۷507 

بی‌نام. امپراطورروم درزمان شاپورذوالاکناف. مانوس:-مانوس(۱۱۳۸ ۰6۷/۲۲۷ 
قیصر 00۷507 

بی‌نام. امپراطور روم درزمان انوشیروان که منذر از ستم او بهایران گریخته‌بود. 

انوشیروان به او اخطار کرد که دست ازیمن بدارد اما او توجه نکرد و جنگ 


در کرفت انوشیروان انطاکیه را تمرف کرد. قیبر به هراس افتاد و باردیگرد: 
کاودینار باژ پذیرفت.» 


qaysar 
بی‌نام. پسر قبصر قبلی (ژوستینین) که پس از مرگ پدر به قیصری روم رسید و‎ 
انوشیروان. امه‌ای تسلیت آمیز برای او فرستاد اما وی فرستادُ انوشیروان را‎ 
خوار داشت و به نامه تنگریست و نامه‌ای تند در پاسخ انوشیروان فرستاد.‎ 
انوشیروان به سویاو لشکر کشید و اورا شکست‌داد و سرانجام پس از مقاومتهایی‎ 
آشتی کرد و باژ پذیرفت (۴۰۹۷/۲۹۳/۸ بهبعد),‎ 

قیصر 007507 

بی‌نام. امپر اطور روم که با صدهزارسپاه درسال دهم سلطنت هرمز به‌اپران تاخت 
و هرمز به ایران تاغت و هرمز که سراسرکشورش را نا امنی گرفته بود با وی 
آشتی کرد وشهرهای رومی را به وی واگذاشت و باقرار عدمتجاوز طرفینموضوع. 


#) نام قیصر روم در زمان انوشیروان «ژوستیین بود (جنگهای ایران د روم» 
س ٤٣٤‏ و شاهنافهء ج مسکو؛ ۸/ ۲۹۳/۸۲۴۲۲۱۷۷ ۴۰۹۴)- 


۷۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


را فیصله داد (۰)۲۸۲/۴۳۱/۸ 


قیصر 850و 
بی‌نام. قیصر روم درزمان خسروپرویز که خسرو برای مدتی به وی پناه برد و 
خسرو را یاری و دختر خویش را به‌زنی به‌وی داد, 


») «نام ملك روم قیصر.. .موریق‌بود...ء (بلععی» ج مشکور» ص*۲۱). «پرویز 
خود را به سوریق پادشاه روم رسانید» (شاهنامه عالبی؛ ص ۳۷۱), نام این 
امپراطور موريس بود (الشاهنامه, ج ۲» ص ۲۰٩‏ عزام). در اخبار الطوال 
می‌خوانيم: فرزند قیصر که پدرش را کشته بود نزد خسروپرویز آمد و از کشته 
شدن پدرو برادرش تیاذوس سخن می گوید و او را از قیصر شدن «کو کسان» آگاه 
می‌سازد. خسرو سه‌تن از سرداران‌خود به‌نامهای «شاهین»» «بوبود» و «شهربار» 
را به یاری او می‌فرستد و بزرگان روم که از این سپاه خیری تمی‌بینند «هرقل» 
را به شاهی برمی‌دارند. او سرداران ایرانی را بیرون مي‌کند و می کشد و خسرو 
رانیزشکست‌می‌دهد (ص ۱۱۵» ترجمففارسی و 2۱۶/۹۶٩‏ ۱۴۹۳/۹۸/۹۵ 
و ۰ح به بعد). 


مر این سرد دا نام «کافود» بود 

کافور 15۶۵۳ که او دا بر آن مرز منشور بود 

۳۴ 

فرمانروای تورانۍ شهر «بیداد» در يك منزلۍ سفد که آدمیخوار بود ورستم در راه 

خودبه‌سوی گنگ افراسیاب گستهم وییژن وهجیرراباسه‌هزار دلاوربه دژ وی فرستاد 

تا آن‌را بکشابند. کفور به مقابله بااين سپاء شتافت وبسیاری از ایرائیان راکشت 

و کستهم ناگزیر شد تا بیژن را به نزدرستم بفرستد و از او باری بخواهد, رستم 
به تبردگاه آمد و با کافور روبرو شد: 

عمودی بزد بر سرش پور زال که برهم شکستش سرو ترگ ويال 

ز بینی فرود آم‌دش مغز سر يمتاد کانور پرخاشخر 

چ بروخیم ۱۰۳۲/۱۰۲۱/۴۰ 

۹۶۶/٧۷۱ /۴۰ ٣۸۱٩ ٩۷۱۵۰ ۶۷/۲۷۲۰ CPS ۹۸۴3 ۳‏ د۵اح 


که آصد به ترديك او کله 


کاکله وامایز ۱ ابا لثکری چون هزبر یله 

هر 

دلاوری تورانی که از اولاد تور بود و به بهشت گنگ آمده بود تا افراسیاب را 
یاری دهد. 

یره جهانندار ضحاك بود 

“gS‏ 6۵۲ ۲ غنبدم که و اکوی» ناباك بود 


۱ ملعقات 


۱) در بعضی نسخه‌های شاهنامه « کلگله» آمده است: هگلگله و (فهرست ولف» 
(YAM‏ 

۲) در نسخۀ بریتانیا این نام به صورت «کر کوی» آمده است (۱/ ۲/۱۹۶ عو 
۸( 


۷۵۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دلاوری تازی که نبيرۀ ضحاله بود و در هنگامۍ که قارن به الان دژ رفته بود به 
طرفداری از سلم و تور با منوچهر جنک کرد (شاهنامهء ج بروخیم؛ ج مص 
۸ ۱۱۹). کاکوی که یکصد هزار سوار کردنکش ونامدار داشت به سپاء ايرا 
حمله کرد و چندتن از دلاوران ابرانی را کشت و به پشتگرمی او سلم که پس از 
کشته شدن تورتنها مانده وبه فکرگریز بود رای جنگك کرد. کاکوی که دژ هوت 
گنگ را در تصرف داشت سراتجام با منوچهر روبرو گشت و منوچهر تیفی بر 
گردن وی زد و جوشن او را درید وکمرېند وی را گرنته او را از زین برگرفت 
و به خاك انکند وکشت: 


شد آن مرد تازی ز تیزی به باد جز آن روز بدراز مادر نزد 
چو او کشته هدپشت خاور خدای دکسته شد و دیگر آمدش رای 
ودن 


روایت دیگر د استان کاکوی آن است, که سام چون از نبردهای خود با دیوان 

مازندران و سکساران سخن مي‌کوید شرا می دهد که فرماندة دیوان مازندران 

و سگساران راکه نبيرۀ جهاندار سل بز ر يود (وبنابه روایت قبلی تبيرۀ ضحاله 

بود) و کاکوی نام داشت کشت. ۲ اگوی در این روابات از سوی مادر به ضحاك 

می‌پیوست: 

به مادر هم از تخم ضحاك بود سر سروران پیش او ځاك بود 
el‏ 


۷ "اع ۱۴۵۵/۱۲۶۱ ۱۶۸ ۲۳ د۲۵ دی ۵/۲۶۰۰ ۹۱۹۱۹۶۰۱۱۲ 
۳ سا 


به ایرافان داد و غود بارت 
کالوی Kêl ûy‏ دمان سوی وکالوی) آمد په وشت 

دبيرسیاق HIN‏ 
سرداری تورانی که در نبرد بز رگ رستم با خاقان چین درسپاه توران می‌جنگید و 


۱) روایت غرر لالب نیزمطابق با قول اول است (غرر تعالبی» صص ۲ وومم). 
یعنی منوچهر کاکوی را می کشت (شاهناما لمالمی, مص ۲۸و .)۲٩‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۵۹ 


از پشت به رستم حمله برد وبر سر وت رگ رستم ضرباتی وارد ساخت ولۍ رستم 
با ته نیزه بدو حمله کرد و او را همچون چوگان» گوی راء از زین ربود و بر 
زمین افکند و دست بسته به‌سیاه خود برد (اين نام درچاپ مسکونیست), 

دبیر سیاقی ۷۳۷/۸۷۶/۳ ۷۴۸5 و۷۵۰ 


به بای آمد این داستان فرود 
کاموس Kamûs‏ کنون دزم «اموس» بايد سروه 
بر هس 


پهلوانی کشانی ۱ که در هنگام محاصرۀ سپاه اپران به وسیلة تورانیان در هماون» 


) در شاهنامه يك دسته از دشمنان ایسران و از ياران و معاضدان تورانیان» 
کشانیاناند که کاموسو اشکبوس کشانی میان آنان از همه معروفترند و چنانکه 
می‌دانیم در جنک کاموس» گیو و در جنک اشکبوس» رهام که هر دو پسر 
کودرز بودند از کشانیان ستوه شدند و نها با دخالت رستم غائله ازمیان رفت. 
این کشانیان که خاندان گودرز ازمهدة ابا بر پامدند همان قوم «کوشا» هستند 
که بنا به روایات تاریخی با حملات ود موتتب ضف خاندان کودرز شدند 
(حماسه سرایی در ابران» ص۵۴۰): 
دکتر محمد سرور مولابی اففانستانی در مقالۀ مقصل کوشانیان در شاهنامه که در 
شماره‌های تیر و مردادوشهریور پغما سال ۱۳۵۴ چاپ کرده‌اند انظهار عقیده کرده 
است که «اگر براساس اوصافی که ازکاموس در شاهناهه‌شده است بخواهيم زمانی 
خاص برای این جنک پیداکئیم چنین زمانی جز پس از تشکیل شدن ونیرو گرفتن 
شاهنشاهی کوشانی نمی‌تواندباشد. احتمال‌دارد که کاموس همان کوجولاکره کدفیزس 
(کیو» تسیو- کیو) شاهنشاه کوشانی باشد.» يفھاء ش ۶ (۱۳۵۲)» ص ۳۶۸ 
مخصوماً که در شاهنامه نیز چند جا“ کاموس شاه خطاب می شود: 
بسیآفرین خو اندپیر ان‌بدوی (کاموس) که ای شاه بینادل و راستگوی 
۲ 
بعضی نی زکاموس را همان « گیل گمش» دانسته‌اندکه از سرداران بزرگ کاسی بودو 
«کارخمیش» را هم او بنا نهاده است. ادیب‌الدین کسر وی» مجموعا سخنرانیهای 
فخستین کنگره تاريخ د فرهنگ ايران (۱۳۴۹) ص ۲4. دکشر صفا در کتاه 
کشا نیان و داستا نهای‌ملی (صچ)می‌نویسد: «چه‌مانعی‌دارد که کاموس را بابر 


۷۶۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


به باری تورانیان آمد: 


یکی مهتر از ماورالتهر بر که بگذارد از چرخ گردنده سر 
به بالا چو سرو و به ديدار ماه جهانگیر و نازان بدو تاج وگه 
سر سرفرازان و کاموس نام بر آرد ز کودرز و از طوس تام 
سا 
همه کارهای شگرف آورد چو خشم آورد باد و برف آورد 
۱/۴ 


چون کاموس به سپاه پیران پیوست» دراین‌اندیشه بود که لشکرایران را برق آسا 
شکست خواهد داد بنابراین به رغم نگرائیهای تورانیان که او را مرد برد با 
رستم و ایرانیان نمی‌دانند روز بعد لشکر می‌آراید و مبارز می‌طلبد و گیو به نبرد 
با وی می‌شتابد اما کاموس نيزۀ گیو را می‌شکند و طوس مپهسالار درمی‌باید که 
گیو را بارای‌برابری‌باکاموس نیست بناپراین‌خود به یاری یو می‌شتابد ول ی کاموس 
اسب وی را پی می کند و تا دیرکاه با و سبردار ایرانی می‌جنگد و ناچار این دو 
به لشکرگاه خود باز می‌کردند و گوس ړا پرای رستم چنین توصیف می‌کنند: 


درختیست بارش همه گرز و تي نترسد اگر سنك بارد زمیغ 
ز پیلان جنکی ندارد کیب سوق پر ز کیښمت و دل پرستیز 
٢۴‏ 


روز دیگر» رستم به کارزار می آید و اشکبوس را می کشد و هراسی عظیم در دل 
تورانیان می‌انکند و دو لشکر با هم به پیکار مي پردازند و روز بعد فرا می‌رسد. 
برد در می کیرد و کاموس که فرمان‌دهی میمنۀ سپاه توران را بر عهده دارد په 
آورد گاه می؛ ابد و رستم را به نبرد فرا می‌خواند اما «الوای» نیزهدار رستم په 
نبرد با او می‌شتابد و کاموس بلافاصله او را از زین بر می‌گیرد و بر زمین مۍ. 
افکند و در زیر پای اسب خود با خاك یکسان می‌کند ورستم خشمتاك په نبرد با 
کاموس می‌شتابد و پس از ساعتی 


رد کمند رستم میان کاموس را به بند می‌کشد 


(شاء کوشانی) انطباق دهیم...» و سه ابوطالب میرعابدینی» «کاموس کشانی در 
شاهنامه ». بردسیهسابی درپارۀ شاهنامه و فرددسی (تهران؛ انتشارات فرهنگ و 
زندگی» تیر ۱۳۵۴). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۶۱ 


و کاموس هرچه می کوشد تا خم خام کمند را بگسلد نمی‌تواند. و سرانجام وستم 
او را از زین برم ۍ گیرد و می بندد و به سياه ایران می‌برد و دلاوران ایرانی: 


تنش را به شمشیر کردند چاك به خون‌غرقه شدزیراوسنگکك وخاله 
سا 
بس از مرگ کاموس چنگش به کینخواهی او برخاست و خویشان کاموس به نزد 
خاقان رفتند و اجازه خواستندکه به چین بازگردند و رستم پس‌از پیروزی»کاموس 
را چنین وصف می کند: 
چو چشمم برآمد به خافان چين بر آن نامداران و مردان کین 
بویژه به کاموس و آن قرو برژ برآن بالو آن‌شاخ‌وآن دست وگرز 
که بودند هر بك چو کوهی بلند به زیر اندرون ژنده پیلی نژند 
به دل گفتم آمد زمانم به سر که تا من ببستم به سردی کمر 
ازین بیش مردان و زین بیش ساز ندیم به جایی به سال دراز 
۹/۲ 
ز مردی نپیچید هرگز دلم نگنتم که از آرزو بکسلم 
جز آن دم که دیدمز کاموس جنگ دنم کشت یکباره زین کینه تنگ 
٧٣۴‏ 


۱۶۵۵۱۱۱۴۸۴۰ ۷۳۹۱۱۶۲۱۷۵۳۱۱۶۳۲ ۷۶۹ ۱۱۶۴ ۸ ۹۳۸/ 
۱۷۵ ۹۶۱/۱۷۶۲ ۹۹۷/۱۷۸۲ ۵۱۰۲۴۱۰۱۵۸۱۸۰۰ ۸۸ 
IAF EAS داح‎ ۱١١۱١١۰۹۹۶ ۱۱۹۱۱۰۹۱۵۱۰۸۹ /۱۸۴۰ ومع‎ ۱۱۶ 
/۱۸۵۰ د۱۱۴۷‎ ۱۱۴۶/۱۸۷۰ 2۱۸۰ ۱۱۸۲۴ ۵۸۸ 
۱۱۹۶۰ ۱۲۱۷۹۱۲۶۵۱۱۹۱۲ ۱۲۵۶/۱۹۴۰ ۱۳۰۷۱۱۹۷۰ 0۱۲ ۱۴۳۲ 
۱۳۲۹/۱۹۸۲ TINS ۱۳۶۰/۲۰۰۰ ۱۳۷۵/۲۰۱۲ ۱۴۱۹3 ۸ 
۱۳۳۳/۲۰۴۰ 2۱۴۰ ۱۴۵۳۶ ۱۴۴۵۵ ۱۴۴۰۱۲۰۵۱ ۱۴۷۲/٠۰۷۰ وه(‎ 
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۷۶۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۵۹۵ ۲۵۳/۶ 2۵۱۲۵۸ ۹۶۳۱۲۷۵ ۶ 
۸ 


تخت چو «#وس» با آفرین 
کاوس Kãvüs‏ ` کی آرش دوم و دگرکی پیشین 
۴٢۲‏ 


بزر کترین پسر کیقباد شاه ايران است‌که چون به پادشاهی رسید روزی در گلشن 
زرنگار نشمته بود که رامشگری دیوزادکه از مازندران آمسده بود به حضور او 
رسید و آنچنان مازندران را ستودکه کاوس: 


۱ بر وزن ناموس. درپهلوی 18106 (نیب رگ ۱۲۵) وبا عنوان «کی» کیکاوس 
آمده در ادستا وووررونریز جزه اول همان لقب کی است و جزه دوم درست 
معلوم نیست: بارتولمه حدس می‌زند.از ريشۀ هول باشد به معنی «دارای منبع 
فراوان». وی درروایات‌ایرانی پر مااع ٤1۷8م‏ زه و نوۀ کیقباد دانسته شده, در 
بهرام بشت بند ۳٩‏ وزامیاد بشت یو ۷ از او نام برده شده. نام کاوس به صورت 
Uh n۵‏ در ودا آمده بنا برای وی یکی از" شهریاران دورة هند و ایرانی است 
(برهان فاطع» ص۱۵۲ وم شاهان کیا نی و هخامنشی» ص۳۲). دکتر صفا به 
استناد فامنام یوستی‌معنی این تام را «آرژژنند» وبنابرتفسیرهای‌پهلوی «خرسندی» 
می‌داند (حماسه‌سرابی در ایران, ص ۰۱ ۵).دربار؛ نام وی نیز می‌نویسد «کلمة 
کاوس بتنهایی مر کب از کوی و اوسن می اشد بنسابراین کاوس یعنی کوی 
اوسن که در زبان پهلوی به کی اوس وزم تبدیل يافته. با این حال در زبان 
فارسۍ یکبار دیگر کلم کی براین اسم مر کب انزوده شده چنانکه کی‌کاوس معادل 
است با کی کی اوس و ابن اشتباه بندرت در بعضی متون پهلوی مشهود است 
( حماسه سرایی در ایران» ص ۵۰۱). در ادستا مطالبی زیاد دربارة کاوس نیست. 
«کوی اوسن زورمند بسیار توانا بر فراز کوه ارزینی ۳۳021/170 مداسب و 
هزار گاو وده هزا رگوسفند به اناهیتا تربانی داد و از او در برابر این هدایا چنین 
خواست‌که وی را یاری‌کند تا بزرگترین پادشاء مالك گردد و بر دیوان وآدمیان 
و جادوان و پریان و کویان و کرتیان فرسانروابی بابد و اردویسورانناهیت او را 
در این کار باری‌کرد.» (حماسه‌سرایی در اهرانء ص۰۲ )در دینکرتکه از متون 
پهلوی است بتفصیل از کاوس سخن رفته است و در آنجا می‌خوانیم: «کاوس 
بسال از سه برادر دیگر خود بزرکتر بود وبر هفت‌کشور ودیوان و آدمیان سلطت 


فرهنگ نامهای شاهنامه ver‏ 


دل رزمجویش ببست اندر آن که لشکر کشد سوی مازندران 
۳۹/۷۷/۲ 
و با آنکه بزرگان ایوان با رنتن وی به مازندران مخالف بودند وحتی زال را از 
زابلستان فراخواندند و زال شاه را پندها داد و از رفتن به مازندران باز داشت 
مع‌هذا کاوس خود کامه نبذیرفت وبه مازندران‌لشکر کشيد. شاه مازندران آگاه شد 
و دیو سپید را به نبرد با ایرانیان فرستاد و دیو سبید و سباهش ابری سياه شدند و 
جهان را چون دریای قار کردند و خیمه‌ای از دود وقیر بر سر سپاه ايرا ن کشیدند 
که چشم دوبهره از سپاه من‌جمله کاوس تیره و تار و ابینا شد» گنجهای ابرانیان 
اه ولشکرش اسیر شدند. 
دیو سپید دوازده هزار دیو را نگهبان کاوس وهمراهان ساخت و آنان را به 
بند کشید وفرمان دادتاخوراکی جان سپوز واندك بدانها بدهند و گنجهای ابرانیان 
را برگرفت و به نزد آژرنگ مالار مازندران برد. 
رستم از گرفتاری کاوس آگاه یذ و به ماژنبران رفت (سه رستم) و پس از 
کشتن اژرنگ دیو به نزد کاوس شتافت و برای دزمان چشم شاه بر آن شد تا دیو 
سپید را بکشد و خون او را در چشم کاوس بچکاند و او راشفا دهد و چنین کرد: 
به چشش چو اندر کشیدند حون" ند آنذیة تیره» خورشید کون 


به تاراج رفت و 


مطلق یافت وفرمانهای او به سرعت گرداندن دست نفاذ می‌یافت. او برکوه البرز 
هفت کاخ بساخت یکی از زر ودو از سیم و دو از پولاد ودو از آبکیته و از این 
دژ بر دیوان مازندران حکومت می کرد وآنان را از تباء کردن جهان بازمی‌داشت 
این هف ت کاخ چنان بود که هرکس از ضعف پیری در عذاب بود و مرگ را نزديك 
می دید چون بدان می‌رفت به جوانی باز می‌گشت چنانکه به صورت پسری پانزده 
ساله در می‌آمد کاوس بر ابن کاخها در بانان گماشت و فرسان داد هيچيك از آن 
دوری نگزینند., (حمامه‌سرایی در ایران» ص۰۳ ۵).اما روایت بندهشن با آنچه 
فردوسی دربارة این بناها آورده نزدیکتر است, دربندهشن می‌خوانیم: « کاخ کاوس 
مرکب از چند خانه بود. خانه‌ای زرین که کاوس خود در آن می‌زبست. دو کاخ 
آبگینه‌ای که اصطبل اسبان او بود ودو ځانۀ پولادین برای گله‌های او و آنچه از 
خوردنی و آشامیدنی در زمین بود آدمیان را حیات جساوید می‌داد...» (حماسه 
سرایی هر ایران» صس۵۰۳). 


vst‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


نهادند زیر اندرش تخت عاج بیاویختند از برش عاج تاج 

FONT 
آنگاه کاوس ورستم به ماز ندران رنتند ويك‌هفته باسپاهیان شاه مازندران جنگیدند‎ 
و در هشتمین روز» رستم» شاه مازندران را گرفتار ساخت وبه نزد کاوس برد و‎ 
کاوس نیز فرمان داد تا او را ریز ریز کردند و گنج و سپاه او راگرفت و دیوان‎ 
را سر بریدن فرمسود و به شکرانة پیروزی بك هفته خلوت‌کرد و با خدای خود‎ 
راز و نیاز نمود. دردومین هنته گنج بخشیدن گرفت وهفتۀ سوم را به بزم نشمت‎ 


و سپس «اولاد» را شاه‌مازندران ساخت وخود وسپاهش به پارس باز گشتند و مردم 
ایران همه‌جا را آذین بستند و کاوس طوس را اسبهیدی ورستم را شامانه ومنشور 
فرمانروایی همیشکی نیمروز بخشید: 
بشد رمتم زال و بنشست شاه جهان کرد روشن به آيین و راه 
۲ 
روزکاری بر آمد. کاوس از ایرا به توران"و چین ومکران وزره رفت وهمه اورا 
فرمان می‌بردند جزشاه بربرستان که گاوس و کودرز با وی جنگیدند و او را درهم 
شکستند و مردم بربرستان را باژ گزآر ایران کردند. کاوس آنگاه به مکران و کوه 
قاف و باختر رفت (۲۲/۲۲۸(۲) وس تفای رستم به نیمروز رفت و يك 
ماه در آنجا بماند اما درهمین هنگام تازیان از کاوس روی برتافتند و کاوس ناگزیر 
شد که از نیمروز به نبرد با آنان بشتابد بنابراین لشکر از آب زره بگذرانید و 
به جایی رسید که در سوی چپ وی مصر» در سمت راست بربرستان و در برابرش 
ماماوران بود. کاوس لشکر به خشکی کشید و در بربرستان با سپاه تازیان جنگید 
و پیروز شد و شاه‌هاماوران پذیرفت که باژ و سا وگران بپردازدا اما چون کاوس 
شنیده بودکه شاه هاماوران را دختری است: 
که از سرو بالاش زیباترست ز مشك سیه بر سرش افسوست 
۳۱٢‏ 


۱) در غرد لهالبی آمده است که ابلیس به صورت جسوانی زیبا و خواننده‌ای 
توانا... به نزد کاوس رفت وبه ستودن یمن و زیبایبهای آن پرداخت و کیکاوس را 
وسوسه کردکه به یمن برود وآن را مطیع خود سازد. همان داستانی که برای رفتن 
کاوس به مازندران در شاهنامه اتناق اقتاد (شاهنامه لعالبی» صص 9۷۰ ۷۱), 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۶۵ 


مردی بیدار دل را به نزد شاه هاماوران فرستادا و آن‌دخترراکه‌سودایه" نام داشت 
خواستگاری کرد و شاه هاماوران ناگزیز با این درخواست موافقت کرد و دغتر را 
با هدیه‌های فراوان به نزد کاوس فرستاد و پس‌از يك هفته فرستاده‌ای په نزد کاوس 
فرستاد و او را به مهمانی خود فرا خواند وهرچه سودابه او را باز داشت و این 
امر را حیله‌ای ازسوی پدردانست کاوس باورنکرد و به‌مهمانی شاهعاماوران را 
سپهدار هاماوران اورا با شکوه فراوان پذیرا شد ويك هفته‌را شادمانه گذرانیدند 
اما ناگهان سپاهی ازبربرستان فرارسید و: 

گرفتند ناگاه چوس را چو کودرزوچون کیوو چون طوس را 


VII 


و کاوس و همراهانش را در دژی‌که بر فرازکوهی قرار داشت به زندان افکندند و 
هزار کرد را نگهبان آن سا 
سپاه ابران که ازماجرا آ گاه شدند به .اپران رو نهادند وافراسیاب به ایران 


تاخت و کشور را پرآشوب ساخت ابرانبان ار به زابلستان رفتند و رستم را 
برای رهانیدن ایران از چنگال افراسیاب و رهایی وس به باری طلبیدند و رستم 
نخست کمر به رهایی کاوس بست و پس از آنکه پيغام آشتی‌جوهانه‌اش 
بسرای شاه هصاماوران سودمند نیفتاد با وئ نگ پیٹ و با شاه هاماوران که 
از شاه بربرستان و شاه شام نیز مدد بافته بود پیکار کرد وشاه شام و بربر وا اسیر 
ساخت وشاه هاماوران را ناگزیر به‌آشتی جستن ورهابی کاوس‌ساخت و پیمان بست 
که باژ فراوان به ایران بپردازد. 

چون کاوس از بندرها شد سودابه را در مهدی زرین تشاند ولشکر آراست 
وسپس فرستاده‌ای به نزد قیصر فرستاد واو را به فرمانبرداری خود خواند وتیصر 
و مردم دشت سواران نیره گذار از او فرم-انبرداری کردند. آنگاء کاوس به کار 
افراسیاب پرداخت و با او جنکید ودوبهره از سپاء توران را نابودکرد وسرانجام 


۱) تام این پادشاء را تعالبی «ذوالاذعار» ودر متون پهلوی «شمرء با «سمران» 
(حماسه سرایی در ایران.صبه ۵) گفته‌اند. در ابا لطوال پادشاه معاصر کاوس 
ابرهه پسر ملطاط است (ص۱۳» ترجم فارسی). 

۲) ثعالبی این نام را «سعدی» (شاهنامه تعالبی, ص۷) گفته و در متون پهلوی 
«سوتاپك» است: ےه سودابه. 


۷۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


افراسیاب از رستم خورد و گریخت. کاوس به پارس‌باز گشت وپهلوانان به 
هر سو فرستاد و جهان را پر دادکرد آنچنانکه «همی روی بر تافت گرگ از بره» 
و همۀ مهان او را فرمان بردند وکاوس رستم را «جهان پهلوانی» بخشید و دبوان 
را در البرزکوه به ساختن بناها گماشت و ایشان با رنج فراوان خانه‌هایی با 
ستونهایی از خارا و آخرهای سنگی ساختند و اسپان جنگی را در آنجا نهادند و 
خانه‌هایی از آبگینه و زبرجد برافراشتند وجای استراحت وشادی سا 


ند و خان 
هابی برای نگهداری سلاح ساختندکه ازنقرۀ خام بود وکاخی از زر که روز وشب 
وت وز و دی در آن بی‌تفاوت بود. در ایوانهای این کاخ ياقوت به کار بردندو 
با پیروزه درآن نگ‌ارکردندا و بدین ترتیب آرامش و آسایش بر پهنۀ حکمرانی 
کاوس فرمان می‌راند تا سرانجام ابلیی دیوان را فراز آورد و از آنسان خواست تا 
حیلتی کنند و از دست کاوس برهند. بنابراین دیوی نغزدست داوطلب کمراه‌کردن 
کاوس شد و خود را به هیئت جوانئ سخت شناس وشایسته در آورد و روزی که 
کاوس برای شکار به خارج از هار زفته پوکرپه نزدکاوس رفت وزمین بوسه داد و 
دسته‌ای کل به کاوس هدیه بخشید 


چنین گفت کاین فر زیبسای تو همی چرخ کردان سزد جای تو 
سا 
به کام تو شد روی کیتی همه شبانی و گردنکشان چون رمه 
یکی کار ماندست کاندر جهان نشان تو هرگز نگردد نهان 
چه دارد همی آفتاب از تو راز که چون گردد اندر نشیب وفراز 
چگونه‌ست ماموشب وروز چیست برین گردش چرخ سالار کیست 
دل شاه از آن دیو بيراه شد روانش ز اندیشه کوت 
گمانش چنان شدکه گر دان سپهر به گیتی مر او را نموده ست چهر 
۸/٧٧٢‏ 


به آسمان بست» دانندگان را گرد آورد و پرسیدنیها را از 
آنها پرسید و دانستنیها بدانست پس دستور داد تا سپیده دمان به آشیانة عقابها 
رفتند وبچه‌های عتاب را برگرفتند و با مرخ و کوشت بره آنها را پروردن‌گرفتند 


فرهنگ نامهای شاهنامه پو 


و چون به نیرومندی کاسل رمیدند تختی از عود قماری بساخت و درکنار آن 
نیزه‌ها آویخت و بر سر آن بره‌ها بست و آنگاه چهار عقاب را به تخت پست و 
خود در آن نشست. عقابهای گرسنه برای گرفتن گوشتهایی که در انتهای نیزه‌ها 
بود به پرواز در آمدند و تخت کاوس شاه را برگرفتند وبه آسمانها بردند اما پس 
از پرواز فراوان خسته شدند وبه سوی‌بیشة چین به راه افتادند ودر آمل برزمین 
آمدند ویزدان کاوس را به جهت آنکه می‌بایست سیاوش از پشت وی به جهان 
آید زنده‌نگهداشت.۱ رستم وپهلوانان په‌وی رسیدند و او را ملامت کردن گر 


بدو گنت کودرز بیمارستان ترا جمای زیباتر از شارستان 
به دشمن دمی‌هرزمان جای خویش نگویی به کس ببهده راز خویش 
سه بارت چنین رنج و سختی فتاد سرت ز آزمایش نکشت اوستاد 

۳/۲ 


۱) داستان به آسمان رفتن کاوس در دینکرت آمده است که از سوتگرنسك ادستا 
به کتاب مذکور نقل شده است: «کاوس"بربای هچوم به آسمان آماده شد وبا سپاهی 
از دیوان وېدکاران خود را بر فرازلف الپرز چایئ که حدفاصل بین نور و ظلمت 
است رسانید... اورمزد فرکیانی از او يارگرفت و سام وی از جای بلند بر زمین 
پرتاب شدند و کاوس‌خود به دریای وزو کش گریخت. هنگام کریز فروشی کیخسرو 
که به دنیای مادی نیامده بود خود را به وی نزديك کرد و ازېس وی به حرکت 
در آمد. پيك اهورمزدا (نیریوسنگ) از يی کاوس » روان بود وی کوشید تا آن 
فروشی را از او جدا سازد اما ناگاه فروشی فریادی به مثابت خروش سپاهی که از 
هزار مرد پدید آمده باشد برآورد وگنت: ای نیریوسنگ او را مکش زیرا کر 
اورابکشی‌کسی که ویران توران است به وجودنخواهد آمد زیرا از این مرد 
کسی به نام سیاوش پدیدمی آید و ازسیاوش من به وجودمی‌آیم من که کیخسروم 
من که از توران زمین کسی را که از همه پهلوانتر و پهلوانکش‌تر و سپا شکن تر 
است به بند می‌افکنم... جدان ثیریوسنکگ از اين سخنان کیخسرو بیاسود ودست 
از کاوس بداشت... براثر این حادثه کاوس قناپذیر شد واگرچه توانست به پهنای 
آسان پای نهد اما نیارست از"چنگ مرگ بکریزد.» (حماسه سرایی در اپران» 
موه ۵),در بلعمی و طبری نیز اين داستان آمده است «... گنت مرا چاره 
نیست تا به آسان روم وستارگان وآفتاب و ماء بینم. پس طلسمی کردند و لختی 
برشدند چون په آنجا وسیدند که ابر بود فرو افتادند و همه بمردند مگرکیکاوس نه 


(بحعی»ج مشکوره ص۵۰). 


۷۶۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


کاوس شرمنده و پشیمان به پایتخت خود با کشت و چهل روز در پیشگاه یزدان 
به پوزشخواهی ایستاد و زر و سیم بخشید تا سرانجام داور جهان او را بخشید و 
کاوس دادگریها کرد و سرکشان رام او شدند. 

در داستان رستم و سهراب, کارس از بیم اتحاد پدر وپسر از دادن نوشدارو 
به رستم خودداری می کند (سه سهراب) و چون سهراب می میرد رستم را تسلیت 
می‌دهد. 

روزی طوس وگو کنیزکی زیبا را که از فرزند زاد گان گرسیوز است در مرز 
توران می‌یابند و به نزد کاوس می‌برند تا او آن‌را به یکی ازآن دو نفر پبخشد اما 
کاس این زن را به هسری خود درمی‌آورد واز این زن سیاوش متولد می‌گردد. 
(سه‌سیاوش) . کاوس سیاوش را برای تربیت به رستم‌می‌سباردوچون سالها می‌گذرد 
وسیاوش به ایران بازمی گردد» سودابه به سیاوش دل می بندد و چون پاسخ مساعد 
نمی‌شنود در نزد کاوس» یاوش را گمراء و انمود می‌سازد که سرانجام بیگناهی 
سیاوش آشکار می گردد. 

در همین اوان به کاوس بر رسید کله افر اسیاب با صدهزار سپاه به ابران 
روی نهاده است» کاوس که از پومان‌شکنی افراسیاب به شگفتی دچار شده بود قصد 
کردکه خود به نبرد با اوبروه اما مدآل او ر1 بازداشتند وسیاوش به فرماندهی 
سپاه ایران بر گزیده شد و با طوس و رستم به مصاف افراسیاب شتا 
دو دهده پر از آب کاوس شاه همی‌رفت یکروزبا او(سیاوش) بهراه 

سم 

سیاوش درکنار جیحون با افراسیاب جنك پیوست و نامه‌ای به کاوس نوشت و 
اجازه خواست تا لشکر از جیحون بگذراند اما کاوس در پاسخ از وی خواست تا 
درنگ کند و سپاه را پراگنده نسازد تا افراسیاب در جنگ پیشدستی نماید و دو 
نتیجه شکست بخورد. افراسیاب در جنگ پیشدستی‌نکرد و از در آشتی درآسد و 
پذیرفت که سرزمینهای ایران را پس بدهد وصدتن از بستگان خود را به گروگان 
به نزدسیاوش بفرستد. ابن تعهدات برای سیاوش دلیذیر بودبنابراین رستم را برای 
آگاه‌کردن کاوس از این قرارداد آشتی به نزدک‌اوس فرستاد اما کاوس این آشتی 
را تپذیرفت و فرمان داد تا قاصدی تزد سیاوش رود و خواسته‌های تورانیان را بر 


افت: 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۶۹ 


آشتی نهد و گروگانها را به نزد کاوس بفرستد وخود با افرامیاب نبردکند اما چون 
رستم با او از وفاداری سیاوش به پیمان خویش سخن گفت کاوس» طوس را سیاه 
فرستاد تا لشکر را رهبری وسیاوش را خلع کند وبه نزدکاوس فرستد. 
اما سنیاوش چون دور ازپدر در سیاوش گردزند گی می‌کند نره ان می‌دهدکه تعصویر 
کاوس را بر دیوارها بکشند و کاوس نیز درمرگ سیاوش: 
بر او جامه بدرید و رخ را یکند به خاك اندر آمد ز تخت باند 
۵/۳ 

رستم به درگاه کاوس رفت و کاوس و سودابه را ملامتهاکرد و سپس به سرای 
سودابه شتافت و وی را به کیسو از کاخ بیرون کشید و به دونیم کرد و کاوس‌را جز 
سکوت چاره بود. 

چون کیخسرو به ایران آمد کاوس همه جا را آذین بست و برای جانشینی 
خود به فریبرزوکیخضرو پیشنهاد کرد که هزکدام دژبهمن را بکشاید پادشاه خواهد 
بود. فریبرزدر کشایش دژ توفیق نیافت ولي کیخشرو دژ را گشود و کاوس: 


داد و په 


بیاورد و بنشاند بر جای خویش زکنجور تاج کیان واست پیش 
بسوسید و بنهاد بر سرش تاج به کرسی شد از نامور تخت عاج 
٧۳‏ 


کیخسرو پی‌ازتاجگذاری,پیوسته با کاوس بودتاآنکه روزی‌کاوس ضمن برشمردن 
ستمهای افراسیاب از کیخسروخواست تا از اف اسیاب کینخواهی‌کند و بدین ترتیب 
دهای ایرانیان و تورانیان آغاز شدکه در نخستین مراحل آن هفتاد 
تن از خاندان کاوس کشته شدند ولی چون کیخسرو درنهایت»پیروز شد نامه‌ای به 
کاوس نوشت و او را مژده داد و گیو را با هدیه‌های فراوان و اسیران تورانی 
چون جهن و گرسیوز به نزدکاوس فرستاد و: 

به يك هفته از کاخ کساوس کی همی موج برخاست از جام می 


سا 


ېس از این پیروزی‌کاوس در هنگامی که کیخسرو به ایران بازمی 
تا شهرها را آذین بستند... و چون کیخسرو افراسیاب را با کاوس به پارس 
رفت. کاوس با خدای راز و نیازکردن گرفت که 

چو سالم مه پنجاه بر سر سر موی مشکین چو کافور کشت 


فرمان داد 


YY.‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


همان سرو یا زنده شد چون کمان ندارم گران‌گمر سرآيد نهان 
پسی برنيامد برین روزگار کز و ماند ناماز جهان يادگار 
سا 


يسرو دو هفته در سوك وی بنشست و کاخی باند برای ستودان وی‌ساخت,۱ 


(۲۷۸۸۵) 
کسی يز کاوس کی را ندید ز کین و ز آوردگاه آرمید 
۱۳۹۸۵ - 
کاوس کنجی به نام گنج عروس در شهر طوس آگنده بود که کیخسرو آن را په 

رستم و زال بخشید. 


۹۱/۷۴/۲۰ ۲۰۲/۷۵۰ 2۱۲3 ۱۱/۷۶۱ ۳۳۵/۷۷ ۲ ۵ 
۱۸۲۲۱۴۹۵۱۴۶۱۸۳ ۱۶۶۶ ۱۶۲/۸۴۰ ۱۸۳۸۸۵ ۱۹۲/۸۶۰ ۷٠ 
۲۵۱٣۸٨۰ ۳۱۴/۹۳۰ ۲۷۷۱۱۰۱۰ و۴۸۵‎ ۲ ۰۳ 
۱۳۹۵۳۱۱۱۰۴۰ ۵۴۳۱۵۴۰۵۴۸۱٤۵ ۶۱۵/۰۸۰ د۶۲۴‎ ۱ 
٢۰۹ وم۶۶‎ ۶۵۶۱۱۱ ۶۷۱/۱۱۲۰۰۶۹۷ ۶۸۸۳۹۷ 
۱۱۵۰ ۲۰۱۱۱۶۲ ۷۵۹۱۱۱۷۹۷۷۰ ۵/۸/۸۱۱۹ ٠۰ 
۸۹۹۱۱۲۵۰ ۹۱۵5 ۹۱۴/۱۷۶۲ ۱/۲۲۷۲ ۲۱۹/۹۲۸ 2۱۱٩ و۴‎ ۴۱2 ۱ 
۱۱۲۹ و۶۰‎ ۴۸/۱۳۰۰ 2۱۸3 ۷۷ ۷۲٧۷۰٧ ۱ ۲ 
۱۱۳۳۰ ۱۱۹۹ ۱۱۷/۱۴۴۰ ۱۴۲3 ۱۲۹۱۱۳۵۰ ۱۵۸۶ ۷۵۰ 
۱۷۴۵ ۱۶۷۶ ۱۶۶۱۱۳۷۲۱۱۹۴۱۱۳۸ ۱۲ ۲۱۰۸۷۰۴۵۱ 
۱۳۹۲ ۱۱۱۵۱۱۴۰۰ ۲۴۹۵ ۲۴۸۸۱۴۲ ۲۸۲۵ ۲۷۹/۱۴۵۰ ۲۳۹7 
۱۴۸۲ ۳۴۰/۱۴۹۲ ۳۵۶۹۳۵۰۱۱۵۰۰ ۳۳۷۷۹۳۷۵۱۱۵۱۲ ۳۳۸۱۱۵۲ ۷ 
و‎ ۴۰۳۱ ۱۵۳۰ 2۱۳9 ۴۲۲/۱۵۴۰ ۴۳۸/۱۵۵۰ 2۲3 ۴۰۱( 
۱۵۹۲ ۲۴ 2۱۸/۱۶۰۰ ۵۳۴۵ ۵۲۷۱۱۶۱۰ ۶۱۹۱۱۶۷ ۱۳۷۹ FFF 
۱۷۹۰ ۱۴۵/۱۸۰ 2۴۱۱۸۱ ۵۱۲/۱۹۲۰ 2۱۵/۱۹۳۰ ۶۸۱۹۷ ZIPS 


۱) بنا به روایت ابوحنیفه دینوری مردم ابران بر کاوس می‌شورند و او را عزل 
و زندانی می‌کنند و او در زندان می میرد و کیخسروبه‌پادشاهی ب رگزیده می‌شود 
(اخبارالطوال ,ترجمۀ فارسی» صص ۱۴و ۱۵). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۷ 


۷۸ ۳۸۹د۵ح داح EIA ۳۶۵۵ ۳۶۳۱۹۸ ۵۷۱۱۹۹۰ IAS‏ 
ولج ۴۱۷۰۵۰ ۴۲۲/۷۰۴۰ ۴۲۶۵ ۴۰۲/۲۰۲۴۲۸۵ ۴۰۳۵ ومع ۲٠٠٢‏ 
KAS ۵۷‏ ۴۸۲/۲۰۸۰ دمح ۴۴۹/۲۰۶۰ داح 
۶۶۰ ۶۶۵1 دشح 2۱۴۵ ۶۴۸۱۲۲۰۰ ۶۵۰۰ ۶۵۴۶ داح ۲۱۸ 
۷۷۱٧ ۷۷۰/۲۲۹۲ ۹۲۹۵ ۹۲۸ ۰‏ د۷۸۴ ٣۲٢٢ ۷٣۳۲/۲۲۵۰‏ 
۹۷٩٩ ۹۶۸۵ ۹۶۷/۲۴۲۰ 2۱۳3 ۷‏ 2۱۶5 ۹۶۱/۲۴۱۰ 
۵۵۲ ۲۴۶ 

۰ ۷ ۲۳ ۱۰۰/۱۲۰۳۳۰۲۸ ۱۰۸۵ داح دح ۶۷۱۱۰/۴۳۰ 
۰ 1۶3۵۰۶3۴۹۸9۴۹۷۴۵ ۴۷۳/۳۴۰ ۴۲۴۱۳۱۷ ۴۱۳۹۴۱۱۱۳۰۰ 
۳۰ 3۶۴۵۹ 1ج داح ۴۱۲ ۵۹۱ ۵۴۷۱۳۸۲۵۷۱۱۳۹۲ ۱۳۶۲ 
۵ ۱۶۱ ۱۵۹۱۹۱۶۸۶۰۰ 2۱۱۵۰۲۷۷۲۱۵۲۱۸۹۵ ۱۷۳۷۹۱۷۳۶۱۳۹۲ 
٠٠۰۹/۶۶1 ۰۴۹/۶۸۰ ۶ ٢٧۰‏ ۶۴۰ ۹۷۸ ۹۸۶۵ ۱۶۳ 
٧۱‏ ۷/۳ 1۱۵۵/۷۵۰ ۱۳۸/۷۴۰ ۱۱۱۹۱۷۳۰ ۱۰۲/۷۲۱ 
AEC ۱۴۱۰۱۹۱۲۱۴۱۷ ۹۲۹۰۸۱۴۴۲/۹۴۲ ۱۴۵۹/۹۵ ۷ ۶‏ 
NOV ۱۶۹۹/۱۱۰۰ ۰۱۷۳۲۸۱۱۲۸, ۸۱/۹۳/۲۱۱۶ ۸‏ 
۷ ۲۵۸۸/۱۶۹۰ ۲۳۹۷/۱۵۰۲ ۲۲۶۶/۱۴۸۰ هع ۲۲۶۲۱۱۴۷ ۱۳۰۰ 
۲ ۷۳/۱۷ د۲۶۲۷ ۲۶۳۴۵ ۲۶۱۲۱۱۷۱۰ ۲۶۰۲۱۱۷۰۱ و 
٩٩٢۷۶ ۲٩٢٢۵ /۱۹۵۰ ۳۱۶۹۵۳۱۶۵۱۲۰۸۰ ۳۵۲۴۵۳۵۲۳3 ۲۰‏ 
۴ ۹ ۲۳۴ | 2۱۲۹۳۵۵۴ ۳۵۴۹/۲۳۳۰ 
۲۰ ۲ ۳۶۴۸/۲۴۱۰ ۳۶۵۲۵ ۳۶۲۰/۲۳۸۰ ۲ج و 
CPS ۳۷۶۲/۲۴۹۰ ۱۶۱۲۵۸ ۱۱۲۵۹ ۲۲ ۰‏ 

۸۰9۷۹۹۷۵ ۸/۸۱۱۴ ۱/۸۱۴۶۱۴۴6 ۷ 
۴۲۰۶۷۲۳/۴۸ ٧٩٩٧٧٧۰٨۵۰۲ 
۱۳۵۴/۹۶ ۱۴۰۵5 ۱۴۰۰۱۹۹۰ ۱۴۰/۱۰۰ ۲ ۸۲ 
۶۷۹۱۱۵۹۲ ۹۶۸/۱۷۷۰ ۳۲۴5۱۹۳۵۵ ۱۶۲۲/۱۸۴۲ ۱۱۷۲/۱۸۹۹ ۰ 
۱۱۹۲۰ ۲۰/۲۲۵۰ ۸۲۵۵ ۸۲۳/۲۶۱۰ ۸۵۱/۲۶۳۰ 2۱۴3 ۵ ۰ 
Ps! 

۴۷۱۹۱۵۲ ANS ۸۱۱۱۱۱ ۳۷۹/۳۶۹ ۷۵۹۱۵۳۰ ۴۹/۹۱۲ ۱۳/۹۳۰ دح‎ 


۷۷۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۲ ۷۴۲۴۸۲۲۸ 2۷۱۹۱ ۱۸۰۶۱۱۸۹۰ ۱۲۳۶/۱۵۶۰ ۱۴۵۰( ۱۰۴۵ 
ع EIFS‏ ۷۸۳/۲۸۲۰ ۳۲۰۱۲۶۹۲ ۵۴۴۱۲۶۸۲ ۵۵۱ ۵۲۰/۲۶۶۷ ۱۲۶۱۲ 
۰ ۸۱۷۹/۳۰۲۰ ۳۷۱۱۴/۴۰۱ ۸۵۶۱۲۸۶ و۲۰ 
۴ ۱۷۷۱ 2۴۱۳۴۸ ۱۷۴۲۱۳۲۸۰ ۱۴۶۶۱۳۲۳۰ و ۲ح ۱۱۹۳/۳۰۶۰ 
۲۰ ۵ ۰ ۱۸۰۷ د۵اح 2۲۱۵ ۱۷۵۹/۳۳۹۰ ۱۷۶۰۵ و 
CIS ۲۰۳۲/۳۵۵۰ ۲۱۷۱۹/۳۶۰ ۱‏ ۶۱۳۴۲ 
داح ۱۳۱۸۱۳۷۷ ۲۲۸۷۱۳۸۱ 2۷۱۳۷۰۰ ۲۱۸۷۱۳۶۴۰ ده اج ۳۶۳۰ 
IFA ۲۴۶۲/٣۸۲١ ۶‏ ۶۱۷۱۳۷۹۹۴۳۱۵۱۴۳۰ ۲۳۹۳۱۳۷۸ 
۱ ۲۷۲۰۱۳۴۹۶ ۲۷۲۶۵۲۷۲۵۵ ۲۶۷۳۱۳۹۳۰ ۱۳۸۵۱۲۶۱۷۱۳۹۰۲ 
٢٩ ٨‏ د 2۴ ۲۸۳۱۵۲۸۲۰۱۴۰۲۲ ۲۸۳۲۵ CAS‏ ۱۳۹۹۲۲۸۱۱/۴۰۱۰ 
۹ ۳۰۵۹/۴۱۵۰ ۲۹۸۵/۴۱۱۲ ۲۸۸۲/۴۰۵۰ ۱۴۰۴۰ ۴۰۳۰۲۸۵۷ 
۱ ۲ ۹ ۲۶/۹۶ 
VANITY ۴‏ ۷۴۴۱د ١ع‏ ,۷۶۹۲۲۶۱۲ ۱۲۵۷۰۶۶۸۱۲۵۸۷ ۱۲۴۳۶۶۴ 
۵۹ ۵ ۲ ۸۸۹3 سر 

۱۰۶۵۱۳۶۵۱۷۰ ۱۸۲۸/۴۰۸۰ ۷۸۹ 

2۱/۸۱۸ ۳۷۹۵/۲۷۴ ۸۹/۳۴۳۰ (۶ 
e 

2۵/۸۹/۹ ۲۶۴۹۱۱۶۵۰ 2۷۵/۲۷۳۱ ۲ 


خروفید و زد دست پر سر زشاه 
کاوه وه ` که اها منم وراه دادغواه 
۳/۳ 


۱) درپهلوی «وع187. کریستن‌سن رساله‌ای به زبان دانمار کی نوشته و کوشيده 
است ثابت‌کندکه افسانۀ کاوه در ادستا و کنب دینی سابقه نداشته ومتعلق په عهد 
ساسانی‌است -داستان کاوهرا- به طرز افسانه‌های‌قد یمی‌دیگرساخته ‏ ندتا بتو انندا صطلاح 
درفش کاویانی راتعبیر کنند وحال آنکه معنی حقرقۍ آن درفش شاهی است (کاوبان 
مربوط به کلمۀ اوستایی 1.8۷1 (شاه: کی) است). (ابران در زمان ساسانیان, ص 
۸ ۴). اما بایددانست که در ادص 0781808 وج آمده است‌که در تفسیر 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۷۳ 


آهنگری ابرانی که روزبانان حا هفده" پسر او را کشته وقصد داشتند آخرین 
فرزند وی را نیز تربانی ماران دوش ضحاله سازند. کاوهدادخو اهان یه مجلس 
ضحاك درآمد و خروشید و از متم ضحاك سخنها راند: 

تو شاهی وگر اژدها پیکری پایید بدین داستان داوری 
که گر هقت کشوربه شاهی تراست چرا رنج و سختی همه بهر ماست 
که مارانت را مغز فرزند من همی داد باید به هر انجمن 


وس 
ضحاك فرمان داد تا فرژند کاوه را به وی بازدادند و در برابر از وی خواست تا 
محضری را امضا نمایدکه در آن بزرگان مجلس نوشته بودند که ضحاك: 


نگوید سغن جز همه راستۍ نخواهد به داد اندرون کاستی 

زيم سپهبد همه رامتان بر آن کار گشتند همداستان 
٢‏ 

اما کاوه چون این معضر را خواندء 

خروشید کای پایبردان دیو پرینده_دل از ترس گیهان خدیو 

نباشم بدین محضر اندر کلنوا نه هرکز براندیشم از بادشا 

خروشید و برجست لرزان ز جای رید د ره نطو په بای 
Mfr‏ 


و با فرژند خروشان به کوی و برزن رفت و مردم بازار بر او فراهم آمدندو 


پهلوی به «گاو درفش» یعنی علم و رایت کاو تعبیر شده. این لغت کامل" یادآور 

درفش کاویانی است که ازچرم (گاو) ساخته شده بود (فرهنگك معین» ص ۸۱۵۳۲ 

برهان» ۰۲۵۸۷ 4۱۰ حماسه سرایی در اران مصوووو ۵۷۰). این نام 

در طبری به مورت «کابی» آمده است (ج۱» ص۰۷ ۲). 

۱) در بعضی از تسخه‌های شاهنامه آمده است: 

مرا دوه موه پسر در چهان از یشان یکی مانده است این زمان 
€ مخ ۲9/۳/۱ 

مول په جای هژده هفده را صحیح دانسته است (ج‌بروخیم» ٣/۴۶۱‏ ح). اما در 

چاپ جیبی شاهنامه از مول «هژده» آمده است (مول» 0۲۱۶/۴۴/۱ 


۷۷۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


کاوه با آنان از ستمهای ضحاك سخن راند و چرم آهنگری خود را بر سر نیزه‌کرد 
و مردم رابه قیام فراخواند واز آنان خواست تابه گرد فریدون جمع شوند. مردم 
به کاوه پیوستند وبا او به درگاه فربدون شتافنند وفریدون چون‌آن چرم آهنگری 
دید آن را درفش خود ساخت ۱ و آراسته کرد و از آن پس هر 
پادشاهی که تاج بر سر می‌نهاد بر ابن درفش گوهرهای گرانبها می‌بست تا آنجاکه 
درفش کاویانی بینهایت درخشان و ارزنده گردید. کاوه پس از پادشاهی فریدون: 
از نزدیکان او بود,۲ 


کاوه را بر ني 


۱) بلععی می‌نویسد: «به زمین اصفهان مردی بود کشاورژی‌کردی به دبهی» او را 
دوپسر بودبز رکه شده. این‌هردو پسراین‌مردراعامل ضحاك بگرفت وسوی غحاك فرستاد. 
آن‌هردورا بفرمود کشتن ونام پدراین پسران کاوه‌بود. چون‌خبریافت از کشتن پسران 
صبرش نماند. به شهر اندرآمد وبخروشيد وفریادخواست وآن پوست که آهنگران 
به پیش پای بسته دارند بر سر چوبی‌کرد چون علمی و فریادکرد و خاق خود از 
ضحاك متوه شده بودند. لق بردا گرد آمٌدند و بسیاری‌کس او را اجابت کردند 
وکاوه آن خلیفت ضحالك را که در آصفیان ابودبکشت ویکی برجای اونشاند... 
ضحاك چون از این کار کاوه آگاه هه بتیازلشکرفرستاد و کاوه» ایشان را بشکست 
و شهرها همی بکرفت و اوعلم چرمین را بیش داشت. چون به ری رسید مردمان 
را گفت ما اکنون به نزديك صُحاك رسیدیم اکر او ما را بشکند ملك او را باشد 
و اکر ما او را بشکنیم» یکی باید که ما همه اورا پسندیم... گفتند ما را تو بس 
که این جهان به دست تو به راحت افتاده باشد. گفت: من این کار را نشایم زرا 
که من نه از خاندان ملك ام... از فرزندان جمشید مردی مانده بود با خرد و 
دانش... که او را آفریدون خواندند.., کاوه او را طلب کرد و بیرون آوردش و 
ینه و پادشاهی همه بدو سپرد و پیش او بایستاد و آفریدون را گنت که 
با ضحاك حرب کن تا او را بگيريم و جهان بر دست تو راست کنیم آفریدون.., 
ضحاك را بگرفت و و همان روز تاج بر سر آفریدون نهاد و جهان بدو 
سېرد و آن روز مهر روز بود از ماه مهر. آن‌روز مهرکان نام‌کردند... و آفریدون 
به پادشاهی نشست وکاو: آهنگر را سپاهسالارخویش کرد وهرچه بود ېدو سپرد.» 
( تاريخ بلعمیءچ بهار» صص۱۴۷-۱۴۳). 

۲) «آفریدون ولایت اصفهان وناحیتش به کاوه سپرد و کاوه برخاست وبه اصفهان 
شد و ده سال بر ولایت بماند. پس پمرد و او را 
چ بهار» ص۱۴۸). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۷۵ 


۲۰۳/۶۲۸۱۲ ۲۲۱۵ ۲۱۴3 ۳۱۲/۶۳۰ ۲۳۰۵۲۲۷۵ ۲۲۴/۶۴ ۰ 
TAINS E/T 
۱۵۵/۱۶۱۲۰ ۳۲۷۱۲۷ ۴ 


موی میبره شیر چتگمی «کبرد» 
کبرد 1۵0۳0 ايا کار دیده سوادان کرد 
: ماکان ٠۰٠/٢‏ 


سه طبرد(و فهرست ولف» ص۳۱ع). 


همین مه که با ميو و پوی پو 
کبروی ۱۵۵۵۷ ورا هلوی تام وکبردی» بود 
٧‏ 
دمقانی ابرانی و مردی میخواره که برای بهرام کور و سپاهش بارهای میوه آورد 
و گللسته‌ها پیشکش کرد وآنگاه دربرایر ھام نُب جامی دومنی نبیند بر کشید 
و بهدنبال آن چند جام دیگر نوشید و 
شم کف میخواره کبروی نام 
چو من درکشم پار خواهم گزید 


به جام اندرون بود می پنچ من خورم هفت از بن بر سر انجمن 
پس آنگه سوی ده روم من بهوش ز من نشنود کس به مستی خروش 
چنان هفت جام پر از مۍ بخورد از آن می پرستان برآورد گرد 

۳ 


کبروی چون از پیش بهرام بیرون رفت مست بود و در راه در جابی فرود آمد و 
خفت وکلافی سياه دو چشم او را برکنده سپیده دم روزدیکر او را مرده یانتند و 
بهرام به همین جهت فرمان حرام بودن شراب را داد و سالی می بر میخوارگان 
ام گے 
حرام 


۱) در نسخه «کیروی» (2۱/۳۴۲/۷). نظامۍ از او و داستانش در هفت پیکر 


۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۲۹۶ ۲۹۱/۳۲۲۸۷۰ ۳۱۱3 ۳٣ 


وکبوده» بدش فام و شایته بود 


کبوده ۱۵۵۵۵2 e‏ بای مق 
۹/۴ 


چوپان افراسیاب که در گر کرد می‌زیست و رمه وفسیلۀ افراسیاب را نکه می 
داشت. تژاو اورا شبی برای دریافت چند و چون سپاه ایران به لشک ر گاه‌ایرانیان 
قرستاد اما اسب وی خروش بر و بهرام که طلایه دار سپاه ايران بودکبوده 
را در سیاهی شب نشانه گرفت و از اسپ فرود افکند. کبوده زنهار خواست وگنت 
که اگر بهرام اورا نکشد وی را به آرامگاء تژاو رهنمون خواهد شد اما 


بدو کنت بهرام با من تزاو چو با شیر درنده پیکار گاو 
سرش را به خنجر بېرید پست به فتراك زین کیانی ببست 
به لشکرکه آورد و بفگند خوار نه نام آوری بد نه گردی سوار 

۴ 


۱۰۳۵/۷۴/۴۰ ۱۰۵۵ ۱۰۴۴ ۱۴۳۸۱۶۴۲۶ ۶۰ 


۳ به نزديك خافان خبرامید شاد 
کی Kappi‏ بختهای و کپی» همی کرد پا 

مول ۳۵۷/۱۰۵/۷ 
سه شیر کہی در همین کتاب و فهرست ولف» ص ۳۲و . 


وکتابون» چوبننید دل پر رمم 
کتابون م۵طق۲1۵۱ 4 پیش پسر هد پر از آبب چم 
مول ۲۸۸/۴/ ef‏ 

کتایون است: + کتایون. 


۱) الفاهنامه, ج۱» ص۱۰ ۲) فهرست وف ص ۳۲و 

۲) در چاپ مول این نام به صورت «کتابون» آسده است و واف نیز آن را به 
همین صورت غبطکرده و «کنایون» را دان ارجاع داده است (فهرست واف» ص 
(srr‏ 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۷۷۷ 


یکی بوه مهتر وکتایون» په نام 

کتایون Kayan‏ درو و رتیت و2۶ ۳ 
ماخ نا 

یکی ازسه دختر قیصر روم که نامش «ناهیده بود ولی گشتاسپ همسر ویءاو را 
«کتابون» می‌خواند.۲ شبی کتایون خواب دید که گروهی مرد به نزد او آمدند و 
سردار آنان‌که مردی بیکانه بود دسته گلی به وی داد واونیزگلی به وی بخشید.۲ 


۱) بعضی از نسخ‌شاهنامه این نام را ککابون‌توواع)1۵ قبط کرده‌اندکه مصحف 
«کنایون» است. پوستی در مناه ابرانی‌می‌نویسد:ج0 108 نخست نام برادر 
فریدون است طبق نقل بندهشن» فصل۳۱» بندم» که فردوسی آن را کیانوش (در 
اصل بی‌نقطه) به‌جای کتایون آورده, دوم دختر پادشاه روم و زن گشتاسپ ومادر 
اسفندیار که نام دیگرش ناهید بودوفردوسی و مجمل‌التوار یځ بدین معنی آورد‌اند 
اما بهمن ناما چاپ مول او را دختر پادشاه کشمیر محسوب داشته است. در(مجمل- 
القوادیخ» ج بهارء ص۵۳) نام دخترملك کشبیز.« کسابون» آمده. ولف درفهرست 
شاهنامه کنا بون ن( 8) ضبط کرده ولی‌کنایون‌مجیم به نظرمی‌رسد (داستا نهای 
ایران قد يم» ص۱۲۰ ! برهان؛ ص ١١۵۳‏ ح۸؛ فرهنگك معین؛ ج۶ ۱۵۴۸) 
نلدکه می‌نویسد: کتابون را ممکن است 16815816 با 180818 غواهر ملکه 
0 دانست (حماسا ملی ایران»/ ۹( ج۲). 

۲) میان این روایت وروایت ادستا ومتون پهلوی درباب هس رگشتاسپ اختلاف 
بسیار موجود است. زن گشتاسپ درادستا هوتئوس8898) 11 و در تون پهلوی 
«هوتوس» است. گذشته از این زن گشتاسپ در شاهنامه از حاندانی غير ایرانی 
است ولی بنا به روایات قدیم هوتوس از خاندان نوذری و با کشتاسپ ازيك تخم 
بود. معاوم‌نیست روایت شاهناءه کی وچکونه در داستان کشتاسپ را 
دکتر صفا عقیده دارد که این موضوع بعد ازدورۀ خسرو پرویزکه نخستین وصلت 
میان خاندان سلطنتی ایران وبیزانس صورت گرفت بایداتناق افتادهباشد (حماسه 
سرایی در ایران» ص۵۳۴). 

۳ میان داستان گشداسپ و کتایون با داستان ذریادرس 28۳180708 با اداتیس 
8 در عهد هخامنشی شبامت زياد وجود دارد. اداتیس مانند کنایون در 
خواب دلبا یادرس کشت و باز مانند کنابون مطلوب خود را در یکی از 
مجالس جشن وضیافت یافت ومحقق است‌که داستان معاشقۀ گشتاسپ با کتایون از 
این داستان مأخوذ است زیر! اشارات‌تاریخی قدمت آن‌را مدلل می‌سازد (حماسه 
عرایی در ایران» ص۲مم؛ کارناما شاهان, مص ۰۵و ۱۰۶). 


افته است 


VA‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


در روم رسم چنان بودکه چون دختران قیصر را وقت شوی کسردن فرا می‌رسید؛ 
ة می کرد ومهتران جفت‌جوی‌را آگاه می کر دند تا د رکاخ وی‌گردآیند. 


قیصر 
گشتاسپ نیز با کدخدای دهی که افت که قرار 


وی می‌زیست به این | 
بود کتابون دختر قیصر در آن شوی خود را برگزیند. کتایمون با شصت پرستار 
گل به دست در حالی‌که خود نیز گلی در دست داشت به مجلس آمد وبسیار در 
مجلس بگشت اما کسی را از نامداران نپ قیصر فرمان داد تا کهتران روم 
فسراهم آیند و گشتاسپ در میان این گروه به درون کاخ شاه راه بافت و در 
گوشه‌ای نشست وکنایون چون او را دید و خواب خود را به یاد آورد» په نزد 
پدر رفت و او را آگاه کرد 


که سردی‌گزین کرد از انجمن به بالای سرو سهی در چمن 

به رخ چون گلستان وبابال‌و کنت که هرکش ببیند بساند شکفت 

بدانت کورا ندانیم کست تو گوبی هله فره ابزدیست 
۳/۸ 

قیصر » بیگانه‌ای را برای همسری دختر ود شایسته نمی‌دید اما زنان‌حرم او را 

و 

تو با دخترت کفتی انبا( توئ نگفتی که رومی سرافراز جسوی 


۷/۴ 
بنابراین قیصر با این پیوند همداستان گشت و کتایون را به گشتاسپ دادو گشتاسپ 
نیز کنایون را اندرزمی‌دادکه همسری بجویدکه وی را نام ونشان و آبروبی باشد 
ولی کتایون پاسخ می‌داد: 
چو من با توخرسند باشم به بخت تو افسر چرا جویی و تاج و تخت 
wifes‏ 
کتایون با گشتاسپ به دهی که گشتاسپ در آن می‌زیست رفت و با فسروش یکی 
از گوهرهای خود ساز و برگ زندگی آراست. روزگاری بر این برآمد گشتاسپ 
کرک بیشۀ فاستون را کشت واندیشه بر باز کشت به اپران گماشت و از کتایون 
خواست تا ساز سفر به ایران بسازد اما کتایون این درخواست را نپذیرفت وگفت 
شتن از دریا 
و رفتن به ایران باری بخواهد. در ابن هنگام گشتاسپ اژدهایی را هم کشت ولی 


که وی در روم می‌ماند و گشتاسپ می‌تواند از «میشوی» برای گذ؛ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۷۹ 


گرگ و نه از کشتن ادها با کتایون سخن گفت تا آنکه کتایون 
خواست که به نظارۀ نامداران درگاه قیصر که اعرن و میرین نام داشتند به درگاه 
پدر رود وگشتاسپ نیز پسذبرفت. گشتاسپ در میسدان تیصر دلاوریها کرد و سه 
(گشتاسپ) تیصر او را فراخواند و ستود و به نزد کتابون آمد و از وی پوزشها 


خواست: 

بسی آفرین کرد فرزند را مرآن باك دامن خردمند را 
ېدو گنت قیصر که ای ماهروی گزیدی تو اندر خور خویش شوی 
همه دوده را سر برافراختی بر این نیکبختی که تو ساختی 


سم 
قیصر از کنابون خواست تا ازنام ونشان شوی خویش پرسش‌کند وکتایون پاسخ 
دادکه گشتاسپ راز خود را از من نهان می‌دارد ولی می‌دانم که ازتژادی بز رک 
است. 

زربر برادر گشتاسپ به روم رفت و تاج گاهی ابران بر سر گشتاسپ نهاد 
و قیصر ازماجرا آگاه شد. برای‌کنابون هلا فرستاد و غلامان وپرستاران‌رومی 
و فیلسوفی نگهبان گنج بخشید. 

دقیقی می گو ید که کنایون که ناهد نزو اندم می‌شذدو فرزند آورد که اسفتدیار 
وپشوتن نام داشتند.۱ و چون اسفندیار بالید ورویین دژ را گشود به‌نزد مادر آمد 
و با او از تاج و تخت سخن رالد و اپنکه: 
ترا بانوی شهر ایران کنم به زور و به دل جنگ شیران کنم 

د 
اما کنایون که می‌دانست کشتاسپ تاج و تخت را به اسفندیار نخواهد داد فرژند 
را پند دادن گرفت و مخصوصاً هنگامی که گشتاسپ اسفندیار را به مقابله با 
رستم فرستاد و کتایون زبان به نصیحت گشو د که 
مراو را (رستم)به بستن نباشد روا چنین بد نه خوب آید از پادشا 
۶ 

و چون اسفندیار مرگ خود را نزديك دید پیغامی برای‌کتابون فرستاد: 
۱) بنابر فروردین بشت از هوتوس (کنایون)؛ پشوتن» امفنديار» فرشید ورد و 
فرش کر متولد شدند (حمامه سرایی در ابران, ص ۵۲۹). در غرر تعالبی آمده 
است که‌اسفندیار و فرشیدورد از او به‌جهان آمدند (شاخناما مالبی , ص .)۱۱١‏ 


۷۸ فرهنگ تامهای شاهنامه 


پس من تو زود آیی ای مهربان تو از من مرنج و مرنجان روان 

برهنه مکن روی بر انجمن مین نیز چهر من اندر كفن 

ز دیدار زاری بیفزایدت کس از بخردان نیز نستاپسدت 
۲ 

و کتابون یز در مرگ اسفندیار برد باری پیشه کرد: 

پذرنت مادر ز دیندار پند به داد خداوند کرد او پسند 
ofr‏ 


۲۷۱۵ ۲۷۵۵ ۲۴۵۵۲۳۴۱۲۲ د۱۷ح ۲۱/۶١ EIFS‏ ۲۲۵ ۲۷۶۵ و۲۳۰ 
۷ ۴۳۷3۴۳۲3 ۳۱۶۱۲۷۰ ۰۸ ۰ ۸ ۷۶۹/۲۴۰ 
۲ ۸۹ ۶۳۲۱۴۷۵ ۶۰۳/۴۵۰ ۱۴۴۰ ۵۷۷ ۴۲۳۱۳۴۰ و 
EPS ۸۷۹/۶۳۰ 3۳۱۱۶۷۹۴۱۲۱۷۲ ۱۵۱۱۲۲۷۲ 2۱۷/۲۲۹ ۵‏ 
کتایون: نام یکی از برادران فریدون (يالقی مطلق شاهنامه ۰ ۱/۷۰/۲۵۲۴ 
به دست چیش رزم‌دیده هیر 


کتماده Katmûãre‏ ` سوی رامث «کده‌ارا» شیر مير 

سی 
دلاوری ایرانی‌است که درنبرد داز زخ در سام گودرز بود و در میمنۀ لشکر 
می‌جنگید, در بعضی از نسخه‌های شاهنامه کتماره از خاندال قارن دانسته شده 


سوی راست جای فریبرز بود به کتمارۀ قارنان داد زود 
نی 

۳۲۲۱۱۰۴۸۵۰ ۲۳ 

چو کاموس ومنشور وخاقان چین 

کردوی 10700۷ هار و چو «کردوی» با [فرین 


رانا 


۱) «کتماره» یا «گاره» در طبری به صورت «جدسرین جودرزه (ج۱» ص۴٣۶)‏ 
آمده‌است. درنسخ شاهنامه به صورتهای«کشماره»» « کیماره»» «کتمازه»و«کتماره» 
فیط شده‌است راشاهنام» ج » صم۵)) که لفزشی نیز در ترجمه دارد. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸ 


دلاوری تورانی سه گرگوی در همین کتاب, 


کردم 10۳920 > گرزم. 


ز خون لعل شددیش وموی سپید 


Karsivaz jı‏ جو «کرمیوز» آن دید شد فاامید 
۵ 


گرسیوز است: ےه گرسیوز در همین کتاب. 


چو ېران و گمرسیوز دهنمون 
کرسیون ۱۵۶۵:۷۵0۵ قراخان وچون شیده وو کرسیون» 
دبیر سياقۍ/ ۲۴/٩١۴‏ 


دلاوری تورانی که در رایزنی افراسیاب حضوّ,داشت: مه گرسیون در همین کتاب 
و فهرست وش صبمو 


کد خدای روستابی در روم 

من از تخم شاء آفریدون گرد کزان تمه کس درجهان نیست‌خرد 
M/S‏ 

بی نام. چون گشتاسپ دل‌افسرده ازپایتخت روم خارج شد به روستایی سبز وخرم 

رسید که کدخدای آن روستا مردی‌بود از نژاد فربدون. این کدخداگشتاسپ را پتاه 

داد و اورا چون برادری گرامی می‌داشت و چون آگاه شدکه تیصر شوبی برای 

دختر خود می‌جوید گشتاسپ را به کاخ قیصر برد و چون کتایون گشتاسپ را به 

همسری پذیرفت این زن وشوی را به روستای خود برد و از آنها پذیرابی کرد 

کرد :10۳0 نام برادر کردیه که از نزدیکان پرویز بود (شاهنامه تعالبی, ص 

)۳١۱‏ و برای‌کردیه در نزد شاه وساطت کرد. 

کرشاسپ 878880 سه گرشاسپ در همین کاب. 

کرم هفتواد کرمی که نخست در سیب دختر هنتواد افتاد و برای او بخت 

آورد و شتر از دختران دیگر نخ رشت و پس‌از آن کرم را پروردن گرفتند تاتناور 


VAY‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


درآمدچوباداشکش ازدست راست 
کرشیوز ۵۳۵۱۷۵2 ز وکرشیوز» لبفزن کینه عواست. 
هدر 

کرسیوز است: سه گرسیوز در همین ؟ 
۰ 2۳۵/۳۱۴۰ ۳۲۲/۸۷۰ 2۲/۸۰/۵۷ 


ېره جهاندار سلم ترك 
کرکوی Karkûy‏ په پیش اندد آمد بهکرداوگ رگ 
مول ۱۵۶/۱۵۰/۱ 


سلم واز سوی مادر از نژاد ضحاك بود وسام اورا کشت. 
ه کاکوی در همین کتاب. در هتن مسکو این نام نيامده است (۱/ ۰6۲۸۱۹۶ 


دلاوری تورانی که 
مول ,۱۰۵۷۱۵۰/۱ ۱۰۶۴ 


یکی ترك بد نام او وکرګار» 


ر ار ١ Kûrgşêr‏ ز ګر ښامند پر شهریماد 

مرل۱۳۱/۲۲۰/۲ 
دلاوری تورانی که اسفندیاز اق را دستگیر کرد و به راهتمایی او به روپینه دژ رفت. 
سه گر گسار در همین کتاب. 


به قاجش زبرجد همی رپخقنډ 


کرمانشاه 1۵۳۳5088 همي ام د E‏ 
tle‏ 


شد و هفتواد بر فرازکوه برای وی دژی ساخت و در حوضی که از سنگه و 
ساروج بود جای داد ونگهبانان بر آن گماشت تا پنج سال که این کرم همانند پیلۍ 
شد. اردشیر او را اهریمن می‌دانست. 

«داستان کرم هضتواد» مجلا مردم هناسی» س۱» ش)» (آبان ۱۳۳۵) مص 
۰۵۲-۶ 


۱) این نام در بیشتر نسخ شاهنامه به مورت «گ رگمار» آمده امت. 


فرهنگ نامهای شاهنامه VAY‏ 


لقب بهرام بھرامیان که پس از بهرام بهرام چهار ماه پادشاھی کرد: سه بهرام. 


کرمایل Karmãyel‏ 
سه گرمایل در همین کتاب. 


یکی اامورشرك دا کره بسا 
کروخان Korûxãn‏ ` مپهید وکسوخان» وپه نزاه 
سا 


دلاوری تورانی که فرزندویسه بود وافراسیاب اورا فرمان داد تا به دتبال شبستان 
نوذر که باطوس و کستهم به البرز کوه فرستاده شده بودند بشتابد اما چون ویسه 
پدر کروخان نیز برای دستگیری قارن که خودبرای نگهبانی از شبستان نوثو 
رفته بود» شتافت کروخان را کشته و بر راه افتاده یافت, 

از آن پیشتر تا به قارن رسید :گرامیش را کشته افکنده ديد 
دلیران و گردان توران سپاه بې نیز با او فکنده په راه 


و در جامۀ بازرگانان به دژ هفتواد رفت و با تگهبان کرم دوستی کرد و پرستاری 
کرم را بر عهدهگرفت. تا شبی تکهباقان رات کرد و ارزیر فراوان و رویین 
لوید به کرم‌خوراتد واو راکشت. (شاهناه: ۱۵۲/۷ ۷۴۴), در تار نام اردشیر 
آمده است که «کرم‌همینکه روی به تن وی درآمدبه دونیمه‌بشکانت و چنان بانکی 
از آن برخاست که هم مردمان که دردژبودندآن بانگ بشنیدند.» (کارناما اردشیر؛ 
کسروی» ص۴۷). 

کردی 1۵۳0۲ 

نام یکی از خویشان افراسیاب که در کشتن سیاوث سعی بسیار می‌کرد. (برهان, 
ج۰۲ ص۱۶۲۹). همان گروی زره در شاهنامه است‌ویمضی اورا کروخان گفته‌اند 
(برهان» ۰۱۳۲۹ حء)‌ے گروی در همین کتاب. 


۱) بر وزن خروسان نام برادر پیران ویسه است (برهان قاطع ). یوستی آن را 
7 ند در پهلوی 518 ع(ن 1چ می‌داند (تامنامه, ص ۱۲۲) بعضی نیز 
صورتهای دیگر برای این نام کفته اند چون « کوروخان»» «کرخان» و «کرکان» 
(فرهنکك نامهای ایرانی» ص,/۱۲) ودربعضی نسخه‌های شاهنامه نیز «کروخان» 
آمل است (۲/۲۸/۲ح). 


VAT‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۹/۲ 


۲۸۷3 ۲ 


به بالا سام شریمان بود 
کریمان `Karimên‏ په مردی و خوی وکریمان» بود 
سا 

نیای رستم» پدر نریمان, 


چو همت ونه ار تخا وکژدهم», 


کژدهم Katdaham‏ بررگان و سالارشان کنهم 
لفت شهنامه »س۲۰۳۹ 

+ گژدهم. 

Kostaham کستهم‎ 


سه کستهم. بیت مثال: سه کزدهم: 


چو بشنید دد ځا 4 شد هاد کام 


کسری ۲1۵9۲۵ هماتگه وکبریش» کسردند نام 
۸ 


۱) نام جد دویم رستم زال است که پدر تریمان است (برهان). در کیانیان (س 
۰ ج۲) او را پسر هوشنگ داز در برظان (ح۱۲) می‌خوانيم: «انن 
معنی را از این بیت شاهنامه امتباط کرد‌اند: 
همان سام پور نریمان بود نریمان کرد از کریمان بود 
ولف نیز در فهرست‌خویش به همین اشتباه دچارشده. در اینجا «کریما» جمع کریم 
عربی است به‌سیاق فارسی. رشیدی این بیت فردوسی را شاهد آورده و انتساب‌آن 
بدان گویندۂ بز رگ مورد تامل است (برهان» ص ۱۶۳۴» ح ۱۲؛ کیانیان» 
صص» ٩۱و‏ ۱۹۳). خواجوی‌کرمانی را بیتی است که اشاره به کریمان‌دارد: 

دیت‌خون نریمان ز کریمان‌خواهند حاصل ملکت‌ساسان زخراسان طلبند 
)٢‏ کسری (بهکسر اول) معرب «خسرو» است. خسرواول شاهنشاه ساسانی ملقب 
به داد گر بیست‌ویکمین پادشاساسانی (جلوس ۱ هم فوتد ٩‏ ۵۷م) فرزند قبادساسانی 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۸۵ 


انوشیروان است که نی روستابی است.۱ قباد انوشیروان را به 
فرهنگیان سرد و او بتیکی رشد یافت تا آنکه مزدك پدید آمد واز قبادخواست 
تا کسری به دین وی بگرود. مزدك دست کسری را گرفت و او را به دين خود 
فراخواتد اماکسری پنج ماه‌ز مان خواست تا دربارۀ این پیشنهاد بیندیشد. پس به 
هرسو کسان فرستاد و دانایان فرا آورد و با مزدك به گنتگو نشاند و چون مزدله 
در مباحثه فروماند قباد نیز ازدین مزدك برگشت ومزدك را به انوشیروان سپرد 
و او فرمان داد تا در باغی کنده‌های بیشمار کندند و صدهزار تن از طرف‌داران 
مزدك را کشت و معلق درآن‌کوده‌ها فرو برد... 

قباد او را به جانشینی خود برگزید و درگنشت و در بهرام روز ازخرداد. 


ماه مکسری به تخت شاهی نشست (۵۸/۸)- 

چو کسری نشست از برگاه و همی خواندندی ورا شاه نو 

و را نام کردند نوشن روان که مهتر جوان بود و دولت جوان 
۳۸ 


کسری مردم را به دادگری خود نوېد داد وکشور زا به چهار بهر تقسیم کرد و 
باژ را تقلیل داد وآن را در سه قسط وصول گرد" و کارآگاهان در جهان پراگند 


است و مادر او دختر دهتانی بودکه قباد به هنگام فرار از بلاش در زیشاپور به 
زنی گرفت وچون می‌خواست وی به سلطنت برسدوپسران دیگر ارشد از او بودند 
قصد کرد او را به امپراطور روم بسبارد ولی امپراطور این تقاضا را نیذیرفت. پس 
ازقباد‌بین انوشیروان و برادران او «کبوس» و «ژم» کشمکش در گرفت و عاقبت 
انوشیروان به همراهی مهبود وزير به پادشاهی رسید. او در جنگهای خارجی با 
دولت روم و مهاجمان شرقی پیروز شد و در اصلاحات داخلی و اشاعة عدل و 
داد موفق کردید. دوران پادشاهی او را می‌توان از درخشانترین دوره‌های سلطنت 
ساسانی دانست. حضرت محمد (ص) در زمان این پادشاء متولد شد (فرهنگ 
مین ج۵؛ ص۱۹۱). 

۱) کریستن سن مادر انوشیروان را دختر اسپیدس بو يه 091256 ق6106 نو ۵/ یعنی 
سپاهبد یا ایران سپاهبد بوبه می‌داند. 

۲) در مورد خراجها در دورة انوشیروان(ه ایران در زمان ساسانیان, مص 
(FAs -۳۸۸‏ 


VAs‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


و سپاهی ساخت که پیش از اوکسی نساخته بودا و از مردم خواست که به‌درگاه 
وی بروند و دادخواهی کنند. 

شاهان؛ بویژه شاه چین و هند که آوازۀ او را شنیدند باژ پسذیبرفتند و 
فرستادگان به د رگاهش کسیل داشتند. انوشیروان آنگاه به اطراف واکناف‌کشور 
خود سفر کرد وبه گرگان و خراسان و آمل رفت وبه کوهی رسید که جای فریدون 
بود ودرهمانجا آگاه شدکه تر کان چه ستمهایی به مردم روا می‌دارند. پس فرمان 
داد تا دیواری عظیم بناکردند و راه ترکان را بستند. پس به سوی الانان رفت و 
آنان را مطیع ساخت و آنگاه به هندوستان شد و مورد استقبال کرم قرارگرفت و 
از آنجا به سرکوبی بلوچان‌رفت و گیلانیان بسیاری راکه در گیلان شوریده بودند 
کشت. گیلانیان پوزش خواستند و انوشیروان پهلواتی در آنجا گذاشت و خود به 
مداین رفت و در راه » مندز از دست قیصر روم به او پناه آورد و انوشیروان که 
اخطارش به قیصر برای رفع تجاوز از یمن منید نیفتاده بود سی‌هزار سپاه به مندز 
داد وبه نبرد با قیصر فرستاد ونود نیز لشکری به روم برد ودو دژ «شوراب» و 
«آرایش روم» را کشود و با فرفوریوس مُردار رومسی پیکارکرد و او را کشت و 
سپاهش را پراگنده ساخت و پس از گشودن دژ «قالینوس» رهسپار انطاکیه کشت 
و او را به حدی ازاین شهر عوش آمذکه فرتال دادشهری به نام «زیب خسروه 
بسان انطاکیه بسازند.۲ قیصر که از پیشرفت انو 
فرستاد گان نزدانوشیروان فرستاد (سه مهراس) وباژ پذیرفت وائوشیروان به شام 
و اردن رفت و در آنجا شایع شدکه در گذشته است ودر نتیجه فرزندش «نوشزاد» 


وان در روم متوحش شده بود 


که از همسر مسیحی وی بود در جندی شاپورسر به شورش برداشت و انوشیروان 
به مرزبان مداین نامه‌ای نوشت که به نبرد با نوشزاد بپردازد ودر نتیجه نوشزاد 


۱) درموردسیاه در روزگار انوشیروان(ه همان کتاب» مص۳۹۱- ۳۹۳). 
۲) خسرو انوشیروان در سال ۵۴۰ میلادی انطاکیه را گرفت وویران کرد و پس 
از يك سلسله جنگها در سال ۵۴۵ فرارمتارکه بین طرفین (ایران وروم) امضا شد 
بعد در قفتاز جنگ کردند و قرارداد صا که در سال وعو به مدت پنجاء سال به 
امضا رسید» هريك را مالك اراغی سابق‌دانست (همان کتاب؛ ص۳۹۶). در مورد 
بناهای انوشیروان(+ همان کتاب» صص ۰۶ ۴- ۴۱۵). 


فرهنگ تامهای شاهنامه VAY‏ 


در نبرد کشته شد ۱. 

چون انوشیروان به پایتخت باز آمد خوابی دید که خسوابگزاران از تعبیر 
آن درماندند. انوشیروان مهتران به هر سو فرستاد تا کسی را کسه قدرت تعییر 
خواب او را داشته باشد پیابند و در نتيجه بوذرجمهر راکه در مرو می‌زیست و 
کودکی تازه سال و مکتبی بود به نزدش آوردند و او خواب شاه را چنین تعبجر 
کردکه درحرمسرای وی مردی درجامۀ زنان زندگی می‌کند. بنابراین انوشیروان 
از اهل حرم خواست تا از پیش وی بگذرند ولی مردی پیدا نشد. انوشیروان بر- 
آشفت و دستور داد تا برشتر بگردند. گشتند وسرانجام غلامی را در جامۀ زنان 
بافتاد و او و خواهرش را که از زیبارویان حرم شاه بود به دار کشیدند و بدین 
اه منزلتی فراوان یافت. 

پس از مدتی داستان مهبود ۲ پیش آمد که فرزانه‌ای خسردمند بود و به 
یر نگ زروان» انوشیروان‌باو و دو فرزنډغی را کشت ولی بعدا به بیکناهی آنان 
وقوف یافت و زروان و مردی جهوذ زا که ذر اپن کار گناهکار بودند کیفر مرگ 
بخشید و آنگاه دو شهر «پادشهر» و «سورستان» وا بنا کرد و بیگانگان را در آن 


ترتیب بوذرجمهر دردستگاه 


جای داد. 

درهمین‌هنگام خاقان چین که در جستجوی دوستی با انوشیروان بودفرستاده‌ای 
به نزد وی کبیل و هدیه‌ها با وی برای او فرستاد اما «شاتفر» شاه 
چفانی که از دوستی ایران وچین بیمناك بود فرستاده را کشت و خواسته‌ها را په 
تاراج برد و چون خاقان از ماجرا آگاه شد به نبرد «غاتفر» شتافت و او را کشت 
و «فغانیش» رابه جای‌وی به پادشاهی چغانیان‌بر گزید. انوشیروان که ازاین ماجرا 
آگاه شده بود لشکربه خر اسان برد ولی خاقان فرستاده‌ای ویژه به نزد وی‌فرستاد 
و با هدایای زیاد دوستی خود را به وی نشان داد وانوشیروان فرستادگان چینی 
را گرامی داشت و آنان چون به نزد خاقان باز گشتند» وشکوه نوشیروانی را باز 
۱) نوش‌زاد با انوشکزاد درجنگ کشته نمی‌شود بلکه انوشیروان او راکور می- 
سازد. پرو کوییوس می‌تویسد: پلك چشم او را با آمن سرخ سوزانیدند این باعث 
شدکه نوشزاد ازجانشینی محروم گرددو یا به عبارت دیگر رسیدن به سلطنت برای 
او دشوار شود (ابران هد زمان ساسانیان؛ عصح۴۰ و۶ ۴). 
۲) همان کتاب؛ صډه ۴ و سه مهبود در همین کتاب. 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


گنتند خاقان صلاح خودرا در پیوند با کسری دید وبرآن شد تا دخترخودرابه‌وی 
دهد و این پیشنهاد را به وسیلۀ فرستادگان خود باکسری درمیان نهاد انوشیروان 
پذیرفت و مهران ستاد را به‌شبستان خاقان فرستاد تا بهترین دختروی را برگزیند 
ومهران‌ستاد چنین کرد ودخترخاتان را باگنجها وغلامان بسیار به‌درگاه انوشیروان 
آورد. 

خاقان از هیال سياه بر کشید و به قچقارباشی باز گشت ومردم سرزمینهای 
هیتال» چاج» برك سمرقند» سفد» چفانی» سومان» ختلان» بلخ» بخاراء خوارزم» 
آموی و زم فرستاد گان نزد انوشیروان‌فرستادند و از او فرمانبرد اریکردند وتبصر 
با وی از در آشتی در آمد. 

رای‌هند نیز فرستاده‌ای به نزد وی کسیل داشت وشطر ئج را به ایران فرستاد 
و بوذرجمهر آن‌را به‌جای آورد و نرد را ساخت و به نزد رای‌هند فرستاد و سپس 
انوشیروان برزويه‌را به‌هند اعزام داشت و او کلیله و دمنه را به اپران آورد, 

انوشیروان به‌دلیلی بر بوذرچنهر شنم گرات و اورا زندانی ساخت وچون 
فرستادۀ قیصر با در جی دربسته به‌درگاه وی آمډ برای کشودن راز درج»بوذرجمهر 
را آزاد ساخت و از او پوزش خواست- 

انوشیرو ان همه کارهای شاع زا ود نجام می داد و کارآگاهان مستقیاً 
به‌وی نامه می‌نوشتند وپاسخ می گرفند وبدین ترتیب از گزارشهای ساده تا آنچد 
در درگاه شاه یمن گفته می شد (۲۶۸/۸) بهآ گاهی او می‌رسید. 

انوشیروان پس از چندی نامه‌ای به‌فرژند خود هرمز توشت و اورا جانشین 
خود ساخت و پس ازد رگذشت قیصرروم نامه‌ای به جانشین وی نوشت ولی قیصر 
جدید بتسندی به‌وی پاسخ داد و فرستادۀ 


انوشیروان را خوار داشت و انوشیروان 
به نبرد وی شتالت و قیصر راشکست داد وسی‌هزار اسیر گرفت اما قیصر مقاومت 
کرد. سپاه ایران را به زروسیم نیازآمد وانوشیروان با رایزنی با بوذرجمهر برآن 
شد تا این مبلغ را از بازرگانان وام گیرد (۲۹۹,۸). درشهری موزه‌فروشییتمام 
نیاز شاه را بر آورد و در بر ابر‌اژ او درخواست کرد تا شاه اجازه دهد فرزند اورابه 


فرهنگیان سپارند تا دبیری آموزد. انوشیروان اين درخواست را نبذیرفت و 
همۀ شتر بارهای پول را با زگرداند (۸/ ۲۹۹) و در هسين هنگام قیعر 
فرستادگان به نزد او فرستاد و آشتی کرد و باژ پذیرفت و انوشیروان به طیسنون 


فرهنگ نامهای شاهنامه سا 


بازگقت, 
چون انوشیروان به 
را که از همه مهتر بود 


ادوچهار سالکی رسید از ثش‌پسری که داشت هرمزد 
خود کرد و عهدی به‌وی نوشت و ازاو خواست 
تا کاخی در دوردستی بلند جایگاه برای وی پرافرازد و او را در آنجا دخبه سازد 
(۳۱۳/۸) و بس از بكسال در گذشت. 

۳۴۱۳۹ ۸۷ 13۱۷۸/۴۰۰ ۱۹۸/۴۱۰ 0۲۹/۴۵ ۶ ۵341 
و‎ ۲۸۲۱ ۴۶۰ EAS ۳۰۶۵ و۳۰۵‎ ۳۰۱/۴۷۰ ۳۳٣٣ ۳۲۰٣۴۸ داح‎ ۵ 
PEY FFAS ۳۳۵/۴١۰ 21۶52۱۱۵ د۳۶۰‎ ۳۵۹ ۳۵۲/۵۰۰ ۴ 
و‎ ۳۷۱/۵۱۲ ۱۱۵۳۰۷۱/۵۷ 2۳۰۵ 21۹/۵۸ ۷۰ ۱۸ 
پو‎ ۷۶۶۳۰٠۰۲ ۱۶۴۰ ۷۲۵ ۲۸۱/۶۸۰ ۴۳۰/۷۲۰ TY ۳۶۷/۷۳١ ۸ 
۱۷۵۲۲۱۱۱۷۷۲۱۶ 2 ۱۲۱ 
۸۱۵۵۰۸۴۱۳۴۱۸۵۱۵۸ سه سه دک‎ 
حع۱۴/۸٨۰ اج‎ ۶۴٨/٠۰ (١۱۰ CIV ۶۹۰۹ ۶۸۶/٢٩۰ ۶ 
و‎ Vers ۶۹۵٣٩۰ ح١١٥-۷۲۶‎ ۱۹۵۰ ۷۵۱/۹۶۰ ۷۶۶/۹۷۰ ع‎ ١١٢ + 


دع ۹۲/۱۰۵۰ ۸۲/١٠۰۰‏ ۱۷۰ ح ۷۷٧٧ ۷۶۹/٨۸۰ ENS ۷۹۶/٩٩٩‏ و 
٩۷۷/۱۲۰۲ ۹۹۰۱۱۱۱۰ ۳1۵4 ۱۰۲۲ ٧۷‏ داح ۹۰۶۱۰۶۰ IBS‏ 
IYE ۱۰۳۲۶ ۱۶۳۱/١۱۴۰ ۱۰۵۶/۱۱۵۰ EYAN ۳‏ 
ع ۵۱۳۵۰ ۱۷۲۷/۱۷۷۱ 2۲۵۱۱۲۶۰ ۱۱۳۷۸۱۲۱ ۱٢۶ ۱١۱۳/١۱١‏ 
۱۶۰۶/۱۴١۰ 2۱۲3 ۷‏ ۱۵۴۹/۱۴۶۰ ۱۵۶۰۰ ۱۳۸۹/۱۴۲۰ فقو 
۷ ۱۷۴۲3 0۱۶4 ۱۷۳۱/۱۵۵۰ ۱۷۱۵/۱۵۴۰ ۱۶۶۹/۱۵۲۰ ۱۵۰۰ 
۵ 2۱۲3۱۸۷۸۱۱۶۴ ۱۸۲۴۱۱۶۱۲ 1۴9۱۸۰۶۱۱۶۰۰ ۱۵۶ 
SA ۲۰۱۳/۱۷۱۰ ۵ ۹‏ 2۲۳32۱۵ ۱۹۲۷/۱۶۶۰ ۱۶۵۰ 
۵ ۵ ۲۱۲۶۱۱۷۸ ۲۱۲۸۵ 2۶۱۱۷۷۰ ۱۶/۱۷۶۰ 1۱۷۳۰ 
۶۰ ۲۷۲۶۱/۱۸۵ 2۸9۲۲۴۷۱۱۸۴۰ ۲۲۲۳/۱۸۳۰ ۱۱۸۱۲ ۱۴ج 
۲ ۲ ۲۳۵۷۱۱۹۰۰ ۱۳۲۸/۱۸۹۰ ۲۳۳۴۵ 2۸/۱۸۸۲ 
۴ ۲ ۲۵۰۳/۱۹۹۰ د 
۷ 2۱۰/۲۳۶ ۲۶۱۹/۲۶۵۲ ۲۵۹۱/۲۰۴۰ ۱۵۸۱/۲۰۳۰ و 
اا د 2۱۴ ۰ ۲۷۰۹۱۲۱۰ ۷/۷۰۹۲ ۲۶۵۷/۲۰۸۰ و ۲۶۷۱ 


۷۹۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۲۱۲۲۲۷۷۰۱۲۱۴۰ ۲۸۰۶/۲۱۶۰ 2۱۱/۲۴۷۱۳۳۶۳ ۱۲۴۹ ۳۰ 
CIN ۳۴۷۱۸۲۵۵۰ ۳۵۰۰ د‎ ۳۴۹۷/۷۲۵۷ 2۱۷۱۲۶۰ ۰ 
۳۶۴۵۱۷۶۵۲ ۱۱/۲۶۶۰ CBS ۳۸۲۲/۲۷۶۰ 2۱۱۲۸۴۰ 2۱۱۲۸۳۰ ۲۶ 
۱۲ج و‎ ۴۰۸۵9 ۴۰۸۳۱۲۹۲۲ ۴۱۶۵5 ۴۰۹۹۵ ۴۰۹۷/۲۹۳۰ ۰ 
۴۱۲۶/۲۹۵۲ ۳۳/۲۹۶۰ 2۳۱/۲۹۷۰ ۴۲۱۹۱۳۰۰ ۴۲۶۳/٣۰۲ ٢ 
۳۰۳۲ ۴۲۹۵/۳۰۴۰ 2۳۱3 ۴۳۹۲/۳۱۰۰ 2۶/۲۱۴۰ ۸ 
۴۲۸۰ و۲۰ ۲۳۵ ۲۵۵ ۳۲۰/۴۲۲۰ 2۱۴/۴۱۵۲ ۹۳۷۱۳۷۰۰ ۲۷ج‎ ۱۷٥ 
۷۱/۳۴ 

۲۲۵/۲۴ /۹۰ ۲۱۷۴۱۱۳۵۹۰ ۵ ۳ 


کنود« کشمگان» پور آدرزهخواه 
کشمگان \Kašmagan‏ پر بس يابدا اد ام 
۹/۸ 

پسر فرخ‌زاد هرمزدکه با پزد گردسومبهعراسان رفت. 


چوشیدو شو و کتواد» وقارن بهم 
کشواد ۵8۷١0‏ زود لیاف بر بيش و 
سن 
کسیفری 801۲8۳1 نام فرنگیس مسادرسياوش در غرد لعالبی: سه فرنگیس در 
همین کتاب(و غرر اعالبی» مص ۲۱۳۰۲۱۰۰۲۰۷۰۲۰۵ و ۲۱۶). دربعضی کتب 
کیس‌فری 
۱) درنسخۀ «کشمشان» و «کم‌سکان» هم آمده است. (2۳/۳۴۲/۹) 
۲) کشواد از نسل کاوه بود و در زمان فریدون و جانشینان وی قهرمان ایران 
بود. بوستی(در نامنال" ایرانی » ص ۱۱۴) می‌نویسد: 008۷80 بخطا 
6 بسر 30802۵ ازنسل منوچهر بود و معنی آن (دارای بیان‌شیواو 
فصیح) است (برهان» ص ۱۶۵۵» ح ۱۳). کشواد یا کشواد بدر کودرز پهنوان 
نامدار اپران است. کشواد لقب «زرین کلاه» را داشت وبنیانگزار سلسلۀ ودرزیان 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۹ 


دلاوری ایرانی که درخانۀ تارن کاوه با یدوش و قارن همداستان گشت تا در هی 
شبستان شاهی که رهسبار پارس بود بشتابد. دلاوران گرفتار ایرانی که درساری در 
بند اغریرث بودند از وی همچون پهلوانی که در برابر افراسیاب آرام نخواهد 
نشست نام می‌بردند. 


چون زال از دلیران ایرانی که در زابلستان درنزد وی بودند غواست تا 
کسی داوطلب رهايي گرفتاران ابرانی درساری شود کشواد داوطلب شد. 


بر زد بر آن کار کشواد دست منم گفت بازان بدین داد دست 
بر او آفرین کرد فرخنده زال که خرم بدی تا بود ماه و سال 
۲ 


کشواد سپاه برگرفت و به ساری شد و گرفتاران‌را آزاد ساخت و با خود به 
زاباستان برد .۱ کشواد در آیین تاجگذاری کیقباد حضور داشت و به همراه 
ایران درنبردبا افراسیاب فرماندهی قاپ. ناه ,ایران را برعهده داشت وافراسیاب 
او را از دلاوران می‌دانست (۲/  )۱۱۳/۶۹‏ پِسٌ از پیروزی کیقباد بر افراسياب 
شاه ایران کشواد را خلعت بخشید. 
کشواد را در اصطخر کاخیٌ,بودکه. گودرز در این کاخ ازکیضرو پذیرایی 
کرد. در بعضی تسخه‌های شاهنامه از قول طوس در هنگام ستیز با گودرز آمده 
است که پد ر گودرز آهنگری بود که به سپهداری رسید (۲ ,۸۱۴۱ ۴ع)مچونگودرز 
پس از شکست و گریز فریبرژ خواست که بگریزد گیو پسر وی او را سرزنش کرد 
و از او غواست تا ایستادکی کند . 
بیچیم زین جایکه سوی جنګ تياریم بر خاك کشواد ننک 
۱۳۳۹/۹/۸۴ 


لاله زگرشاسپنامه, مص۲۷۶- ۲۰۸). 


کطری». پادشاه 
است. در مقدمه شاهنامه ابومنصوری «اورا کشواد ازآن خواندندی که ازسالاران 
ابران هیچکس آن آئین نیاوردکه او آورد وبهلوانی کشورها ومرزبانی وبخشش 
هفت کشور او کرده بود» (فرددسی و شاهنامه » ص ‏ ۳۲). 

) شاهنام؟ تعالبی» مص۵- و۵ . 


vr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


4 ۵۱۴۱۴۱۰۹۹۳۱۶۲۰ ۵۱۸۵ ۵۰۴/۴۰۰ ۴۸۲/۳۹۲ دی 1۹۵۱۲۵۱۳۲۰ 
۸ ۲ 2۱۴۸ ۸۱۸/۱۲۰۰ ۴۴3۴۴/۷۷۰ ۱۷۲۱۷۳۰ و 
۷۰ 

۲۷۹۱/۱۸۲۳ ۳۱۴۳۱۲۰۷ ۳۵۷۶۲۳۶ ۳۶۰۴/٢٣١١ ٢۷۰ 
۳۶۴۶/٣۴١۰ ۳۶۸۵ /۳۴۴۰ ۶۲ 

۱۵۶۱۱۷۱۴۰ ۲۹۹/۲۷ CYS ۴۳۰۵ ۴۲۷۴۳۰ ۱۳۶۲۹۱۳۵۴۱۹۶۰ ۸ 
۱۱۰۶۰ ۲۳۴9 ۲۳۲/۱۳۰۰ ۳۰۲/۱۳۴۰ 2۳۱۱۴۸ ۷۳ 
1۱۸۳۲۱۱۱۲۱۱۸۵۲ ۱۴۱۴۱۲۰۳۰ ۲۵۷/۲۲۵۰ ۲ 

۴۸۸۹۸۵ ۳۹۴/۱۳۱ ۴۵۷/۳۵۰ ۷۵۷۱۵۲ ۹۸۱/۶۶ ۸ 
۱۱۱۴۰۵۱۱۱۵۰ 2۷۱۱۴۸۲ ۱/۱۵۴۲ ۱۸۱۴/۱۸۹۰ ۷ 
۱۲۴۶۰ ۱۸۶/۲۴۶ ۶۴۹/۲۷۳۰ ۱۴۹۹/۳۲۵۰ ۲ ۰ 
۳۳۰ 


سواری که لامش «کلاهور» پود 


کلاهور ١۵18807‏ که مازندران زو پر از شود بود 
۲ 


سواری دلاور از مازندران. چون رستم درجامۀ فرستاد گان به نزد شاه مازندران 
رفت» شاه مازندران دلاوران برگزيدۀ خود را به استقبال وی فرستاد. رستم زور 
نمایی را درختی بکند و به موی آنان انداعت ودیگری را چنان مشت فشرد که 
«ببردش رگ ازدست و از روی رنگ». شاه مازندران سواری دلاوربه نام کلاهور 
را به نزد رستم فرستاد 


بدو گفت پیش فرستاده شو هنرها پدیدار کن نوېنو 
بیاسد کلاهور چون نره شیر به پش جهاندار مرد دلیر 
0/٢‏ 


کلاهور دست رستم را چنان فشردکه دست رستم از درد به کردار تیل شد. آنگاه 


۱) در برهان قاطع علاوه بر کلاهور» کلاهون ایز ضبط شده است که مصحف 
کلاهور .است (برهان ص۲ پ۶ ؛ نامناما ابرانی» ص۵ ؛ فهرست دلف» ص 
۶۲ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۳ 


نوبت به زور آزمایی رستم رسید و رستم: 


بیفشارد چنگ کلاهور سخت فرو ریخت ناخن چو برگ درخت 
کلاهور با دست آریخته ی و پوست و ناخن فرو ريخته 
بساورد و بنمود و با شاه گنت که بر خویشتن درد نتوان نهفت 
ترا آشتی بهتر آید ز جنگ فراخی مکن بر دل خویش تنگ 
ترا با چدین پهلوان تناو نیست اگر رام گردد به از ساو تیست 


۳/۱ 


۷۱۵9 ۷۱۶/۱۱۴/۳ ۵ 


چو وکلباد» وپه که فارن یکنت 


Kalbad a‏ ` دل جرخ ردان بدو شد درشت 
2/۲ 


کفشگر توانگر: مردی توانگر که چول"آنوشیروان از مردم وام خواست‌حاضر 
شد کل وام را که چهل من درم که هرمن َد هزاردینار بود ببردازد ولی در 
مقابل از انوتیروان خواست که اماژه یر اهر خوّد را به فرهنگیان سیارد 
و دبیری آموزد اما آنوشیروان با این درخواست موافقت نکرد و فرسان داد تا 
بارهای زر مرد بازرگان را با زگرداندند و موزه فروش را سخت آزرده کردند 
(شاهنامه. ۸ ۲۹۷ ۱۷۶ ۴). 

ککک کوهزاد 016 :پهلوانی بد کش که از افغانها بود وهزاران سپاه داشت و 
هزار و صد وهژده سال عمرکرده بود وهرسال ده چرم گاو پر از زر اززال باج می۔ 
گرفت. چون رستم به دوازده سالکی رسید واز حدی ثکكآگاه شد نهانی باکشواد 
و میلاد به جنگ او رفت و او و برادرش بهزاد را از پای درآورد: سه (منظومۀ 
کك کوهزاد» حماسه سرایی در ایران» صص ۳۸ ۳۷۲ نامنامه, ص‌وو(). 


) در طبری این نام به صورت «جلباده آمده است (طبری؛ عص و۶۰ و۶۰ و 
۳ این نام در مجمل‌التواریخ به صورت «گلباد» آمده است (ص4۰). یوستی 
نیز این نام را گلباد 8قط[رری و صورت دیگر آن را کلباد چا [6) ضیط کرده 
است. معنی گلباد را «دارای بوی گیل» نوشته‌اند (نامناما ایرانی» ص ۶٢١١‏ 
نامهای ایرانی» صو۱۳؛ فهرست وف صبوو). 


var‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پسر ویسه و برادر پیران» پهلوان تورانی است در زمان پشنگ که با خزروان و 
شماساس به سیستان رفت تا از زال کینجومی کند اما زال: 


به گرد انسدرون يافت کلباد را به گردن برآورده پولاد را 
چو ششیر زن گرز دستان بدید همی کرد ازو خویشتن ناپدید 
کمان را به زه کرد زال سوار خدنگی بدو اندرون راند خوار 
بزذ بر کبربند کلباد بر بر آن ند پولاد بر 
میانش ابا كوه زین بدوخت سپه را به کلباد بر دل بسوخت 

۱۹/۳۲ 


۶۸۱۱۰۱۳۰ CIPS دح‎ ۴۰۶۵ ۴۰۵ ۴۰۲۱۳۳۰ EIFS ۱۰۰۱۵۷ ۰ 


IY 

۱ 
کلباد Kal bêd‏ سپهید عرین کرد وکلباد» دا 
م گلباد چو طرسیوز و جهن و پولاد را 


۱۳ 

از سرداران‌تورانی است که درچ و گان بازی اقراسیاب وسیاوش ازباران افراسیاب 

بود و پیران او را با ستیهن وپولاد یه تیب کیشنرو فرستاد ولی اي نگروه از 

کیو که به‌همراءک‌خسرو بود شکست خوردند وباز گشتند. پیران؛ کلباد را ملامت 
کرد اما کلباد در پاسخ از نیرویکیو با او سخن راند: 


فراوان به لشکر مرا دیده‌ای برد مرا هم پسندید‌ای 
همان که گوپال بیش از هزار گرفتی ز دست من آن نامدار 
سرش وبژ هگنتی که سندان شدمست برو ساعدش پیل دندان شده‌ست 
من آورد رستم بسی دیده‌ام ز جنگاوران نیز بشنیده‌ام 
به زخمش ندیدم چنین پايدار نه در کوشش و پیچش و کارزار 

له ند 


۱) در بعضی نسخه‌ها این نام به صورت «یلباد» آمده است (۴/ ۱۸/۲۵۹ ح). 
عزام(در مقدما الشاهنامه, ی۲) می‌اندیشد که این کلباد همان است‌که قارن او 
را کشته است ولی باز آشکار شده است در حالی‌که این کلباد دلاوری دیگر است 
و نامش شبیه پهلوانی دیگر. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۹۵ 


کلباد در نبرد هماون نیز حضور داشت و چون پیران خبر رسیدن سباهی از ایران 
به سرداری رستم را شنید و انسرده گشت: 


بدو گفت کلباد کاین درد چیست چرا باید از طوس و رستم گریست 
چه ابرانیان پیش ما در چه خاك ز کیخضسرو وطوس ورستم چه باك 
۹/۴ 


کلباد در هماون به همراهی خاقانو کاموس‌نبرد آغاز کرد و چون رستم خاقان چين 
را گرفتار ساخت و کشت»کلباد و پیران درقش سیاه خود را نگونسار کردند و 
گریختند. 

در نبرد دوازده رخ, کلباد در پشت سپاه پیران می‌جنگید و در نبرد تن بتن 
با دلاوران ایرانی نامزد جنگ با فریبرز کاوس شد و فریبرز با شمشیر او را په 
دوتیم کرد و کشته‌اش را بر اسب بست وبر بالایی برد.۱ 


چو کلبوی»‌سودی و این مهتران 
کلبوی Kalbûy‏ که کوپال دارنند و گرز گران 


مس 


از سرداران ایرانی در روزگار بز دگرک :ها کلبوی 
چنین #مت وکندا گشسپ» سواد 
کنداگخسپ 10008808440 که ای ار پان جهان پسادګار 
نند 
سه بنداگشسپ در همین کتاب. 
اراسقلاب چون «کندد» هیر مره 


کندر ۲1۵۵۵0۲ چو پیروز کالی مپهمر لیرد 
يرس 


۱) در طبری آمده است که کیخسرو به فرببرز به خاطر پیروزی برکلباد حکومت 
کرمان و مکران و نواحی آن را بخشید (طبری, صی۱۳ع). 


۲) در بعضی نسخه‌ها این نام به صورت «کید» ضبط شده است (۴/ ۲۴۷ ۷۲ح). 


۷۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دلاوری از سقلاب که در نبرد هماون تورانیان را یاری می‌داد و فرماندهی میمنة 
سپاه خاقان را بر عهده داشت 
ابر ميشه کندر شیر گیر سواری دلاور به شمشیر و قير 
۶/۴ 
رستم در حمله به سپاه خاقان نخست به سوی کندر شتافت وبسیاری منجمله کندر 
را کشت (۲۸۰/۴). 
٩۹‏ ۷۴۷ ۳۰۶ 2۳/۲۲۵ ۱۳۷۶/۲۰۱۲ ۷۵۶۱۱۶۳/۴۰ 
1۱۷۸۰ 


وزآن روی «گشدد» ابر ویمته 


بر Kondor‏ ` پيامد پی چت او با بله 
۱/۴ 


دلاوری تورانی که فرماندهی مه ۲ سپّام ارجاسپ را در نبرد با گشتاسپ در بلخ 
بر عهده داشت وچون ارجاسپ نپا درآویخت ارجاسپ در جستجوی کندر 
بود تا او را به برد با اسفندیاز رحد 

همان تیضزن کندر شور کی که بکذاشتی نیزه بر کوه و تبر 


مت 


۱۲۵/۱۴۳ ۶۰ ۲ 


ورا وکندرو» خواندندی ۾ نام 
کندرو 10907۵۷" بکندی زدی پیش پيسداد عام 
رند 


۱) در بك نسخة شاهنامه به جای این نام «قارن» آمده است (۶/ ۱۶/۱۴۳ ح). 
بنداری آن را «کندر» ضبط کرده است. 

۲) در الشاهنامه آمده است که فرماندهی ميسرۀ سپاه را بر عهده داشت(ص۳۳۷). 
۳) درمجملالتواد بخ این نام به صورت: کندرو ق» آمده که و کیل‌ضحالكاست (هجمل- 
التواریخ, ص .)۸٩‏ در ادستا این نام به صورت 0883870۷8 (با کاف فارسی) 
آمده (آبان یشت» بند ۲۷) و در کتب متأخر پهلوی «کندرب زره پاشته» آمده 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۷ 


پیشکار ضحاك. مردی بود مايه ور که در هنگامی که ضحاك در کشور نبود گنج و 
سرای ضحاك به دست او بود و کارها را او اداره می کرد ولی به قول فردوسی 
بکندی ز دی پیش بیدادگام. او چون به کاخ ضحاك درآمد و فریدون را بر تخت 


(مزه ناء عص 3۴۱۸ ۴۱۹). درروایات ودایی نیز 00007078 زرین پاشنه 
که در شاهنامه در قالب پیشکار و وکیل ضحاك در آمده است نیز مقامی مشایه 
دارد (فرهنگ نامهای ادستاء ص ۸ م)).گندروه که در ریگ و دا به صورت 
8 آمده است در اوستا به مورت غولی در آمده است (اساطیر 
ایران» ص(۲). در داستان روان گرشاسپ از روایات بهلوی (صص ۴-۶۵ ۷) می 
خوانیم که گرشاسپ خود راکشندۀ گندرو می‌داند و مسی‌کوید. «من گندرو را 
بکشتم که به يك بار دوازده » را بجوید هنگامی که اندر دندان کندرو بتگریستم 
آنگاه مردم مرده اندر دندانش آویخته بودند. او ریش مرا گرفت و به دریایم 
کشید. مانه شبانه روز اندر دریاکارزار «اشتیع» پس من از کندرو نبرومندتر شدم 
و ته بای گندرو را گرفتم وپوست او ري سر برکشيدم (بکندم) و دت وبای 
گندرو را بدان بستم‌وازدریا به كرانه‌کشيدم وبه. آخزورگ 81/0708 سپاردم... 
و کشتم اکر نه کشته بودمی »اهریمن برآفرینش پادشاه شده بود.» (اساطیر ایران, 
ص ۱۳۰) و(کیانمان, ص ۶م | ؛ کر نام تاکان ی ۲). دکتر سرکاراتی در 
مقاله «ېری» مسی‌نویسد: «بعید نست که 0817118 . 08 در اصل لقب 
8 یکی دیگر از دشمنانگرشاسپ بوده که نامش در شاهنامه (کندرو 
گندرو) آمده است (و پژوهندگان چنان انگاشته‌اند که این تنها موردی است 
که در شاهنامه نام این موجود افسانه‌ای آن‌هم درغیر مورد خود يساد شده ... 
ولی من در ضمن داستان رستم و اسفندیار برگشته نام گندرو را در مورد شایستة 
خود باز یافه‌ام آنجاکه رستم می‌گوید: 

دگر اندرو ديسو بد بدگمان تنش در زمین و سرش باسمان 
که دریای چین تا میانش بدی ز تاییدن خور زیانش بدی 
که کندرو پا گندرو را به اندرو تغییر داده‌اند.) در ریگ ودا اساطیر هندی نیز 
8 رابطة بسیار نزديك با پربهای‌هندی دارد... در اساطیر یونانی 
Cent‏ شاید معادل بو نانی گدروی هند و ایسرانی باشد» (دکتر سرکاراتی» 
«مقالۀ پری»» نشریا دانشکدط ادیبات د علوم انسانی دانشگاه لبریز, (۱۳۵۰) 
سو 


٧‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


خحاله و ارنواز و شهر ناز را در کنار او و مردم و سپاهیان را کمربستۀ فریدون 
دیده فریدون را نبایشکرد و نماز برد و اظهار بندگی کرد و فریدون نیز او را 
فرمان داد تا مجلسی بیاراید و کندرو چنین کرد. اما چون‌شب فرا وسید بر باره‌ای 
راهجوی سوار شد وبه سوی ضحاك رو نهاد وآنچه راکه دیده وشنیده بود با وی 
گفت و او را از زوال حکومتش آگاه کرد وبا حاضرجوابیهای فراوان‌بافحالك سن 
گنت (۳۹۹/۷۴۸۱). 

FATS ۳۵۱/۷۱۸۱۰۳۸۵ ۲ 


ابا سر گس وو کوت»جنگی به هم 
کوت د سران سپه را همه بیش و کم 
0/٢‏ 
کوت پسر هزاره از سرداران رومی ابت که با نیاطوس به یاری خسرو پرویز 
آمد و در دشت دوك با بهرام چؤبین به ثبرد پرداخت وخسرو پرویز را به خاطر 
ترس از بهرام و گریز از او زرد خبسرو از این سخن کوت ناراحت؛ 
ولی ناراحتی خود را بروز نداد و بهرام چوبین را به کوت نشان داد وکوت به 
برد با بهرام شتافت اما بهرائ 
یکی تیغ زد بر سرو گردنش که تا سنه برید تیره تنش 
چو آواز تفش به خسرو رسید بخندید کان زغم بهرام دید 
کشکه #دختر کید پادشاه هند که پدر» او را به دربار اسکندر فرستاد و «مالك روح 
او گردید و اسکندر شیفته و مفتون او شد به‌تحوی که نتوانست دیده از او بر 
گیرد... اما امکندر در موردکنکه تغییر عتیده داده گنت این دختر مرا دایم په 
خود مشغول می‌دارد... يك کار می‌توان کرد و آن پس فرمتادن دختر است نزد 
پدرش. بنابر این امسر داد اسیاب سفرش مهیا ساخته روانه‌اش کردند ولی‌کنکه 
پس فرستادن خود را توهین آمیز تلقی کرد وخود را خنه کرد.» (شاهنام؟ تعالیی, 
س( 


۱) کوت را به‌زبان هندی‌قلعه گویند (کوتوال: نگهدار نن قلمهه برهان» ص۷۲۰ ). 
بعضی هزاره را لقب او دانسته‌اند (الهاهنامه» ج۲» ۲۱۲). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۹۹ 


دسا 
نیاطوس که از کشته شدن کوت سردار بيهمتای خود ناراحت بود از عسرو علت 
خنده‌اش را پرسید و خمرو پاسخ دادکه کوت مرا به خاطر گریز از همین بنده‌ای 
که او را کشت ملامت می کرد .۱ 
ازآن بنده بگریختن نیست لنګ که زخش‌بدین سان بودروز جنګ 
سا 
بهرام» پیکر کوت‌را براسب بست وبه سپاه غمروفرستاد وخسرو فرمان داد تاجسد 
کوت را با مشك شستند و در کر باس نهادند و به نزد قیصر بردند. 
۳۰ ۱۷۴۲ ۱۷۰۷۱۱۱۱۲ ۳۰ ۱۷۱۶ د ۱۷۱۸ ۱۵۵۱۰۱٢۰‏ 


کودك عجیب بابلی,بی‌نام. در شب ورود اسکندر به بابل کودکی متولد شدکه 
سرش چون سر شبربود وپایش سم داشت وېز وکف اوچون انسان بود ودمی چون 
گاو داشت و بلافاصله مرد. چون خر تولدو مر اين کودك به اسکندر رسید 
آن را به فال بدکرات و اخترشناسان او را گفتندٍ 

توبر اختر شیر زادی نخست بر مویدان وردان شد درست 
سر کودك مرده بينۍ چو شیر برد سر پادشاهیت ‏ زیر 
اسکندر در همان روز بیمار شد (شاهنام ۱۷۵۷/۱۰۳/۷)., 


۱) «.. یکی از هزار مردان به نزديك خسرو آمد و گفت این شخص را که پر 
کشورت دست یافته است بهمن بنما. خسرو پرویز از این سرزنش متفیر شد ولی 
خشم خود را فرو نشاند وبهرام چوبین را بدو نشان داد وکنت او همان اس 
بر اسب اباق سوار وعمامة سرخ بر سر دارد... مرد رومی به سوی بهرام چویین 
شد... دوضربت میان آنان ردوبدل شد... وشمشیر بهرام بر سر مرد رومي فرود 
آمد و او را با کلاه خودیه دوئیم‌کرد. نیمی به سمت راست ونیمی به سمت چپ 
افتاد. , شمروشندید... تیائوس خشمکین شد...» (اخبادافطوال» ترجمة فارسی 
م۰ *۱). درترجمپنداری آمده است: فی‌الیوم الرایع استحضر تیاطوس ویر 
و کوتا وکان هذالرجل یلتب بهزاره لکونه معدودا بالق فارس (العاهنامه, ج 
٢‏ من ۲۱۷) و فردوسی راست:ٍ 
چو کوت هزاره به ابران و روم نبینند هرگز به آباد بوم 
rls‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


(۱ ۳ 


دمادم پند بره یخرن 
کوشیار ۱1۵۵767 به یراع ادن آن اق 
۳/۵ 


دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو در هنگام نبرد با افراسیاب. 


نه ارزنگ مالم 4 دیو سید 

کولاد 10158 نه سنجه وکولاد» غندی ته بيد 
و 

دیوی مازندرانی که در درگاه شاء مازندران مسی‌زیست و سپهدار وی بود. این 
نام معمولاً در نسخ شاهنامه به صورت «پولادغندی» » «اولاد غندی» آمده 


و حتی در متن | مورد استناده این نام بین صورت خبط شده بصدا همه چا 
«اولاد» آمده است, سه اولاد وبولد در همی کتاب, ولف این نام را فیط نکرده 


کودك کفشگر :بی‌نام. پسری کفشگر که زنی خواست با نام و کهر و توانگر 
اما افزار مردسخت نبود ومادرش برای چارۀ این ناتوانی پسر را چند جام شراب 
داد و پسر کامیاب کشت و مست»رهسپار درگاه بهرام گو رکشت که در راه به‌شیری 
از شیران شاه که زنجیر کسسته به شهر درآسده بود برخورد کرد. پسر بتندی بر 
شیر غران جست و کوش او را به دست گرفت و بر آن می‌تاخت. شیربانان» شاه 
را از این ماجرا آگاه‌کردند وپسر را به نزدشاه بردند. بهرام نژاداو را از موبدان 
پرسید و چون به جای آوردند همۀ خاندانش کنشگر بودند تا آنکه مادر جوان را 
احضار کردند و او داستان پسر را برای شاه بیان کرد و گفت: 
تژادش نبد جز سه جام نبید که دانست کاین شاه خواهد شنید 


۳/۳۲ 


۱) بنابر بعضی نسخدها به جای ابن نام «کوهیار» آمده‌است (۱۸۷/۲۴۶/۵)- 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸ 


۹۰٣٨١۰ 2۵۵ ۰‏ وح 
2۵۲ 
را 


و همین ماجرا باعث شد که بهرام تحریم می را بشکند و دوباره شرابخواری به 
اعتدال را آزاد ساخت (شاهنامه ۷, ۱۳۲۵ ۳۱۶). 

کورش 10۳05 این نام بر دو تن از شاهان سلسلۀ هخامنشی نهاده شده است. 
نخست موس سلسلۀ هخامنشی که در(۵۵4 ق م) به پادشاهی سید و در (۵۲۹ 
ق م) کشته شد وپسر کمبوجیه بودکه با غلبه بر آخرین پادشاه ماد په سلطنت 
رسید و ارمنستان و بابل وسوریه و لیدیه و فریگیا را ضمیمة اران کرد و سپس به 
النهرین رفت و پادشاه بابل دا در هم شکست و بخت نصر (نبونید) تسلیم 
شد وشهربابل به تصرف ایرانیان در آمدوکووش با مردم آن مهربانی‌کرد واسرای 
بهرد را آزاد ساخت‌واجازه دادتا به پلتطین بازگردندوفرمان دادتا معبد اورشلیم 
را به خرج او تعمیر و بازسازی کلند وخو3 زهمپار سرکوبی قبایل ماساژتها شد و 
در سال ۵۲۹ به دست آنان کشته شد و جتد او ر1 به پازارگاد بردند ود جایی که 
امروزه به «مقبرۀ مادر-لیمان» معروف ایت به خاك سپُردند. اشیل یونانی او را 
چنین ستوده است: «کورش بك تن فسانۍ سعادتمند بود. به تیم خود آرامش 
بخشید. خدایان او را دوست می‌داشتند زیرا دارای عنلی‌سرشار بود.» (فرهنگ 
هاین» ج۶ ص۱۶۲۲ و مره چالذهب. ترجمۀ فارسی» ص۵٢۲‏ و متن عربی» ج 
٢‏ صی۱۲۸) که می‌نویسد: «در ابن ایام (روز کار پادشاهی‌بهمن اسفندیار) کورش 
ابرانی بودکه در عراق از جانب بهمن پادشاهی داشت و آن هنگام مقر بهمن په 
بلخ بود. گویند مادرکورش ازبنی امرائیل بود ودائیال اصفر دایی او بود. مدت 
پادشاهی کورش ۳۳ سال بود. درروایات دیگر هست که کورش پادشاه مستقل بود 
نه ازجانب‌بهمن واين پس‌از انقضای یادشاهی بهمن بود و کورش ازبادشاهان‌طبتة 
اول ايران بود.» نام کورش‌را درمتون اسلامی «کیرش» نیزنوشته‌اند (العختصر, 
ص ۲ع). 

کورش‌دوم پسر داربوش دوم است‌که به سال (۴۰۱ ق م) کشته شد. 
کودنگک 10۳809 پدر نریمان (روزبه خسردان» ص۷۶4).در گرشاسهنامه 
گورنک (بادشاه کابل) (گرشاسهنامه, عص۳۳- ۳۹). 

کوش 1۵5 از فرزندان حامبن نوح که پس از سلم و تور» ايران به دست وی 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


افتاد و بت پرستید و چهل‌سال پادشاهی کرد و بیدادگر بود وستمکر و پس از او 
پسرش‌کنمان ملك بگرفت (یلعمی» ج بهار» ج۱» ص۱۴۹). 
کوش 1608 مشهور به پیل دندان برادر زادۀ فحاك است که ضحاك او را به 
حدود مشرق فرستاد به طلب فرزندان جمشید  (‏ جمل التواريځء ص۴۰) و فریدون 
قارن‌کاوه را به چین فرستاد تا کوش پیل دندان رابگرفت (همان کتاب» صص ۴۱ 
و ۴۷)پس فریدون‌کوش پیل‌دندان را ازبند برگشاد و پادشاهی‌جنوبو مفرب‌دادش 
و از بعد مدتی عاصی کشت (همان کتاب» ص۲م). ازقرن پنجم منظومه‌ای حماسی 
بر جای مانده است که در مجعل‌التواريځ نیز باد شده است و نام آن «قصة کوش 
پیل دندان» است. کنت دو گوبینو از داستان کوش پیل دندان چنین سخن گفته 
است: «کوش پیل دندان پسر کوش به مکران رفت ودر میان دریای خاور جزبره- 
ای بودکه کوش را از آن خوش آمد و خواست یادگاری از وی در ان بماند 
پس بر آن دیواری با عظمت ساخ اوت خود را بر سنکی مرمر در آن نقش 
کرد... و شهری برآوردکه سی هراون دو آڼٍ جای‌گرفتند و آن را به نام کوشان 
خواند, (حماسه سرایی در اير ان حص ۲۹۶ ۳۰۰). 
کوشمار 87« + 
نام پادشاء جزیره «قاقره» که سپاه فراوآن داشت و گروهی از ایرانیانکه از باران 
گرشاسپ بودند چون به جزبرة وی رسیدند» خو استند کشتيهای او را بربانید 
ولی سپاهیان کوشمار آنان را پراکنده و فراری ساختند و گرشاسپ به جنگ آنان 
شتافت (گرشاسهنامه» ۹ ۲۷). 
کوك بوری غر داماد افراسیاب (مجمل‌التواریخ» .)٩(‏ 
در شاهناما چاپ مکو بیتی است که کودرز:ٍ 
چو بیرون شد ازشهر صف‌ب رکشید سوی کوکها لشکر اندر کشید 
۳۲٧۵۵‏ 
که احتمال دارد «کوك» جزه اول نام کوك بوری:غر باشد و سرزمین کوك مورد 
نظر بوده‌باشد. وان اعلم (شاهتامه؛ ج مسکو ۵۰ / ۳۷۵ ۵ ۱ ح؛ شاهناهه» ج بروغیم 
جهو ۱۶ ص۰۱۳۵۰ ح۲؛ مجمل‌التواريځ؛ ج بهار ص۱١١‏ ح۱). 


«کیشمار» هم آمده است 


(عرشامینمه, چ خمایی؛ ,۰۲۷۹ ۲). 


فرهنگ تامهای شاهنامه AY‏ 


هرا (کوه ګوشست» فام ای دلیر 
کوه گوش ٧00208‏ پدر یوسپاست» مردی چو شیر 
سنا 


نام مستعاری که هومان تورانی در هنگامی که به دیدار رستم رفت بر ځود نهاده 
بود و در پاسخ رستم که نام و نشان او را می‌پرسید گفت که «کوم گوشء نام دارد 
و فرزند «بوسپاس» است و از شهر «وهر» آمده است. 


دمام پند پسرته ایسفزن 

کوهیار Kûhiyêr‏ ابا وکوهیار» انسدر آن الجن 

سا 

از دلاوران ایرانی که در لشکر کشی کیخسرو به توران و نبرد بزرگ کینسرو با 
افراسیاب شر کت داشت: سه کوشیار (ولف آن را ضبط نکرده است.) 


پينم سرافسراز چوس دا 


کهار Kahãr‏ وکهاد» سهانى و فرطوس را 
سنا 

سم کهار گهانی. 
سوی مره «کهرم) لیفزن 
کهرم 07۵1 په قب ارون شاه با افج 
٨٣‏ 


کهبد Koh bad‏ کدخدای دهی که گرشاسپ بدانجا رفته بود و در تاکستانۍ 
نشسته بود. او با خدمتگاران گرشاسپ تندخوبی کرد و گرشاسپ ۶ 
سرش را کند و ده او را به تاراج داد. کهبد از خویشان ضحاك وشیروی بود 
(گرشاسیناعه, مص ۲۰۸-۲۰۴). 


شدو 


۱) در بعضی از نسخه‌های شاهنامه این نام «کوزکوه» آمده است (۱۲۱۶۸۴ 
(ere‏ 
۲) بعضی ابن کلمه را با تلفظ مهه خبط کرد‌اند. معین 
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دلاوری تورانیکه پس از جنگهای ایران و وران به دلیل کشته شدن سیاوش؛ 


فرماندهی ميسرۀ سپاءافراسیاب را بر عهده داشت. کهرم یکی ازیازده دلاور تورانۍ 
بود که دربرا برپهلوانان‌ایرانی قرار گرفتند. کهرم با برته دلاور ایرانی روبروشد 
يک يك بپسچید ازو برته روی یکی تیغ زد بر سر و ترگ اوی 
که تا سنه کهرم به دو نیم گشت ز دشمن دل برته بی بيم گشت 
برته» پس ازآنکه کهرم را کشت» او را برزین‌بسته به بالای تپه ای که پیروزمندان 
برآ می رفتند شتافت 

رر سی 


۱۸۱۱۸۱۸۹۸۵۲ 2۱۹/۱۹۹۲ ZFS ۱۹۶۹۰ ۱۹۶۷ ٠۰ 


سواری جهاندیده امش «تهرم» 
Koharm f‏ رسیده بی پرسرش سرد و گرم 
کهر سی 


بنا به روایت دنیقی پسر ارجاسپ؟ تورلتي که درنبرد با ابرانیان سپهدار لشکربدر 
بود و شیدسپ هسر کشتاسپ پس از آنکه برآداتش اورمزد واردشبر درنبردباتورانیان 
کشته شدند» کهرم را به نبرد فرا موا 


بر دندان ژنم 

۶ د 
سپ وکهرم به نبرد پسرداختند و شیدسپ کهرم را نیزه‌ای زد و از اسب 
فرود افکندو اورا سربرید؟ اما فردوسی در ادامۀ داستان گشتاسپ از دقیقی چنین 


مجح این کلمه « گهرم» است مخنف بهلوی 08000۳007 (معرب آن جو۔ 
هرمز) مرکب ازگو (پهاوان) 4 هرمز (سرور دانا که نام خداست) جسعاً یعتۍ 
هرمزدیل (نامنام ایرانی , ص۱۷ ؛ مزه بسنا ص,ع۳, فرهنگ‌نامهای ایرانی» 
ص ۱ ؛ الشاهنامه, ص۲٩۱‏ نظر عزام در مورد کهرم؛ فهرست دلف» س۷۶ع) 
طبری نیز نام او را «جوهرمزء ضبط کرده (طبری؛ ج۰۱ مص ۶۷۷- ۶۸۱)- 

۱) اشعار با علامت « د» از دقیقی است. 

۲) در بعضی نسخه‌ها کهرم برادر ارجاسپ است (۲۷۱/۸۴/۶ د و ح 9۶ ۱۷ 
همان ص؛ حماسه سرایی در ايران» ص۲۷ ع؛ طبری » ج ۱» صص ۰)۶۸۶-۶۷۷ 
م) در کشتاسپناما دتیتی کهرم به دست شیدسپ کشته می‌شود اما در شاهناما 
فردوسی,پس از قتل ارجاسپ‌کهرم به‌دست اسفندیار می‌افتد و بردارکشیده می‌شود 
اما تعالبی می‌نویسد جسدکهرم و اندریمان و جمع کثیری از سران سپاء ارجاسپ 
را درمیدان جنگ یافتند (غاهنامه تعالبی» ص ۱۵۵). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۵ 


می‌گوید که ارجاسپ کهرم را به فرماندهی هزارمرد دلاور تورانی به بلخ فرستاد 
و او را فرمان داد تا بلخ را ویران‌کند و به آتش کشد و ایوان گشتاسپ را نابود 
سازد. کهرم نیز به بلخ رفت ولهراسب راکشت و عشتادتن از آتش‌برستان را در 
آتش زنده سوزانید. 

کهرم در رویارویی با ایرانیان با فرشیدورد درآویخت و او را بسختی 
مجروح ساخت که به مرگ فرشیدورد انجامید و چون اسنندیار به یاری گشتاسپ 
آمد کهرم رو به کریز نهاد و به رویین‌دژ پنا برد اما پس از چندی ارجاسپ کهرم 
و طرخان را به نبرد با پشوتن که رهسپار روییندژ بود فرستاد و نوض‌آذر‌طرشان 
راکشت و کهرم باردیگر به رویین‌دژ کریخت اما س ازآنکه اسفندیار به رویین‌دژ 
آمد و ارجاسپ را کشت با کهرم روبرو گشت: 


دو جنگی بر آن سان بر آویختند که گفتی به همشان برآمیختند 
تهمتن کمربند کهرم گرفت مر او را ازآن بشت زین برگرفت 
برآوردش از جای و زد بر زمین هغه لشکرش خواندند آفرین 
دو دستش پیستند و بردند خوار ې راگنده شد شکر نادار 

۸ 


اما چون‌لشکر توران شکست غو ودن اسقنديان افر مان دتا دو دار بردر رويين دژ 
برپا کردند و کهرم و اندریمان را به‌دار آویختند (شاهنامه, ۶( ۲۰۸). 

۹ ۷ ۳۵۱۱۳۸۰ ۴۹۵/۹۹۲ د ٨۸١‏ ح ۴۳۶۴/۹۷/۶۰ د 
7 ۰ ۱۴۴/ ۱۴۰۹۱۳۹ ۰ ۱۲۶/۱۴۳ ۳/۱۴۱۰ 9۶۶/۱۴۰۰ 
۵ ۴۱۹/۱۹۰۰ ۴۴۴۱۱۶۲۱ ۴۱۹/۱۶۱۲ ۱۱۵۸ ۳۷۴۵۳۷۳۹۳۶۵ ۱۵۷۰ 
رس 


۷ ۲۰۱۰ ۱3۶۱۹3۶۱۸3۶۱۵ ۱ج > 
۲۰۶٢ ۷۲۴۱۲۰۷۲ 2۷3۷۲۶۱۲۰۸ ۹ ۰‏ ړم وو 


ہی آمد سکندد سوی قادمی. 


کهرم ‘Kohram‏ جهانگیر با «کهرم» يادسۍ 
٧١م‏ 
۱) ولف ابن نام را ضبطنکرده ودربیشتر نسخه‌های شاهنامه «جهرم پارسی» است. 


و درمتن چاپ مسکو اصولا اسم مکان است وبه‌صورت:ٍ 
پس آمد سکندر. سوی قادسی جهانگیر تا جهرم پارسی 
سا 


۸.۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 
مردی از پارس که بههنگام رفتن اسکندر به مکه با او بود. 


سباهی پسه جنګ هیلام سپرد 


کهیلا ‘Kahila‏ کی یزار بود اپسلاې گرد 
۵۴۵ 


از دلاوران تورانی که در نبرد افراسیاب با کیخسرو؛ فره‌ساندهی بخشی از سپاه 
توران را برعهده داشت. کهیلا به‌دست منوچهر آرش کشته شد. 
به دست منوچهر بر میسته کهیلا که صد شیر بد يك تنه 


۱/۸۵ 


پرر کی من از پارس آرم په ری 

کی "Kay‏ نما رک این پس بود نام وکی» 

(۳/۹ 

لقب پادشاهان کیانی که گاهی پهمعني شاه نیز در شاهنامه په کار رفته است. اين 

کلمه کاهی به‌جای نام شاهان نیز در شاهنامه به کلررفته است» که از مقوله به کار 

بردن‌صفت به‌جای موصو ف اعت مانند: کی‌شاه: کیومرث (۸/ ۱۳۰۴ ۴۲۸۴) دز 
کی نامجوی (سیاوش) ۰ ۰۳/۲۳۹۹/۲۵۰۰ 


۱) ابن نام در بعضی از نسخه‌های شاهنامه به صورت «کهیلان» و «کیالا» آمده 
است (۳/۲۵۴/۵ح). مصراع اول ببت‌مثال درچاپ بروخیم چنین است: «سپاهۍ 
به چنگی کهیلا سپرد» (بروخیم» ۵ و ۳۱۳/۱۲۸۸/۶). برهان که این مبارزرا 
«ایرانی» خوانده!! م‌نی کهیلا و کهیله را پوست درختی نازك که در دواها به کار 
می‌برند می‌داند (برهان » ص ۱۷۴۸) ودرفهرست مخزن‌الادویه آن را اسم هندی 
سلیخه می‌داند (همان کتاب» همان ص؛ ح۴). 

)٢‏ «به‌معتی پادشاه پادشاهان است یعنی پادشاهی که درعصر خود از همۀ شامان 
بز رکتر باشد و به‌عربی ملك‌الملوك خوانند.» (برهان), ابن کلمه در ادستا ز نز 
یادشده که به معنی پادشاه و امیر و فرمانده است وهم این عضوان به گشتاسب 
حامی‌زردشت داده شده است. دربعضی تسمتهای استا به‌معنی امبرستمکار و کمراه 
است وازعنوانهای پادشاهان کیانی است (برهان » ص ۰۱۷۴۹ ح ۰0۱ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


کی (کیخسرو) 
کی‌منظر (فرود) 

کی نژاد (فرود) 

کی بافرین (گشتاسب) 
کی نامدار (اردشیر) 
کی نامور (گشتاسب) 
کی‌رهنای (اسفندیار) 
کی (امفندیار) 

کی تاجور (انوشیروان) 
کی‌خجسته (خسروپرویز) 
کی‌جهاندار (شبروی) 
کی (یزدگرد) 


کی آرش ۵:3۵5( 


رر سا 
۳۴ 
۴٣٨۸۸د‏ 
ZAYI‏ 
٩٩۹۶‏ 
۸٧۶‏ 
٨0۶‏ 
۶٩د‏ 
SAAR‏ 
۳٩۹‏ 
۱/۹ 
۷/۹ 


فضتن چو هرس با آفرین 
دک آرش» دوم د دګر کی‌پئین 
۳٢‏ 


نام دومین پسر کیتباد است که کاوس و سودابه به سیاوش پیشنهاد می کتند که دغتر 
او را به زی گیرد.؟ 

۱) -> آرش درهمین کتاب. کی آرش» بروزن جفاکش (برهان) از کی-4 آرش در 
ادستا ۷187880 م1 بەمعنی : کی و شهرياردلیر (پرهان؛ س ٧۱۷۵۱‏ ج ۲). 
۲) این نام در بلعمی به‌صورت «آرش» (ج مشکور» ص ۶ع) و در متن طبری 
« کی‌آرش» آمده‌است (ج ٢۲‏ ص۵۳۳)طبری می‌نویسد چون کیخسرو براتراسیاب 
چیرگی یافت چندتن از اولادکی‌آرش با او بودند و کی‌آرش فرمانروایی کرمان و 
نواحی آن را داشت (ج ۰۱ ص ۱۷ع). در مجملالتوادیع نیز از «کی‌آرش» سخن 
می‌رود (ص .)٩۹‏ این کی آرش که از فرزندان کیقباد است جد اشکانیان محسوب 
می شود (شاهنامه عالبی» ص ۱۳ ۷). در حماسه سرایی در يران آمده است که 
«چنانکه می‌دانیم این کی آرش همان کوی ارشن ا#سقا پسر کوی ای‌بی وهو (کۍ- 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


VFT 
۷۲۴/۱۹۳ ۰ 


جهارم وکی آرمین» بودیش ام 
کی آدمین ۱۲۵۷5۳0۱0 مپسردند گیتی په آرام و ۴م 
مول ۲۲۸/۲۳۲/۱ 


نام چهارمین پسر کیقباد. سه آرمین درهمین کتاب. 


یکی بود ازینان «کیانوش» نام 
کیانوش 1015005 دګره فساموبر مسابة شادکام 
۱ 
بر ادر فریدون. فریدون کیانوش را فرمان داد که آهنگران کردآورد و آنان راید 
ساختن گرزۀ گاوسار گمارد. در نبزدهای قویدون با فحال» کیانوش سپامساز و 
نیکخواه فریدون بود. 
در بعضی نسخه‌های شاهنامه آمده است که کیانوش و پرماپه برادر ان‌فریدون 
براه حسد بردند و قصدجان‌وی کړه ند وستګی بز رگا به‌سوی فریدون که‌درخواب 
بود رها کردنداما فریدون به فرمان یزدان بیدارشد و با اتسون راء سنگ رایست 
و برادران وی بتین کردندکه کارفریدون ایزدی است. فربدون یز با آنکه از تصد 
برادران آگاه شد کاربرادران را به‌روی خود نیاورد (شاهنامه» چ بروخیم» ج١١‏ 
عص ۵-۵۰ مول» ج ۱» ص۷م). اما فردوسی کیائوش و پرمایه را «ییدادگرء 


اپیوه) پسر کوی کوات (کیتباد) است که در شاهنامه بدین صورت در آمده و او را 
نباید با آرش‌شیوا تیر اشتباه کرد.» (ص ۵۴۹). این نام در اوستا نیامده و به‌جای 
آن وصهلموزق Kavi‏ ذکرشده_رشتهاء ج ۲, ص ۲۲۵؛ مزدیسناء ص ۴۰۷), 
بنداری این نام را «کی‌ارشش» آورده و دربعضی ن‌خه‌های شاهنامه «کی آذرءفیط 
شده است (۱۶/۷۴/۲ح). 

۱) در بندهشن نام اين شخص کی‌بیرشن (3107620 1ه)) آمده است و در 
شاهنامه تحریف شده «کی‌آرمین» آمده است (حماسه‌سرایی درایران» ص ۴۹۹). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳ 


می‌خواند (۱ ر ۱۵/۲۵۱). بوستی در نامنام" ایرانی می‌نویسد که 16۵18(/112 
نخست نام برادرفریدون است که فردوسی آن راکیانوش (در اصل بی‌تقطه) آورده 
(برهان» ۰۱۵۹۳ ج۸). 


۱ ۲۷۳3 وح 


تین چو چوس با آفرین 
کی پشین 88578 1۵۷ ۱ کی آرش دوم و د۴ر «کی‌پشین» 


t/t 
نام یکی از چهار پسر کیقباد ۲ (ه‎ 


). سودابه به کاوس پيشنهاد می کرد که 


با دختران خود را به سیاوش دهد یا از ځانوادۀ کی هشین برای او زنی بخواهد. 


این کلمه بابد ۷۸14م زھ باشد 
(واژه نامۀ بندهشن) از این کی در شاهنامه یخن نرفته است اما در اوسا نام این 
شخص پس‌از کیتباد آمده است. در بندهشن اوا مادری بود به نام «فرانك» دختر 
یکی از تورانیان و پدرش‌کیتباد بود. در سوتگرنبك او را از جاویدانان مقدس 
دانسته‌اندکه درپابان کارجهان مانند دیگرکڑ#ودهای دین زردشتی ظهور می‌کند. 
در آلارالبقیه و تاریخ حمزه و مجمل الیو لیخ تام اوا به صورتهای مختلف آمده 
است (حماسه سرانی در آبران؛ ص م؛ یاده‌اشتهای گاتها, ص وم ؛ کیانیان, 


ص ۲۳۶), 


۱) این نام در بندهشن به صورت « کی‌بیشین» 1۵510 آمده وزوره‌ند وپهلوانو 
صاحب خوارق عادت تومیف شده است. این نام در بعضی نسخه‌های شاهنامه 
«کی نشین» خبط شده‌است (۲/ ۱۵/۷۴ع) و بنداری هم آن را «کی‌نشین» آورده 
است (۱۷/۷۴۱۲) که تصحیفی است از کی‌پشین که در اوستا هم به صورت 
Kavi Pina‏ آمده است (مزد یمنا؛ صب ہ م؛ برهان» ص۰۱۷۵۲ ج۵). 

در مجملالتوادیخ کی‌پشین جدلهر اسب وبرادرش‌جاماسپ‌حکيم است (ص ۹) ودر 
شاهنامه کی‌پشین پدر باه پدر لهراسب است (۲۵۹/۶). 

1681 5۵0 چهارپسر کیقبادبنابر ادستا کوی ارشن ۷.۳881 12 کوی اوسن‎ )٢ 
کوی پی سین 215108 [1۵۷ و کوی برشن 1871387580 نام داشتند‎ 
(فروردین يشت» فقر۲4 ۱۳ و زامیاد يشت» فقرۀ ۷۱ یادداشتهایگاتها, صو۲۳؛‎ 
کیافیان, مص ۲۳۶ و ۲۳۷: کیا‎ 


۸۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


یسر د 
۰ ۲۳۳3 
SA FA‏ 


سرافیراز وکیضرووش فام کن 


کیخرو Kayxosrow‏ ` به غم خوردن او دل آدام کن 
1 : 2-۱۳ 


۱) کیخضرو به معنی پادشاه بلند رتبه و عادل باشد (برهان) مسرکب از کی ې 

خسرو. در ادستا. ۷00 1180870 ز۷ K۵‏ و درسنسکریت 8۱09۳۵۷۵5 می‌باشد 

ر حماسا ملی ایران) این کلمه درپهلوی به‌صورت KaiXuSrûk»Kaxuşrûv‏ 
آمده اس ت که به «منی‌کی نيك نام است (برهان, ص وب ؛ فرهنګ معین). در 
اوستا نام کیخسرو چندین بار آم اتر در بشت پنجم (آبان یشت) چنین 

آمده است؛ «خسرو پهسلوان واپدیه,آوّرئیدة/شاهنشاهی ایسران برای اردویسور 
اناهیت نزديك دریاچه چیچست عذ ايب و هزار گاو و دمعز ار کوسفند تربانی‌کرد 
و از او چنین خواست که ای ازدو#مور انباهیت هقدس و نیکو کار مرا یاری ده تا 
بر هم کشورها و بر دبوان وبر آدمیان و جادوان و پریان وستمگر پادشاهی یایم 

ودر جنگهای خودازهماوردا نی که بربشت اسب بامن نبردمی کنند پیش باشم, در بخشهاۍ 
دیگر اوستا نیز آمده است که کیخسرو از بیماری مرک برکنار بود و فرکیانی بدو 
تعلق داشت و او مردی نیرومند وصاحب پیروزی خداداد و 7 
درست و قاطم وشکست نایافتتی بود و دشمتان خود را 
و نیرویی تمام با فر الهی وفرزندان هوشیار و توانا داشت و از بهشت آگاء و 
صاحب سلطنتی پر رونق و عمری دراز و همۀ خوشبختیها بود چنانکه دشمن 
را در میدانی بز رگ درجنگل تعقیب کرد در حالی که دشمن او (دائوروسار) بر 
پشت اسب با او می‌جنگید, کیخسرو پیروز همۀ دشمنان را زیر چنگ آورد و 
گناهکار تورانی افراسیاب و کرسوزد 10708۷8208 کرسیوز را به انتقام خون 
پدر خود سیاوش و اغریرث به زنجبر کشید و کشت (حمامه سرایی در ایرانء 
صص ۱۵ ۵- ۵۱۸). 

در ادستا کیخسرو از جاودانان است و دارای دو صف شجاع و فحل وپیوند 
دهندۀ کشورهاست (حمامه سرایی در ایران» ص۰ ۵۲). 


فرهنگ نامهای شاهنامه AN‏ 


سیاوش چون خبر تاختن افراسیاب را به سیاوش گرد شنید به فرنگیس۱ که پنجماهه 
آیستن بود سفارش‌کردکه پس از مرک او اکر پسری آورد نام وی را «کیضروه 
بگذارد و افزود که 
ز گیتی برآرد سراسر خروش زمانه ز کیضرو آید په جوش 
nur‏ 
سیاوش به شبرنگ بهزاد» اسب خود» نیز سفارش کرد که مرکبی تيك ېرا ی کیخسرو 
باشد (۱۴۳/۳). چون سیاوش کشته شد و افراسیاب از حاملگی فرنگیس آگاه شد 
می‌خواست که فرنگیس را به‌خاطر ابن کودك به دو نیم سازد. اما پیران پایمردی 
کرد و قول داد که چون این کودلد متولد شود او را به نزد افراسیاب بر 
چه خواهد با اوانجام دهد تا آنکه پیران شبی سیاوش را درخواب دید که شمشیری 


در دست دارد و از او می‌خواهدکه برخیزد: 

که روزی نو آیین وجشنی نواست رشب سور آزاده کیخسرو است 
سا 

پیران همر خود « گلشهر»را به نزد فرنگیس فرینتاد.اما تا رسیدن گلشهر» کیخسرو 

متولد شده بود. کلشهر کیخسرو زرا ربراک پیر ان چنین وف می کند: 


یکی اندرآی و شکنتی بین بزرگی و رای جهان آفرین 
تو گویی نشاييد مگر تاج را و گر جوشن و نرگ و تاراج را 
سا 


و پیران او را «همانند کودکی یکسالسه» دید و فردا به نزد انراسیاپ شتافت و 


به در بر یکی بنده بفزود دوش تو گفتی ورامایه داد است و هوش 
تماند ز خوبی جز از تو به کی تو گویی که بر گاه شاهست و بس 
در رورا 


۱) پدر کیخسروسیاوش و سادرش و یسبان فریه ۳۳۷۵ 16280 (فرنګیس) 
دغتر افراسیاب است واوهشتمین کی ازخاندان کیان وپادشاه خو یر س8 ۲۵ زوو × 
است. مولدش گنگ دژ بود و پیش از ظهور زردشت بر آیین مزدا آگاهی داشت 
و آن را به کار می‌بست (همان‌کتاب» ص۸ و). 


۸۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


فریدون کردست گوبی به جای به فر وبه چهر وبه دست وبه پای 
بر ایوان چن وکس نببند نگار پدو تازه شد فره شهربار 
war‏ 


اما افراسیاب ازاین تولد نگران می‌شودکه این کودك جهان را پرجنک و آشوب 
از پیران می‌خواهدکه این کودك را به 
کیخسرو را برگرفته به شبانان کوه قلا می‌سهارد ۱۰ 
کیخضرو چون به هفت سالگی رسد نواد و هنر نمودنگرفت و تیر و کمان 
در ده سالگ یگردی سترگ شد وگراز و خرس و گرگ 
شکار می کرد و سپس به شکار شیر وپلنگك پرداخت به طوری که چوپانی‌که نگهدار 
وی بود پیران را گفت: 
کنون نزد او جنگ 


سازدبتابر اب ان سپارد و پیران نیز 


ساخت و به شکار پرداغ 


دمان همانست و تخجیر آهو همان 


و 
و پیران به نزد کیخسرو شتافتاو او زا در "پرگرفت و کیخسرو نیز او را ستود و 
از اینکه پیران شبان زاده‌ای را در برمی‌گیرد ابراز شگفتی کرد. امسا پیران پاسیځ 
داد که او از شبانان نیست وکرخرو را ب رگرفت وبه ایوان خویش برد و پروردن 
گرفت و افراسیاب که ازبازگشت کبخسرو آگاه ده بود از رنتار خود با کیخسرو 
پشیمانی نمود و از پیران خواست تا او را به درگاه وی برد. پیران‌که نگران 
انتقامجوبی افراسیاب بود کیخسرو را ءکودکی چدون بیهشان» خواندکه از کار 
هیچ اطلاعۍ ندارد وپس از آنکه از افراسیاب پیمان گرفت که کیخسرو را 
نیازارد وعده دادکه این کودك را به نسزد نیایش برد. آنگاه پیران از کیخرو 


خواست که چون با افراسیاب روبرو شود چون دیموانگان رفتار کند تا هراس را 
از دل افراسیاب به دور سازد. پیران؛ کیخسرو را کلاه و کمرکیانی پوشاند و بر 


۱) کریستن‌سن‌می‌نویسد: «... درافسانه‌های ایرانی‌خوابی که از برافتادن ساسله- 
ای وروی کار آمدن سلسله‌ای دیگر حکایت می کند و دستور کشتن کودك نوزادکه 
اجرا نمی‌شود (داستان کیخسرو) و پرورش کودك در میان شبانسان (کیضدرو- 
فریدون) و هوشمندی کودك (کیخضرو) زمینه‌های کهن مشترکی است که در 
داستانهای همۀ تیره‌های ایرانی به چشم می‌خورد.» (کار نامه شاهان, صص ۸۷ و 
۸ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ANF‏ 


مرکبۍ نشاند و به درگاء افراسیاب برد و کیخسرو با پاسخهای نامربوط به سوالات 
افراسباب وی را فریفت تا آنجا که افراسیاب در گفتگویی با پیران:ٍ 


بدو گفت کاین دل ندارد به جای ز سر پرسش پاسخ آرد ز پای 
نیاید همان بد و نيك از اوی نه زین سان بود مردم کینه‌جوی 
سا 


افراسیاب فرمان داد تاکیخسرورا به مادرش سپردند و به «سیاوش گرد» فرستادند. 
چون رستم سپاه افراسیاب را درهم شکست و دورۀ دوم نبردهای اران و توران 
پابان یافت» رستم به ایران بازگشت و افراسياب پس از شش ءال فراری بودن 
به توران مراجعت کرد. شبی گودرز سروش را درخواب دیدوسروش اورا از وجود 
کیخسرو در توران آگاه ساخت و گفت: 
چو آید به ايران پی فرخش ز چرخ آنچه خواهد دهد پاسخش 
سا 
پس گودرزه کیو را به دنبال کیخسرو اترتا کیو ہی از هنت سال جستجو در 
توران به مرغزاری رسید و جوانی را در گنار چځمای نشسته ديد: 


یکی جام می برگرفته به چنگ به سر بر زده دستۀ بوی و رنگ 
ز بالای او فره ایزنۍ دید آمد و رابت بخردی 
تو گفتی منوچهر بر تخت عاج نشته‌ست_ بر سر ز پیروژه تاج 
همی بوی مهر آمد از روی اوی همی زیب تاج آمد از موی اوی 
چو کیخسرو از دور او را بدید بخندید و شادان داش بردمید 
به دل کفت کاین گرد جز گیو نیست بدین مرز خودزین نشان نیو نیست 
مرا کرد خواهد همی خواستار به ابران برد تا کند شهریار 

سم 


وکیو چون به کیخسرو رسید او را نماز برد وگفت: 


بر آنم که پور سیاوش تسوبی ز تخم کیانی و کیخروی 
چنین داد پاسخ ورا شهربار که تو گیو کودرزی ای نامدار 

۰-۱۹۸۳ 
کیو شگفت زده شد که چکو و نام وی و کودرز را می‌داند واو پاسخ داد 


که فرنکیس از سیاوش ای وی باز گفته است.. گیو از کیځسرو نشانی 


۸۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


خانوادگی او را پرسید تا بداند که از فر بز رگان چه نشانۍ دارد و او خالی راکه 
چون نقطه‌ای قار بربازویش بود نشان داد وگفت که ازگاه کیتباد تا سیاوش این 
نشان خانوادگی آنهاست. گیو و کیخرو به‌سیاوش گرد رفتند و برآن شدند تا به 
اتفاق فرنگیس به‌ایران بگريزند. کیخضرو زین ولگام 
و به گلة اسبان رفت وتا چشم شبرنگ بهزاد به زين ولگام افتاد اب 


نگ بهزاد را برگرفت 


وکیضرو 
او را زین و لگام برنهاد و بروی سوار گشت و گنجینههای پدر را برگرفت و با 
فرنکیس و گیو راهۍ ایران شد وچون باژخواه جیحون دربرابر اجازۀ گذر از رود 


با کشتی» شبرنگ بهزاد» زره کیو» فرنکیس وباکیخسرو را خواست؛ کی و کیخسرو 

را به گذر با اسب ازجیحون تشویق کرد: 

بدو گنت کیو ار تو کیخسروی نبینی ازن آب جز نیکوی 

فریدون که بگذاشت اروندرود ارستاد تخت مهسی را درود 
ومد 

بدو گنت کیخسرو اینست و این پناهم به پزدان فريادرس 
و 


کیخسرو یزدان را ستود ونیایش کرد و برشبرنگ بهزاد نشت و به همراه گیو و 
فرنگیس به آب زد و از جیعون گت ور هزم برآسود و کیو‌قاعد به هرسو 
روان ساخت: 
که آمد ز توران جهاندار شاد سر تخمة نامور كيقباد 
۳/۳( 
ایرانیان به دستور گودرز شهرها را آذین بستند و هشتاد فرسسکک به پیشواز وی 
شتافتند و کیخضرو به ځانۀ کودرز فرود آمد و روز هشتم به‌نزد کاس رفت وکاوس 
کیخسرو را گرامی داشت و اورا نماز برد و گزارش گذشته‌ها را برشمرد آنگاه 
کیخسرو با گودرز و بزرگان به اصطخر رفت و درکاخ کشواد اقامت گزید و همه 
بزرگان ايران جزطوس که با پادشاهی کیخرو مخالف بود کربسته په نزد وی 
آمدند. 
کیخسرو پس ازاین» برای رسیدن به پادشاهی دررقابت با فریبرز پس رکاوس 
به دژ بهمن رفت و نامه‌ای و در آن راه ایزدی را ستود و نامه را به گیو 
داد تا با نیزه‌ای بردیوار دژ بهمن نهد وچون گیو چنین کرد در هماندم به فرمان 
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بزدان»دیوار دژ ویران گشت وهمه جا را تیرگی فرا گرفت وپس از آنکه ایرانیان 
دبوان فراوانی را کشتدد‌کیخسرو به درون دژ قدم نهاد و آتشکدۀ آذر گشسب۱ 
را در آنجا بنا نهاد و موبدان را در آنجا کردکرد و خود پس از سالی اقامت در 
آنجاء باز گشت و به پارس رفت و مورد استقبال کاوس ترار گرفت وکاوس او را 
به جای خویش نشاند: 


باورد و بنشاند بر جبای خویش ز گنجور تاج کیان خواست بیش 
پسوسید و بتهاد بر سرش تساج به کرسی شد از نامور تخت عاج 
به شاهي بر او آفرین خواندند همه زر و گوهر برافشاندند 

٢٣ 


اه کیخسرو از این پس به آبادانی جهان پرداخت و غمگینان را شادمان ساخت 
و پس از سالهاخشکی وقحطی» سالهای پرباران وسبز وخرم فرا رسید. زال ورستم 
و بزرگان نیمروز به درگاه کیخسرو و شاه آنان بویژه رستم را گرامی 
داشت و او را ستود: 
به گیتی خردمند و خامش تسوبی 


کیخسرو آنگاه به گردش در ايرا زین پرداخت» ویرآنیها را آباد ساخت وچون 
به آذربایجان رسید»به آتشکد؛ آذر گشسب شتافت و به نزد نیای خود .کاو سکه 
فر وشکوه کیخسروی را دید از او خواست: 


که پرکین کنی دل زافراسیاب دمی آتش اندر نیاری به آب 
ATIF‏ 
میانجی نخواهی جز از تیغ و گرز منش برز داری و بالای برز 
۴ 


و کیخسرو به یزدان بزرک و آتش مقدس و روز وشپ سوگند خورد که هرگز 


۱) در بندمشن آمده است که چون کیخسرو به ویسران کردن بتکدۀ کنار درباچۀ 
چیچست رفت آذر گشسپ بریال اسب او قسرار گرفت چنانکه تیرگیها را بر کنار 
می‌کرد و پرتوی چنان دید می‌آورد که دیدار بتکده آسان بود. چون 
کیخسرو این بتکده را ویران ساخت آذ رگشسب را بر کوه اسنوند ۷8106 ۵و۸ 
که از نزديك آن بود نهاد (حماسه سرایی دد ایران» ص۱4ع). 


۸۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


به افراسیاب مهر نورزد و با او په جنگ پردازد. و این همه را گواهی نوشتند و 
به رستم سپردند وکیخسرو کمر به کینخواهی سیاوش وتدارلك سپاه بست و مقدمات 
کار را فراهم ساعت و نامزدان نبرد با تورانیان را برگزید. بیژن را برای کشتن 
پلاشان و تژاو داماد افراسیاب» و اسبنوی کنیز وی ب رگزید و یو یمان بست 
او را بکشد و در مرز توران کوهی هیزم را به آتش بکشد و گرگین میلاد 
داوطلب بردن نام کیخسرو به نزد افراسیاب گشت وچون سپاه از هرجهت آماده 
اکیخسرو سپاه را سان دید ونبردهای ابران وتوران بار دیگر آغاز شد ولی 
در نخستین مرحله با شکست ایرانیان پایان‌یافت و کیخسروطوس را از سبهسالاری 
بر کنار ساخت و سپهداری به فریبرژ کاوس سپرد. لشکر شکست خوردة ابران په 
نزد کیخسرو باز آمدند و چون طوس در راه رسیدن به توران» فرود برادر شاه 
را کشته بود کیخسرو با طوس خشمنالك شد و اندیشید تا او را به دار آویزد اما 
بمم از بزدان او را از این کار باز داشت .و رستم به پایمردی برخاست و طوس در 
پیش او زمین بوسه داد و پوزش حواست یاه او را بخشید ودو باره او را مأمور 
جنگ در توران زمن ساخت ولی چول طوس به نبردگاه رفت پیروزی را بدون 
حضور رستم غیر ممکن دید په همین مهت نامه‌ای به کیخسرو وشت و رستم را 
به یاری خواند و کبخضرو یزپ از ناته رورا در پیشگاه دادار زاری کر 


فرمود تا رستم پیامن خراید په درگاه با الجن 
به وستم چنین گشت کای سرفراز بترسم که ابن دولت دیر باز 
همی برگراید به سوی نشیب دلم شد ز کردار او پر نهيب 

سا 
اميد سپاه و سبهید به تست که روشن روان بادی و تندرست 
به پاسخ چنین گفت رستم به که بی تو مبادا نگین و کلاء 
که با فر و برژی و با رای و داد ندارد چو تو شاه گردون به یاد 
شوم با مهاهی کمر بر میان بگردانم این بد ز ایرانیان 

رس 
رستم به فرمان کیخسرو رهسپار توران شد و کیخمرو تا دو فرسنگك او را بدرقه 
کرد و رستم چون به هماون رسید اپرانیان را دل می‌دادکه 


بسازید کامروز روزی نو است زمین سر بسر گنج کیخسرو است 
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سا 
رستم چون با صد دلاور ابراني به خاقان حمله بردي 
چنین گفت کان پیل وآن تخت عاج همان پاره و انسر و طوق و عاج 
سپرهای چینی و پرده سرای همان افسرو آلت و چار پای 
به ايران سزاوار کیخسرو است که او در جهان شهریار نواست 
که چون او به کیتی سرافراز شاه نبود و ندیده‌ست خورشید و ماه 


سم 
و چون خاقان کشته شدهرستم نامه‌ای به کیخسرو نوشت و با هدیه‌های فراوان به 
وسیلۀ فریبرز کاوس به نزد کیخسرو فرستاد و او را از پیروزی ابرانیان آگاه کرد 
وکیخسرو تاج از سر برداشت و یزدان را نیایش گرفت که 
سپاس از تو دارم نه از انجمسن یکی جان رستم تو مستان ز من 
Arr‏ 
و نامۀ رستم راپاسخ دادومدیه‌های فراوان براي وّی‌فرستاد وچون رستم افراسیاب 
را شکست داد و او را به چين و ما چین گریزاند و خود به اران بازآمد کیضسرو 
از وی استقبال کرد و با او مه بساتیها نمتودرو پس از چندی رستم را به مبارزه با 
اکوان دیو فرستاد و رستم پیروزمندانه اگوان را کشت و از این پر: 
بپیوست با شاه ایبران پهر بر آزادگان سره بکسترد مهر 
۵م 
کیخسرو در هنگامۍ که بیژن گرفتار تورانیان شده بود گیو را دلداری می‌دادکه 
بیژن ژنده است زیرا او از موبدان شنیده است که درتبرد با تورانیان بیژن بايد به 
همراه او باشد و برای یانتن بیژن کیخسرو جامه‌عای رومی پوشید و پس ازنیایش 
به درگاه یزدان در جام جهان لما نگریست و بیژن را در گر گساران یافت و «نیژ 
را بر بالین وی مشاهده کرد ورستم را به رهایی بیژن فرستاد. پس از رهایی بیژن» 
کیخسرو آگاهی یاف که افراسیاب‌در اندیشة حمله به اپران است‌بنابراین‌فرماندهان 
سپاه خود را گردآورد و به جمع آوری سپاه فرمان داد و پس از چهسل روز چهار 
بش لشکر را به رستم» لهراسب» اشکش و گودرز سبرد و آنان را روانۀ توران 
تاخت و کیخسرو خود نیز به 
زیید به باری گودرز که در آن‌بخش بود شتافت و ایرانیان پیروزمندانه گروی‌زره 


ساخت, اما افراسیاب نیز از طریق جیحون به ايرا 
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قاتل میاوش و پیران را کشتند و کیخسرو فرمان داد تا برای پیسران دخمه‌ای 
شاهوار ساختند ولي بندبند گروی‌زره را ازهم جداکردند وسرش را بریدند. 

درهمین نبرد گستهم را خسته به نزدکیخضرو آوردند و او مهره‌ای را که از 
عهد هوشنگ وطهمورث وجمشید باخود داشت به بازوی گستهم بمت ویزشکان 
رومی وچینی را بربالین وی فراخواند وخودخدای را نیایش‌کردن گرفت و کستهم 
را درمان بخشید وبا سپاه ۍگران از زیبد رهسبار نبرد با افراسیاب شد و در کنار 
جیحون با سباه افراسیاب روبرو کشت ونخست فرمان داد تا در اطراف سپاهش 
خندقهای عظیم کندند و آب در آن نهادند. افر اسياب‌پيشنهاد آشتی داد وباوجودی 
که‌بسیاری از سرداران ابرانی باآشتی موافق بودند رستم و کیخسرو بنارابر 
نهادند و کیخسرو خود داوطلب نبرد با شیده پسرافراسیاب گشت ودرنبردیدشوار 
پیاده با شید به‌نبرد پرداخت و سرانجام کیخضرو: 


گرفتش به‌چپ گردن وراست پشت برآورد و زد بر زمین درشت 
همه مهرۀ پشت او همچو نی شد از درد ریزان و بکسست هی 
یکی تیغ تیز از میان بر کشید سراسر دل نامور بردرید 
براو کرد جوشن همه چاله چاك همي ريخت بر تارك از درده خاك 

۵ 


چون کیخسرو با فره ایزدی برشید؛ جادو پیروزشد شیده را دخمه‌ای شاهالصاخت 
و تش‌را به‌مشك وعبیر و گلاب ومفزش رابا کانور شستشو داد و نبردهای گروهی 
نیز به‌سود ایرانیان پایان‌یافت. دراین‌تبرد ايلاو کهیلا سرداران تورانی و بسیاری 
از -پاء توران کشته شدند و افر اسیاب شبانه سازو برگ وسراپرده‌ها را رماکرد و 
از چیجون گذشت و گریخت وخواسته‌های فراوان به‌دست کیخسرو افتاد اما اندیشة 
کشتن افر اسیاب تنها هدفکیضرو بود بنابراین از جیحون گذشت و به سغد رفت 
و از آنجا رهسبار بهشت گنگ شد بی‌آنکه مرده سرزمینهای بین راه را بیازارد. 
چون کیخسرو به گلزریون رسید با سپاه افراسیاب روبرو کشت و نبردی سخ 
در گرفت. 

چو کیضرو آن پیچش جنگ دید جهان بر دل خویشتن تشگ دید 


د٥‎ 


بزارۍ درپیش خداوند بمحالك اقتاد و از او پیروزی خواست و: 


فرهنگ نامهای شاهنامه AN‏ 


هبانگه برآمد یکی باد مخت که بشکست شاداب شاخ درغت 
همی خاك برداشت از رزمگاه بزد بر رخ شاه توران سپاه 
0 


افراسیاب باردیگر ازسپاهکیخسرو شکست‌خورد وشبانه گریخت اما کیخسرو اورا 
دنبال کرد تا به گنگ رمید وافراسیاب این بار فرزند خود «جهن» را بهآشتی‌جوبی 
نزد کیخضرو فرستاد اما پاسخ کیخسرو این بود: 
آزین پس مرا جز به شمشیر تيز نباشد مخن با تو تا رستخیز 
مه سنا 
کیخسرو رستم را ب‌ساءآرایی فرمان داد وگستهم وگودرز را به‌فرماندهی دوبخش 
دیگر از سپاء گماشت وخود چهارمین بخش سپاه را فرماندهی کرد و فرمود تاخندقی 
از زیر بارۀ دژ کندند و ازچهارسو دژ افراسیاب را موردحمله قرار دادند وآن‌رابا 
نفت و چوب به آتش کشيدند ولشکر کیخسرو په‌درون دژ راه بانتند. رستم درنش 
افراسیاب را سرنکون ساخت و درفش بنفش: شیرپیتکر کیخسرو را برافراشت امیا 
افراسیاب از دژ گریخت و کیخسرو برتخت زوین وی نشست و سپاهیان په دبال 
او فرستاد اما تشانی از وی يافته نشد, کیخسرو روز کاری درگنگ دژ ماند وچون 
اقامت وی درآنجا طولانی کشت مپاه زبان به کله کشودند: 


که کیخسرو ایدر بدان‌سان شدمست که کوبی سوی‌باب مهمان شدست 
همی ياد نایدش خون پدر بخیره بریده به بداد سر 
سا 


زنان و دختران افراسیاب نزدکیخسرو آمدند و از او بخشش خواستند و هدپه ها 
آراستند و کیخسر آنان‌را بخشودودرهمین‌هنگام کار گاهان خبر آوردندکهافراسیاب 
درچین وختن با فتفور چین پارشده و بالشکری به‌سوی کیخمرو می‌آید. کیخسرو 
به رویاروبی افراسیاب شتافت وچون پس از هفت‌روز باوی روبرو گشت افراسیاب 
باردیگر آشتی خواست وچون‌کیخسرو این پیشنهاد را نبذیرفت وی را به ترد 
تن‌بتن دعوت کرد اما رستم کیخسرو را ازپذبرش این پیشنهاد بازداشت و کیخسرو 
برای افراسیاب پیفام فرستاد که می‌تواند با رستم یا گیو به نبرد بپردازد. نبردی 
گروهی آغاز شد و افراسیاب ناکام ماند و با هزارتن از باران خود گریخت و 

ز لشکسر نیارا همی جست شاه بسیامد دسان تا به قلب سپاه 


AY‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ز هرسوی پویید و چندی شتافت نشان پی شاه توران نیافت 

۳۵ 
سپاء بی‌سردار توران به زینهار کیضرو آمدند و شاه ايران به آنان مهربانی کرد" 
وبه بهشت گنگ بازآمد وشنید که افرامیاب به کنکک‌دژ گریخته است پس از راه 
دریای زره که تا گنگ دژ شش‌ماه راه بود به‌چین رفت و به سیاوش کرد رونهاد و 
فغفور و خاقان‌چین از او ستقبال کردند و آذینها بستند وکیخسرو به کاخ فففور 
درآمد و سه‌ماه درچین ماند و پس‌ازآن رستم را درچین بماند وچون ابرانیان شاه 
مکران را کشتند و کیخسرو فره‌ان داد تا برای او دخمه بسازند و مردم مکران از 
وی پوزشها خواستند و کیخسرو پس از سالی که درمکران ماند و کشتی ساخت تا 
از دریای‌زره بگذرد: 


جهاندار نیك‌اختر و راه جوی برفت از لب آب پا آب روی 
سا 
کیخسرو شش‌ماه دربانوردی کر دردریا مُوجودات عجیب دید وچون به خشکی 
رسید و از بیابان گذشت به‌شهرهایی رسید که چون شهرهای چين بود ولی مردم 
آن زبان مسکرانیان دا پادشاهان آبن سرزمینها به نزد شاه اران آمدند و 
فرمانبرداری کردند و کیخسرو ازفا دار افزاسیاب و کنگ‌دژ پرسش کرد. آتان 
پاسخ دادند که افر اسیاب درگنگ دژ است که تا اینجا صدفرسنگگراه است. کیخسرو 
به سوی کنگددژ شتافت ولی‌افراسیاب زودتراز وی ازآنجا گریخته بود و کیخسرو 
پس از اینکه یك‌سال در کنگ‌دژ ماند ونتوانست از اقراسیاب خبری بیابد درنتیجة 
دلتنگی ایرانیان که هوای وطن کرده بودند و بیم ازاینکه مبادا افراسیاب بهایران 
حمله برد و کاوس پیر را ارای برابری با وی لبساشد‌یکساله راه دریایی راهفت 
ماهه پیمود و به مکران آ د و مورد استقبال اشکش ترارگرفت و از آنجا رهسپار 
چین شد و رستم يك هفته از او پذیرائی کرد و ازچین به‌سیاوش کرد شتافت و بر 
تربت پدر زاریها کرد وکنجی 
برای یافتن افراسیاب یاری خواست و یکسال دربهشت گنگ ماند و: 
چو بودن به گنگ اندرون شد دراز به دیدار کاوش آمند نبا 


| که سیاوش در آنجا نهاده بود بخشيد و از خدای 


۱۹/۳۶۰۵ 
پسءاز راه چاچ و سغد و ب‌خارا وبلخ و ری و بغداد به پارس شتافت و کاوس او 


فرهنگ نامهای شاهنامه An‏ 


را درنشابور پذیرا شد و هردو به آتشکدۀ آذ رگشسب رفتند. 

دراین هنگام «هوم» افراسیاب را یافت و دربند کشید! ولی‌افراسیاب به‌حیله 
گریخت و به‌دربای چیچست نهان گشت و گودرز به آتشکدۀ آذ رگشسب شتافت 
و کیخسرو را آگامساخت و کیضسرو و کیکاوسبه‌ساحل چیچست رونهادند و باچاره 
اندیشی هوم» گرسیوز را درخام گاونهادند و او درژیر این شکنج دردآور فریاد 
وخروش برآورد و افراسیاب ازشنیدن فریاد برادر از دريای چیچست بیرون آمد 
و هوم اورا دستگیر ساخت و به کیخدرو مپرد وکیخسرو نیز او را به جره کشتن 
نوذر» اغریرث وسیاوش بکشت.۲ 
به شمشیر هندی بزد کردنش به خاك اندر انگند نازك تنش 

سا 

پس از کشتن افراسیاب» کیخسرو فرمان داد تا گرسیوز را نیز به‌دونیم کردند وهر 
دو برادر را برخالك افکندند ومردم به‌تماشای آنان شتافتند و خود به آتشکد؛‌آذر 
شب آمد و خدای را سباس گزارذ وگنجئ به آتشگاه بخشید و به هرسو نامه 
وی 


۱) سه هوم درهمین کتاب. 

۷) درمورد کشته‌شدن افراسیاب به‌دست کیخر و قول طبری با متون بهلوی» بیش 
از روایت‌فردوسی سا زگار است. چه طبری نوشته است که افراسیاب درکناردریای 
چیچست به دست خسرو کشته شد. فردوسی مفتل افراسیاب را نزديك زره دانسته 
و برعک سآنچه درمتون پهلوی دیده‌ایم گنته است که برای بیرون کشیدن افراسیاب 
از زیر آب به اشارۀ هوم پالهنگ بر گردن گرسیوز انگندند و او را برکنار آب 
آوردند و چندان شکنجه کردند که از درد فغان برآورد. افراسیاب آوای او بشنید 
و ازآب بیرون آمد. دراین‌حال کسی از راه جزیره رسید و او را په کمند انداخت 
و ازآب بر کشید وبه‌شاء سپرد وخود ناپدید شد. از این روایت در متون پهلوی 
و طبری اثری دیده نمی‌شود. وحتی اختلاف بزرگی که میان طبری از یكسوی و 
شاهنامه و دیگر مآخذ وجود دارد آن است که بشابرتول طبری گرسپوز پس از 
کشته شدن افراسیاب به توران‌زمین‌رفت وسلطنترا به‌دست گرفت‌ویس‌از او خرزاسف 
(ارجاسپ) به‌جای او نشست. .. (ححاسه سرایی در ایران» ص ۵۲۲) 


AYY‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


که روی زمین از بد اژدها به ششیر کیخسرو آمد رما 
به نیروی يزدان پیروزگر نیاسود و نکشاد هرگز کمر 
روان سیاوش را زنده کرد جهان را به داد و دهش بنده کرد 

٧/۵ 


کیخسرو پس از آنکه به اتفاق کیکاوس چهل روز را در آنشکدۂ آذرگشس بگذراند 
به پارس روی نهاد و درهمین‌هنگام کیکاوس در گذشت و کیخسرو چهل‌روز درسوله 
او نشست و ازآن بس‌تاج برسرنهاد وشصت‌سال پادشاهی کردا اما دراین هنگام: 


پر اندیشه شد سایه ورجان شاه از آن رفتن کار و آن دستگاه 
۳۱/۳۷/۰ 
ز یزدان همه آرزو يافتم وگر دل همه سوی کین تافتم 
روانم نباید که آرد منی بد اندیشی و کیش آهرمنۍ 
شوم همچو ضحاك تازی و جم که با سلم و تور اندر آیم به زم 
نن 
ز من بگسلد فره ابزدی گرایم به کژی و راه بدی 
کنون آن به آید که من راهجوی شوم پیش بزدان پر از آب روی 
۱۳۳۵/۳۸/۵ 


پس به سالار بار فرمان داد تاهیچ کس را بارندهد و مراجعه کنندکان را به‌زبان‌نيك 
باز گرداند. آنگاه سروتن بشست و چامۀ نوپوشید و به نمازگاه رفت و از یسزدان 
ايش خواست که 
بدان تا چو کاوس و ضحاك و جم نگیرد هوا بر روانم تم 
۶۳٢/۵‏ 
کیخسرو بك هفته را به نیایش در پیش یزدان بر پای بود تا از توان بیفتاد 
(۲۴۶۷/۳۸۲/۵) و روزهشتم برتخت نشست و بارداد و پهلوانان زبان به‌اندرز 
وی گشودند که 
ترا زین جهان روز برخوردنست ته هنگام تیمار و پژمرداست 
۱) مدت‌پادشاهی کیخسرو را شصت‌سال و بمضی‌مشتادسال گنته‌اند (مجمل‌اللوادیخ. 
ص ۴). در بندهشن نیز مدت‌سلطنت اوشصت‌سال است (حماسه‌سرایی درایران 
س ۵۲). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸ 


۱۵ 

و از وی خواستند تا غمخودرا با آنان درمیان نهد اما کیخسرو آنان را به‌نیایش 
بزدان فراخواند و ازآنان خواست تا برای وی دعا کنند. پس يك‌هفتة دیگر در 
باردادن ببست و پهلوانان نگران شدند وگودرز» گیو را به نزد رستم به‌زابلستان 
فرستاد که وکیخسرو» ز بزدان بپیچیدو گم کرد راه» (۵/ ۳۸۵) و از رستم‌هواست 
که با زال ابن کار را پیابد. اما کیخرو پهلوا انرا بارداد و باآنان مهربانی 
ان خواست تا بردباری‌کنند و بگذارند تا وی به اندیشه‌ای که درسر 


نمود و از ا 
ارد 


ست بابد و باردیگر به‌ځلوت رفت و این بار پنچهفته با خدای خود بهرازو 


نیاز پرداخت تا آنکه شبی: 


چنان دید درخواب کورا به گوش نهضته بگفتی خجسته سروش 
اکر زین جهان تیز شتافتی کنون آنچه جستی همه یانتی 
به همسایکی داور پاك جای بیابی بدین تیر گی در»‌مپای 
چو بخشی به ابرانیان بخ گنج کی را سپار ابن سرای سنج 
سر تخت را پادشاهی گزین که ایمن بود مور ازو بر زمین 

مره 
بامداد فردا»کیخسرو برتخت نشست وارستم و رال و دیگر پهلوانان به پیشکامش 
باریافتند و دستان سام زبان به اندرز شاه گشود و کیخسرو او را چنین پاسخ‌آورد: 
کون پنچ هفته‌ست تا من به پاۍ همی خواهم از داور رهنمای 
برد مرمرا زین سپتجی سرای بود در همه تیکوی رهنمای 
نماند کزین راستی بگذرم چو شاهان پيشين بپیچد -رم 


کنون یافتم هرچه جستم ز کام 
که برساز کامد که رفنت 


درس 


اما زال بزرگان را گفت که دیو با کیخسرو هماواز شده است و خرد در سر شاه 

يست ولی کیخسرو بنرمی زال را پاسخ داد که 

به دارنده بزدان گهان خدیو که من دورم از راه و فرسان دیو 
امه 

کر و تاج وتخت سبك باز گشتیم و بستیم رخت 


۷ فرهنگ نامهای شاهنامه 


سنا 
پس کیخسرو پهلوانان را فرمود تا سپاه را به هامون برند وچون این کار ساخته شد 
با سهاه از بیوفایی جهان سخن گنت و آنان را گنج بخشید و بك ‌هفته به شادۍ 
پرداخت. روزهشتم برتخت نشست وگنج‌آباد خودرا به گودرز سپرد تا چشهها 
روان کند و رباطها آباد سازد و کودکان بی‌سرپرست را سرپرستی نماید. رستم را 
فرمانروایۍ نیمروژ و گیو را فرمانروایی قم و اصفهان‌بخشيد و از ایرانیان‌خواست 
تا از گودرز وکیو فرمانبرداری کنند. طوس را به فرمانروایی خراسان منصوب 
کرد و بیژن را به دنبال لهراسپ نرستاد وچون لهراسپ حاضرآمد تاج‌شاهی برسر 
وی نهادا و اورا اندرزها داد و بزرگان را درب رگرات و بوسید و پدرودکرد وبه 


ایوان باز گشت 

کنيزك بدش چار چون آنتاب ندیدی کسی چهر ایشان به‌خواب 

ز پرده بتان را بر خویش خواند هله راز دل پیش ایشان براند 
--ندد 

و ایشان را په لهراسپ سپرد! 

وزان جابکه تنگک بسته:تمان بیگردید بر کرد ایرانیان 
تینما 


و یاردیکرایرانیان ولهراسپ را به‌داد گری‌فراخواند و روی بهراءنهاد و بهاوانان 
چوندستان ورستم و گودرزو گیو وبیژن و گستهم وفریبرزوطوس و گروهی بیشمار 
از سهاه ايران اورا بدرقه کردند: 


همه کوه پر تاله و با خروش همی ستکث خارا برآمد به جوش 
همی گفت هر کس که شاها چه بود که روشن‌دات شد پر از داخ‌ودود 
سیا 


آنگاه به همراهان‌خود فرمان داد تا باز گردند اما سه تن از آنان یعنی رستم وگودوز 
و زال سخن اورا شنیدند وبازگشتند ودیگران يكروز ويك شب با وی راه پیمودند 


تا به چشمه‌ای رسیدند. کیخسرو درآ بشمت و با خواندن زند و 


۱) در فرورد: 
(کیخمرو) را می‌ستا 
برای راندن یخیل و تب 


ت آمده است که «فروشی آخرور ۸۳۷2۵ پسر هضوسروه 
برای راندن دروغگوبیکه دوست خویش را می‌فریید و 
جهان» (حماسا‌سرایی در ایران » ص ۵۱۸)- 


فرهنگ نامهای شاهنامه AYO‏ 


اوسا پرداخت و ازهمراهان خواست تا با زگردندا زبرا بادی سخت خواهد وزید 

و برف سنگین فرو خواعد بارید 

چو از کوه خورشید سر برکشید ز چشم مهان» شاه شد ناپدید 
۳/۵ 

پهلوانان اندرز کیخسرو فراموش کردند و به‌دنبال او سر به بيابان نوادند اما 


از او تشانی نیافتند و بدان چشمه بازآمدند تا شبی بیامایند 
هم آنکه برآمد یکی باد و ابر هوا کشت بر سان چشم هزیر 
چو برف از زمین بادبان بر کشید نبد نیز؛ نامداران ديد 
يکايك به برف اندرون ماندند ندانم بدانجای چون ماندند؟ 
ژسانی یدند در زیر برف یکی چاه شد کنده هر چای رف 
نماند ایچ کس را ازیشان توان برآمد به فرجام شیریین روان 
۳۵۵۵ 
القاب و اوصاف کیخسرو در شا 


جهانجوی کیخسرو ۱۵۹/۳ 

گو سرفراز ۶۱۳و 

شاه گرد ۱۶۵/۳ 

شاه کیان ۳/ ۷و۱ 

۱) در متون پهلوی کیخسرو ازجملۀ جاویدانان است که د رکنگ‌دژ به سر می برد 
و برتخت خود درمکانی که از دیده پنهان‌است نشسته است و چون روز رستا۶ 
نزديك شود او و سوشیانس یکدیکر را خواهند دید و کیخرو در شمار پهلوانانی 
خواهد بود که سوشیانس را درآخرالزمان باری می‌کنند. داستان سفر کیخسروبه 
جهان‌باقی چنانکه در شاهنامه می بینیم بی شک اثر وبا صورت مقلب و واژگونهای 
از حدیث جاودانگی کیخسرو در اوسا و آثار پهلوی است (حماسه‌سرانی در 
ایران» س ۵۲۳). 

۲) در روایات پهلوی از میان پهلوانانی که بنا به روایت شاهنامه بدان بیابان 
رفتند و ناپدید شدند تنها طوس‌جنگجو نام برده‌شده که جایی خفته است و کیخسرو 
بر شتوای (واهو) از نزديك او می گنرد (حماسه‌سرایی در ابران» ص ۵۲۳). 


۸۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


کدخدای نامور ۳۶۶/۲۰۱/۳ 
پورسیاوش ۸۲۶۵/۴ 
جهاندار کی ۲۰۶۷/۳ 

کی ۲۱۰/۳ 

پیداردل شاه نیو ۲۱۲/۳ 
سرتخمۀ کیقباد ۲۳۱/۳ 
دارندة فر کیهان خدبو ۲۳۶/۳ 
جهانجوی ۲۴۴/۳ 
فرخ‌کلاه ۴۶/۱۱/۴ 
شاءجهان ۵۵/۱۱/۴ 
جهاندار ۷۹/۱۳/۴ 
پیدارشاه رمه ۱۹۸/۲۶۰/۴ 
شاه زمین ۲۴۸/۲۴۳/۴ 

شاه ابران زمین ۴۳۱۷/۲۸/۴ 
شاه نو ۳۶۵/۱۳۱/۴ 
شاهکیخسرو ۱۴۸/۴ ۶۲۴ 
شاء جهان ۷۹٩/۱۲۱/۴‏ 

شاه‌ ردان 2۱۱/۱۵۶/۴ 
شاء جهان ۴۸۲/۲۴۰۴ 
شاه جهان ۷۳۰/۲۵۶/۴ 
شاه کیخسرو 2۱۰/۲۶۲/۴ 
شاه ابران سپاه ۴ ۸۷/۲۶۵ 
شاه کندآوران ۸۷۶/۲۶۵/۴ 
شاه ایران 2۱۴/۲۶۵/۴ 

۰ ۱۶9/۳۸۴ 
جهاندارشاه ۱۵۸/۳۱۲/۴ 
سبهدار ایران ۱۹۰/۳۱۴/۴ 
زين ۱۳۴۹/۲۸/۵ 


فرهنگ نامهای شاهنامه AYY‏ 


جهاندار افسونگر ۵۹4/۴۳۴/۵ 

جهاندارشاه ۵/ ۷۰۵/۴۹ 

جوان ۵ ۷۴۵/۵۲ 

کهترنواز ۵/ ۷۶۵/۵۳ 

کی ۸۱۲/۵۶۰۵ 

۲۱۹۸۵۲۱۸۴ ۱۴۱/۳۰ ۴/۱۴۲ ۰ ۲۲۰۸۱۴۳ ۸ ۲ 
٣۴۳۲/۱۵۹۰ ۲۴۹۱/۱۶۲۹ 2۴3۲۵۲۲۱۱۶۵۰ 2۱۵/۱۶۶ ۸ 
۶۷ 2۱۵/۱۶۸۰ ۳۰۲۴۱۱۹۸ ۴ 
29۳۱۲۵۹۳۱۲۱۱ ۲۰۵۰۳۱۴۰۳۱۳۶ ۲۰۶۰ ۳۱۴۷3۳ ۱۴۴/۲۰۷ ۵ 
افش‎ ۶١٨٨ ۹ 


۴۰۵ ۴ ۳۳۸۶۲۷۲ ۳۱۰3۴۳۷۷۲۲۱۰ ۱۲۱۸۲ 
۵ ۴۷۵۷۳۵۱۷۹۳۵۱۱۲۴۳ ۳۴۶۴/۲۲۷۰ ۸۲۲۶۰ ۳۴۳۷ 
۷ ۷/۲۲۴ ۰ ۳۶۹۶/۲۴۴ ,۳۶۱۳/۲۳۴۵ ۳۵۵۰۱۲۳۳۰ ۲۳۱۰( 
۹ ۷۴۷۰ سا 

۱۴۱۹۱۴۰ ۱۹۵/۱۲۰۱۳۲۴ ۱۱۸۰۴۶۲۱۳۸ 0۴۳۶۱۴۱۴۸ ۸ 
۴۹۰ ۹۰۱/۶۶۰ ۶/۷۳۰ ۱۶۴۹/۱۱۴۰ ۱۷/۱۱۹ ۹ 
1۱۵۸ 2۲۲/۱۵۹ ۰ ۱۸۱۱۸۹۱٨۰۰١ ۰ 
۸۲۰۲ ۰ ۷۰9۱۱/۲۱۵ ¢ ۵ 
۱ ۱ ۲ 
NY ۸۸ 

۱۳۸/۹۸۵ ۱۸۵۱۸ ۹ ۹ 
۲۰۸/۵۱ ۷۴۶۱۵۲۱ ۱۸۱۵۴۰۲۳3۸۹۹۱۵۶۰ ۹۶۶۱۶۵۰ ۲ 
۱۶/١۱۰ ۷۳۴/۹۹۰ 6 ۹  ع۱‎ ع۷/۴١‎ ٤ 
۱۰۱۱۴۴۰ ۱۱۲۵/۱۴۹۰ ۱۳۶۰/۱۶۲۰ ۱۳۸۷/۱۶۴١ ۳ 
(۱۶۶۰ ۱۴۴۴۱۱۶۷۰ ۱۴۶۶/۱۶۹۰ ۱۶۵۲/۱۷۹۱ ۰ ۷ 
۱۹۵۲ ۳۱۲۰۶۰ ۲۱۵۰/۲۱۱۰ ۵۷ 
۲۳۲۲۲۵۱۸۸۲۳۴ ۰ 213۱/۲۳۵۰ ۱۲3۷۷/۲۳۹ ١ ۲ 
۱۱۷/۲۴۱۰ 2۶/۲۴۲۰ 2۱۸/۲۴۷۰ ۲۳۵/۲۴۹۱ ۵۱3۲۵۰۲۵۰ ۷ 


AYA‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۰ 2۴3۴۱۸۱۶۰ ۲۵۹۰/ ۱۹۱۲۵۶۰۳۸۶۱۲۵۸۲۴ ۲۵۲۰ 
۰ ۳۴3۶۸۴۱۲۷۶ 2۱۶۱۲۷۴۰ 2۲۹۵2۴۱۲۷۱ ۳۲۰۱۲۷۰۰ 2۱۴/۲۶۸۰ 
۸ 2۲۰۱۲۸۶۰ 2۲۲3۱۵۱۲۸۴۰ ۷۵۶۱۲۸۱۲ 2۴/۲۷۸۰ 
TAN 0۲۸۹۹۲۱۱۲۹۰۰ ۳۲۱ ۹۲ ۸‏ 
۱۰۳۱/۲۹۶ ۲۹۵۰ /۲۲۱۶۱۷3۱۱۵ح ۲۹۳۰ 
۴۰۰ 2۷/۳۱۱۰ ۳۲۵/۳۰۶۲ ۹۳۱۱/۳۰۲ 2۲۷ ۳۶۱۰ 
۲۰( ۲۱۲3 2۲۰32۱۴3۱۳۸۲۱۴۱۸ ۱۳۷۶۱۳۱۷۱ ۱۳۱۶۰ 
۸ 2/۳۲۸۷ 2۲۲9۱۵۱۸۱۳۲۶۰ ۳۴2۱۴۹۸۵۱۴۹۷/۳۲۵۰ ۲۱۳۲۳۲ 
۸۲ ۱۳۳۴۰۱۷۰۲۱۳۳۵ ۷ج۳۳۲۲/ 2۲۷3۱۶۳۵ 2۵1۳۳۰۷ ۱۳۲۹۲ 
۰ ۵ ۲/۳۴۴ 2۱3۱۸۳۲۱۳۴۳۰ 2۶۱۳۴۲۱ 2۱۳/۳۴۱۲ 
‘EPS‏ 0۷۱۳۵۳ 2۱۳33۴۱۳۵۰۰ 2۸/۳۴۸ ۱۳۴۷۰ ۱۴۹۴ 20/۲۴۶۰ 
۵ ۳۲۴/۳۶۰۰ ۱۳۵۸ ۲۰۷۷۱۳۵۷۲۰۱۹۸۷ 2۱۸/۳۵۵۰ ۲۶۱۷۱۳۵۴۲ 
اح ۳۱۲3۲۳۵۱۱۳۷۵۰ ۶/۲۷۴۰ ۳1۸/۴۷۸۱ ۲۲۵۵۱۳۶۹۲ 3۸/۳۶۱۲ 
۱ 1۰2۶3۲۴۱۰۱۳۷۹۰ ۲۴۰۱۱۳۷۸ ۲۴۸۰/۳۷۷۲ ۲۳۷۳/۳۷۶۰ 
۷ 2۱۴۳۹۴۰۱۱۳۹۵ ۵3۲۵۹۸۱۳۸۹۲ ۱۳۸۵۲۵۱۳۸۸۲ 
دوح ۳۱۲ ۱۳/۴۰۲۰ 2۲۳3۲۷۸۹۱۴۰۰۲ 2۳۱۳۹۹۲ 2۷۱۳۹۸۰ FAY‏ 
۰۸ ۳۳۶/۴۱۰ ۱۲/۴۰۵۰ حد۲۶ح ۲۸۵۱۵۲۸۴۷۱۴۰۳۰ 
۰ ح ۴۱۲۰ 

۱۲/۹/۶۰ 2۱۸۵۴۳۹۳۹۹۴۵۱۱۰۰ ح‎ ۱۷۸۶/۱۳١ ۱۳۹/۱۴ ۵ 
۱۶۸/۲۲۴۰ ۱۲۴/۲۲۵۰ ۱ ۵ ۵ ۲۰ 
۸۸/٧۷٢٢ ۱۸/۴۴۴۰ ۱٠۳۷/۳۵۰۰ ۵ ۲ 

۱۷۰۴/۹۹۷۰ ۳۱۷/۱۰۰۰ ۳۱۸/۳۰۶۰ ۲ 

۲۷۲۱/۱۹/۸ ۶۰ ۸۹ 

2۲۴۳/۳۵/۹ 2۵/۸۹۰ 2۲۷/۱۲۲۰ ۴۹۷/۱۵۷۹ ۳۳۳۴/٢١١ ‘PIT, 
۲۷۳۰ 2۶۱۲۷۴۰ ۷ 


فرهنگ نامهای شاهنامه A4‏ 


یکی شاه بد هند را نام وکید» 
کید ۱۵۷۵ تکردی جز ازدانش و رای صید 
tA‏ 


شاه هندوستان که مردی دانش دوست وهنرمند بود. کید در د شپ دهخواب به هم 
پیوسته دید که خوابگزاران ازتعبیرآن درماندند واورا به‌دانشمند ی گوشه گیر به 
نام «مهران» راه نمودند ووی خوابهای کید را بدین‌سان گزارش کرد که اسکندربا 
سپاهی به هند خواهدآمد و کید نباید با وی ازدر ستیز درآید و بایدبا اهداء دختر» 
فیلسوف» پزشك وقدحی که خاص اوست با اسکندر آشتی‌جوید و چون اسکندر به 
سوی کید لشکر کشید‌کیدآن چهاررا به‌وی هدیه داد واسکندررا ازآنها خوش آمد و 
با کیدآشتی کرد. 
۹٩۰٠۰‏ 2۷3۲۳۱ ۱۵۸/۱۵۰ ۱۱۸۵۱۱۱۸۱۳۲ ۲۲۱۵۱۰۴۸۱۱۱۷۰ 
٠۰۰ ۲۶۶ ۶۲۶۴/١۱ ۹۶۲۹۵/۲۳۰ ۱ ۳‏ ۴۴ 
NVA ۴‏ 


سوی و کید» هندی فرستيم کس 
کید ۱۵۶۱۵ ا داش ېزو ست و فریادرس 
۱۳/۳ 


پادشاه هند که اردشیرچون با دشمنان پیوسته درجنگ بود برای‌آنکه آيندة خودرا 
بداند, کس به نزدوی فرستاد تا سرانجام خود و پادشاهیش را بداند و کید پیشکوبی 
کرد که هنکامی پایداری پادشاهی و آرامش به قلمرو اردشیر راه خواهد ياف ت که 


۱) درتعالبی نام دختر کیده کنکه» است. نام فیاسوف او «شنکه» ونام طبیب وی 
«منکت» (شاهنام تعالبی > عصوووو ۱9 ).نام طبيب درامکندھنامه «منکوس, 
آمده است (صی۱ ۳). 

۲) درکار ناما اردشیر آمده است که «وش‌اندیشيد که ازدانایان وفرزانگان و کیدان 
کنوشکان(قنوج )بباید پرسید» (زند د هومن‌یسن, ص ۰۴ ۲) «وش مردی‌ازاستراران 
خویش به‌پرسش کردن... به‌پیش کید هندیان فرستاد 
دوتخه يك از تو و بك ازدورۀ مهرا 
۳ و کرناماردشیر» ج فردوشی؛ مص۲عو۱۳). 


۸۳۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پسری ازخاندان او با دختری ازنژاد مهرلد پیوند زناشوبی بندد واردشیر چنین 
کرد وشاپور با دغتر هرك ازدواج‌کرد. 
۲ نه سیا 


+ کروی 1۲6۲ 
کبروی درهمین کتابہ 

ببردند «کیس فری» را ز لخت 
کیس فری 118۵۲1 لنش پود ارزان به سان درخت. 


رد 
فرنگیس است: سه کسیفری درهمینکتاب: سه فر نگیس 


ز هنگام وکی شاه» نا پردگرد 
ریز ر فظ من آمد پراگنده گرد 
٨‏ 


کی 


کیوهرث: کیومرث درهمین کاب 


ر تخم فرپیون هنم وکیقباد» 
کیقباد ۱۵79080 پیر بر پدر نام دارم په یاد 
وو 
۱) مرکب ازدوکلمۀ کی قباد است. کی با ز/د16» لقب شاهان کیانی امت و 
قباد درېهلوی :18۷80 ودراوستایی اة vi] Kav‏ ۾K].‏ 1017818 م رکب 
نخستین کوا 18۷8 به معنی‌کی (لقب پادشاهان کیانی) 
وجزودیگر ۷/81۵ که به‌تول بارتولمه به‌معنی محبوب امت وجمعاً همعن یکی 
مجبوب و سرورگرامی است (برهان » ص۱۵۷ حق). 
نام قباد در ادستا 1 0ي( (کوات) ودرفارسی‌وتازی‌تباد (به‌فتح اول) است. در 
چهرداد نسك» قباد از اعقاب منوچهراست وموس ندان کیانی, دردینگرت‌آمده 
اس ت که «کوات نخستین شاه‌کیانی وپادشاهی دادگر ونیکمرد وبرای آدمیان مایذ 
آمایش بود». در هینوی‌خره آمده است: «ازکی‌کواذ سوذ این بودکه اندر یزدان 
سپاسدار بود وخدایی‌خوب کرد وپیوند وتخمکیان ازوی آغاز شد (دهنګرت» فصل 
۳ ققره ۱۲؛ مینوی‌خرد » فصل ۰۲۷ ققرات ۴۸-۴۵)- 


است از دو جزه 


فرهنگ نامهای شاهنامه Arı‏ 


شاه ایران ازنژاد فریدون. چون گرشاسپ بمرد» زال بزرگان اهران را فراخواند و 
آنان‌را گفت که اکنون ابران را شهی‌باید ازتخم کیان‌وموبد اورا ازشامی با فرو 
نشان داده است که « کیتباد» نام دارد.۱ پس زال رستم‌را به البرز کوه فرستاد 
تاکیقباد را به ایران‌بیاورد. رستم: 


یکی میل ره تا به البرزکوه یکی جایگه دید برنا شکوه 
درختان بسیار و آب روان نشستتکه مردم نوجوان 
یکی تخت بنهاده نزديك آب بر او ريخته مشك ناب وگلاب 
جوانی به‌کردار تاښښده ماه نشسته برآن تخت بر سایه گاه 
رده برکشیده بسی پهلوان به‌رسم بزرگان کمر بر میان 


کی شکن 10180180 نام یکی ازېسران کی بهمن. درمجمل التوار یځ آمده‌است: 
چون «فره پادشاهی از کاوس گشته شد وشکوء برخاست وبرادر نو خاسته بود اورا 
کی بهمن نام وېسری کی شکن» طرفی از اه ایشان داشتند تا برآخر کی‌شکن 
به‌دست تر کان گرفتارشد وبعد مدتی پکشتتلاش» (ص۴۶) و می نوبسد:«وک ی آرش» 
درتاریخ» کی بهمنی گویند وآن است که بهرکی‌شکن بود (همان کتاب»ص .)٩٢‏ 


۱) دریاب اسلاف کیقباد درآثار پهلوی چیژی یام مکر در (بندهشن» فصل 
۳۱ فقرۀ ۲۴) که نگاشته است: «کو ات کودکی خرد بودکه اورا درصندوقی‌نهاده 
برآب افکندند وای کودلك از سرما می‌لرزید اوزاو (زو) او را دید وازآب بیرون 
کشید وبه پسری پذیرفت واورا کوات» امید». دوهارله این نام را مشتق از کلمة 
پهلوی «کواده» یمنی آستانة دردانسته وبه‌عبارت دیگر به عقيدۀ او «کوات»یعنی 
«بچۀ سرراه». کریستن‌سن نسب کینباد را چنین تصعیح کردهاست: کیتباد پسر رگ 
8 پسرنوتران ۸01۵788 با نوترگان» پسرمنوش ۱0810108 پسرنوقر 
(کمالیان, ی ۱۰۷ ). طبری وبلعمی اورا ازفرزندان منوچهر دانسته‌اندکه بادختر 
مهتری ازتر کستان به تام «فربك» ازدواج کرد (طبری» ص۵۳۳) ونشمت بهبلخ 
داشت برلب جیحون وصد سال پادشاهی کرد وآن قصه‌های بنی اسرائیل که بعداز 
موسی بود درروز گار کیقباد بود (بلهمی» چ مشکور» صوم). 

داستان منع شراب‌وآزادیآن‌راثعالبی به کیقباد نسبت می‌دهد حال‌آنکه درشاهنامه 
به‌بهرام گور منسوب است. 


۸۳۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بياراسته مجلنی ‏ شاهوار بسان_بهشتی به‌رنگ و نگار 

چو دیدند مر پهلوان را به راه پذیسره شدندش ازآن سایبهگاه 

ورستم را به بزم خود فراخواندند اما رستم پاسخ داد 

سر تخت ايران ابی شهریار مرا باده خنوردن نیاید به کاو 

نشانی ‏ دهیدم ‏ سوی ‏ کیقباد کسی کز شا دارد اورا بهیاد 
٢‏ 


جوانی که برتخت نشسته بود رستم وا درکنارخود نشاند و ازاو پرسیدکه چرابه 
دتبال قباد م یگردد و رستم پاسخ دادکه بزر گان ایران اورا به پادشاهی بر گزیده‌اند 


ار رستم دلیر جوان بخندید وگنتش که ای پهلوان 
ز تخم فرپيون منم پدر بر پدر نام دارم به یاد 
٢‏ 

رستم اورا ستود وخدمت کرد و کیقباد خوابی راکه دڼده بود برای اوبازگفت: 
شهنشه چنین گنت با پهلوان که خوابی بدیدم به روشن روان 
که از سوی ايران دو باز سپید یکی تاج رخشان به‌کردار شید 
خرامان و نازان شدندی لیم نهادندی آن تاج را بر سرم 
تهمتن مرا شد چو باز سید زر تاج بزرگی رسیدم نويد 
۳0 


کیقباد بارستم رهسبار ابران ادد ودرزاو با سهاه قلون تورانی رو برو گشتند, کیقباد 
خواست با آنان درآویزد اما رستم اورا مانع شد و خود با آنان جنگید و قلون را 
کشت. 
چون رستم و کیتباد به مرغزاری رسیدند رستم کپقباد را جامة پهلوی ویارة 
خسروی پوشاند و شب هنگام به نزد زال آورد وقباد چون هفته‌ای را بازال ورایزنان 
گفراند»روزهشتم کیتباد تاج پادشاهی برسرنهاد وبزرگان برا وگوهرافشانی کردند 
وروزدیگر کیفباد سپاه آراست و به‌سوی‌افراسیاب شتافت ودرپیکار باافراسیاب غنیمت 
فراوان به‌دست‌آورد وهراسی عظیم دردل افسراسیاب افکند ودرنتیجه پشنگ په 
کیقبادنامه نوشت وازاو آشتی جست و کیقباد درخواست وی را پذیرفت و دزمیان 
ایران وتوران آشتی برقرا رگشت. 
پس‌ازآشتی با توران»کیقباد زال ورستم و دیگرپهلوانان را خلعت بخشید و 
ورستم‌را عهد فرمانروایی زاباستان تاسند داد وخودبه‌پارس باز گشت ودراصطخر 


فرهنگ نامهای شاهنامه Arr‏ 


برتخت نشست وبه دادگری و داد ودهش وآبادی گیتی پرداخت و 

براین گونه صد سال شادان‌بزیست۱ نگر تا چنین در جهان شاه کیست 

٢ 

کیقباد چهارېسرداشت که وس کیآرش کی پشین وآرش بود؟ و چون قباد مرګ 

خود را نزديك دیدکیکاوس را فر خواند واورا به‌داد گری‌سفارش کرد وپس‌ازصد 
سال پادشاهی دردم مرگ زبان حالش این‌چنین‌بود: 

چنسانم که گوبی ز السرزکوه کنون آمدم شادمان با گروه۳ 

را 

۸۸۶۲۰ د ۵ هح ‘CPI‏ 2۱۸۱۱۴۹۱۱۱/۵۶/۲ 

د ۷۱/۱۵۶۷۲۰۵۴ د ۰۱۵۲3۱۴۰۵۸۱۳۶ ۱۶۲۱۱۹۹/۶۹ ۱۸۵۶۰۰۵ 

YoY ۱ ۵ ۰ 

۱۲۴۲/۸۰۱۳ ۰۱۵۰۳۹۸۲۱۲۴۵۸۸ ۱۶۰۰۳۰۲۶ ۸ ۹ ع‎ ١٣٤٧ 

ور سا 

۶/۱٧۷‏ و 

۵۰۷ ۱۱۱۴ /۵ ١۱۲۳۵۱۵۶۰۴۴۲۴۴ ۱۷۶/۲۴۵ ۸۱ 

۶۶ ٣۸۱ 

۱١۱/٢٢۵ ۶ ۱۲۴۴/۲۳۲۰ /٢۴ ١١ ١۱ ۶ ۴ 

۶٧۸۸۸ ۰۰ 

۷۶ ۳۸ ١٢١۰۶۶ ۰ 

۸۰ 

۱) در باعمی و طبری مدت پادشاهیش صنسال؛ در مجملالتواریخ و تاريخ بناکتی 

صدوبیست‌سال ودر سن هلوك الارض ۰ ۱۲۶ سال است( مجمل التواریخ, صء ؛ 
کاریخ بناکتی, ص م؛ سلو كالارض» ص۱۷). 

۲) در يشت۱۳( بند۱۳۲ ویشت ۰۱۹ بند ۷۱ بهبعد) نام آنهاکوی اٍث یب وهوء 


کوی ارشن؛ کوی پسینه و کوی بیرشن آمده است (کیانهان مص ٣۲و۴‏ ۲). 
۳ )کیقباد در پارس بمرد (مجمل القواريع» ص ۵م). درکنار جیجون شهری بناکرد 
که 


تبادیان خوانند واکنون «توادیان» خوانندودراصفهان «استانبر بونارت کواد»: 
تازهآ بادکردۀ قباد) (مجملالو ادخ سو م). 


Arr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دن سنا 


ز شاهان نهد رنده جر وکیقباد» 
کیقباد 1۵۲90050 شد آن لشکر و پادشاهی به باد 
۶۸ 


قباد پسر پیروز ساسانی وپدر انوشیروان:سه قباد درهمین کتاب. 
١ج‏ ۸۲۶۰۳۵۴۸۲۷۰۱۵3۵۴ ۱۸۸۵۴۱۸۱۲۵۰۴۴۶ ۱۶۷۱۱۶ 
٣ج‏ ۵ ۱۶۳۱۳۹۰۱۹۱۱۴۰ 3۵۱/۳۷۲ ۵۷و 
۰۲ ۰ 2ص 
۳( 


کیکاوس و1۵۵ 
سه کاوس, 
فخستین وی پا آفسرین 
کی شين 6811 N‏ ۸4¥ کی‌آرش دوم دا سیم «کی‌ندین». 
2/۲ 
سهکی‌پشین. 
کیومرت 166۳0871 


-ه کیومرث د ۰۱۱/۱۳۳/۹ 


۱) اين کلمه مصحف کی است. این نام دربنداری «کی‌نشین» است (۲/ ۸۷۴ 
۷ ح).در بلعمی ابن نام «نستن» آمده‌است (چ مشکور» صوم). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۳۵ 


چنین گسفت کاین تخت وگلا 
کیومرث ۱۵508۳ «کیومرث) آورد و او پود هاه 


sal 
کیومرث دربرج حمل (بره) خود را نخستین فرمانروای جهان شمرد ودرکوهها‎ 
مسکن داشت ولباس اووهمراهانش «پلنگینه» بود. او لباسهای تازه و خوراکهای‎ 
نو پدیدآورد. دارای فرشاهی بود ودرسايۀ او دد ودام آرامش یافتند و کیومرث‌را‎ 
بزرگ می‌داشتند. روزگار همچدان به کامکیومرث‌بود و تنهادشمن وی اهریمن‌بود‎ 
و بچ وی, کیومرث را فرزندی بود که «سيامك» نام داشت و موجب شادمانی‎ 
پدربود. اهریمن سپاءآرامت وبه‌دشمنی با کیومرث پرداخت. سروش درجامۀ پری‎ 
پلنگینه پوش بر کیومرث آشکارشد ورازاهریمن را فاش کرد و کیومرث» سيامك رابه‎ 
نبرد با دی گمارد ولی فرزند اهریمن» خزروان» سيامك را کشت وچون خبر‎ 
شدن سيامك به کیومرث رسید جامه‌های پیروزه‌رنگ پوشيد ودرسوك سيامك دد و‎ 
دام ومرغ ونخجیرسالی را در کوه به‌سوکوازی پرداختند. پساز سالی سروش بار‎ 
دیگر بر کیومرث نمودارشد واورا بها تر موك یکساله فرا خواند واورا به‌نبردبا‎ 
اهریمن تشویق کرد و کیومرث به کینخواهی میاه برخاست وهو شنگ پسرسيامكرا‎ 
با سپاهی کران وپریان وشیر وپلنکث,., په نپرد با دیوفرستاد. هوشنگ دیورا کشت‎ 
وانتقام پدرراگرفت وپس ازآن کبومرث پس‌ازسی‌سال پادشاهی در گذشت‌وهوشنکه‎ 
به‌جای وی نشست.‎ 


)١‏ معنی واژۀ کیومرث را دریکی ازقدیمترین متون فارسی بعنی تاريخ بلعمی_چنین 
می‌خوانیم: «معنی کیومرث زندء گویاست. حی ناطق و این قول عجم است» (ج 
مشکورص )). در مجمل‌التواد ی نیزهمین معنی‌تکرارشده است (صی۲۲) وبعدها 
مورد استفادة مؤلف برهان قاطع قرارگرفته‌است داوعین همین تعبیررا با اضافاتۍ 
تکرار کرده است (می۱۸۷۳) ولي معین اين تعبیررا درست نمی‌داند وقول 
بارتولمه ونیب رگ را ذکرمی کند که معتقدند نام کیومرث در بهلوی :۵ و6 نوي 
ودرارستایی ۵7٥181‏ - 2۵1/5 می‌باشد که جزء اول «گیوو گیه» به‌معنی‌جان 
وزندگی است وجزء دوم «سرتن» صفت است به‌معنی درگذشتنی (برهان ص 
۲ ح۱). ٹعالبی آورده‌است که کیومرت را « کرشاه» می گفتند بعنی پادشا 


۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


تر کیب گل‌شاه یاگل پادشاه که درطبری و التنبیه‌والاشر اف مسعودی برای کیومرث 
به کاررفته است»معلول اعتقاد به‌خاکی بودن انسان است واینکه کیومرث اولین 
موجود بشری‌است که‌از گل آفریده‌شد‌است (التنییوالاشراف» صو ؛ غرر ثمالبی 
صم). مجمل‌التوار يخ تعبیری روشنتر از کیومرث به دست می‌دهد ومی‌نویسد:«اورا 
کل‌شاه همی خوانند زیراکه پادشاهی او الا برگل نبود.» (صص۲۱و۲۲). 

بعضی او را آدم»علیه السلام» دانسته‌اند (تاد یځ طبری » ص نه |) و بلعمی‌درترجمة 
این مطلب می‌نویسد که «گروهی کویند که آدم» او بود...» (بلعمی» چ مشکور »س ۸) 
ودرمندمه شاهنام بومنصوری‌یزهمین مطلبآمده‌است. (بیست مقالا قردینی» ج۲ 
ص,ع). در تاریخ سیستان نی زکیومرث همان آدم ابوالبشر است (ص4» تصحیع 
بهار), 

در مورد تولدکیوسرث آیزداستانهای مذهبی واساطیری بدهم درآمیخته است. 
نوشته‌اندی«اندرهفتم هزارهآمیختگی پدید ید و اول‌چیزی از جانو رکه موجود شد 
مردی بود و گاوی که ازمیان نر وماده‌آمدم...آن مرد را کهومرث نام بود. واين 
مرد اسلیکشت تناسل راءچون یسال برآمد بمرد ونطنه ازصلب وی اندرزمین 
افتاد ودربطن زمین چهل سال بمائد پس درنبات مثل ربواس ازآن برآمد و بعد 
مدتی با جنس مردم بودند به‌يك دیدار ونامشان مشیه و مشیانه بود باهم جفت 
گشتند وازبمدپنجاه سال فرزند زادند وازاول‌تولدتاوقت هوشنگ نودو(سسالو) 
شش‌ماء کنشته بود» (مجمل التو ار بخص ۲ ؛سنی ملو كالارض» ص» , ؛آثارالباقیه 
ص۱۰۳ ).تول دیگری که مجمل‌التواديخ ذکرمی کندآن است که «از کیومرث پسر 
و دختری ماند ایشان را مشی و مشیانه گننند و از اپشان پنجاه سال هیجده فرزند 
آمد چون بمردند جهان‌نودو چهارسال‌بی‌پادشاه بود تابراو پیشداد(هوشنگ) 
قرارگرفت.» (صص ۲۲و۲۳). بلععی می‌نویسد: گروهی گویند که اونبيرۀ آدم‌بود 
و کروهی گنتندکه کیومرث‌وایلده» مشی وه‌شیانه بودند که اززمین برآمدندبرصورت 
آدمی (ص ۸). مجملالتوادیخ می‌نویسد: «قومی بر آن‌اند از اصحاب روایات‌که 
کیومرث شیث‌بود و نبیراوهم‌روایت کنند.» (ص۷۳). بلهمی کیومرث راچنین وصف 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۳۷ 


۹ ۰۹ 
2۱۳/۱۶۵۵ 


می کند: «اومردی بود ثیکوروی وثیت نیکوداشت واورا سیاح خواندند و بامردم 

کمتر آمیختی وبا هيبت و بالا بودی وچندان بود په بالاکه هر که اورا بدیدی عجب 

داشتی.» (ص ۸). 
دربارۀ هسر و 


ندان کیومرث نوشته اند که «ایلده» هسمرش (حوا) بود و 
کیومرث‌را پسری‌بودکه اورا (میشنگ» هوشنگ) دیو ان هلاك کردند واورادغتری 
بود «ماریه» نام وپسری بود ماری نام که غلینه بودند ازېس وی همانروز هردو 
را به یکدیکرداد.» (بلعمی؛ چ بهار» ص۱۲۶). 

مدت پادشاهی کیومرث را مسمودی چهل بال (التنبیه دالاشراف» ص ۸۵) وعمر 
اورا هزار وسه هزار که مدتی درمینو ویدتی درژمین بوده نوشته است. ثعالبی 
همانند شاهنامه پادشاهی کومرث را سی‌سال‌نوشته است (صم). بلعمی می نويسد 
که مفتصدسال بزیست (ص۱۹) ودر تاريخ سیمتان می خو انیم که پادشاهی وزند کی 
کیومرث هزارسال بود (عصبوم):در شاعتامه کومرت حالتی رمبرانه‌ومعنوی 
وروحانی وپیغمبرگوته دارد فی المشل اوباسروش در ارتباط است و نخستین‌جنگهای 
ایزدی بانیروهای اهریمنی درزمان او درمی گیرد» دارای‌فرهایزدی استو آموزگار 
مردم است وپوشیدنیها وخوردنیهارا او به‌مردم می آموزد» سو کواری در روزکار 
اورواج می‌یابد وسالارگزینی وانتقامجوبی ازوی آغاز می‌شود. د رگرشاسپنامه 
ذکرمفر گرشاسپ به جزيرۀ بنداب می‌خوانيم که گرشاسپ: 


یکی خانه دیدند از لاژورد برآورده از شنشه‌ها ‏ زر زرد 
یکی پهن تابوت زرین در اوی جهان زاو چوازمشك بگرفته بوی 
کیومرث بد خفته بر تخت زر براز زر و اقوت بود و گهر 
بفرمودگرشاسپ کان را ز جای بیارند _ بیرون میان سرای 


(گرشاسپنامه» ص۱۸۵) 
(حماسه سرایی درایران » مص ۹ به بعد؛ يشتها یج ۲؛ صص ۴۱ و ٣م‏ 
یادداشتها ی کاتها, ص مر ؛ آثارالباقیه, ص چه). 


۸۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۵ ها( 
۸٩۳/۱۰۵/۸ ۲‏ 

۱۱۸٨ ۷٩٩٢١ ۲٥۱۳۵۶۰ ۸۹/۱۸/۹۷۱۱ ۱۳ 
0١۹٢ 


شه بر پرستان به‌دست «سراز». 

گراذ ۱00752 گرفعار هد پا چهسل رزمسار 

۳/۲ 

همان گرازه است ره گرازه) که درنبرد هاماوران فرماندهی میمنة سپاه رستم رابر 

عهده داشت وچون رستم پس‌از درهم‌شکستن خاقان چین رهسپار نبرد باافراسیاب 
بودگر از طلايهدارسپاء رستم بود.1 


۴ ۵ د 


یکی بې هنربوه امش وګراز» 
گر از ۲۵0۲۵2 کزد یافتی خواب وآرام و نار 
سنا 


۱) این کلمه درادستا ۷/٧٩۵0‏ (گتراز) درپیک وی ۷۵82 ودرهندی باستان 
8 می باشد (برهان » م۱۷۷۹).اين کلمه درترکیباتی چون شهروراز و 
شهربرازنیزآمده که به‌معنی گرا کشور است (آناهیقاءس ۲۴۷)بیوستیآنرا نام 
یکی ازبادشاهان ارمنستان باستان‌هم می داند (نامناما ایرانی» صم م).دراوستا 
يكبا این 


نام آمده (دریشت سیزدهم) وفروهرپسرش ایسونت 001و[ ستوده‌شده 
است (یشت‌سیزدهم۲۴۰, ۰٩۶‏ به نقل‌از فرهنکث اعلام اوستاء ص۷ ۲ ). 

۲) در مجمل التواريخ ازیهلوانان زمان فریدون است (ص*4). 

۳) این نام دربنداری «جرازءاست /٩(‏ ۲۳۸/ ۱۸ ح)واخبارالطوال اورا «شهریار» 
می‌خواتد (ع۱ ۰۱۲ ترجمة فارسی؛ مروجاللهب»س ۲۷۴). در غرد این نام په 
صورت «شهربرازء آمده‌است و کراز(شاهناملاتعالبی؛ صم وم), در سنی ملو ل#الارض 
او «شهری‌زاد» خوانده شده‌است (ص۴۷). بلعمی اورا برازمی‌خواند (ج بهاروص 
۵ وطبری «شهربراز» (ص ۲۸ء). بلعمی دربارۀ شهر براز می‌نویسد: «چون 
شهربر از درملك نشست سپاه عجم نن داشتند پیش او سجودکردن وکسربستن و 
ایستادن... پس‌شهربر ازبرنشست و بیرون‌آمد وسپاه همه سماطین زده بودند یکی 


۸۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


فرایین است که ازسرداران سالخوردۀ روز گارخسروپرویز ونگهبان مرز روم بود. 
در اواخرسلطنت خسروپرویزازشاه نافرمانی کرد وبا «زادفرخ» سالاربارخسرو که‌او 
نیز ازستم خسرورمیده بود پیمان بست وبه‌قیصرنامه فرستاد ورابطۀ اوراباخسرو 
برهم زد 
بدوگفت برغیز و ایسران بگیر نخستین من آم ترا دستگیر 
aftr‏ 
خسرو‌گراز را به درگاه فرا خواند ولی او از آءدن سرپیچید ولسی خسرو نامه‌ای 
برای وی فرستاد واورا ستایش کرد و ازاینکه برای قیصردام گسترده است تا اورا 
بکشد ازاوسپاسگزاری کرد ونامه را به یکی‌ازدلاوران ایرانی سپرد وازوی‌غواست 
تاکاری کند که نامه به‌دنت قیصرروم بیفند وآن سردارچنین کرد ونامه به دست قیصر 
افتاد وقیصر:ٍ 
به دل گفت کاین بد کمین گراز دلیر آمدستم به دامش فراز 
و از ایران به روم بازگشت ونامه‌هایگراز مودمند نیفناد وخسرو پسرویز ازوۍ 


خواست تا سر کشان سپاهش را به لد وی رتد و گراز دوازده هزارسپاه به خورء 


فرازآمد واورا طعنه بزد به‌سرنیزه ازجانب راست برپهلو وازاسیش اندر انگند پس 
دیگران درآمدند و بزخم پراگنده اورا بکشتند. آنگاه رسنی آوردند وبه بای او 
درافکندند ودرهمة محلتها بکشيدند ومنادی بانگ می کرد که هر که نه از خاندان 
ملوك باشد ودعوی‌پادشاهی‌کند جزای وی این باشد وعمة پادشاهی‌شهربرازچهل 
روزبود...»(ج بهارهص۱۱۹۷). ابن‌بلخی نام شهربراز رافرخان می‌دانل(فارسنامه 
ی ۱۰۹).بنا بربعضۍ نسخه‌های شاهنامه بهمن سردار پوران» گراز وپیروزخسرو 
را می کشد وفرایین ج زکراز است:> فرایین, بهار دربارة اومی‌نویسد: فردوسی 
شهربرازراکه دروزن‌ش‌رنمی‌آمده مخف کرده وبرازرا ازورا زکه به‌معتی گرازباشد 
دانسته وشهربرازرالقب وبه‌معنی گرازملك ازقبیل اسدالملك گرفته و آن‌را بتخنیف 
کرازخوانده است» طبری نام شهربراز را «فرهان» (فرخان) دانسته گوید: فرهان 
وتدعی مرتبية شهر براز. ویبرونی لقب شهربرازرا(حرمان - خومان) کمصض 
(فرهان - فرخان) باشد خبط کرده(مجملالتوادیخ» ص۸۳:ح۱). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۳ 


اردشیر نزد وی فرستاد. 

چون اردشیر به‌پادشاهی نشم ت گراز نامه‌ای بهابرانیان فرستاد وازم ر سرو 
تاسف خوردو گفت که به‌ایران خواهدآمد تا اردشیر را برکنارسازد وازپیروزهسرو 
سبهدار اردشیرخواست‌تا اورایاری دهد. چون‌پیروز اردشبرراکشت گرازبه‌طیسفون 
تاخت وبه نام فرایین به‌پادشاهی نشست اما پسر مهتر وی با پادشاهی پدر 
مخالف بود. 

گراز بتاراج خزاین اردشیر پرداخت آننسان که‌حتی‌پرتیری درغزانه باقی‌نماند. 
گرازعشرت طلب وهوسباز بود» وستم پیشه کرد وابرانیان ازوی با زگشتند. گراز 
بسیاری را بیکناه کشت تاآنکه هرمزدشهران گراز» ازاصطخر درکمین گراز نشست 
وازپشت تیری بروی زد که ازناف گراز گذشت واورا کشت و روزگاری پس‌ازوی 
ایران بی‌شهریارماند.۱ 
۹ ۹۸۳۷۹۳۸۳۲ ۳۸۷۷/۸۸۰۳ 
١٠۸۱‏ ۸۸ ۵۹۳۸۷۰۸۳۸۶ ۷۴۰۱۳۸۷۷۹۳۸۷ 
د مه لر ۱ 

NPIS‏ سر سا 


)در فارسنام ابن بلخی آمده است که علتی بروی پیدا کشت که يك لحظه‌اشکم او 
بازنایستادی وپنهان ازمردم طشتی درزبراونهاده بودند وېس پوران دخترکمرۍ 
اپرویزدو کس بروی کماشت از بزر گان یکی پسفرخ نام وبرادرش خلقی را باخویشتن 
هار کردندو نا گاه اورازغم زدند وبکشتند (فارسنامه » ص۰۹ وهمان‌کتاب» مص 
۴ طبری کشندة گرازرا «فسفروخ‌بن» خرشیذان» ودوبرادروی می‌داندو 
می‌نویسد: نخست فسنروخ و آنگاه برادران وی به‌سوی شهربراز نیزه افکندند و 
وی ازمر کب خود فروافتادو کشته شد وآن‌اسفندارمذ ماء وروز یبدین بود (بلعمی 
جبهار»صی۱۱۹۷+حع). طبری می افزاید که« ژ ادا فر وخ ابن شهرداران»وه‌مامیای» 
که مؤدب اسواران بود وبسیاری دیگری دیگر ازبزرگان فسفروخ را پاری‌دادند 
(طبری» ج۱ »ص۲۹ ۶), کریستن‌سن‌هم همکاران گرازرا «ماهیار» اندرز بد (مزدب) 
اسواران‌وز ادان‌فرخ...می‌داند (ايران درزمان ساسانیان :ص ۲۱ج و حمانه‌سرانی 
هد ایر آن.س۲۵۳). 


۸۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


یکی نامور بود سامش وگراز» 
راز هو کرو یود مساهوی را تام و از 
0۹ 


پسر مهترماهوی که چون خبر مرگ پدر را شنید سر به‌شورش برداشت ولی اورا 
در تاریکی کشتند.۱ 
۸۰ 2۷۹۹ 


وګرازه» هنی غد بان عراز 
گرازه ۲۵02220 «رففې ‏ برافسراخته هند پار 
۸/٢‏ 


از سرداران ایرانی که در نبرد کاوس در مازندران حضور داشت و پیکار می‌کرد و 
دریمن فرماندهی میمنۀ سپاه رستم را داشت و شاه بربرستان را گرفتار ماخت. 
شه بربرستان به چن کراز گرفتار شد با چهل رزمساز 

۴۵٧٢۲ 


گراز با رستم در نوند حضور ات له‌داری با وی بود 


سپه را که چون او نگهدار بود همه چارۀ دشمتان خوار بود 
0٢۲‏ 

گرازه را سراپرده و درفشی ویژه بود: 

به کرداندرش سرخ و زرد و بنفش ز هرگونه‌ای برکشیده درنش 

درفشی پس پشت پیکر گراز سرش ماه زرین و بالا دراز 


۱) در کاریخ گزیده آمده است: «بیژن پادشاه ترکستان به کین او (یسزد کرد 
شهریار) ماهوی سوری را با فرزندانش بکشت و بسوخت» (ص ۱۲۶). 

۲) در کتاب بهلوی شهرستانهای یران نام وی ورازك گیپکان 080018 - 
417 آسده است (فرهنگ ایران باستان, ص (ع,) و در تاریخ طبری 
زرا » (تاریخ طبری» ج » ص۱۳ ع). مینورسکی معتقد است که گرازه 
همان برازه است که حدساً «ورازك» است (بندههن بز رگک» ج ۲» ص 16۱۹۷ 
ویس د دامین» ص ۴۲۷ ح ۵). بوستی آن را ۷۸/0۳۵2۵168 قبط کرده امت 
(تامتامه , ص ۱ ۱۲). بنداری این نام را «برازه» آورده است (الشاهنامه » ج ۰۱ 
ص ۲۵۴). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳ 


گفت کورا گرازست نام که در جنگ شیران ندارد لگام 
هشیوار و از تخل گیوگانا که بر درد و سختی نگردد ژکان 

۲ 
در کیتخواهی سیاوش» گرازه با رستم همراه بود و از خاندان گرازه صد و پنج تن 
با کیضرو برای نبرد با افراسیاب نامزد شدند و در هنگامی که کیخسرو سپاه 
ایران را سان می‌دید سپاء گرازه پس از لشکر فرهاد از برابر وی گذشتند. 


گرازه سر تخمة گیوکان همی رفت پرخاشجوی و ژکان 
درفشی ہس پشت پښکر گراز سپاهی کندانکن و رزمساز 
melt‏ 
درفش گرازست پيکر گراز سهاهی کمندانگن و رزمساز 
۲ 
کرازست نام یسل شیر مرد که مردان گریزند از او در یرد 
ودند 


در نبرد هماون گرازه سر خاندان کی کانداوطلب برد با «نهل» پهلوان تورانۍ 
شد و چون رستم برای رهانیدن بیژن به توران رفت گرازه یکی از هنت دلاوری 
بود که باوی بودند؟,گرازه بمدها درتپاه گودرز به تورآن رفت و با فرشیدورد 


درآویخت: 
ز پولاد در چنگ سیمین ستون به زیر اندرون بار؛ چون هیون 
گرازه چو بکشاد از باد دست به زین بر شد آن ترگ پولادبست 


۱/۸۵ 

و نیزه‌ای بر کمرپند فرشیدورد کوبید اما فرشیدورد از او گریخت و جان به‌دربرد. 

درنبرد دوازده رخ گرازه یکی از دوازده دلاور ایرانی بود که بسا تورانیان 

جنگیدند. گرازه با سيامك تورانی به نبرد تن بتن پرداخت و پس از کوششهای 
فراوان سيامك را از ژمین برگرفت و: 


چنان سخت‌زد برزمین کاستخوانش شکست و برآمد ز تن یز جانش 
کرازه همانگه بیستش بر اسب نشمت از بر زین چو آذ رگشسب 


۱) در بعضی نسخه‌های شاهنامه ,تخمۀ گاو گان» است (2/۲1۵/۲ ۰6۲۱ 
۲) در بنداری دراین‌مورد «زواره» آمده است (الفاهنامه » ج ۰۱ ص ۲۴۸). 


Afr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


گرفت آنگه اسب سيامك بەدست به بالا برآمد به کردار مست 

۱/۵ 

گرازه تا دورة پادشاهی لهراسب زنده بود و لهراسب گرازه را برای جمتجوی 
گشتاسب به چین فرستاد (۰)۱۲/۶ 

۵۰ داح ١‏ ۳۷3۴۹۶۱۱۵۹ ۱۴۷۰/۱۵۷۰ ح 2۱۴/۱۴۳۰ ۸۱۵۱۱۷۶/۲۰ 

۲ ۵۸۲۱۵ سا 

۶۳٣٣ 

۱۶۱/١۱۸ ۴۰ ۳۳۳۱۲۹ ¢ 21۱3۱۹3۵۲۳۱۴۲۲ ۵۶۹/۴۵ < ۷ 

۳۳۲/۲۳۶۱ ۳۸۸/۱۴۰۲ ۶۰۳/۱۵۴ ۲ 

۸۸۶۶۰۱۵ ۱۷۴۸۹۳۰۳۰۰۱ ۱۰۳۹۳۱۵۰۱۸ ۱۱۴۰ ۲ 

۱۱۷۵۲۱۵۸۶۸۱۷۶۲ ۳۱۶۵۱۸۰۸۱۱۸۹۲ ۱۸۵۹/١١١ ۱۱۸۶۱ 

r 

ITAA 


وگرامی» بگهره به دندان درۀ 
گرامی 0675771 ` 4 دبدان یامیس 

۶د 
اسپ است. چون گشتاسپ با ارجاسپ توران خدای به پیکار 
پرداخت» گرامی فرماندهی بخشۍ از سپاه ایران را برعهده داشت و چون پسران 
کشتاسپ اورمزد» اردشیر و شیدسپ در نبرد کشته شدند: 


پسر جاماسپ وزیر 


۱) ابن نام در پهلوی به‌صورت 8011و آمده است و به معنی عزیز و معزز 
ات از ریش قوع (برهان » ص ۱۷۸۱ ح ۱۰). در مجمل‌التوادیخ اورا 
«پسر جاماسپ ناماور» ځواند اند (ص .)٢٩‏ 

تصالبی این تام را «گرامی کرد» آورد (شاهنامه #البی» مص ۱۲۵ - 
۱۷۷). در یادگار زریران نیز «گرامی کرد» است (ص ۲۴). درنسخه‌ای دیگر 
از در یاهگاد زر یران این نام «گراميك کسرت» است که پسر جاماسپ است 

(یادنامه دقیقی طوسې» ص ۴۱). 

۲) اشعار از دقیقی است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ATO‏ 


پیامد سر سروران سپاء پس تهم جاماسپ دستور شاه 
نیرده سواری گراميش نام به مانندة پور دستان سام 
یکی چرمه‌ای_برنشمته سمند ییکی گامزن بارة بی گزند 
چباننده چرمه نوند جوان یکی کوههاره‌ست گوبی روان 

(۹/۴ 


گرامی در برابر سپاه دشمن» نامخواست هزاران را به نبرد خواند ولی نامخواست 
تاب نبرد وی را نداشت و پس از اندکی مقاومت گریخت. 
در گیرودار تبرد درفش کاویانی از دست ایرانیان فروانتاد و گرامی چون 
درفش سرنگون ابران را دید فرود آمد و آن‌را ازخاك برگرفت و پاك کرد و به 
سوی لشکر ایران شتافت اما دلیران چینی گرامی را دیدند و در میان گرفتند و 
دستش را بینداختند ولی گرامی درفش‌را به‌دندان گرفت و جنگید تا سرانجام کشته 
شد و بخواری برڅاك افتاد.۲ 
۰ 3 ۵۱۱ د١۱۲‏ ۱۳۵۵ ۵د ٠۰۰ ENF‏ /۵ح AA IF‏ ۵۶ مد 
قد 


«عرافخوار» پد نام دستور شاه 

گر افخوار ۲6۵۳2008۲ جچاندچه برد ثمابنده راه 
eof WTI‏ 

۱) در منظوما یاگار زریران آمده است: «بستور به‌جایی رسید که گراميك کرت 
بدانجا بود و درفش به دندان داشت و بهدودست کارزار می کرد بستور بدوگنت 
به پیروژی دار اى گرا کرت جاماسپان ابن درنش پیروزان را...» (ص ۲۴). 
۲) یکی از موارد اختلاف گشتاسپنامۀ دقیقی با منظومه یادگار زد بران آن اس 
که گرامی در ګشتاسپنامه کشته می‌شود درصورتی که در یادگار زریران؛ کرامیو 
بستور و اسفندیار هرسه تا به آخر با تورانیان می‌جنگند و آنان را شکست می‌دهند 
(منظوم یادگار زریران » مص ۲۴ و ۲۵). در غرد ثعالمی نیز « گرامی» درحالی 
که درفش کاویانی را به‌دندان دارد ومی‌جنگد مورد تحسین همگان ترار می‌گیرد 
(شاهنام؟ ثعالبی » ص ۱۲۵) وباردیگر با اسفندیار وبستور و دیکردلاوران‌ابرانی 
به نبرد باتر کان می‌پردازد وآنان‌را منکوب‌می‌سازد (شاهنام لعالبی» ص ۱۲۷). 
۳) ولف این نام را خبط نکرده است ولی در مقدما شاهناما ابومتصودی درنسب 
۳ 


٣‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


نام وژیراردشیر بابکان که چون اردشیر به کشتن زن خود فرمن‌داد این وزیرآنزن 
راکه بارداربود نکشت وپنهان ازاردشیر اورا پنامداد تا فرزندی زایید (شاپور) 
وبرای‌آنکه اردشیر بعدهابدگمان نگرددآلت مردی خودرا برید ودرجعبه ای چوبین 
نهاد وآن را مهرکرد وبه‌حضوراردشیر برد و از اوخواست تاآن‌حقه را به‌یکی از 
معتمدان خویش بسپارد واردشیر حقه‌ را پذبرفت ودرگنجینه نهاد تا داستان شاپور 
وتولد وی‌آشکارشد واردشیر مال فراوانی به‌وی‌داد وفرمود صورت اوراپرسکه‌ها 
وفرشها تصویر کردند. 


وزآن پی در کرد میخ درم همان میخ دینار و هربیش وکم 
به بك روی بدنام شاه اردشیر به‌روی دگر نام فرخ وزير 
2-۷ 


هزبر ووګراهون» ر زابل‌گرده 


0 تس ستاه ند درقلب هريك جوکسوه 
گراهون ٧١158‏ باه پر 
دلاوری زابلی که درلشک رکرشاسپ می‌جتگید ودريك نبرد با هندوان هفتصدتن را 
دستگیر کرد 


(گرشاسپنامه ص ۰۱۱۱۷۱۰۹۲۹۹۰۸۵۰۷ 


ابومتصورالمعمری آمدهاست که « محمدین عبداله ين جعفرین فرخزاد کسلکرانخوار 
وکنارنگ پسرسره 


پرویزبود.» (فرددسی دشاهناما اد ,صع۳۲). درنسخه‌های 
چاپی شاهنامه این نام همه جا به صورت « گرانمایه»آمده‌است. مول ۵۰/ ۱۵۵/۱۷۷ 
بروخیم۰ ٩۱۵۲۱۱۹۷۱۸۷‏ دبیرسیاقی؛ ۴/ ۱۵۳/۱۷۱۲۷). اما در اخبارا طول 
نام این وزیر «ابرسام» است ودر فارسنام ابن بلخۍ تام وزیر اردشیر «تسار» است. 
( فارسنامه ,ص»ء) که صورتی‌است مصحف از «تنسر», درر امل ار فڅیر به‌ست 
موبد موبدان برای پرورندۀ شاپور اکتفا شده است (ز نو هومن‌یسن.ص(۲۰). 
پلعمی نیزاین ویر را «ابرسام» می‌داندکه خلیفت اردشیر بود در اصطخر (ج بهار 
ص ۸۸۱): ےه ابرحام درهمین کتاب و امه لر مص ۳۰-۲۱۲۲۰۲۱۰ . 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۷ 


وګرانماپه» بد نام دستور هاه 

گرانمایه Geranmayeh‏ جهاندېده مردی_نماینده رام 

موله ۱۵۵/۱۶۲/۷ 

نام وزیراردشیر بنابریمضی ازنسخه‌های شاهنامه:سه گرانخوار:سه ابرسام درهمین 
کتاب (ولف این نام را خبط نکرده است) 


طلابه به پیش اتندون چون قباد 
گرد ۱60۳۵ کمینور چو «کرد للیمان تزاد 
rll‏ 


ګرب گردیه 

بياورد پس گردیه گربکی 
بر اس نشانده متامی به زر 
فرو هشته از کوش او کوشوار 
بهدیده چو قار و به رخ چون بهار 


همی تاخت چون کودکی گرد باغ قرو هشته از باره زرین جناغ 
لب شاه ابران پراز خنده شد همه کهتران خنده را بنده شد 
0 


چون خسرو پرویز مرزبانیبه‌ری فرستاد تا کربه‌هارا بکشد وناودانهارا خراب‌کند 
وشهررا ویران سازد» گردیه ابن گربۀ آراسته رابااوصافغو ق‌الذکر در جشن‌فروردین 
به‌باغی که خسرو درآنجا بودآورد و بدین‌وسیله ادمان شد و از کردیه خواست 
تا چیزی آرزو کند و گردیه ازشاه‌خواست تا مرزبان ستمگر ری را فراخواند ودست 
از نابودی ری بردارد وخسرو پرویز نیزچنین کرد. 

۱ این نام را طبری به‌صورت «جرد» فبط 
روز گار کیخرو(سه گر دپسر کژدهم درهمین کتاب» و طبری»ج۱ صص ۱۵ ۶و۶۱۶) 
در مجملالتواریخ این نام به صورت« گردارقلیمان» آمده‌است که مصحفه گردتلیمان 
است(ص۱ ٩‏ » و سے نامنامه »ص۱ ۱۲). ولف‌این 
پهلوی به‌صورت ی وبه‌معنی مبارز ودلاور | 


است که مربوط به دلاوری است در 


۸۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پسرتلیمان۱. دلاوری ابرانی درسپاه منوچه رکه درنخستین پیکار منوچهر با سلم و 
تورحضور داشت ودرهنگامی که قارن با سپاه افراسیاب به نبرد پرداخت «گرد» در 
کار توذر شهریار بود. 
چپ شاه گرد تلیمان بخاست چو شاپور نتوه بر دست راست 
۳/۳۸۲ 
گرد پس از کشته شدن شاپور سپاه ابران را نگهداری‌کرد.! 
۶۷۶/٢٩١ ۵ IY‏ 


Gord گرد‎ 

دلاوری ابرانی که پس رگژدهم وازنزدیکانکبخسرو بود (بطبری» چ زوتب رگل» 
1۹ عص ۱۵ع-۱۶ع). در بلهمی‌آمده‌ایت: «چون کیخسرو آگاه شد که شیده پیش 
آومی‌آید... سپا راگرد کرد ومردی بان سپهسالا کرد نام اوجردین‌جرهمان» 
سرهنگ ومردی از خاصگان خود..وّآن رکه سبهسالار بود سپاه تعبیه کرد و 
حرب درپیوست وچهار شبانروز هی زب بوّد... وجرد مرشیده را اندریانت و 
(پلعمی , ج بهارءص۵١۶).‏ 
این نام درنسخ تاریخ باصعی به مورتهای «حرب‌بن چرد»»«جودران بن چوهمان 
. آمده‌است (سهپاهمی» ج هار ص۱۵ ۷۶ج۲). 


عمودی برسرش زد وازاسپ پیفکندآواورا + 


بن حرهبان»»«جزدین جزدهما 


پس صف به مهیار و عنبان سپرد 

گر داب 0002+ کمینګه به کشواد و «گرداب»۴ ه 

#رهاسپتانه سا۷ بت 

دلاوری ایرانی درسپاءگرشاس پکه درنخستین ودومین وچهارمین نبردگرشاسپ با 
«بهو» درسپاء ایران می جنکید ( گرشاسپنامه, صص ۰6۱۰۹۸۵۰۷۹٩‏ 


١‏ )سه تلیمان درهمین کتاب. 

)٢‏ فردوسۍ قبلا از شاه تلیمان نژاد نیزسخن گفته است.-ه دربعضی نسخه‌های 
شاهنامه به‌جای این کلمه «گ رگ نریمان نژاد» آمده است. (۶۸۱۱۹/۱ع). 
# به‌معتی دارندۀ شهرت پهلوانی است (فرهنگ نامهای ایرانی.ص۱۳۲). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۹ 


بره بر کسر بند وگره‌آفسریدی 
گر دآفر د 00703۵710 روه بر برشویساك يف بردرید 
۲د 


دغت رگژدهم ازمرژداران ایرانی‌است که در دژ سپید ساکن بود وچون هجیرنگهبان 
دژ ازسهراب شکست خورد ننگش آمد وجامۀ مردان دلاور پوشید و به‌رزم سهراب 
شتافت اما درهنگامة نبرد دریافت که با سهراب برابری نمی تواند بنابراین روبه 
گریزنهاد وسهراب اورا دنبالکرد و کلاه خود ازسروی برگرفت وآنگاه: 


بدانست سهراب کو دخترست سرو موی او از در اقمرست 
شکفت آمدش گنت از اپران سپاه چنین دختر آید په آوردگاه 
سیا 
سهراب گرد آفرید را در کمندکشيد اما کرد آفرید به نیرنگ دست زد و 
بدو روی بنمود و گنت ای دلیر مان دلیران به کردار شیر 
دو لشکر نظاره برین جنگه ما به گرز و به‌شمشیر وآهنگ ما 
کنون من کشاده چنین روی وموی سپاه از توگردد پر از گنتگوی 
که با دختری او به دشت نبرد بدین‌سان به ابراندرآورد گرد 
نهانی ازم بهتر بود خرد داشتن کار مهتر بود 
دژ وکنج و دژبان سراسر تراست چوآیی بدان سازکت دل هواست 
چو رخسار بنمود سهراب را ز خوشاب بگشاد عناب را 
یکی بوستان بود اندر بهشت به بالای او سرو دهتان نکشت 
دوچشش گوزن و دو ابرو کمان تو گفتی همی بشکند هر زمان 
سا 


وچون با ابن چاره از دست سهراب رهابی پافت سهراب اورا تادر گاه دژ بدرقه کرد 
وگژدهم ودیگردژنشینان ازاینکه اوجنگه ولریب را باهم به کاربرده است شادیها 
کردند و گردآفرید به بارۀ دژ بر آمد وسهراب را به ريشن دگرفت که 


چرا رنجه گثتی چنین بازگرد هم از آمدن هم ز دشت نبرد 
بخندید و با او به افسوسگفت که ترکان از ایسران نیابند جفت 
چنین بود روزی نبودت ز من بدین درد غمگین مکن خویشتن 

هسک 


سهراب برآشفت وسو گندخورد که بارۀ دژ را با خالك یکسان خواهد کرد و کردآفرید 


٨۸۵۰‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


را به‌دست خواهد آورد. اما گردآفرید و دیگر دژنشینان از راهی مخنی‌شبانه دژ 

راترله کردند و به ایران گریختند و سهراب جز جای خالی آنان را ندید. 

۱۹/۱۸۲۱ ۲ CIYA AP ۰ ۲۱۴۹۲۰۹/۱۸۵ ۸ 
۱۸۶۰ ۷2۱۳۴ج‎ ۱۱۸۷۰ ۳ ۹/۱۸۸ ۳ 


ورا خواندندی کو (ګردکیر» 

ذگیر 60۳۵91۳ > پراکوه پداشتۍ لب و لیر 
مر دي 8 مول ۳۲۷۹/۱۷/۴ 
نام پنجمین پسر افراسیاب که در برد با کیخسرو فرماندهی سی‌هزار سپاهی از 
طرازبان وغزان وخلخان را برعهده داشت (فهرست واف ص ۶۹۶). 


شبیران هګنې و دگرهوی» وهر 


مردوی 6:007 ` پراکنده پر سره و يغ زهر 
۳۳٣‏ 


از دلاوران تورانی که به باری پیران به هماون رفته بود: سه گرگوی. 
۱ ۱۴۰۰۳۴۱۲۲۵۰ ۷۵۹/۱۶۴ 


چو وگردوی» جنگی سوی میسره 


در Gorda:‏ ۲ پیسامد چو ځور پیش برچ بره 
گر e‏ ۳۰۷/۰۸ 


از دلاوران ایرانی روزگار گشتاسپ که فرماندهی ميسرۀ سپاه اسفندهار را در ېرد 
با ارجاسپ برعهده داشت 


۱) این نام دربعضی ازنسخههای شاهنامه «ک رگور» و «گرگو» آمده است. متن 
هاهنام چاپ بروخیم این نام را ندارد ولی در حاشیه و به استناد یکی از نسخ 
«گرگو» آسده است (چ مسکو» ۲/۱۶۴/۴ح؛ ج بروخیم؛ ۰)2۳/۹۹/۴ 
ولف اکرچه از «گردوی» برادر بهرام چو بین یاد می‌کند ولی از این «کردوی» 
سخن نمی گوید زیرا آن‌را به‌صورت « گر گوی» خبط کرده است (فهرست واف 
ص ۷۰۴). بوستی ازچهاره گردوی» نام مي برد ولی به این دلاور اشاره‌ای ندارد 
نامناما ایرانی» ص ۱۲۲). 

۰۱۲۲ اماما ایرانی» س‎ )٢ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۵۱ 


چو کر دوۍپوهاپوروچونا ندیان 
گردوی 6:007 ` سپهدار ارمیۀ رادمان 
eels‏ 


برادر بهرام چوبین که با برادر خود بهرام مخالف بود و خمروپرویز را دربراپر 
بهرام یاری می‌داد. گردوی با خسروبرویز به نهروان رفت و نشانیهای بهرام 
چوین را به‌غسرو داد و درهنگامی که خسروپرویز از گنتگو با بهرام په تیجه‌ای 
نرسید و اندیشذ شبیخون‌زدن بهسیاهبهرام داشت باگردوی مشورت کرد وکردوی 


از شاه خواست که 

بدین وزمگه امشب اندر مباش همان تا شود گنج و لشکر به لاش 
ars‏ 

دلیل این اندیشۀ گردوی نیز آن بود که مدس می‌زد بهرام از اندیشذ خسروآگاه 


گردوی درنبرد خسروپرویز و روفیان تا بهرام چو بین فرماندهی میمنسهاه 
خسروپرویز را عهده دار بود و درهمین برد با راذرخود بهرام روبرو گشت 


برادر چو روی برادر بدید کمقان را به زه کرد و اندر کشید 
دو خونی بر آن سان برآویختند که_کنتی, به همشان برآميختند 
بدین‌سان زمانی برآمد دراز همی بك ز دیگر نگشتند باز 
بدو گنت بهرام کای يئ پدر به خون برادر چه بشدی کمر 
بدو گفت گردوی کای پیسه گرگ تو نشدیدی آن داستان بز رگ 
که هر کو برادر بود دوست به چو دشن بود بی پې و پوست به 

مه 


اما سرانجام بهرام برادر را رهاکرد و خسرو گردوی را ستود و گردوی کی از 
چهارده دلاوری بودکه نامزد باری خسروپرویز شدند و چون خمرو برتخت‌شاهی 


۱) بنداری‌اینتامرا « کردویه»( گردویه) قبط کرده است (۹/ ۱۹ / ٣١‏ حو الشاهنامه 
ج۲۲ ص ۱۹۹). اخبارامطوال اوراکردی پسر بهرام گشنس و برادر بهرام‌چویین 
امیده است که با برادرتنی خود بهرام در ستیز بود (اخبارامطوال» ترچ فارمۍ 
صص ٩۳‏ و ۱۱۳). در شاهنامه اعالبي این نام «کردی» است (شاهنامه عالبیء 
ص ۲۳۱). 


۵۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


نشمت کشوری را به گردوی داد. 
گردیه خواهر گردوی پس از مرگ بهرام نامه‌ای به گردوی نوشت و ازاو 
خواست تا شاه ايران را باسپاه بهرام برسر مهرآورد.۱ گردوی نیز نزد شاه رفت 
و از دلاوربهای خواهر خود با خسرو سخن گفت اما خسرو که از پیوندردیه با 
گستهم آگاهشده بود ا زگردوی خواست تا نامه‌ای به‌خواهر نویسد و ازاوبخواهد 
که گستهم را بکشد و خود به‌مسری خسرو درآید وگردوی نامه‌ای با رقعه‌ای 
از خسرو برای کردیه به وسیلۀ زن خود برای خواهر فرستاد (ه گردیه). 
۹۵۹ ۱۶۹/۲۰۰ 2۱۳9۱۴۹/۱۹ ۱۰۶۱۱۶۸/۹۲ 
۱۷۷۳/١١۴١ ۶۸‏ ۱۶۲۶۱۱۶۵ 1۴۴۰۶۳۴۱۳۷۲ 
۰٣‏ ۷۵ ۲ ۵/۱۱۸ ۱۸۳۰/۱۱۷۹ 
۴۰7 ۲۹۴۹/۱۸۴۳ ۰ ۹۴۱۲۹۴۲۸۱۸۲ ۲۹۲۶/۱۸۱۰ ۲۸۹/۱۷۹۰ 
۱۸۴ 


خردمند را وکره» نام پوه 


Gordiya 4a‏ ۲ دلارام و اتجام هرام بوه 
۸ 


۱) تعالبی وساطت گردیه و گردوی را بدین‌طرز نوشته است که پس از مرگ بهرام 
«کردیه نامه‌ای به برادرش کردی که یکی از محارم پرویز بود نگاشت و وضعیت 
خود را برای‌او روشن ساخت و تقاضای عنوخود و همراهانش را از پرویز نمود. 
کردی بهوساطت آنان پرداخت. تحصیل‌اجازه کرد که جمعاً به‌مساکن خود برگردند 
و چنان کردند و نسبت به پرویز اظهار اطاعت نمودند.» (شاهنامه تمالبی» ص 
۳۳۱ 

)٢‏ این نام در پهلوی »00۳011 است و کریستن‌سن آن‌را 007011708 فبط 
کرده است (ایران در زمان ساسانیانء مص ۳۴۸؛ ۴۶۷ و ۲۹۷). باهمی ایننام 
را «کردیه» (صء۱١)‏ و مجمل‌التواريخ «کردویه» (ص 0۷۹ ح )٩‏ آورده امت 
(و سه طبری» ج۱» ص )4 ن؛ باعمې» ص» ۱۲۲ هروجا لذهپ ترجمة پاینده» ج ١١‏ 
ص ۰ )؛ مروجاللحب » ج پاریس» ج ٢٢‏ مص ۲۲۲ و۳۲۳؛ نامنامه, ص .)٢(‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۵۳ 


خواهر بهرام‌چویین است.۱ گردیه چون از نافرمانی بهرام آگاه شد به انجمنی که 

بهرام آراسته بود رفت و دیرزمانی به گنتگوی‌حاضران که همه از بهرام می‌خوامتند 

تا پادشاهی ب رگزیند گوش فراداد و سرانجام: 

بدو گنت بهرام کای بالك تن چه بینی به گنتار این انجمن 

ورا گردیه هیچ باسخ نداد نه از رای آن مهتران بود شاد 
۹/۸ 

کردیه یکايك حاضران را به باد سرزنش گرفت و بهرام را گفت: 

نه نیکوست این دانش و رای تو به کژی خرامد همی پای تو 
سا 

و با برادر ازشاهان گذشته سخن گفت و داستان رستم را په ياد او آورد کهچون 

ابرانیان به او پيشنهاد کردند که شاه ايران گردد نپذیرفت . گردیه برادر را 


نکوهید که 

کس از بندگان تاج هرگز نجست کر چند بود از نژادی درست 

اکر من زنم پند مردان دهم په بسیار سال از برادر کهم 

مده کار کرد نیاکان به باد مبادا که بند من آیدت باد 
0۵٨۸‏ 


گردیه «یلان سینه» را نیز سرزنشها کرد و او را مسئول تاجخواهی بهرام دانست 
و گریان به‌خانۀ خویش با کشت وه به دل بابرادر چو بیگانه شد»(۸/ ۴۱۷ ۱۶۷۶) 
همه گردیه را ستودند واورا ازجاماسپ داناتردانتند. کردیه پس‌ازآنکه بهرام 
پیشنهادآشتی خسرورا نپذیرنت بار دیگر برادر را پند دادن گرفت وچون بهرام 
به وسیله «قلون» زخم برداشت کردیه درعین پسرستاری از بهسرام اورا به‌خاطر 
نافرمانیهایش ملامت کرد ولی بهرام دردم مرک وهنگامی که ییاه خودرا به‌یلان 
سینه می‌سپرد ازوی خواست تا فرمان گردیه‌ر! انجام دهد وبه‌نزد خسرو پرویزبرود. 
بهرام در آغوشگردیه جان‌داد (٩,۷ع۱)‏ و کردیه اورا تابوتی سیمین‌ساعت؟. 

۱) «کردیه خواهرش‌بود وزنش‌بود وبمردی چون بهرام بود.» (بلعمی؛ چمشکور 
ص ۲۲۰), کریستن‌سن می نویسد: «بهرام چوبین خواهر خودگرديك (گردیه) را 

فت.» (ابران درزمان ساسا نیان.س ۳۴۸). 
۲) «کردیه بهرام را در تابوت‌کرد وبه‌زمین قومس‌آورد و آنجا په څاك سپرد.» 


۸۵۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بس ازمر گے بهرام؛ خاقان چین گردیه را فراخواند و اورا به‌هسری خود 
خواست اما گردیه که همسری با خاقان را در خورخود نمی‌دانست برآن شد تا 
پنهانی به ایران با زگردد: 
بدو گنت هرکس که بانو تویی به اپران و چين پشت و بازوتویی 

سا 

پس گر دیهه ۱۶ ادلاورراب رگزيدوشبانه رهسپار ایران‌شد, خاقان برادرخودرا به دنبال 
وی فرستاد و گردیه سلیح وجامۀ بهرام را پوشید وبر اسب نشست وبهرویارویی 
«تبر گ» برادرځاقان شتافت وگردیه تبر گے را ازرزمگاه بهیکسو برد ومنفرازچهره 
برگرفت وئیزه‌ای بر کمربند تب رگ زد و اورا کشت وسپاء وی لشکر تب رگ را 
درهم شکستند. 

گستهم که ازشنیدن خبر کشته‌شدن بندوی بر ادرش سرکشی آغاز کرده‌بودچون 
شنیدکه کردیه رهسپار ایران است اوراپذیره گشت وبا وی درمرک بهرام همدردی 
کرد وگردبه رااز پیوستن به سپا خسرو برحنرداشت و گردیه را به همسری خود 
در آورد. 

خسروپرویز با گردی برآدرگرّذیه درکار وی به رایزنی پرداخت وازگردی 
خواست تا نامه‌ای به گردبه تکار ذ و از او بخواهدکه کستهم را بکشد وخودبه 
زنی خسروپرویز درآید ومهروخط خسرورا نیزبرای وی فرستاد: 
چو آن شیر زن نام شاه دید تو گفتۍ به‌روی زمین ماه دید 

۹۳/۳/۹ 

وبا پنج تن پارخویش موضوع را درمیان نهاد وآنان بااوهمداستانی کردند و گردیه 
همان‌ش ب گستهم را خقه ساخت.۱ وجامۀ نبرد پوشید وایرانیان را فراخواند وناما 


(بلعمی.ص ۲۲۰), امادر اخبادا لطوال می‌خوانیم«پس خاتان‌بهرام رادردخمه‌ای 
دفن کرد و تصمیم به‌فتل خاتو ن گرفت. ..» (ترجمۀ فارسی» ص ۱۰4 ؛ شاهناملمالیی 
ص۳۳۰). 

۱) «خسروکردی را گفت‌هرگاه خواهرتکردیه بسطام را به‌نتل رساند تول‌می‌دهم 
که اورا به‌هسمری خود برگزینم ومقدم زنان خویش قراردهم وپادشاهی را پس‌از 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۵۵ 


شاه را به آنان نشان‌داد. اپرانیان ازاو فرمانبرداری کردند و گردیه نامه‌ای به‌شاء 
نیز اورا به درگاه خود فراخواند وگردیه به نزد خمروپرو, 


لگه کرد خسرو برآن زاد سرو به رخ چون بهار و به رفتن تذرو 
به رخساره روز و به گیسوچوشب همی دربارد توگوبۍ ز لب 
ورا در د ستان فرستاد شاه ز هرکس فزون شد ورا پایگاه 
برآیین آن دین مر اورا بخواست بېذرفت و باجان همی 


سی 
خسروپرویز پس‌از دوهفته ازگردیه خواست تا داستان نبرد خودرا با خاقاتیان باز 
گوید واو درباغی آراسته که درباربان هه در آن مضورداشتند دلاوربها کردوخسرو 
آنگاه‌که اورا درمیخوار گی نیز آزمود ویگانه پافت برهسه کس وهسه چیز درگاه 
خود دست داد. روز کاری دراز براین برآمد وکردیه با شادی در درگاه خسرو 
مي‌زیست تاآنکه خسروجامی را با نام بهرام دو بزم دید ومرزبانی فرومایه به‌ری 
فرستاد و ری را با برداشتن ناودانها و گشتن گربه‌هاروستم برمردمان ویران‌کرد. 


خودبه پسراو «اگرپسری‌بزاید اختصاص‌دهم وهم اکنون تمهدی به خطخودمی نویسم 
... کردی درجواب گفت من ابن‌نامهزا با هسر کود بفرستم وکردی نامه‌راگرفت 
وبا زن خود به کردیه فرستاد... چون کردیه نامه کسری را خواند وبه‌درستی‌آنبی 
برد این راز را با دایگان وبانوان مورد اعتماد درمیان گذاشت.آنان در اثرشوقی 
که به زادگاء ودیدار کسان خود داشتند کردیه را برآنچه خسروپرویز خواسته‌بود 
تشویق کردند... شبی بسطام به سرا پردۀ کردیه رفت تا بیاساید غذا خواست و 
قدری بخورد بس‌ازآن باده خواست تا بباشامد. کردیه شراب ناب به‌اونوشانید تا 
مستی براوغلبه کرد وبه‌خواب رفت. دردم برخاست» شمشیر بسطام را برداشت‌وبر 
سینة اونهاد وآنچنان با فشار شمشیر را فرو کرد که نوكآن ازېشت بسطام بیرون 
آمدوسیس با دایگان وخدم‌وحشم بیرون رفت وبرادرش‌کردی نیز با گروهی 
ازسواران دررهگذر او به انتطار ایستاده بود وچون کردیه بدوپیوست وی‌راهمراه 
برد و کردیه محبوبیت زیادی در لب خسرو پرویز پیداکرد. ..» (اخبارافطوال 
فارسی» صص ۱۱۴ و۱۱۵ طبری» ص ‏ بح؛ مروچالذهب؛ چپاریس.ص 
(YY‏ 


۸۵۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


گردیه درجشن فروردینءگربه‌ای‌را که براسب نشسته بود وچون کودکی آراسته 
بود به باخ‌آورد (-ه گربه گردیه) وشاه را به سرورآورد وشاه ازوی خواست تا 
چیزی ازاو بخواهد گردیه نیز خواست تا ری را به وی بدهد وخسرو شادمانه‌ری 
را بدو بخشید وفرمان داد تا مرزبان نادان ری را بکشتند.۱ 
۰ ۱ 
۱ ۱۷۴۹۲۸۳۹۹۲۸۲۹۸۲۸۲۵ ۲۷۳۰۱۱۷۰۱۹۰۲۸۰۳۱ 
۵ ۹۳۲/۱۸۷۵۷ ۲۲۹۳۸۵۲۹۳۶ سر نر هد سیا 
Yo ۱۱۸۷۰۳۴۰۳۶۸۱ ۸/۸‏ نما 
سا 


وزین سو بند امدارۍ دایز 


"6720٥0 qj‏ کا نام او بوه وگرزسی» شیر 
٩٧‏ 


سرداری ایرانی که فرماندهی ناه ایران:زاکه درالتونيه می‌جنگیدند برعهده‌داشت, 


که وگرزسپ» را باز کرد او زیر 
گرزسپ 07:۵0 ۲ چه گفت اندداین کار او شهریاد. 
۳۹/۳/۸ 


کار گزاری درزمان انوشیروان که سالار خراسان از او گفتگو می کرد وعلت‌عزل 
او را تمی‌دانست (سه کرشاسپ), 


۱) خسروپرویز از کردیه صاحب پسری شد به نام جوانشیر که درخردسالی به‌جای 
شهریار به‌پادشاهی نشمت ولی پس‌از يك سال در گنشت وپوراندخت به‌جای وى په 
پادشاهی رسید . (اخبارا وال تر جمڈفارسی »ص ۱۲۱ مجمل التو اد یځ س ۷۹). 
۲) این نام در فهرست واف نیامده و در نسخه‌های مختلن شاهنامه به مورتهای 
«کرساسب» گرزاسپ» کردسب» غبط شده‌است (۰)2۱2/۱۹۷/۷ 

۲) این نام بدین‌صورت در فهرست واف نيامده است و در نسخه‌های دیکر شاهنامه 
«لهراسپ» (مول» جع» صی۲» بیت ۳۸۷۲) و «گرشاسپ» است (ماکان ۰0۳۷/۴ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۷ 


یکی پهلوان بود نامش وگررم» 

گرزم ‘Gorazm‏ ز لودان سپه پیش آمد به دزم 

بروخوم ۱/۲۲۳/۲ج 

هلو انی تورانی که دررزم هفت دلاوران به‌سرپرستی‌رستم با گر گین میلاد در آویخت 
وبا نیزه‌ای گر کین را برخاك افگند ولی‌گیو: 


برآشنت برسان غرنده شمر یکی بانگ زد بسرگرزم دلیبر 
کمربند او را گرفت و ز جای بکندآن هنرمند فرخنده رای 
ميانش به خنجر په دو نیم کرد دل سرفرازان راز يم کرد 


برد ۱/۲۳۳/۲ 


تقرمساپش ټیسز دفتن بسه ررم 
۲67٥29 fij‏ سپه را سهادم به فرغ رر 
سا 


دلاوری ابرانی که چون کشتاسپ ازپیشگوییهای چامایپ دربارۀ مر گه فرزندان و 
برادران خودآگاه شد برآن‌شد تا به ای برآدرخود ژړېر» گرزم را بهلبردبفرسند. 
دقیفی گرزم را بدین‌صورت وصف می کند: 


یکی سرکشی بود امش گرزم کلوی"تامجو, آزموده به رزم 
به‌دل کین همی داشت ز اسفندیار ندانم چه‌شان برد از آغاز باز 


۱) ابننام در ادستا م888 ق > آمد‌است (بارتولمه» ص۴۳ ۴).در نسخه‌های 
شاهنامه بهصورت کرزم ها گرزم ضبط شده‌است ودرضررثصالبی «کردم» آمدهاست 
(شاهنامه‌لعالبی؛ س ۱۲ ) وبنداری آنرا «کرزم» نوشته‌است (الشاهنامه »ج ص 
۳ طبری آن‌را «ترزم» آورده است (طبری: ج +ص۷بع) و برهان قبط آن را 
به‌ضم اول وفتح انی وسکون ثالث نوشته است (برهاد » جمس ۱۷۹۳). 
کریستن‌سن دربارةاین‌نام‌می‌نویسد: اسم کوارسمن در اوستاء بشت ۱۳ (فروردین 
بشت بند ۱۰۳) آمده وبه‌صورت کو ارزمهم خوانده شدءاست (کیانیان؛ مص ۳۶۰۳۲ 
و۱۷۷) فهرست واف ص٩‏ ۹م), این نام در شاهفاما چاپ مسکونیامدءاست. 
۲)سه پانوشت شمارۀ؛ گرزم بهلوان تورافی. 

۴) بیت ازدقیقی است. 


۸۵۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


به هر جای کاوآز او آمدی ازو زشت گنتی و طعنه زدی 

AATF 
گرزم با اسفندیار دشمنی دیرینه داشت! و درنسزدگشتاسپ ازاو بد ی گفت و‎ 
اسفندیار را به توطله برعابه پدره‌تهم ساخت وب بسه‌زندان افتادن امفنشدیار‎ 


گردید. 
بدان ای شهنشاه کاسفندیار بسیچد همی رزم را روی کار 
برآنست اکنون که بندد ترا به قامی هنی بد پسندد. ترا 


۶ 
واسفندیار نیزگرزم را وسخن‌چینیهای وی راعامل‌به‌زندان افتادن خودمی‌دانست 
وچون بنداز پای برمی گرفت: 


چنین گنت کاین هدیه‌های گرزم منش .بست بادش په ېزم و به رزم 
٢۶‏ 

و فرشیدورد نیزگرزم را سرژنشۍ م یکر 

ز گفت کرزم آنچه بر ما زمید نه دیده است ه رگزکسی نه شنید 
٧‏ 

اما اسفندبار پس ازآنکه مر پا اوغاسپ شتافت ودر میدان کشتگان ابرانی رادید 


چون برفرا زکشت4 گرزم رسید بزاری برو ی گریست (۱۵۷/۶). 


۲)«گشتاسپ را ندیمی بودکردم (کرزم) نام که نفوذکامل دراوداشت. این مردرا 
بغض شدیدی نسبت به اسفندیاربود و براو رشك می برد وسعی داشت بین او و 
پدرش نفاق ایجاد کند چنانکه به‌مذمت او شامراگنت: (اسفندیار) دائم سودای‌ضبط 
تخت وتاج پدر را درسرمی‌برودا من برای‌تومضطربم... این مطالب دردل 
کشتاسپ مؤثرافتاد... يس حدادان را احضارکرد وامرداد تا کند وزینی بر پاۍ 
اسفندیار نهند وبا غل و زنجیر آن‌را محکم کنند وسپس دستور دادکه اورا برپیلی 
نهاده به قلعذ کمندان برند...» (شاهناما لعالمی» ص۱۷ ؛طبری» ج ۱١ص‏ ۶۷۷) 
در اوستا کو ارش‌من (کرزم) ازبارسایان است ودر بشت سیزدهم يك بار ازاو یادشدء 
وفروهرش ستود ه4 ده است ونامش با نامهای پشوتن واسفنديار وبستور وفرشوشتر 
دريك جا ذکرشده‌است وازاو بنیکی یاد گردیده است اما در شاهنامه فردی بدخواء 
وشریرمعرفی شده ات (فرهنګ تامهایاوستا,ص و ه؛ غرد لمالبی؛ صص ۶۲٧۸‏ 
۹٢‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۵۳۰۹ 


ع 3۸۷۱۱ ۵۸۵۷۱۱۲۴۰۵۴۵ ۴۲۱/۹۴۰ PAYA‏ 
٧۵۵‏ مد رسد ۶ ۱۱۵ ۳۴٩2۲9۲۱۶۱۴۹۱۲۴۸‏ 
۰ سنا 


طلایه به پیش میاه انرون 


گرستون ۱6092۱02 چهاندیده‌ای نام اد وګرستون» 
۰/۳۹ 


سردار سپاه ماهوی سوری که ازآموی گذر کرد وبه نبرد با پیژن پرداخت. 


چوارجپ وو گرسیوزه و بسارمان 
jg‏ 6070/۷۵7 چو باه جتگی هزیر دان 
AIT‏ 


گر دون دلاوری ابرانی که درزیرشکنجا اشکندرجان باخت ولی نام بوراندخت 
را برای اسکندر فاش نکرد (دارابنام؟ طرطوسی:ج ۲ .س۳). 

۱) درنسخه‌های چابی شاهناف و فهرستد لف « گرسیون» و« کرسمون» است 
(٩/۶/۳۷۳ع)‏ فهرستو اف مره » ب).بنداری این نام راضبط نکرده‌است. 
۲)این نام درنسخه‌های شاهنامه به‌صورتهای « گرشیو»(۲ ۱۸| ۰)۱۶« کرشیوز» 
(۵/ ۱۲۴ ۰)2۴* گرشیوز»(۵/ ۲۴ / مح) غبطشدهاست طبری‌این نم راه کی شر اسف» 
آوردهاست (بلحعی» ص۵۹ )این ثیر کی سواسف آوردهاست (#مل» ص۵) ودر 
تاريخ بناکتی «گرشیوز» ادت (ص)م) وطبری درجایی دیگر از برادر افراسیاب 
به نام «کیدره (درنسخه‌ها: کندر» کیکدان؛ يدانو کیلدن) نام می برد (طبری»ج)ء 
مه ه ۶). مل ابناثیر درجایی دیگر همین نام رادکندو» ضبطکردهاست (می۸۳). 
این نام دراوستا به‌مورت ۷۵200 ۵و0زو)1 آمدهاست که از دوجزه و10۳ به 
معنی لاغر و اندك و ۷8208 به معنی قوت و پایداری ترکیب شده و 
جمعاً په‌معت ۍآنکه ۱ امت و پایداری‌کم دارد می‌باشد (يشتهاءج(ءص؛١٢).,‏ 
کرسیوز در استا همائندافراسیاب» تورانی وگناهکار است زیرادرتتلسیاوش‌دست 


۸۶۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بسر پشنگك وپرادرافراسیاب وازسرداران تورانی است. گرسیوزدرنخستین رایزنی 
پشنگه برای جنگ با ایرانیان حضورداشت ومادرسیاوش خود راء هویش گرسیوز 
وکرسیوز را نیای خود می‌دانست: 
نایم سهدار گرسیوزست 


۳ 
چون الراسیاب در روز گار کاوس به ایران تاخت» گرسیوز سبهداراوبود ودرنبردی 
که دردروازة بلخ میان او واشکرسیاوش درگرفت کرسیوز شکست خورد و به نزد 
افراسیاب به سفد گریخت. 

گرسیوز رازدار ومدرم افراسیاب بود و افراسیاب خواب وحشتناك خود را 
(-ه افراسیاب) با اودرمیان نهادو گرسیوز اورا دلداری داد وخوابگزاران‌رابرای 
گزارش‌آن فرا خواند وچون خوابکزاران خواب وی را تعبیر کردند و افراسیاب 
بنارا برآشتۍ با اپرانیا ن گذاش ت گرسیوز را با دویست سوار ومدیه‌ها وغلامان 
فراوان به نزد سیاوش فرستاد و او به نز یاوش شتافت وچون به‌نزد وی‌رسید: 


پپوسید گرسیوز از دور خبالد رخش پر ز شرم ودلش پر ز باك 
میاوش بنشاندش زیر تخټ از افرامیایش ېرد سخت 
۳۹/۴ 


ابرانیان برای پذیرش آشتی.از گرسیوز مدگرو گان وعقب‌نشینی ازمرزهای ایران 
را خواستند و گرسیوز موافقت‌افراسیاب را با درخواستهای ایرائیان کسب کرد وبه 
توران 


چون سیاوش به توران رفت؛ در چو کان بازی او با افراسیاب, کرسیوز در 
گروه اف اسیاب بود وچون افراسیاب خواست کمان سیاوش را بیازماید: 


به گرمیوز تیفزن داد مه که خانه بسال و درآور بدزه 
بکوشید تا بر زه آرد کان نیامد به زه خیره شد بد گمان 
۱۳۳۹/۸۹/۴ 


داشته است وبه بادافراه این گناه به‌دست کیخسرو برکتار دریای چیچست به‌قتل 
می رسد (حماسه‌سرایی‌درایران؛ ص۲ و؛ فهرستداف؛ صص 3۶۹۹ ۷۰۰) 

باتوجه به ریش لغوی این نام «کرسیوز» صحیحتر ازهگرسیوزء‌است. یوستۍ این 
نام رادر الستا: د۵020 يم هوو به )( بط کردهاست (نامتاما ایرانی ٤‏ ۱۶۲). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۶۱ 


کرس را سه دختر بودکه پیران ازدواج بایکی ازآنهارا به سیاوش توصیه کرد: 


سه‌اندر شبستان گرسیوزند که از مسام و از باب با پروزند 
نبيرۀ فریدون و فرزند شاه که هم جاه دارند وهم تاج وگه 
WIT‏ 


سیاوش دستور داد تا بردیواره‌های «سیاوش گرد» چهر؛ گرسیوز را نقاشی‌کنند و 
افراسیاب چون به‌سیاوش بدیین گشت گرسیوز را فراخواند و اورا با هدیه‌هابه 
میاوش کرد فرستاد و گرسیوز با هزارسوارترك بدا نجا رفت وازدیدن شکوه کاخ 


سیاوش: 
دل ومغزگرسیوز آمد به جوش دگرگونه تر شد به آیین و هوش 
به دل گفت سالی چنین بگنرد سیاوش‌کسی را به کس نشمرد 


MAFAN 
گرسیوز با سیاوش به‌شادی و چو گان پرداخت وچون هنرنمایبهای سیاوشرا دید‎ 
پیشنهاد کرد تا دوستانه کشتی بکیرند اما باوث این پيشنهاد را بدین‌سان رد کرد‎ 


سیاوش بدو گفت کایسن رای نیست سرد بسرادر کنی» جبای نوست 
نبرد دو تن جنگ و میدان بود پرازخشم دل» چهره خندان بود 
rE‏ 


گرسیوز با سیاوش همداستانی کرد وقزارک دوتن ازهمرامان اویعنی «گروی زره» 
و«دمور» با سیاوش کشت یگیرند وسیاوش‌آن‌دورا بسادگی بر زمین کوفت وب 
برآشفت گرسیوز ازکار اوی پرازغم شدش دل پر از رنگ‌روی 
3-۳۳( 
گرسیوز پس ازهفته ای اقامت درسیاوش گرد با هدیه‌ها ونامه‌ای برای افراسیاب به 
نزد شاه باز گشت اما با اندیشه‌های اهریمنی و کین فراوان به‌سیاوش: 
بدو (افراسیاب) گنت کرسیوزای‌شهریار . سیاوش جز آن دارد آيین وکار 
I‏ 
گرسیوزبه‌دروخ به افراسیاب گفت که‌سیاوشرا اندیشة فریب است وپنهانۍ باکاوس 
رابطه دارد وازهرسوسپاه فراهم‌آورده‌است ودرنتیجه: 


چو افراسیاب این سخن بازجست همه کنت گرسیوزآمسد درست 
۳ 
بر شاه رفتی زمان تا زمان بد اندیشه گرسیوز بدگمان 


سی 


۸۶۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ز هرکونه رنگ اندر آ 


دل شاه ترکان برانگیختی 

۹/۹/۴۳( 
افراسیاب پس ازمدتی تصمیم گرفت تا گرسیوز رابه نزد سیاوش بفرستد وازاو بخواهد 
تا با فرنگیس به نزد وی برود. گرسیوز به‌نزد سیاوش شتافت ولی قبل‌از رسیدن‌به 
نزد سیاوش یکی ازرازداران خودرا به نزد سیاوش فرستاد واورا سوگند داد تا به 
استقبال وی نیاید وچون به سیاوش کرد رسید فریبکارانه وحیله گرانه به برهم‌زدن 
رابطۀ سیاوش وافراسیاب پرداخت بنابراین‌درنزد سیاوش به گریه وزاری وشکایت 
ازافراسیاب پرداخت وازاغریرث برادرش سخن گفت که به‌دست افراسیاب کشته‌شده 


بود: 

مرا این سخن ویژه اندوه تست که بیدار دل بادی و تندرست 
سا 

سیاوش بدوگفت مندیش ازین که پارست با من جهان آفرین 
vrairr/r‏ 


ونتیجه گرفت که سیاوش برای افراسیاب عزیزتبر ازاغریسرث نیست بنابراین باید 
ازاین اندیشه که بی‌سپاه نزد افراسیاب برود با زکردد: 


ېدو گفت گرسیوز ای نامجوی تراآمدن پیش او نیست روی 
به پا اندرآتش نشاید شدن نه بر موج دربا بر ایمن بدن 
رنه سی 


گرسیوز پیشنهاد کرد به‌جای راتن به نزد افراسیاب یاوش نامه‌ای به افراسیاب 
بنگارد وتوسط گرسیوز به درگاه فرستد و کرسیوز نیزپایمردی نماید وآنگاه اگردل 
شاه را ازکین سیاوش تهی دید سواری را به‌نزد وی فرستد واورا به درگاه خواندو 
سیاوش بخت فته نیزچنین کرد ونامه‌ای بهافراسیاب وشت و بدین بهانه کهفرنگیس 
پیمار است ونمی‌تواند به درگاهآید ازرفتن به نزد افراسیاب خودداری کرد ونامه‌را 


به کرسیوز سبرد واوسه اسب تگاورب رگزید وشب وروز براند تا روزچهارم 
« است» 
به نامه افراسیاب اهمیت نداده‌است» گرمیو زرا درحضورخود به زانونشانيده است» 
نامه‌ها ازایران دریافت داشته واز چین وروم سپاء‌گردآورده‌است. این دمدمه‌مادر 
افراسیاب گرفت واورا به‌لشکر کشی به سیاوش گرد برانگیخت چون افراسیاب به 


فرهنگ نامهای شاهنامه afr‏ 


سیاوش گرد نزديك می شد گرسیوزحیله کارمخفیانه فرستاده‌ای به نزد سیاوش فرستاد 
که «برچار؛ جان‌میان رابیند» وسیاوش را تشویق کردکه به رویارویی با افراسیاب 
بپرداژد اماسیاوش‌چاره را دررویارویی که در گریزدید ولی درراه به سپاه افراسیاب 
برخورد وازشاه گله کرد که چرا به جنگ وی شتافته است:ٍ 

چنین گفت گرمیوز کم څرد کزین درسخن‌کی خود اندر خورد 
گر ایندر چنین بیگناه آمدی چرا با زوه نزد شاه آمدی 
پذیره شدن زين نشان راه نیست 
-یاوش بدانست کاین کار اوست 


به ز بازار اوست 


چ و گنتار گرسیوز افراسیاب شنید و برآمد بلشد آلتاب 
به ترکان بفرمود کاندر دهید دراین دشت کشتن به خون برنهید 
سا 
کشت وافراسیاب فرمان به‌کشتن وی داد «پاه با ابن فرمان موافق 

بود ولی: 
همی بود گرسیوز بد نشان ر بهودگی یار مردم کشان 
که خون سیاوش بریزد به درد کزو داشت درد دل اندر نبرد 


wair 
وسرانجام گرسیوز برای‌آنکه شاه تسلیم کسانی چون پیلسم و سپاهیان‌که با کشتن‎ 
مپاوش مخالف بودند نشود افراسیاب را تهدید کرد که‎ 


گرایدون که اورا به جان زینهار دهی من نباشم بر شهریار 
به بیغوله‌ای خیزم از بیم جان مگر خود بزودی مرآید زبان 
۱۸۳ 


افراسیاب نیزفرمان به کشتن سیاوش داد و کروی زره باغنجریآیکون که از گرسیوز 
گرفته بو در جداساخت.۱ رستم درهماون کرسیوز را مسئول‌قتل‌سیاوش 
۱) در بلهمی‌آمده است که کروی‌پسر پشنک قاتل سیاوش بود: «کیو»برادرافر اسیاب 
را دیدگروی پشنکان که سیاوش را کشته بود و گوش و بینیش بریده بود واورااسیر 
کرده‌بودند...» (بلعمی»ج بهار» ص۱۲ع). اما به نوشتۀ تعالبی کرسیوزخود سیاوش 
رامی‌کشد:ه گرسیوز اورا (سیاوش) به‌پهلوخوابانیده چونانکه میشی‌را سرازتن 
جدا سازندباش‌شیر سرش را درطشت طلایی بریده خون‌آن‌بر خاله بیابان‌انشاند...» 
(شاهنام لها لبی, ص ۹۶). 


رش را 


۸۶۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


می‌شناخت (۰)۲۱۵/۴ 

چون افراسیاب ازبودن بیژن در کاخ منیژه گاه شدگرسیوزرا به دستگیری 
اوفرستاد» بیژن با خنجری که درموزه نهان داشت به گرسیوزحمله برد ول یگرسیوز 
بفریب با او نرمی آغاز کرد و اورا به‌بندکشيد (۲۵/۵) وبه‌نزد افراسیاب برد و 
افراسیاب اورا فرمان داد تا بیژن را به بندگران وجای تاريك سبارد و گرسیوز 
چنین کرد آنگاه به‌فرمان افر اسیاب» کرسیوزبه کاخ منیژه هجوم‌برد و آن‌را تاراج کرد 
ومنیژه را برهنه سربرفراز چاه بیژن برد. 

گرمیوز درنبرد بزرک افرامیاب با کیخسرو» سپهېد سپاه افراسیاب بود و 
پس ازآنکه رستم گنگ دژرا کشود کرسیوزوجهن را !سیر کردا و آنان را به کیوسپرد 
تا به نزدکاوس برد (۵/ ۳۳۸). کاوس نیزفرمان‌داد تا گرسیوز را درجایی تاريك که 
به دخمه‌ای شبیه‌بود به‌بندکشيدند وچون هوم افر اسیاب رایافت وافراسیاب ازوی 
کریخت وبه دربای چیچست پناه برد هوم چارۀ دستگیری افراسیاب را در آن دید 
که کرسیوز را بیاورند ودر کف اوخام گاونهتتاو بدوزند؟ تا زاری‌کند وافراسیاب 
ازشنیدن نالف وی بیرون‌آید. ابرانیان چنین‌گردند و افراسیاب با شنیدن اله‌های 
دردناله گرسیوز سرازآب بیرون کرد و گرسیوز چون برادر را ديد از بی‌دولتی او 
فریادها کرد وافراسیاب برحال‌زارگرسیو ز ریت و کیخسروفرمان‌داد تا افراسیاب 
راکشتند و گرسیوز را ازمیان به‌دونیم کردند.۲ 


PANN / NA 
۳۵۱۸۱۳۰۶۵۶3۶۴۶ ۱۴۴۹۵۹۱۴۵۲ ۶۹۶۱۴۶۱۷۱۵۱۴۸ ۱ 


۱) آعالمی»کودرزرا دستگیر کنندۀ گرسیوز می داند (همان کتاب» ص۱۰۶). 

۲) ثمالبی دراین‌باره لوشته است:« کودرژ امردادگرسیوز را آورده لخت کردند و 
آن‌قدر با شلاق اورا مضروب ساختند که گوشتش از بدنش‌کنده شد وبه‌فریاد و فغان 
پرداخت واستغائه می کرد. افراسیاب به‌شنیدن صدای برادزخودداری نتوانست و 
سرا آب بیرون کرد گودرز کمند انداخته اوراگرفت...» (همان کتاب» همان ص). 
م) عالبۍ می‌نویسد: خودکیخضرومعجلا" به افراسیاب حمله‌ورگشت و باشمشیر 
بهدونیم کرد (همان کتاب» همان‌ص)ودر مجمل التوار ی می‌خوانیم که «کیخسرو» 
افرامیاب را با کرسیوز و... به آذ رگشسب بکشت درحد شیز.. .»(ص۴۶۲). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۵ 


۵۵ مسا 
۶٨۸۷۳۸۶۹ (۵۷۱۵۱۴۵۸۸۹۹۸۸۶ ۱۵۸ ١۰٧‏ ۵/ ۸۴۱ ۸۵۴ 
۷١۱۳۲۳ /۸۶١۱۳۶۱ (۸٢۰۱۴ ۰۳ ١١۰۱۴۲۰٣٢۲۰ ۱۷۳۴/١١١ ۵٥‏ 
۱ ۸۸ سا 
۸ ۱۸۸۴3۱۸۷۸۸ ۱۱۲۱ 7۱۲۰۰۱۸۷۱۵۱۸۶۰ 
هه هس ۹ 9 
۸ ۲۰۰۸ 3 ۸۱۲۹۲۲۰۰۹ ۱۱۲۷۹۱۹۹۸۵۱۹۹۰۵۱۹۸۶ 
۰ ۱۳۵۰۲۱۳۴3 ۱۱۳۳۰۲۰۸۸۱ ۱۳۲۹۲۰۶۰ ۱۳۱۱۲۰۳۲۸ 
۳۰ ۱۶۱/۱۴۰ ۲۱۶۴ ۱۱۳۹۲۲۱۶۹۵ 2۲۱۳۶۸۱۳۸۲۲۱۵۰ 
۴۰۰ ۱۱۴۶ ۱۴۴۰۲۲۵۰ ۲۷۲۷۹۱۲۲۳۱ 
٢ ۱۰‏ 
۳/٢٢۱۵ ۵ ١۷٢‏ 
۴۱۲۷۵٧۲۷۲۲۶۸ ۲۴/۵7 ۱۱١٨٩٩۵ ۸‏ ح دح 
٢١ ٨ ۸۰‏ د 
هسر ودنه مو دیا 
۸۷۸ د ۴ 7۳۵7۳۶۳۴۱۶١۱۴۱۱ ١/٣١١١‏ ۱۳۱۳۰۱۷۱۳۱۳۰۱۳۳۳ 
۳٣٣١۱۷۸۶١۱۷۸۵ /۳۴۰۰۱۷۹۵ ۱۳۴۱۱۲۰۸۳۱۳۵۸۵۲۰ EA FIPS‏ 
۷ ۹( 
P/V‏ 
گرسیون Garsiyûn‏ 
سب گرستون (فهرست واف » ص۷۰۰). 


چو شاه بسن سرو دستور هاه 

شا ېئ چو پیروز «گرشاسب» گنجور تام 
َ کف هنا 
۱) گرشاسپ در ادستا به‌صورت 8ج وقووو)( ودرسشسکریت 1۳50818 آمده 
است ومر کب ازدوجزه است. جزء اول 10۳688 به‌معنی لاغر وجزه دوم۸۵08 


وور فرهنگ نامهای شاهنامه 


گنجور فریدون که در بعضی نسخه‌های شاهنامه فرزند جم خوانده شده است: 

ابا نامداران لشکر باهم چو سام نریمان و گرشاسپ جم 
٠٢‏ 

وقتی نبرد منوچهر با سلم وتور به سبهداری قارن آغاز شد» منوچهر فرماندهۍ 

ميسرۀ سپاه خود را به گرشاسپ داد. بنابربعضی نسخه‌های شاهنامه گرشاسپ در 

برابرسپاه سلم‌آمد وشیرورا به مبارزه طلبید واوراکشت و سپس با قارن به الان‌دژ 


که همان اسپ است ومجموعاً به‌معنی دارندۀ اسب لاغر» کسی که اسبشلاغر است» 
می‌باشد. بنابراین لغتاً اصح کرشاسب با کف تازی است وچون درنسخ خطی‌ندیم 
میان کاف وگاف درنوشتن امتیازی نمی‌نهادند ممکن است گویندگان باستانی‌هم در 
عهد خود باکاف‌تازی استعمال کرده‌باشند وحتی ابوالفدا آن‌راه کرشاسف» ضبط کرده 
است. نام پدرگرشاسپ در ادستا 1118 (اثرط: اترد) واو به‌تول بندمشن پسر 
سام» پسرتورک» پسرمپانیاسپ» پسردو شانپ» پسرتوک» پسرفریدون است. در 
مجمل التو اریخ آمده‌است که« گرشاسف از اثرط بزاد و گرشاسپ را ازدختر ملک روم 
نریمان بزاد,»(ص۲۵). 

طب قگرشامپنام؟ اسدی کر ساپ پر اگتط:پشترشم (سام)» پسرطو رگ پسر 
شیدسپ» پسرتور» پسر جمشیداست» گرشاسپ در اد ستا به صورت ٧۷۷‏ ۱۱۸1۳۵۳0۵۳۵ 
یادشده پعنی نرمنش ومرد سرشت وبه تعببردیگر دلیر وپهاوان, همین صنت به 
مرورزمان تبدیل به نریمان شده واسم خاص (علم) گرديده و درفارسی گرشاسپ 
نریمان يا سام نسریمانگویند. اين نام درپهلوی‌کرشاسپ 1688890 است 
(یادداشتهایگاتها, ص. ۰ ۴؛ کیا نیان» ص۱۸۸ دربارة نسب کرشاسب) درادستا 
درنسکی به‌نام موتکر لسك مفصل از گرشاسپ خن رانده شده‌است (مزدیتاء 
مص ۴۱۳ به‌بعد), 

در ادبیات پهلوی گاهی گرشاسپ را «سام» خوانده‌اند وبسیاری ازافسانه‌های مربوط 
به او در شاهنامه به‌رستم‌نسبت داده شدهء‌است. در اوسا گرشاسپاژدهای‌شاخدار 
رامی‌کشد (اساطیر ایرانءص۱۴۶). 

دربعضی نسخه‌های شاهنامه ابن نام «کرزاسپ» آمده‌است (1۱۱/۲۹6۱۶/۱۷/۱ 


۲ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۶۷ 


رفت و آن‌را با خاك یکسان ساخت. 

افراسیاب نیای خود «زادشم» راسرزنش می کرد که اگر باایر انیا می جنگید 
گرشاسپ جهان‌را به زیرچنگال خود درنمی‌آورد. 

گرشاسپ تا هنگامی که پشنگ افراسیاب را به نبرد با ایرانیان فرستاد زنده 
بود وپشنگگ ازاغریرث می‌خواست تا گرشاسپ را بکشد. بعدها رستم در ستایش 
نیای خود می گوید دستان پسرسام بود وسام پسرنریمانو ثریمان پسر گرشاسپ بود 
(۶ ۰۶۴۹/۲۵۷۱ 

۶۲۰/۱۱۶ /۱۰۶3۶۷۲ ۸ ۷ 


پر بود زو دا یکی خویش کیام 

گرشاسپ ۱٥۵۶۵۵٥‏ پدرکرده بودیش «گرشاسي» ام 

vir 

پسر «زوه که پس‌ازد رگذشت بدر برالخت شي ابران نشست و تاج کیانی برسر 

نهاد ونه سال پادشاهی کرد.در نهال پادشاهي گرشاسپ» زال جهان پهلوان بود و 

افراسیاب که ازم رگ «زوء باخبرشده‌بود سپاه‌آراستر وبه ایران‌تاخت تا ایران را 

به دس ت آورد وخود په پادشاهی ابتران بسرع. ال ورستم به‌مقابله بسا افراسیاب 

شتافتند که گرشاسپ درا و زال‌کیقباد را که ازتخمة فریدون بود به پادشاهی 
اران بر گزید.۲ 


(2 ۴ 


۱) در بعضی نسخه‌های شاهنامه گر شاسف؛ است (2۲/۴۷۱؛ فهسرست‌ولف 
ص۷۰۰), 

۲) عالبی می‌نویسد که پس‌از «زوء کیقباد به پادشاهی رسید (شاهناملعالبی, ص 
۲ اگرچه به قول طبری نیز استناد می کند که «ژو و گرشاسپ معا ملطنت 
کرده‌اند و آنچه محتفتر به‌نظر می‌رسد این است که می‌گوید زو شاغل مقام سلطنت 
بوده و گرشاسپ اورا كمك می نموده ولی هرگز به مقام سلطنت نرسیده است.... 
ان خردادبه کویدکه مملکت بین‌زوو گرشاسپ تقسیم شدومعابر آن -لطنت داشته‌اند 


۸۶۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دزی مو بند نسامداری دثیر 

گرشاسپ 6٨7840‏ ها نم او بود «گراسی» شیر 

٠۰٢٢۰۶ موله/‎ 1 

دلاوری ایرانی درروز گارشاپوراردشیر که درنېرد با برانوش قرماندة سپامایر انیان 
بود وچون نبرد درگرفت برانوش را گرفتار ساخت. 


کا ګرشاسب» دا بازکرد او زار 
گرشاسپ ۱,٣۰۵‏ ندانم چه دید انسدرآن شهریار 

تر نرماکان ۳۷/۴ 
سرداری ایرانی درروز گار انوشیروان, جاسوسان به انوشیروان اطلاع دادندکه 
خراسان سالار گفته‌است که حکمت بر کناری گرشاسپ را نمی داند وشاه پاسخ‌داد که 
اومالی‌راکه بايد به ارزانیان ببخشد ازآنان دریغ کرده‌است. 


گرشاسف ۱6۵0051 
سه کرشامپ (شاهنامه: سکو» ۴۷/۷ ۲ح). 


بدین معنی که زو به تصالی کشور می‌پسردآخته وگرشاسپ به کار جنگ مبادرت 
می‌نموده...»(شاهناه لهالبی؛ ص٩‏ و), مسعودی درمر وچ الذهب «زوء و گرشاسپ 
را معین وهمکار درسلطنت می‌داند و نسب کرشاسپ را چنین می‌کوید: کرشاسفین 
یمارین طماهسف‌بن‌اشك. .. منوشهرنکان کرشاسف محارباً بالفراسیاب‌ومنازلا له 
)ج( 

در المختصرفی اخبارالبشر «زو» پادشاه وگرشاسپ وزير اوست که ازاولادطوح‌بن 
افریدون... است (ص۷۰). و این قولی است که در مجملالتوار یځ نیزآمده‌است 
که «کرشاسف ازتخم انریدون ووزیر زاب» بود (ص4۰). 

۱) درنسخه‌های مختلف شاهنامه این نام به صورت «کرزاسپ:و«زراسپ» آمده است 
(ه زراسپ وگرزاسپ درهمین کاب). 

۲) «گرشاسفین استاسف برادرزادۀ زاب بود. رستم دستان ازنسل اوست» (تاریخ. 
بناکتی» صو(). «کرشاسف ازاثرط بزاد.» (مجمل‌التواریخ» م۱۳). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۶۹ 


اسرکین ز «گرشیوز» آمسد نخست 
گرشیوز را که دده دل د رع یران بت 
رو 

سه گرسیوز, دربعضی نسخم ها نیز «کرشیوزه است (۴/۲۵۵/۴ع). 


کمیرور چوو رکه رمان نراد 

گرگ و«عع۱ لاچ پیش اندرون چون قباد 

CINAN 

بنابرنسخة انستیتو خاورشناسی شوروی (مورخ ۸۴٩‏ هجری) دلاوری ایرانی در 
سماه منوچهراست که درجنگ با سلم وتور طلایه‌دارسپاه منوچهر بود. 


کر 


فاسقون* 
یکی گرکك بیند په کردار نیل تن ازدها دارد و زور پیل 
سرودارد و نبشتر چون گراز ارد شدن ہیل پیشش فراز 
برآن بشه برنگنرد نره شیر ته پیل ونه خونریز مرد دلیر 
هرآن کس که بروی بدرید پوست مرا باشد او یار و داماد و دوست 
ې 


کر کی که قیصر روم ازمیرین خواست تاآن را بکشد ودخترقیعررا بهزتۍ ببرد. 
گشتاسپ به‌جای میرین به‌نبرد با ابن گرگ که آن را اژدها می‌دانست پرداخت: 
همی اژدها خوانم این را نه کرک تو گرگی مدان از هیونی بزر 

د 


گشتاسپ با تمغ ابن گرگ را کشت (۶/ ۸۳۶ ۳۹۶). 


بنداری گرگ بیشة فاستون آمده است (الشاهنامه ج | ص۴ ۳)درتاریخ 
گزیده می‌خوانیم:«داماد قیصر ازخود توانایی جنگ اژدها وک رگدن نمی‌دیدند.» 
(تاریخ گزیده . ص۲), 


»د 


۱ )درنسخه‌های دیگر شاهنامه این نام «گرداست و گاهی‌به صورت «شاءء آمده‌است. 
سه کرد درهمین کتاب. 


Av.‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


یکی لرك بد نام او وگ راد 
ع وماد \Corgsar‏ لهه پراو بر يي دور گار 
سی 


دلاوری تورانی که ارجاسپ سپهداری خود را به وی سپرده بود وصد هزار سپاه 
گزین با وی‌بود. گر گساردرمصاف با اسفندیار روبرو گردید وبا وی به چنگ تن بشن 
پرداخت وتیری برسینة اسفندیار زد و اسفندیار برزین‌آویخت وگ رگسا رگمان برد 
که تیر از جوشن اسفندیار گنشته است پس تیفی بر گرفت وباآن به اسغندیارحمله‌برد 
اما اسفندیار کمندی افکند و کر گسار را به بندکشید ودست اورا بست و بس ر گرد نش 
پالهنگ انگند وبه لشکر گاه ایر انیان فرستاد. گر گسار به اسفندیارقول داد تاوی‌را 
به روبین‌دژ رهنمون شود. 

چون اسفندیار رهسباررویین دژشدگر گسارراهتمای اوء در گذ ر ازهنتخوان 


بود واسفندیاردر نختین خوان: 


بفرمود تا جام زرین چهیار دمادم بستند بر گرگسار 
raf‏ 
اسفندھار ہس از ازهرخوالی را وان بعد را ازوی می‌پرسید وگ رگسار 


افسرده وناتوان اورا راعتبابی کي کرد تا درخوان هفتم که پس‌ازآن روین دژ بود 
گر گسار ببدروغ راه بیابان رآ به بای دزبا به افندیار نشان‌داد ولی بسدا که 
اسفندیار به‌وی وعدۀ فرمانروایی رویین دژ را داد پوزش خواست و اسنندیار را 
از دریا گذرانید واسفندیار درده فرسنگی رویین دژ سپاء را نگهداشت وفرمود تا 
گ رکسار را به نزد وی‌آوردند واسفندیار ازوی پرسید که اگرارجاسپ وکهرم و 
اندریمان را بکشم: 

ترا شاد خوانیم ازين ک 


بکوی آنچه‌داری به دل بیش و کم 


دل گرگسار اندران تنگ شد روان و زبانش پرآژنگ شد 
بدو کفت تا چندکویی چنین که برتو مبادا به دادآفرین 
همه اختر بد به جان تو باد بریده به خنجر ميان تو باد 


۱) داستان کر گار و اسفندبار در قعالمی نیرهمانند شاهنامه است (شاهنامه عالبۍ 
عص۱۴۸-۱۳۶). 
)٢‏ بیت ازدقیقی است درشاهنامه, 


فرهنگ نامهای شاهنامه "۸۷ 


به‌خالك اندر انگنده» پسرخون 


زمین بمتر و گرد پیراهنت 


ز گفتاراو تیز شد نامدار(اسفندیار) برآشفت با تنگدل گرگسار 
یکی تيغ هندی بزد بر سرش ز تارك به‌دونيم شد تا برشا 
به دریا فکندش هم اندر زمان خور ماهیان شد تن بدگسان 

سا 


2۲۷۹۱۸۴ ۱۶۴۵۸۱۹۶۱۳۷۷ ۱۱۵۹۲۴۳۰۹ ۴۲۷۰۴۲۴ د۱۶۱۰۴۴۶/‎ PPP, 
۱۶۲۰۴۷۰۱۱۶۴۱۲۶ ۱۱۶۷۱۴۶۹۴۰ د ۳۳۵۳۲۱۱۶۸۷۷۷ د‎ ۰ 
۱۰۳2۹۹۱۱۷۲۰۱۲۶ ۱۱۷۳۰۵۲۱۵۱۷۸۵۱۷۵ ۷ 
۲۳۷ د‎ ۲۳۲/۱۸۰۰۲۸۰ ۱۱۸۲۰۲۸۹۹ ۳۱۷/۱۸۴۳۱۵۵ 
۱۸۵۱۳۷۹۱۱۸۸۱۳۹۹۹ ۳٣۳و‎ FATS ۳۸۴ ۱۱۸۹۱۴۱۶۹۴۰۹۹ ۲ 
۴۲۹۹۴۱۵ ۶ 


شوبران شکنی و« گرگو) زر وهر 

مرحو "Cargê‏ پراګنده بسرنیزه و لبم زهسر 

۸۵۳/٣٢٣ مول‎ 

دلاوری تورانی که در نبرد ال پیران وا پاري مي داد وافراسیاب ازاو در زمره 
کسانی که به‌دست رستم اسیریا کد اند باد مي کند. 


۴ ۹ مول 


۱) تعالبی می‌نویسد«اسفندیار... گنت مابه‌متصد رسیدیم ومتصود دربرابرماست 
وفردا مالك رویین دژخواهیم گردیدو کی ارجاسپ وپسران ونزدیکان اوراخواهیم 
کشت... ولی صبر کر کسار درنگهداری زبان خود به سرآمد واورا مخاطب‌ساخته 
گفت: تمام این بلاها برسرتو آید نهآنان‌وتاممصائب گریبانگیرتوشود نه‌آنها. 
اسفندیار به‌هم بر آمده تیع عطشان خودرا به‌خون کر کسارسیراب وسزای‌نادرستیش 
را درکنش گذاشت.» (شاهناما مالبی ص ۱۳۹). 

۲) دربعضی نسخه‌های شاهنامه « گردوی»آمده است:سه «کردوی» و «گردوی» 
درهمین کتاب. 


AVY‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چو دک رگوی) جنگی سوی دیسره. 


گرگوی \Gargéy‏ پیاند چسوغور پیش بسرج بره 
مول ۱۳۳۱/۲۰/۴ 


دلاوری ابرانی درروز گار گشتاسپ که در نبرد با ارجاسپ»فرماندهی ميسرۀ سیاه 
گشتاسپ را برعهده داشت. 


چو لوسو چو ګودر رکنوادو کیو 
گرگین یا چوخراد ودک رکین» د رهام نیو 
سیا 


پهلوان ایرانی پسر میلاد؟ است که نخستین بار با نام او در هنگام رفتن کاوس به 
مازندران آشنا می‌شویم که در زمرۀ پهلوانانی است که خواه ناخواه با رفتن کاوس 
به مازندران موافقت می‌کنند ولی دردل باآن همداستان نیستند وبرای چاره‌جوبی 
انجمن می‌کنند. ولی گر کین نیز به‌همراهکارس به‌ماز ندران رفت و به بند دیوسپید 
افتاد ورستم اورا رهائید. گر کین با رستم و کارس به‌مازندران رفت و دلاوریهاکرد 
ویس باکاوس به هاماوران رفت وچنگید. 


) درنسخه « کردوی» > کردوی دزهتین کتاب. 

۲) کرگین درمتون پهلوی به‌صورت >۷/۵1 = کر + پسوندو (بارتولمه» 

۱۴۱۹ 

«نام گر کین را درفهرست پادشاهان اشکانی نمی‌ببنیم شاید به قاعدۀ تبدیل واو په 
گاف (مانند ویستهم به گستهم و ویشتاسپ به گشتاسپ) اصل کلم هگ رگین ونوشی 
8 پدر مهرداتس بوده که درزبان‌فارسی به گر کین تبدیل شده‌است.»(پارتیها 
با پهلویان قدیم»ص۴۷۵), 

۲)در حمامه‌سرابی‌ددایرانل(ص و م ن )می‌خوانیم:هاشکالی ندارد که‌نام پدرمهرداتس 
درداستانهای متأخر به‌جای نام پسر او استعمال شده باشد ویاسکن است وانصاً 

پسر مهرداتس به‌نام‌جد خود موسوم بوده باشد» زیرامیلاد پدرگرگین» درشاهنامه 
درواقع همان مهرداد است زیرا میلاد محرف 11111:۳۵81 (نام پادشاه اشکانی) 

است اما گر گین بدرستی معلوم نیست تحریف چه نامی است (حمام ملی ایران» 
ص۷). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۷ 


گرگین در بزم رستم درنوند حضورداشت وبا او به‌مرز توران رفت و با 
افراسیاب درتوران‌زمین جنگید ودرنبرد با گرزم تورانی به خاك انتاد وگيو اورا 
رهانید. سهراب می‌خواست گرگین را بکشد وپهلوانی به رستم دهد (1, ۱۷۹) و 
گر گین ازپهلوانانی بودکه کاوس درکارسهراب با اوچاره‌جویی کرد و چون اوس 
بارستم برسرخشم آمد با پهلوانان دیگر برای باز گرداندن رستم به درگاه به شور 
نشست. کر کین دوکینخواهی از کشندگان‌سیاوش با رستم بود و چون کیخسرو په 
پادشاهی نشست گ کین فرماندة يك گروه‌صدنفری ازخاندان میلاد بود و داوطلب 
بردن پيام کیخسرو برای افراسیاب شد (۲۳,۴). درنش گرگین بازپیکر بود 
(۲/۴۴/۴ح) و در نبرد «ېشن» وولاون» باکیخسرو همراه بود واز اومهربانیها 
دید وکیخسرو برای راندن اکوان دیو اورا به‌پیامبری به نزد رستم‌فرستاد. 

هنگامی که بیژن داوطلب رنتن به «ارمان» وراندن گرازان شدکیخسروه 
گر گین را با بیژن همراه ساخت تا درتورانژمین راهنمای اوباشد, گر گین وبیژن 
به‌توران رفتند وچون به بيشۀ گرازان,زسید ند يون از کر کین خواست تادرآبگیری 
که درآن حدود بود برود و گرازانی اراکه ازدست_اومی کریزند بکشد ول یگ رگین 
این پیشنهاد را ردکرد: 


به بیژن چنین گنت کرگین کو که پیمان نه این بود باشاه نو 
۳٨۵‏ 
تو برداشتی گوهر و سیم و زر تو بستۍ مرین رژمگه را کر 
۴۵ 


وبیژن ناچار بتنهایی کرازان رانابود ساخت وپیروزمندانه به نزدگر کین بازگشت 


گر گین پشیمان از کرد؛ خویش وناخشنود از پیروزی بیژن» از بدنامی خودبیمناكه 
کشت ودرنتیجه: 
دش را یچید اهرئمنتا بدی ساختن کرد با نا 


۱٣۴ 

بنابراین درراه بیژن دام گسترد وبا حیله وزبان خوش دلاوربهای اورا ستودوبیژن 
را برآن داشت تا به جشنگامی‌که درخاك توران بود و تا آنجا دو روزراء بود و 
درآن بزمکاه‌سنیژه ودختران زیبای تورانی گرد می‌آمدند» برود. بژن تنها به 


۸۷ فرهنگ نامهای شاهنامه 
بزمگاه رفت ودرآنجا منیژه را دید ویه‌اودل بست ولی اورا بیهوش ساختند و په 
کاخ افراسیاب بردند وسیس درچاهی زندانی کردند. گر کین يك هفته ازبیژن بیخبر 
بود» از کرد خود پشیمان گشت وبه‌بزمگاه منیژ ودرآنجا اسب بیژن را 
که گسبته لگام ونگون زین بود یافت و دانست‌که بیژن به دام افراسیاب افتاده 


استر 
بدانست کورا تباهست کار به ايران نیابد بدین روزگار 
۳۷/۳۷/۵ 
گر گین بهابران باز کشت وبه دروخ گیوراگفت که بیژن واوباگرازان جنگیدند و 
پیروز شدند وروبه اران نهادند؛ اما درراء نا گهان گوری زیبا پدیدآمد وبیژن‌بر 
او کمند انکند ولی ناگهان « کمند انگن و گور شد ناپدید» اما گیواین سخنان‌را 
باورنکرد. کر گین به د ر گاهکیخسرو رفت و با نشان‌دادن دندانهایگرازی که بیژن 
گردآورده بود خواست تا خودرا بیکناه نماید ولی از باسخ به برسث‌هایکبخسرو 
دره-اند و کیخضرو اورا دشنام دلان گرفت و فرمود تا او را به‌بند کشند ولی 
رستم برای برای رهانیدن بیژن رهسبارتوران شدوگر گین: 


فرستاد زديك رستم پيام که ای تیغ بخت و وفا را نيام 
د 
برآنش نهم خویشتن پیش شاه کر آمرزش آرد مرا زين گناه 
مرا گربخواهی ز شاه جوان چو غرم ژیان با توآیم دوان 
شوم پیش بیژن» بغلتم به خاك مگر بازبابم من آن کیش پاك 
۵ 
ورستم با برشمردن خدمات گذشتۀ گر گین از کبخسروخواست‌تا اورا برهاندو: 
به رستم بېخشید پیروز شاه رهانیدش از بند و تاريك چاه 
۵/۵ 


گرگین پس‌ازرها شدن ازبند» یکی ازهفت دلاوری بودکه به‌همراه رستم رهسپار 
رهایی بیژن شد (ور ۰ع) وچون رستم سنك ازجاه بیژن برگرفت وبا بیژن سغن 
گفت ازاوخو است که 

به من بخش گرگین میلاد را ز دل دورکن کین و یداد را 
بدو گفت بیژن که ای یار من ندانی که چون بود پیکار من 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۷۵ 


ندانی تو ای مهتر شیر مرد که گرگین میلاد با من چه کرد 
گر افند بر او برهچهانيين مسن بر او رستخيز آیسد ازکین مسن 
۸ 

خواهد گذاشت 

و بازخواهد کشت و بیژن ناچار با گرگین دل خوش کرد و کرکین از وی پوزشها 


خواست. 


گ رگین‌دررایزنی کیخسرو برای دفع افراسیاب که اندیشه کنرازجیحون‌داشت 


حاضربود )٩۱/۵(‏ وبا سپاه گودرز به توران شتافت ودرسباهی به فرماندم ۍگیو 
می‌جنگید و کیواورا بادویست دلاور به‌درهم‌شکستن پشت‌ساه‌توران درنبرددو ازده 
رخ گماشت (۰)۱۷۱,۵ گرگین یکی ازبازده دلاورایرانی بودکه درنبرد دوازده 
رخ به‌نبردتن‌بتن پرداخت وحریف خود «اندریمان» تورانی راکشت وه‌سراندریمان 
زتن دور کرد» (۰)۱۹۵۸/۱۹۹/۵ 
گر کین در برد بزرک کیخدرو با.افزاسپاب» درسپاءکیخسرو بود و چون 
افراسیاب شکست خورد و گربخت و ازفغقورچین یری خواست وباز گشت؛ گر کین 
سبهدار بخشی ازلشکر ابران بود (۳۲۵/۵) و چون کیخسرو انديشة بریدن از 
جهان کردیگر کین ازسردارانی بودکه درمچاس وی‌حضورداشتند و بالاغره ک کین 
ازسردارانی بود که کیخسرورا بدرقه کزدند ودر باد وسرماً نابود شدند (۵/ ۱۴۱۱ 
“(ze‏ 
۸٧‏ ع ۷۸٧١۰۸۱ /۸۰۰۶۲۳/١۰۹۲۷۶۱/١٧۷۰۸۱۴/١٢١۰١ځ ٨۳١‏ ۴۴ 
۱۲۰۱۹۵۱۹۵۶۸ ۱۷۹۹۳۱۰/۱۳ ۱۳۹۹۱۵۵۴۷۱۶۹۹۵ 
۲ ۱۱ ۱ 1۱" 
۷ ۸ ۱۴۸۰۲۶۳۲ ۱۶۲/۱۷۱۳۵۱۱ 
۶ ۱۴۳۹2۱۸۹ ۱۱۷۰۲۳۹۱۲۳۰۵۲ ۱۴۰۲۲۹۱۵۴ ۶۱/۱۲ 
۸ ۸ ۷۳/۱۴۰۵۱۶۸۸ رد 2۱٩‏ 
۸ ۱ 5 0ص 
۰۸ 7 + 


۱) نوشته‌اندکه گر کین ازجانپ پادشاهایران حکمران خوارزم گشت وشهری‌بهنام 
خود ساخ ت که کرگان نامیده‌شد (فرهنگ معین» ص 4۴ع۱). 


AVF‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۱۱۶۸۵۱۴۸۱۹۰۱۱۰۴۱ ۱۲۱۳۱۴۹۵۱۸۱ ۱۶۵۱۰۷۱۱۳۰۱۳۶ ITIP 
۱۹9۱۴۷۱۱۵۲۱۷۷۵۱۷ ۲ ۱۱۷۰2۷3 ۵ ۸ 
۲۴۱۴۶۳3۴۶۱3۴۵۳۹۴ ۵۲۸۴۵۰۱۳۰۰۴۸۴ 3 ۴۷۹ ۷۵۱۹۵ 
۵۱۷3۵۰۹ ۱۳۸۰۵۳۸۹۵۳۷ ۹۵۳۴۹۵۳۰ ۱۴۹/6۱۴۵۵ ۱۶ ۷۰ 
۵۵۸ ۱۳۱۱۶۵۶۷۷۱۴۸۱۶۹۷ ۱۴۹۰۸۳۶۵۸۲۶ ۱۵۷۱۲۳3۸۵۸۱ ۸٨ 
۸۸۵۱۶۰۲۱۱۱۸۴۰ ۱٧٩۹١ ٥ ۰ ۰ 
۱۲۳۸۹۳۹ ١۶۲۳۱٣٣٩٩۰٩٠۰٢۳ ۵/۱/۱۸۹۱ 
۱۹۵۸9۱۹۵۵۱۱۵۰۱۹۹ ۰۱۴۱/۲۴۳۴ ۰۶۸۵۱۲۷۶ ۷ 
٨ ۹۳۹۹۵۲۹۷۱۳۹۸۹۵۱۳ 
۴۱۱/۱۰/۴۱۹۰ ملحفات»۴۲۰/ ۳و۴ ملحقات‎ ۲ 

۶ ۳٣ 


یکی نام »عبانه پادې 

کر مانك \Garmanak‏ گر نام وګرماند» (کرماکه) پیش بین 
۸ 

-مگرمایل درهمین کتاب. 
۱) هبدالحسین نوشین(در سخنی چند درپارۀ شاهنامه) می‌نویسد که این نام به 
صورتهای کر مایل» گرمائیل» کرمائیل نسوشته شده‌است اما نخستین‌بار دریکی از 
نسخه‌های مورد مر اجك چاپ مسکو به‌صورت درست این نام‌برمی‌خوريم. در 
نسخۀ «ثل» این نام به‌صورت «کرمانك» با «گرمانك» آمده است. می‌توان از دو 
کمان یکی‌را پذیرفت: 
اول آنکه درنسخه‌ای که نسخۀ لندن رونویسی آن است يزاین نام به‌شکل ه کرمایل» 
بوده وروئویی کننده آنهارا به شکل پهلوی بر گرداندء است واین‌بسیار بعیدبه‌نظر 
روه 
دیگرآنکه خود فردوسی این نام را به‌شکل «گرمانك» به شعرآوردهاست و نسخه 
نویسها این دونام را ازشکل اصلۍ برگرداندهاىد واين گمان البته منطقی است. 
بسیار قابل تأسف است که مصححین متن انتتادی شاهنامۀ چاپ مسکوشکل پهلوۍ 
ودرسټ این نام (وهمچنین ارمایل راکه ارمانك است) درحاشیه گذاشته شکل‌سامی 
پا معرب‌آن‌را (مانند جیرائیل وعزرائیل) درمتن‌جای‌داده‌اند (سخنی‌چندور بارة 
انامه صص و وو۱). 


فرهنگ نامهای شاهنامه AVY‏ 


کی نام ارسایل پاکندین 
گرمایل \Garmêyel‏ دک نام وکرمابل» پیش مین 
۳/۸ 


نام یکی ازدوشاهزادۀ ابرانی که برای رهانیدن جان مردم ازدست ماران وجلادان 
خحاكمخوالیگری آموختند وببه خورشخانة فحالك رفتند و روزانه بکی‌ازدوتن 
جوانی راکه برای غذای ماران ضحاك می‌ب‌اید کشته می‌شدند می‌رهانيدند و به 


دماوند می فرستادند وقوم کرد ازرهاشدکان ابن دوتن است:-+ ارمابل» ارسانك» 
گرمانك درهمین کناب. 
گروخان ۹602۵750 جهاندار و از ت 


۶۵۵د 
یکی از بزرگان ابران که پسروزهدلاور اپواليَدرنیرد بزرک کیخسرو با افراسیاپه 
ازغاندان او بود. 


یوشنده بودند ولب با گره 


ګروی ۲60۳۵۷ په پانخ پسامد وګروی» زرو 
۳ 


۱ ثعالیی این نام را گرمائیل خبط کرده‌است. (غرد» صم۲), 

۲) ولف این نام را خبط نکرده ولی «کروخان نژاد» را خبط کرده است (فهرست 
وف ص ۴۷ع). 

اما بوستی آنرا به‌صورت «ق(5 من آورده و اورا نیای‌پیروز دانسته است وپه 
همین بیت ازشاهناهه ستنادکرده‌است. درمول اين نام «کروخان»است که البته اید با 
«کروغان» تورانی اشتباه شود بوستی‌صورت پهلوی این نامرا :2101751 می‌داند 
(تامنام" ایرافی» م۲ ۱۲). 

۴) این نام در طبری «برو ابن فشنجان» آمده است (ج۱ »صی۱۲ع), در بلعمی نام 
قاتل سیاوش «برسخوان» است که برادرافراسیاب است. در مجمل‌التواریخ ,کروی 


زر»است (ص )٩۰‏ وپوستی درنسامنامةایسرانی این نام رابه صورتهای 6010785 


AYA‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پسر زره» جنگجوبی تورانی است که چون گرسیوز ازسیاوش‌خواست تا بار یکشقی 
گیرد وسیاوش به احترام برادریگرسیوز با شاهاز کشتی گرفتن با وی خوددارۍ 
کردوخواست که به جای گر سیو زبایکی ديگراز دلاوران توران یکشتیگیر دگر وی داوطلب 
کشتی گر فتن با سیاوش شد وسیاوش بسا د گی‌کمربند گروی را گرفت و بدون باری 
جستن ازگرز و کمند اورا از زین برگرفت وبه خالك میسدان انکند (۱۲۳/۳) و 
به‌همین جهت گروی کينة سیاوش را در دل گرفت تا آنکه افراسیاب وسیاوش در 
میدان نبرد باهم روبروشدند وسیاوش از تیرو ژوبین مجروح شد و ازاسپ میاه 
خود سرنگون کشت ونیزه بهدست برخاك می گشت در همین هنگامگروی‌زره‌دررسید 
و دست سیاوشرا بست وبه‌نزد افراسیاب برد. 
چون افراسیاب فرمان داد تا سیاوش را به‌جایی دوربرند وبکشند: 


نگه کرد گرسپوز اندرگروی گروی ستمگر بهوشید روی 
یامد چو پیش سیساوش رسد جوانمردی و شرم شد ناپدید 
بزد دست وآن موی شه را گرفت بخواری کشیدش به کوی‌ای‌شگفت 

۱۳ 


گروی سرسیاوش‌را باخنجری آبگو نگه آزگرسیوز گرفته بود بربدا ودرتشت‌زرین 
نهاد و به جاب که گر سیوزفرمان‌داده بو برد برخالمزنکون‌کرد (۳/ ۱۵۲ /۲۳۴۱): 
یکی تشت بنهاد زریین برش جدا کرد زآن سرو سیمین» سرش 


٥‏ (ص ۱۲۲) ١0051۰04767‏ برد 88768 و 18709708 بنابر متون 
مختلف غبطکرده است (ص‌بان۳). خبط طبری و إشعمی همه چا «گروی» را پسر 
پشنگ می امد و برهان او را از خویشان افراسیاب می‌داند (ص ۱۸۰۳). در 
حالی که فردوسی اورا پسر «زره» می‌خواند . 

۱) درمورد قاتل میاوش درمنابع مختلف اختلاف نظر وجود دارد. طبری برو را 
که درواقع همان گروست (هقاعد؛ تبدیل «گه» به «ب») و برادر افراسیاب امت 
قاتل سیاوش می‌خواند (طبری» ج ۱» ص ۱۲ع) ودر بلعمی یز «برسخوان»هین 
نام است با اندکی تصرف؟ ولی ثعالبی در غرر می‌نویسد:ه گرسیوز سیاوش رابه 
پهلو خوابانیده چونانکه میشی را سرازتن جداسازند باششیر سرش را در طشت 
طلایی بریده خون آن بر خاک بيابان افشاند (شاهنامة ثعالبی.ص .)٩۶‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۷۹ 


به جایی که فرموده بد»تشت خون گروی زره برد و کردش نگون 
فرو رسخت خون سر پر بها به شختی که هرگز نروید گیا 
نه نا 


درهمان هنگام طوفان و گرد وخاکی تیره برخاست که خورشید را نهان ساخت و 

همه‌جا تیر کشت آنچنانکه سپاء یکدیگر را نمی‌دیدند: 

همی یکدگر را ندیدند روی گرفنند تفریین همی برگروی 
را 

رستم سوگند خوردکه تا بر تشتی که گروی‌سرسیاوش را درآن‌بریده است روی و 

دیده نمالد آرامش نیابد. درهماون یز وستم با هومان ازگروی زره درزمر؛کمانی 

که پدیدآورندگان کین هستند نام می‌برد: 

کروی زره آنکه از وی بزاد نژادی که هرگز مباد آن ناد 
سا 

چون رستم برخاقان‌چین پیروزشد درنامه‌ای به کیخسرو انديشۀ خود رابرای‌ادامة 

جنگه و کشتن گروی زره بهاو گنت (1۶۴(۴): 

سرانجام «گروی‌زره» درنبرد دوازنترخ جربرارگیو قرار کرفت و کیو برآن‌بودتا 

کروی را زنده دستگیرسازد وپیش شاه برد ولی آین‌دو چون پس از نبردی سخت با 

نیزه کاری ازپیش نبردند باعمود به نبرد پرداختند و گیو گروی را عمودی زد که 

اورا خون‌آلود ویبهوش‌ساخت. گروی برزمین افتاد وگیو دست اورا بست‌وچون 

گروی په هوش آمد کیو: 

نشست از بر زین و اورا به یش دوانید و شد تا بر بار خویش 
سم 

کیو آنگاه «گروی‌زره» را به سپاء ايران وبه‌نزد کیخسرو برد: 

نگه کرد خمرو بدان ز چو دیوی به سر برفروهشته موی 

گروی زره را گره تا گره بمضرمود نا برکشیدند په 

چو پندش جدا شد سرش را ز بند بريدند همچون سر گوسفندا 


۱) درموردنحوء کشتن گروی» طبری می‌نویسد: لم امر (کیضضرو) آن تقطع اعضاه 
حیاً ثم یذیح» ففعل ذلك به‌بی (گیو) و بلعمی می‌تویسد: «وآن برادرافراسیاپ که 


۸۸۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پفرمود او را نکسندن په آب بگسفا چنین بینم افراسیاب 
رسد 

۸۸۳۶ ۱۸۸۱۱۱۲۲۱۳۰۱۸۹۰۲ 3 ۱۸۸۹/۸ ۷۵ (۶ 
۲۲۷۸۱۴۸۰۵۱۲۸۱۵۱۰ ۲۳۴۲ ۹/۱ ۷ ۵ ۷ 
9۲۳۷۴۱۱۵۵۱۳۳۱۷۰۰ ۷۲ 
۸۴۹/۱۵۸۱۵۱۳۶ ۱۲۱۷۹۸۴۷ ( ۳ 
9۱۸۰۴۹۱۸۰۴۸۱۸۹۵۰ ٠۰٢ 2۱۶ د‎ 6 ۰ 
۱۳۷/۸ 

۳۲۶د 


پدین روی دژدان بد «گژدهم» 


گزدهم ۱۵۵2۵۵۵ دلیران بیدار 0 


ابرانی دژدارحصاردهستان درهنگامی گه نوکر وقارن درآن دژ حصا رگرفته بودند. 
گژدهم درآغاز پادشامی کیتبادکه مبان آیرآنیان وتورانمان نبرد در گرفت و رستم 
قهرمان اصلی نبرد بود فرماندهۍ یک حا تاه اون را بر عهده داشت. در زسان 
حملۀ سهراب به ایران:گزدهم پیرشده بود ودردژ سپید اقامت داشت دختروۍ 
گرد آفرید با سهراب به نسبرد پرداخت ولی چون در نبرد شکست خوره به دژ 
پناه برد 


سیاوش راکشته بود اسر کشت (ص‌۵۵)... (کیخسرو) او را دید که گوش و پینیش 
پریده بود... وبفرمود تااورا بیاوردند و کودرز یامد بنرمودتا اندامهای اورا از 
یکدیگر جداکردند و گوش و بینی او ببریدند و هر چه او با سیاوخش کرده بود همچنان 
با او بکردند پس گلویش را ببرید و او را بکشت.» (بلعمی؛چ بهار صص 3۱۲ و 6۱۳ 


۱) در بعضی نسخه‌ها این نام به صورت گزدهم: آمده است و بوستی آن را به صورتهاۍ 
Gezdehem‏ و 60۸220۵۳0 (نامنامة ایراتی.ص ۱۱۴)و 032081117 (ص 
۱شبط کرده است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۸ 


چو برگشت سهراب گژدهم پیر بياورد و بنشاند مردی دیسر 
یکی نامه بنوشت نزديك شاه برافگند بوینده مردمۍ براه 
٢‏ 
گژدهم پس‌از گزارش حملۀ سهراب‌شبانه : ١‏ 
بنه برنهاده سر اندر کشید برآن راه بسراه شد اناپدید 
سوی شهر ايران نهادند روی مپردند آن بارة دژ بدوی 
۱۹/۹/۲ 


چون کیخسرو عزم جنگ با افراسیاب کرد از خاندان گژدهم ۳ع تفر را برگزیدکه 
سردار آنهاگستهم بود (سه کستهم)۱. طوس درتوجیه تصمیم خودمبنی برگذشتن 
ازراه کلات به کودرز می‌گوید که وقتی با گژدهم که پیشرو سپاه بود از این راه 
گذشته است. گژدهم درمجلس رایزنی کیخسرو برای دفع افراسیاب که انديشۀ گذر 
از جیحون داشت حاضر بود. (4۱/۵) و درکنابد در سپاه رهام می‌جنگید. 
۰۱۷۶ ۰۱۲/۱۸۴ ۱۹۷/۱۸۳ ۰۱۵/۱۸۲ ۷۹۷/۲۵۱۲ 9 ح۱۲ 
و۰۳۳۴ ۵۱۱۹۳۲۳۱۳۸۱۹۴ ۱۵۳/۱۹۲۲۷۵ ۲۵۰۱۱۸۸۰ 1 ح۱۶ 
2۴ ۰ ۱۹۵۹۴۰۸۱۲۰۳۰/ ۳۲۹ 

۱۵۳/۱۷۱۴ ۲۳۱۲/۲۷۲۰ ۷/۲۸۰ ۴۴۱/۳۶ ۰ ۵۱۶/۴۲ ۰ ۲ 
۱۹/۵۰۲ د ع۳‎ ۱۵۵۱۶ CAFTA ۳۰۷/٣۰٣ ۰ ۶ 


نه گر کین بعانم ته ودرز وکو 


"Gostahm pein‏ سس اراس ی 

vel WAIT 
در مجملالتوادیخ از بزرگان‌روزکیخسرو ازهفیروزکژدهم کی وکان» نام می‌برد‎ )۱ 
.)٩۱( 


Gostahm )۲‏ با Gostaham‏ درپهلوی‌به‌صورت Vistahm‏ با 181860 
آمده است و کریستن‌سن می نويسد:« گستهم پسر دیسکر نوذر در ادستاً ویستتورو 
0 نام دارد. ازاين ویستلورو که از خاندان نثوتریانه 1180101711590 
بود دوبار در ادستا یاد شده است (م ؛ ن بشت» فترات ۷۶ و ۷۷ و فروردین 
يشت فقرۀ ۱۰۲). او بسیاری از دیویستان را کشته است, ویستثورو در ادییات 
پهلوی ویستخم و ویستهم می‌باشد و دربعضی از روایات جزوجاویدانان است.» 


۳۹ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پسر نوذر شهربار و برادر طوس سپهسالار است. چون نسوذر مغلوب افسراسیاب 
شد طوس وگستهم را فراخواند و ازآن دوخواست تا از راه پارس شبستان او را 
بهالبرز برند. گمتهم و طوس چون از مرگ پدر آگاه شدند به‌دادخواهی نزد 
دستان سام بهزابلستان رفتند. زال درهنگام گزیدن جانشینی برای وذر» کستهم و 
طوس را شایستۀ جانشینی پدر ندانست (۴۳/۲). 
کستهم از نخستین‌روزهای‌به‌بادشاهی نشتن کیخسرو در در گاه وی بود و 
در نبردهای مختلف با تورانیان شرکت داشت. در نبرد هماون » گمتهم نگهبان 
ميسرۀ سپاه طوس بود (۱۴۰/۴) و چون طوس عزم شبیخون به‌تسورانیان کرد» 
درفش کاوهانی را به گستهم سپرد (۴/ ۲۵۱) و در نبرد با افراسیاب طلایه‌دار سپاه 
رستم (۲۸۳/۴). گستهم هنگامی که رستم بسرای رهائیدن بسژن رهسبار توران 
می کشت یکی‌از هفت دلاوری بودکه رستم را همراهی می‌کردنند و در نبرد بسا 
افراسیاب کستوم در میمنة سپاه ایران مي‌جنگید, 
کستهم درمجلس رایزنی کیخسرو برا‌دفع افراسیاب حضورداشت و درسپاه 
کودرز به توران شتافت و درنبرد «گنبد» رسپاه رهام می‌جنگید (۱۰۳/۵). در 
نبرد دوازده رخ با اندریمان توراني دَرآویخت و اندریمان تیغ اورا بهدونیمکردو 
درهمین نبرد جانشینی کودرز رآ دات وران بافقه بود که در مقر فرماندهی 
کودرز بماند و ېشت سپاه ابران را پاسداری‌کند و گودرز از سپاه می‌خواست: 
همه کستهم را کنید آثرین شب و روز باشید بر بشت زین 
۱ 
کودرز بعداً کستهم را به تعتیب فرشیدورد و لهاك تورانی فرمان داد و کستهم 


حماسه‌سرایی ددایران : ص ۵۵۱). پورداود در مورد معنی این کامه می لويسد: 

در ااستا لفظً به‌معنی گشوده شده و منتشرشده می‌باشد (یشتهاء ج ۱» ص ۲۶۵ 
) وگستهم به معنی گسترندۂ پهلوانی یا کسی که زور و دلبری وی کشیده و 

ګترده است مرباشد (یادداشتهای اتهاء س ا ). 

مجمل‌التواريخ کستهم را به لقب «راست‌انداژه (ص ۲۷) و «سخت کمان گذار» 

(ص )٩۱‏ ماقب می‌داند (کیانیان» ص و ,؛ يشتهاء س ٣۹‏ فهرستولف» 

اص ۷٨۰‏ نامنامه ایرانی» مص ۰۱۲۲ ۳۶۶ و ۳۷۱). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۸۳ 


برغم نگرانی سهاه که می‌اندیشیدند: 
همی گنت لشکر همه سر په سر که گتهم را زین بد آید په سر 
٧۳۵‏ 

رهسپار نبرد با آن دو شد ولۍ بیژن‌که نگران جان گستهم بود به‌یاری وی‌شتافت 
زبرا کستهم در نبرد لاون بیژن را باری داده بود و بیژن خود را مدبون وی 
می‌دانست. 

کستهم بددنبال لهاك و فرشیدورد می‌تاخت تا شب فرا رسید و کستهم در 
پیشه‌ای که آن دو خفته بودند به دنبال آن‌دو بودکه اسبش بوی اسب لهاك را 
شنید وخروش برآورد و سواران تورانی ازاو گربختند اما گستهم آنان‌را تعقیب 
کرد و با آنان به پیکار پرداخت. نخست فرشیدورد را کشت وسپس تیفی برگردن 
لهاك زد و اورا کشت وخسته ومجروح به‌سوی لشکر گاه خود بازمی گشت که در 
کنار چشمه‌ای ازشدت خستگی برخالك افتاد. 


همی كفت کای روشن کردگار پدبد آر زآن لشکر امدار 
به داسوزگی بیژن گيو را وکر نه دلاور یکی نیو را 
که گر مرده گر زنده زین جایگاه رد مر مرا سوی ایران سپاه 
سر نامداران توران عیام سروف برد پیش بیدار شاه 
و 
گستهم همه شب ازخستکی نالید تا سپیدهدم بیژن به حوالی وی رسید. 
همه آلت زین بر او بر نکون رکیپ و کمند و حنا پر ز خون 
چو بیژن بدید آن.ازورات هوش برآورد چون شیر شرزه خروش 
همی کنت کای مهربان نيك‌بار کجایی فنگنده بدین مرغزار 


شکستی و خستی دلم کنون جان شیرین ز تن بکسلم 
١/٢٢۵‏ 


بیژن به گستهم رسید و اورا یا 


فتاده بدان خستګۍ سرنگون 
ز بس خون دویدن تش بود زرد داش پر ز تیمار و جان پر ز درد 

رت 
ان داد و از وی خواست تا آنان 


کستهم كشت لهاك و فرشیدورد را به بیژن 
را بر اسب بندد و به نزد شاه برد وگرنه سرآنان را جدا سازد: 


AAT‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بسگفت ابن و سمتی گرفتش روان همی بود بیژن به سر بر وان 

لس 
بیژن ناراحت از رنج گستهم ناچار با تنی چند از تورانیان ستیزکرد وتنۍ چند از 
ایشان را کشت و یکی از آنها را که ژنهار خواسته بود با خود بارکرد و کشتذ 
لهاك و فرشیدورد را براسپ بست و کمتهم را به‌آرامی برزین نهاد و آن ترك را 
فرمود تاوی را درآغوش کیرد و به آرامی به سپاه اران برد. بیژن به‌نزدکیخسرو 
فرستاد وپس ازآنکه از دلاوریهای گستهم سخن گفت» افزود: 


کنون آرژو گستهم را یکیست که آن کار بر شاه دشواو تیست 
به ديدار شاه آمدستش هوا وزان پس اگر میرد او راء روا 
بفرمود پس شاه آزرمجوی که بردند گستهم را پیش اوی 
چنان نيك دل شد ازو شهریار که از گریه مژگانش آمد به بار 
ان بد زبس خستگی گستهم که گفتی همی بر نیامدش دم 
یکی بوی مهر شهنشاه یافت پیچید و دیده سوی او شتافت 
پارید از دیدگان آب مهار سبهید پر از آب وخون‌کرد چهر 
فا 


آنگاه کیخسرو,مهره‌ای را که از کاة منوچهز بای او به‌جا مانده بود بر بازوی 
گستهم بست و پزشکان هندی وچینی و بونانی و رومی و ایرانی را بر بالین وی 
گماشت و خدای را نماز گزارد و پس از دوهنته کستهم بهبود بات و: 


بر امش ببردند نزديك شاه چو شاه اندر او کرد لختی نگاه 
به ایرانیان گفت کز کردکار بود مرکسی شاد و به روزکار 
ولیکن شگفتست اين کار من بدین رامتی بر شده یار من 

- ۹۷/۵ 


و بیژن را فراخواند ودست گمتهم را به‌دست وی داد و گفت: 

2 گردد تن مرده مرد جهاندار ء گستهم را زنده کرد 
کستهم مدت زمانی در بلخ باقی بود و افراسیاب می‌هزار سپاهی به نبرد با وی 
گسیل داشت و کبخسرو نیز سباهی به‌باری کستهم فرستاد. درنبرد بزرگ کیسرو 
با افراسیاب گستهم به همراء تارن کاویان با جهن افراسیاب جنگید و بسیاری از 
دلاوران تورانی را کشت و درهنگامی که کیخرو از جیحون گذرکرد» گستهم 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۸۵ 


فرماندهی دلاوران اردییل و بردع را داشت و در گلزریون خبر پیروزی ابرانیان 
را بر تورائیان به کیخسرو رسانید و کیخسرو او را برای گشودن گنگهدژ فرستاد 
و پس از کشوده شدن دژ» گستهم با سپاهی رهسپارچین وسیاوش کرد شد وهمچنان 
درسیاوش گرد بود تا کیخسرو بهآنجا رسید و گستهم از شاه ابران به شایستگی 
پذیرایی کرد و شاه ازاو سخت خشنود بود وسپس با او رهسپار بهشت گنگك شد. 
به کستهم فرمود تا برنشست همه راه شادان ودستش به دست 

هل 
آنجا را ترك کرد و فرمانروايۍ 
داد و به او سپاه فراوان بخشید 


کيخسرو پساز آنکه سالی در بهشت گنگ ما 
قچقارباشی تا دریای چین و مکران را به 
وبه‌جستجوی افراسیاب فرستاد. 
بابر بعضی از نسخه‌های شاهنامه گتهم پسکی از پنج دلاوری بود که 
کیخدرو را بدرقه کردند و خود دربرف اپد شیدند (ج پنج دلاور درهمن کتاب). 
اما باتوجه به ابنکه لهراسپ پس از رامین به سلظدت» کستهم نوذر را بهدنبال 
گشتاسپ به هندوستان فرستادمعلوم می شود که او تا زمان لهراسپ نیز زند‌بوده 
است. 
۷۲ ۴ ۶/۴۳۰ ۲۸۷/۲۴۲ ۰ ۷/۲۲ ۲۴۳۳/۲۰/۲۰ 
۲ ۱۸۱۲۵۲ ۹۵۰۱۲۴۱۰۷۱۲۵۱۰ ۱۷۹۰ 
۶ ۵ ۲۸۷۱۱۴۰ ۳۲۷۱۱۳۶۰ ۱۳۶۹۱۹۷۲ ۱۱2۶۱۱۱۲۱۴۰ 
۲ 2۱۶3۴۴۱/۲۳ 2۱۰/۱۹۸ ۹۶۰۲/۱۵۴۱ 1۱۵۳۰ 
١۰‏ ۱۱۸۵/۷۷ ۸۸۵/۶۰ ۶۷۶/۴۸۰ ۱۵۵/۱۶داج ۵۰( ۴۷/۹ 
۰۱ 03۶۰۲/۱۵۴ ۵۹۶۱۱۵۲۰ ۳۰۶۱۱۰۳۰۴۷۵۱۱۱۲۲ ۱۲۳۱۹۳۰ 
۷۵۵ ۸۸۳ ۱۷۱۲۶ ۱۱۷۶۰ ۱۵۹۳۹۱۵۹۲۹۱۵۸۹ ۱۷۲۰ 
۸ اع 3۲۱۷۸/۲۱۳ 2۱۵3۲۱۸۷ 2۲۲/۲۱۲۱ ۲۰۷۳/۲۰۶۰ 
۰ 21۶3 ۰ ۲۲۱۵۱۲۱۵ 2۱۹3۲۲۲۰3۲۲۱۶۵ 9۲۲۴۹۲۱۷۰ 
۵۵ ۱۲۱۹ ۹۲۲۷۴ ۲۲۸۹۵۲۲۸۶۵۲۲۸۶ ۱۲۱۸۰ ۱۲۶۲و بحد۰ ۳ج 
۲ ۲۳۰۶۱۲۲۱ ۰ ۲۷۲۹۰/۲۲۰ ۲۲۹۵۹۲۲۹۲3 ۲۳۰۱۵دفح 
۰ ۱ ۹ 
۵۹ 3۲۵۰۰3 2۱۳۹۲۵۰۸۵۲۵۰۲ ۱۲۴۲۲ ۲۴۸۸۵۲۴۸۷۵۲۴۸۶۵۲۴۸۲و 


AAS‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۱۲۳۳۰ 2۷3۲۵۱۳۸۲۳۴۰ ۲۶۷۱۲۵۱۲۴۳۵۱۲۵۵۲ ۹۶۵/۲۷۱ ۵۷۵ 
99۶۹۱۲۷۲۲ ۱۰۱۵/۲۷۴۰ 2۴۱۳۹/۲۷۶ ۷۱۷/۷۸ ۹ ۰ 
۱۸96۱۷/۲۹۲۲ع‎ ۹۹۴/۲۹۴۲ ۱۰۹۳۱۲۹۵۰ ۱۲۷۴۱۳۱۱۲ ۰ 
۲۰۹۴/۳۵۸۰ ۲۰۹۸۱۳۵۹۲۲۱۲۱ ۲۱۲۰۱۴۶۰ ۲۶۰۹/۳١۰ ۷۶۲۱ 
۳۹۸ ۲ 

مس 

٩ 


چوشمت و سه از تخا #ژدهم 


دی ی بزدګان و سالارشان هم 
rft‏ 


پس ر گژدهم وازپهلوانان ابرانی است, گستهم فرماندهی ۳عو تن ازخاندانگژدهم 
را درنبردکیخسرو با افراسیاب برغهده دآشت و درپشت سر گودرز نبرد می‌کرد. 
گودرز کستهم بنود که فرزند بیدار گژدهم بود 


پس 

یکی نیزه بودی به چنگش به جنگ کمان يار او بود و تیر خشدنگ 

ز بازوش پیکان به زندان پډئ همی در دل سنکك و سندان بدی 

یکی ماه پیکر درفش از برش به ابر اندرآورده تابان سرش 
IAI‏ 


کستهم درلشکری که با طوس رهسپارتوران بود ودرراه‌با فروددرآوبخت» حضور 
داشت وتخواره درفش ماءپیکر اورا به فرود نشان داد وا زگستهم چنین ياد کرد که 
«لرزان بود پیل ازو زاستخوان» (۴۲/۴), چون بیژن خواست به نبرد با فرود 
برود به نز دگستهم آمد وازوی اسپ خواست اما گستهم اورا ازنبرد با فرودبه‌دور 
داشت اما درنتیجة اصرار بیژن» کستهم یکی از دواسب بیهمتای خودرا به بیژن 
بخشید وانزود: 

مرا گر بود بارگی ده هزار هبه موی از گوهر شاهوار 


۱) متأسفانه باتوجه به اینکه گاهی قرینه‌ای‌برای تفکيك حوادث مر بوطبهاشخاص 
متشابه‌الاسم نیست تشخیص وقایع دقیق مربوط به هرکدام ازاین‌نامها عملی نیست 
مانندآنچه درمورد دوگستهم فوق‌الذکر آمده است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۸۸۷ 


ندارم بدین از تو آن‌را دریغ نه گنج و نه جان ونه اسپ ونهتیغ 
۴ 
گستهم در مرزهای ایران و توران حضورداشت ورستم اورابا سه‌هزارسپاهی‌برای 
گشودن شهربیداد فرستاد وگستهم درنبرد با کافورکاری از پیش نبرد و از رستم 
باری خواست. 
۲۰ ۵ ۳۱۷۱۲۷۰۳۱۸ ۵۱۶۵ ۱۵۳۴۱۱۷/۴۰ 
۹ ۱۳۹۴/۹۸۲۸ ۵۹۵ ۱ ۵۲۳۵۷۹۶۵۷۸۶ 3۷۸۱۵۷۶۹۱۵۸۱ ۱حدویع 
۶ ۸ د 


چو تهم, کو پیل کدنی پر اس 
Gostahm pai‏ ادو شاڼو گرد پنو رکش 
سا 


دلاوری‌ایرانی که بنابربعضی نسخه‌های شاهفاعه پسر «شهریورسپ» بود.۱ کستهم 
از بزرگانی بود که پس‌ازدر گذشت بزد گرد بزهار پردر دغمۀ وی مجلسی ساختند 
تا جانشین اورا برگزینند.۲ گستهم درزمان یزدگرد شیریان شاه اپران بود وهمو 
دوشمرژیان را به میدان‌آورد تا بهرام گورتاج شاهی را ازمیانآن‌دو بردارد. ۲ 
درزمان بهرام کور» کستهم پهلوان ودستور بهرآم بود. 
)شاهنامه, چ مسکو؛ ۲۸۵/۷/ ۱۶ 
۲) بنابرقول اخبادااطوال دراین مجلس گستهم (بسطام) مخالف گزینش یکی‌از 
فرزندان یزد گرد بزهکار به‌جانشینی وی بود. 
«بزرگان ابران برآن شدندکه هيچيك ازفرزندان یزد گرد را به‌سزای کارهای 
ناپسندیدة پدرشان به پادشاهی اختیار نکنند ازآن بزرگان یکی بسطام (گستهم) 
سمهب سواد (بین‌النهرین) بودکه متام وای اورا هزرافت» می‌خواندنده (ترجمة 
فارسی» ص ٩‏ ۰)۵ کریستن‌سن درمو رد «هزرافت» می‌نویسد: «رئیس تشکیلات‌مر کزی 
وزير بزرکه بودکه درآغاز هزاربد لقب‌داشت. درعهد هخامنشیان هزارپتی 
(Har Pp‏ به یونانی: خیلیارخوس) درابتدا رئیس فوج هزار نفری مستحفظ 
بود... دردوره اشکانی ابن سمت باقی‌بود ودرعهد ساسانی نیز رواج داشت و 
ارامته وزیر اعظم ایران‌را هزرپت درن‌اریتص ۸۳1۵48 11028۵261070 
خوانه‌اند ومهرنرسد صدراعظم یسرد گرد دوم را هزارپت ایران و انیران گفته‌اند 


AAA‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


(ایران درزمان ساسانیان» صص۱۳۳و۰)۱۳۴ 
م) درقار يخ بلهم ی آمدهاست: «سپهبدی بود نام او بسطام که شیران ملك عجم‌داشتی 
اورا بگفتند دوشیر گرسنه بیاورد» با مردم ناآموخته» وهردورا زنجیردرگردن 
بستند وتاج برزمین نهادند... بهرام هردورا بکشت و تاج برسرنهاد...»(تار یع 
پلعمی» ج بهار» مص .)٩۳۹2۹۳۸‏ 

۶۲٨۸۵ ۵۵ ۸۷ 


چو وعسهم» و بند وی‌راکردبند 
‘Gostahm pail‏ به زقدان فسرستاد اسوه ملد 


۱۷/۴۸۸ 
غال‌خسرو پرویزو ازدلاوران ایرانی بود. هرمز اورا بندکشیداما چون‌آئین گشسب 
کشته‌شد وسپاهی اندك درطیسفون ماندگستهم به‌اتفاق برادرخود بندوی‌اززندان 
کریخت وسربه‌شورش برداشت۲ و بندوی به‌درگاه هرمزشتافتند و کاخ اورا 
بهآتش کشیدند وهرمزرا از تخت فرود آوردند و کور کردند و با خسروپرویز بهنبرد 
بهرام چوبین شتافتند. گستهم خسروپرویز راازکمند تر کی که شاه را گرفتارساخته 
بود رهانید وچون خسروبزویز برآن شدتا بربهرام چوبین شبیخون‌آرد گستهم با 
این کارمخالف بود: 


تو با لشکر اکنون شبیخون کنی ز دلها مکر مهر بیرون کنی 
سپا تو ابا او همه يكدل و يك تنند 
۰۹ 


«وستهم ۷91۵119 ازدودمان بزرگ اسپاهبدان‌بود 
وخویشاوند خانواد؛ سلطنتی به‌شمارمی‌رفت (زیراخال خسرودوم بود) ومونق‌شد 
ویندوی ۷18001 (بندوی) رااززندان یرون بکشد.» (ایران درزمان ساسانیان 
ص‌ووع). اخبادالطوال کستهم را پسرشاپور» پر خربندار» از دودمان بهمن 
الطوال » ترجمۀ فارسی» م۱ ۱۱). 

۲) «ابرانیان,.. گستهم وبندوی را از زندان بیرون‌آوردند وخسرو را به‌پادشاهی 
بنشاندند و گستهم و بندوی ازدروازۀ مدائن با زکشتند بی‌فرمان خسرو وهرمز را 
بهخپه بکشتند وبرنتند.» (مجمل‌التو اریخ,س(۷), 


فرهنگ نامهای شاهنامه AAA‏ 


پس ازمدتی» گستهم و بندوی به کاخ هرمزرفتند واورا با زه کمان خفه کردند وگریځتند 
وبه خسروپرویز پیوستند تاآنکه راهبی دردیر «اوریغ» برای خسرو پرویزپیش‌بینی 
کرد که گستهم(بسطام) را انديشۀ آزار اوست. خسروب رآشفت وبا گستهم گنت 

ترا مادرت نام گستهم کرد تو کوئی که بسطام اندر ېرد 


enlre 
و کستهم سوکند خوردکه با وی جز رفتار نکند. آنگاه خسروپرویز اورا به‎ 
سربرستی گروعی که برای پیمان بستن به نزد قیصر می‌فرستاد برگزبد وگ تهم از‎ 
دریافت چگونگی طلسمی که قیصرساخته بود درماند. گستهم دخترقیصر «مریم» را‎ 


په نزد خسروپرویز برد (4۹/۹) وقیصر اورا ستودکه 
ز گستهم شایسته‌تر در جهان 


کسی از میان مهان 
VIN‏ 
کستهم با سپاه نیاطوس به نزد خسروآمد وچون نبرد درگرفت بردست راست شاه 
ایران می‌جنکید و نگهدارچان وی بوب ودرثبرد ار بهرام چوبین یکی از 
دلاوری بودکه نامزد یاری خسروشدند. 
خسرو پرویزبس از جلوس بهپادشاهی» تغرآسان رابه گستهم داد وچون از کار 
بهرام‌چویین پپرداخت وبند وی را دوستی گشتا بر آن هه تا کستهم را نیزازمیان 
بردارد بنابراین کستهم را ازخرامان احضار کرد و کستهم پیدرنگ به‌سوی شاه 
شتافت اما در گر گان از کشته شدن برادرش بندویآگاه گردید؟ وبا سپاه بدییشة 
نارون آمد و برخسرو شورید و چون دانست که گردیه خواهر بهسرام چوبین رصمار 
ایران شده‌است. به‌سوی اورفت و ازوی خواست تاازخسرو بپرهیزد وباوی‌پیمان 
بندد گردیه نیزپذیرفت وسرانجام با وساطت یلان سینه ببه‌هسری گستهم در آسد 


تن 


همی داشتش چون یکی نازه سیب که اندر بلندی ندیدی نشیب 
سا 

۱) «خسروبندوی را به‌کینۀ پدر بکشت وکستهم ازاین کار بترسید وعاصی گشت» 

(همان کتاب» همان ص). 

۲) اخبادالطوال می‌تویسد: «مردان» پیشکار بندوی درحدودکومش کستهم را از 

مرگ برادرشآگاه کرد (اخبارالطوال » ترجمۀ فارسی»ص ٢١۱‏ ). 


۸۹۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


کار کستهم بالاگرفت و کستهم (شکرخسروپرویزرا درهم‌شکست! اما خسروبه 
یله دست برد ونامه‌ای به خط ومهرخود برای گردیه فرستاد وبه‌اووعد؛ همسری 
خود داد وازوی خواست تا گستهم را بکشد. گردیه نیزشب‌هنگام که گستهم مست 
بخفت »اورا خفه کرد.۲ 
سپهید به تاریکی اندر بمرد شب و روز روشن به خسرو سپرد 
Yaa aft‏ 
NVI ۹ [FF‏ 
/NAAVYIT NAF‏ ° / دس 
۹۵۹۱۱۴۵۱۶۳۴۱۴۷۱۸ ۱۳۶۱۵۲۲۵۵۲۱/۴۱۵۷۵/۴۴۰۵۹۶ ۱۱3۴۴۶ 
۲۳۹۱۱۶۸۱۷۴۹۵۱۴۹۱ ۳۲۶۹۳ ۱۵۰۰۵۱۹۱۵۲۱۲۷۹ ۶۴۱/۴۸۲۶۷۰ 
۵ ۸ ۶ د ۱۷۸۱۱۳۵۳۱۸۸۲۱۳۹۹ ۱۷۶۰۱۱۶۳ ۱۱۱۰۸۷۵۲۱۱۳۶ 
د ۱۵۸۱ ۱۳۸۷/١١۰ ۱۴۰۵/١۹۲۰ ۱۴۳۶۸۹۴۹۱۵۰۹۴۸۹۹ ۱۵۲۱/١۰۰۰‏ 
۰ ۰۵ ۱۵۷۳7۱۹۴۰۱۶۲۶ 3 9۱۵۷۵ ۱۵۷۷ 2 ۱۵۸۰ 
د AVY‏ ۱۱۸/۱۸۷۴ ۱۸۱۸/۱۱۷۵۱۵۲ ۶ ۱۷۷۶۱۱۲۴۱۸۲۸۱۸۲۵ 
و ۸۸۸۵۲۸۷۷۵۲۸۷۷ ۸۱۳۶۰۵۱۲۹6۱۵۹۲ ۱۲۶۲۲۰۸۱/۱۳۲۰۲۱۴۴ ۱۸۷۶۱ 
۲ د ۲۹۲۱ د ۲۹۲۵ ۱۸۰۲۲۹۲۶3 ۱۷۹۱۲۸۹۷۵۲۸۹۲ ۲۸۷۴ 


۱) دینوری می‌نویسد: «سه لشکره‌ريك مر کب‌ازدوازده هزارسپاه به‌سرداری‌شاپور 
ابرکان» نخارجان وهرمزد درابزین به نبرد با گستهم رفتند وخود خسرونیز به 
دنبال آنان,..» (همان کتاب»ص۱۱۳)- 

۲) کریستن‌سن می نویسد: «وستهم (گستهم) که ازسرنوشت برادر عبرتگرفته بود 
سربه‌طقیان برافراشت وبه‌بهرام چویین تأمی کرده تاج برسرنهاد و به‌پاری افواج 
دیلمی وجنگجوبانی که درسهاه بهرام چوبین خدمت کرده‌بودند مدت ده سال پایداری 
کرد ودرسلطنت خراسان باقی‌ماند جنانکه ازسکه‌های او آشکاراست. وی دوتن از 
پادشامان را که شا وک ووبو5 و پرب وک 2871/08 نام داشتند به فرمان خویش 
در آورد... خسرو پس‌ازجنگها ودسیسه‌هائی که از جزئیات‌آن اطلاعی نداریم»او 
را مغلوب کرد (ابران درزمان ساسانیان, ص۲۶۷ نلد که» طبری»ءصم۳۷),تاریخ 
مرگ کستهم را۵4۵ میلادی نوشته‌اند. 


فرهنگ نامهای شاهنامه AU‏ 


۲۹۴۳/۱۸۲۲ 2۹/۱۸۵۰ CAS ۱ ۷۲۸ 
۳۵۸ 


یکی نام دکنداسپ» د دیگرزدیر 


گشتاسپ ۱۵0۵۱800 که زیر آودیدی سر تسره شیر 
ې 

فرزند لهراسپ ولبيرۀکیکاوس است؟ که چون پدرش به تخت پادشاهی نشست به پدر 

بی‌اعتتابی می کرد؛ 

که گشتاسپ را سر پر از باد بود وزان کار» لهراسپ ناشاد بود 
۶ 


گشتاسپ روزی مست در بزم پدر حاضرشد و ازپدرخواست تا تاج وتخت‌شاهی به 
وی دهد اما لهراسپ ابن درخواست را نپذیرفت و گشتاسپ با سیصدسوار رهسهار 
هند شد که شاه آن‌سرزمین اورابدانجا دقوت گرده بود. لهراسپ زربر را به‌دنبال 
وی فرستاد اما گشتاسپ شرط با زگشت ود را دستیابی به تاج اران دانست 
(۳/۱۳/۶٩).ولی‏ درنتيجة اصرار زریر به ایراق با زآمد ولهراسپ اورا گفت؛ 


۱) گشتاسپ, درپارسی‌باستان 1818908 ۷ که بونانی آن ۷5189088 است. این 
کلمه مر کب از دوجزه می باشد جزه اول «ویشته 518( » به‌معنی از کارانتاده پا 
ترسو یا محجوب وجزه دوم «اسپ 08 و8» که همان اسب می‌باشد ومعنی این نام 
دارندۀ اسب از کار افتاده میباشد. صورت عربی این نام «بشتاسف» و «پشتاسب» 
می باشد( فرهنګلمفینء ج وء س وه ۱۷) برهان به نقل از پارتلمه ۱۴۷۴۰>» 
س ۸۱٩‏ ۱). در فرهنک نامهای ایرانی معنی این نام «دارندة اسب رمو» آمده 
امت. (ص ۱۳۵) درکتب فارسی و عربی بنابر قاعدۀ تبدیل واو په گاف و باء 
کشتاسپ و گشتاسب به بشتامف و بشتاسب مبدل شده است (حماسه‌سرایی در 
ایران» ص ۵۲۲). 

)٢‏ «زردشت از زاغ و کشتاسپ از نوذر پود اين دو» زاغ به‌نام پسر دوروسرو 
7 پسرمنوچهر است که زردشت از تخمه او بود ولوذر به‌نام نوذرپسر 
منوچهر است که گشتاسپ از تخد او بوده است..,»(گزیده‌های زاداسپرم» بخش 
۰ صص ۱ع-وع بهنقل از اساطیر ایران» ص۵۸ ۱). ظهور زردشت ددسی‌امین 
سال سلطنت گشتاسب اتناق افتاد (حماسه‌سرالی درایران » ص ۵۳۲). 


AF‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ز شاهی مرا نام تاجست و تخت ترا مهر و فرمان و پیمان و بخت 
ort‏ 
اماگشتاسپ بدین بخشش پدرخشنود نبود ومی‌اندیشید که پدرش با کاوسیان بیشتر 
ازاو مهر می‌ورزد بنابراین باردیگر ازنزد پدر کریخت و این‌بار ب‌روم رفت و در 
آنجا خودرا مردی دبیر معرفی کرد و به‌پاپتخت روم شتافت اما او را به دبیری 
قیصر پذیرفتند زبرا می‌اندیشيدند. 
کزین» كلك پولاد گريان شود همان روی قسرطاس بريان شود 
۶ 
کشتاسب که همۀ نقدينۀ خود را درباخته بود به ساربانۍ چوپانی تن درداد ولۍ 
کاری به وی ندادند تا سرانجام به زد آهنگری «بوراب» نام رفت تا درکارگاه 
او کار کند ولی چون اولین پتك را برسندان کویید از نیروی او سندان وپتك هر 
دو شکست و «بوراب» اورا جواب کرد و گشتاسب ناچاربه روستایی رفت ومهتر 
ده که مردی فریدون نژاد بود؛ از را اداد و گرامی داشت تا آنکه تیصر به 
شیو دیرین خود در جستجوی شوغرّی‌براي دخترخویش برآمد ومردم جنت‌جوی 
را آگهی داد تا به کاخ وی آیند. کنخدای روستابی که گشتاسپ درآن بود نیز 
گشتاسب را تشویق کرد که به کاخ قیعر رود تاشاید گره ازکارش کشوده شود 
درهمین‌هنگام کتابون دخترتیصر که هيچيك از خواستگاران مهتر رومی خود را 
نپسندیده بود به‌مجلسی که گشتاسپ و دیگر کهتران رومی در آن بسودند آمد و 
گشتاسپ را برای همسری خود پسندید اما گشتاسپ ناشناس بود و تیصر کمان 
می برد که 
اگر من سپارم بدو دغترم به تنگ اندرون پست گردد سرم 
verir‏ 
اما سرانجام قیصرء به پیوند گشتاسپ و کتایون رضایت داد ولی گشتاسپ کتایون 
را پند دادن گرفت که همسری دیگر بجوید کنایون نبذیرفت و باگشتاسپ په خانۀ 
مهتر ده رفت و با فروش یکی از گوهرهای خود سازوبرگ زندکی فراهم آورد و 
از آن پس: 
همه کار گشتاسپ نځجیر بود همه ساله با ترکش و تیر بود 
ital‏ 


فرهنگ نامهای شاهتامه Ar‏ 


قیصر کتابون را طرد کرد. تا آنکه روزی گشتاسپ در شکارگاهی به «هیشوی» 
رومی برخورد وبا دادن‌شکارهای‌خود به‌وی با او دوست‌شد. دراین‌هنگام«میرین» 
رومی درطالع و اختر دیدکه دلاوری ایرانی به‌روم می‌آید و داماد قیصر می‌شود 
و دو دد را می‌کشد وچون داستان گشتاسپ را می‌دانست به‌نزد هیشوی‌رفت واز 
وی خواست تا گشتاسپ را وادارد که گرگ بیشۀ فاسقون را بکشد تا وی به کام 
دل خود که دامادی قیصر بود برسد. گشتاسپ پذیرقت و با هیشوی و میرین به 
بیش فاسقون رفت و با شمشیر سلم آن گرگ را کشت به دونیم کرد ودودندان 
دراز گرگ را کند وبرداشت و گرگ را به میرین داد و میرین اورا هدیه‌های 
فراوان و سلاح وزره واسپ بخشید وخود به آرزوی خویش رسید. پس از مدتی 
«اهرن» رومی دلبستۀ سومین دختر قیصر روم کشت ولی قیصر شرط وصول به‌اين 
آرزو را کشتن اژدهای کومسقیلا قرار داد. اهرن از میرین چاره جست و میرین 
نامه‌ای به هیشوی نوشت تا از گشتاسپ بخواهد که باکشتن اژدها اهرن را به کام 
خویش برساند. پس‌هیشوی بزمی‌آرابت و کشا و اهرن را بدان بزم فراخواند 
و داستان اهرن را برای گشتاسپ باز گفت و گشتاسپ پذیرفت که آن اژدها رابکشد 
بنابراین از اهرن خنجری که هرسوی آن چون دندان,مار باشدو گبرو بر گستوال 
وجامۀهندوان وبرندآورخواست واعرّن همه را برآق وی آماده ماخت و کشتاسپ 
به‌همراء هیشوی و اهرن به کوه‌سقیلا شتافت وسپیده‌دمان به آرامگاه اژدها تاخت: 


چو آن اژدها برز او را بدید به دم سوی خویشش همی درکنید 
چو از پیش زین اندر آویخت ترک بر او تیر بارید همچون تگرکك 
چو تنگ اندر آمد برآن اژدها همی جست مرد جوان زو رها 


ز دادار نیکی دهش کرد ياد 
همه تیغها شد به کام اندرش 
بزد بر سر اژدمای دلیر 
ژ باره ترآسد کو تات 
بکند از دهانش دو دندان نخست بس آنگه بیامد سر و تن بشست 


0۶د 
گشتاسپ پس از مباسگزاری از پیروزی که یزدان به‌وی بخشید» از اهرن وهیشوی 
خواست تا راز اورا آشکار نسازند و اهرن کشتن اژدها را به‌نام خود تمام کرد و 


AF‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


اسپ را به نظارۀ چو گان‌بازی به قصر پدربرد ولی 
کشتاسپ دربازی شر کت کرد و ازهمه پیش ۍگرفت. دلاوران تیرو کمان برگرفتند و 
گشتاسپ دلاوریها کرد آنچنانکه قیبر خواستار شناسایی وی گردید. گشتاسپ را 
به نزد وی بردند وقیصر نام ونشان او پرسید وگشتاسپ: 


چنین گفت کان خوار بیگانه مرد که از شهر » قیصر ورا دور کرد 
چو داماد گشتم ز شهرم براند کس از دفترش نام من برنخواند 
ز قیصر ستم بر کنایون رسید که مردی غریب از میان برگزید 
به بیشه درون آن زبانکار گرگ به کوه بزرك اژدهای سترگ 
سرانشان به زغم من آمد به پای بر آن کار هیشوی بد رهنمای 
که دندانهاشان به خان منست. همان زخم خنجر » نشان متست 

01۶ 
قیصر ازگشتاسپ پوزش خواسټاؤ به نرد کتابون رفت و اوراستود و گشتاسپ را 


که برخود نام مستعار «فرخ‌زاده نهاده بود ړوز بروز گرامی تر می‌داشت تاآنجا 

که بزرگان درگاه خودرا فرمود: 

فرخ‌زاد را جله فرمان" بريد ز" گنتار و کردار او نگذرید 
۰/۷۶ 

دبا 


در این‌هنگام» الیاس فرمانروای خزر برتیصر شورید وقیصر گشتاسپ را بهذ 
وی ارستاد و کشتاسپ» الیاس را از اسپ فروافکند و اسیرساخت وبه نزد قیصر 


برد. پس از این پیروزی» قيصر فرستاده‌ای نزد لهراسپ فرستاد و از ویخواسټ 
تا باجگزار روم گردد اما لهراسپ که وصف حامی قیصر راکه سیب جسارت وی 
شده بود شنيده وحدس زده بودکه او کسی جزگشتاسپ نیست! زربرفرزند خودرا 
با سپا وتخت ودرفش کاویانی وتاج به نزد گشتاسپ فرستاد تا به کشتاسپ بگوید: 
من این پادشاهی مسر او را دهم بر این بر سرش برء سپاسۍ نهم 

۵ه 
اسپ را درکسار وی یافت» قیصر زریر را گرامۍ 
داشت واز وی پرسید که چرا با «فرخ‌زاد» پرسش نمی‌کند و زربر پاسخ داد که این 
بنده از شاه بیزارشده و گریسزان به‌روم آمده است» تیصر درکار کشتاسپ اندیشمند 


زریر» ب‌درگاه تیصر رفت و 


فرهنگ نامهای شاهنامه A‏ 


شد واز گشتاسپ‌داستانش را پرسید وپاسخ شنید: 


همه لشکر و شاه و آن اجن همه آگهند از هنرهای من 
همان به که من سوی ایشان شوم بگویم همه گنته‌ها بشنوم 
برآرم ازیشان همه کام تو درخشان کنم در جهان نام تو 

۶ 


اسپ به نزد زریر رفت و موردستایش زریر ودیگر ایرانیان قرارگرفت و زریر 

اورا گفت که لهراسپ تاج و کنج به نزد او فرستاده است و پس از آن تاج وتخت 

ایران را به‌وی سپرد و بزرگان به‌شاهی بر گشتاسپ آفرین خواندند؛ 

چو کشتاسپ تخت پدر دید‌شاد نشمت از برش» تاج برسر نهاد 
۳۹/۴ 

کشتاسپ » تیمبررا پيام داد که کارها را سامان داده و زریر و ابرانیان چشم دارند 

که او به‌دیدار آنان آید قیبر پذیرنت وپهتاه ایران آمد: 

چو گشتاسپ را دید برتخت عاج 

بیامد ورا تنگ دربر گرفت 

بدانست قیصر که گشتاسپ اوست 


۶ 

قیصرء‌کنایون و گشتاسپ را هدیه‌هاداد وگشتاسپ وکتایون به اتفاق زریر به‌ایران 
بازگشتند ومورد استقبال لهراسپ وبزرگان قرارگرفتند. لهراسپ کشتاسپ را بر 
تخت شاهی جای داد وخود به نوبهار بلخ رفت وگشتاسپ را ازکتایون دو فرزند 
به‌نامهای اسفندیار وپشوتن زادند وکا رگشتاسپ بالاگرفت وشاهان باجگزار وی 


وجز ارجاسپ کسی را تاب مقاومت دربرابر وی نبود که ازگشتاسپ باج 
می گرفت درهمین‌هنگام زردشت ظهور کرد وگشتاسپ به‌دین وی گروید و آتشکامها 
ساخت (۶/ 4ع).نخست آذر مهربرزین را ساخت وسر وکاشمر را بر درآن بکاشت 
وچون این سرو ببالید کاخی بز رکه ساخت که دو ایوان از زرپا 


اشت ونشست 
گشتاسپ در آن بود. گشتاسپ مردم را به‌دین زردشت فراخواند وزردشت نیز از 
وی خواست تا دیگر به ارجاسپ باج ندهد زیرا ایرانیان هرگز باج‌گزار تورانیان 
تبوده‌اند. گشتاسپ فرمان ژردشت را پذیرفت و دیوی خبر ابن ماجرا به‌ارجاسپ 
برد. و ارجاسپ نامه‌ای تند به گشتاسپ نوشت و ازوی خواست که زردشت را 


Af‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ازدرگاه‌خود براند وگرنه نبرد باوی را آماده باشد. گشتاسپ با بزرگان د رگاهش 
دربارۀ نامۀ ارجاسپ به رایزنی پرداخت وپاسخی تند راکه زریر و اسفندیار به 


ارجاسپ نوشته بودند باکلماتی تند به فرستادۀ ارجاسپ سبرد.۱ 

پینداخت نامه بگنتا روید مراین را سوی ترك جادو برید 

بگوبید هوشت فراز آمدست به‌خون و به‌خاکت نیاژ آمدست 
۷۸۰/۶ 


وارجاسپ با سیصدهزارسوار راهی ایران گشت وهمه‌جا را موخت و غارت کرد» 
درختان را از بیغ برکند وگشتاسپ از هرسوسپاه گرد آورد وبه رویارویی با او 
شتافت ودرساحل جیحون جاماسپ حکیم رویدادهای آینده را برای او پیشگوبی 
کرد و۲ از کشته‌شدن فرزندانو برادر ودلاوران ابرانی باوی سخن گنت و گشتاسپ 
پس آزشنیدن این سخن: 

به‌روی اندر افتاد و بیهوش 


نگفتش سخن نیز» خاموش گشت 
۱/۹۳/۶۴ 
کشتاسپ اندیشید که فرژندان وبر ادا به نبراد گاه نفرستد اما جاماسپ اورا گفت 
۱) کشتاسب شاه با پسران و بر درا و دزباریانً خویش این دین پاك مزدیسنان 
را از هرمزد پذیرفت. سپس ارجاسپ هیونان خدای آگاه شد که کشتاسپ‌شاه با 
پسران» برادران ودرباربان... خویش این‌دین پاك مز دیسنان را از هرمزدپذ: 
آن‌گاء ایشان را گران دشوار آمد و بیدرنش جادو گر ونامخواست هزاران رابا- 
دوبیور (ده‌هزار) سیاه‌گزید و به‌پیفامبری به ایرانشهر فرستاد پس جاماسپ... به 
کشتاسپ شاه گنت که از ارجاسپ هیونان دای دو فرستاده آمد,.. گشتاس پگت 
ایشان را اندریش‌هلید» اندر شدند و فرورده (طومار) بدادند. ابسراهیم دبیران 
مهست برپای ایستاد و فرورده را بلند خواند,.. گشتاسپ را... دشوار آم 
زربر چون دیدکه گشتاسپ به‌ترس شد زود اندرون شد وبه کشتاسپ گنت که اکر 
شما خدایگان را پسند افتد من ابن فرورده را پاسخ فرمایم کردن... زریر فرورده 
را پاسخ چنان فرمودکردن که... نه ما این دین پاك راهلیم و باشما همکیش‌نبویم 
و ما این دین پاك را از هرمزد پذبرفتیم و بنهلیم... شما ازآن سوی آیید تا مااژ 
ایدرآییم وشما ما را » شما را ببینیم و به‌شما نشان دهیم که‌چون دیو ازست 
یزدان نابودشود.» (هادگاد زریران » به نقل‌از اساطیر ایران» صص ۰)۱۷۹-۱۷۷ 
۲) اساطیر ایران (صص ۱۱ د ۱۸۲)درمورد مشروح پیش‌بینیهای جاماسپ. 


فرهنگ نامهای شاهنامه AY‏ 


که اگر ابن دلاو ران را به‌میدان‌نفرستد ایرانیان شکست خواهندخورد » گشتاسپ 
سپا به‌هامون‌کشید وفرزندان اوء اورمزد و اردشیر وشیدسپ ونیوزاد کشته‌شدند 
به‌دست بیدرنش کشتدشد و 
گشتاسپ جامه‌هارا برخود بدرید وخاك برتاج باشید (۱۰۷/۶) واسپ خواست‌تا 
خود به کینخواهی زریر بشتابد ولی جاماسپ اورا ازاین کار بسازداشت و گشتاسپ 
پهلوانان ایرانی را گفت که هرکس کین زریر را بستاند دختر خود همای را بدو 
خواهد داد وسو کندخورد که اگراسفندیار ازاین نبرد پیروز بازآید تاج پادشاهی 
را به وی خواهدبخشيد (۶/ ۱۱۰). اسفندیار وبستوربه نبردگاه شتافتند وبسیاری‌از 
تورانیان را کشتند وییدرفش نیز به‌دست اسفندیار کشته آمد وارجاسپ گریخت و 
بسیاری از تورانیان به دین بهی در آمدند اگرچه حدود سی هزارتن از ایرانیان 
کشته هدند 

گشتاسپ» اسفندیار را سپوسالاری‌پخشيد و فرمان‌داد تا دین‌بهی را په هرسو 
بکستراند و اوشاهان روم وهندویمن زآبه دين بهی‌درآورد و این شاهان به گشتاسپ 
نامه‌فرستادند وازاو زند و ادستا خواستند و دهن هی گسترده شد وجهان ازبدیها 
پاك کشت. چندی برنيامد که کرزم دردربار گشتاسپ از اسفندیار سخن‌چینی کرد 
و کشتاسپ را گنت که اسفندیاردراندیشة آن است گذشاء را به بندکشد و گشتاسپ 
نیز باشنیدن این‌سخن کین اسفندیار را به‌دل گرفت ودرمجلسی باحضورموبدان و 
بزرگان اسفندیار را گفت: 
زبهر یکی تاج و افسر» پسر تن باپ را دور خواهد ز سر 

سم 

آنگاه فرمان‌داد تا اسفندیار را به بندکشیدند وباغل و زنجیر به دژگنېدان قرستادند 
ونگهبانان براوگماشتند, سالها براین برآمد و گشتاسپ به‌سیستان رفت تا دين بهۍ 
را درآنجا بگستراند و دوسال درآنجا بماند. ارجاسپ ازکار گشتاسپ آگاه شد و 
کهرم پسر خودرا با هزارسپاء به بلغ فرستاد تا بزرگان این شهر را سکشد و کاخ 
۱) «اما کیست که‌شود وکینزریر خواهد تا بدو آن همای‌که مرا دختر است په 
زنی دهم که اندرهمة ایرانشهر زن از او زیباترئیست وخانمان زریروسپاهبدی‌ایران 
را بدو دهم؟ هیچ نجیب‌زاده و آزاده‌ای پاسخ نداد...» (یا‌گار زر یران» به تقل 
از اساطیر ایران؛ س ۱۸۴). 


ن نبرد دوهفته ادامه یسافت تا سرانجام زریر 


AAA‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


گشتاسپ را بسوزاند و کهرم چنین کرد واهراسپ وموبدان را کشت. گشتاسپ به 
ومیل یکی از زنان‌خود ازماجرا < 
این سپاه آراست وبه‌بلخ باز گشت! و باسپاه ارجاسپ به‌نبرد پرداخت و پس‌از 
سه‌روز وسه شب و کشته‌شدن اج تن ديگر از فرزندان گشتاسپ۲» سپاه اران گریزان 
به‌کوهی درنزديك باخ 
مپاهش سخت شد چنانکه اسبان را می کشتند ومی‌خوردند و گشتاسپ ناچار به 


ودانست که دختر انش اسیر گشته‌اند 


اه بردئد و به‌محاصر؛ ارجاسپ در آمدند و کار گشتاسپ و 


راعنمایی جاماسپ از اسفندیار پاری خواست وبه‌او وعده دادکه اگر په رژمگاه 
آید «بدو بخشم این تاج وتخت و کلامه (ع/۱۳۶) واسفندیار به‌نزد پدر آمد و 
گشتاسپ پشیمانیها نمود و اسفندیار را گنت: 
که چون من‌شوم شاد وپیروزبخت سہارم ترا کشور و تاج و تخت 
۳/۴ 
اما چون پیروزی به دت آمد و ارچلسپ گریخت؛ کشتاسپ اسفندیار را برای 
رهانیدن خواهران به روین‌دژ فزستاد (۱8۴]۶) وتول‌داد که اگر خواهران‌را 
بازآری : 
سسپرم ترا تساج شاهنشهي همان گنج با رنج و تخت‌مهی 
سا 
و اسفندیاز چون ارجاسپ را کشت و تاج خواعان به نزد پدر بازآمد وگشتاسپ 
ازخرده‌ندان آيندۀ اسفنديار را جویا گشت وآنان پيشگوبی کردند که مرگ 
اسفندیار درزابل و به‌دست رستم خواهد بود بتابراین گشتاسپ از اسفندیارخواست 
که برای آنکه آخرین مانع برسر رسیدن به تاج و تخت اژمیان برود اسفندیار 
۱) نکتۀ جالب آن‌است که درباز کشت کشناسپ ازسیستان نه رستم ونه هیچیك‌از 
افراد خاندان او گشتاسپ را همراهی نمی‌کنند. 
۲) فردوسی درجایی دیکر اززبان جاماسپ می گویدز 
برادر که بد مر ترا سی و هشت از آن پنج ماند و دگر درگذشت 
۴ 
ماند» (۶, ۱۴۴ /2۲۰) ولی اسفندیار به ۳۸ 


و درییضی نسخه‌ها داز آن 
برادرکشتۀ خود اشاوه می / 
چنین گف ت کاین» کین آن سی‌وهشت گرامی برادر که اندر گذشت 


سو 


فرهنگ نامهای شاهنامه A‏ 


باید رستم وفرزندان وی را دست‌بسته به‌درگاه وی آرد وسوگند خورد: 


که چون این سخنها به‌جای آوری ز من نشتوۍ زین سپس داوری 


سبارم به تو تاج و تخت و کلاه نشانم بر تخت بر پیشگاه 
۴۶ 
اگر تخت خواهی ز من با کلاه ره سیستان گیر و برکش سپاه 
اسفندیار در پیغامی که برای رستم قرستاد گشتاسپ را چنین وصف کرد 
زموشنگ و جم و فریدون گرد که از تخم ضحاك شاهی ببردا 
همی رو چنین تا سر کیشباد که تاج فریدون به سر بر نهاد 


۱) در استا از گشتاسپ بیش ازهمۀ پادشاهان وبزر گان ومشاهیر ایران سخنرفنه 
است. او» بلندهمت» دارندۀ اسبان تندروء ازخاندان نوذر» پیرو و دوست‌زردشت 
پیغامیر » شهرباری مزداپرست و پیرومنش پاله و راستی ودارای فر کیانی است که 
به پاری فراندیشه و گنتاروکردار خد را تابع دب راستی کردانید ودين اهورایی 
را به‌مقام بلندرسانید وبردشمنان خود... ېشن وارجاسپ غلبه کرد و دغتران خود 
هما و اریذکنا (به آفرید) را که ,ایر تورآتیان شده بودند رهاکرد و به کشور خود 
باز آورد ومظفر ومتصور به‌خان‌ومان خود با گت 

در ادستا «کوی ویشتاسپ» از پادشاهان باشکوه و دیندار ودرحماس مای» علاوه 
براین مردی ژورمند وتهم ونبرده است که جمال وزیبایی و نیرو وفرکیانی همه در 
او گردآمدء است. بنابه‌روایت بندمشن در اواغرهزارة سوم ویشتاسپ به‌سلطنت 
نشت وچون سی‌سال پادشاهی کرد آخر هزاره شد پس هزارۀ چهارم برسید و دراین 
هزاره زردشت دین از اورمزد ببذیرفت و بیاورد وویشتاسپ دین پذیرفت وآشکار 
کرد وبا ارجاسپ کارزار آغاز کرد ومردم انیران با ایران دشمنیها کردند... بنابر 
یکی ازقطعات ادستا ... امشاسپندان وآنش اورمزد بر گشتاسپ ظاهرشدند. 
سه آتشگاه بزرک ایران دوآتشگاه درروایات مذهبی ایران منموب به گشتاسپ 
است: آذرفرنیغ» آتش موبدان و آذربرزین مهر» آتش کشاورزان به وسیل گشتاسپ 
ایجاد شده امت.. . عمروبشتاسپ صدوپنجاه سال بود وپسری به‌نام پشوتن داشت 
که از جاوپدانان امت وپیری وفرسودکی را براو راء نیست, زن ندارد و به تن و 
جان‌قوی ونیرومنداست...» (حماسه‌سرایی در ابران؛ صص۵۱۷ و ۵۳۳). صاحب 
مجملالتو ار یځ پنای شهر «رامشاسان» راکه آنرا بعدها «بساء و فسا» خوانده‌اند 
به کشتاسپ نسبت‌داده است (ص ۵۲ و , سنی‌ملو۵الارض » ص ۲۷). 


فرهنگ تامهای شاهنامه 


چوگشتاسپ شه نیست يك نامدار به رزم و به بزم و به‌رای وشکار 

۳ 
اما رستم پاسخ داد که گشتاسپ «ناسزایی است که برتخت نشسته است» (۲۷۱/۶) 
و اسفندیار چون نوش‌آذر ومهرنوش در نبرد با زواره کشته شدند نامه‌ای به‌پدر 
نوشت وبا تابوتهای زرین آن دوبرای گشتاسپ فرستاد: 


تو کشتی به آب اندر انداختی ز رستم همی چاکری ساغتی 
چو تابوت نوش‌آذر و مهرنوش بہینی تسو در آز چندین مکوش 
به چرم اندرست گاو اسفندبار ندانم چه راند بدو روزگار 


وچون اسفندیار کشته شد» بشوتن گشتاسپ را نفرین کرد (۶ ۳۰۷) و 
سوك اسفندیار نشست ولی‌بزرکان ابران اورا سرزنش کردند و پشوتن 
کشته‌شدن اسفندیار دانست: 


پسر را به‌خون دادی از بهر تخت که مه تخت بیناد چشمت مه بخت 
جهانی پر از دشن و پر بډان نماند به تو تاج تا جاودان 
بدین کیتیت دره نکوهش بود به روز شمارت پسژوهش بود 
سا 
چو بشنید اندرز او شهریار پشیمان شد از کار اسفندبار 
سا 


و دختران گشتاسپ» همای و به آفريداء پدر را سرزنش کردن گرفتند که 


۱) در بادکار زد یران از دوپسرگشتاسپ به نام «پات‌خسروه و «فرشورت» سفن 
می‌رود (منظوم بسادګار زریسران» صب » از ادنام دقیقی ). در #شتاسپنامه 
فرزندان گشتاسپعبارت‌انداز: اردشیر» اورمزد» شیدسپ» اسفندیار» پشوتن» نیوزاد 
(۱۰۱/۵۲۹/ع) و(غردشاهنام مالبی ص ۱۲۵) که از فیونداد و رام اردشیر 
نام می‌برد. در ادستا آمده است که فرزندان کشتاسپ دهتن خواهند بود که سدتن 
نگهبانآتش؛ سه تن جنگاور» سه‌تن کشاورز ویکی‌چون‌جاماسپ‌سعادت بخش (ادستار 
ج۲» ص ۳۲۸). دختران اونیز بنا بر روایت یا‌گار زر یران هما و اریذکنا هستند 
(ص ۱۸). 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


نه سیعرغ کشتش نه رستم نه زال توکشتی مر اوراء چو کشتی» منال 
سا 
جاماسپ آيندۀ بهمن پسر اسفندیار را دید و دریافت که پادشاهی به بهمن می رسد 


بنابراین ازگشتاسپ خواست تا به بهمن ورستم نامه‌ای بنویسد و بخواهدکه رستم 

به‌درگاه با آید. بهمن به نزدگشناسپ‌آمد و روزبروز پابه‌ای بلندتر یافت تاروزی 

گشتاسپ چاماسپ را فراخواند واز کار اسفندیار اندوه خورد وگفت: 

پس از من کنون شاه بهدن بود همان راز دارش پشوتن بود 
۳۹/۲۳/۴ 


القاب و اوصاف گشتاسپ 
در یادا زریرا ن کشتاسپ بهلتب «رام‌شهر» ملق شدهاست: آن همران وبرادران 
ودرباریان تو رام‌شهر» گشتاسپشاه را اندرآن دژ بفرمایی نشستن (اساطیر ایران, 
ص ۸۳). درشاهنامه نیز القاب و اوصاف زیر کرای گشتاسپ آمده است: 

گرد گشتاسپ شاهزمین* د ۶۷۴/۱۳۱ 

کزین ومهین پورلهراسپ د ۶1۷۴۸۱۳۷ 

سرآهنکک مردان نیزهگزار د ۶7۸۱/۷۲۲۸ 

جهانگیر شاه کیان د ۲۹۷ ۶/۸۵ 

خسرو د ۲۹۸ ۶/۸۶ 

اهان د ۳۲۶ ۶/۸۷ 

شه خسروان د 3-۷۴۷۰ ۶۱۸۹۳۵۴ 

فرخنده‌شاه د ۶٩۳۱۴۱۰‏ 

جهان شهریار د ۴۱۵ ۶/٩۴‏ 

ن د ۱۴۲۵ ۶/۹۴ 

آزاده گشتاسپ شاءدلیر د ۴۴۴ ۵۶ و 

شاه جهان د ۶/۱۰۶/۶۰۱ 

کدخدای جهان د ۶۸۱۱۲۶۹۴ 

کی‌نامور د ۶۸۱۱۹/۷۸۸ 
کی‌شهربار د و۸۵ ۶,۱۲۴ 
کیان‌شاه د ۶۸۱۲۵/۸۶۸ 
* اشعار با علامت «د» از د 


“r‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پس گنجهای خودرا به بهمن بخشید وپس از ۱۲۰ سال پادشاهی بمرد وبهمن اورا 
دخمه‌ای از شیز وعاج ساخت.۱ 

۰ ۵۱۷۴۹۶۶ ۵۹۵۴۷۱۱۱۰ ۳۴5۴۲۳۴۰۲۹۵۲۸۱۱۰ ۲۷۲۴۸۹۱۶۰ 
۲ ۲ ۱۱۳۰ 2۱3۱3۸۴۹۸۱۹۷۹ 
NA°‏ ۱۶۰ / ۱۳۸۵۱۳۶۶۱۳۵۹۱۳۴۰ 
۷ ۵ ۲۲۳۸۲۱۷۱۲۱ ۲۱۳۴۹۲۱۶۵۱۹۸۱۲۰۲ ۱۹۴۵۱۹۱۵۹۱۸۵۱۱۹۰ 
۱۸۸ ۴۷۳۷۷۴۵۱۷۱۶۴۶۲۹۵ ۱/۷۷۷ 9۲۴۳۲۴ 
۵۷ ۳۳۴۵۳۳۱/۲۸ 2۱۶3۴۱۶۱۲۷۱ ۱۲۵۲ ۲۸۷۵۲۸۱و 
۴ ۵۳۹۱/۳۲ ۳۷32۱۵۳۷۶۱۳۱۱ ۰۰٣/۶۳م‏ روو 
۷ 6 2۱۳/۳۵۰۷۴۰۰ ۴۳۴۱۳۴۰ ۳۳۰ 
۱۷۱۴۸۵۴ ۶۲۸۵۶۲۷۱۴۷۱ 21۱۶۲۱3۶۱۰۱۴۶۲ ۱۴۵۲ ۶۵۴ ۴۴۰ 
۷۰۵/۵۲۲۱۵۹۲۲ ۳۳۱3۲3۶۹۳۹۶۸۳۵۱۰ ۴۹۰ 
TNS / ۵۵۰ ۸۳۸٠٧‏ 3۷۳۶/۵۴ ۷عدهع ۷۱۲۱۵۷۲۰۹۷۱۸۱۵۳۰ 
۰ دهع ۲۸۵۴۵۸۲۹۵۹۸۴۲۱۶۱ ۵۸۲۹۹۸۲۸۱۶۰ ۸۳۴د۸۳۶۱ ۹۰ 
۶ ۴د YY‏ 3۸۹۴3۸۸۸۸۶۴۰۱۱۶۵ ۹۴۹۸۸۳۹۸۷۷۱۶۳۰ ۱۲ج 
۶۰ د ۱۱۲ ۱۴ ۶۳۱۶۹۲۹۶۱۷۱۲ د و۶۷ دوعح ۴۰/۶۸ د 
۰ ۱ 3 ۲۱۸/۸۰۰ د 2۳۳/۷۸۰ ۱۸۸/۷۷۰ د 3۱۳۱/۷۴ 


۷۰ 3۴۴۴۹۶ ۱۸۷۱۳۷۵۱۹۱۲ 3۳۱۵ و3۳۲۳ او ۵۳۰۳ و۲ همد 
۶ ۱۱ 2 3۶۱۱3۶۰۷۸۱۰۷ ۳۳۵5۵۹۴۱۱۰۶۰ ۵۵۵/۱۰۳۰ د 
۰ 2 2۳۱/۱۱۶ 2۲۵/۱۲۴۰ ۳۳۰۱۱۲۰۲ ۳۱۷۱۱۱۷۲ ۱۱۱۵ 
۴۸۹۰۵۸۴۱۸۵ ۸۰/۱۴۰۰ ۴۱/۱۳۸ ۱0۱۷/۱۳۵۰ و۰۱۷ د 
٢۸/۱۴۰۶ ۱.١٨۴۳ ١۱۴۸١۱۴۵‏ 
۷ ۲۲۷۹۲۱۶۱۱۴۹۶ 2۱۶3۱۹۸7۱۴۸۰ ۱۶۵/۱۴۶ ۱۵عح 
۹ ۸ 2۱۷۳۳۴۱۵۶۳۶۲ ۲۱۶/۱۵۵۰ ۱۱۵۴۰ 
۷۲ 2۱۱3۵۵۲3 2۸3۲۱۸۱۱۷۹۲ ۱۱۶۵۲۳۲۱۱۶۸۰ ۴۹۴ ۱۱۶۴۰ 


۱) اسپ سه‌رنک کشتاسپ بهزاد نام داشت (د ۶/۹۷/۴۶۹) و در جسابی دیگر 
سياه خوانده شده است (د ۶/۱۱۲/۶۸۹). 


فرهنگ تامهای شاهنامه ar‏ 


۶۷۵/۱۰۴۰ ۶۸۳۱۲۰۵۲ 2۱۳۱۲۰۷ ۹ ٧ 
۱۲۱۴۰ ۳۵۸۴۳۱۲۱۵۲ ۲۶۱۲۱۸۰ 0۷3۲۸/۲۱۹ ۰ 
2۱۴9۱۰۹۲۲۴۰ ۲۶۱۵/۲۲۵۰ ۱۴۳/۲۲۶۰ 2۱۸/۲۲۹ ۷ 
۲۳۲۲ ۳۷3۳۰۶۱۱۳۶۰ ۸/۲۴۳ ۵۹ ۷۰۲/۲۶۰ ۲ 
۷۸۴۱۲۶۵۲۸۲۰۱۲۶۷۰ ۸۳۶/۲۶۸ ۹ 
۲۷۳۲۹۷۴۱۲۷۶۰ ۳۲۵3۱۳۸۵۱۳۰۴۰ 2۷3۱۴۲۶۱۳۰۷۰ CFDS 7 
۳۰۹ ۰ ۵ ۶ 
۱۶۱۶۱۴۱۸۰ ۱۶۴۴۱۳۱۹۲ 2۵۶۴۱۶۴۹۱۳۲۰ ۶ 
۱۳۴۱۲ ۱۳۶۱۳۵۰۲ ۱۴۷/۳۵۱۷ 2۲۷۲/۳۵۵۰ ۶/۳۷۴ ۲ 
۱۱۰/۱۱۸/۷ ۲ 

٣۲۷۷/۱۸۶ ۸۸۰ ۰ ۶ 

۳۴۱۱/۲۸/۹۷ ۳۵۳۶۵۳۵۳۵ ۱۲۲۱۳۵۵۶۱۲۲۲۱ ۳۲۵/۲۷۴۰ ۲۳ 


چنین فت کوینا وشپ دپير 


شب ۱۵۵8۵۵0 به ای فامدادان برنا و پر 
سف 


۱) کشسب مخف ف‌گشنسب مرکب از گشن ببه‌معنی تر و نوینه واسپ به معنی 
فرس (اسب). بنابر ابن کلم کشسب به‌معنی«اسب‌نره می‌باشد. این نام درنوشته- 
های‌متاخر «جشنسف» و «جشنس» شده‌است (فرهنگ ایران باستان, ص ۷۵۳), 
«د رکتب فارسی وعربی تصحیفات‌مضحکی اژاین جنف» چم 
وحبش وخدیس وغیره» کشنسب‌وتر کیبات‌آن ازقبیل آبا نگشنسب و آذ رگشنسب 
وآذین گشنسب وبر زکشنسب وبرزین گشنسب و بهرام کشنسب و پیران کشنسب 
و رام کشنسپ وشي رکشنسب وماه کشنسب و مهرآذ رگشنسب و مهرا نگشنسب 
و نامدا رگشنسب ون و کشنسب و بزدان کشنسب وغیر آن ازنامهای متداول مهد 
ساسانی بوده واصلا از نام یکی از آتشهای سه گانۀ بزرگترين یعنی آذ رگشنسب 
گرفته شده و این آتش اختصاص به طبقۀ «پاهیان داشته (حاشيۀ مینوی بردیوان 
ناصرخسرو » ص ۷وع). صورت اصلی کلمه ورشنسب بوده و درپهلوی وشنسب 
وگشنسب شده وبه‌معنی اسب نر است.» (فاملا تتمرء صص ۱۲۲۷ د ۱۲۳). 


۰۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دبیری ایرانی‌که چون‌یزد گرد بزهکار مرد» با بزرگان' دیگرایران بردر دخمذ وی 
درپارس گرد آمد و پيشنهاد کرد که دیگر ازخاندان بزدگرد ستمگر کسی به پادشاهۍ 
برگزیده نشود. کشسب دربارة بهرام گور عقیده داشت که 


سرافراز بهرام فرزند اوست ز مغز و دل و رای پسوند اوست 
د ملو گاید سفن ضر یسن نخواهیم بر تخت بیدادگر 
۶ 


بهرام چون بهپادشاهی تشست گشسب را فراغوائد و هديه‌ما داد و به شمارش 


خزانه وبررسۍ مطالبات دیوان یگماشت. 
۸ ۳۸۰۳۷۶۲۸۵۷ 
فراوان _ بخندید زو شهریمار 
CGoğasb tf‏ بدو فت نسامم وسپ سوار 


۱/۲ 
مستعاری که بهرام گور در بخان ببرمرد گوهرفروش برخود نهاده بود. 
۵۵ ۶۹۷۳ ۸۵۲۱۳۵۳۰ ۸۲۰/۳۵۲۰ ۸۱۵۱۳۵۱/۷۰ 


۱) در اخبارالطوال آمده‌است که «...بزرگان اران برآن شدند که هيچيك از 
فرزندان یزدکرد را به‌سزای کارهای ناپسنديدة پدرشان به پادشاهی اختیار 
ازآن بزرگان... بزد جشتس فاذوسفان ژوابی و گشنس آذربیش بودند» (ترجمة 
فارسی ۲ص٩‏ ۵). کریستن‌سن‌می نویسد: «دراوایل‌ترن پنجم میلادی‌يك نفر پاذ گوسپان 
تحت فرماندهی سپاهبذ قرار داشت. درزمان بهرام پنجم (بهرام گور) بز دگشسپ 
پاذگوسپانی داشت (یعنی نایب سبهبد بود)» (ایران درزمان ساسانیان. مص 
۹ د ۵۴۳). کریستن‌سن می‌افزاید که دینوری از سردارانی که برای محروم 
کردن اخلاف یزد گرد از ساطنت با هم اتفاق کردند ازه کشنسب آذرویش دبیر 
خراج...» یز نام می‌بردکه این ام با آنچه در شاهنامه آمده است سا زگارتراست 


زیرا اوعلاوء‌بر دبیری ناظر خراج ارافی نیز بود (هسان کتاب» صص ۲۹۸ و 
«(err‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


چو اساد پیسروز پر میم 


f‏ 0605250 وګشب» جهسانجسوی پیش بنه 

د 
از دلاوران ایسرانی در روز کار ائوشیروان‌که درهنگام نبرد با روم بنه دار سپاه 
ایران بود. 


وقتب» مرافسراز مردیت پیر 
شب ٥هن‏ مره گر ود داد را دمتګیر 
۸ 


مردی پیر که موبدی از انوشیروان خواست تا اورا بر گزیند و به‌دادمردم برسد. 


ز بهرام پهسرام پور وگشپ» 
شب 002095 سوارۍ سرافراز و پیچنده اسب 
0۳۸ 

نیای بهرام چوبین,۱ 
۲ ۱۵۱۴۱۴۰۷ ۴۰۲۱۳۳۸۱۸ 
ZIYI“ ۷‏ 


دنب آنکه بد نیز گنجوریا 


i‏ 0:54:00 همان مود باك و دستود ما 
IN‏ 


گنجور وموبد و دستور خسروپرویز درهنگامی که نیاطوس به ایران آمده بود و 
کشسب به‌فرمان خسروبرویز صدهزار بدره درم به‌رومیان داد. 


چو «نواد» فرځ به ساری‌رسید 
هواد 60578۵ دید آمد آن پنسدها را کید 
۲ 


() در اخبادالطوال آمده است که نام پدر بهرام» «بهرامگشنی» است (تسرجمة 


فارسی» ص ۸۴). کریستن‌سن نیز نام پدر بهرام را دوهرام گشنسب» می‌داندکه از 
دودمان مهران است (ایران در زمان ساسانیان, ص (وج). 


۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


سه کشواد. 
۶/۰ ۷۶۱۸۱۱۷ ۴۱/۳۰/ ۵۱۸۵۵۱۶۵۵۱۴ 
«ګلآرا»ی چون آن سخنها نید 
کل آدا ٤6‏ ه۱6١‏ یکی ياد سرد ار جګر برکشید. 


cl 
, نام مادر روشنك بنابربعضی از نسخه‌های شاهنامه‎ 


سهېد گرین کسره وګلباد» دا 
"Gol bad sl‏ چو گرسیوز و جهن و بولاه را 
۱ 
پهلوان تورانی: سه کلباد درهمین کتاب. 
چو وعلبوی» طبلی وچونادهنی 
لبوی 6:15۷" جنسګند پا کیش اهريسنۍ 
٢ل‏ ماکان 
از دلاوران‌ایرانی‌که به هرا رستم هر مرآن درقاد په بود و رستم دراه خود په 
برادرش به‌وی اشاره می‌کند. 


۱) درنسخه‌های دیگر شاهنامه اغلب به جای این نام «دلارای» آمده است: سه 

دلارای درهمین کتاب. گل‌آرا به‌معنی گل‌آراینده است. 

۲) بوستی آن‌را به‌صورت 1850 »1 هم خبط کرده است (نامناما ایرافی » ص 

۹٩۹‏ و فهرست دف» ص۷۳۲). 

۳) ابن نام دربعضی ازنسخه‌های شاهنامه نيایده است ودربعضی نسخه‌ها به صورت 

«کلبوی» آمده است (۵۷/ .)٩/۳۱۵‏ در بروخیم نیز «کلبوی» است ٩/۲۹۶۶(‏ 
۵۶). بیت مورد مثال نیز به‌صورتهای مغلوطی خبط شده است. در بروخیم 


بیت چنین است: 

چو میروی طبری و چون ارمنی به جنگ اند بسا کیش اهریمنی 

چو کلبوی سوری و این مهتران که کوپال دارند و گرز گران 
۵ بر وخيم 

یوستی نیز این نام را «گلبوی‌سوری» ضبطکرده است (تامنامه ایرانی» ص ۰)۱۱٩‏ 


درچاپ ماکان «کلبوی طبلی» ضبط شده است. (فهرست دلف» ص ۷۳۲). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ¥ 


چو از آفرین ګنت پرداخته 


گلرخش ۱۵01۳۵5 پښاوده «ګلسرځشی» را ښاخته 
۲ برد خیم 


رخش رستم است . 


ز هام ومع تا زگره 
oll‏ طققام0؟ ز ممت من آید پسرلاګنده رو 
۶ مول 


کیومرث است که نخستین شاه بود: سه کیومرث. 


چو یران و بیش سیاوش پرفت 
گلشهر Golšahr‏ ۲ به فرديك «گلتهر» نسازید ات 


۱۳۳۳/۹۳/۳ 

همسر پیران ویسه است: 
کجا بود کدبانوی پهلوان موده زنی بود روشن‌روان 
یت 


۱) دربعضی نسخه‌های شاهنامه «مررخش راء آمده است (بروخیم» ج ۱و۲» ص 
۲ ح ۵). در چاپ مسکو به‌جای این کلم مر کب «گل‌رنگ» آمده است 
(۷ ۳۹۵۱۹۷ و فهرست دلف» ص ۷۳۲). 
)٢‏ «کیومرث گلشاه اول ملوك فرس» اول پادشاهی است که ملك جهان یکسره 
داشته است» (فارسنامه؛ ص ۲۶).بعضی او را ملك‌الطین گفته اند( سنی‌ملوله 
الارض). بلهمی می‌نویسد: «اورا گل‌شاه خوانند زیرا که ازگل آفریده است و بر 
گل پادشاهی کرد وجفت او حوا هم از گل بود وجان درتن هردو بهيكوقت و يك 
اندازه کرد...» (ح بهار؛ ج (ء ص ۱۱۳). بیت مثال درچاپ مسکو چنین است: 
ز هنگام کی‌شاه تا یزدگرد ز لفظ من آمد پراکنده گرد 
۳۸ 


کومهاست 


معین این کلمه را با فتح اول صحیح می‌داند ومی‌نویسد که به معنی 
(برهان» ص 4۱۸۲۶ ح ۸). 

۳) درترجمۀ انگلیسی شاهنامه ووو( ز() ۸ گلشهر بلط نام فرود آمده است 
(ګ ۱۵۵). 


۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پیران» گلشهر را درهنگام پیوند فرنگیس با سیاوش به نزد فرنگیس فرستاد: 
زمیسن را ببوسید گلشهر و گنت که خورشید را کشت اهید جفت 
هم امشب بیاید شدن نزد شاه بیاراستن گاه او را به ماه 
٢‏ سا 
گلشهر در ختن می‌زیست وییران‌درهنگامی که فرنگبس را ازچنکث افر اسیاب‌رهانید 
اورا بهنزدگلشهر به‌ختن فر-تاد وچون شب‌زادن فرنگیس فرا رسید» پرانگلثهر 
را به نزد فرنگیس برد وچون گلشهر به نزد فرنکیس رسید کیخ رو متولد د 
وگلشهر: 
بیامد بشادی به پیران بگفت که اپنت به آبین خور ومامجفت 
۳۳۵۲۴( 
چونگیوء پیران را اسیر کرد وبه‌خواهش فرنگیس وفرمان کیخسرو اورا آزادساخت 
دستهسای پیران را بست و او را سوگند داد که ج زگلشهر هیچ کس دا 
را نگشاید. 
١ ۱۵۴۳/١٩۱ ۱‏ ۷/۹۱۵/۱۰۰ ۱۱۳۶/۹۳/۳۰( 
۲۴۲۹٢۲۴١١١١۱۵۸۰ ۴۳۳۱۹۳۳۹۷۹۳۳۹۴۷۳ ۵‏ ۱۱۴۰ 


«بود 


که آمد په نسزدیك او وگلعه» 


'Galgala uF‏ اپ کر جسود در 
۹۳/۸۹/۵ 


دلاوری تورانی که دربهشت گنگ به‌یاری افراسیاب آمده بود و از فرزندان تور 


بود. 


کل کامکار دختر زیباروی پادشا 


شام بود(سه همای نامه 


۱) دربعضی ازنسخه‌هابهصووتهای «ک کلهءوه«با کلهه آمده‌است (ج۱۰ ۰4۵/۲۸۹۱ 
درچاپ بروخیم این نام ءکاکله» آمده است (۹۱۴/۱۳۱۹/ ۶9۵). درمورد کاکله 
rrr‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٩‏ 


په کردار «وگلگون» گودرر موی 
گلگون مقوامم۱ چو څن تباهتک فرهاد رد 
۹9/۳/۵ 


اسب گودرز. که کر کین گوری را که‌بدروغ مدعی بود بربیژن آشکارشده و او را 
رخ مدعی 
به دنبال خود کشانده است به‌او تشبیه می‌کند. 


باريد وکلسگون» اهراسپۍ 


گلگون مقوامه هید از برش زین گشتاسهی 
۹/۴ 5 


اسب لهر اسپ, 


که وګلنار» بد تام آن ماهروی 
نار "Golnar‏ نگادی بر از گوهرور نگ و وی 
شش 


کنیز اردوان که برای شاه چون دستور و گنجورابود و اردوان اورا بسیار دوست 
می‌داشت. روزی گلنار بربام کاخ شاه بر آمد و اردشیر پاپکان را دید و بدو دل 
بست آوشب‌هنگا با کمند از کاخ کرد امد وبه زد اردشیر رفت و خودرا به اردشیر 
چنین معرفی کر 


۱ در برهان قاطع می‌خوانيم: 
گویند کلکون وشبدیز دواسب بودند زاد؛ مدیان دشت اړکله ودشت دمکله (در 
تنلامی رم کله؟ خسرو و شیرین» ص ۵۷)» (ص ۱۸۳۰). 

۲) بیت از دقیقی است, 

۴) درنسخه‌های مختان شاهنامه این نام به صورتهای ه کلباد» و «کیار» نیز دیده 
شده ولی دربنداری به صورت «جلنار» آمده است که معرب گلنار است (ح ۲۰ 
(vr‏ 

۴) در کار ناما اردشیر بابکان آمده است که «ازدشیر درستور گاه بود و تنبور می‌زد 
وسرودمی‌خواند. کنيزك اورا دید ودل دراوبست وهمه‌شب چون اردوان می‌خفت 
به نزد,اردشیر می آمد» (کر ناما اردشیر بابکان ص ۴). 

نام این کنیز در کارنام اردشیر نیامده ولی یونانیها اورا «ارته دخت» خواندماند 
(زند و هومن یمن» س ۱۷۶ ح ۴). 


۹ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دلارام گنجور شاه اردوان که از من بود شاد و روشن‌روان 
۱۹/۲ 
اما اردشیر به‌علت آنکه بابك مرده بود ناچار از سپاه اردوان دور شد و اردوان 
ستاره‌شناسان را به‌نزد گلنار فرستاد تا اختران را بنگر ند وستا 
روز که دراين جستجو گنراندند طالع شاء را یافتند: 
چهارم بشد سرد روشن‌روان که بگشاید آن راز با اردوان 
برفتند بازیجها پر کنار ز کاخ کنیزك بر شهربار 
۱۳/۲ 
اسان شاه را گفتند که بزودیکهتری مهترنژاد ازوی خواهدگریخت و به 
پادشاهی‌خواهد رسید وگلنار باشنیدن این پیشگویی شب‌هنگام به نزد اردشیر شتافت 
و داستان را با وی گفت و اردشیر را دل برگریز ازنزد اردوان قرارگرفت, گلنار 
نیز سبیده‌دم بهکنج‌غانة اردوان رقت وگوهرهای فراوان برگرفت وچون شب‌فراء 
رسید باگوهرها به نزد اردشیر آند و پاوۍ بة/پارس گریخت (۷/۱۲۶) واردوان 
چون سربرداشت و گلنارراکه دیدن چهرش را صبحگاهان به‌فال‌نيك می‌گرفت ندید 
غشمناك شد.... 


اسان پس‌از سه 


ستا 


۱۹۷۱۱۲۳/۷۰ ۲۳۹۲۲۴ /۱١۵۰ ۲۵۷/۱۲۶۲ ۲۶۹۲۶۳۱۲۷ ١ ۲٢۷ و‎ 
سا‎ 


گلینوس 6011055 
-ه گلینوش(و فهرست ولف» ص ۷۳۳). 


بر اد بر مسوکل کلند استوار 
علینوش ۱۵۵11088 وګلیتوش» دا با سوابی هزار 

۴۰۷۷/۲۵۴۸ 
۱) «سرهنگی بود بروی (خسروبرویز) مو کل کرد نام او جالینوس, مردی‌مردانه 
وبزرکه. اورا پفرمود که بردرخانةماراسفند بنشیند با پانصد مرد باسلاح تمام...» 
(بلعمی, تصجیح بهار» ج۲» ص ۱۱۵۹). طبری این نام را «جیللوس» (ص۱۹ع) 
و اخبارااطوال آنرا «حیلوس» (ص ۱۰۷) آورده و گوید وی رئیس مستمیه بود 


فرهنگ نامهای شاهنامه "1 


از سرداران شیروی ساسانی که در طیسفون زندانبان خسروپرویز بود. 
به‌جنگ اندرون گرز پولاد داشت همه دل بر از آتش و باد داشت 
۸ 


۹ ۷۵۹۶۸۵۶۱۱۲۵۸ ۱۲۵۷۰ ۵۰د۵۵ده۵ ۱۷3 ۴۰۷۷۱۲۵۴۱۹۲ 


پدر چون بدید آن جیساندار لو 

هم افدر زمان نام او کرد وو 

۸ 

.که چون پدرش در گذشت بنا به‌وصیت پدر با آنکه خردسال 
بود برتخت پادشاهی نشست اما بزرگان اورا بر کنار ساختند و عموی وی را که 
«مای» نام داشت به پادشاهی اننخاب کردند. «گو» هفتساله شدکه مای درگذشت 
وبزرگان مادر «کو» را پادشاء کردند و ما دزن وگو» و «طلحند» را به آموزگاران 
سرد واین‌دو برادر بنیکی بالیدند و هرلو خود وا کرای پادشاهی شایسته می‌دیدند 
و مادر نیز درنهان به هريك ازاین‌دو می گفت که آو رای پادشاهی شایسته‌تراست 
تاآنکهاختلاف دوبرادر بالاگرفت وه گوء با «طلحنده از مهتری‌خود برای‌پادشاهی 
سخن گفت و بنابرآن نهادندکه از آموژکازآن بخواعتذگة در مان آنان داوری 
کنند. ابن کارنیز سودی نبخشید زیراآمو زکارکو» گو را و آموزکار طلحند» طلعند 
را برای پادشاهی شایسته‌تر دانستند. دوبرادر نیز به تحريك آموزگاران خود کین 
یکدیگر را در دل گرفتند تا بدانجا که دو تخت درابوان نهادند و برآن نشستند و 
ازدلاوران کشور خو استند تا یکی ازآن دو را به پادشاهی برگزینند اما باز دراین 


ومستمیه گویا ترجمذ چا اوسپار 628 :88 زو (جانسیار) ات که برگرومی از 
سپاهیان اطلاق می‌شدکه در دلاوری و بیباکی از مسرگ نمی هراسیدند و در عصر 
هخامنشی نظیر جاویدانان بودند (ایران در زمان ساسانیان؛ ص .))٣۴‏ درترجمة 
بنداری نیز «کلینوس» است (الشاهنامه »ج ۰۲ ص ۲۵). 

۱) «... به معنۍ دلیر وشجاع ومبارز وپهلوان ومهتر ومحتشم وبزرگ» (برهان, 


ص ۱۸۴۶). بنداری این نامه را به صورتهای «کو» و «جو» معرب کرده است 
(الشاهنامه » ج ۲ ص ۱۵۰). 


٢‏ فرهنگ تامهای شاهنامه 


کار توفیقی حاصل نگشت. 

مردم «سندلی» نیزگرومی ازاین برادر وگروهی ازدیگری حمایت می کردند 
تا سرانجام کار به‌نبرد کشید. گو چند بار از طلحند خواست تا آشتی جوید ودست 
از کین‌بردارد و ازوی اطاعت‌کند اما طلحند نپذیرفت و جنک درگرفت وسپاهطاحند 
شکست خوردند وسیاری از آن به‌لشکر گو پیوستند وطلحند تنها ماند ولی بازهم 
پیشنهاد آشتی گو را ردکرد و در نبردی‌دیگر طلحند برپیل جال‌باخت وهمۀ کشور 
هند گو را سپرد. مادر که‌خبرم رگ طلحند راشنید اندیشید که گو در مرک برادر 
دخالت‌داشته است اما گو که مرگ برادر را تنها خواست خدا می‌دانست بامو بدان 
به چارهجویی برخاست ودانایان وموبدان صحنۀ نبرد طلحند وگو را برتطتاشطرنج 
آراستند ومادر ازگو خشنود کشت وپیوستۀ باشطرنج سر گرم بود وگو بدین‌سان 
توانست بیگناهی خودرا درم رک برادر به مادر نشان دهد. 


۱۲۸۲۳/۲۱۷ ۱۸۲ ۲۸۴۱۵۲۸۳۸۵۲۸۲۶/۷۱۸ ۰ 21۴/۲۲۰ ۰ ۲ 
۱۲۹۱۴۵۱۹۲۹/۲۱۲۰ ۷ج‎ 3۲۹۲۶۲۱۳۲ ۲۹۳٢/۲۲۴۰ ۲۲۶۹ و ۷۹۶۶ د‎ 
۲۹۶۵ ۹۲۹۶۲/ ۲۲۵۰ ۳۲۷3۲۹۹۶۲۲۶۰ ۱۸۹۲۹۹۸/ ۲۲۷ ۵ 
۳١٢۲۳٠۰۹ ٢۲۸٠ع‎ ٢۳۰۴۳۳۰۴ ۳۳۷٢١ ۰ 
هس‎ ITPA, 
٣۳۴/۲۴ ح د‎ ٣۳۳١۴۶۶۳۱۳۶۲۳۵١ ۶١ ۶ 
3۲۱۷۵ ۱۲۳۷۰ 2۱3۳۱۹۳۹۳۱۷۹ ۱۲۳۸ ۰ 
۳۲۳۵۳۲۴۴۹۳۲۳۲۲۴۱ ۳۲۶۲/۲۴۲۰ ۹ 
۷۲۴۴۰ ۳۲٣٣/٧۴۵۰ ۷ 


نهادند در لشن سور خوان 
ګو ۱6۷ به وکو خفترو» دومیانرابخوان 
۳۴ مان 


۱) این نام در بسیاری از چاپهای شاهنامه نيامده است ولی در چاپ ماکان و 
شاهنام چاپ بروخیم (ج ٩‏ و ١٠۰‏ ص ۰۲۷۹۴ ج ۱) ذکر شده است و ولف نیز 
آن‌را ذکر کرده است (فهرست و لف, ص ۷۳۶), 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳ 


جرطوسو چوکودرز » کدوادو گیو 


غگودرز ۱۵۵72 چو خراد وگرگین و رهام فيو 
سا 


پسرکشواد؟ از پهلوانان ودلاوران ایرانی است. گودرز از زمان کاوس در شاهنامه 
نلاهرمی‌شود وآن هنگامی است که پهلوانان وبزرگان ابران ځواهناخواه بسا رفتن 
کاووس به مازندران همداستانی می‌کنند ولی در دل باآن موافق نیستند,کاوس به 
طوس وگودرز فرمان داد تا سپاه بر گیرند وبه مازندران بروند و آن‌دوچنین کردند. 

گودرز درمازندران به بند دبوسپید انتاد ورستم اورا به همراه دیگران وهانید 
وچون رستم به‌مازندران لشکر کشید کودرز سپاءآرا وقرماندۀ میمنه و گاهی ميسرۀ 
سپاه اپران بود وچون کاوس ازاین سفر پیروزمند باز 


پس‌آنگه سیاهان به گودرز داد وراکلم و فرسان آن مرز داد 

۱۱۹ 
گودرزدرشکر کشی کاوس به توران وچین وّمکران و زره با کاوس بود ودرنبردبا 

اه بربرستان: 

چ و کودرزگیتی برآنگونه ديد علود گران از میان برکشید 
بزد اسپ با نامسداران مََزّاوَ ابا نېزه و تیر جوشن گذار 
برآویخت و بدرید قاب سپاه دمان از پس اندر همی رفت شاء 
توگفتی ز بربر سواری نماند به گرد اندرون نیزه‌داری تماند 


سا 
درهاماوران نی زکودرز باکاوس بود و با وی به‌زندان افتاد ورستم باردیگراورا 
رهانید وچون کاوس به آسمان پرواز کرد و دربیشة شیرچین سقوط کرد و پهلوانان 


آگاه شدند» 
به رستم چنین گف ت گودرز پسر که تا کرد سادر مرا سیر شیر 
همی بینم اندر جهان تاج و تخت کیان و بزرگان بیدار ببخت 


۱) نام گودرز یونانی‌شده 6014۳268 است که در متون عربی به‌صورت جودرز و 
جوذرز 1818072 خبط شده است (کیانیان» ص, ؛ حماسه‌سرایی‌دد ابران» ص 
(avs‏ 

۲) کشواد زرین کلاه ازپهلوانان عهد فریدون بود: سه کشواد درهمین کتاب. 


٣۴‏ فرهنگ نامهای شاهتامه 


چوکاوس شنیدم اندر جهان ندیدم کس از کهتران و مهان 
٨٣٢‏ 
شدیندم ز کوس بی‌مفز تر به فرسان یزدان پیرو زگدر 
۱-۱۱۵ 
وچون لشکر به کاوس رسید» گودرز زبان به‌شماتت کاوس گشود وبا شاهبتندی -. 
گفت: 
بدوگنت کودرز بیمارستان ترا جای زیباتسر از شارستان 
به دشمن دهی هر زمان‌جای خویش نگوبی به کس بیهده رای خویش 
سه بارت چنین رنج و سختی فتاد سرت ز آزسایش نگردید شاد 
۳۷ 


گودرز ازسر دارانی بود که کاوسآنان‌رابرای تدییر در کارسهر اب به درگاء فرا خواند 
چون رستم و گیودیر به درگاه شاهآمدند» وکاوس به آنان خشم گرفت ورستم خشمناله 
و بقهر کاخ کاوس را ترك کنت» پهاوانان په چاړه جویی برخاستند: 


به گودرز گفتند اين کار تست شکسته به‌دست توگردد درست 
سپهبد جز از تو سخن نشنود. همي بخت ما زين سخن بفنود 
به نزديك اين شاه دیسوانه ر ورین در سخن یادکن نوبنو 
سپهدار گودرز کشواد رفت به نزديك خسرو خرامید تفت 

ret 


گودرز دلاوربهای رستم را برای شاه بازگفت واز کوششهای وی درهاماوران و 
مازندران برای نجات شاه وسرداران وسپاء سخن‌راند وافزود: 


کسی را که جنگی چو رستم بود بيازارد او راء خرد کم بود 
چو بشنید گنتار گودرز» شاه بدانت کو دارد آیین و راه 
به گودرزگفت این سخن‌درخورست لب پر با پند نیکوترست 

rte 


کاوس‌گودرز را به دلجویی په نزد رستم فرستاد وگودرز و پهلوانان رستم را 
ستودند واورا دلداری دادند وبه بازگشت به نزد شاه راضی ساختند. درنبرد با 


هراب گودرزنیز درسپاه ایران حضورداشت: 
دگر گفت کان سرخ پسرده سرای سواران بسی گردش اندر به بای 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


یکی شیرییسکر درفشی به زر درخشان یکی در میانش گهر 
چنین گفت کان فر آزادگان جهانگیر گودرز گشوادگان 
و 


درهه. 


د چون رستم سهراب را زخمی کشنده زد» گودرز را به‌نزد کاوس‌فرستاد 
و از شاه نوشدارو خواست اما کاوس به گودرز پاسخ منفی داد و 


چو بشنید گودرز برگشت زود بر رستم آمد په کردار دود 
بدو گنت خوی بد شهریار درختیست خنگی هديشه به بار 
ترا رفت بايد به نزديك او درخشان کنی جان تاريك او 

wite 


سباوش دستور داد تا چهر گودرز را بر دیوارهای سیاوش گرد بنگارند و گودرز 
برای‌کینخواهی از کشندگان سیاوش به‌ه‌راه رستم به‌توران حمله برد و میسرفسپاه 
ابران را فرماندهی می کرد وچون رستم پڑافراسیاب چیر گی یافت کودرز را تاج 
و کوعرهای فراوان و منشور ارماثرواني فد سپیجاب دادا وگودرز را چنین 


ستود: 
بزرگی و فر و باندی و داد همان یزم و رزم از تو داریم يساد 
ترا با هنر گوهرست و خرد رواتث همی از تو رامش برد 
روا باشد ار پند من بشنوی که آموزگار بزرگان تسوبی 

0٢٧٩۲٣ 
کیخسرو نیز با خوابی که گودرز می‌بیند در شاهنامه آشکار می شود. بدین ترتیب‎ 
که یشب گودرز خوابی می بیند که ابری درآسمان برآمد وسروش اورا گفت:‎ 
چو خوامی که یسابی ز تنگی رها وزین نامور ترك تر اژدها‎ 
به توران یکی نامداری نواست کجا نام آن شاه کیخسرو است‎ 
ان کودرز را همان اشك بیستم پادشاه اشکانی دانسته‌اند که در سال ۶م‎ 0 


به تخت پادشاهی جلوس کرد (اریخ ابيران باستان» ج ۰۳ ص۲۴۱۸). دکترصفا 
می‌نویسد: گودرز وپسرش گیو بر گوترزس 60107268 و پدرش گو مه6 در 
مآخذ رومی قابل تطبیق است که هر دو از اشکانیان‌اند (حماسه سرایی در اهران 
س (vy‏ 


٧۶‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


شش 


چون گودرژ از خواب بیدار شد برتخت عاج نشت و پسرشگیوا را فراخواند و 


۱) کریستن‌سن معتقد است‌که نویسندة بندهشن تحت‌تأثیرآثاراسلامی؛ گیوجاوبدان 
را با گیو پهلوان اشتباه کرده است (کیانیان» ص ۱ه) و اینکه بعضی گودرز را 
پسرگیو گفته‌اند بای به خاطر داشت که گودرز کیو که مورخان رومی او را 
«گوترزس گنو پوثروس» و۲0 1٤0م‏ ۵0ع 00107208 نامید‌اند یکی از رجال 
بزرگگ و نام آور عهد اشکانی است که با اردوان سوم اشکانۍ معاصر بود (حمامه 
سرایی در ایران » ص ۵۷۷). نام گودرز وبسرش گیوکه از پادشاهان و بزرگان 
اشکانی بوده اند بتدریح در روایات ملی اپران راهیافته و درشمار پهلوانان درآمده 
.. می‌توان پنداشت که گودرزبان دسته‌ای ازملوكالطوایف اشکانی هستند 
که از بك‌خاندان‌بوده‌اند و چون نام آنان درروایات پهلوی راه جسته بازب‌صورت 
افراد يك خاندان جلوه‌گر شده‌اند. از ای نباندان بز رگ پهلوانۍ در تاریخ اشکانی 
دوتن یمنی گیو وپدرش کودرز را می‌شناسیم/(حماسه‌سرایی درایران؛ ص ۵۳۷+ 
مینورسکی» دیس و رامین داستان عساشقانا پار ئی؛ صص ۲۴م و ۰۴۲۵ 4۷ 
پادلیها یا پهلویان قدیم» صص ۱ به بعد). بنابرکتاب اخیر « گودرز پس‌ازم رگ 
برادرش بردان به تخت سلطنت شت و بهقول گوتشید سکه‌های او از تاریخ 
سپتامبر ۴۶ تا آخرسلطنت او بدون وقفه دردست است. نام و القاب او در سکس 
هایش چنین آمده است: گودرز نیک و کار و دادگر ونامدار ودوستدار بونانیان... 
کودرز ازبرادرش متمگرتر بوده است. بیداد بکشاد وخون فراوان‌ریخت تاا 
بز رگانی که درمجلس مهستان‌بودند علیهاو قيام کردند ودرسال ۴۷ میلادی‌سفیرانی 
به نزد کلودیوس قیصرروم فرستادند و ازاوخواستند که مهرداد... راکه در کشور 
روم به‌عنوان میهمان و گرو گان می‌زیست برای نشستن برتخت پادشاهی به‌ایران 
بفرستد» ... ومهتر ایشان دردربار روم چنین گفت: «گودرز مردی‌ستمگر است و 
ما از ظلم و بیداد او به‌تنگ آمده‌ايم. از نزدیکان ذکورخود هر کس را که یافته کشته 
.. برادران وخویشان نزديك و دور خودرا به قتل رسانیده است و به این 
بسنده نکرده کودکان بیگناء و زنان آبستن را نیز به دیارعدم فرمتاده...» (پارتیها 
پا پهلو یان‌قدیم),در انسانه بر خلاف تاریخ» کودرزمجسمٌ تقوا و صفات نيك شده 


است و 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٧‏ 


اورا فرمان داد که به توران برود و کیخسرو را به‌اپران آورد وچون کسو این 
فرمان پدررااجراکرد بزرگان برای شادباش به اصفهان رو نهادند که قرارگاه 


گودرز بود: 
یارامت کودرز کاخ بلند همه دیبه خسروانی نکند 
سراسر همه شهر آبین ببست بیاراست میدان و جای نشست 


0۳/٢۳٢٣ 
گودرز هشتادفرسنگک به پیشو از کیخسرو شتافت ويكهفته در امنهان ازوی‌پنبرابی‎ 
کرد و روز هشتم باوی به استخر شتافت و در آنجا از کیخسرو درکاخ پدر خود‎ 
کشواد پذیرابیکردا ولی چون همۀ بزرگان جزطوس به‌خدمت شاه آمدند گودرز‎ 
خشمناك شد و گیو را به نزد طوس فرستاد و اورا به آمدن به‌نزد کیخضرو خواندء‎ 
اگر تو بیجی ز فرسان شاه مرا با تو کین خیزد و رزمگاه‎ 
٢ 
طوس این درخواست را ردکرد و کودرز با ل فرزنه و نبيرۀ خود و په همراه‎ 
ارسیاه به نبرد باطوس‌شتافت و طوس از ديد سپاه گودرز وشکوءکیخسروی‎ 
غمناك شد وکس به نزد کاوس فرمتاد و کاوس وساطت کرد و دوپهلوان را آشتی‎ 
داد (۴۶۵۹/۲۴۲/۳). درمباحتات کودرژواوس» تلوس پدر گودرز راآهنگری‎ 
اصفهانی می داند(۳/ ۲۴۱ ۴ح) وکاوس گودرز را منشور فرمانروایی خراسان‎ 
.)۳,۲۶۰/۵( و قم و روم و اصنهان می‌بخشد‎ 
در هنگامی که کیخرو برای نبرد با تورانیان سپاه گرد می‌آورد گودرز و‎ 
نبيرۀ پسری وی به‌او پیوستند و در میان این سپاه‎ ۸ 
پس شاه» کودرز کشواد بود که با جوا‎ 


نو گرز و پولاد بود 


است (حماسا هلی؛ ص ۲۷). کودرز درسال ۴۶ در مراجمت ازگر گان ناکهان 
کشته شد( داستانهای ملی ابران, ص ۷). 


۱) تاریخ بلععی دربارة آوردن کیخسرو به‌ایران می نويمد: «گودرز آن بود که 
کیخسرو ومادرش را بازآورده بود موی کیکاوس وکیخمرو او را بز رگ داشتی و 
حق وی بشناختی, ..» (بلهعی» تصعیح بهار» ج ۱» ص ۴هو). 


٨‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


درفش از پس بشت او شیر بود که جنگش به گرژ و به‌شمشیربود 
به چپ بر همی رفت رهام نیو سوی راستش چون سرافراز گیو 
بس پشت» شیدوش پل با درفش زمین گشته از شیر پیسکر بنفش 
هزار از بس پشت آن سرفراز عثاندار با نیزه‌های دراز 
لبیره ېسر داشت هفتاد و هشت ازیشان نبد جای بر بهن دشت 

0۴ 


درلشکر کشی طوس به توران که به‌جنگك طوس وسپاهش با فرود سیاوش انجامید» 

گودرز با طوس درانتخاب مسیری که به دژ فرود می‌انجامید مخالفت کرد و تخوار 

درفش شیرپیکر گودرز را به فرود نشان داد: 

درفشی کجا شیر پیکر په زر که گودرز کشواد دارد په سر 
۱۷/۱۳/۴ 


درشبی که پبران به‌سپاه ایران تاخټ, گودَوز تنها هشیارسپاء اران بود و په همر اه 


کیو ودلاوران دیگر دربرابر پیرآا مرذان ایستادکی‌کرد ولی ابر انبان شکست 
خرردند: 

جهاندینده کودرز با یر سر 4 پور و تبیره نه بوم و نه بر 
جهاندیدگان پیش او آمدند شکسته دل و راهجوی آمدند 


afat 

گودرز پس‌ازاین شکست به‌جاره‌جوبی پسرداخت وطلایگان به هرسو فرستاد و 
پیغامبری به نزد کیخسرو گیل داشت وشاءچون ازجریان کارها آگهی یافت» طوس 
را برکنارساخت وفریبرزرا به‌جای وی منصوب کرد وبه‌او فرمان‌داد تا درهمۀ کارها 
ازگودرزراهنمابی بخواعد ولی درنبردیکه پس‌ازایین واقعه در گرفت باردیگر 
ایرایان شکست خوردند. فریبرزگریخت و کودرزنیزخواست بگریزد که پسرشگیو 
اورا ازگریز بازداشت وکود 
پشیمان شد از دانش ورای‌خویش بینشارد بر چايگه پای خویش 


و 


پسران گودرز دراین برد پایمردی فراوان کردند» بیژن درفش کاویانی را ازفریبرز 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٢‏ 


بازستد وبه‌سپاه ابران آوردا وبهرام تاج ریونیزرا برگرفت و : 


۱) در اریخ بلعمی می‌خوانیم: 
ترك حرب کرد ان گودرز باسپاه خو 
میاه ترك ظفریافت وبرزفره علم بگردانید وسپاه او هزیمت شد وترك چیره شد و 
ازسپاه عجم بسیاربکشت... و این گودرزیان پیش‌درحرب اندر بودند و هفتاد پسر 
وی کشته شدند و کودرز مردی کرد تا خویش بیرون آورد و تنها هزیمت شد... 
کیخسرو گودرز را تقرب کرد ودلش خوش کرد و اورا گنت حق تو برما واجب 
آمد اينك سپاه و خواستك من پیش تو است بسیار ما تورا سپاه دهیم تا بروی و 
حرب‌کنی با افراسیاب و خون فرزندان خویش بخدواهی و کین خویش بجوهی. 
گودرز شاد شد وبر کیخسرو آفرین کرد و گت پادشاهی وفرمان شما را وبندگی‌ما 
را... کینه کشم از افراسیاب به‌دولت شما... پس کیضسرو سپاهی ببرون کرد واین 
گودرز را داد و او را سپاهسالار کرد رهب پاهها و آن عام بزرگ کجادراش 
کاویان خوانند گودرز را داد و هرگزآن علم را هیچ ملك از خویشتن جدانکرده 
بود... یران لشکربکشید و باگودرز حرب کرد وسپاه پیران هزیمت شدند وپیران 
به‌حرب اندر کشته شد با هفت‌برادر وهمة برآتران افراسپاب کشته دند واین‌برادر 
که سیاوخش راکشته بود امیرشدومه‌روز گودرژ کشتن کرد. روز چهارمبنگریست 
پانصدهزار وشصت‌هزار مرد کشته بودند وسی‌هزار مرد اسیر گشته وچندان‌مال و 
خواسته بافت که مقدار آن کس ندانست الاخدای ازبسیاری... کودرز باهمذلشکر 
پیش کیخسرو بازشد وهمۀ سرهنگان پیش‌اوپیاده برفتند...» (بلعمی» تصحیع بهار» 
ج ۰۱ ص ۶۱۰). «... کیخسرو روی سوی سپاهسالار خویش کرد کودرز و 
ای سپاهسالار مهر بان و اص فهېد بزرگوار و دلیر! ابن پیروزی که ما را بود از 
خدای تعصالی بود نخست؛ پس از خجستکی توکه ما را نصیعت کردی و حق ما 
بشناختی وکین ما طلب کردی وحق ما به‌جایگاه آوردی و مهر بانی کردی وتن‌خود 
و فرزندان خود در راه ما نهادی و بردشمن خشم گرفتی و ما این‌حق تو بشناسیم 
وپاداش تو بدهیم و تورا ازمرتیت سپاهسالاری به‌مرتبت وزبری (بزر گفرمداری) 
آوردیم وتورا وزبرخویش کردیم تا بهمیان خلق دادگر تو باشی وحکم توېرهه 
پادشاهی خویش وبر خواستها وخزینهها وسپاهیان روان کردیم و پادشاهی اصفهانو 
گرکان و قهستان همه خاص تورا دادیم...» (همان‌کتاب, ص ۴و و اخبارء 
ااطوال» ترجمۀ تارسی» ص ۸۵). 


چون برزفره (قریبرز) سپاه بکشید و با سپاء 
به‌حرب اندر افکند وحرب کرد سخت و 


Af.‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


گودرزیان هشت تن زنده بود برآن رزمگه دیگر افگنده بود 

۸/۴ 
گودرز درابتدای نبرد هماون فرماندهی ميه نۀ سپاه ايرا را بر عهده‌داشت ونا 
نبرد باپیران گشت (۴/۱۳۶) اما با جادوگری «بازور» برف وسرما سپاه ایران 
اتوان ساخت تاآنکه رهام پس رگودرز دست «بازور» را بینکند و ابسرها ازهم 
ن طوس لشکر به کودرزسپرد و خودباتورانبان 


گسیخت وسرما پایان یافت وپس از 
شتافت وازگودرزخواست: 


اگر من شوم کشته در رزمگاه تو برکش سوی شاه اسران سپاه 
سه 

دراین نبرد نیز بسیاری ازایر انیانکشته شدند وگودرز پیرخاك برسرمۍپراگند که 
چرا بایدم زنده با پیر سر به خاك اندر افگنده چندین پسر 
ازآن روزگاری کجا زادهام ز خفتان ميان هیچ نگشاده‌ام 
به جنک نخستین به توران ثماند ايچ ازتخم من روزکین 
یت 


بس ازآنکه پیران راه خوراله وعلف پرسپاه ابران بست گودرز به‌طوس پیشنهاد کرد 
کدبه تورانیان شبیخون‌آورند وود با گیو و طوس دراین شبیخون شرکت جست 
و دلاوریها کرد. 

درهماون نیز که کودرژ درانتظاوسپاء‌ایران بود چون خبررسیدن فرببرز کاوس 
را با لشکریگران شنید» به استقبال اورفت: 


پیاده شد از اسب کودرز پیر همان لشکر افروز دانش پذیر 
فریبرز گنت ای سپهدار پیر عمیشه به جنگ اندری ناگزير 
۴ 


وگودرز وضع ایرانیان وخود را چنین بازمی کوید: 


دراین جنگ پور و نبیره نماند سپاه و درفش و تبیره نماند 
سه 

چون رستم به هماون آمد ونبرد در گرفتگودرز فرماندۀ میمنۀ سپاه ایران بود: 

سوی میمته پور کشواد بود که کتنش همه زیر پولاد بود 


۱/۴ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ın‏ 


اما چون رستم خواست تا پیشنهاد آشتی پیران را بپذیرد» گودرز باآشتی مخالفت 


کرد و انزود: 

کنون با تو ای پهلوان سپاه یکی دیگر انگند بازی به راه 

جز از رنگ و چاره نداند همی ز دانش خن برفشاند همی 
۴ 

کنهکار با گن و با واسته که گفته است پیش‌آرم آراسته 

ببینی که چون بردمد زخم کوس به جنگ اندرآید سېهدار طوس 

سهدار بیران بود پیشرو که جنکك آورد هر زمان نونو 
۳۵۳ 


ورستم درجربان نبرد به درستی سخن گودرژ بی‌برد. درنبرد رستم با خافال چین» 
کودرز نگهداری و پاسداری از رستم را برعهده دا 


ت و چون رستم پیروزی 


یافت : 

بدو گنت گودرز کای نیکرای تور تا جای ماند بمانی به‌جای 
۴ 

که خوشان بدیم از دم اژدما مان تو آورد ما را رها 
۴٣۳د‏ 


پس‌از نبرد هماون باردیگر کیخدرو سپاهی گران به گودرز سرد و اورا په تېرد با 
تورانیان فرستاد:ٍ 


به پیش سپاه اندرون پیل شصت جهان بست کشته ز بیلان مست 
وزآن ژنده پیلان جنگی چهار بياراسته از در شهریار 
نهادند بر پشتشان تخت زر نشستنگه هاه با زیب و فر 
به گودرز فرمود تا برنشمت برآن تخت زر از بر پیل مست 
۵ 
کودرز منزل بمنزل گذشت تا به «زیبده رسید و کیو را به پیغامبری نزد پیران 
فرستاد که 
نجویم برین کینه آرام و خواب من و گرز و میدان افرا 


۶/۵ 
تا کشند گان سیاوش را تسلیم کند و گنج و زر وسيم به نزدوۍ 


و از پیران خوا. 


٢‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


فر تد وفرژند ودو برادرخود را به گروگان نزد وی‌گسیل دارد وخود به نزد 
کی روآید و دل از مهر افراسیاب بشوید و درچاج مقيممگردد تا جان به در برد 
اما پیران این پیشنهادهارا تپذیرفت وسپاه به «کنابد» کشید وگودرز اززیبدیه‌سوی 
او رفت و راهها را بست و سپاه خود را آمادۀ نبرد ساخت, تعبيۀ سپا گودرز 
چنین بودکه درسمت راست سپاهش کوه بود و پیادگان نیزه‌دار وگرزداران دلاور 
و درپیش» سواران و دیده‌بانان روژو شب مراقب بودند: 


به ایبران پس‌از رستم نامدار نبودی چو گودرز دیگر سوار 

۱۳۵۱/۵ 
گودرز بی‌آنکه در نبرد پیشد ستی کند در انتظار ماند تا تورانیان خواستار نبرد با 
ایرانیان شدند وهومان بیژن را به نبرد طلبید و بیژن اورا کشت وچون نستيډن 
برای گرفتن انتقام هومان به سپا گودرز شبیخون آوردگودرز که سپاه را آماده 
نگهداشته بود سپاه وی را پراکنده ساخت و بیژن نستیهن را نیز بکشت و پبران 
ناگزیر سپاه خود را از کوه «کناپدة بیرون برد و از کیخسرو یاری خواست‌تاخود 
به نبردگاه روی نهد و کیخسرو نيال طوس را با ده هزار سپاهی به یاری 
کودرز فرستاد وخود نیز بهیاری وک شتافت وپیران ناگزیر پیشنهاد آشتی کرد و 
پذیرفت که سرزمینهای فراوالْر1بهایرّائیان و اگذار کند. پیران درعین حال گودرز 
را بهنبرد تنبتن فراخواند و گودرز پاسخ داد: 


مرا با تو جزکین و پیکار نیست که پاسخ و روز کفتار نیست 
۱۶/٢۵‏ 
بدان ای جهاندید؛ پر فریب به هرکار ديده فراز و نشیپ 
که یزدان مرا زندگانی دراز بدان داد با بخت گردنفراز 
که از شهر توران به روز نبرد ز کینه برآرم به خورشید گرد 
۳۶۵ 
من این کین اگر تا به صد سالیان بخواهم همانست و اکنون همان 
۱/٥٥‏ 


گودرز به نبرد باپبران رونهاد و نبردی سخت درگرفت وازهردوسپاه گروه فراوانۍ 
کشته شدند وسرانجام گودوز و پیران برآن شدند تا از نبرد بياسایند. گودرز با 
بزرگان به‌رایزنی نشست و گیو با او ازپیشگویی کیخسرو مبنی‌بر 


فرهنگ نامهای شاهنامه Arr‏ 


به‌دست گودرز سخن گفت ودرنتیجه گودرز بر آن‌شد که 

ابا پیر سر من بدین رزمگاه به‌کشتن دهم تن به پیش سپاه 

من وگرد پيران و روپین وگيو يكايك بسازيم مردان يو 
٥۵‏ 

و سپاه گودرز را ستودندکه 

همه هرچبه شاه از فریبرز جست ز طوس آن‌کنون از توبیند درست 
نتفای 

کودرز سپاه‌آراست و باردیگر به نبرد با پیران رفت و به‌وی پیشنهاد جنک تن من 


داد و اینکه هريك ازدوسردارکه پیروز شد به سپاه دیگری کار نداشته باشد, پیران 
پیشنماد کودرز را پذبرفت وقرار شدکه هسريك از دوسردار ده سواردلاور را با 
بکدیگر بېرند و به‌جاپی که دیده‌بانان آنان را نبینند بروند وهربك با حریفی به‌نبرد 
بپردازند وه رکس که حریف خود را شکست داد به تپه‌ا ی که درسمت سپاه او بود 
برود ودرنش خویش را برافرازد. ده تن دلاورآن,همراء گودرز همکی برهمنبردال 
تورانی پیروزی بافتند وآنگاء نوبت په دز و پیران رسید و اندو با تيغ 
وگرز و کمند وتیر به برد پرداختند تا ترانجام 


نگه کرد کودرز تیر خدنگقا که آهن"ندارد مر اورا نه سنگ 
به برگمتوان برزد و بردرید تگاور بارزید و دم درکشيد 
بیفناد و پیران درآمد به زیر بغلنید زیرش سوار دلیر 
زنیرو به‌دونيم شد دست راست همآنگه بغلتید و بر پای خاست 
زکودرز بکریخت و شد سوی کوه غمی شد ز درد دویدن متوه 

سنا 


گودرز از دیدن حال نزار بیران بسختی به گربستن پرداخت وبه سرنوشت‌سازی 
روز کار اندیشید وبیوفایی آن را بهیادآوردآنگاهپیران را ندا دادکه 


چوکارت چنین کشت زنهارخواه بدان تات زنده برم پیش شاه 
ببخشاید از دل همی برتو بر که هستی جهان پهلوان سربسر 
سن 


اما پیران پیشنهاد گودرز را ردکرد وبه کوهگریخت وگودرز پیرئیز ازاسب بيا 
کشت و اورا دنبالکرد تا سرانجام پیران خنجری بدبازوی گودرز پرتاب کرد و 


rr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


آن‌را خسته ساخت وگودرز خشمگین ژویینی به‌سوی با ان پرتاب کرد که 


ز پشت اندرآمد به راه جگر بغرید و آسیسه برگشت سر 

برآمدش خون جگر بر دهان روانش برآمد هم اندر زمان 
١٥۵‏ 

گودرز پس ازکشتن پیران» بربالین وی رفت و: 

فرو برد چنگال و ون برگرفت بخورد و بیالود روی» ای شگفت 

ز خون سیاوش خروشید زار همی کرد برکردگار 


ز هفتاد خون گراسی پر 


سرش را همی خواست از تین برید 


۵ 
گودرز درفش‌خودرا برهاداشت وسربیران را به سای درنش‌کشید وازآنجاکه دبرتر 
از ديگر بهلوانان پیروز بهسپاء خود با زگشت ابرانیان نگران حال او شده بودند 
با دیدن کودرز شادی برسهاه ابران سایه آفکند و گودرز برای‌آنکه وانمود نشود 
که او از پیران گریخته است ارزند مود رام را به‌آوردن جد پیران فسرستاد و 
فرمان‌داد تا دیگر کشتگان تورانی را تيز برزین بدارند تا روان سیاوش خرم کردد 
و کیخسرو نیز از دیدنآنانشا کر دیب کیضرو به سپاهگودرز وسیدو 

کودرز کشتگان را بدو نشان داد و کیخضرو اورا ستودکه 


سپهدار گودرز با دودسان ز بهر دل من چو آتش دمان 
همه جان و تنها فدا کرده‌اند دم از شهر توران برآورد‌اند 
۱٢/۵‏ 
به‌گودرز داد آن زمان اصنهان کلاه بزرکی و تخت مهان 
سن 


چون کیخسرو به نبرد با افراسیاب شتافت گودرز سپهدار ميسرۀ سهاه وی بود وبا 
شاء به گلزریونو بهشت گنگ رفت وچون‌افراسیاب شکست خورد وگريخ ت کودرز 
میاه افراسیاب را تعقیب کرد و چون هوم افراسیاب را پسافت و دربند کشید 
و افراسياب با نیرنگ گریخت و به دربا نهان گشت» گودرز به هسراء گیو 
به چاره جوبی کار افراسیاب پرداختند و گودرز به آتشکدة آذر کشسپ که 
کاوسو کیخسرو در آنجا بودند»رفتند وداستان‌هوم وافراسیاب‌را با گنت و کیخدرو 


قرهنگ نامهای شاهنامه aro‏ 


و کاوس به کنار دریای چیچستآمد: 

گودرز درهنگامی که کیخرو قصدکنارهگیری ازجها ن راکرد با وی بود و 
کیخرو کنجی به گودرز داد تا قناتها را جاری سازد وکود کان بی‌سرپرست را 
سرپرستی کند ورباطها بسازد و کنج بادآورد را برایآبادانی آتشکده‌ها وچاهسارها 
وقف کرد وگنج عروس رابدو داد تا به زال ورستم و گیو ببخشد و باغها و گلشنها 
به گودرز داد و ودرز زبان به ستایش خود گشود: 


ز گاه متوچهر تا کیتباد ز کاوس تا گاه فرخ نسژاد 
به پیش بزرکان کمر بستهام بی آزار بك روز نتشسته‌ام 
نبیره پسر بود هغتاد و هشت کنون ماند هشت و دگر درگنشت 

میا 


و سپس از دلاوربهای فرزند خود کیو سخن راند و کیخسرو اورا ستودن گرفت و 
منشور فرمانروایی قم و اصفهان را به گیو.دادا و ایرانیان را به فرمانبرداری از 
گودرز دعوت کرد وچون پهلوانان کیخرو زا پیرقه‌کردند گودرژ بکی از سه 
پهلوانی بود که با وی راه را ادامه نداد (۵/۴۱۷) و چون گیو و بیژن با 


کیخسرو رفتند ودیگر بازنیامدند: 
همی کند کودرز کشواد موئ هی ربخت آب وهمی خست روی 
همی کفت کسودرز کاین کس ندید که از تخم کاوس بر من رسید 
لبمره پسر داشتم لشکری جهاندار و بر هرسری افسری؟ 
به کین سیاوش همه کشته شد همه دوده زیر و زیر کشته شد 
۳/۵ 
وچون لهراسب به پادشاهی رسید کودرز را گرامی داشت از او پاسخ شنیدکه 
بدو گنت گودرز من يك تنم چو بی کیو و رهام و بی بیژنم 
۳۹/۵ 


۱) متن اندکی مبهم است هم می‌تواند منشور را به کودرز داده باشد هم به گیو. 
اما پنداری آن‌را چنین ترجمه کرده است که منشور به کیو داده است (الشاهنامه 
ج ۱ ص (roe‏ 

)٢‏ دربارۀ فرزندان گودرز که گاهي از آنان به لشکر و گاهی هفتادوهشت و غیره 
سخن رفته است باید گنت که در شاهنامه به‌صورتهای مختاف آمده است: 


۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


٨۰ ۸۶ (۸٨۱ ۱۴۷/۸۳۰ ۱۶۱۵۱۵۶۱۸۴۰ ۷۶۷‏ ۷۸/ ۴۴ل۸ح 
١١/١٨١١ ۰‏ ۹۰۹/۱۲۶ ۲۸۱۸۵۸۱۴۸۱۲۰ ۷۶۵/۱۱۸ ۱۱۷۰ 
۱١۱۶۱١۱۵۱ / ۱۳۶۰ 2۱۸۵۱۷۱۱۱۳۷۰ ۲۸۲/۱۴۵ ۰‏ عح 
۲ 2۲۸ ۰ ۳۷۱۱۷۹۲۳۱۰۸۱۹۴ ۵۴۷/۱۶۲۲ ۴۶۸۱۱۵۷۰ 
۷۸ ۰ ۴۳۰/۲۰۴ ۴۱۷۹۴۱۳۹۴۱۱۸۲۰۳۰ ۰۷۲ ۴۰۲۹۳۹۸/۲ 
۴ ۳۲۳/۲۱۸ ۵۷۷۲۱۴۹۶۱۹۱۲۱۷ ۲۱۲۲ 
Yer‘‏ 

۲۱/۷۱۳۲ ۱۶۵۳۸۶۸۰ ۱۷۳۴/۱۱۲۰ ۱۷۹۳/۱۱۶ ۰ ۲۲۶۴/۱۴۸۰ ٧٧ 
۱۵۰۰ ۲۵۹۸/٠٧۰۰ ۲۶١۱/۱۷۲۰ VAI NAF ۲۸۲۶/۱۸۵۰ ۶ 
7۱۹۲۲ ۳۰۶۵۱۱۹۶۰ ۳٩9۳۰۲۲۹۳۰۲۱۱ ۴/۹۹۵۵ 
9۳۹۴۵ ۱۲۰۰ ۳۶۹۵/۲۲۳۰ ۴۳۱۴۱/۲۰۶ ۰ ۳۴۱۵۸/۲۰۷ ٠ 


1- هشتادر 

سپه کش بود گاه کینه ډلیر دوچل پور دارد چو پیل و چوشیر 
cir‏ 

۲- هفتاد وه 

چو من هست گودرز را سالخورد دکر پور هنتاد و هفت شیرمرد 
۲ 

م مفتاد وهشت: 

نبیره پسر بود هفتاد و هشت کنون ماند هشت ودگر در گذشت 
/o‏ سسا 

۴ هفتاد: 

چو گودرز و هفتاد پور گزین په پهلوانا با آفرین 
۳/١١١٢‏ 

و لشکرز 

ثبیره_پسر داشتم لشکری جهاندار و بر هر سری افسری 
0/۵۵ 


از فرزندان ونبی رگان گودرز؛ گیو» هجیرء رهام» پیژن» بهرام و بتابرتول مجمل- 
التواريځ خرو (خراد) زریر؛ نوزاد (فرزاد) (مجمل‌التوادیخ » ص ۰٩۱‏ 


فرهنگ تامهای شاهنامه ٧‏ 


۷ د ۲۴۳۲۰۳۵۸۷ ۳۵۱۶۱۲۳۱۲۵۱۸۱ دج ۱۲۳۰۰ ۰۹/۲۲۴۱۳۵۰۶ ۱۳۴ 
۹ و رن ۱۳۶۹۱۴۵۳۶۰۴۱ 
۷۲ د اع د 2۳ ۱۲۴۱۲۳۶۵۹۱۲۴۲۷ ۳۶۴۷ 
۲ ۱ 

۲ ۷ د 3۶۱/۱۲2۲۰ ۱۱۱۶۴/ (١۰ ٣۰۴۱‏ ۳۵ 
٣۲۱‏ ۱/۷۳/۱۷۰۹ ۷ ۱ اه 
۰ د ۵۷۱ د ۵۴۴/۴۴۲۵۱۲ د 5۵۵۱ ۱۴۳۰۵۵۴ ۳۲۲۱3۵۳۰۵۵۲۷ 
۲ د ۹۱۶/۶۷۶ د ‘ZF‏ ۶۶ ۹۰۶ د ۱۴۷۶۲۸۱۴۸۲۹۱۴ ۶۰۵ 
۰ :۱۲۵۶ ۱۱۷۵۱۸۴۰۰۲۴۱۸۵۲۰ 2۲۹9 ۱۶۳/۸۳۰ 
۱ ۱۹۴۰۱۳۵۶ ۱۳۳۵۹۱۳۳۳۹۱۳۲۰ 
دس سه ۹ PAINS‏ 
۷ ۱۲۹/۱۲۴ ۱۳۱ د ۱۰۱۱۱۲۲۲۱۳۷ 
۵ ۲ ۹۳۳۳ ۳۰۸۱۱۳۵۰2۷3۳۴۶ د ۱۳۱۴۹۳۱۳ 
۰ ۱۱۴۳۹۰۱۸ ۴۲۷۱۱۴۷۲۰۴۳۵ ۴۲۸ ۴۰۱۱۱۴۰۹۵۱۸۵۴۲۹۵ 
۲ ۵۵۴۱ د ۵۵۵ ۵۶۳ ۱۱۴۹۲۵۶۶۵ ۲۰5۵۱۲۱۱۴۸۹۵۳۳ ۵د۳ح 
۲٢ AU‏ ح ۱۶۲۷۸۱۱۶۶ /۱۶۲۷۳۹/ ۱۱۵۷۰۷۰۰۱۶۹۷۷۴ ۱۵۶۰۶۴۴ 
۰ هه سر نس شا 
۱٨۸١١۱١۱١۱۸ ٧.۰‏ ۱۷۷۹۹۹۸۸۱۷۸۸۱۸۷۳ 
۰ ۴ 
۸ ۱ 3 ۳۶۷/۲۲۳۰۴۰۸ 
٧ ۶‏ ۱۱۵۱۸۹۷۳۳ ۲۴۹۰۶۵۱/۲۵ 
۱۰۳۹١۲۷۶١۱۱۴۳ ٣۲۸۴۰ 2۳۱۲۸۴۰۱۲۲۵۸۲۸۸۴ 3‏ و ۱۰۴۱ ۲۷۴۰ 
١٧٨ ۴۸۴ ١۰٨٧۶۴‏ 
۹ ره سن 

۴۸/۹/۵۰۲۰ ۲۰۲۶۵۱۸۴۱۲۵ ۴ ۳ ۸ 
۵ ۶۷۶۱۴۸۱۷۵۷۵۷۴۷ /۵۲۰۷۸۳ ۱۵۴۹۸۲۳۱۵۷۱۸۵۱ /۵۸۰ اح‎ ۸٨ 
۹۵۰۱۶۴۰۵۱۳۵ ۹۶۷۱۶۵۲۹۸۱ ۱۶۶۰۸۰ ۱۱۲۴۰۲۱۲۵۱3 ۹ ۸۱ 
۸۱۹/۸۴۵۱۱ ۱۳۴۱۲/۸۵۹ ۵۱/۸۵ ۰۵۱۶۵۸۱۱۹۱ SIYA ۵۱۲۷۵۱۲۶ 


٨‏ فرهنگ تامهای شاهنامه 


ور مو ره 
د ١١‏ ح ۹۴۱۶۱۱۰۴ ۲۵ ځ/۲١١٢٢٩ح (٢٨۰۰۲۷۸۲۶۹٣٢١۱٠‏ ۳۶۲۵۷ ح 
۸۷ ۳١۰د‏ ۳۵۱/۱۰۵۲۳۶۵ ۳۲۴۱۱۰۴۹۵۲۸۱ 
۹ + 
۷ ۸( ۱۵۷۶ ۵۷۹ ۱۱۶۰۵۸۸/ ۵۳۸ ۱۱۵۵۴۶۵۳۹ 
(٨٢۰۰٣۰۱۶۴۷ /١١۲۰۶۷۸ ۱۶۷۰۰ ۶۶۲۱۱۲۳۹۸۵۱۱‏ ۹ هوو 
NWS‘ ۹ ۱‏ 
EES‏ ۱۴۸۲۱۱۸۳/۱۵۲۱۱۲۰۲۱۵۱۱۹۲۵۱۱۸۸۱۱۵۴۰ ۱۱۴۶۰۵۲۵۱۹۲۱ 
۱۱۶۱۷۱۳۶۵۸ هس د دا 
۷( ۹ 0 ۱۷ 
١٧۶٧‏ ۵۱۷۷۶۱۷۸۱۱۸۱۴۸ 9۱۶۱۲۱۷۷۹۵۴۹۱۷۸۵ 
۵ ۲۲۰۰۰۱۹۹۶۸۱۹۹۴ ۱۹۴۰۵۲۴ ۱۱۱۹۵۱۱۸۱۸۸۴۱ 
٩ ۲۰۱۱/۷۰۲۲ 2۱۶3۷۰۲۸۲۰۲۶ ۱‏ ۲۶۱۶ 
٨٨٨٨٧٢۱‏ ۵ل 
د ۲۷۲۱۳ د ۲۱۹۷۲۲۱۴۰۲۲۲۵ د ۱۲۱۳۹۲۲۰۵ ۲۱۷۳/۲۱۲۹۲۱۸۴ ۱۸ج 
۹/۹۴۹/۷۵۹( ۱۸( 
۵ ۹۱۸۶۱۱۸۳۱۲۴۶۰ 2۱۷۹۱۳۹۱۸۶ ۱۴۷۱۲۴۴۲ و ۱۱۳/۲۴۱۱۱۵۰ 
۸۵ ۵۹۴۱۲۷۱ ۵۸۷۱۲۷۰۲ ۴۲۶۱۲۶۱۲ ۱۲۵۰۱۳۴۷۱۲۵۶۰ 
۷۷۷۴ ۹۶۵3۹۶۱۱۲۹۲ ۷۷۲۱۲۸۲۱ 2۷۲۸۱۰ ۱۲۷۶۰ 
FIN ۱۵۰۱۱۴۹۹۳۲۵۰۱۶۱۴ ۱۳۳۱۰ ۵ ۹‏ 
۹ 1-۱5-۹۱( 
٠۰۰۲‏ ۵۱۱۳۹۸۲۲۱۳۹۹۵ ۲۷۶۵۹۲۷۶۱۵۲۷ ۱۲۶۰۸۱۳۹۰۰ 
FF‘‏ 2۱۳۲۸۷۰3 2۳/۴۰۳۰ ۲۸۳۲3۲۸۱۶۱۴۰۲۰ ۲۸۱۲/۴۰۱۲ 
۰ ۹۸۴۱۴۱۱ ۲۸۷۳/۴۰۵۰ د ۲۸۷۴ ۲۸۷۵۵ 
۷۲ ۷ ۳۰۹۴ و ۲۵ح 93۳۰۵۹3۳۰۵۸۱۴۱۵۲ 
۲ ۸۰/۵۸/۰۵ 
۴۶ ۴۸۵۱۳۴۳۸۰۱۶۱۸۱۴6 

۱ ۴ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۲٢‏ 


رید دست زیر افکانیان 


گودرذ 600872 چو بیزدکه بوه از لزاد مهان 
٧‏ 


از شاهان اشکانی است,۱ 


کات يک دالی لواز قغم کور 

حور Gar‏ که بر څپره کره ند این آب شور 

فرهند هبداادد: ۴/۵۰ 

نامی‌است ابرانی, درمتن شاهنامۀ مول به‌جای اين نام «تورء آمده که صحیحتر است 
(فهرست ولف , ص ۱۷۴۸ شاهنامة سول ج م؛ ص ۱۷۵ بیت ۱۰۸). 


۱) درتاریخ» اشك بیستم از پادشاهان اشکانی» گودرزنام دارد؛ه پانوشتهای ٣و‏ 
۴ گودرز (تهرمان اساطیری) درهمین کناب طبری نام پادشاهان اشکانی را بناپه 
سه روایتآورده‌است که در روایست اول گودرز پسراشکانان اکبرسومین پسادشاه 
اشکالی است که بمدازشا پور اشکان به پادشاهي می‌نشمند وده سال سلطنت می کند و 
پس ازوی بیژن اشکانی وبعدازاو گودرزاشكاني به مدت, نوزده سال‌سلطنت‌می‌نماید 
درروایت دوم گودرز اکبر پسرشاپور بن اتان چه‌آرمین شاه است که پس‌آزوی 
بیژن وپس ازاو گودرز اصفربسر بیژن پادشاه می شود ودرروایت سوم گودرزسومین 
پادشاه وپسرشاپورین افقوراست که ۵۹ سال بادشاهی می‌کند و پس ازوی ابزان بن 
بلاش‌بن شاپور پادشاه می شود وپس‌ازوی گودرزبن ابزان به‌مدت ۳۱ سال سلطنت 
می‌کند. (بارتیها با پهلویان قدیم» صص۴۳۸۴۳۷), حمزه مدت پادشاهی کودرز 
پسرشاپسوررا پنجساه سال و گودرز اصفر پسر بیژن را نوزده سال می ومد 
(سلی ملو الادض»ص ۱۲). (گودرز اکبر بنابرروایت حمزه سومین و گودرزاصفر 
پنجمین شا اشکانی است.). مجملا لتوار یع گودرزبن اکان را هندهمین شاهاشکانۍ 
می داند (صس۳۷). بقيه تواریخ اسلامۍ نیسزکم ویش از حمزه و طبری تقلید 
کرده‌اند (مرواللهب » ج بغدادء ص ٩4‏ البده والعاریخ؛ چ اروپاء ج م, 
صص ووو ون۲۱ آاادالباقه,ج اروپاء مص۱۳ ۰-۱ ۲ ۲۱ غرر اخبارملو ۵ لفرس 
زتبرگ» صص وود ۴۷۳د۲۴۷۹ ټامل‌التواريخ اج بیروت؛ ج ۰۱ مص -۲٩۲‏ 
۷۹۷ | المختصر فی‌اخبارالبشر: ج۱» صص ۴۹۶۴۸). تس 


یغ فرهنگ نامهای شاهتانه 


غور Gar‏ 
سه بهرامکور (فهرست ولف » ص ۷۴۸), 


دو ئن یز بسودنه همرزم سور 
ګورانشاه Garandah‏ چو وکود انش آن کرد لفکر فرور 
سنا 


شاه سرزمین گوران که دلاورانی به سپاه‌کیخسرو فرستاده بود تا با افراسیاب نبرد 


طبری ازچندگودرز نام مۍ برد که به شرح زیراست: (البتهبعضیازآنها اگرچه در 
دوشماره ذکرمی‌شوند درواتع يك‌نفر هستند), 

۱ -گودرد بنابران با گودرز بسر بیژن (آار ی لرسل دالملوك: ج ص۰ ۷۱). 
۲ گودرز بن‌اشکان مشهور به گودرز: اکب (همان کتاب؛ ج۱١‏ صص ۷۰۵ ۷۰۷و 
۹ 

م_گوهدز اصفر پر بیژن اشکانی (همان کتاب» ج١١‏ صص ۰6۷۱۰9۷۰۹۵۷۰۷ 

م ګودر زکفواهگان کردرز لو ان (همان کتاب» چ۱ »مص ۰۷ ۱۴-۶ع). 

و کوهرز بن‌شاپود (همان کتاب» ج۱» مب ۰6۷۱۰-۷۰۹ 


گودرزءدر اخبادااطوال نیز از گودرز کاتب مباهیان سخن می‌رودکه در زان 
بزدگرد بزهکاررمي زبست وبا بزرگان دیگر برآن‌بودکه ازفرزندان بزدگرد بزهکار 
کسی به‌پادشاهی انتخاب نشود (اخبارالطوال » ترجمۀ فارسی» ص ,)۵٩‏ 
مرآن شاه دا ام وګورلك» پوه 
گودنگ 08:09 کرو یغ فرهنګك بی‌رنگك بوه 
(ګرهاسینانه» ت۳۲ 
شاه زابلستان که جمشید بدو پناه برد و دختروی را به زن ۍگرفت:ے گرشاسپنامه. 
بسرادر یکسی داشت جموپنده کم 
گورنگ Görang‏ وی شیردل بود «۲ورنگا» ام 
(ګرهاسپنانه» ص )۴٢۸‏ 
برادرگرشاسپ پدر ریمان: سه ګرشاسپنامه- 


فرهنگ نامهای شاهنامه anı‏ 


یو گت هاا مسرا باب و مام 
وش بستر tr‏ وه نایهج۱ همان وکوش بستر» نهادند ام 


رهد 
مردی که چون اسکندر رهسپار بابل بودءاورا درکناردریا دید. فردوسۍگوش بمتر 
را چنین توصیف می کند: 


پدید آمد از دور مردی سترگ پراز موی با گوشهای بزرگ 
تنش زیر موی اندرون همچو نیل دوگوشش به کردار دوگوش پیل 
چو دیدند گردنکشان زان نشان ببردند پیش سکندر کشان 
سکندر نگه کرد زو خیره ماند بر او بر همی نام یزدان بخواند 

سفن 


کوش بسترشارستانی را درمیان دریا به اسکندرنشان‌دادکه درآنجا برایوانها چهر 


۱) در برهان قاطع درذکرکلیم گوشان می‌خوانيم: «مردمی بوده‌اند مائند آدم» 
لیکن کوشهای‌آنها به‌مرتبه‌ای بزرگ اوه که یکی را بستر ودیگری را لحاف 
می کرده‌اندو آنهاراگوش بسترهم‌می کوزننء (ازهات ص۱۳۲ ). درعجا لب لمخلوقات 
(ج هند» ۱۳۳۱ ق» ص۸۴ه) آمده:_گزوهی بودکه ایشان‌را منسك خوانندوایشان 
درجهت مشرق نزديك یاجوج و مأجوج برشکل آدمی بوند و مرایشان راکوشها 
بود مانندگوش‌فیل. ه رگوش‌مانند چادر باشد چون خواب‌کنند یکی‌ازآن دو گوش 
بکسترانند و کوش دیگر چادوکنند (برهان‌قاطع» چ معین» ص 0۱۸۳۳ ح ۷). 
این نام درترجمۀ بنداری به صورت «بست رگوش» آمده است (الشاهنامه» ج ۲ص 
۶ ).فردوسی درجایی دیگر اورا « کوش‌ور» می‌خواند: 
سکندر بدان گوش‌ور گفت رو بیاور کسی تا چه بینیم نو 
سا 
در داراب‌نامه (ج۲» مص ۵۷۳-۵۷۳ آمده‌است: «ېس اسکندر به گلډم گوشان 
رسیدکه بردست‌راست جهان بودند. اسکندررا خبر کردندکه اینجا گلیم گوشان‌اند 
چنانکه چون بخسهند يك کوش زیر کنند ویکی زبر»... ومردسان دیدندکه برون 
می‌آمدند سیاه چرده وبلند بالا وه رگوش ابشان چون‌گلیم بزرگ... ملك ایشان 
برتخت زرین نشسته وپوست برمیان بسته ودوپارهٌآهنین دردست کشيده وسه نره 
مرد ب رگردن حمایل کرده. 


arr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


الراسیاب و کیخسرو کشیده بودند وگوش بستر با هلتاد تن از رومیان به‌آن شهر 
رات ومردم آلجا را با هدیه‌های فراوان به‌نزد اسکندرآورد. 
1° مسر سا 


ورا څوا لدلد وگو ردیر 


و کرد گیر ۱0۵۷08070817 که پرکوه باهم لیخ د ایر 

۵ 

نام پنجمین پسرافراسیاب است که درنبرد با کیخسرو پدررا هدراهی می کرد 
گړدگيردرهمین کتاب. 

چلالی چو فرطوس ادکرفسرور 

lg‏ 17 دهج" «عهار» عیسالی و سره سور 

۳٣۴ 


۱) احتمالا «گو» می‌تواند صلت مد برائ «گردگیر» باشدکه درفرهنگه وف 
هز نام پنجمین پسرالر اسیاب است, تويسندة این نام را با قید احتهساط فیط کرده 
کرده است. 

۲) دربعضی لمخه‌ها این نام به‌صورت «کهار,آمده است (فهرست واف , ص ېم 
ح). دریعضی لسخه‌ها «گهارکشانی» فبط شده (ح۴/۱۵۳/۲۷) ودریسضی لسغ 
«گهانگهالی» (ح ۱۸ ,۱۲۴۷ ۲).بنداریلیزآن‌را « کهار» آورده‌است (الفاهنامه» 
۶ ۱ 0 ۲۲۸): 


گویان 00138 ازرزرای انوشیروان, در آهابالحرب دالفجاهه آمده‌است که 
میان وزرای خردمند لرشیروان چندتن‌ازهمه معروفترند. بز رگمهر»مهبود» گویال 
که از میرت وې چنانکه بایدیاد لکرد‌اند.لاماین وزیردرهجمل التو ار يخ والتصس 
«یونان» آمده واورا دستور ووزیرانوشیروان دائسته است (ص۹۶). 
در اصیحةالملوك لیز دیونان است (آذابااحرب ۰ (Ng VY‏ 

جئین مسان وکسویندا پسارمی») 


ویندۀ پارسی (بیام) > بعلخه سال ازپسرش چارمۍ 
۷۸٨‏ 


مردی ایرالی که ۱۲۰ سال همرکرده وفردوسی را حکایتهای فراوان گلته‌بود. 


فرهنگ نامهای شاهنامه arr‏ 


گهارگهانی سرداری تسورانی است که درنبردهسای تورانیان با ایرانیان شرکت 
داشت ازآن‌جمله درنبرد هماون که گهار فرماندهی ميسرۀ میاه توران را برعهده 
داشت »در این نبرد گهارگهانی با رستم روبرو گشت:ٍ 


کهارگهانی بدان جایگاه گوی شیرنش با درنش میاه 
برآشفت چون ترک رستم بدید خروشی چو شیر ژیان برکشید 
۴ 
بدوگفت من کین ترکان چين بخواهم ز سگزی برین دشت کین 
۸۴۳۴ 
گهاردرنبرد تاب مقاومت با رستم را نیاورد و رو به گریزنهاد اما رستم اورا 
دریافت و: 
یکی نیزه زد برکمربند اوی بدرید خفتان و پیوند اوی 
بینداغتش همچو برك درخت که برشاخ او برزند باد سخت 
نگونسار کرد آن درش کبود و کنتی کهار گهانی نبود 
1۳۴ 
افراسیاب با اندوه از کشته‌شدن گهار په دت رستم ياد می کند: 
چو کاموس ومنشور و خاقان چین گهار و چو گرکوی با آفرین 
به ثیروی این رستم شیر گیر بکشتند و بردند چندی اسیر 
۲ 


۷۵۸ ۱۶۳۴۰ CF د‎ ۴۳۱/۲۳۷۹۶۱۳ ۰ 


جچوطوسو چو گوددز کدوادو ر گیو» 
گیو ۱6۷ چو خراد و رین و رهام ایو 
PIYAN‏ 


۱) «نام کیو درمتون‌پهلوی ۱۸۷۵۷ و 06۷ (هردو با یاه مجهول) خبط شده و او 
پسرگودرز (با واومجهول) وازجملۀ جاویدانان است (دانستان د اشن 
اند د هومن یسن). این اسم در تاریخ طبری؛ يی» ضبط شده واین‌شکل محققاً از 
ویو 6۷ یډ آمده است زبرا بنابر آنچه می‌دانیم باء و واو قابل تبدیل به‌یکدیگرند 


لو فرهنگ نامهای شاهنامه 


پس رگودرز و از پهلوانان بزرگ اران است. گیو به‌همراه کاوس به‌مازندران‌رفت 
و کاوس در کوه امپروز به او فرمان دادکه دوهزار سپاهی ب رگیرد ودرمازندران: 


هرآنکس که بینی ز پیر و جوا تنی کن که با او نباشد روان 
وزو هرچه آباد بینی بسوز شب‌آور به جایی که باشی‌به‌روز 
چنین تا به دیوان رسد آگهی جهان کن سراسر ز دیوان تهی 


٢ 

گیو به مازندران رفت 
زن و کودك و مرد بادستوار نیافت از سر تیغ او زینهار 
همی کرد غارت همی سوخت شهر بپالود بر جای تسریاك» زهر 
۱۷/۵/۲ 


گیو به‌همراءکاوس به بند دیوسپید افتاد ورستم اورارهانید وسپس با کاوس‌رهسپار 
هاماوران‌شد ودرآنجا نبردکرد وپا ماه ابران به‌مهمانی‌هاماوران رفت وبه‌بند افتاد 
و چون رستم او را رهایی‌داد زبهاپزان باز کشت درمستی به‌رستم وهشت پهلوان 


چنانکه کاوه به کابی و وشتاسف په يشتاسف مبدل شده است. اما همین نام را در 
کتیبة اشکانیبیستون به صورت معمول پهلوی وتارسی‌آن بمنی گیو (با با مجهول) 
می‌بینيم. در اینجا گيو پدر گودرز است نه پسر او ې فامنامه). در داتستان 
دينيك نام این پهلوان به‌صورت ویوان ۷/۵۷ آمده و در شمار جاویدانان ذکر 
شده است (فصل ۶م فقرۀ م). اما از نام پدر او ذکری نرفته در صورتۍ که در 
بندهشن نام پدر او کودرز است. استاد کریستن‌سن معتقد است که... نام گئوفی 
Gavan‏ پسر وهونمه 1110169811 ۷ که درفقرۀ ۱۱۵ فروردین‌یشت می‌بابیم 
باید همان گیو یا ویو باشد اما ن بندهشن تعت‌تأثیر آثاراسلامی گیوجاودان 
را با گیو پهلوان اشتباء کرده است (کیانیان» ص وو). نام گودرز وپسرش گیو 
ب رگوترزس 60107269 وپدرش گنومهی (درمآخذرومی) که هردو ازاك 
قابل تطبیق است,..» (حصاس‌سرایی در ایران» ص ع۵۳). مجمل‌التوادیخ نام 
گیو را به‌صورت «وی» خبط کرده است ( مجمل‌اثتوادیخ + ص ۵۰). حمزه گیو 
را به صورت «ویوء آورده و وی را پدر بخت‌النصر یانرسه دانسته است. دربعضی 


متنهانیز «کیو» است(-+ غرر تعالبی» مجمل‌التواریج, ص ۴۳۶ ح). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ‘ro‏ 


دیگر پیشنهاد کردکه به شکار گاه اقراسیاب در توران‌زمین بروندٍ 
بدو گفت رستم که بی‌کام تو 


سعرگه بدان دشت توران شویم 


٢ 


گیو وپهلوانان دیگر سپيدهدم تا شهد رود درداخل توران‌زمین پیش رفتند و چون 
افراسیاب ازرخنذ ایشان به داخل خالك خودآ گاه شد با سی‌هزار سوار به‌سوی‌آنان 
تاخت درحالی که رستم و کیو ودیگرپهلوانان ببخیال بهیادهگساری س گرم بودند. 
چون افراسیاب ولشکرش دررسیدند رستم دوبهره ازسپاء توران راکشت و 


بدان کونه شد گیو در کارزار چو شیری که گم کرده باشد شکار 

پس و پیش هرسو همی کوفت گرز دوتا کرد بسیار بالای برز 
0 

درهمین تبرد‌درهنگامی که کار بر افراسیاپ کت شد» الکوس ولوان تورانی را 

فرا خواند: 

بہرسید کالکوس جنگی کجاست که چندین‌همی رزم‌شیران بخواست 

به مستی همی گیو را خسواستی, همه جنگ با رتم آراستی 
٢‏ 


وچون الکوس به‌میدان رفت به دست رستم کشته‌شد و گیونیز سردار دیگرتورای 
گرزم را کشت اگرچه درپیکار با «پیاسم» تورانی کاری ازپیش نبرد 
وديگرېهلو انان را فراخواند وباآنان به‌رایزنی 
پرداغت و سرانجام گیو را به ‌نزد رستم فرستاد تا اورا برای دفع سهراب به درگاه 
آورد. گیو به زابل رفت و: 
تهمتن یذیره شدش با سپاه نهادند بر سر بزرگان کلام 
سن 
گیو به ایوان رستم و سپس به کاخ دستان رفت وسه روز شادی كرد و روز 
چهارم با اصرارتمام را رافی کرد تا به ایران شتابد. چون این دو پهاوان‌به 
نزدکاوس رسیدند کاوس از تأخیر آنان خشمناك بود و یکی بانگ برزد به کی از 
نخست وسپس با رستم ب رآشفت: 
ز گنتار او گیو را دل بخست که بردی به رستم‌برآل گونه‌دست 
1٧٢۲‏ 


درواقعۀ سهر اب» کاوس, 


۹۳۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


گیو درشبی که رستم به دژسهراب رفت و ژنده رزم را کشت» پاسدار سپاه اپران 


بودي 

به ره بر گو پیلتن را بدید بزد دست و گرز از میان بر کشید 

یکی برخروشید چون پیل مست سپر برسر آورد و بلمود دست 
1884/1/7 

چون سهراب ازهجیرنشانی سرکرده‌های ایرانیان را می جست: 

ازآن پس ببرسید زان مهتران کشیده سراپرده بد برکران 

سواران بسمار و پیلان به پای برآید همی نالۀ کرای 

یکی گرگ پیکر درفش از برش برآورده از پرده زریین سرش 

بدوگفت کان پور گودرز» گیو که خوانندگردان ورا گیو نیو 

ز گودرزیان مهتر و بهترست به ایرانیان بر دو بهره سرست 
۱۷/۱/۲"( 

سیاوش درهنگامی که افراسیاب پدوخمله آوَزد,برای فرنگیس پیش‌بینی کردکه 

از ایبران بياید یکی چارهگر به فرسان دادار پسته کمر 

از ایدر ترا با پسر ناگهان سوی رود جیحون برد در نهان 
۱۶/۲٣۳‏ 

و فرنگیس افراسیاب را ا زگیو و انتقامجوبی او برحفرداشت: 

همان گیوکز بیم او روز جنگ همی چرم روباه پوشد پلنگ 
0۳ 


کیو با رستم به کینخواهی سیاوش برخاست و درنبردی که میان سپاه اپران وتوران 
د رگرفت»فرماندۂ میمنۀ سپاه ابران بود و باردیگر با «پیلسم» رو بر و گشت» پیلسم 
اورا تبزه‌ای زدکه پای گیواز کاب برون‌آمد وفرامرز به‌یاری گیوشتافت وباردیگر 
پیلسم ازچنکک کی و کریخت. پس‌از پایان این دوره ازجنگهای ایرانیان و تورانیان 
عب ۍگودرز سروش را درخواب دید وسروش به‌وی مژده دادکه تنها گیو است که 
می‌تواند نشان کیخسرو رهایی بخش ايرا را بیابد بنابراین کودرز گیورا فراخواند 
و خواب خودرا باوی درمیان نهاد و اورا ستودکه 
تو تا زادی از مادر بافرین پر از آفرین شد مرا سرزمن 
سا 


فرهنگ تامهای شاهنامه ary‏ 


وا قول سروش با فرزند گفت که کیخسرورا: 
کس اورا ز گردان نیو مگر نامور پور گودرز» کیو 

نر سی 

و افزود: 

همی نام جستی دو صف کون نام جاویدت آمد په کف 

زمين را همان آسمان بلند به‌دست تو خواهدگشادن ز بند 

بدو گنت گیو ای پدر بندهام بکوشم به رای تو تا زنده‌ام 
۲ 

پس گیوساز رفتن به توران کرد وبربارۀ بارکش نشت وبه‌نزد پدرآمدکه 

کمندی و اسی مرا پار پس نشاید کشیدن بدان مرز کس 
سي 


گیو به‌توران شتافت۱ وبه زبان ترکی از کیان که تنها سفرمی کردند شا نکیخسرو 
را می‌جست وچون نمی‌دانستندآنهارا هی کشت تاکۍ به‌راز وی بی برد وبدین 
ترتیب هفت سال درتوران به دنبال کیکسرو یود 


۱) در اخبارالطوال 
نام داشت ( 


ری کس یرک ېووه کیره بهتوران رفت «زو» 
ن عربی» ص ۱۷). در غرد لعالبی آمده است: «کیو بدراه افتاد و 
بها درحرکت وروزها درخفا به سر می يرد تا پس اززحمات بسیار و خستگیهای 
بیشمار به باغی نزديك سیاوش کرد رسید. کیخسرو سواره گیو را از دور دید... 
هردو به چانب یکدیگر رفته آشنایی دادند... کیخسرو کیو را مخفیانه به سیاوش 
کرد برد و امر رابرعموم مخفی داشت وخود را مهیاکرد که با او به ايرا ن رهسپار 
شود...» (شاهنام؟ تعالبی » ص ۱۰۰). در بلعمی‌هم آمده است که «کیکارس مردی 
فرستاد از پتهان تاخبری بیارد ازآن پسرسیاوخش و ابن‌راکه بفرستاد سیاهسالاری 
بود بزرکه‌نامش (گیوبن گودرز) و او به‌شهرافراسیاب شد به‌میان تر کستان و 
مدتی دراز بیود و از اوپنهان بردر افراسیاب نشست. و بسیاری حیاتها کرد تا 
پسرسیاوش را بدید و... به نزديك کیکاوس برد...» (بلعمی» ج بهار» ج ۰۱ ص 
ات 
۲) در نرهت ام علایی آمده است که « کیو هنت سال در تر کستان بساند و بسیار 


۹۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


خورش گور وبوشش‌هم از چرم گور گیا سوردن پاره و آب سور 
همی گشت گرد بابان و کوه برلج و بسختی و دور از گروه 
۳ 
تاآلکه روزی په بیشه‌ای خرم رسید درحالی که پدر را دردل سرزنش می کرد: 
همی گلت مالا که دیو پلید بر پهلوان بدکه آن ځواب دید 
همالا که خسرو ز مادر نزاد وگر ژاد» دادش زماله به باد 
ز جتن مرا رلچ و سطتست. بهر الوده_کسی که بمیرد په زهر 
سرش پر ز هم گرد آن مرفزار همی گشت شه را کنان خواستار 
۳ 
که ناگهان در کنارچشمه‌ای جوالی یالت زیبا وآراسته (۲۰۶۴): 
به دل گلت گیو این بجز شاه ليست چلین چهره جز در خورگاه لیست 
چوآمد برش گیو و بردش لماز بدو گلت کای نامور سرلراژ 
برآلم که پور سیاوش توي ز تم کیالی و کیطسروی 
چلین داد پاسخ ورا شهريالً که تو گیو گودرژی ای امدار 
دی 
گهوشگلتزده ازکيخسرو پرسیدگه پا اوچه کبی ازگودرز ووی سن رالده است: 
بدو گلت کیخسرر ای شیر مرد مرا مادر این از پدر پاد کرد 
۱۳۱/۳ 


گیو ازکیطسرونشان ځانوادگی اورا پرسید و کیطسرو خال بازوان خودراکه‌لشان 
خالو ادا کمان از کینباد به بعد بود به‌وی لمود و گیرشادیها کرد و از رنجهای خود 
وازغراب گودرز» از وبرالی اهران وبربادرانتن لر کاوس په مخاطر پبری سن گفت 
وکیخسرو ازری ځوا 


+ 
رلج وسطتی اژهر گرله به وی رسید و از راه چین درآمد تاکس اورا نداند وهرکجا 
یکی را یالت خبرخسرو پرسیدی چون لدالستی اورا بکشتی تا باز لگوید و روعا 
للمود خودرا و خورد اوگوشت شکار بردی و به‌جای جامه از بهر پوشش پوست 
گور داشتی که دستمال کردی و گوپند دراصل او آورد و افشلاق گیمتحت؛ گیو 

آموخت است‌که اول اوکرد و او پوشید...» (مجلا سبمرغ؛ ج ۲ ص ۱۵): 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٢‏ 


مرا چون پدر باش و باکس مگوی بپین تا زمانه چه‌آرد به روی 
مبهید نشست از بر اسب گیو پیاده همی رفت بر پیش یو 
ری 


در را آن مرغزار تا سیاوش کرد؛ یو هر کس که آنان را می دید می کشت وبه‌خاك 
می‌سپرد تا درسیاوش گرد به فرنگیس رسیدند و با وی برآن نهادندکه به ابران 
بگریزند. پس شبرنگ بهزاد را بافته» زین برنهادند و کیخسرو با شتاب هرچه 
اءتر بر آن اسب‌به‌سوی ایران شتافت. با شتابی که گیو را به هراس افکند که مبا 
اهريدن به صورت شبرنگ بهزاد خودنمایی کرده باشد و شاه را برباید. فرنگیس‌نیز 
گنج نهانۍرا کشود وفرزند را بخشید و از کوخواست تا هدیه‌ای بر گیرد و اونیز 
درع سیاوش را ب رگرفت (۲۱۲/۴). 

پیران از گریختن کیخسرو به ایران آگاه شد و سباه دربی وی فرستاد و کیو 
با این لشکردر آویخت: 


ازآن زخم کوپال کیو دلیر بسران را همی شد سر ازجنگ سیر 

دل گیو خندان شد از زور خشم که چون‌چشمه بودیش دربابه‌چشم 
۱۶۳ 

دلاوری گیو آنچنان بود که توراقمان زا به‌شگفت آور 

به نستیهن کرده کلباد گفت که این کوه خاراست نه‌یال وسفت 
سرد 

تورانیان ناگزبر به فرار شدند و گیو به نزدکیخسرو آمد وشرح نبرد وپيروژی غود 

را داد و اتزود: 

کنشته ز رستم به ایران سوار ندانم که با من کند کارژار 
٧۳‏ 

و درگزارش به پیران کلباد گیو را با رستم مقایسه می‌کرد: 

من آورد رستم بسی دیده‌ام ز جنك آوران نيز بشنیده‌ام 

به زخمش ندیدم چنین پایدار نه در ک‌وشش و پیچش و کارزار 

همی هر زمان تيز وجوشان بدی به نوی چو پیلی خروشان بدی 
نو 


تورانیان باردیگربه کیو و کیخسرو حمله بردند و این بار سردارشان پیران‌سبهسالار 


f.‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بود. کیخسرو برآن شد تا خود با پیران نبرد کند» گیو اورا گنت که مسرا ۷۸ 
برادر است و اگر کشته شوم باکی نیست اما ایران به تو نیازمند است و تورا زنده 


می‌خواهد بنابر این غرش کنان به نبرد تورانیان شتافت: 

چو بشنید پیرانش دشنام داد بدو گنت کای بدرک دیوزاد 

چو تنها بدین رزسگاه آمدی دلاور به پیش مپاه آمدۍ 

بدو گنت گیو ای سبهدار شیر سزد گر به آب اندر آیی دلیر 

بینی کزین پر هنر يك سوار چه آید ترا بر سر» ای نامدار 

هزارید و من نامور يك دلیر سر سرکشان اندر آرم به زیر 
1۷۳ 


گیو پیران را به مبارزه طلبید» یران ازآب گذشت وگیو از بلندی به پايین شتافت 
ولی از پیران گریخت تا اورا غوب ازلشکرش دورساخت آنگاه‌کمند افکند وسر 
یران را به کمندکشيد وپیاد» درپیش افگند وتاکنار رود پیش‌برد ودست وی‌رابست 
ملاح اورا برداشت و درفشش را بزافراشت وبه‌سوی رود کازربون شتافت و از 
رودگذشت و بسیاری از تورانیان راکش آنچنانکه: 
از انکنده شد روی هامون چوکوه ز بك تن شدند آن دایران ستوه 
۳١د‏ 
و تورانیان روی به گریز نهادند. کیو به‌نزد پیران باز آمد وخوامت که سر وی 
را ببرد اما با شفاعت فرنگیس از وی درگذشت ولی از آنجا که س و کندخورده بود 
تا خون وی را برزمین ریزد» کیخسرو فرمان داد تا گوش پیران را بدرد و خون 
شمشیر خودرا برزمین ریزد. گیو نیز گوش پیران را سوراخ کرد وخون آن‌را بر 
زمین کشید وپیران را سو گند دادکه دست بمته‌اش را هیچ کس جز کلشهرنکشاید۱ 
و آنگاه پیران را براسب نشاند و به سوی توران کسیل داشت. افراسیاب که 


۱) در نرهت‌نام علایی می‌خوانيم: «کیو پیران را یسافت که بر مقدمه از پیش 
همی‌راند و اورا بگرفت و هزيمت درافتاد. خسرو درحق پیران شفاعت کرد و گفت 
مرا این مرد پرورده است و ازخون برهانیده پس گیو گوش پیران ببرید و گفت 
سوگند خوردهام که خونش بریزم ودستش بست وس وگندش داد که جز زنش‌نگشاید 
و رهاکرد و براندند تاکنار جیحون...» (مچلا سیعرغ ۰ ج۲.ص ۱۶). 


فرهنگ نامهای شاهنامه n‏ 


به‌توران رونهاده است و تورانسان را درهم 
شکسته است»از سپهرم چنین شنیدکه 


می‌اندیشید از ابران سپاهی 


یکی گیو کودرز بودست و پس سوار ایج با او ندیدند کس 
سنا 

و چون پیران را دست‌بسته پافتند و به نزد افراسیاب بردند» پیران گیو را چنین 

توصیف کر 

بدو گنت پیران که شیر ژیان نه درنده گرگ و نه بر بیان 

نباشد چنان در صف کارزار کجا گیو تنها بد ای شهریار 

من آن دیدم از کیوکز پیل وشیر نبیند جهاندیده مرد دلیر 
رن 


چون کیو و همر اهان به‌ساحل جبحون رسیدند و از باژخواء رود کشتۍ خواستند 
تا بگذرند» باژخواه از گیو زره وی» فرنکیش بسا کیخسرو را خواست اما کیو 


درخواستهای وی را نپذیرفت و درباړة ززه خود آچنین گنت: 


نگردد چنین آهن از آب تر نه آتش بر او بر بود کارگر 
ته نیزه» نه شمشیر هندی نه تیر چنین باژخواهی بدین آبگیر 
کون آب ما را و کشتی ترا بدین رنه شاهی درشتی ترا 

۲ 


کیو» کیخسرو را به گذرکردن از رود تشویق کرد و مرگ فرنگیس و خود را در 
شمرد وهرسه با دلاوری‌شگفت‌انگیزی از رود گذشتند 
و به «زم» رسیدندا وکیو نوندی به‌هرسو افکند « که آمد ز توران جهاندارشاء» و 


براندند تاکنار جیحون چون خواءتند که عبره کنند رودبانان کشتی‌ندادند 
خسرو گلت چون خدای یکانه نگاه خواهد داشت به یاوری 
مردم چه حاجت؟ آنگاه گیو با خسرو ومادر و دایه و چهار اسپ درجیحون راندند 
و ببرون آمدند تا سېددژ و کستهم آنجا بود. گیو خسرو را رهاکرد وبمشژده نزد 
کیکاوس شد وشادی بسیارکردند وشهر بلخ بياراستند وفرمود تا هم راهها آیین 
بستند وگیوبه‌جلالتی بزرگ بازکشت...» (ترهت ناما علایی, مجلا سیمرغ؛ ج ٢‏ 
ص و۱). 


arr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


امه‌ای به کاوس و گودرز فرستاد و باکیخسرو رهسپار اصنهان وپارس شد ومورد 
ستایش ایرانیان قرا رگرفت و چون کیخسرو برای‌گشادن دژ بهمن رهسیارسفر شد 
گیو با وی همراه بود و نام کیخسرو را برسرنیزه نهاد و بردیوار داز گذاشت و 
دژ به طور معجزه آسا وپران گشت. 

گیو با سپاه ۍگران به همراه گودرز به پیشواز رستم و زال که به‌تهنیتگوبی 
پادشاهی کیخسرو می‌آمدند شتانت وچون کیخدرو برای نبرد با افراسیاب سپاه 
می‌آراست ۲۵ تن از تخمۀ گیو با وی همراه شدند (ح ۴/۱۷/۲۰) و پیش از 
شروع جنگ ؛کیخسرو بزرگان درگاه را فراخواند و فرمان داد ده جام زرین که 
ده شمامه نقرۀ خام وشش گوهر و ياقوت و پیروزه و لاژورد وعقیق و زمرد در 
آن بود و ده پرستنده و ده غلام و ده اسپ بیاوردند وبه کسی دهند که با «تژاو» 
نبرد کند و سر وی را به‌نزد شاه بیاورد. گیو داوطلب انجام اين مهم کشت و 
چون کیخسرو باهدیه‌های فراوان کسي را خواست تا به کاسه‌رود شتابد و کوهۍ 
هیزم را که بین ابران و توران امس بت کشد تا اگر جنگی درگرفت سپاه در 
پس کوه هیزم نماندباز گیو داو طلب آلجام این امر شد وشاه اورا ستود: 


که بی تيغ تو تاج روشن مباد چنین باد و بی بت برهمن مباد 
wt‏ 

درفش گیو؛ گرگ پیکر بود: 

یکی گرگ پیکر درفشی سیاه پس پشت گیو اندرون با سپاه 
۴ 

درفشس کجا پیکرش دیزه گرگ نشان چه داو گیو سترگه 
۲ 


در واقعۀ فرود سیاوش» چون فرود ریوئیز و زرسپ را کشت وطوس به‌نبرد باوۍ 
شتافت و فرود اسپ وی را پی کرد وطوس با زگشت: 
اسپ بی 


بیچید زان کار پر مایه گید که آمد پیاده سپهدار نیو 
رخ نامداران بدین تازه نیست... 

ھی همی‌بست گرم همی بر تئش بر باريد چرم 
Yrr/aaft‏ 


گیو رهسپار نبرد با فرود شد و تخوار گیو را برای فرود چنین وصف‌کرد: 


فرهنگ نامهای شاهنامه arr‏ 


بدو گنت اين اژدهای دژم که مرخ از هوا الدر آرد به دم 
که دست نیای تو پیران ببست دو لشکر ز تر کان به‌هم‌برشکست 
چن بی پدر کرد فرزند خرد بمی کوه و رود و بیابان سپرد 
در نیز ازو شد بسی بی پسر به پې بسپرد گردن شیر نر 
به ایران برادرت را برکشید به جیحون گذر کرد و کشتی ندید 
ورا کیو خوانند پیلست و بس که در رزم دریبای نیلست و بس 
سلیح سیاوش بپوشد به جنک فترسد از پیکان تیر خسدنگه 

۳ 
فرود اسب گیو را کشت تا باگیو درنیاوبزد و کیو خود رونهاد 
ز بام سید کوه خنده بخاست همی منز گیو از کواژه بکاست 
رخش زرد کشت و دلش جنگجوی به موی سراپرده بنهاد روی 

وس ند 


و بیژن پدر را سرزنش کردن گرفت که چزا باود نبردنکرده است وگیو برآشفت 
و بیژن را تازبانه‌ای کوفت و بیژن کریزان از وی دور شدولی چون بیژن‌رهسهار 
برد با فرود گشت کیو زره و کلاه‌خود خویش را برای وی فرستاد و چون فرود 
کشته شد گیو بر وی گریست وطوشرا بهار کشت اوی ملامت کرد. 
گیو از کاسه‌رود گذشت وکوه هیزمی راکه در میان مرز دو کشور بود په 
آتش کشید وپس از سه‌هفته که آتش به‌آسمان زبانه می کشید در هفتۀ چهارم سپاه 
ایران ازمرز گذشت وگو در داخل توران با تژاو روبرو گشت وبه وی پیشنهاد 
آشتی داد ولی همین پیشنهاد خشم بیژن را برانگیخت و پدر را گفت: 
سرافراز و بیداردل پهلوان به پیری نه آنی که بودی جوان 
۹/۴ 
چون کیخسرو» طوس را از فرماندهی سپاه بر کنار ساخت وفریبرژ را به جای وی 
منصوب کرد» از فریبرز خواست تاکیو را پیشرو سپاه خود سازد و اونیز فرماندهی 
میمنة سپاه خودرا به گیو سپرد و کیو درنبردی که بعدآً درگرفت بیش ازنهصدتناز 
تخمۀ پیران راکشت ولی چون سپاء ایران شکست خوردند و گربختند: 
همی بود بر جای گودرز و گیو ز لشکر بسی نامبردار نیو 
erer‏ 


arr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چون گودرز نیز خواست از میدان بگریزد گیو اورا برحذر داشت که 

اگر تو ز پیران بخواهی گریخت واید مه جوري سرا خاک ووی 

بیچیم زین جایگه سوی جنگ نياريم بر خالك کشواد ننک 

تو باشی و هفتاد جنگی پسر زدوده ستوده بسی نامور 
۱۳۵/۸۲ 

و گودرز و کیو و گرازه و کستهم و برته سوکند یا کر 

کزین رژمسگه برنشابيم روی گر از گرز خون اندرآید به‌روی 
۱۳۷۳/۳/۴ 

چون ریونیز پسر فریبرزکشته شدگیو برای آنکه تاج وی به‌دست تورانیان نیفتد 

ایرانیان را فرمان داد تا نبردی سخت درپیوستند و با پیران جنگیدند و درهمین 


نبرد ۲۵ تن ازتخمۀ کیو کشته شدند (۴/۱۰۰) و آخرین آنان بهرام برادر گیوبود 
که با آنکه گیو اورا از رفتن به‌میدان و آوردن تازبانۀ گمشد؛ خود برحذرداشته 
بود به‌میدان رفت و کشته شد ولن درآ خرن لحظات عمر از گیو خواست تاکین‌او 
از تژاو بستاند و گیو سو گندخورد؛ 
که جز ترک رومی نند سرم سگر کین بهرام باز آورم 
نا 
گیو درکمین تژاو نشست و تژاو را که طلایه‌دار سپاه توران بود به کمندکشید 
و از اسپ به‌زبر افکند و به دنال خودکشاند وهنوز برادرش بهرام زنده بود که 


تژاو را به‌نزد وی برد وخواست تا بکشد اما بهرام را دل برتژاو سوخت وا زکیو 
خواست تا اورا نکشد اما گیو خشمنالك ازم رگ برادر» ریش تژاو را گرفت واو 
را کشت وفریاد برآورد: 
که گر من کشم ورکشی پیش من برادر بود گر کسی خویش من 
۴( 
کیخسرو بس از شکست ابرانیان درنبرد لاون وپشن» گیو را پیش‌خواند وبرتخت 
بزرگان نشاند وخلمت بخشید و اورا مشاورعالی طوس ساخت و گفت: 
نباید که بی رای تو پیل و کوس موی جنگ راند سبهدار طوس 
afir‏ 
وچون نبرد درگرفت و بسیاری از سپاه طوس گریختند» کیو سپاه را بازآورد و 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


باطوس و رهام دلاورانه به‌سپاء توران شبیخون آورد ودرنبرد با خاقان‌چین» گیو 
نگهدارندة درفش کاویانی بود (۱۷۴/ ۴). 

کیو در نبرد با کاموس نخستین دلاوری بود که با وی در آریخت اما تاب 
مقاومت‌نیاورد وکاموس‌نیز؛اوراقلم کرد وطوس به‌یاری گیوشتافت وچون‌رستم برسپاه 
خاقان غلبه کرد گیو ممن سباه توران را تاراج کرد وبه‌جستجوی یران پرداخت 
وپس ازچندی رستم اورا با د هزارسپاء به‌غتن فرستاد تا مانع گردآمدن سپاءتوران 
درآنجا شود. کیو به‌غتن رفت وتخت شاهی ختن راگرفت وبسیاری را اسیرساخت 
و با هدیه‌های فراوان به‌نزد رستم باز گشت, 


در نبرد رستم با افراسیاب» گیو در کمند پولادوند گرفتار شد و بر زمین 
افتادو گودرز اورا رهانید (۳۲۰/ ۴). کیو بارفتن‌بیژن به نبردگرازان همداستان 
لبود وچون بیژن دربند افراسیاب گرفتار شد گیو از کیخسرو استمداد جست و 
اه ابران درجام جهان نمای خود نگریست,ویپژن را درگر کساران در چاه دید و 


درنامه‌ای از رستم خواست تا وی را پرفاند. گیو نام شاه را برگرفت وبه نیمروز 

شتافت و رتم او را وعدة رهابی بیژن 6 

چو رستم چنین گفت برجست کرو بسوسید دست و سرو بای ایو 
۵ه 

هوا بارد آتش» بدو ننګرم 
هد 


کیو به‌ه‌راه گودرز به نبرد تورانیان در زیبد شتافت و گودرز او را به قرماندهی 
ده هزار تن سپاهی بررگزید و به پیغامبری به باخ ونزد پیران فرستاد و گیو دوهفته 
با یران به گفتگو پرداخت ولۍ پیران پیشنهادهای وی را نپذبرفت و یو به نزد 
پدر باز گشت وچون نبرد در گرفت گیو ېشت سپاه ایران را پاسداری می کرد .گیو 
درهمین تبرد سر ودرع سیاوش و اسپ وسلاح خودرا بهنرزند خویش بیژن داد تا 
به‌نبرد با هومان بپردازد و درنبرد دوازدهرخ يك بار دیگر با پیران روبرو شد و 
چهاردلاور تورانی راکه درپیش‌وی می‌جنگیدند برخالك انکند وقصد پیران کرد اما 
اسبش «ازآنجاکه بد پیش ننهاد پای» (۵/۱۷۳) وگیو پیران را تیرباران گرفت و 
پیران گریخت و بیژن پدر را دلداری داد که از کیخسرو شنیده است که مرک 


۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پیران به دست گودرز خواهد بود بنابراین «تو ای باب چندین مکوش» (۰)۵/۱۷۴ 

در نبرد دوازده رخ گیو با گروی‌زره روبروگشت‌وبر آن شد که گروی زره 
را که قاتل سیاوش بود زنده دستگیر سازد بنابراین:ٍ 
عمودی بزد بر سر و ترگ اوی که خون اندر آمد ز تارك به روی 

۵۵ 
پس اورا دست بربست و به‌پیش انگند و دوانید تا به بالا رسید و درفش خود را 
برافراشت و پیروزمندانه به سباه ابران با زگشت و چون کیخسرو به سباء ابران 
رسید: 
گروی زره را پياورد گیو دمان با سپهدار پران نیو 
۳۸/۵/۵ 

در حمل کیخرو به مپاه افراسیاب» گیو فرمساندهی سی‌هزار دلاور ایرانی را بر 
عهده داشت وچون افراسیاب کیخیرق را به نبرد تن‌بتن فراخواند کیخسرو پاسخ 
دادکه افراسیاب می‌تواند باپهلآتان وی رتم باگیو مبارزه کندا و درهنگامی که 
افراسیاب شکست خورد و گریخت و کیخسرو او را دنبال کرد» گیو نگهداری 
اسیران تورانی» جهن و گرسیوز را پرههده داشت" وسبس نامه پیروزی کیخسرو 
را برای کاوس برد وکاوس او زا خلمتها بشید و بر اورنگ زرین نشاند و گیو 
پاسخ کاوس را برای کیخسرو برد و به همراه شاه جوان از دریای زره گذشت و 
کیخرو فرمانروابی شهرهای چین را به گیو داد (۰)۵/۳۵۲ 

چون کیخسرو برای کناره گیری از جهان هفته‌هایی چند به خلوت نشست 
وپهاوانان وبزرگان نگران حا وی شدند گیو را به‌نزد رستم فرستادند تاچاره‌ای 


۱) «مردی‌برخاست نام او» بیب(گیو) وسرافراسیاب را ببرید اندرطشتی همچنانکه 
سر سیاوخش را بریده بودند و آن طشت پرخون شد وسوی‌کیخسرو آوردند و او 
دست به‌خون افراسياب اندر کرد تا آرنج ازبهر خون سیاوخش راء (بلهمی» چ 
بهار» ج ۱» ص و۱ع). 

۷) «بی‌کیضرو ازآن علم بگذشت و بهعلم گیو پسرگودرز رسید برادر افراسیاب 
ان» که‌سیاوش راکشته بود و گوش و بینیش‌بریده بود و او را 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷ 


بجوید (۵/۳۸۵) و کیخسرو چون زر ومال بخشیدن گرفتء گنج عروس را بهزال 
و رستم و گیو بخشید وسلیح تن‌خود را به کیو داد و کودرژ دلاوربهای نرزندخود 


گیو را برشمردکه 
همان گیو بیداردل هنت سال به توران زمین بود بی‌خورد وهال 
به‌دشت اندرون گور بد خوردنش هم از چرم نخجیر پراهنش 
۵ 
جهاندار سیر آمد از تاج و گاه هسو چشم دارد به نیکی ژ شاه 
wr‏ 
بفرمود تا عهد تم و اصنهان نهاد بزرگان و ېی مهان 
وید ز مشك وز عنبر یر یکی نامه از پادشا بر حریر 
wn‏ 
و کیخسرو کیو را به ایرانیان سپردکه 
بدانید کو یادکار منستا پم نزد شما زینهار منست 
۸۷۱/۴۰۵/۵ 


کیو کیخرو را در سفر بی‌بازکشتش همراهی کرد و يك روز و يكشب در برف 
و بوران او را بدرقه کرد اما دیکر باژنگذت و در برف گم و نابود شد. له 
بنج دلاور).٧‏ 

۴۴۱۷۸۱۳۰۸۶۱۸۰۰ ۱۴۸۵۱۴۷۱۸۳۰ ۱۶۹/۸۴ ۰ 
۶۱/١١١۰ ۸۱۵۵۸۱۴۸۱۲۰۸۱۹۱۷ ۹ ۴۶٨۶١٠٧ 
۱۳۶ ۱۸۱۷۱۱۱۳۷۰ ۱۲۸۲۱۱۴۵۰ ۴۱۹/۱۵۴۰ 2۸۵۴۷۳ ۲ 
۲ج‎ ۱3۵۴۷۹۵۳۷۱۱۶۲۲ ۵۵۱۱۱۶۳۰ ۵۷۳۱۱۶۴۰ ۷ ۰ 
١۱۵ (۱۹۴۰ ح۱١١ح‎ ۱۵۰۳۳۵۶۳۳۱ /۱۹۵۰ ۳۴۲/۱۹۶۰ ۶۸۱۸۷ دع‎ 
۱۳۶۴۱۱۹۸۲ 2۱۵3۳۷۷۹۳۷۴۱۱۹۹۰ ۰ 
۵۲۰9۵۱۶۹۵۱۳۱۲۱۰۲ ۵۷۷۱۲۱۴۰ ۵۹۰/۲۱۵۰ ۲۳/۲۱۸ ۲ 


۱) «کیو حاجب بود بزرگ» درزمان کیخسرو (مجمل‌التواریخ؛ ص .)٩۱‏ 
۷) گیو بان و گشسب سوار,دختر رستم را به‌زنی گرفته و ازاو بیژن پدید آمده‌بود 
(حماسه‌سرایی در آیران؛ ص ۵۲۵). 


1۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۷۶۱۹۷۵۹۱۲۲۸۲ 2۱۷۹۷/۲۵۲ ۳ 

6 ۲۳۱/۱۵۰ ۴۸ ۱۶۱/۱۲ ۴۶3۴۴۵۳۰/۸ ۲۶۸۲۱/۷۱۳ 
۵۸ ۰۲۸۲۷ ۲۷۹۰۸۱۸۳ ۲۶۳۲۱۱۷۲۰ ۱۲۵۹۸۱۱۷۰۰ 
۳۹ ۵ ۳۰۳۷۹۳۰۳۱۱۱۹۹ ۳۰۰۵/۱۹۶۲ 
۲۰۳٢ ١ ۲ ۹‏ 
۱ ۸ ۷ 3۳۱۴۳۸۲۰۷۲۳۱۷۶ ۱۴۸ ۳۱۵۶۵۳۱۵۴۹۳۱۵۱۵۳ 
۸ ۲۱۱۷ / ۲۱۰۲۱۴۲۲۰۹۴۲۱۵ /۱۳۹۳۲۰۹۹۳۲۰۸۵۳۱۹۸ ۳۲و 
۳۲۵۴۱۲۱۳۱۵۹۵۱۴۲۷ ۳۲۵۷۵ ۳۲۵۹۶۳۲۵۸۰ 3۳۲۳۳۱۲۱۲۱ 
۱۵۹۵۳۳۰۳۵۳۱۹۵۱۲۱ /۲۱۴۹۳۱۸۵۹۳۲۸۳/ ۴۲۶۶۳۲۶۵ 
۷ د ۳۳۲۲۱۲۱۸۲۳۴۲۴۹ 3 ۲۱۷۲۴۳۳۲ / ۳3۳۳۱۶۵۳۳۱۱۹۴۳۶۹ حو 


۲ د ۳۳۷۷ ۳۳۵۰/۲۲۰۰ د ۳۳۶۱۶۳۳۵۴۶۳۳۵۳ 2۵ ۲۱۹۲ 
و ۲۴۱۳ ۳۴۱۸ د ۴۳۹۴۸۲۲۳۰۳۴۱۹ ۲۲۲۰ ۳۳۸۹۵۳۳۸۳۹۳۳۷۹ 
و 3۳۴۶۴۹۳۴۵۵ هح ۲ ۳۴۴۷۹۳۴۴۳۹۳۴۳۷(۲۲۶ ۱۳۴۱۹۵۳۴۰۹۱۲۲۴۲۱ 
{YY ۳۴۸۱ ۱۲۲۸۳۴۹۲۸۲۷۹ ۳۴۹۱ ۲‏ ۱۳۴۵۷۵۳۴۵۰ 
۰ اع ۲۳٢٢ ۳۵۴۵/۲۳۳١‏ 2۱۸52۷3۳۵۳۷۹۳۵۳۶ 3۳۵۱/۲۳۱۲ 
۷ ۱۲۳۶۱۳۷ ۹۴۵۸۸۵۳۵۸۳ ۳۲۹3۴۵۸۹ ۲۳۵۰( ۳۵۶۳د ۵۶۶ لح 

٢ ٢٢ 7Y0‏ سر سر دا 
۶۴۶۱١١۲١۰ ۵۲/۱۷۰ ۱۹۳۹۱۸۴۱۱۹۰ ۲‏ ۳۵۱۱۰۸۴۰۴۱۱۱۱۲ 
١١۱۳۰۴۳١۱ ۲۷۳۴۳۱۲۹۵۱۰۱۴۲۰۱ ۶۸‏ ۲۳۰۵۲۲۷۱۱۲۱ 
[BD 2۲۵5۲۴۹2۲۰3 ۵۴‏ ۶۰۴۱۴۷۰۷۲۴ ۱۶9۵۶۸۱۴۵۲ ۴۳۰ 
ح ۲۸۰۱/۶۰۰ ١۱۷۶۴ ۷۵۸ ۷۵۶/۵۷۰ ۷۹۳/۵۹۱ ۸٨۴۸‏ ح ۵۶۲ 3۷۴۸ 
۲٢ ۶۳۰ ۳۹9٩۱۳3۹۰۶۱۶۶۰ ۳۳۹۱۶۱۶۷۰ ۹۴۴۹۹۴۲۱۶۸ ۹‏ 
١۱۲/۷۳١ ۵۹‏ ۰۱۵د۱۰۲۰ ده ح و۶ ح دح ۹۷۷۱۷۰۲ ۱۶۹ 
۳۹۵۹ ۱ 2۱۴۹۱ ۱۷۹۰ ۱۹۳/۷۸۲۱۱۱۴ ۱۳۸۸/۷۷۰ 7۷۶ 
۱۳۳۷/١۵ ۷‏ ۹/۴۱ ۷۵۶۱۲۴۹/۸۹ 3۱۱۷۸/۸۴۰ 
EA SC‏ ۱۴۱۱۵۱۳۰۴۱۹۹۰ ۱۳۹۴۹۱۴۸۴۸۹۸۲ ۱۳۶۷۱۹۷۰ 3۱۳۵۴/۹۶۲ 
وفع ۱۰۲۰۱۵۵۱/۱۰۸/ 2۱9۱۴۵۴۵۱۴۴۷ ۴9۱۴۱۹۱۹۶۹ 
۱۵٩٩٩۱۵٣۴ / ١١١١ 21‏ ح ۱۱۹۲ /۱۵۸۷۹۱۵۸۶۵۱۵۸۳۵۸۱۵۷۱ ۱۱۹۹ 


فرهنگ نامهای شاهنامه "۹ 


9 ۹۹۹/۶ 
NYA ۱ ۳۳۵ ۶۰ ۴۰۱2۳۸۷ ۱ ۷ 
۱۱۴۱۰ ۴۵۱/۱۴۴۲ ۳۱۷/۱۴۶۰ ۵۶۶/۱۵۱ ۸۷ ۶۴ 
۱۳3۶۴۴/۱۵۷۱ح‎ ۸۰۶۱۱۶۶۰ ۸۱۸۱۱۶۷۰ ۸۸۷۹۸/۸۷۱ ۸۵ 
VVAN SSID ۱۱۸۴۰ ۶ ۸ 
۱۱۹۷۰۱۳۳۳۱۱۹۸ ۷ ۹ ۹ ۱ 
۲۵۱۲۱۷۱۵۱۲۵۵۰ ۷۲۹/۲۵۶۰ ۸۶۲۲۶۴۲ 2۲۵/۲۷۱۹ ۹۷۷/۲۷۲ ۶ 
۸۲۷۴۰ 2۱۳9۱۰۳۶2۱ ۰۳۴۹۱۰۳۱/۲۷۵ ۷۶ ۰ ۱۱۴۴ د‎ 
۱۱۴۳۱۲۸۳۰ ۱۰۱۲۸۴۰ 2۱۶/۲۸۷۲ ۱۷۱۷۹۱۲۱۴۸۲۸۸ ۶ 
۱ ۱۳۸۷/١١١ YFI ج٢‎ 
۱۳ 

۲ ۵ ۱۸/۱۳۰ ۱۰۰۵۹۲۸۱۲۲ ۸۵۱۱۱ ۱3۴۸/۹/۵ 
۷ 31۸۴۱۲۵ ۲۴۶۸۷۲۱۳۷32۶ ۲۳۲۱۷۱۶ ۲۰۹۵۲۰۷۱۲۰۲ 
٨۸۰ ۱3۳۹۳/۳۱۰ ۰ ۹ ۵‏ 
۰ ۳۹۰۵۴۸۹۵۴۶۱۴۰ ۹۵۳۵ ۵۳۹۹۵۳۸۵۵۳۷ ۵۰۸/۳۸۲ 
۰ ۷ ۵۸۵۵۸ 
FA ٢۲۲/۵۰ ' ۸٩‏ ۰۱۴۷۰۷۰۶۵۷۰۰ ۱۷۹۸۹۱۶۷۳3۶۷۰۵۶۶ 
۳ سا 
۷ ۷۶۶ ۱۶۵۰ 2۱۳3۹۶۷ ۶۴۰ /2۱۲32۹3۹۵۸9۹۵۰ ۸۵۱/۵۸ 
VAYE ® ۸۰۰۱۲۵۱۶۱۲۴۹٣۸١ ۱۳۹۱۲۷۱/۸۷‏ 
۱ 3۴۵3۲۲۰3۲۱۵ ۹۳۹۵۸۵۱۵۱۹۴۰۵۷ /۹۱۱۱۱۴ ۳۷۱۸۸۸۴۵۸۲ 
فا ۱ 
۸ ۱( ۵ ۳۸۱۰۳۰۳۵۹ 
۰ ۶۷۸۱۱۲۳ ۵۵3۶۵۳۹۶۴۸۱۲۲۲ ۶۵۸3۶ 1۱۷۲۰۰۶۳۰۱۱۲۱۲ 
AVP,‏ ۸۱۱۳۰۰ ۷۴۸/۱۲۸ ۱۱۲۷۰ ۵3۷۳۵ ۷۲۱/۱۷۶۰ 
اه ۰ ۱۳۵ 
د ۵9۱۵۴۴ د۱۵۴۶ 2۲۴4 ۱۵۰۳/۱۷۱۲ ۱۱۷۰۰ ۱۶9۱۴۹۹2۱۴۹۷ح 
٧‏ سم هه نو سو نود د مود 


۵ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۱۷۴۰ ۱۵۸۲۱۵۷۸٨۱۵۷۱١ ۱۵۶۷۵ ۱۵۶۶/۱۷۵۰ ۱۶۱۷/٧۷۷١ ۱۵۵۸ 
۱۷۹۰ ۱۶۷۱/٨۸۰۰ ۱۶۷۸/۱٨۱ ۱۸۰۳/۱٨٨١ ٥١۶۳۳۳۱١۱ 
ع۱١١حع‎ ١١۱١۸۵۱۱۸۵۰ ۱۸۴۸/۱۹۲۰ ۱۹/۱۹۴۰ ۵ 
۴٨٨۶٣۴ 
7۲۲۵۰ ۷۷۷۱۱۴۳۰ ع‎ ۵٨۶٨۴۶۲۵۵ 
۱۲۵۰۲ ۳۴۷/۲۵9۰ ۶۸۵ /۲۷۶ ١ 2۷/۲۸۱ ۲۹۶۵ ۱۲۹۲ ۰ ٠۰ 
۱۶۱۴۱۴۳۳۱۹۱۵۳۶ ۱۳۳۴۲۹۵۴۸۱۷۵۴۸۱۷۴۱۱۳۳۸۸ ۱۷۷۱۴۵۱۱ ۲ 
۱۷۶۲۵۱۷۵۸۱۳۳۹۲ ۱۷۸۰۱۳۴۰۲ ۱۸۶۸/۳۴۱۱ ۱۸۱۳ ۲۰ 
۳ ۸ 
۱۹/۸۵ ۱۸ /۳۸۵۰۲۷۶۵ ۲۷۶١١۲۷۵۸۰۷ 
۱۳۹۹۲۸۱۲۱۴۰۱۲ ۲۸۱۸/۴۰۲۷ ح‎ ۸/۴۰۳١ د۲۲‎ 
۱۲۸۵۰۱۴۰۴۲۹۸۴ /٣١۱۰ ۳۰۱۰/۴۱۲٢ ۳۰۴۲/۴۱۴۰ ع‎ ٧/۴۱۵۰ داح‎ 
۳۰۹۳/۴۱۷۰ ملحنات‎ ۴ /۴ ٠۰۰ 1۷د ۵ ملحثات/۷‎ ۲ 


٧/۶٨١۸ /٢۱ 
۱9۱/۱۴۸ 
٩ 
007580070 عيومرث‎ 
سه کیومرش,‎ 
فروثر ازو وه درسرد‎ 
هر ۲ پرور و لفکرهکن‎ + ۱ 61۷۵ gı 


سیا 
دلاوری ابرانی که بر شهر داور پادشاهي می کرد و در سپاه کیخسرو برای لیرد 
با الراسیاب حضور داشت, 


۱) در بعضی نسخه‌ها به چای‌این نام «لارن» آمدهاست (ح۸/ ۵/۲۴۳ > فهرستدفء 
ص ۰۷۴۵ 


مپاهی بسد از روم و بر برستان 
شکرستان ۱1۵٥1٥٥58‏ کوی ورو ام ولفکرستان» 


۱۳/۹/۵ 
دلاوری‌که در ثبردکیخمرو با افراسیاب به‌یاری کیخسرو آمدهب ود وفرماندهی 
سپاهی از رومیان و بربرها را برعهده داشت, 


بسه‌آزادکسی والتبك» ابیکش 

لنيك 'Lanbak‏ په آرایش ځوان واتار خوش 
۱/۲ 

سقابی جوانمرد درعه-د بهرام گور. إتبك زا عادت‌آن بودکه نیمی از روز را کار 
می‌کرد ونیم دیگررا مهمانی می‌جست وآنچه به‌دست آورده بود باوی می‌خورد و 
هرگزآنچه راکه امروز به‌ست‌آورده بود برای فردا نب ‌نهاد. بهرام‌گور داستان 
وی را شنید وفرمان داد درشهرمتادی کردندکه گسی ازلبك آب نخرد وچون چنین 
کردند» خود شبانه وناشناس به خانۀلتبك رفت وخودرا سهاهی سرکشی معرفی‌کرد. 
اورا گرامی‌داشت» اسبش را تیمار کرد وخوردنی وشطرنج ومی‌آورد وچون 
شب گذشت از بهرام خواست تاروزی دیگرمهمان او باشد بهرام نیزپذیرفت ودر 


لاد پسرگرکین میلاد. «چون نام پسرگرگین‌میلاد هم »لاد» بود» »دال»راتبدیل 
به »راء کرده؛ آن‌شهررا »لار گنتند... ء(فارسنامه ناصری , كفتار اول» ص۱۳۰). 


۱) به جای این کلسه در بعضی ازنسخه‌های شاهنامه «جادوستان» آمده است 
(۲۴۵/۵/ ح٩‏ و فهرست وفص ۷۵۰). 
۲( نامنمه, ص))؛ برهان قاطع » صص ۰۵١٣د‏ ۰۶ ۱۹/ح۱؛ فهرست‌واض 


س ۷۵۱). در بعضی نسخه‌های شاهنامه این نام به‌صورت «ليتك»آمده است 


٢‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ځانۀ لنبك بمانداما درآن‌روز بنا به‌ارمان شاء کسۍ از لنبك‌آب نخرید ولنبك پیراهن 
خودرا فروخت و گوشت خرید و به خانه برد و غذایی ساخت ومجلس‌آراست و با 
پهرام به‌باد‌نوشی نشست وبهرام‌را به اصرار برای روز بعد درنزد خود نگهداشت 
وروز بعد نیز مشك خودرا گر و گذاشت وآنچه دربایست بود خرید و به خانه برد 
وبهرام در پختن غذا به‌وی باری کرد و بشادی» آن‌شب‌را نیز به‌سررسانید, 
روز چهارم لثبك ازوی خواست تا يك‌هفت ديگرمهمان او باشد اما بهرام 
نپذیرفت و اوراپدرود کرد و به شکارگاه رفت و ازآنجا به خانۀ براهام جهود شد 
(۷/ ۱۳۱۴+ براهام درهمین کتاب) و چون شبی‌را بسختی درخانة براهم گذراند 
بامدادان سپامرا بارداد ولنبك و براهام را فراخواندوفرمان‌داد تاصدشتر بار زر ودر 
و گمتردنی را ازمال براهام به لتيك دادند. 
۲ ۹۱۲۴۱۳۱۱۲۱۴۸۸۱۴۷ ۲۹۰۱۲۶ ۸۷۲۱۳۴۵۱۳۲۹۱ ۱۱۸9۱۱۵۱۳۱۰ 
بو مه د ده ۱ سا 


ز اخم ولواده» چو هناد و پخ 
لواده ۱۵۷۵08 سواران درم و تلهبان کي 

۳٣ 
چون کیخسرو خواست تا با افراسیاب نبردکند سپاهیآراست که درآن از خاندان‎ 
لواده ۵ سوار رزم دیده به سرداری برته۲ پیکار می‌کردند:-» نواده,‎ 


۱)اين کلمه در برهان «نواده» ضبط شدء‌است (برهان »ج ۱ .ص» ۵)) در لفت شهنامه 
نواده می‌باشد (ص۲۲). در فهرست‌ه اف این نام به صورت فوق ضبط نشده است 
وآنرا «توابه 6ا۵۷ ۲» و «نواده» فبط کرده‌است (فهرست‌ولف» مص ۲۵۱و 
۹ درنسخه‌های مختلف شاهنامه این نام به صورتهای « کرازه»» «لوایند»» 
«نوانه» وه‌نواده» فیط شده‌است (ج۴.ص ۷۳2/۱۷). درچاپ بروخیم نیزه‌توابه» 
است (۱۶۹/۷۷۵,۴۵۳). 

۲ درطبری فرته (برته) فرزند «تنارغان» است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۹۵۳ 


الائان و فردژ به ولهراسپ, داد 
بدو گفت کای گرد خرو نژاد 
لهراسپ 1:755 ۱/٩۳۵‏ 


)١‏ این نام در اوستا به‌صورت ائوروت اسپ: ۸1۳۷385108 آمده و به‌معنی تیز اسپ و 
(از ایزدان نگهبان 
آب) (برهان» ص ۱۹۱۸ء ح .٩‏ نام این پادشاه در اوستا تها یکبار در فقرۀ ۱۰۵ آبان 
بشت آمده آنجا که زردشت تقاضای یاری کی گشتاسپ را از اردو يسور آناهیت می‌کند. نام 
لهراسپ اگرچه از لحاظ ترکیب به اسامی قدیمی پیش از زردشت و یا زمان او شیه است اما 
وجود لهراسپ» برعکس بیشتر افراد خاندان کیان» بهوجود تاریخی کمتر نزدیک است و از 
دلایل بزرگ بر این مدعا نخست مذکور نبودن نام او در يشتهاست و دوم گذشتن از اسم او 
در آبانیشت با نهایت سرعت... و سوم نامدن نام آزي در گاتها با آنکه بابر داستانهای 
متأخره معاصر زردشت بود و دین او را پذیرفت واگر تي می‌بود می بابستی از او نیز مالند 
بزرگان و نام آوران دیگر عصر ک یگشتاسپ نامی برده می‌شد. بدین جهات می توان گفت که 
نام و داستان لهراسپ الحاقی و بعدی انت و به ټول استاد کریستن‌سن برای آنکه میان سلطنت 
کیضرو و ک یگشتاسپ ارتباط حاصل شود نام گیلهراسب در داستانها به‌میان آمده است 
(کیانیان؛ ص .)٩۲‏ در چهرداد نس نام لهراسپ آمده و داستان او مذکور افتاده بود (در 
دینکرت» کتاب ۸ فصل ۱۳ فقرۀ ۱۵ 

اوروت اسپ ۱1۲۷86053( در متون پهلوی و فارسی به لهراسپ مبدل شده و به عقیدة 


دارندۀ اسب تند می‌باشد. همین کلمه گاهی صفت است برای مایم نپا 


بعضی از محققان (زند و اوستاء ج ۲» ص ۳۹۲) این تبدیل به نحو زیر صورت گرفته است: 
از الوروت اسپ ۸11۲۷4۲283 ارهسردواسپ 572 و و از اوهسروداسپ 
172 و از این کلمه 01۴1459 و از او هرلاسپ» لهراسپ» ساخته شده است. چون 
لهراسپ برای سلطنت در عهد میان کیخرو و کیگشتاسپ انتخاب شد ایجاد داستانها و 
روایا برای او اتدکی دشوار می‌نمود و به همین جهت در متون پهلوی بعضی از 
گرفته شده است مثلا بنا بر مینوی خرد (فصل 0۲۷ 
را ویسران کرد و بسهودان را پراگند و ستابر نقلا 


روایات بنی‌اسرائیل برای او بعار؛ 
)٧‏ له راسپ اور 


۴۳۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


لهراسپ پسر اورند شاه پسرکی پشین پسرکیقباد بود (۶/ ۲۵۹). کیخسرو سپاهۍ 

به لهراسپ داد واورا به الان دژ وغزدژ (غرچه) فرستاد و گودرز درنامه‌ای که در 

پاسخ پیران فرستاد ازییروزبهای لهراسپ سخن گفت: 

سوی باختر تابه مرژ خزر همه کشت لهراسپ را سر بسر 
۱۳/۸ 

در «زیید» نیز کیخمرولهراسپ و اشکش و رستم را فراخواند و باآنان به‌رایزنی 

نشست وچون فصد انتطاع ازجهان کرد وهريك از بزرگان را به فراخور زروسیم 


پخشید: 

ازآن مهتران نام لهراسپ ماند که از دفتر شاه کس برنخواند 

به بیژن بغرمود تا با کلاه پیاورد لهراسپ را نزد شاه 
۷۹/۷۰/۵ 

کیخمرو تاج شاهی را پرسر لهراسپ:نهاد و: 

به لهراسپ بسپرد وکردآفبرئن همه پادشاهی ایسران زمیین 
سا 

همی هرکسی در شگفتی _بمانید که لهراسپ را شاه بایست خواند 
اسنا 

زال درحضورکیخسرو با پادشاهی لهراسپ مخالفت واورا چنین ومف‌کرد: 

به ابران چوآمد به زد زرسپ فرومایه‌ای دیدمش با يك اسپ 

به جنک الانان فرستادیش سپاه و درفش وکمر دادیش 

ز چندین بزرگان خسرو تژاد یامد کسی بر دل شاه پاد 

نژادش ندانم ندیدم هنر ازین گونه نشنیده‌ام تاجور 
رد 

(۲۶۲/۶) اماکیخسرو به او پاسخ داد: 


دینکرت (کتاب ۵» فصل)؛ فقرۀُ۵) لهراسپ به‌همراهی بوخت نرسیه به اورشلیم 
رفت. شایدهم این روایات بعداز عهد ساسانی پیدا شده باشد (کهانیان» ص44۳ 
حماسه سرایی در ایران؛ ص ۱۴۸٩‏ یادداشتهای گاتها اء ص ۴۱۸؛ یادداشتهای گاتها 
مص ۱۲۴۰-۲۳۹ فرهنگك نامهای #وستا »ج٢١‏ مص ۷۱-۶۷). 


فرهنگ نامهای شاهنامه 4۵۵ 


که دارد همی شرم و دين و خرد ز کردار نیکی همی برخورد 
نبیره جهاندار موشنگ هست خردمند و بینا دل و پا کدست 
۳۷/۵ 
بی جاودان بگسلاند ز خاکك پدید آورد راه سزنان ړا که 
۰۷۵ 


و زال ازگفتۀ خود پشیمان گشت» انگشت بر خاک زد و بر لب آلود و «به آواز 
لهراسپ را خواند شاه» (۴۰۸/۵). لهراسپ پس از آ گاهی از نابود ی کیخسرو بر تخت 
شاهی نشست» مردم را به نیکی فراخواند و رستم و دستان و گودرز راگرامی داشت و 
روزی مناسب برای تاجگذاری برگزید: 


گزیدش یکی روز فرخند‌تر که تا برنهد تاج شاهی به‌سر 
چنان چون فریدون فرخ نژاد برین سهرگان تاج بر سر نهاد 
بدان مهرگان گزین او ز مهر کزان راستی رفت مهر سپهر 
بسیاراست ایوان کسیضروی بیتپیراست دیسوان او از نوی 
یر د 

مسهان جهان آفرین خواندند ورا شهريار زمین خواندند 
۱۳/۱۹/۳ 


لهراسپ فرستادگان به روم و چین و هند فرستاد و در بلخ شهرستانی بناکرد و آتشگاه را 
رونق بخشید و آنشکدة آذر برزین را بنا کرد. ‏ لهراسپ را از دختر کیکاوس دو 
فرزند بود ب‌نامهای گشتاسپ و زربر. گشتاسپ پبوسته از لهراسپ می‌خواست تا او را 


نامزد تاج و تخت ایران سازد اما لهراسپ او را جوان و بی تجربه می‌دانست. گشتاسپ 
بهقهر به هند رفت و لهراسپ کسان به دنبال وی فرستاد و چون گشتاسپ با زآمد او را 


)هراپ نخت به توس بل پردشته ستحکام و یی آن را به حُد اصلی 
رسان آتشکده‌ها و ابنیة مذهبی در آن بنا نهاد و دفتری به منظور اسم نویسی 
سربازان ایجاد و حقوق عساکر را مرتب تأدیه نمود و بخت نصر را که به‌فارسی 
بخترشه گویند فرماندۀ کل قسمت واقع بین اهواز و مملکت روم قرار داده و او را به 
مخاصمه بر عليه مفرییان امرداد و بر قوم بنیاسرائیلش مسلط ساخت...» (شاهنامه 
ثعالبی»)ص ۱۱۰). 


۵۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ز شاهی مرا نام تاجست و تخت ترا مهر و فرمان و پیمان و بخت 
۳/۳۶ 

اما گشتاسپ بازهم ناخشنود بود و می‌اندیشد که 

به کاوسیان بود لهراسپ شادا همیشه ز کیخسروش بود ياد 
سا 


پس گشتاسپ په روم رفت ودرآنجا دلاوریها کرد وبرالیاس فرمانبروای غزرشد و 
همین پیروژی سیب شد تاقیصر فرستاده‌ای به نزد لهراسپ فرستد وازاو باج بځواهد. 
لهراسپ عات دلیری قیصررا جویاشد ودانست که فرزند خود اوموجب پشتگرمۍ 
قیصرشدهاست پس‌لهراسپ زریررابه‌روم فرستاد وزریر درروم با گشتاسپ ازلهراسپ 
وپیری وی سخن گفت: 


پدر پیر سر شد تو برنا دلی ز دیدار پیران چرا بکسلی 
به پیری ورا بخت خندان شدمیت پرستندۀ پاك یزدان شدست 
فرستاد نزديك تو تاج واگنج سزدگر نداری کنون دل به رنج 
چنین گفت کایران سراسر ترابت" سر تخت با تاج کشور تراست 
ز گیتی یکی کنج ما را بیت که تخت مهی را جز ازمن کس‌ست 
برادر بیاورد پرمایه تاج همان پاره وطوق ومم‌تخت عاج 

۶ 


چون کشتاسپ به‌ابران بازآمد»لهراسپ شاه به کشتاسپ بخشید و خود به بلغ 
رفت۲ ودرنو بهار بلخ به‌نیایش پرداخت ودرها به‌روی خود بربست و: 
بپوشید جامۀ پرستش پلاس خرد را چنان کرد بايد سپاس 


۱) «گشتاسپ. ن دید پدرش اولاد کیکاوس رازياده ازحد استحقاق مرفع وبه 
حکومت منصوب کرده واورا بر کنارنهساده است رنجیده خاطسر کشت وناشناس به 
کشور روم رفت وهمچنان غریب وسرگردان بود...» (همان کتاب» ۱ ۱۱), 
۲)«لهراسپ به دست خود تاج برسر گشتاسپ نهاد وسلطنت بدوتنویض کرد وممان 
روز با خواص خود به‌جانب بلخ شتافته پساز یکصد و بيست سال سلطنت په 
عبادت پرداخت.» (همان کتاب»۱۱۸). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۹۵۷ 


بیفگند پاره فرو هشت موی سوی روشن دادگر کرد روی 
همی بود سی سال پیشش به پاۍ برین سان پرستید باید خدای 
نیایش همی کرد خورشید را چسنان بوده بد راه» جمشید را 

minha 


با ظهور زردشته لهراسپ به دین وی گروید در حالی که فرتوت و ناتوان و سخت 
بیمار شده بود و پزشکان از درمان وی وامانده بودند چون گشتاسپ بر ارجاسپ 
پیروز گشت و اسفندیار دین بھی را در سراسر ایران و روم و یمن و هند پراگند 
فرستاده‌ای به نزد لهراسپ گسیل داشت و او را از پیروزیهای خودآگاه ساخت 
(۱۲۴/۹).اما چون گشتاسپ به زابل رفت و لهراسپ با هفتصد سرد آتشپرست و 
بی‌سپاهی مهم و نگهبنانی معدود در بلخ ماند ارجاسپ پر خود کهرم را با هزار سپاه 
به بلغ فرستاد تا از لهراسپ اننقام گیرد. لهراسپ با وجود پیری با کهرم در آویخت ۱ 


و دلاوریها کرد آنچنانکه 

همی گفت هر کس که این نامدار تبباشد جز از گرد اسفندیار 
۳٨‏ 

تورانیان را یارای نبرد تن بتن با هراس بو ینابراین همگی او را در میان گرفتند و: 

جهاندیده از تیر پیکان نجست نگونسار شد مرد ییزدانپرست 

بگردند چا که آن بر و جوشش به شمثیر شد پاره پاره تش" 


۱) «لهراسپ با وجود کبر سن قشونی مرکب از دوهزار مرد جنگی از پادگان شهر و 
سربازان مزدور ترتیب داده» خود مسلح گردید و ... به مقابلة ترکان شتافت... چنان 
به‌مبارزه پرداخت که همگنان اسفندیارش تصور کردند؛ چه هر دشمنی راکه به 
شمشبر می‌زد از ميان به دو نیم می‌کرد و هر که راکه به نیزه می‌زد از زین به زمینش 
می‌افکند...» (همان کتاپ» ص ۱۳۰). 

۲ .. تورانیان ... جمعاً بدو متوجه گشته تیربارانش ( کردند) و ... لهراسپ از کثرت 
جراحات الان و لرزان به زمین افتاد. هماندم شمشیرهای آخته بر او فرود آمده 
ریزریزش کردند و ... ترکان از رشادت و جلادت او در شگفت ماندند...» (همان 
کتاب» ص ۱۳۱). 


۹۵۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


همی نوسواریش پنداشتند چو خود از سر شاه برداشتند 
رخی لعل دیدند و کافور موی ازآهن سياه آن بهشتیش روی 
بماندند یکسر از او در شگنت که این پیر شمشهر چون برگرفت 

۶ 


اسفندبار به کینخواهی لهراسپ برخاست (۶/ ۱۵۳) وگروهی ازتورانیان را 


۱۳١۰۱۰۱۸ ۱۴۳۰۱۰۲۳ /۱۴۴ IFAS,‏ ۱ ۸۳۰۹۴ ۶د 
۲۸٢۷٢ ۰‏ د ۰۵۲١١٢٢٢١١١۲٠٢۶‏ ۴/ ۱۵۷۱۰۸۱۱۴۱۹۵۲۶ 
٣‏ در 3۲۹۳۲ ۱۵۲۹۱۷۹۲۹۱۶۰۴۰۷/۵۹ 6۵9۲۹۲ 
١۰‏ ۴۳۸ ۳ ۸ج ٩٢٢١٣۲٢۷۶۲٩٢۶۸ ۲۹۶۴/١١١١‏ 
PA‏ دا 

۱۱۸۱۶۰۱۲۷3۱۵ /٢۰ ٨١ ٥ 2۶۵6۱۵۵۴۱۵3۸ ۷٠ 
۲۹ج‎ ۹9۹۷3۹۵ ۱۴۱۵۲۴9۱۱۷ SA ۲۴/1 ۵/۱۴۵ ۳۱۳د‎ ۳۰ 
۷۳۹ / ۵۵۰۷۶۹ /۵۶۰۷۸۸ ۵۷۸۵ ۵۷۹۷۹۷3۹۱۱۵۸۰ 2۳۲ د‎ ۰ 
۸۳۶ ۱۶۰۰٣۸۸۶۲ /۶۲۰۸۸ مور د 19۸۹۰۱۶۴۰۲۲ ع8۶۳۰‎ 
و٧‎ 
ړوم ود١ ۰۷٢ر ۸ه ودو‎ ٢٠۰٠١ وود‎ /١١۱١ د۸۸۷/١۶۰‎ د۸4١٩/١١۷ ع‎ ٧۷٧ 
وم۱۳( ۱۰۰د۱۰۰۶ دو‎ د۱١۱۷‎ ۹۸۹۵ IP AP/ 


۱۴۱۲ ع‎ ١١١٥ ١٥١١١۱/١۴۲۲۲۲۷د‎ ۲۲۰/۱۴۹۰ 2۱۹ ۷۲ 
۱۱۵۴۱۳۹۱۱۵۵۱۳۹۸۱ ۱۶ ۰۱۴۸۰۹۴۷۶۱۱۶۴۰ ۰ 
داح ۱۲۱۰۲۶۱۲۱۷۰ ۷۶۵ ۷۰۹۱۲۱۷۱۷۵۶۱۲۰۹۲ ۱۱۹۵۲ عح مع‎ ۰۱ 
٧١۹٢ ۷۷/٧۲٧۰ 2۲۳ جح‎ ۱/۲۲۳١ ۲۳٢٣۲۳۲١ ۵ ۰ 
CA 3۳۰۶۸۲۳۶۰۶۹۰ و‎ PAA (۲۵۹۰۷۰۵ /۲۰۶۰ ۷۴۷۶۷۴۵ ۱۲۶۲۷۸ 
شا‎ PP 

۳ ۸۷١ 
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فرهنگ نامهای شاهنامه ٢‏ 


به تردینك دلهاك» و فرفیدوره 
لهاك \Lahhak‏ تر E‏ هه E‏ 
worl‏ 
پسرویسه و برادر پیران پیلسم وفرشیدورد است. لهاك درنبرد تورانیان بسا سپاه 
فریبرزشر کت داشت ودردومین برد اپرانیان با تورانیان نامزد نبرد با شیدوش 
گردید (۱۳۶/۴) ویكبار با دویست سوار به دنال سپاه ایسران فرستاده شد تا 
بداند که ایرانیان در کجا هستند اما طلایگان سباه ایران اورا دیدند ولهاك ناچار 
به فرارگشت. 
لهاك که رستم اورا دورویی ازخاندان ویسه می‌شناخت (۴/ ۲۱۵) درنبرد 
دوازده رخ نیزشرکت داشت ودر کوه‌کنابد استقراریافته بود وچون نبرد درگرفت 
پبران لهاك وفرشیدورد را بهباری خواند و این دو به نبرد با کیوشتافتند.لهاله 
کیو را نیزه‌ای زدکه زره کیو را درید و درایسن اندیشه بودکه کیورا از اسب 
فرو افکندکه کیو نیزه‌ای براسب لهاك زذ اسر اورا برزمین غلطاند اما لهاك 
برخاست وبه یاری فرشید ورد باردیگرة انبر با گیو پرداغت ولی این نبرد 
په جاهۍ رسید. 
پیران درآخرین نبرد خود با کودرزة لهاله و فِرشِيدورد را سپاهدار لشکر 
توران ساخت وآنان را سفارش‌کردکه اگر خودکشته شد نبرد نسازند و به توران 
بازگردند زېرا می‌اندیشید: 
کزین تخ ویسگان کس تماند همه کشته شدهجز شما کس ماند 
٢۸۶/۵‏ 
پس چون یران و ده دلاور دیگر تورانی در نبرد دوازده رخ کشته شدند لهاك و 
فرشیدورد برآن شدند تا به توران بگریزند اما پس‌ازآنکه تلفات سنگینی دادند 


۱) بروزن دلاك نام برادرپیران ویسه استلله برهان‌قاطع). درنسخدهای شاهنامه 
«کهاك» و «کهال» هم آمده است (۵/ ۱۳۵۲۰/۱۵۹ ۲۰/۱۵۴ج). در ترجمة 
بنداری به ضم اول آمده است (الشاهناهه ءج صم ۲۶). درطبری به صورت 
«فرخلاد» ودربعضۍ نسخه‌ها «فرخلانء آمده است که بعداً به صورتهای هلاك و 
خلاد ولهاك به کار رنته است (طبری» ج1» ص ۱۰ع). مجمل‌النواریخ آن‌را په 
صورت «لهله» فیط کرده‌است (ص۰٩).‏ 


.2 فرهنگ نامهای شاهنامه 


ابن‌دوناگزیر بی‌سپاه ولشکرفرار کردند وچون هفت فرسنگه راه‌پیمودند دربیشه‌ای 

برآسودند و: 

فرو خنت لهاك و فرشیدورد به سر بر همی پاسبانیش کرد 
۱۷/۸/۵ 

کستهم که مأمور تعقیب این دوبود با لشگری به جایگاه‌آنان رسید واسب وی 

بوی اسب شنید وخروش بر آورد ولهالك وفرشید ورد بیدارشدند وباردیگ رکریختند 

اما کستهم بهدنبال آنان شتافت و فرشیدورد راکشت ولهاك باگستهم نبردی سخت 

کرد تا سرانجام گستهم اورا با تیفی که برگردن وی‌زد کشت و: 

مرش زیر پای اندرآمد چو گوی که‌آید همی زخم چوگان بر اوی 
۳/۸ 


وافراسیاب از مرگ او بسختی دردمند شد . 
۳۶۷/١۵۴ ۵۰‏ 
٧۰‏ د ۴۹۳ و 3۴۳۳۱۱۳۶۸۴۹۵ ۱۳۲۶/۹۵/۴۵۱۸ 
۹ ۱( 
و ۱۴۹۲و۵ح د 0۱۶ ۸۱۱۵۷۰۱۴۸۲۰۸۱۵۹۰ ۱۱۰۵۹۱۲۶۶ ۲۱۹۷۱۵۳۳۷ 
۷۵ 0 ۵۶ ۵ 2 
٥ ۱۵۷۱۱۷۵۲۱۷۶۱ / ۱۸۶/۲۰۹۶ ۱۲۰۷۰۲۱۱۷ ۴ TA,‏ 2۱۵۷۲ 
٧۱‏ د 2۱۵ ۲۱۷۳/۲۱۲۷ ۹۵۲۲۹2۱۱۸ ۱۰۹۹۵۲۱۵۲۱۵۸/۲۱۱/۵۴۱ 
۶ ۲۱۶۳۱۲۱۸۰۲۲۷۷ 3۲۲۷۲۹ 3۲۱۹۴۸۲۱۴۹۵۴۰۹۵۷ ۱۲۱۹۲۲۱۹۶ 
۰ د 2۳3۲۴۸۶ ۲۲۶۰۲۳۵۹/۲۲۴۰/ ۲۲۹۷ ۱۳3۶9 ۱۲۱۹۰ 
مسین 


جهاندیده‌ای نام او پوه ونا 

ماخ Max‏ مخندان و با فر و با یال و شاځ 

rela 

سخندانی پیرودانا که مرزبان هری بود وفردوسی که اورا پیرخراسان نیز می‌نامد 
داستان پادشاهی هرمز را ازاو نقل کرده است,۱ 


۱ در مقدمة امه ایومتصوری آمده است: , کس فرستاد به شهرهای خراسان و 
هشیاران از آنجا بیاوره چون ماخ پیر خراسانی ازهری ..» (هزارۀ فردوسی» ص 
۶ د ح ۷ همانس). این نام درنېشه‌های میلف مقدما شاهناما ایومنصوری 
به صورتهای ساح» شاج سرخانی» شماخ پسرځوالی) شاهرخ پسرخوانی وشاه پسر. 
خوانی آمده‌است. قزوینی می نويسد: «ناد که در حماسا ملی ایران(فقهالفهابرانی 
ج ٢٢‏ س ۱۴۴) حدس زده این مخ هنوت که تردوسی در شاهنامه دراوایل 
سلطنت هرمزپسر انوشیروان (چ ببنیاج ۰۴ص 6۶) نام اورا به صورت (ماخ) 
برده و اورا پبرخراسان خوانده است: 

چنین گفت پیر خراسان که شاه چو بنشست بر نامور پیشگاه 
(بنابراین) ماخ بهصورت محرفه سیاح و شاج و تاج وغیره تصعیف شده وپیر به 
پسر است. محتمل است که فی‌الواقع خود فردوسی سال بوده چه عصر او باعصر 
مژلفین اربعۀ شاهنام؟ نثر وفق می‌دهد. زیرا تولد فردوسی درحدود ۳۲۳ وتألیف 
شاهناما نثر در سنۀ ۳۴۶ بوده ومحتمل است نی زکه» بپرسیدمش تا چه‌دارد به پاد 
عبن عبارت شاهناه" نثر بوده که فردوسی بدون تصرف په نظم آورده بود. بنابراین 
سائل خود فردوسی نبوده باکه جامع شاهنامة نثر قدیم بوده است» (هزارة 
فرددسۍ ص ۰۱۳۶ ح ۷). مجتبی مینوی نیز همزمانی ماخ را با فردوسی‌مستبهد 
دانسته و نوشته امت: «ماخ وماهوی خورشید پسربهرام و شادان پسرسرژین... 
کویا زردتی بود‌اند وظاهر ازبرای استفاده ازمتون‌پارسی بهخط پهلوی بود که 
امن زردشتیان را آورده بودند. اگرچه بعضی ازکتب را درآن‌زمان ازخط پهلوی 


۹۶۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


اشد په آرام وبارومپند» 
ماروسپند ۱۸/۵۳۵۵2۵00 ناهد تعاید کس او را مرت 


۳/۳۳ 
سرداری از سرداران شیرویه که خسروپرویز درخانة او زندانۍ بود. 
به‌خط فارسی هم نقل کرده بودند.» (فردوسی و شعر اد» ص ۷۸). دکتر عفا 
ساخ از جله راویان بز رک خراسان و نویسندگان 
هاهنام ابومنصودی بود... ماخ یا مخ نام بعضی‌از رجال دیگر رو کار قدیم‌نیز 
بود. ثلا یکی از راویان رودکی را درکتب لفغت مخ ذکر کرده واین بیت را از 
رودکی دریاب او آوردهاند: 
ای مخ کنون توشعرهن ازبرکن و بخوان 
از من دل و سکااش, از تو تن و روان 
در بخارا بازاری بود به‌نام ماخ که"میکنیند بانی آن یکی از اه رای قدیم بخارا 
موسوم به ماخ بود (بیست مقاله, مس م٠‏ تاريخ بخارا, ص ۲۵)... اما فردوسی 
اورا مرزبان هری گفته است وچون درانن ایام مرزبانی وجود نداشت باید چنین 


دربارۀ ماخ وشته است: 


پداشت که ماخ از اعقاب مر زبانان هرات بودهلست نه مرزبان آن دیار... و 
محقعاً پیش از اقدام فردوسی به نظم شاهنامه می‌زیسته است و شابت می‌شود که 
فردومی‌ماخ‌هروی راندیده وازاوچیزی‌نشنیده و گفتار اورا نیزاز شاهناما منلور نقل 
کردهء‌است.»(حماسه‌سر ابی در اير ان.ص۳ و فردوسي و شاهناما اد .صو۳۱). 


۱) این کلمه در اوستا ۵8810 - ۸01884 (بارتلمه ۱۱۷۹) به معنی پیم رگ 
مقدس که در متون پهاوی به‌شکل ماراسپند و مهراسپند آمده است و این نام که 
در نسخه‌های شاهنامه به‌صورتهای «ماراسفند» و «ماه اسفند» هم ضبط شده است‌در 
واقع همان «ماء اسفنده است که بلعمي از او پاد کرده است: «شیرویه پرویز را په 
سرد رکشید وبراسپی نشاند وسرهنگی با پانصدمرد بر وی موکل کرد و گفت او را 
همچنین سرپوشیده به‌خانۀ سرهنگی نام او ماه اسفند... برند» (بلعمی» ج مشکور 
مص ۲۴۳ و ۲۴۴) طبری هم «مارامفند» آورده است (ص ۱۸ع). اما دراخبار- 
)اطوال نام سرداری که خسرو را در خانة او زندانۍ می‌کنند «هرسفته» است, 

بک 


فرهنگ نامهای شاهنامه r‏ 


مادرسیاوش (بی‌نام) از مادر سیاوش چه درمتون پیش از اسلام وچه بعد ازآن 
تام برده نشده است اما داستان او در شاهنامه چنین است که طوس و گودرز و 
گیو به‌دشت دغوی برای شکار می‌روند که ناگهان در بیشه‌ای طوس و گیو زنی 
زیباروی می‌یابند وچون علت حضورش را درآنجا می پرسند می‌گوید دیشب پدرم 
مرا زد وخنجری کشید تا مرا بکشد و گریختم و اسبم درراه بماند و زرها و گوهر. 
های فراوان و تاج زرین مرا نیز دزدان گرفتند ومرا رهاکردند. این زن دربارة 


نژاد خود می کوید: 

بدو گفت من خویش گرسیوزم به شاه آفربسدون کشد پسروزم 
۴ه 

دل پهلوانان بدو نرم شد وهريك ازگیو و طوس می کوشند که او را از آن خود 

سازند » ستیز زیانی درمی گیرد و: 

سخنشان بتندی به جایی رسید که اين ماه را سر بباید بريد 
۳/۲ 


ولی سرانجام با میانجیگری سرداران پیشتهاد می‌شود که اورا به نزد شاه ابران 
کیکاوس برند و ازاو داوری بخاهند و کاوس نیز چون روی کنيزك را می‌بیند واز 
ناد او می‌پرسد»پاسخ می‌شنود: 


ورا گفت از مام خاتونيم ز سوی پدر بر» فریدونيم 
نيایم سپهدار گرمیوژنت بر آن مرز خرگاه او مرکزست 
۴ 


و کارس آن کنیز را ته به موس می‌دهد ونه به کیو بلکه: 


(اخبارالطوال » ترجمة فارسی» ص ۱۱۶). 

کریستن‌سن می‌نویسد: «شیرویه خودرا پادشاه ځواند... و سهیده‌دم از هرسو این 
بانگه برخاست: گواذ شاهنشاه, خسرو هراسان و بیمنالك پای به گریز نهاد و خود 
را پنهان کرد ولی اورا بافته دستگیر ودر خانه‌ای‌که موسوم به ځانۀ هندو بود 
و انبار گنج محسوب می‌شد اورا جای دادند. ساکن این‌خانه مردی مهرسیند نام 
بود» (اهران هرزمان ساسانیانء ص ۱۶ خ). 


ofr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بت اندر شبستان فرستاد شاه بفرمود تا 
بیاراستدش به دیبای زرد به ياقوت و پیروزه و لاژورد 
سی 


به گاه 


و دیری برنيامدکه سیاوش ازاین زن متولد گشت. 
مادرشفاد (بی‌نام) کنیزکی نوازنده و آوا 
زال صاحب پسری شد زیباروی که او را شفاد خواندند. 


خوان که در سراپردۀ زال بود و از 


همان به که این زن بود شهر پار 
مادرگو (بی‌نام) که او مائد از مهتران يساد کر 


٨ 
زن جمهور است که فردوسی اورا هوشمند» هنرمند و با دانش توصیف کرده است‎ 
این زن پسرئزَِْبِیه نام گو» اما شوهرش جمهور درگذشت‎ .)۲۸۲۲/۲۱۷۸۸( 
و ابن زن با برادرشوهرخود «مای»ازدواخ‌کرد و از اونیز پسری آورد به تام‎ 
«طلخنده ولی «مای» نیز در کذشت و این زن‎ 
بالیدند وهريك خودرا این پادشاهی می‌دانست ومادر نیز درنهان به هريك از‎ 
ابن دو وعدۀ پادشاهی می داد وهمین کار کین ونبرد دوفرزند وى را دربی داشت و‎ 
سرانجام به‌م رک طلخند انجامبد و «گو» به پادشاهی رسید وچون مادر ازم رگ‎ 
فرزند خود «طلخند» آگاه شد:‎ 


یاری هند رسید. دوفرزند او 


همه جامه زد چاك و رخ را بکند به گنجور گنج آتش اندر فگند 
به ایوان او شد دمان مادرش به خون اندرون غرق سرش 
همه کاخ و تاج بزرگی بسوخت از آن پس بلند آتشی برفروخت 
که سوزد تن خویش باپین هند از آن سوگگ پیدا کند دین هند 

۳۷۰/۸۸ 


چون‌گو از این تصمیم مادر آگاه شد مادر آمد و مادر اورا تکوهید ولی 
گو برای آنکه بیگناهی خود را به‌مادر نشان بدهد با دانایان به گفتگو نشست 
و آنان این‌نبردگاه را برعرص شطرنج آراستند ومادر بدان نگریست وشب وروز 
با شطرنج سر گرم بود تا در گذشت (۸/۲۴۷). 


فرهنگ نامهای شاهنامه a20‏ 


ببیند که قیصر مزاوار هت 


مانوس ۱۸88۵6 ابا نکر و گنج و فیروی دس 
۱۳/۷/۲ 


قیصر روم درزمان شاپور, 
ابن نام در شاهنامه نیامده است ولی‌در اخبادااطو ال ذکر شده است (تر جمفارسی 
ص ۵۲) ولی داستان دو کتاب به عم شبیه است. بنابر شاهنامه تیصر پادشاه روم 
درزمان شاپور ذوالاکتاف به وسیلۀ یکی از ابرانیان جفادیده که درروم بودشاپور 
را که در جامه‌بازرگانان ب‌روم رفته بود شناخت و دستگهر کرد و به‌سراپردةزنان 
برد و درپوست خر بست و زندانی ساخت* وفردای‌آن روز به ایران تاخت و در 
طیسنون قرار کرفت تا شاپور گربخت ومپاه به طیسفون برد و چون بدانجا رسید 
ز می مست قیصر په پرده سرای ز لشکر نبود اندر آن مرز جای 

سا 


٭) «چو شاپور ضیزن را بکشت مانوس خشتاڭ شد و سانیان شام را گردآورد 
و با مهاه روم متوجة عراق کردید. سومان شیر اغباری مختلف می فرستادنه 
لذا شاپور با می‌تن از سواران خاصذ خود شبانگاه به سپاه روم رفت. پس ده تن 
سواران را که پیشاپیش فرستاده بود رومیان دمتگیر کرده نزد یوبيانوس خلینه 
عموزادۀ قیصر بردند... یکی از آنها به او گنت شاپور درهمین نزدیکی است بك 
عده سواربامن کن تا اورا بیاورم اما یوییانوس با شاپور دوست بود وکس فرستاد 
و او را آگهی داد و شاپور باز گشت...» (اخبارامطوال » ترجه فارسی؛ مص 
۲ د ۵۳). اب بلخی نام این مرد را «للیانوس» گفته است (فادسنمه, چنیکلسن» 
ص ۷۰), در بلعمی نام قیصر روم «الیسانوس» و در طبری «لليانوس» است 
(بلعمی» ج مشکور؛ ص ۱۰۳ و ح ۳ همان ص). 

توفیح آنکه امپراطوران روم در زمان شاپور اول» گرویانوس فیلیپ عرب و 
والریانوس بودند که دومی به‌دست شاپور گرفتار شد. درزمان‌شاپور دوم(شابور 
ذوالاکتاف) نیز «بولیانوس» بود (ایران در زمان ساسانیان. ص و۲۶ فرهنك 
۰ ج ۵» صص ۸۵۵-۸۵۲). 


وه فرهنگ نامهای شاهنامه 


پدر (مالکه» نام کردش چو دید 


مالکه Maleka‏ ` ته دش هې متکت دا مزید 
۳/۲ 


دختر طایرضانی است از «نوشه» که از پسوندان نرسی»شاء ایران بود. چون 
شاپور ذوالاکتاف يك ماه پدر مالکه را درحصار گرفت وکاری ازپیش نبرد» روزی 
مالکه شاپور را براسب دید و به‌او شیفته شد و دای خود را به پیضامبری نزد 


شاپور فرستاد که 
بگویش که با تو ز يك کوهرم هم از تخم نرسی کندآورم 
مرا گر بخواهی حصار آن تست چو ابوان بیابی نگار آن تست 


sel 
شاپور نیز با دایه پیمان بست که مالکه را به‌زنی گیرد. پس‌مالکه پدر و بز ر گان‎ 
دژ را مس ت کرد وشاپور را بهدژ راه داد" وچون شاپور دژ را گرفت مالکه به نزد‎ 


شاپور آه 
سراپردة تمصر بیهتر همی کرد شاپور زیر و زیر 
سرانجام قیصر کرفتاز 7یا وزو اختر نيك بیدار شد 


۷ 

شاپور قیصر را برآن داشت تااسیر ان‌ایرانی را آزاد وخانه ای وبران شدۀایرانیان 

را آباد سازد و دربرابر هرکشتۀ ایرانی ده تن رومی را به ایرانیان بسپارد. شاپور 

سپس کوش مانوس را درید و بینیش را سوراخ کرد و درآن مهارکرد وبندبرپایش 

نهاد و مانوس را زندانی کرد تا رومیان را به طور کامل شکست داد و مانوس نیز 
سرانجام درژندان بمرد وشاپور تابوت اورا به روم فرستاد. 


۱) ابن نام در اخبارالطوال به صورت «مایکه» آمده است که دختر «ضیزن» غسانی 
است و نام مادرش«دختنوش» است (تر جمذ فارسی» ص ۵۲). 

۲) کریستن‌سن‌می‌نوبسد: «امارت کوچك هتره واقم درجنوب نینوای قدیم بسختی 
مقاومت می‌کرد... وسقوط هتره بنابر افسانه به سبپ خیسانت بوده است. گویند 


دختر پادشاء هتره عاشق شاء ايران گردید و دروازه‌های شهر را به روی شاهپور 
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فرهنگ نامهای شاهنامه هف 


ز باقوت سرخ افسری بر سرش درفشان ز زریفت چینی برش 
ننس 

درهمین هنگام طایر را دست‌بسته به نزد شاپور آوردند وطایر دانست که دختروی 

در کار مقوط دژ حیله کرده است پس شاپور را گفت: 

چنین هم تو از مهر او چشم دار ز بیگانگان زین سپس خشم دار 
٧‏ 

اما شاپور طابر را کشت و مالکه را گرامی دا 


(۹ ۲ 


بدان چرپ دستی رنیده په کم 


مانی 11581 یکی بر منش مره «مانی» به فام 
٧٧۷د‏ 
مانی درپنجاهمین‌سال پادشاهی شاپور ذوالاکتاف ظهور کردا و ازچین به ایران آمد 


بازنمود و شاه با او ازدواج کرد امام ام کرد گیسوان دختر را به دم اسب 
سرکشی ببندند و اسب را در صحراین پر از غار بدوانند تا هلاك شود.» (ایران 
در زمان ساسالیان؛ ص ۰۲۴۴ ح ۱). تسالبی و دیگر «ورضان اسلامی تهرمان 
اہن حکایت را اردشیر اول با شاهپور دوم دانسته‌اند (مرد لعالبی» ص ۱۴۹۲ 
هروج اللحب؛ ج ۴ ص ۸۴) و سه دکتر زریاب» «افسانة فتح النضر در مشایع 
عربی و شاهنامه ۲ یغماء (بهمن ۱۳۵۹ 


۱) مانی پسر پاتيك شاهزاده‌ای اشکانی بود که با زنی که نام بهودی - مسمحی 
«مریم» داشت ازدواج کرد ومانی در ۴ آوریل ۲۱۶ میلادی متولد شد (مانی و 
#علیمات اد وبدن گرن» ترجمۀ نزهت صنای اصفهانی» صص ۶م پم). اخبار۔ 
ااطوال لهور مانی را در زمان شاپور اردشیر می‌داند (ترجمۀ فارسی» ص ۵۰) و 
تعالبی می نويسد: مان در زمان شاپور ظهور کرد ولی بهرام اورمزد اورا کشت 
مانی عقایدخودرا ترك دئیا وخرایی آن» عدم ارتباط با زنان به‌منظور 
قطع نسل که این عالم مادی فاسد و مضمحل شود. مانی تخریب بدن را عمران 


9۸ فرهنگ تامهای شاهنامه 


و دعوی پیغمبری‌کرد وشاپور را به دين خود فراخواند اما شاپور بدو بدگمان 
گشت و موبدان را فراخوا 


کزین مرد چینی و چیره زبان نتادستم از دين او در گان 

بگویید و هم زو سځن بشنوید مکر خود به گنتار او بگروید 
میسن 

اما مانی در مباحثه با موبدان شکست خورد و شاپور او را سرزنش کرد که 

به برهان صورت چرا بگروی همی پند دين آوران نشنوی 

اکر اهرمن جفت بزدان پدی شب تیره چون روز خندان بدی 


۱/۲ 
پس دستور داد تامائی را بیرون بردند و پوست‌بر کندند و پوستش را پراز کله کردند 
و بر درشهر برآویختند و مردم براو خاك افشاندند.۱ 
روح می‌دانست و درمورد مر که می نديد که آن عمران است... پس پوست او 
را بر کندند و پرازکاه کردند وپه‌یکی از درواژه‌های جندی‌شاپور آویختند که هنوز 
هم به درو ازماتی مشهو راسټ.. . بهرام دروازه‌هزارنفرازپیروان مانی را کشت. 
(شاهنامعالمی. مص ۲٢٢‏ و ۲۳۹): در تفا نباخی آمده است: «بهرام‌مانی 
را خواند و گفت فردا علما حاضر خواهند آمدن. باید کی ساخته باشی منساظرة 
ايشان را... مانی مقهور شد. بس بهرام مانی را گمت از توبه یبا مرگ یسکی را 
اختیار کن. قتل‌اختیار کرد و توبه‌نکرد... بهرام پیروان‌مانی راکشت... آن مادت 
بریده‌شد الا از ولابت چین که هنوز مانده است.» (فارسناهه, عص ۶۱ م۶). 


۱) ازنظر تاریخی مانی پسر «فانك» بودکه در ۲۱۵ میلادی در ماروین متولد و 
به سال ۲۷۶ مقتول‌شد. او درایام جوانی به آموختن علوم وحکمتو غور ومطالعد 
در ادیان زرتشتی وعیسوی و سابردینهای زمان خویش پرداخت و در ۲۴ سالگی 
ادعای پیامپری کرد و آیین خودرا آشکار ساخت و به‌وسیل فیروز برادر شاپوراول 
که دبن وی را پذیرفته بود به شاپور معرفی شد و یکی از کابهای خود را به نام 
«شاپور گان» به او تقدیم داشت. شاپور اول نخست با مانی بمهربانی رفتار کرده 
و او و پیروانش را درمذهب خود آزاد گذاشت ولی بعداً مورد بیمیلی پادشا‌ترار 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۹۶۹ 


۰ ها 
۲ ۷۵۷۵۹/۵۱۰ ۰/۷ 


سه دېکرکه وماهآذدش» بود لام 
ماه آذر ۱/۵۵87 خردمند و رودتندل و فاد 


سا 


یکی از سه دبیر انوشیروان که هرمزد درانديشۀ کشتن آنان بود. 


رن ملم دا کرد نام آوزوی 


ماه آزاده‌خوی 50:1۷ ق م4۵ زد اور را وماه آزاده غو 
سا 


بنابربعضی از متون نام دختر سرو یمن و زن تور پسر فریدون است. 
سه آزاده‌خوی درهمین کناب و پانوشتهای [ و آن و فهرست وق ص۰ وب 
که «ماءآزادهخوی» را نام اين‌زن دانسته ات یوابتی‌نیز این نام را « 


ازادەخو» 


گرفت و از ايران تبعید گردید و در یام آوا رکی‌کشوزهای هند و تبت و چین را 
سیاحت کرد و پس‌از مرک شاپور درسال ۲۷۲ میلادی به ایران بازگشت. هرمز 
جانشین شاپور ورودش را گرامی داشت و او اجازه یافت که تالیم آیین خود را 
آزادانه منتشر سازد. مانی دراین‌زمان بیشتر بین‌مسیحیان بین النهرین به نشراصول 
و تمالیم مذهب‌خود پرداخت و دراندك مدتی پیروان بسیاری یافت. پس ازهرمز 
دیری‌نبایید که بهرام اول مانی را دستگیر ومقتول ساخت. 

مانی کتب بسیارنوشت که ازآن‌جمله شاپور گان به‌زبان پهلوی بوده است وی‌برای 
آنکه اسول آبین خود را به‌مردم بیسواد نیز بیاموزد آنها را با تصاویر زیبا در 
کنابهای خود جلوه گر می‌ساخت و به همین سیب او را مانی نقاش هم گفته‌اند از 
کتابهای دیگر او یکی هم «ارژنگه با «ارتنک» بوده است (فرهنگه متین» ج و» 
س۱۸۸۹) و (ابراد هد زمان ساسانیانء مص ۱-۲۰۳ ۲۳). پوستی صورت بونانی 
نام مانی را ۱68068 آورده‌است (فامنامه؛ مص ۱۹۰ و ۱۹۱ و شرفناما نظامی 
مص ۳۰۴ و ۴۰۵), 


AY.‏ فرهنگ تامهای شاهنامه 
خبط کرده است (فامنامه, ص ۱۸۵). 


یکی خوبسروی ‏ پرستنده دید 


ماه آفر يد Mêhafarid‏ کج تام ار برد وماه افر 
۳ 


کنیزی خوبچهر که ايرج بدو مهرفراوان داشت و از ایرج باردار شده بود وازاو 
دختری به جهان آمد که‌فریدون به آرزوی آمدن فرزندی از وی و گرنتن کینابرج 
این فرزند را بسیار گرامی می‌داشت وچون به سن ازدواج رسید او را به پشنگ 
داد رو منوچهر از وی به جهان آمد).۱ تور وقتی به وسیلۀ قباد به منوچهر پیغام 
می فرستد می گويد: 

۱) ثعالبی می‌نویسد: «هنگامۍ که خبر مرگ ابرج منتشر گردید» زنش ماء‌آفرید 
حامله بود. بعداً پسری آوردکه بینهایت به فربدون شباعت داشت. چون طفل را 
به‌حضور فریدون بردند» فریدول دز اونگرایسته چون به‌خود شبمهش دید فریاد از 
شعف بر کشید گنت منوچهر» ينی او شبیه من است و بدین اسش نامید» 
(شاهنامه تعالبی, ص ۷۳),. در بلههي دربارۀ نسب منوچهر قولی متفاوت وجود 
دارد وسخنی از ماه آفرید لم ۍرود. در آنجا می‌غّانيم: «افرودون را پسری بود و 
ايرج را دختری» افریدون دختر ایرج به پسر خود داد و نام این دختر گسوشك»؛ 
(در طبری کاوشنگ و دربندهشن گوژك) بود. ازاین دوفرزند دختری آمد زوشك 
نام و این دختر را دختری تسامش فروسنک و افریدون با این دختر بېود و او را 
دختری آمد نامش ابرك و با این دختر پسری آمد نامش منسخرفاغ پس این ېمر 
باخو اه رخویش بودمتوچهریامد» (قار یڅ باهمی» ج بهار؛ ج۱» صص» ۱۵۱-۱۵). 
بیرونی نیز در ذکرلسب ابرچ نام این دختر را «کوزن» می‌داند (آثادالباقهه» ص 
۰۴ ۱) که بسیار نزديكاست به‌روایت بندهشن که منوچهر را پسر «کو زگه» دختر 
برج می‌داند. در بندمشن (فصل۳۷) آمده است‌که داز ایرج دختری به نام گوزک 
عه بدوجود آمد ولی سلم و تور ازوجود او آگهی بافتند و مادرش گوزگ 
را کشتند. فربدون دختر را پنهان ساخت و فرزندان اورا تا ده نسل حنظ کرد تا 
منوچهر به وجود آمد.» (حماسه سرایی در ایران؛ ص ۴۴۳).تاریخ بناکتی ماه - 
آفرید را دختر ایرج می‌داند (ص ۰)۳۰ 


فرهنگ نامهای شاهنامه "۷ 


اگر دختر آسد ز ایسرج نژاد ترا تبغ و کوپال و جوشن که داد 
۸ ۴۷۴۱۸۱۷۸ 


کجا دختر لور «ماه آفریدی 


ما‌آفرید ۲۵/۵۳۱۵ که چون او کی اندر زمانه نید 
0/۵ 


دختر تور که کیخسرو درهنگام انقطاع از جهان باکنیزان خود ازاین 
افراد بی‌نظیر نام می‌برد. 


مهین دخترم تام وماه آفریدے 


ما‌آفرید ۱688/4710 قرات دوم و مهوم هنبلید 

٧ 
نام دختر بز رگ برزین که بهرام کور او و دتتواهر دیگرش را به زنی گرفت و‎ 
به‌مشکوی خود فرستاد.‎ 


نون باز کردم په تفار سرو 
ماهان Mahan‏ فروزند: سهل «ماهان» ۾ مرو 
۳/۳۳ 
سهل از بزرگان مرو: سه سهل درهمین کتاب. 
ماهنگ فرمانروای ماچین که‌جم‌شید دختر اورا به‌زنی داشت و از این دختردو 
پسر آمد یکی هتوال و دیگری همایون و آپتین از ممایون بزاد (مجمل‌التواریخ 
ص ۲۵). 
ماه گشسب یکی از سه فرزند مهرنرسی وزیر بزدگرد بزهکار که به عربۍ نام وی 
را ماه جشنس نوشته‌اند. شماردانست ودییری وبهرام گور اورا دبیری داد وبز رگ 
کرد و دیوان خراج همۀ مملکت بدو داد و نام مرتبۀ او به پارسی «واستریوشان 
سالار» بود (سالار دهتانان) -ه مهرنرسه در همین کتاب و پاصعی (چ بهار» ج ۰۲ 
مص ٩۴۸‏ و .)٩۴۹‏ 


۱) دریمضی از نسخه‌ها «مهرآفرید» است (۷ ۱۷/۳۴۵ع). 


avr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ماهو Maha‏ 
سه ماهوی. 

کنارنگ مروست «ماهوی» نیز 
ماهوی ۱۸/۵807 ابا لشکر و پیل و هرگونه چیز 


۳۳۹ 


۱) این نام در پهلوی ۱/16۵ = ماهوی و ماهویه است. ماء‌وی درسال مرک 
بزدگرد (۱ع۶ م) حکمران مرو بود. «نلدکه تایلی داشت که نام دوم او سوری 
را سورن‌بداند و بدین‌تر تیب ماهوی راباخاندان‌بزر گ پارتی که کستان اقطاعشان 
بود مرتبط‌سازدزیرا درخانواد/عکمر انان غوروغزنه نام شخصی سوری‌دیده‌می‌شود 
(طبقات ناصری» ترجمۀ 880۷671۷ مصع۴۳۸-۳۱۶). عنوان اورا بااختلافات 
مرزبان (طبری» ج ۰٩‏ ص 4۲۹۸۳ یلاذری» ج ۰۱ صص ۳۱۵ و ۱۶م)» دمتان 
(طبری» ج۱»ص۲۸۷۶) و کنارنگ (شاهنامه ) ذکر کرده‌اند. یکی ازمنابع (طبری) 
نام ونسب اوراچنین آوردهاست: ماهویه‌ین مافاء‌بن‌فید. منابع دیگر وی راماهوی 
ابراز (شکل دیکر آن بران) وحتی آبوټرآز می‌دانند و گویند ابراز نام پسرش بوده 
که نمايندة پدر در مرو بوده اعت. تامهای درو ثیای ماموی آنچنانکه درطبری 
آمده احتمال چوپان زادگی وی را چنانکه فردوسی آورده است ضعیف می‌کند.» 
(ویس و رامسین داستان عاشقانۀ پارتی» به نقل از ص ۴۲۷ ویس و رامین). 
مار کوارت نخست نام پدر ماهوی را «مافناه» 1831ص دانست و چندی بعد 
به ماه ناهید ۸8105111 تصحیح کرد. هنینک واژة خوارزمی «فنید» (کشاورز» 
دهقان) را در اين مورد يادآوری می‌کند که اتفاقاً با «فیذه (فیند) بی‌ماساسیت 
نمی نماید (مار کوارت» زابل» ص ۲۸۹ به نفل از دیس و دامین » ص ۰۴۲۷ 
re‏ 

کریستن‌سن می‌نوبسد: «ماهوی,.. بسا نيزك طرخان تحد شد... نیزك فوجی را 
به گرفتن بز د گرد فرستاد. پادشاه برگشته بخت شتابان روبه‌فرار نهاد و تنها در 
تاریکی شب با جامۀ زربفت و ژبورشاهوارگریزان شد و... به آسیابی درآمد... 
وچون به‌خواب رفت آسیابان اورا په قدل رسانید. بنا به رواپتهای دیگر سواران 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳ 


کنارنکك (مرزبان) مرو در زمان بزدکرد سوم. یزدکرد به ماهوی نکی فراوان 
کرده و او را از شبانی و دشتبانۍ به مرزبانی رسانیده بود. چون بزدگرد درکار 
کشور درمانده شد مصمم گشت تا به مرو نزد ماهوی رود و از او باری بخواهد, 
با آنکه کسانی چون فرخ‌زاد او را از رنتن به نزد ماهوی برحفر داشته بودند. 
یزدگرد با سهاه به سوی خراسان شتافت و از بست نامه‌ای به مساهوی سوری 
نگاشت واز وی‌خواست تا سپاه بسازد و برای‌نبرد با تازیان آماده باشد وماهوی 
درطوس با سپاهی گران شاه را پذیرا شد و فروتنۍ بسیار کرد و فر‌زاد که عازم 
ری بود شاه را به ماهوی سپرد و: 


بدو گفت ماهوی کای پهلوان مرا شاه چشمست و روشن روان 
.یرقم ایسین زی نهار ترا پهر دسره غسهریز تسا 
mare‏ 

+ 


ماهوی که درجستجوی بزد گرد بودند او او( خفته در آسیا پافتند و علاکش کردند. 
ثعالبی می گوید جسد ابن شهریار وارونه‌نخت زا در رود مرو انداختند.,»(امران 
در زمان ساسانیان» ہس ۰ د .)٣۳۴(‏ باعمي نوشته ابست: «ملکی بود نام او 
ماهوی و خراسان همه او داشت از پیش یزدجرد تاکنار جیحون... ماموی چون 
بشنیدکه یزدجرد را از مداین بیرون کردند» او با خاقان وصلت نمود و هردوملك 
را با هم یکی کردند... ماهوی کس فرستاد به خانان و از او سپاء ترکان خواست 
تا به یزدجرد حرب‌کند. خاقان هنت‌هزار مرد بفرستد... بزدجرد ماهوی‌را گنت:ٍ 
این سپاه تر کان چیست؟ گفت: خافان فرستاده است به‌باری تو. پس چون‌شب آمد 
سهاه ترك را بفرمود تا به‌درکوشك فرود آمدندکه‌چون بامداد شود ایشان درشوند 
و يزدجرد را بکشتند. بزدجرد آگاء شد. کنیزکان را بفرمود تا او را از دیوار 
فر وگذاشتندهم با آن جامۀ زرېفت که دربرداشت... چون روزشد ماهوی او را درسرا 
نیافت تجسی او نمودشنیدکه آسیابان اورابکشت به طمع جامه, بعد ازآن ماهوی 
به ایمنی درمرو نشمت تا آن که عمر؛ احنف‌ین‌فیس را به خراسان فرستاد. چون 
به مرو رسید ماهوی از رو بگریخت و از جیحون بگنشت و پش خانان شد.» 
(بلعمی؛ چ مشکور» ص ۳۴۸). 


۹۷ فرهنگ نامهای شاهنامه 


اما دیری‌نگذشت که ماهوی‌شبان‌زاده را بوبه‌شاهی درسر افتاد وخود را به بیماری 
زد و ازخدمت پزد گرد سرپیچید و امه‌ای به بیژن فرمانروای سمرقند فرستاد واو 
را به مرو خواند تا بزدگرد را ازمیان بردارد. بیژن نیز د هزار سپاهی به «برسام» 
داد و اورا به مرو فرستاد تا گنج شاه را به‌دست آورد. پس چون سپاه برسام په 
مرو رسید ماهوی به یزدگرد پیضام فرستاد که ترکان بدو حمله آورده‌اند. بزد گرد 
سه‌روز با سهاه پرسام نبردکرد وروژچهارم ماهوی به سپاه خود فرمان داد تا پشت 
بدادند و بز د گرد را تنها نهادند. بزد گرد نیز ناگزیر به گریز شد و به‌آسیایی پناه 
برد ولی ماهوی همه‌جا به دنبال او بود تا نشان وی را درآسیابی پافت و آحیاپان 
را به‌کشتن بز دگرد فرمان داد درحالی‌که خردمندان و موبدان درگاه وی چون 
رادوی هرمزدخراد و شهروی اورا ازاین کار بازمی‌داشتند ولی: 

شبان‌زاده را دل پر از تخت بود ورا پند این مویدان سخت بود 


سا 
ماهوی» موبدان را مرخص کرد( با رد وپیست‌تن از بزرگان لشکر به رایزنی 
پرداخت اما ای نگروه وحتی فرزند ماهوی تین اورا از کشتن‌شاه برحذر داشتند اما 
هم این راهنمایبها و اندرزها بینایده بود و ماهوی فرمان کشتن بزدگرد را به 
آسیابان و سپاء داد وکسان را پزای ورن تاج وګوشوار ومهر و جامذ بزدگرد 
گسیل داشت و چون بزدگرد کشته شد ماهوی فرمان داد تا او را شبانه په آب 
الکندند و مردم ماهوی را سرزنش کردند. ماهوی چون‌شنید که راهبان» یزد گرد 
را دخمه کرده‌اند فرمان داد تا همۀ آنها را ومرز آنان را غارت‌کردند. 

پس ا زکشته‌شدن بزد گرد ماهوی به‌انديشة پادشاهی افتاد و با وزير خود 
دراین کار مشورت کرد و قرار شدکه انجمنی بسازد وبه‌مردم بگویدکه بزد گرد در 
هنگامۀ نبرد تاج و انگشتری خود را بدو داده و از او خواسته است که 


تو زین پس به دشمن مده گاه من نگه دار هم زین نشان راه من 
vers‏ 

و مردم و سپاء با آنکه می‌دانستند که ماهوی دروخ می‌گوید» پادشاهی او را 

پذرفتند: 

چو بشنهد بر تخت شاهی نشست به افسون خراسانش آمد به دست 


مد 


فرهنگ نامهای شاهنامه avo‏ 


پس بلخ و هری را به پسر مهترخود داد وبدکاران و بداندیشان را مهترۍ بخشید 
و ووزبروز برخودینی‌افزود آنچنانکه به‌یار دیرین خود بیژن حمله برد تاسمرقند 
و بخارا و چاج را فروگیرد. ماهوی و سپاهش از آموی گذشتند و به «پیکند» 
رسیدند و درآنجا با سپاه بیژن نبرد کردند ولی شکست‌خوردند و ماهوی گریخت 
و «برسام» اورا در «ریکه فرب» بافت و از زین برگرفت و برزمین کویید و دست 
بسته به‌نزد بیژن برد و ماهوی از بیم‌آنکه مبادا بیژن پوست وی را برکند از او 
خواست که 
بسدین بد کنون گردن من بزن بسینداز در پیش این انسجمن 
سنا 
بیژن نیز که اندېشۀ ماهوی را دریافته بود فرمان داد تا نخست دست اورا پبرند 
و سپس دوپایش را و بعد ازآن دوگوش وبینی وی را وچون چنین کردند» اورا 
در ریگ فرب رها کردند ومدادی ساختند. که هرکس با خداوند خود چشان کند 
چنین سزا پیند, 
بیژن آنگاه فرمسان داد تا خان و مان ماهوی را به تاراج دادند و آتشی 


عم برافرو و سه‌پسرماهوی وخود وی را درآن‌آتش سوختند ونسل وی را 
از اف کل مورا اد وگر ماند هر کو بدیدش براند 
مر 


۴۲۶۹۴۲۲۱۳۴۶۰۵۶ 2۱۷۱۳۴۸۲ 2۱۸۵۳۱۶۱۳۳۷۰ ۱۹۷ ۳۴۵۲۸۲۱۳۳۴ 
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۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


یکی موبدی نام اد وساهیار» 
ماهیاد Mahyêr‏ دګر مرد دا ام جالوسیاو 
۱۱/۹۸۶ 
موبدی که وزیر دارای داراب و از اهالی ری بود. چون داراب برای چهارمین 
بار از اسکندر شکست خوردساهیار وهبکارش جائوسیار به‌امید اپنکه باکشتن‌دارا 
اسکندر پادشاهی را به آنها خواهد داد طرحی ریختند و 
و به‌نزد اسکدر شتافتند و او را از کشتن دارا آگاه ساختند, اسکندر به‌بالین دارا 
رقت و فرمان داد تا ماهیار و جانوسبار را بازداشت کردند وچون دارا بسرد و 
امکندر ازسولك او بپرداخت فرمان داد تا ماهیار وجانوسیار را به‌دار آویختند و 
سپاه را فرمان داد تا آن‌دورا سنگسار کردند. 
سه جانوسیار. جانوسیار درهمین کاب و (قاهنامه» ص ۸)). نظامی در شرفنامه 
نام این دوخونی را نمی‌برد ولی آنان را دوسرهنگگ دارا می‌داند که در هنگامة 


انه دارا را دشنه‌زدند 


نبرد په‌دارا حمله می‌برند و اورا یئ 


سپه چون پراکنده شد سوی جنگ فراخی درآمد به میدان تنگگ 
دو سرهنگ غدار چون پیل منست بر آن پیلتن برگشادند دست 
زدندش پکی تیغ پهلو: گذار که ازخون زمین کشت‌چونلالهزار 
درافتاد دارا بدان زخم تيز ز کیتی برآمد یکی رستخیز 
(هرفنامه, ص ۲۱۴) 

۳۲۳۹۴۱۲۳۹۹۶ ۲ 

د٧٧‎ 

۳۰/۳/۹ 


کی پر پد فام او وناهپار» 

ماهیار Mêhiyêr‏ هده سال او پرمدودمے د چار 

سا 

پیرمردی يکصد و شصت وچهارساله که در زمرۀ مهتران درگاء بهرام گور بود و 

نام گنج جمشید را که بهرام یافته و به ارزانیان بخشیده بود (گنج گاوان) به 
بادداشت (۷/۴۴۸). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۹۷۷ 


شود وناغيار» |پنر امنب چوان 
ماهياد ۱۸۵۷۵۲ روان کند پیش مهمان روان 
١۷‏ 


زرگری پیر و بسیار توانگر که پیوسته شادمانه دربزم بود و دختری داشت په ام 
«آرزو» که چون بهرام گور با نام مستعار «گشسب,» به خا او رفت ماهیار اورا 
گرامی داشت وخوان گسترد و بزم آراست »درضن بزم» خودرا ستودکه ؛ 


اگر بشمری گور ماهيار نزون آید از بدرۀ شهربار 
aaa/rat/y‏ 

بهرام شب را در غانة او گنراند و ماهیار نیز مست بخفت: 

پرستنده » تازانۀ شهریار بیاویخت از خانۀ مامیار 

سپه را ز مالار گردنکشان بجستند زان تازیانه نشان 

سپاه انجمن شد به درگاه بر کجا همچنان بر در شاه بر 

هر آنکس که تازانه دانست باز پرفتند و بردند پیشش نماز 
ههد 


چون صبح فرارسید سپاء بهرام بر کردعائة ماهیار گردآمدند ویکی ازخدمتگزاران 
ماهیار را از ماجرا آگاه ساخت که مهمان او کسی جز رام گور نیست. مساهیار 
شرمسار شد ونزد آرزو شتافت و اورا با هدیههای گرانبها نزد بهسرام فرستاد و 
خود پوزشخواهان به نزد اه شتافت و ازمستی دوشینه پشیمانیها نمود. 
٨۸ ۸ ۲۶/۳۵۷ ۷۰ ۴‏ ۸ ۸۳۰ 
٣۳‏ ۱۳۵۵ 


« ماهی عجیب در بای خاور ماهی عجیبی که در دربای څاورآشکار شد: 


هم آنگاه کوهی برآمد ز آب به دو پاره شد زرد چون آلتاب 
سکندر یکی تیز کشتی بجست که آن را پیند به دیده درست 
اسکندر به‌سفارش فیلسوفان‌خود سی‌تن بارسی و رومی را باکشتی بدانجای‌فرستاد: 
یکی زرد ماهی بد آن لخت کوه هم آنگه چو تنگك اندر آمدگروه 
فرو برد کشتی هم اندر شتاب هم آن کوه دد ناپدید اندر آب 


۹۷ 


٨‏ فرهنگ تامهای شاهنامه 


چا نام آن امور «مای» بود 
مای Mêy‏ به دئیسر اشته دلاراۍ پود 
سا 


برادر جمهور شاه هند است که جمهور «گوه را که خردسال بود به پادشاهی 
برگزید و مرد» بزرگان کشور «مایء راکه فرمانروای دنبرا و مردی خردمند و 
شایت گاه بود به پادشاهی بر گزیدند و اورا به سندلی» (سندل) فراخواندند و 
به شاهی نشاندند. مای تاج جمهور را برسرنهاد و پس‌از چندی زن برادر خودرا 
که مادر «کو» بود به زنی گرفت و از او پسری یافت به نام طلحند و طلعند دو 
ساله بودکه مای پس از دوهفته بیماری در گذشت, 
۳ ۲۹۰۰/۲۲۱۰ ۰ص 
۶ 


ز چیزی با دا بدو لاپ یس 

Ma’ joj €‏ زباجوج روماجرج»مان خو اپ لیس 

ماجوج تب ۱۹/۵/۲ 
سه یاجوج و ماجوج در همین کناب 


چو ومامونپروهندران تاره کر 

مأمون mûn‏ ۱۵ خور روز بر دیگر الدازه کرد 

۳/۸ 

خلیف عباسی که به‌تول فردوسی دل روشن موبدان ورای کیان داشت وفرمان داد تا 
کلیله و دمته را ازبهلوی به تازی برگرداندند,؟ 


۱) بشداری در ترجمۀ شاهنامه او را ساکن «زنبر» می‌داند (الفاهناما, ج ۷ 

ص ۱۵۰). 

۲) سیلوستر دوساسی می‌نویسد که: «بجز ترجمۀ ابوالمعالی از کلیله و همنه که در 

زمان منصور خلیفة عبامی صورت‌گرفته است هیچ ترجمۀ عریی دیکری ازگلهله و 

هعنه نمی‌شناسیم. اگر مولف شاهنامه و دیگر نویسندگان که بی‌تردید ای مطلب 

را از وی گراته‌اند از ترجم عربی دیگری از کلیله و دمنه گنتگو کرده‌اند واهن 
س 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٢‏ 


وزد سر روان ومحمد» درد 
"Mohammad Moxa‏ 4 باداش بر هر یکی برفزده 
9۹۹/۲ 
ترجمه را که به‌تول ایشان درزمان مأمون صورت گرفته است به عدوان نخستین 
ترجمۀ کتاب» باتنها ترجمُمو جودمعرفی کرده‌اند محققاً به خطا رفتهاند. این مطاب 
از آنجا سرچشمه گرفته که کی از نویسندگان ایرانی نژاد موسوم به سهل‌ین 
هارون دشت میشانی که بعضۍ محققان وی را با حسن‌سهل اشتباه کرده‌اند برای 
مأمون به‌تقلید ازکلیله و دمنه کتابی بهنام لعل د عفرا کرد و آن را از هر 
لحاظ چه ازنظر شکل و چه ازلحاظ تقسیم و تبویب به صورت کلیله نوشت,ىأمون 
درسال ۱۷۰ ۸ ق دیده به جهان کشود و درسال ۲۱۸ ه ق پس از ۲۳ سال خلافت 
درگذشت.» (محجوب» درپارۀ کلیله و دمنه , عص ٩‏ د ۱۱۰ 
توضیح آنکه نوشتۀ فردوسی دنیناً از مقدما شاهناما ابومنصوری گرفته شده‌است 
و فردوسی طبق معمول رعابت کمال امائتای را دز نقل مطلب کرده است. در 
.. مامون پسر هارون‌الرشید مش 
هادشاهان وهمت مهتران داشت.:, عبدالقه مققع که دی او بود کفتش که از کسری 
انوشیروان چیزی مانده است که از هیچ پادشاه نمانده است. مأمون گفت: چه 
ماند گفت: نامه‌ای بیاورد ازهندوستان آنکه برزویة طبیب از هندوی به پهلوی 
گردانیده بود... مأمون آن نامه بخواست وآن نامه پدید فرمود دییرخویش رانا 
از زبان بهلوی به تازی گردانید...» (هزارۀ فرهوسی؛ ص ۱۳۵). 
۱) «مجمدین عبداقه‌بن عبدالمطلب بن هاشم بن عېدمناف (ص) مکنی به ابوالقاسم 
(تولد ۵۷۱ م- وفات ۱۱ ه ق) پیغمبر مسلمائان, مادر آن حضرت آمنه وپدر او 
عبدانهبنعبدالمطلب‌ین هاشم بن عبدمناف است. تولد محمد(ص) هفدهم مامزييعء 
الاول و به‌قولی دوازدهم آن ماه بود‌است. پدر او پیش از ولادت وی و مادرش 
در شش سالگی او در گذشتند. سرپرستی محمد (ص) را ابتدا جد وی عبدالمطلب 
سپس عمویش ابوطالب عهدمدار بود. 
حضرت محمد (ص) در سن ۲۵ سالگی با خدیجه دختر خویلد که از زنان مالدار 


۹ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پیخبر اسلام. فردوسی حضرت‌محمدرا با اوصافی چون پیمبر( ۹۶ / ۱)۱/۱۸/۹۶-۱۹ 
رسول (۱/۱۹/۹۵)» (ح 4/۳۲۴/۱۵) و بی (۱۰۴ و۱۰۰ ۹۹۰ /۱۱۱۹) ياد 
می‌کند و او را «دین آورتازیان» (۸/۱۰۸)» رهنمای بحق (ع۳۷۴/۱۵/٩)‏ و 
شفیع )٩/۳۲۵/۱۸۴(‏ می‌خواند. «مهران» دانای هندو.: 
که کید دیده بود ظهور حضرت محمد را پیش‌بینی می کند: 
ازین پس بیاید یکی نامدار ز دشت سواران نمزه گزار 
یکی مرد پاکیزه و ایکخوی بدو دين بزدان شود چار سوی 


fly 


ان در گزارش خوابی 


2/۳ 

۱۹۴۱/۱۱۲۷ ۶۶۶۸۳۰ 
۸٧ 

2۱۵/۳۲۴/۹ 2۸9۱۸۴۱۳۲۵۰ ۱۹۳/۴۲۶ ۷ 


قریش بود ازدواج کرد. بنابه برخی روایات خدیجه در این وقت چهل ساله بوده 
است. درسن چهل سالکی هنگامی که محمد درغارحرا ونزدیکی مکه په فیادت دا 
مشغول بود 


تمل براو نازل شد و بدو کنت تو پیغمبر خداپی و بايد مردم رابه 
خدای یگانه بخوانی, معدد (ص) درآغاز خویشان خود را به مسلمانی خواند و 
دعوت او درنهان بود سبس مردم را آشکارا به‌اسلام دعوت کرد. چون .شر کان 
ریش به آزار او برخاستند درسال سیزدهم ازبعشت به‌مدینه که يشرب نسام داشت 
هجرت کرد و تا پایان ژندگانی خود در آنجا بود. درمدتی که در مدیته بود با 
قبایل عرب جنگها کرد. جنگهابی که پيغمبر (ص) خود درآن شرکت کرده غزوه 
نام دارد و جنگهایی راکه درآن یکی‌از باران خودرا به‌فرماندهی سپاه معین کرده 
است سریه گویند. مهمترین غزوات» بدر؛ اعد و خیبر است. لتع مکه در سال 
هشتم از هجسرت روی داد» (فرهنگگ معین. ج ع» مص ۰6۱۹۱۷۱۹۱۶ 


فرهنگ تامهای شاهنامه ٨۲‏ 


جهساندار دمحمود) شاه بره 
محمود Mehmûd‏ به آبشخودآرد های‌میش وګ رګا 
۸ 


پادشاه غزنوی که فردوسی اورا با القابی چون جهاندار /٠١(‏ ۰0۷/۱۱۳ فرخنده 
رای (۷,۱۱۳)» شاءبزرگ (۰)۱/۲۶/۱۹۹ با فروجود (۶/۱۳۷/۲۷)... اد 
می کند و اورا درآغاز شاهنامه چنین می‌ستا 


چوکودك لب ازشیر مادر بشست ز گهواره محمود کويد نخست 
۸٨‏ 
فردوسی درآغاز نبرد بز رگ کیخسرو با افراسیاب محمود را چنین ستایش می کند: 
جهاندار محمود کاندر نبرد سرسرکشان اندر آرد به گرد 
١/۳‏ 


و می‌افزاید که در ۵۷ سالگیش» محمود ظهورکرد وبه بادشاهۍ رسید. او محمودرا 

در همانجا به فریدون بیداردل تشبیه می‌کند (۵/۲۳۷/۴۶). در آغاز پادشاهۍ 

کشتاسپ نیز محمود را چنین مدح مي کن 

شهنشاه محمود گیرنده شهر از شادی به هرکس رساننده بهر 
۵/۴ 

بس از سخن دقیقی فردوسی از بیست سال سرایش شاهنامه سخن می گوید وبردن 

هاهنامه به نزد محمود: 


جهاندار محمود با فر و جود که او را کند ماه وکیوان سجود 
مهن 

در آغاز هنتخوان اسفندیار نیز سروده است: 

بگويم به تاأیيد »مود شاه بدان فر وآن خسروانی کلاه 
rir‏ 

جهان را جهاندار محمود باد ازو بخشش و داد موجود باد 
۳/۳۴ 


و در پاپان از پسند محمود باد می کند (۶/۲۱۵). در آشاز داستان رستم و شفاد 
نیز ازمحمود با ستایش باد می‌کند (۶/۳۲۲). درآغاز پادشاهی داراب نیز زبان 
به متایش محمود میگشاید (۶/۴۷۴) د (ح/ ۱/۱۹). در پابان داستان بزد گرد 


AY‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۹/۲۶١۰ 

2۷1۱۲۳۵/۵۰ ۲۵۱۲۳۶ ۳۸۸ 

۵/۶۵۱ ۲۷۱۱۳۷۱ ۳/۱۶۶ ۰۲۳۸۱۶۷ ١ 2۱۳۱۲۱۵ ۷ 
۳۷۳ 

TIVITY ۵۵۰۶ 

۳۱ ۳۳۸۸۷۱۲۷۹ 2۵3۳۸۱۹۱۲۷۶۲ ۳۸۱۷/۲۷۵۰ ۸/ ۲۵۵/ هع 
سی 


چو خردادت از پاوران بردهاد 


مرداد ۱۳۸۵۳۵۵۵ ز مرداد پاش از پر و بوم شاد 
۷/۵۷۸۵ 


نام فرشته‌ای است مو کل برفصل زپستان و تدبیرامور و مصالحی که درماه مرداد 
و روز مرداد واقع می‌شود بده تعلق دار (برهان » ص ۱۹۸۳). 


که ومرداس» نام عرانماپه پود 
مرداس 'Mardas‏ په داد و دهش برفربن پاچ پوه 
سی 


۱) امرداد که پتجمین ماه سال وهفتمین روز ماه بدو سپرده شده از امشاسپندان و 
مفلهر جاویدانی اهورامزدا ودرجهان مینوی بخشایش ایزدی جزای کارهای‌نیکو- 
کاران است. درجهان خاکی نگهبانیکیاء با امرداد است. استرابون مورخ بونانی 
معبد امرداد را درآسیای صغیر دیده است (برهان » س 21۱۹۸۱ ۰6۱ 

۲) نلد که دربارۀ این نام می‌نویسد: «... زرنگی ایرانی از زماتهای پیش اسم‌دهاله 
جبار اهریمنی را با يك تغییر جزئی تبدیل به الضحالك که نزد عربها بسیارمتداول 
بود کرده بود. بدین‌طریق برخلاف روایات کهن» شاه اهریمنی يك نفرعرب قلمداد 
گردیده وخوشتر آنکه عربها نیز آن‌را باورکردند. اينکه به پىدرش که کشتن او 


فرهنگ نامهای شاهنامه AY‏ 


نخستین جنایت ضحاك به شار می‌رود در شاهنامه يك اسم عربی خوبی» یمنی 
مرداس داده شده است (برخلاف عقيدۀ رت در 20164/423 که تصور می کند 
مرداس لغت فارسی وبه معنای آدسخوار است) ممکن است به این نظر باشد که 
انتساب او به ملت منفور عرب تا کید شود. خودپمندی اهالی یمن که مدت‌زمانی 
هیچ گونه کار مهمی از ايشان به‌وجودنیامدهبود بعدها بدضحال بك شجرة نیب 
جملی یمتی داد (طبرۍ + ج ؛ می۲۰۲) ودرنتیجه ابونواس اورا سلطان‌متتدری 
می‌داند که تمام اهالی یمن به وجود او افتخار می کنند, ..» (حماسا ملی اهران ص 
(tg ‘f‏ 

درمتون مختلف اسلامی نام مرداس‌بیسابقه است وفقط در شاهنامه ذکرشده است. 
در بندهشن ضحالك پسر «ارونداسپ» است که او پسر زئی‌نیگاو» پسر تاز» پسر 
فرواك» پسر سيامك» پسر مشیه؛ پر گیومرة بود (فصل ۲۲). در آثارالبالیه 
نام پدر ضحاك عربی می شود بدین ترئیب که او پسز علوان (ارونداسپ) بنزینکا 
و ېمر بریشند» وسر غار در عرب عاربة. است که تحرینی است از نامهمای 
مندرج در بندهشن (حماسه سرایی در )یران من (6۲). 

حمزه نیز تقریباً همانند پیرونی این‌سلسله نسپ را ذکر کرده است و دبنوری مبفة 
هربی بیشتری به‌خاندان ښحاك داده وشجره‌نسب اورا بدین‌سان نوشته است که او 
برادرزادة شدید بن عملیق بن عاد بنارم بن سام بن نوح؛ پادشاء یمن بود (اخجار- 
الطوال » ترجمۀ فارسی» ص ۴). 

اما کلید اینکه چرا فردوسی برخلاف دیگر مورخان» مرداس را پدر ضعالك نامیده 
است درآن است که در ملسله نسب ذکرشده به وسرلۀ ثصالیی که مسل منبعی را 
همانندفردوسی دردست داشته است نام پدرضحاك را «اندرماسپ» از اولاد سيامك ین 
کیومرث دانسته است و مسلماً در جزئی از کلم اندرماسپ یعنی «درماس» قلب 
یا تصحیفی صورت گرفته وبه‌صورت «مرداس» در هاهنامه در آمده ات (هاهنامه 
تمالبی , ص ). در تاریخ بتاکتی توجهی خاص در این زمینه وجود دارد که 
الاين علوان... وعجم علوان را مرداس خوانند!! (کاريخ بناکتی 


٢۴‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


مردی از دشت سواران نیزه گزارکه فرما'روابی پرهیز کار وبخشنده و دادگر بود. 
مرداس را ازهريك ازچهارپایان دوشیدنی چون گاو و بز ومیش و از اسبان‌جنگاور 
هزار راس بود و از شیر آنها به نیازمندان می‌بخشيد. مرداس را پسری بود بنام 
ضحاك (سه ضحاك) که ابلیس اورا به کشتن پدر و کرفتن جای وی بسرانگیخت. 
مرداس را عادت چنان بود که سحرگاهان برای عبادت به خلوتسرای خود می‌رفت 
که درباغی مجاور کاخش قرار داشت» ابلیس در راه او چامی‌کند و آن‌را با خار 
اشاك پوشاند ومرداس‌سر نگون درآن‌چاه افتاد و بمرد وضحاك جای اوراگرفت. 


۷۷/۳۳/۱ 


چو تود وچون شهرهار و ورود 
مردان‌شه ‘Mardan§ah‏ چوومردانثه» آن تاج‌چرخ کبوو 
۷/۸۹ 

یکی از چهارپسر خسروپرویر ازشیزین که په وسیلۀ سپاهیان شبروی کشته شد. 


۱) حمزۀ اصفهانی نیز از «مردان‌شاه» در زمرة برادران شیروی وفرزندان خسرو- 
پرویز نام می برد (سنۍ هلو الارض» س ۴۲) رو می نویسد: او یکی از هیجده 
برادر و فرزندا نش بودکه بهوسیلة شیروی کشته شدند. در جمل التواریځ نیز 
نام این هجد: 


برادر به‌صورت‌زیر آمده است؛ «مردانشاه» کوراز 
اپرودشاه» زرابسرود» شادمان» شادزيك, اروندزيك» ارونددست؛ قس به» قي‌دل» 
خرهمرد» زادنخره» جوان‌شیر» شیرزاد» جهان‌بخت (خره)...» (مجم التواریغ, 
ص ۲۷). 

کریستن‌سن می‌نویسد: «... خسرو» گابربل (رئیس پزشکان) را بسیار کرامی داشت 
خاصه پس از آنکه شیرین طالب فرزند بود و معالجات این پزشك و دعاهای سن 
سرجیوس موجب شد که فرزندی یافت و اور مردانشاء نام نهاد» مرقېۀ گابریل 
بالاتر رنت.» (اهران ھرزمان ساسانان, ض ۱ ج) همومی‌آفزاید « که چون سرو 
پرویز مبتلای به اسهال شد دستور داد تا او را به تیسفون بازگردانند تا ترتیبی 
برای جانقینی خود بدهد. شیرین ودرفرزندش مردانشاه و شهربار هم با اوبودند 
ترو قصد داشت مردانشاه را جاتشین خود گرداند اما شیرویه که پسر خسرو 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٨۵‏ 


کجا بافبان بود «مردری» نام 
مردوی ۱/۵۴۵ شد از دید EES‏ 
باغبان خسرو پروی ز که بارېد را در باغ‌شاهی ړاه داد وچون خسروپرویز به باغ 
اندر آمد بارېد را درباغ نهان کرد.؟ 


مردانشاه وسر هرمز که بنابر اخجارالطوال دینوری؛ پزدگرد اورا په فرماندهی 
گروهی ازجنگجویان متصوب کرد و به‌نهاوند گیل داشت (اخبادالطوال؛ تج 
فارسی» ص ۱۴۶). 

در مجمل‌التواریخ درزمرۀ سرداران رزد گرد شهریار » ازمردانشاه نام برده می شود 
که اعراب‌اورا «ذوالحاجب» می گفتند (ص4۷) وطبری اورا (مردانشاهالخصی) 
فیط کرده و ذوالحاجب را لقب بهمن جاذویه می‌داند (چ قاهره» ج م ص ۸۴) 
بهاررا عتید. بعنی «چهارابرویهه 
و این لقب کسی است که صاحب مزثبك پر ب رڳو ده که بر پیشانی می‌بسته‌اند. 
دینوری نیز اورا «مردانشاه الحاجب» فیط کرده الت (اخبادافطوال, ص رون 
مردانشاه باذگوسېان نیمروز که.ازخدام پاوفای خسروپرویز بود که غسروېدو 
بدگمان شد وخواست اورا بکشد ولی بکدخقاہ ات وی رآ به خاطر آورد وازکشتنش 
منصرف شد و فرمان داد تا دست راست او را ببرند ولی مردانشاه از شأه خواهش 
کرد که سرش را ازتن جداکند وپرویز او را کشت. (ایران درزمان ساسا فیان. ص 
؟ و تاريخ بلععۍ ج بهار ج ٢٢‏ صص ۱۱۵۱ و ۱۱۶۴). اوکسۍ بودکه 


برآناست که ذوالحاجب مصحف(چاربرویه) | 


ازمریم دخترقیصربود وظاهراً مقام ارشدیت داشت اژواقعه استحضاریافت و مصم 
شد ازحق خود دفاع کند پس... خودرا پادشاه خواند و... فرمودکه دست وهای 
برادرانش را ببرند و می‌خواست به همین اکتفاکند و آنان را زنده بگذارد ولی پس 
از اندك زمانی مجبور شد آنان را هلاك کند (بنابراین) نخست مردانشاه راکشت 
و بعد به‌سایر برادران پرداخت.» (همان کتاب» ص ۵۱۷). 


۱) دربنداری این نام به‌صورت «مردوبه» آمده ادت (اشاهتامهء ج ٢‏ س۲ ۲۴). 
دمه وب سی 


ور فرهنگ نامهای شاهنامه 


خر وپرویز به وسیلۀ او دوکدان برای بهرام چوبين فرستاد(همان کتاب»ص 
(ene‏ 

مرد آوند دختر بزدگرد سوم (ابران درزمان ساسالیانء ص ۱۳۱ 
هرد جادو (بی‌نام) مردی سرخ‌رو و گربه‌چشم که یکی از سرداران بهرام‌چوبین 


اورا گرفتارکرد و به نزد بهرام آورد وچون بهرام نام ونشانش را پرسید: 
چنین داد پاسخ که من جادویم ژ مردی و از مردمی یکسویم 
هرآن کس که سالار باشد به به کار آیش چون بود کار تنگ 
به شب چیزهایی نمایم به غواب که آهستگان را کنم پر شتاب 
ترا من نمودم هب آن‌خواب بد ا کوله دنسر يوت بید و 
مرا چاره زان بیش بایست جست چو نیرنگها را نکردم درست 
اکر يایم از تو به جان زینهار یکی پر هنر یافتی دعتوار 
۳/۸ 


اما بهرام اندیشیدکه این جادو‌گر ای ساوه‌شاه چه کرده است تسا برای او کنده 
بنابراین فرمان داد تا سرازتنش جداکردند. #۴ 

مرد جهود (بی‌نام) جادو گزی جهودکه به‌د رگاه زرو ان حاجب‌انوشیروانرات 
و آمد داشت و زروان زاو خوامت تا کاری کند که مهبود و بسرانش از چشم 
اندوشیروان بيفتند. پس ابن جهرد چون بسران مهبود غذای شاه را برای وی 
می‌بردند ازآنان خواست که اجازه دهند تا او غذای شاه را بنگرد و چون اجاژه 
یافت با نگاه جادوانة خود شیری راکه در ظرف بود زهرآلود ساخت و در نتیجه 


*) در تاريخ باهمی آمده است: «بهرام سیاوشان همی آمد با ترکی اسیر؛ مردی 
سرخ‌ربش» گربه‌چشم و کوسه, بهرام چون او را بدید شاد شد و کفت: این اسیر 


کیست که آوردی... گفت این را بخواستم کشتن. گفت مرا سوی ملك خویش 
برکه من علمی دانم که ملك شما را به کار آید. بهرام اوراگفت: چه علم دانی, 
گفت: من جادویم و درهمۀ تر کستان ازمن جادوتر نیست... تو را دوش صبحگاه 
نمودم به‌خواب, چنانکه شکر تومنهزم شدی... بهرام بگفت تاگردنش ب 
چب تاریخ بسی ج .)٢‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه AY‏ 


زروان‌شاه را گفت که خورشگران قصدجانش کرده و در غذای او زهر ریخته‌اند. 
انوشیروان نێز» پسران مهبود را بهخوردن‌یره‌سموم واداشت وآن دوباخوردن 
شیر جان باختند. بعدها انوشیروان از زروان حقیقت این کار را شنید و زروان 
این جهود را مقصر دانست. انوشیروان او را فراخواند و حقیقت را پرسید و او 
براستی پاسخ داد و انوشیروان فرمان داد که زروان و جهود را به دار کشیدند و 
مردم آنان را سنگسار کردند. 

هرد گازر» (بی‌نام) مردی که صندوق حامل داراب را ازآبگرفت و ازآنجا که 
فرزندش مرده‌بود» بدین کودلك دل بست و او را ازمندوق بر گرفت وهه‌نزد همسر 
خویش برد و او را باهمسر و جواهراتی‌که درصندوق بود برداشت وبه‌دیهی دیگر 
رفت و درآنجا اقامت گزید وبه پرورش داراب پرداخت تا آنکه گوهرها تمام شد 
و فقط يك کومرسرخ باقی ماند. که این مرذ آن‌را خرج نکرد و باگازری زندگی 
را می‌گذراند تا داراب بالید و به‌شاهي ريد و اين ېرد و همسرش بهپیشگاه وی 
رفتند و زرومال وجامۀ فراوان یافتند. 

مرزبان ری (بی‌نام) مردی بد گور وتابکار که چون خسروبرویز به دلیلآنکه 
بهرام چویین از ری بود برآن شد تا ری زا وټران سازد او را په مرزبانی ری 
برگماشت. ویژگیهایی که خسرو در این فرد جسته و اطرافیان را په طلب وی 
فرستاده بود چنین بود: 

خسرو که بسیار گوی 


نژند اختری بایدم سرخ موی 
همان دوزخی روی دور از بهشت 


یکی مرد بد نم و رخساره زرد بداندیش و کوتاه و دل پر ز درد 
همان بد دل و سفله و بی فروغ سرش پر زکین و زبان پر دروغ 
دوچشش کژوسبز ودندان بزرگگ به‌راه اندرون کژرود همچوک رکه 


#) نام این‌مرد درداراب نام طرسوسی «هرمز» است. درآنجا می‌خوانیم: «در آن 
شهر مردی بود گازر و نام اوهرمز» در آب ابستاده وجامه برسنگ می‌زد. پسری 
(ج ۰۱ ص ۱۲). 


داشت بیست روز بود تا در 


٨٨‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


rls 

و ان شخصغودرا به غمرو چنین معرفی کرد: 
چنین گنت با شاه کز کار پد نراساہم و نیست با من خرد 
سخن هرچه گوبی دکرگون کنم تن و جان مردم بر از خون کنم 
سر ماي من دروغست و بس سوی راستی . نیستم ‏ دستوس 
۳۰/۹ 


خسروپرویز نیز اورا منشوری داد و به ری فرستاد و او فرمان داد تا ناودانهای 
ری را کندند و گربه‌ها راکشتند و به مردم ستم کردن گرفت و درنتيجه خانه‌ها پر 
ازموش شد و باران,خانه‌های بی‌ناودان را ویران ساخت و بزودی به‌خسرو خبر 
آوردند که ری ازاین بدکامه وپرانه شده است. پس گردیه در جشن فروردین 
گربه‌ای آراست و دل‌شاه را شادمان کرد و از 


خواست تا این مرد را برکنار 


ز ری بازغوان آن بداندیش ار( چو آهرمن آن مرد بدکیش را 
بکشتند او را بزاری و درد کجا بد بداندیش و بیکار مرد 
TUYE‏ 


مرغ سخنگ 
چون اسکندر از ظلمات به روشنی بازگشت کوهۍ رخشان دید که برسر آن‌کوه 
آشیان پرند گانی سبز وبزر وسخنگو بودکه با وی به زبان رومی‌سخن گفتند: 


بر هر عمودی کنامی بزرگ نشسته بر او سبز مرغی بزرکه 
به آواز رومی سخن راندند جهاندار پیروز را خواندند 
چو آواز بشنید قیصر برفت به نزديك مرغان خرامید تفت 
بدو گفت مرغ ای دلارای رنج چه جوبی همی زین سرای سپنج 
اگر سر برآری په چرخ بلند همان بازگردی ازو مستمند 

۱٧ 


مسریه زنسی جادو که با شروین دوستی گرفت و او را مدتی در طاق گرا ببست 


.)٩۵ (مجمل‌التواریخ»ص‎ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۹۸۹ 


بلا نش چو ارز تک وومردوی»هیر 


مردوی ۱۳۵۲05۷ که هر گر نبودند از جن سیر 
۲ مول 


دلاوری تورانی که در رزم ایرانیان با تژاو» در زمره یاران تژاو بود. 


درم داد ومرددی» دروش را 


مردوی Mardy‏ بی برد ویره کن عویش را 
۶ مول 


مردی فقیر در روز گار انوشیروان که بیش‌از سیصدهزار درم به لرمان شاه به وی 
داده پودند. 


نبینی که عیمی «مریم» چه مو 
مریم "Maryam‏ بدآلګه که باد راز از نهت 
وس 


مادر عیسی پیغامبر است که خسرو پرویز دس چو به نام تیصرروم که ازوی 
دار عیسی را خواسته بود نوشت که اکر اي دار رآ به‌روم بفرستد: 
به موبد نايد که ترسا شدم زب هر مریم سکوبا شدم 
سنا 
۸ ۱۴۶۱/۹۵/۹ 
۱) فهرست ولف» ص ۷,۶۹ درچاپ مسکو این نام نيامده وبه جىای آن «مردان 
شیر»ذکرشده ودرحواشی ه گردوی» و «مردوی» آمدهءاست (۷۸/۴/ ۴۱۰۹۰ ع). 
۷) درنسخه‌های مورد مقابلۀ متن مسکو به جسای این نام «مرک»» «مزدوی» و 
«مزدور» آمده است (۱۹/۲۷۴/۸ح). 
۴) «مریم عذرا مادر عیسی (ع) دخترعمران و ازنسل داود. برطبق قرآن کریم 
مادر او پیش از ولادت کودلك نذر کرده بود که اورا دز صومعه به‌خدمت گمارد 
سپس زکریا تکفل اورا عهده‌دار شد. چون به هجده‌سالگی رسید روح‌القدس بر او 
ظاهر گردید ومریم؛ عیسی را حامله گشت. تون ند کمعیسۍ 
فرژند بوسف نجار است..» (فرهنگ معین» ج ۶ ص ۱۹۶۲ و مروع‌اللهبیج 
۱ عص ۵۶-۵۵). 


1۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


یکی دخترش بود «مریم» ٩‏ نام 


مریم Maryam‏ خردمند و پاسنگ وبارای و ۸۷ 
3 


دختر قیصر روم که به‌هسری خسروپرویز درآمد. مریم ب‌ه‌راء کستهم به ابران 
آمدا وخسرو بگرمی ازاو استقبال کرد وسه‌روز با او درخاوت بود وچون خسرو 
به نبرد تن‌بتن با بهرام چوبین رفت و به کوه گر بخ 
خراشید مریم دو رخسار خویش ز تیمار جنت جهاندار خويش 

wih 
چون نیاطوس که بندوی وی را سيلي زده بود با سپاه به درگاه خسرو آمد و از‎ 
وی خواست تا بندوی را بدو بسپارد؛ مریم ازخسرو خواست تا بندوی را به‌همراء‎ 
او به نزد نیاطوس فرستد و خسرو چنین کرد و بندوی را با مریم و سپاه به نزد‎ 


اطوس فرستاد: 

همان تیر مریم ازن هوشمند که بودی همیشه لبانش به پند 
ېدو گنت رو با برادر پر بکوی ای بداندیش پرخاشخ 
ندیدی که با شاه تیصر چه گفت ز بهر بزرگی ورا بود جفت 


۸٩٢ 

مریم از عموی خودخواست تا با بندوۍپنيگی رفثار کند. درسال پنجم ازپادشاهی 

خسرو؛ مریم را پسری آمد و قیصر برای او هدیه‌ها فرستاد اما خسرو از گروش 
مریم به دين مسیح گله داشت: 


سخنها که پرسیدم از دخترت چنان دان که او تازه کرد افسرت 
به دین مسيحا بکوشد همی سخنهای ما کم یوشد همی 
TTF Teas‏ 


و نگران آیند؛ فرزند خود شیروی بود. 
چون خسرو با شیرین ازدواج کرد. مریم هچنان مهتر بانوان بود وخسرو 
همه‌روز با او بود وثیرین که از مریم بدرد بود و بدو رشك می‌ورزید سرانجام 


۱)سعودی در مروچ الذهپ می نود که فیصر... حمل مریم الیه‌مع اخیهتندوس 
(مروج‌الذهب.ج پاریس,ج ۲»ص ۲۲۱). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۲ 


مریم را زهرداد و کشت وهیچ کس از راز وی آگاه نگشت.۱ 

۱۵۰۲/٩۸/١٩ ۱۵۱۵/٩٩ ١ ۸۰ ۱۵۴۷/١٨۱۰ ۵ 

۱۹۰۶۱۹۰۵۶۱۹۰۳۶ ۱۹٥۰۰٢٢۲۲ ١ ۹۹۵/۱۳۳۲۲۳ د‎ 

د YT FFAAIFPAFITIA‏ د د سر 
a‏ 


بيامد یکی مرد «مزدکه» به فام 
مزدك ۲۳/۵2۵۵ سخنگوی و با داش و رای وم 

Wla 
مردی سخنگوی و با رای و دانش که نزد قباد آمد و در نزد او پایگامی والا‎ 
یافت ودستور و گنجور او شد. اما درهمین هنگام خشکسالی پدیدآمد و ءزدك په‎ 
بینوایان فرمان داد تا انبارهای گندم شاه و توانگران را ارت"‎ 


4 خوردش‌داد ازان‌کو خوردبهری 
دع دربست ازان‌شکر که شه داشت 
نان آبستنان از چنگ مریم 


درخت مریمش چون از بر افتاد زغم شد چون درخت مریم آزاد 
وليك از بهر جاه و احترامش ز ماتم داشت آییسنی تمامش 
(خسرو د شیرین» ص ۲۶۶) 


کریستن‌سن می‌نویسد: «روابط خسروپرویز با تیصر موریکیوس که اورا در گرفتن 
تاج و تخت یاری کرد و مزاوجت او با شاهزاد غانم رومی موسوم به ماریا و 
نفوذ محبوبه او شیرین که کیش عیسوی داشت اورا وادار می کرد که لااقل ظاهرا 
نسبت بهرعایای عیسوی‌خود نظرمرحمتی داشته باشد.» (ايران درزمان ساسانیان, 
ص ۵۱۰ و باحعۍ» ج مشکوره ص ۲۱۸؛ مرو الذهب» ج پاریس» ج ۰۲ 
م ۲۲۱). 

۲) در پهلوی ۱۷۵281. پسر بامداد است. دوترن پیش از 
زردشت بونده (بوندس) پسر خر ان ازمردم پسا(فسا) که مانوی بود آبینی‌بهنام 


«دریست دین» 17121080 بی انکند و مزدك که مرد عسل بود این آیین را 


زدك مردی به نام 


٣٢‏ فرهنگ نامهای شاهتانه 


داد. راجع به خص مزدك اطلاعات ما بسیار مختصر است. طبری که 
تطعاً مأخذ صحیحی در دست داشته او را ازمردم «مدریه» می‌داند و می‌توان این 
نام را همان شهر ماذرایا 3/0788 دانست درساحل چپ دجله در محلی که 
اکنون کوټ العماره قرار دارد... 

مزدك خدا را فرض می‌کرد که درعالم برین برتختی نشسته» مانند پادشاه اپران 
دراین دنیا. دربرابریزدان چهار نیروست که به منرلۀ چهارشخص‌عالیتدر ایران‌اند 
و آن چهار ء بارت اند از: دریانتن» هوش, حافظه و شادمانی, تحت امر این چهار 
نیرو هفت وزیر و دوازده روحانی وجود دار که شهرستانی نام آنها را ياد کرده 
است. همان‌طور که هفت‌سیارة آسمان در دایرۀ علائم دوازده گانۀ منطفة البروچ 
می کردند وزرای‌هفتگانه نیز درمیان دايرة دوازد‌وجود روحانی گردش می کنند. 
چهار نیرو در وجود انسان مخمرند وعفتِ و دوازده کارجهان را زیر سلطۀ خود 
دارند. نور از ظلمت عاقبت رهاڼۍ واه پات و انسان بابد به وسیلۀ اعمال خود 
یا امسالك» بدین رهابی‌باری کند. درکیش مزدلمانند مانی ازهرچه علاقۀ روان را 
به ماده زیاد کند خودداری/ باید کرد به ابن جهت ابت که خوردن گوشت حیوانات 
نزد مزدکیان سرام بوده... آزاين نخ افکار نظریۀ اجتماعی آبین مزدك پدید 
آمد: خدا وسایل زن‌دگی را به‌روی زمین آفریده تا همه برابر یکدیگر از آن 
برخوردار شوند... هیچ کس را در این دذبا برخواسته و زن بیش از دیگری حقی 
معلوم يست که مزدك چکونه با پادشاه مربوط شد ولی به هرحسال قباد شاهنشاء 
ساسانی در دورۀ اول سلطنت خود (۴۹۸-۴۸۸م) طرفدار آمین مزدكك شد وطبق 
آن رفتار کرد ولی براثر شورش نجبا قباد مجبور به‌فرارگردید وبه کشور میتالیان 
(هیاطله) پناه برد و در ۴٩۸‏ یا ۴٩٩‏ به یاری خاتان تاج وتخت خودرا بهدست 
آورد و... به هنگام طرح م. تفل 
دادند و قاباترین مباحتان را ازمیان موېدان ! 
درمخالفت مزدکیان با زردشتیان همداستان بود طبعاً مسزدکیان مغلوب شدند و 
سربازان که محل مزدکیان را احاطه کرده بودند شمشیر کش هجوم بردند وآنانرا 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٣‏ 


همی گفت هر کو تواننگر بود تهیست با او پرایر بود 
نباید که باشد کسی برفزود توانگر بود تار و درویش پود 
زن و خانه و چیز بخشيدنیست تهیست کس, با توانگر یکیست 
ازین بستدی چیز و دادی بدان فرومانده بد زان سخن بخردان 

روو 


قباد نیز به عقاید مزدله کروید و او را بردست راست خود می‌نشانید. توانگران 
دارایی خود را به درویشان می بخشیدند وصدهزار تفر به مسزدك گروش یانندد و 
مزدك این گروه را به دشتی برد و انوشیروان را نیز بدانجا آورد و قدرت خود 
بدو نمود و از وی خواست تا انوشیروان نیز به آیین وی بگرود. انوشیروان 
موبدان دانا را فراخواند و با مزدك به بحث و گفتکو نشانید ومزدك در مباحثه 
مغلوب شد و درنتیجه قباد از حمایت او دست برداشت و مزدك را به انوشیروان 
سېرد. انوشبروان نیزصدهزار ازبیروان‌مزدك کشت ومعلق‌درباغی درگودالهایی 
فرو کرد ومزدك را بدان باخ فرستاد 


بشد مزدك از باغ و یکشاد در که ابیند مگر بر چمن بارور 
همانگه که دید از تنش رفت هوش برآمد به ناکام زو بك خروش 
دن 


ازدم تمغ گذراندند وظاهر آ تمام رؤسا و خود مزدك دراین واقعه به‌تتل رسیدند 
(برهان» ص ۸۲۰۰۳ ران در زمان ساسانیان, «تاریخ سلطنت قباد وظهورمزداد. 
عص ۳۳۵ به‌یمد؛ مزدك؛ مر وع‌اللهب» ج ۱ ص +۲۵؛ تاريخ پلعمی» ج بهار 
چ ۰۲ص (AVY‏ 

ثعالبی مزدك را پسر بامدادان نسائی می‌خواند (شاهناما تعالبی, ص ۲۸۶). در 
مجمل‌التو ادخ می‌نویسد: «کسری انوشیروان دین مزدکی را باطل کرد بحجت و 
از قبادخواست که مزدك و اصحابش را به دست او دهد... همه را به باغی په ژ‌ین 
اندر بکشت. پایها بربالا و تابه‌سینه به‌زمین درنگنده... پس مزدك را بیاوییذ 
(مجمل‌التوادیخ » ص مب و طبری» ج ۱» ص ۴وم؛ اخبساراطوال» تر 
فارسی» مص ١٧‏ د ۷۲). 


a‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


آنگا خود مزدك را بردار کشیدند و تیرباران کردند. 

(دیو) وجود داردکه باعث همة نادرستیها 
زن و خواسته (ثروت) می باشد. اگر مشکل زن و خواسته 
ح لگردد انسان براین پنج دیو پیروز خواهد شد و از راست منحرف نخواهد شد 


پپیچاند از راستۍ بنج چیز که دانا برهن پنج نفزود نیز 
کجا رشك کینست و خشم و نیاز به پنجم که گردد برو چیره آز 
تو گر چیره باشی برین پنج دیو هدید آپدت راه کیهان خدیو 
ازین پنچ ما را زن و خوامتهست که دین بھی در جهان کاست‌ست 
زن و خواسته باد اندر ميان چو دین بھی را نخواهۍ زبان 
بدین دو بود رشك و آز و نماز که با خشم و کین اندر آید براز 
همی دیو پیچد سر بخردان پباید نهاد این دو اندر ميان 
ملاحظه می‌شود که. برسر نهاد خانوادۀ آنروزی است وتقسیم زنان‌اضافی 
و حتی خدم و متاع زايد و په مشتر گزدن زنان...» (خسرو خسروی؛ مزده 
س ۵۴). 


د ۲۸۱ EYA‏ ۲۴۵۵۲۴۹۵۲۲۹۱۴۳۰۲۶۱۱۴۴۰ ۲۱۶۵۲۱۰۱۴۲۸۸۲ د اع 
2۴۱۱۳۰۵ ۷۹۴3۲۹۲/۴۶ ۲۹۸۵ ۴۵۰/ ۱۲۸۰۵۲۷۷۹۲۷۶۵۲۷۳ 
۷۰ ۳۴۴۹۴۴۲ ۱۵۳۵۰۹۳۴۸۵ ۱۴۸ ۵۳۲۲۹۳۱۱۵۳۱۹ ۲۱۹۵۳ 

2/۵۰ 


به دادار دادشنده موګند خوره 

يم ‘Masih‏ په هين وسیخ» و په کرد بره 
سی ۷ 
۱) مؤلفان اسلام دراصل کلم مسیح اختلاف بسیاردارند. محهدین یعقوب فیروژ- 
آبادیمتوفی به‌سال ۸۱۶ ه ق صاحب قاموس دراین‌موضوع ۶ قول را درکتاب 
بصالر ذویالدمبیز فی لطا فا لکتابالعز یز نقل کرده. دراین کتاب گوید: دراشت 
مسیح اختلاف‌است. بعضی آن‌را «سریانی» و اصلش را «مشیخاه دانسته‌اند وعرب 
آن‌را معرب کرده است (فرهنگگ معین؛ ج ۶؛ ص 1۹۸۰), این کلمه «به معنی 


اق 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


حضرت عیسی: سه عیسی درهمین کتاب, فردوسی دوچند مورد به دیین عیسی در 
ضمن مخاطبات ومذا کرات قهرمانان و بزرگان اشاره می‌کند و گاهی از زبان آنها 
به دين مسیح می‌تازد: 


همی گنت پیغبری کش جهود کشد» دین او را نشاید ستود 

0۷ 
بدو گنت شاه ای سراسر بدی که ترسایی و دشمن ايزدۍ 
پسر کوبی آن را کش انباز نیست ز گیشیش فرجام و آغاز نیست 

۹/۸۷( 
مدان دین که باشد بخوبی به پای بدال دين نباشد خرد رهتمای 
کسی را که خوانی همی سوکواز که کردند پیغسبرش را به دار 
که گویدکه فرزند یزدان بد اوی برآن دار بر کشته خندان بد اوی 
چو پور پدر رفت سوی پدر تو اندوه این چوپ پوده مخور 

هننن 


2۷۵/۵۴۸۷۰ ۹۴۰۵ مړ‎ (۰ 
ZIP ۱۴۷۱۸۲ ۵۸۵۴۹۴۸۸۱۰۷۴۰۱۹۶ ۹ ٨۰ 
۱۳۱۷/۸۶۱۹ 2۲۷/۲۰۷ ۵ 


تشد و او را آيین بغواست. 
مسیحا Masiha‏ به دسم وسیعا و یو ند دات 
رس 


دوست و بسیار پیمایش کنندۀ زمین است. به مناسبت اين دو معنی» لقب حضرت 
عیسی‌علیه السلام است زیراکه آن حضرت دوست‌حق بودند و از باعث تجرداکتر 
به سیرو گشت می‌بودنده (آنندراج, ص ۰۰۰ م). 

(و مروجاللهب, تر چم فارسی؛ ج ۱ مص ۵۶-۵۴)-«عیسی ملقب په مسیح 
است زبراکه ازدرای خدمت به خدا معین و قرار داده شده» (قاموس کتاب مقدس 
۶ 


u‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۳۴۶۱۲۵۱۷۱۸۷۶۱۵۴۰ ۹۵۹/۵۹۰ 2۵1۹۶ ۲ ۲ 
۱۴۱۴۷۱۸۲۰۷۴۱۸۹۶۰ ۸۵۰۵۸۴۱۱۱۰۲۲ ۹۱۷۹۹۱۶۱ ۱۰۶ ۵ ۷ 
1۱۰۷۲۹۵۰3۹۴۹۱۱۰۸ ۷ ۲ 

و ۷۲۰۹۳ ۰ ۲۰۷۸۱۳۲ ۱۴۷۱/۹۶۰۱ ۱۴۶۰۶/۹۵۰ ۱۳۸۴/۹۱/۹۰ ۱۳۹۰ 
۰ 2۵3۴۳۲۸۷۱۲۰۷ 2۱۷/۲۹۵۰ ۲۰۴۰ ۱۲۶۹۱۸۱۳۳۲۳۲۷۹ 
۲ ۳۷/۲۵۶۰ 


یکی «مشك» نام و دگر سينك 
مك Mok‏ یکی نام نار و دگر وسا 

۰۱9/۳۸۷ 
ام یکی از چهار دختر آسیابانی پیر که در جشن بزرگ روستایی به نزد بهرام گور 
آمدند و برای او چامه خواندند و بهرام هرچهار را به زنی گرفت. 


یکی «مشکتازه و دگر مشکنك 
مشکناز ۸0۵۵82 یکی ازیاب و در سوسنك 

۵ مول 
با بر بعضی ازنخهه‌ای انامه تام یکی از چهاروښتر آسیابان که به‌هسری‌بهرام 
گور در آمدند: ې مشك(و فهرست ولف ص عب ناهنامه» ص ۰0۲۱۸ 


یکی مشکناز و دگر «مشکنکه 
مشکنک ۲۱/۵0۵۲۵0۵۲ یکی ازیاب و دگر سوسنگ 
۵ مول 
۱) در منسکربت 10818 مصغر ون" (موش)» بونانی 008100 » لاتسنی 
8 » فرانسوی و انگلیسی ٥ص‏ » عربی مسك (به کسر اول). غیاث 
می گوید: اعل فارس به کسر میم و اهل ماوراوالتهر به ضم میم خوانند. 
... ماه‌ای است (خوشبو) که آن‌را به عنوان اساس بسیاری از عطریات به کار 
می‌برند. (پرهان» ص ۰۲۰۱۴ ح ۲). در ندخه‌ها «نازه, «مشکسار» و «مشکباره 
آمده است (ح ۱۳۳۲/۹ ۰۷ 
۲) در بسضۍ نسخه‌های شاهنامه به جبای این نام «مشك؛ نامه آمده است 
(۷۱۳۳۲۱۴۶۶)- 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷ 
یکی از چهار دختر آسیابان که به‌همسری بهرام گور درآمدند. 


بگفتم من این داستان را كام 


فی ۱۱/۵۵/۵1 ابر «مصطقي» پساد از ما سلام 
CY = ۲‏ 


از القاب حضرت رسول» محمدين عبداله (ص). 


۳ سپهدار چسون بوا ولففر»:ابود 
مظفر Mozafar‏ سر کر از ماه پرار پوه 
۷ 


سه ابوال‌ظفر درهمین کتاب. 


غبره عمر «معدی» ابا ده هزار 
معدی Ma’ di‏ سواران یزور تساسدار 
٢١٧/٢‏ 


پدر عمر, سه عمرین معدی کرب دوهمین‌کتاب. 


مشکدانه: یکی از زیباترین کنیزان شیرین» زن پرویز بود و حکایت او با موبدان 
موبد در کناب الفحاسن و الاضداد جاحظ آمده است و بارون روزن آن حکایت را 
از اصل هندی می‌داند (شعر و موسیقی در ایران, ص ۶۰). 


در برهان دربارة ابن کلمه می‌خوائيم: «به ضم اول وسکون ثانی و کسر ثالث و 
بي نون و کاف ساکن» پرنده‌ای است کوچك شبیه به کبك و او پیوسته درکتار آبها 
» (ص ۷۶۱۵) مخنف مشكينك است. 


۱) بهمعنی برگزيده: «پس درست کردیم که اهل تفاسیر بدانچ گفتند خدای تعالی 
حکیم و عایم است و مرمصظنی خویش را که آدم علی‌السلام بود...» (جامع- 
الحکمتین.ص ۰۱۴ آنندراج این لغت را په معنی «صاف کرده شده» هم آورده 
است (آنندداج: ص و۰۲ م). 


۹۹۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


به شعبه ومفیره» بففت آن زمان 


منیره ۱۸۵۵۵۷۲۵ که ایند پر رستم پپلوان 
٢ 5‏ 


فرستادة سعدوقاص به نزد رستم هرمزان,۲ 
CAAT‏ 


ارو مه په غوهر ونقاکوره» ام 


مقاتوره ‏ ۸48۵007۵" که خافان ازو بافتی نام و کم 
Maf‏ 


نام دلاوری در درگاه خاقان‌ که هر شبگیر به خدمت خاقان می‌آمد و هزار دینار 

می گرفت و می‌رفت و چون بهرام چو بین از خاقان علت را پرسید باسخ شنید که 

این رسم ماست که هر کس از ما قویتر باشد اورا باج می‌دهیم: 

قزونی مر او راست بر ما کنون به دینار خوائیم بر وی قسون 
YA‏ 

بهرام چوبین داوطلب شد تا خافان را از شر مقاتوره برهاند. بنابراین از خانان 

خواست تا صبحگاه که مقاتوره به باجخواهی مي‌آید بدو ننگرد و سخن او نشنود 

چنین کرد: 

ز خاتان مقاتوره آمد به خشم 


به خافان چنین گنت کای نامدار جرا کشتم امروز پیش تو خوار 
۸٢‏ 


۱) در نسخه‌های شاهنامه به صورت «سعد شعبه»» «سعدوقاص»» و 


آمده است (ح ۶ و ۷ د ۸ و ۰6۹/۳۲۶/۹ 

۲) مراد مغیرة ن شعبه است. بنابراین نام برتدۀ نامه مغیره است و شعبه تام پدر 
اوست.(الشاهنامه؛ ج ٢‏ ص ۲۱۷:ح ۱)(کشور حیره در قلمرو شاهنشاهی 
ساسانیان صص ۳۵ و ۱۰۱). 

۳) در نسخه‌ها «مفاتوزه»؛ «مفاتوره»» «متاتور» و » آمده است (ح ۷٩‏ 
۸ بنداری این نام را «مضاتوره» آورده است (الشاهنامه, ج ۲ ص 
(YY‏ 
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و بهرام چوبین را عسامل بیمهری خاقان نسبت به‌خود ځواند و بهرام نیز باسخ 


داد 

نمانم که آبی تو هر بامداد تن آسان دهی گنج او را به باد 

مقاتوره بشنید گنتار اوی سرش کشت برکین ز آزار اوی 

بخشم و بتندی بازید چن ز رکش برآورد تیر دنګ 
۱٢۸٩٢‏ 

پس بهرام و مقاتوره برآن نهادند تا با هم پیکار کنند وچون به ډیکار گاء رفتندبهرام 


به مقاتوره فرصت داد تا جنگ را شروع کند و او نیز تیری به‌سوی بهرام فرستاد 
که کمربند اورا درید ولی سودمند نیفتاد درحسالی که مقاتوره می‌اندبشید که کار 
بهرام را ساخته است.بنابراین اندیشة با زگشت داشت که بهرام اورا نگهداشت و 
تیری برمیان وی زد و ازآنجاکه متاتوره درنبرد پایش را براسب می‌بست به‌روی 
زین جان‌باخت. خاقان چین که م رکه مقاتوږه را باورنداشت می‌اندیشیدکه اوهنوز 
زنده است کس به‌جستجوی وی فرستاد اما او را برزین کشته با 
سپاسگزاری هدایای فراوان به نزد بهرام فرستاد.! 


ان‌برای 


۱) عن همین داستان در رابطه با عساتان و بهرام چوبين در اخبارالطوال آمده 
است. درآنجا برادرخاقان که بغاوبر نام دارد دلاور و رشید است و بهرام می‌بیند 
که بناویر به پادشاه احترام نمی گذارد وحرمت پیشگاه خاتان را جنانکه شابستة 
مقام ومتزلت خاقان‌است نگه‌نمی‌دارد 


ازخافان علت را می‌پرسد و پاسخ می‌شنود 
که «بفاوبر چون در رشادت و سواری و پمکار برازندکی دارد ازاین‌رو برخود 
مي‌بالد. بملاوه حسد وکین مرا در دل دارد و درکمین من نشسته است... بهرام 
گفت: آیا دوست دارید که شما را از او راحت سازم؟ گفت با چه چیز؟ گفت: 
باکشتن او. گفت: اگر بتوانی این کار را به‌طریقی انجام دهی که موجب بدنامی 
نشود چه بالك... فردای آن‌روز بهرام بغاوبر را گفت: چرا حرمت مقام پادشاه 
نکه نمی‌داری؟ بغاویر به‌وی گفت: تورا بهاين امر چه‌کار! آیا مایلی با من پیکار 
کنی؟... بغاوبر وبهرام باچندتن ازطرخانان بیرون شدند وهريك ازآن‌دو به‌ناصلة 
دویست گز دربرابر هم ایستادند. بهرام به طرخانان گفت: اگر او را بکشم مرا 
ملاءمت‌مکنید زیرا او برمن ستم روا داشته است. بفاویر به بهرام گفت: تو آغاز 
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۲۲۱۵۱۴۰/۹ ۲ ٧۳ ( ۹ 
9۲۲۵۴۵۲۲۵۲۱۴۳۰ ۴۴۰ ۶ 


بسرقتند تمان و وننند» بب 
منذر ۱۱۸۵۵8۵2 بی امداران گرد از عرب 
۶/٧۷‏ 


می‌کنی با من آغاز کنم؟ بهرام گنت: تو آغازکن... بغاوبر کمان زه کرد و تبر 
او به کمربند بهرام که زیرنافش قرار گرفته بود برخورد تا به‌بوست زیرین‌شکهش 
رسید... بهرام تیر را بیرون کشید و کمی درنگ کرد و از شدت درد؛ دست په 
کاری نبرد. بغاویر پنداشت که بهرام را کشته است پس سوی او شتافت. بهرام 
براو بانگ زد و بفاویر به‌جای خود باز گشت و بهرام تیری به چلا کمان گذاشت 


و آن‌را کشید تا فرونشمت پس آن‌را زها کرد و به‌میان کمربند و زره و جامه‌ها 


فرو رات و از سوی ديگر بېزون آمد:,:/بغاویر به زمین درفلتید و بمرا 
(اخسبارالطوال؛ترجمة فارسی: مم ۱-۱۰۴ ۱۰). نام برادر خافان در بلعمی 
یغوه است و داستانش نيز یه شاهنامه و اخبارالطوال می‌باشد(بلعمی»ج ۲ 
صص ۱۰۸۶ د ۱۰۸۷). در طبری "نیز این نام «پینوء یا «هبغو» آمده امت (ج 
۸ص ۱۹۰). اطع طهر نام سلطان شرق بلخ در زمان حملۀ اعراب به ابران 
بود (ابران در زمان ساسانیان؛ مص ۵۱۵ و ۵۳۱). 

تعالبی این تام را ذکر نکرده وداستان وی را نیاورده است و معلوم نیست فردومی 
به چه دلیل و به استناد چه مأغذی «مقاتوره» را به کار برده است. 


۱) کریستن‌سن می نویسد: «بهرام پیش پادشاه عرب حیره که خراجگزار شاهشاه 
بود اقامتکزید... بهرام در معلکت‌حیره در قصر خورنق که بنای آن‌را به نعمان 
لخمی نسبت داده‌اند... می‌زیسته و درتحت سرپرمتی منفر پسر و جانشین تعمان 
تربیت می‌یافته است. اینمنذر ازجانب بزد گرد منتخر به لقب رام اوژوذیزد کرد 
(کسی که شادی بزد گرد را افزون می کند) ومهشت (اعظم) شده بود...» ( ایران 
در زمان ساسانیان. ص۲۹۸).بلعمی‌می نو بسد: «این‌منفر را این‌ماه‌السماخواندندی 
و تام مادرش ماءالسما بود» (ج بهار» ج ۰۲ ص 4۲۹). 


فرهنگ نامهای شاهنامه "٢‏ 


فرمانروای یمن. چون بز گرد بزهکار در جستجوی پروراننده‌ای برای بهرام گور 
برآمدز 
چنین گفت منذر که ما بند‌ايم خود اندر جهان شاه را زنده‌ایم 
۷/۲ 
منذر ازسو ا رکاری و دانابی وستارمشماری وهندسه‌دانی و مهرورزی اعراب باشاه 
سخن گنت و داوطلبی خود را بسرای پرورش «بهرام» بازگفت و یزدگرد نیز 
فرزندش را به‌وی سپرد و 
تنش را به خلعت بساراستند ز در اسپ شاه یمن خواستند 
٧‏ 
مردم بهرام را با شکوه بسیار بدرقه کردند. منذر در یمن بهرام را پروردن گرفت 
وبه فرهنگیان سپرد وچون بهرام نيك ببالید اورا سوی پدر کسیل داشت ولی‌بهرام 
از رفتن به نزد پدرشادمان نبود وه منتر نامه نوشت و ازپدر گله کرد ولۍ منتراو 
را به‌بردباری وخردمندی فراخواند و پرشتاران ځ ووا با ده‌هزاردینار به نزد بهرام 
فرستاد ولی بهرام سرانجام به نزد منذر باز گثت ومدذو و فرزندش اورا پذیره‌شدند 
تا یزد کرد کشته شد و ایرانیان برآن‌شدند تا پادشاهی په بهرام ندهند بنابراین 
منذر سپاه آراست و فرزند خود «نععان» زا بذفرما نمی" آن کماشت و به اران 
فرستادا و ایرانیان جوانوی را به‌نزد وی فرستادند تا اورا از خونریزی بازدارد 
ملکوس :در ادستا به صورت ۵۵- )مط آمده و از 811716۵ (مرگ) 
مشتق است و نیز ملکوس ہنا به روایت بندهشن» نام شخصی است از نژاد 
توربراتروك رش که زردشت را کشت. ملکوس پس از هزارۀ هوشیدر که مقارن 
است با بلای حملۀ عرب وترك بادین جادوبی وپرستش پربان خواهد آمد وبرای 
از بین‌بردن مردم مدت سه سال بارانی سنگین خواهد آورد که «ملکوسان» نامیده 
می شود (فرهنګ پهلوی, به نتل از ص مب اساطیر ملل آسیایی). 


یستن‌سن می‌نویسد: «امیر حیره که سرپرست بهسرام محسوب می‌شد كمك 
مؤثری به اوکرد. مؤلفین عرب گفته‌اند که این امیر دوفوج سوار داشت 

نع 
موسوم به دوسر (شاید مصتی آن دارای دو رئیس باشد که از اعراپ تنوخ 


ساکن نواحی حیره تشکیل يافته بود. دیگری که دستۀ سنیدرخشان نسامیده مي شد 


1¥ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ولی منذر پاسخ او را به بهرام حواله داد: 

چنین گنت کای دانشی چاره جوی سخن زین نشان با شهنشاه گوی 
Far/ YAY‏ 

منذر نیز په همراه بهرام وسی‌هزار سپا به ابران شتافت تا با بزرگان گفتگو کند 

وچون به جهرم رسید با ایرانیان به گفتگو پرداغت وچون سرانجام بهرام به‌شاهی 

رسید منذر از اوخواست تا نافرمانان را ببخشاید و بهرام چنین کرد و منفر را 

مدیه‌های فراوان داد.۱ 


مرکب از افراد ابرانی بود. به هر صورت منذر قوایی مجهز در اختیار داشت و 
فرماندهی آن‌را به پسرخود نعمان واگذار کرد. نعمان به طرف تیسنون راند و 
بزرگان ایران متوحش شدند و با منفر وبهرام شروع به مذاکره کردند... (و 
سرانجام) سپاهی حقیر از عرب تواثیت تصمیم بزرگان کشور را به هم زده و 
پادشاهی راکه مردود بود به تخت بنشانه.» (ابران در زمان ساسانیان» ص٩‏ ۲۹). 
دینوری می‌نویسد: «متذر بهرام را به قپام ومطالبة میراث پدر واداشت و پسرش 
تعمان را همراه او کرد,,.. نعمان آ‌قدر میان بهرام و بزرگان فارس میانجیگری 
کرد تا سرانجام ازکردة خود پشینان شن وب بهرام گرابیدند.» (اخبار ااطوال 
ترجمۀ فارسی» ص ۵۹) 


...)١‏ بهرام منذر و پمرش نعمان را به پاس تربیت وهمکاری او مشمول عنایتۍ 
خویش قرارداد و آنان را گرامی داشت و تمامی قلمرو عرب را در اختیار وی 
گذاشت و اورا با خوشی و کامیابی به‌حیره با زکردانید...» (همان کتاب» همان 
ص). در بلعمی نیز آمده است: «روز هفتم منذر را با سپاه با زکردانید و چندان 
خواسته داد او را وپسرش نعمان را... و پادشاهی همه عرب منثر را داد...» 
(باععۍ,ج بهار» ج ۰۲ ص .)٩۳۰‏ 

پاعمی می‌نویسد: «متذر بن‌المنثر را دو دشمن بیامد یکی از سوی مشرق ویکی 
ازسوی مغرب و با هردو حر کرد و برهردو ظفر یافت و خویشتن را ذوالقرئین 
نام کرد و عرب اورا ذوالقرنین‌خواندندی وچون بمرد نوشیروان پسرش عمروین- 
المنذر را آن‌ملك داد...» (همان کتاب؛ ص۲ ۰۹۸). مسمودی می‌نویسد: منذرین- 
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۶۵ ۱۲۶۷۱۷۰۷۵۱۲۶۸۰ ۹۸3۹۵۹۸۸۱۲۶۹ ۰ ۴ 
9۱۲۳۹۱۱۶۸۲۷۱۲ ۱۴۶۵۱۴۳ /۲۷۲۲ 2۷3۱۶۳3۱۵۷۱۲۷۴ ۷۱۵۵ 
۱۱۴۵۲۰۶۵۲۰۴۱۲۷۶۰ ۲۴۰۵۲۲۸۸۲۷۷۰ ۲۵۶۵۲۵۴۵۲۴۷۱۲۷۸۰ ۲۶۶۱ 
۲۶۴ ۲۶۳۲۵۹ TVA ۳١۳۹۳۰۸٠۳١۱۸١۰ ۳۷۶/۲۸۶ ۴۱۵۵ 
۳۱۰/۲۸۷۰ ۴۱۴۹۴۲۷۲3۴۱۹۱۲۸۸ ۴۵۴ 3۴۴۴ د۴۴۳/۸١١‎ ۶۱ 
۱ ٢ 
دد ددد۵۶ ذر ۵۵۹ر‎ ۶۹ ۲٢۵۰ ۵۶۶۱۲۹۶۲ ۵۹۴۱۷۹۷۱۶۳۸۱۳۰۰۲ PAS 
۶۱۵۶ ۳۰۷۰ ۸ 

ZA 


پیاده شد از اسب و پاد لپ 

نذر جولون۱4 چنین مخت کین ومتلر6»ست ازعرپ 
د 

نعمان بن منذر ۴م سال پادشاهی کرد و مآدرش به تنب زیبابی وجمالی که داشت 
ماءالسماء نام یافت (مرفعاللهب/ رمه فارسۍ چ رص ۵۹م). در مجمل- 
التواريخ آمده‌است: «جبله ین النعمان... منذرین‌ماءالسماء را بکشت» (صش۱۷۶). 


۱) در اغبارالطوال می‌خوانیم: «خالدین جبلاانی به‌جنک نعمان‌بن‌منذر اقدام 
کرد واين دومین مشذر بود زیرا در شهرعیران حیره دوتن مشذر و دوتن نه‌سان 
نام داشتند. ن منذرهمان است که تر بیت بهرام گور را عهده‌دار بود و منثر 
دوم شهریاری بود که درعهد کسری انوشیرو ان می‌زیست. .. پس خالدبن جبله., , 
گروه انبومی ازلشکریان منذر را به قعل رساند و اسبان و شتران منثر را با غود 
بېرد منذر چگونگی را به‌انوشیروان‌نوشت... انوشیروان بهقیصرروم نامه‌نوشت 
که به خالدی‌جبله دستور دهد تمام زیانهای جاني ومالی را که په مشفر رسیده 
است جبران نماید... قبصر وقعی به نام انوشیروان ننهاد لذا شاهنشاه ایسران 
آهنگ برد روم کرد وتا انطاکیه پیش‌رفت...» (اخباد)لطوال, تر جمة فارسی»مص 
2۲ ۷۳). کریستن‌سن می‌نویسد: «مشاجره‌ای که بین‌دولت غسانیان» خراجگزار 
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امیر یمن در روزگار انوشیروان, چون انوشیروان از گیلان به مداین بازگشت 
درمیان مستقبلان به منذر برخوردکه به‌دیدار انوشیروان آمده بود. انوشیروان 
اورا گرامی داشت وبرای پشتیبانی ازوی فرستاده‌ای نزد تیصر فرستاد تا دست از 
یمن بردارد اما چون قیصر این درخواست را نبذیرفت انوشیروان سی‌هزار سوار 
با ساژو ب رگف به‌منذر داد و ازاوخواست تا با سپاهیانی از دشت سواران نیزه گزار 


به‌روم بتازد» 
IVA‘ ZY‏ ۱۶3۶3۴۵۵5۴۴۴۵۴۴۳ ۴۲۸۵۴۲۲/۷۷ ۱۸۲ ۸۶ ۴۱۹۵۴۱۵ 
سن 
چو «منئور» جنگ ی که با لیغ اوی 
منشور ۱۸1۵08۵7 په خالاا ند رآید سر چنگجوی 


۴( 
دلاوری تورانی که با سپاهی فړاآن به کو هماون‌آمد تا پیران وهسومان را دربرابر 
طوس یاری کند وچون رستم درئبر3 هماون بغاقان چین را گرفت و کشت» فردوسی 
ازمنشورنیز درزمرء کشتگان تورائی باد می‌کند. 
نه منشور و قرطوس وغاقان چین له آن نامداران و مردان کین 
۲ 
۷٣١۱٠٧٧١ /۸٢ ۴۳٥ ١ ۹‏ / ۲۱۱۶۳/۹۳۰ 
۴۵ 2۴۱۲۳۱۰ ۲۵۰۱۲۲۵۰ ۱۲۰۱۲۱۳۰۱۲۱۶۰ ۱۳۲۹۱۱۹۸۹۵۷۵۱۳۷۵ 
۰ اح ۰ ۳۷۱۲۶۳۲۹۱۵۸۲۶۸ ۶۷۱۱/۲۵۵۲ ۶۴۴۱۲۵۰۱ 
۸٨۵۰‏ 
روم و پادشاه حیره» مطیع شاهنشاه اران واقع گردید موجب اشتعال اثر جنگ 
بین دو کشور ایران و روم شد.» (ایران درزمان ساساتیان, ص ۶ ۳؛ طبری, 
ص ۹۵۸). 


۱) درترجمۀ بنداری از شاهنامه « 


ر» آمده‌است (الشاهنامه ۰ج ص ۱۲۲۳ 
ح۲ ۱۴۲۲۵ نامنامه +ص ۸ ؛ فهرست ولف » ص۹ ۷ب). 


فرهنگ نامهای شاهنامه 4۵ 


می ردفن آمد ز پر ماه جام 

منوچهر ۱٧۵065127‏ مسر آن چهر دارد «منوچهر» نام 

مهه 
۱) ام منوچهر در ادستا 4808611 می‌باشد. (نامنامه, ص ۱۹۱) جزو 
دوم این نام: چیتره» همریشذ چهر فارسی است که دراصل به‌معنی نژاد بوده. این 
کلمۀ مرکب به‌معنی «ازنژاد منوش» است ومنوش محققاً یکی از ناموران قدیم 
بوده‌که امروز در اوستا اسمی از اونیست ولی درکتب‌دیگر چند نامور بامورت 
«مانوش» ياد شده. ازجمله درفصل ۳۱ بند هشن بند ۲۸ مانوش در سلسله نسب 
اهراسپ جزواجداد آن پادشاه کيانی شمرده شده است. نیزدرفرهنگها «مانوش» با 
«ملنوشان» نام کوهی‌است که منوچهردر بالای‌آن تولد یافته. لابد این کوه به نامورۍ 
که مانوش نام‌داشته است منسوب است. اسم‌خاندان منوچهردر ادستا 81۷0/( ١‏ رر 
آمده‌است که ببه‌معنی یساری‌کندة ایسرانیان است (برهان » ص۲۰۳۷:ج۲) و 
مخکت؛ این نام در شاهنامه نيامده است ولی درنررثعالبی با ذکرداستانی همانند 
شاهنامه» نام پزشکی است که فردوسی آژاوچنین سخن گفته است: 
سوم‌آنکه دارم یکی نو بزشك که عات" بکوید چو بیند سرشك 
اگر باشد او سالیان پیش گاه ز دردی نپیچد جهاندار شاه 

۲٧ 
این پزشك راکید هندی به‌نزد اسکندرفرستاد واوبه اسکندر پیشنهادکردکه برای‌او‎ 
داروبی بسازد که تندرستی اورا پایدار بسازد و ازسپید شدن موی او وپیری وی‎ 
جلو گیری کند (۲۹ ر ۷) اسکندرنیز اورا جایگاهی بزرگ داد و او به کوه رات و‎ 
گیاهان فراو ان گرد آورد و دارویی ساخت که اسکندر را سالها تندرست نگامداشت‎ 
و‎ 
چنان شدکه او شب تخفتۍ بسی بیامیختی شاد با هر کسی‎ 

۳۳/۳/۳ 
اما چون پزشك زیاده‌روی اسکندررا دریافت وآن‌را برای اسکندر زیانمند دانست 
داروی کاهش توان به اسکندر داد وروز بروز درنزد اسکندرگرامیتر شد. 
(شاهنامة ثعالبۍ ص ۱۹۸). 


۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پسرېشنک است که مادرش دختر ایرج سومین فرزند فریدون بود.۱ چون منوچهر 
متولد شد فریدون اورا در کنارگرفت و چنان پرورد که باد هوارا براو گذرنبود. 
خدمتگاران اورا بهبرمی گرفتند وبی‌برزمین نمی‌نهادند. درزیرپای او مشك سارابود 
وبرسرش چتردیبا, 

فریدون منوچهر را هنرهای شاهانه آموخت وچون یك ببالید» اریدون اورا 
تختی زرین وگرزی گران وتاجی پیروزه وسراپرد‌عایی رنگارنگک داد و اسبان‌تازی 
باستامهای زرین‌وششیرهای هندی بانیام زر ینو گنجهای فر او ان‌بخشيده پهلو انان 


ياد هافنها ۍکائاهاء اس بفتها ده )ها بعضی معنی این‌نامرا 
بدین‌سان توجیه کرده‌اندکه جزه اول منو: مینوع روح 4 چهر = سرشت. پس 
منوچهر یمنی‌روحانی‌سرشت. مناچهرهم به همین معنی‌امت (فرهنگ‌هاهناما شفق, 
ص۲۱۰)وسه برهان قاطع درباب تسِمية منوچهر که با دیگران متفاوت‌است وسه 
منوشان درهمین کتاب. ازمنوچهروزااستا ایك باريادشد است, امادره‌نا بم پهلوی 
هر جاازسلم وتوروایرج سخن رفته است به منوچهرایزاشاره شده‌است(فرهنگ نامهای 
اوستاء عص ۱۱۶۷-۱۱۶۲), تعالبی قعنی منوچهر را چنین وش ته است: «چون 
ماه‌آفرید پسری‌آوردکه بینهایت به فریدون یه ود فریدون در اونگریست و از 
شعف فریاد بر کشیده گفت: منوچهر . بعنی او شبیه من است وبدین اسش نامیده 
(شاهنامۀ ثعالبۍ, ص۷۶ رد » ص۵۲). 

۱) درفصل ۳۷ بند مشن سلسله نسب منوچهر تا فرب دون چنین ذکرشده است: 
منوش‌چهر پسرمنوش کرنر 1۵۴۵۵۲ 18208 سر متوش‌کرنك ۸۵0۵8 
۵۵۱ پسرکمم را ۰۵0۵0۱۵0۲۵ بسر زوشا 2,188 » پسرف رکزگه 
68 بسرگزك 62۵8 که دختر ارج (ابرج) بود و ارچ پسرفریدون. 
(حماسه سرایی در ایران, ص مم م؛ فرهنگ نامهای اوستاء ص۱۶۲ ۱). درهمین 
ند هشن آمده است که نسپ زردشت به‌چهارده نسل به منوچهرمی‌رسید. وتولداو 
درهزاره سوم بود (حعاسه سرایی در ایران» مص ۵-۴۴۳ ۴۴). 

طبری سلمله نسب منوچهررا چنین نوشته‌است: «منوشهر» پسرمنشخورنر» مر 
متشخواریغ» پسرویرك» پسرسروشنکه» پسرایرك» پسرین‌تبك» پسرفرزشك» پسر 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۷ 


درگاه فریدون به نزد منوچهر شتافتند و بشامی براوآفرین خواند 

سلم وتورهدیه‌هایی برای فریدون فرستادند واز اوخواستند تا منوچهر را 
با سپاهی به‌نزدآنان فرستد تا اورا بندگی‌کنند وگناه گذشتۀ خودرایپوشند.۲ چون 
هدیه‌ها به درگاه رسید منوچهربردست راست فریدون نشسته‌بود:۴ 


منوچهر چون زاد سرو بلند به‌کردار تهسورث ديسو بند 
نشسته پر شاه بر دست راست توگوبی زبان و دل پادشاست 
PANN‏ 


زشك)پسرکوزك؛ پسرابرجاست (طبری٬ج‏ لیدن؛ ج۰۱ ص۴۳۱). درمنابع دیگر 
نیز سلسله نسب وی کم با بیش همانند طبری است ودرواقع اغالب تصعیفآنچه 
دربندهشن آ ده است می باشد (مروجاللهب »ج۲ »ص۱ ۱۴: باعمی» چ مشکورامص 
۴۲-۲ سنی ملو الارض, م۱۲ ؛ آلارالپاقیه, ص۱۰۳). مجمل‌التواریخ دربارۀ 
سب منوچهر می‌نوبسد که به روایتن گوینه از فرزندان تاج ین فسریدون بوده 
است, آنکه رود مهران بگشادست | (ع۳). 

ابوریحان بیرونی لقب منوچهررا درون دات واين لقب همان است که در نسخة 


شاهنام" موزۀ بریتانیا نیز برای منوچهرآمده‌اجت: 


چنین گفت پس راد پیروز شاه که یزدان مسرا داد این تاج وگاه 
فد 

واین بیت بسیارشبیه است با بیتی دیگراز شاهناهه درپیغام سام به‌منوچهر: 
نکردم زمانی برو بوم ياد ترا خواستم راد و پیروز و شاد 
هس 


) عین همین مضمون درغررثعالبی است (شاهنامه عالبی», صم)). 

۲) در هرد محل قرارسلم وتور وارسال نامه به پدر درآذربایجان است (فرد»عص 
بجون؛ شاهنامامالبی, ص۷۴ ). 

۳) داقعة منوچهرعن یمینه وعلی رأسه‌التاج و القواد و الحشم والخدم مصطنون 
بین ابدیهما... (غرر تعالبی, ص من؛ هاهناما مالبی» صو): د و منوچهرتاج 
سلطنت برسرنهاده دردست راستش قرارداشت ورژسای قشون وسایرشدم وحشم نیز 
با کمرهای جواهرنشان و... ایستاده بودند.» 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


فریدون ومنوچهردرخواست سلم وتور را ردکردند وسلم وتور را به‌ترس وهراس 
افکندند ودرنتیجه سلم‌وتورسپاء آراستند و به ایران تاختند وفریدون نیاو آموزگار 
منوچهر به‌وی دستورداد تا باآنان به‌نبرد پردازد. مندوچهرئیز سباهی به‌سرداری 
قارن به رویاروبی سلم‌وتور بردا و نبردی سهمگین درگرفت که پیروزی‌بامنوچهر 
وسپاهش بود (دریعضی نسخه‌های شاهنامه مثل بروخیم» ج۱» ص۱۰۹ به بعد 
داستان نبرد شیروی پهلوان تورانی درداستان منوچهر آمده‌است), سلم وتور بار 
دیگر به سپاه منوچهر شبیخونآوردند که اين حمله به دلیل‌آمادکی سپاه منوچهر و 
آگاهی قبلی‌آنها ازشبیخون دشمن دفع شد و این‌بارتور با صدهزارسپاه به‌منوچهر 
تاخت که به‌شکست تور وفراروی انجامید. منوچهرتوررا دبال کرد وبا لیزهای‌که 
برپشت اوزد وی را از زین برگرفت وبرزمین کوبید وسرش را ازتن جدا ساخت؟ 
وبیروزمندانه به‌سپاه خود باز کشت و نامه‌ای به فریدون نوشت و کزارش سهروز 
نبرد خودرا با سلم وتور به‌همراه سرتووبرای فریدون فرستاد وفریدون اوراآفرین 
گنت 

منوچهر پس‌ازاین بیروزی بزرگ قارن را به ویران‌کردن الان دژ پناهگاه 
سلم گساشت وقارن کشتیهایی راکه برای‌گرفتن سلم به الان دژمورد استفاده 
قرارمی گرفت غرق کر د.٣‏ منوچهرتیزبا کاکوی» یره محال» که برای بشتیبانی از 
سام به‌ایران‌آمده بود جنگید و اوراکشت وسام که کاملا درمانده وترسان شده بود 
به‌الان دژگربخت. منوچهر اورا تعقیب کرد و سرانجام با او روبروگشت و: 
یکی تیغ زد زود برگردنش به دو نیسه شد خسروانی 
بفرمود تا سرش پرداشتند به يزه به ابر اندر افراشتند 
گروهی‌ازسپاء سلم پراکنده‌شدند و گروهی دیگر به سپاه منوچهر پیوستند وفرمانبردار 


۱) همچنین است در غرر تهالبی (ص مو؛ شاهناماتعالبی» مص ۲۶ و ۲۷). 
)٢‏ هچسین است در غردلعالبی (ص ې و؛ شاهناما تعالبی, ص پې ؛ یلعمی» چ 
مشکور» ص ۳۳). 

م) مررلعالبی» صص ۶۱ و ۲و. عالیی الان دژ را جزیره‌ای از جزایسر دریای 
لان کنته است. (شاهنامه لمالبی. ص ۲۸). 

م) غررتعالبی, ص مع فاهناما لعالبی» س ۲٩‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه سا 


او شدند. منوچهر سرسلم را نیز با نامه‌ای به نزد فریدون فرستادا وپس ازچندی‌نیز 
خود به‌نزد وی‌شتافت. فریدون شاهانه از منوچهر استقبال کرد و وی‌را بوسید و 
برتخت‌پادشاهی نشاند و او را به‌سام نریمان سپرد وخود ازپادشاهی کناره گرفت. 
همزمان باجلوس منوچهر برتخت شاهی؛ شیروی با گنجهای منوچهر به‌شهردرآمد 
ودبری نباییدکه فریدون در گذشت۲ ومنو چهررسماًکلاه کیانی برسرنهاد و مردم را 
به دادگری وئیکی ویزدان‌برستی وارائۀرا‌فریدون مژدهداد ومردم هفت کشورزمین 
را بهدینداری ودستگیری‌بینو ابان فراخواند. سام وپهلوانان و بزرگان اوراآفرین 
گفتند وستودند وپهلوانان پیش او آمدند وفرمانبرداری نمودند. 

درهمین روز کار» سام,زال را البرزکوء بیاورد وزال ببالید ومتوچهرزالرا 
به‌حضور پذیرفت و گرامی‌داشت و به‌سام لقب جهان‌پهلوانی بخشید واورا به 
کر کساران و مسازندران فرستاد و سام پس از آنکه در گر گساران نام زال را 
دریافت داشت با هزارتن ازمردم گر گساران که به‌اسارتگرفته بود به نزد منوچهر 
بازآمد.؟ داستان زال و رودابه نیز دز زمان منوچهر اتناق افتاد. منوچهر که 
از پیوند زال ورودابه نگران بود و می‌اندیشيد که مبادا ازپیوند دختری ضحازاده 
با زال‌فرزندی متولد گردد که غوی ضحاك رآ داد ته باشد۴ بتابراین نوذر فرزندخود 
را به نزد سام فرستاد و اورا به درکاه شناهآووده و مئوچهرسام را فرمان داد که 


با سهاهی:ٍ 

به هندوستان آنش اندر فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز 
WI‏ 

زال با شنیدن این‌خبر ازکابل به زابلستان رفت و از پدریاری خواست وسام‌نامه‌ای 


به‌منوچهر نگاشت وازوی‌خواست تا با ازدواج زال ورودابه موافقت کند ونامهرا 
به زال داد وزال که هان پهلوانی را ازېدریافته بود بهد ر گاه منوچهر آمدومنوچهر 
مو بدان‌وردان‌وستار‌شناسانر افر اغواند ودر کارزال به‌رایزنی نشاند وایشان پس ازسه 
۱) غرر تعالبی, ص ععء شاهنامه عالبی» ص .۲٩‏ 

۲) ثعالبی می‌نویسد که فریدون درهنگام مرگ پانصد سال داشت (غرر شحالپې,ص 
وو؛ شاهناماتعالبی» می۲۹), 

۳) به‌قول ثعالبی منوچهردراین هنگام درطبرستان بود (غرر اعالمی» ص ۸۴). 
۴) همان کتاب» ص ٩‏ 

۵) همان کاب» همان‌ص. 


"٠‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


روز کزارش‌کردند که حاصل این پیوند فرخنده خواهدبود ومنوچهر با ازدواج زال 
ورودایه موافقتکرد. 

چون منوچهسر به ۱۲۰ سالگی رسید ستاره‌شناسان مرگ اورا پیش‌بینی 
کردند ومنوچهرفرزند خود نوذر را شرا خواند و درحضور بزرگان‌کشور اورا 
اندرزها داد وفتوحات خودرا برشمرد: 


به فر فریدون ببستم ميان به پندش مرا سود شد هر زيان 

بجستم ز سلم و ز تور سترگه همان کین ايسرج نیسای بزرگه 

جهان وپژه کردم ز پتیارمها بسی شه رکردم؛ ہی باره ها 

چنانم که گوبی ندیدم جهان شمار گذشته اندر نهان 
۱۳۸١‏ 

آنگاه پادشاهی به‌نوفر داد و اورا ازظهورموسیآگاه‌کرد:۱ 

کنون نو شود در جهان داوری چو سومی بايد به پیفبری 
0۸١٨‏ 


منوچهر نوذررابه‌رعایت حال موسي که درخاور پدید می‌آید سفارش کردوازاوځواست 

تا موسی‌را نیازارد وبه دین وی که دن بزدان است بگرود. آنگاه پیش پهن ی کرد که 

چگونه ت رکان به ايران سپاه خواهندکشید و توذر ذرآن حال باید ازسام و زال و 

رستم یاری بخواهد ودیری این برنيامد که 

شد آن امور پرهنر شهریار؟ به کیتی سخن ماند زو یادگار 
می 


۱) در مجمل الدواريځآمدهاست که «اندرعهد منوچهرموسی بود وآنان که معروفان 
بودند سام نریمان و زال بسرش وکشواد زرین کلاه وشاپور نستوه و آرش شیو اتير 
وتبادکاوه. ب(مجمل التو اريخ» سء ۽ ), در تار بخ المخعصر فی اخبارالبشر ابن‌ابو الفدا 
نیزآمسده اس ت که موسی درروزگارمنوچهرظهور کرد و گفته‌اندکه فرعون عامل 
منوچهر ومطیع اوبود (متن عربی»ص۷۰). 

۲) طبری نوشته‌است که منوچهر ۱۲۰سال پادشاهی کرد(ج۱ص۴۳۳). مسعودی 
نیزهمین تول راتکرارکردهاست (هروج الذهب» ج۲,ص۱۱۷). در بعضی نسخه‌های 
هاهنامه هم می‌خوانیم: 


فرهنگ تامهای شاهنامه نا 


پس‌ازروز کارمنوچهر»شاهان و بزرگانايران پیوسته از کینجوبی اوسخن می گویند.۱ 
پشنگک توراني چون ازکیقباد می‌خواهد تا آشتی کند می‌گوید: 
گراين کینه از ایسرج آمد دید منوچهر مرتاسر آن کین کشید 
Nel‏ 
وبزر گان روز کار کاوس چون می‌خواهند وی را از رنتن به مازندران بازدارند 
می گویند که ار گرفتن ماز ندران درست بود منوچهر با آن قدرت فراوان چنین 
کاری‌را به انجام می‌رساند وزال په کاوس می‌گویدکه منوچهر با آن‌همه گنج و کاخ 
که به‌یادگارماندهاست قصد مازندران نکرد ولی‌باسخ می شنود: 


ولیکن من از آفریدون و جم فزونم به مردی و فر و درم 

همان از منوچهر و از کیتباد که مازندران را نکردند یاد 
۱٢‏ 

و افراسیاب چون بر آن‌شد که باسیاوش ازدرآشتی درآید به‌تقسیم جهان درروزگار 

منوچهرراضی بود: 

ملوچهر گیتی ببخشید راست مه بهرۀ خورشتن کم بخواست 

ازآن نیز کوته کنم دست خویش زمینی که بخشیده بودم ز پیش 
۳ 


و پبران در نبرد دوازده رخ پیشنهاد می‌کرد که مرزهای ابران و توران برهمان 
روالی باشدکه به‌روز کارمنوچهرشاه بود. 


همه جادوبها به افسون بست بر او سالیان انجمن شد دو شمت 

ند 
حمزه نیز پادشاهی منوچهررا ۱۲۰سال می‌داند (سنی ملو الادض,ص ۷ |). تعالبۍ 
نیزهمین ۱۲۰سال را ذکر کرده‌است (شاهنامه شعالبۍ, ص٩‏ م). 


۱) درغرتعالبی» اقوال مختاف دربارة اواخرعمرمتوچهر وجود دارد ازآن جمله 
اینکه افراسیاب در روزگار متوچهرظهورکرد و منوچهررا درطبرستان په محاصره 
گرفت وبرای صلح ترارشد آرش تیری بینکند که مرز دوکشور را تعيين کند (سه 
آرش). و برخی گویند که افراسیاب پس از مرگ منوجهر به ایران 
هاهنامه عالبی» صوم). 


۱۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


رو۷ ۱۱۱۳۰۵۷۸۵ ۱۱۱۲/۵۵۲ 3۵۵۱۱۱۰۰۵۴۲ EA‏ ۴۹۲/۱۰۹/۱ دمح 
و ۶۴۲۱۱۱۸۰۵۷۴ و ۱۶۴۸ ۱۱۶۰۶۵۰ ۵۸۹/۱۱۵۹۶۱۷۱ ۵9۶۱۱۱۴۹۶۰۲ 
۷۳۷٧۷۶ ۰٠‏ ۵۷۱۷/۱۲۲۹۷۳۸ ۶۸۴۱۱۲۰۹۷۲۸ ۶۷۰۱۱۱۹۰۶۹۲ 
۱١ ۸۰۲ /۱۲۷۰۸۱۵ ۱۱۷۹۹۸۴۴۱۱۳۰۰۸۷۸ 3‏ ح ۷۵۱۸۱۲۴۰ 
۱/۱۳۵( ۷۳ ۳۶9۸۸۷3۸۸۵ ۱۱۳۲/۵۱۲ ۸۶۲۱۱۳۱۷۳۴ 
۶۸۸ ۱۰/۱۵۱۰ / ۱۷۷ د ۱۶۵/۱۴۶۰۱۷۸ 
۲/١٢٢٢ 2۱۴9۸۸۸۱۱۹۳۱۱۵ ۰٥‏ ح ۶۳۹۱۱۷۷۰۸۲۷۱۱۸۹۲ ۱۷۶ 
۶۱۱۸١ / ١١٢۴١ ٨۱١‏ ح ۸۲۰۲۲ ۸۹٨۲/٢٣۴۰۹۳۹ /٢٧١۰۱۰۰۴‏ 
٢٧۷١٧٨٧٢٢٢٧٢ ٨٢۱۳۶٢٧۶٨٨۷‏ 
۱۴۹۹۵۵۳۱۶۰۱۵۱۸ 

0۶۰ ,۱ ۶۲3 د ۱۱۴۰۳۹/۸۰۶۶ ۲۱۶۱۳۰۷ 
۹ ۱ ۱ ۴( 

(2-۱ ۳۵۹۳۳ 

رو رهس رس 

۸ ۱۱۵۶۰۱۳۶۶۱۶۳۶۰ ۱۴۹۲۱۲۴۵ ۲۷۱۸۷۸۵۰۱۱۲۲۸ 
۲ سنا 

٢ ۳۱م‎ 

سرسد سی 

۴۲۶ (۱ ۵ (۱/۵۵۴ /۷ 


«منوچهسر» آرش تګهدارهان 


منوچهر 1106617 مه قاچ اردتا 
سا 


پسرآرش. دلاوری ایرانی ازخراسان که درنبردکیخسرو با افراسیاب» سپاه خراسان 
را فرماندهی می کرد وپیروزشاه غرچگان درجناح او بود ودرنبرد کهیلا راکه از 
دلاوران تورانی بود کشت. 


۱۷١۱۷۵ /۲۴۵ ۲ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۳ 


يك دست مرطوس را کرد جای 
منوشان ۱//۵095858 ومنوشاد» غوران فرخنده رای 
۳۲۵ 


ابرانی دلاوری که بر کشورخوزیان فرمان می‌راند. منوشان درهنگامی که کیضرو 
ازهرسو برای نبرد با افراسیاب سپا کرد می‌آورد به نزد کیخسرو آمد و در نبردها 
با اوبود وبه‌هعراه وی به بهشت گنگ رفت و چون جهن پیفام افراسیاب را برای 


کیخسرو آورد منوشان» جهن را په نزدکیخسرو برد. 


شاهنامه به مورتهای مختلف «منوشان خوری» «منوشان», 


۱) این نام در 
«منوشان خوزان« و«منوشان وخوزان» ذکرشده‌است. (ح۵/۲۴۲/۱۵). بنداری 


این نام را درترجمة خود نیاورده‌است وبیت مورد مثال را چنین ترجمه کرده 
ورتب علی احدجانبیه‌طوس,.. وجعل علی‌الجانب‌الاخراولاد ملوكالذی ینتسبون 
الی‌کیتباد... (الشاهنامه ۰ ج۱» ص ۷۵), ولف خوزان را قهرمانی ایرانی و 
مدوشان را قهرمانی دیگرمی‌داند (فهرضت لا صص ۰0۷۷۹5۲۴۲ 
معین درجاشيۀ منوچهر در برهان قاطع می‌نویسد: <8۸08 محققاً از ناموران 
قدیم بوده که امروزدراستا اسمي ازاونیستولی درکتب دیکر چندنامور به‌صورت 
مانوش یاد شده از جمله درفصل ۰۳۱ بد کشک بند ۷۸ مانوش در سلسله نسب 
لهر اسپ جزو اجدادآن پادشاه کیانی شمرده شده‌است. نیزدر فرهنگهاء مانوش يا 
مانوشان نام کوهی است که منوچهر دربالای‌آن تولد پافته ولابد این کوه به نامورۍ 
که مسانوش نام داشته منسوب است.» (برهان» ص ۸۲۰۲۷ح۷). در برهان نیز 
می‌خوانیم: یکی از مستورات حرم ایرج که به منوچهر حامله بود» گریخته» پناه 
به کوه مانوش برد و چون منوچهر درآن کوه متولد شده‌بود اورا مانوش چهرنام 
کردند وبه مرور ایام و تغیبرالسنه منوچهر شد. ,,» (برهان, ص ۲۰۴۷). 

۱۲۷۱۲۴۷۵۲۷۶۷ ۱۲۸۱۰2۳3۷۷۳۶۱ ۴ 


نن فرهنگ نامهای شاهنامه 


ومنیزه» کجسا دحت اقراسیاب 
منیژه .۱۸4۵88 درختان ګند بساغ چون آقتاب 

۵ 
دختر افراسیاب است. بیژن با وسوسة گر کین به بزمگاه منیژه رفت و به وی دل 
بست ومنیژه یزچون بیژن را دید عاشق او شد و دايۀ خودرا به‌نزد بیژن‌فرستاد 
تا اورا بشناسد. بیژن نیز خود را به وی معرفی کرد و از دلاوریهای خود با او 
سخن راند. م2 


را به‌خيمة خود فراخواند وچون بیژن به‌سراپردمنیژه 


منیژه یامد کرقتش په بر اد از میبانش کیانی کمر 

1۳/۳/۵ 
و بیژن سه‌روز باهم بودند وچون درسومین روز بیژن انديشۀ باز گشت کرد 
داروی هوش‌ربا با نوش درآمیخت ویژن را بيهوش کرد و او را ب رگرقت و 
رخت سفربست و بیژن را به کاخ خود برد ومدتی بیژن درکاخ افراسیاب ماند تا 
آنکه دربان کاخ افراسیاب ازماجزا آگاه کت وگرسیوز را به‌سرای‌منیژه فرستاد 
و گر بیژن را دربزم منیژه دید و با مهربانی نمودن او را گرفتار کرد و 
افر اسیاب نیز فرمان داد تا بیژن را درچاه ارژنگ په بندکشد" و کاخ منیژه را تاراج 


1( ۷۸۵۵12۵۵۳ با Mani heh‏ مژنث Manê‏ می‌باشد (نامنامه, مد و). 
«یوستی می‌نویسد که منیژه صورت مادینۀ نام پارتی مانك (۱0۵860) است و 
تاسیت خاطرنشان می‌سازد که مردی به نام مانك ازسوی پادشاه بارت برارمنستان 
فرماتروایی می‌کرد... بنابراین می‌توان گفت که رویدادهای تاریخی در داستان 
بیژن ومنیژه شاعرانه به‌خود گرفته است, حضور یکی از اشراف پارت در 
ارمنستان و وجودجنگهای متمادی میان خاندان بلاش و کودرز مستازم پیش آمدن 
حوادئی بودکه گونه‌هایی از آن را در داستان شاهنامه می‌بییم...» (آلینها و 
افسانه‌های ایران و چین باستانء ص ۱۵۳). 

۲) در روایتهای سنتی کهن مردم ارمنستان آمده است که بیژن به‌خاطر عشق‌منیژه 
در غاری در ناحيۀ «فیاتکاران» 8٤٤8۳۵‏ لطم در ارمنستان زندانی شد. این 
روایت را مسوسی خسورنی 10700861 ۸6۰ مورخ ارمنی هم نقل کرده امت 
(آیینها و اضانههای ابران و چین باستان, ص ۱۵۳). 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۵ 


کنند ومنیژه را پیغام فرستاد که 
بکو ای بنفرین شوریده بخت 


به‌ننگ از کیان پست کردی سرم به څاك اندر انداختی افسرم 

برهنه کشانش بر تا به چاه که در چاه بین آنك دیدی به گاه 
۱/۳۳ 

و گرسیوز نیز کاخ منیژه را تاراج کرد و: 

منیژه برهنه به يك چادرا برهنه دو پای و گشاده سرا 

کشیدش دوان تا بدان چاهسار دو دیده پر از خون و رخ جویبار 


سس 
» پیوسته برسر چاه بیژن بود و آزاین سو و آن سو غذایی فراهم 
می آورد و ازسوراخ چاه برای بیژن می‌انداخت تا آنکه داستان بیژن به ایران 
رسید و کیخسرو درجام جهان‌نما نگربست و:ییژن را درکشورگر کساران در چاه 
بافت: 
یکی دختری از نژاد کیان زا هر زوارش بسته میان 
سی 
رستم به خن رسید ودرځان پيران به بازرکاتی پرداعت وننیژه ازآمدن کاروانیان 
ایرانی آگاه گشت و برهنه و گریان به نزد رستم شتافت و از او جویای دلاوران 


بعد از آن» 


ابرانی گشت: 

چرسید رستم از گفتار اوی یکی بانگ بر زد براندش ز روی 

بدو گنت کز پیش من دور شو نه خسرو شناسم نه مالار نو 

ندارم از گودرز و گیو آکهۍ که مغزم ز گنتار کردۍ تهی 
۵اه 

اما منیژه رستم را رها نکرد و با زاری از وی باری خواست و رستم را سرزنش 

کرد که 

چنین بساشد آیین ایبران مګر که درویش را کس نگوید خبر 


ی 
رستم منیژه را در پیش نشاند و مهربانیها کرد وخورالك بخشید و از او پرس‌وجو 
کرد و منیژه خود را چنین معرفی کرد 


۱۹۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


منییژه منم دخت افراسیاب برهنه ندیدی رضم آتاب 

کنون دیده پرخون و دل پر ز درد ازین در بدان در» دوان گردگرد 

همی نان کشکین فراز آورم چنین راند بزدان قضا بر سرم 
ره 

و با رستم ازگرفناری بیژن سخن گفت: 

بدو گنت رستم که ای خوبچهر که مهرت مبراد از وی سپهر 

گر آزار بابت نبودی ز پیش ترا دادمی چیز ز اندازه بیش 
سه 


وس رستم فرمود تامرغی را بریان‌کردند و درنان پیچیدند وخود باچابکی‌انگشتری 

خودرا درآن نهان کرد ومنیژه را داد تا برای بیژن برد و منیژ 

نوثته به دنار چیزی که برد چنان هم که بستد به بیژن سبرد 
۳د 

بیژن نبز در درون مرغ انگشتږق رمم وا یافت وخندان شد و نخست بسا منیژه 

پیمان بست تا این راز را ناش نَأَول و افزود: 


تو بشناس کاین مرد گوهر فروش که خوالیکرش مر ترا داد توش 
ز بهر من آمد به توران قراق اوناگرنه نبودش به گوهر 
هر 
پیغام بیژن را برای رستم برد و 
بدانست رستم که بیژن سخن کشادست بر لالة سرو بن 
بخشود و کنتش که ای خوبچهر که یسزدان ترا زو مبراد مهر 
بکویش که آری خداوند رخش ترا داد یبزدان فریادبخش 


۱ 
رستم آنگاه با منیژه برآن نهاد نا روز بر بالای چاه بیژن هیزم گرد کند و شب 
هنگام آن‌را پیفروزد تا رستم جای چاه ییژن را بداند و کرد و رستم 
بیژن را رهانید و با منیژه و اشکش بهایران رفت وچون رستم و بیژن و دلاوران 

پیروژمندانه به ايران رسیدند:ٍ 


مستیژه نشسته به خیمه درون پرمتنده بر پیش او رهنمون 
دروم 


فرهنگ نامهای شاهنامه 1Y‏ 


کیخسرو سپس منیژه را هدیه‌های فراوان بخشید و با بیژن به نزد وی فرستا 


بفرمود صد جامه دیبای روم همه چیکرش کوهر و زرش بوم 
یکی تاج و ده بدره دینار نیز پرستنده و فرش و هر گونه چیز 
به بیژن بفرمود کابن خواسته ېر سوی ترك روان کاسته 
به رنجش مفرسا و سردش مگوی نگر تا چه آوردی او را به روی 

۳/۵ 


۱۶۷۱۶۸۵۰ ۱۳۸۱۷۲ 19۱۹۲/۱۹۲ CYS ۲۱۵3 ۲ 
۲۳۷/۲۲۰ ۱۵3۲۶۴۵۲۴۹۱۲۳۰ 2۱۳۹2۱۷/۲۴ ۴ ۴ 
۴۵۴۳۵۱۳۴۰ 2۷۱/۴۳۰ 2۱۸۹۹۴۳۱۶۳۰ ۹۷۲۸۹۷۱/۶۵ ۸۰۵ 
و۹۳‎ ۱۰۱۰۶۷ ۱۱3۱۰۴۵ ۱۰۱۹۶۸۰ ۱۰۴۴۶۹۰ ۷١ د‎ 
۱۰۶۵ ۷۰۰ ۱۳۶۱١۱۱۹۷۳۰ ۱۱۵۵/۷۶ ۷ 


چنین شه «موېد» که بودش‌وزیر 


موبد Möbad‏ ته ای شاه دافا د بش هم 


وزیر هرمز انوشیروان که چون هرمز» بهرام چویین را به حبهسالاری برگزید 

از گستاخی بهرام به انديشه فرو رفت و از سرانجام این کار بیمتاك شد. 

۸ ۲۵ ۱۳۲۳/۸ ۱۵۹۳۱۱۹۳۱۰۹۳۰۶ ۱۳3۴ح 
Ires‏ 


کنون و شود در جهان داوری 


موسی Musa‏ چو «موسی» پیسامد به بیفبری 
رس 


۱) به‌معنی ازآب کشیدهشده است. پیشوای قوم اسرائیل است که مدت زندگانی‌وی 
را به سه دوره که هريك دارای چهل سال است تقسیم کرده‌اند. اولا: دردورۀ فرعون 
متولد شد وکوچکترین فرژند خاندان خود بود (موسۍ از برادرش هارون و 
خواهرش مریم کوچکتر بود). والدبنش اوراازترس مأموران فرعون سه‌ماه مخفۍ 


14 فرهنگ نامهای شاهنامه 


منوچهرا درهنگام پدرود باجهان پمرش نوذر را ازآمدن موسی به پیغامبریآگاه 
ساعت واورا سنارش‌کردکه با وی پیکارنکند و به‌دین او بگرود زیرا دين او 


ایزدی است.۲ 
سر نا 
٧۱د‏ 
همی برد هراکس که بد بردقۍ 
موسیل ۲۸/0871 په راه که وموسیل» پد ارمنۍ 
v/s‏ 


داشتند وپس‌ازآن نا گزیروی را درزنبیلی قیراندود نهادند و درمیان نیزاری در 
کناررود نیل گذاشتند ودخترفرعوننکه:برایآبتنی درکنار رود بود را دیدو 
ازموسی محبتی در دلش پدیدآمد واورا به‌تجانه برد وبه‌تعلیم وتربیت او پرداخت 
وموسی درعاوم الهی وطبیعی مهارت یافت. 

ثاناً درچهل‌سالگی‌دومعرفت وتحصیل اسر ار کهانت ترقی کرد وعزلت گرفت 
ومدتی فراری بود تا به‌نزد عیب رفت وصعوزه دخترقیرون را به‌زنی گرفت ودر 
او اخرهرن چهل سال آتشی درطوردید وازجانب حق مأموریت بافت که په مصر 
رود وقوم خودرا ازستم قبطیان برهاند. الاً دور دعوت موسی است که با بلاها 
ای فراوان همراه بود(قاموس کتاب مقدس؛ صص 0۸۵۲-۸۴۹ 


٢‏ )ه پانوشتهای منوچهردرهمین کتاب. 

۲) مسعودی می‌نویسد: «موس یبن ميشاد بن يوسف بن یعقوب پیش‌از موس بن 
عمران پیغمبر بود وموسی بن عمران‌بن قاهث‌بنلاوی‌بن یعتوب به‌دوران فرعون 
ستمگر به‌مصر بود... وخدا موسیرا درصد وبیست‌سالگی قېض روح کرد. موسیو 
هارون پیر نشدند وجرانیشان تغیبرنیافت.» (هروجاللهب» ترجمة فارسی» مص 
۴۳-۶۱) وه ترجمۀ بنداری از شاهنامه (الشاهنامه) د( ح ۰6۱/۲۴۸۱۱۹ 

۴) سردارارمنی به نام موشل [عجون]/۱ ازسرداران قرن ششم. کریستن سم ۍ نويسد: 
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دلادری ارمنی. چون بندوی از زندان بهرام چوبین گریخت! به‌نزد موسیل به 
آذربایجان رفت ومنتظرماند تا خسرو با امپراطور روم پیمان بندد و خسروپرویز 
پس از آنکه ازتبصریاری گرفت و به آذربایجان‌آمد براه چیچست رو نهادکه موسیل 
ارمنی درآنجا بود وموسیل به‌شاه پبوست وبندوی؟ اورابه خسروچنین معرقی‌کرد: 


که تا تو ز ایران شدستی به روم نخفته‌ست هرگز به آباد بوم 
سرایرده و دشت جای ویست که خرگاه و خیمه‌سرای ویست 
فراوان سپاهست با او به هم سلیح بزرگی و گنج درم 
جهاندار خسرو به موسیل گنت که رنج تو کی ساند اندر نهفت 
بکوشیم تا روز تو په شود هسان نامت از مهتران مه شود 
بدو گفت موسیل کای شهریار به من بر یکی تازه کن روزکار 
که آيم وسم رکیپ ترا ستایش کنم فر و زیب ترا 


«پس از جنگهای خوئین» سپاه روم ؤارامِي اتبباع موشل و اپرانهانی که په 
خسرو پبوسته بودند بهرام چوبين را دحوالی گك آذربایجان منهزم کردند» 
(ابر ان درزمان ساسا نیان, ص ۴۶۶).. این, نام در نسخه‌های مختلف شاهنامه په 
عورتهای: «موسيك»(۲۴/ 6٩/۱۰۲‏ و «موشیل» (ع۱۴ ۱۱۶/۲۲۹۱۱۰۴۸ 
)٩ /‏ هم‌دیده می‌شود. درمعجمالبلدان آمد‌است که موسیل‌من‌اسرة میمجون‌الارمنید 
وهوامیرموش‌من ناحیة خلاط غربی بحيرة وان (9د ثر» ج۷» ۸ ۱۸ )معجم البلدان: 
موش؛ طبری»چ لیدن» ج۲؛ ص۱۰۰۰). 


۱) دینوری می‌ویسدکه چون بهرام چویین انجمنۍ برای گزینش پادشاه ابران 
بساخت و خود داوطلب پادشاهی شد «... گروهی با این پيشنهاد مخالنت کردند. 
موسیل ارمنۍ ازجمله کسانی بودکه بدینامرتن‌درنداد. بهرامگفت هر کس بدین 
امر راقی تیست ازمداین بیرون برود... پس ازسه روز... موسیل ارمنی ومتجاوز 
از بیست‌هزارنفر ازمداین بیرون‌شد ند و به آذربایجان رفتندودرآنجا به انتظار با زگشت 
خسروپرویز از روم اقامت کردند..., (اخبادالطوال » ترجمذ فارسی» ص4۷). 
۲) «... بندوی به آذربایجان» جایی که موسیل ارمنی و همراهانش مقیم بودتد 
رسید...» (همان کتاب» ص ۹۸). 


کا فرهنگ نامهای شاهنامه 
برون کرد يك پای خوبش‌ازرکیب شد آن مرد بیداردل ناشکیب 
ببوسید پای و رکیب ورا همۍ خیره گشت از نهیب ورا 

۱/۸٩ 


و چون در دشت دوك نبرد درگرفت فرماندهی ميسرۀ سپاه خدروپرویز با موسیل 

بود و در گرماگرم نبرد» خسرو» شاپور را به باری موسیل فرستاد.۱ 

TAPP IN ۶94۷۶۵۹۷۳۵۹۷ ۱3۹۶۹ ۶۷۰ ۱۵۷۰/١١۷۰ ۱۵۹۵۳ 
1۱۵۸۸ / PF ۶ 


بپرسید «مهبود» و گفت ای جوان 


مهبود ۲۱۵۲۵9۵۵ به رغم لو آهن نداره وان 
۱۵/۱۲۸۵ لفت شهنامه 


نامی مجهول از لفت شهنام عبدالتادر, 


که ومهبود» بدفام آن پساله مغر 

مهبود "Mahbod‏ روان و دش پر ز گفستار نز 
سرب 

مهان خت 1 :1103000 

مادر فیروزین مهران دغتر بزدادین انوشیروان که همسر انوذیروان بود (بلعمۍ 

چ بهار» ج ۲» ص ۱۲۰۸). 

۱) «خسروپرویز... به آذربایجان رفت و داییش بندوی و موسیل ارمتی... به 

وى پیوستند...» (همان کتاب؛ص۱۰۰ ۶ و مجملالتواريخء ص ړب؛ تجارب‌الامم 

(rv 

۲) درنسخه‌های شاهنامه به‌جای این نام «بوراب» آمده وبیت مربوط به داستان 

گشتاسپ و آهنگر رومی است (سول 0/۱۴۸/۱۹۸؛ شاهنامه» چ مسکو 

+۳ 

۳) درنسخه «مهنود» (ح۱۱/ ۸/۱۴۶). کسریستن‌سن مي‌نویسد: «یکی ديگر از 


صاحبان مراتپ که به امر پدر خرو دارای متام شده بود سرتخوارگان ماهبوذ 


فرهنگ نامهای شاهنامه "٢‏ 


وزیروگنجور بیداردل انوشیروان که دلی پرخرد و رابی درست داشت و پیوسته 
درجستجوی‌نیکنامی بود و انوشیروان در بزمها بجز ازدست وی غذا نمی‌خورد. 
مهبود را دو فرزند بود که غورشخانۀ شاهی را اداره می‌کردند و همسر مهبود 
نیز خوالیگر شاه بود. بزرگان درگاه بر مهبود رشك می‌بردند و مهبود ناگاه از 
این حسادتها وکینهها به غدمت شاه سر گرم بود تا آنکه «زروان» به حیلۀ کار او 
درایستاد و از مردی جهود وجادو کر خواست تا کاری کند که گیتی از مهبود 


پرداخته شود: 
که او را بزرگی به جابی رسید که پای زسانه نخواهد کشید 
ز گیتی ندارد کسی را په کس توگوبی که نوشین روانست وبس 


۵/۸ 

جهود جادو کر بانظری برطعام شاه» شیری راکه درغذای شاه بود زهرآلودعاخت 
پردند اما زروان‌شاه را از زمر آلود 
ان مهرد را به‌خوردن شیر وادار کرد 
و آنها باخوردن شیرب‌ردند و انوشیروان فرمان دادکه ځانۀ مهبود را ویران 


و دوفرزند مهبود ناآ گاهانه غذا را به نزد 2 


بودن غذا آگاه ساخت و ائوشیروان ازز 


به‌همان نحو به قتل رسید. این شص که عابقاً دسایسی )هکار برده و ارتشتاران 
سالار سیاوش را از کار انداخته بود خودنیز به سبب دسيسۀ یکی ازبزرگان موسوم 
به زبرگان ةعم هط ه2 از کار افتاد. پرو کوبیوس گوید: شاهنشاه به زبرگان‌امر 
داده بود ازپی ماعبوذ برود و اورا به‌حضور بیاورد. ماهبوذ که به کار افواجی که 
درتحت فرماندهی داشت سر گرم بود جواب دادکه پس از انجام کار خود بیدرنگ 
به حضور خواهدشتافت. زبرگان این جواب را به شاه آورد وعرض کرد که ماهبوذ 
به بهانۀ اینکه کار دارد از آمدن امتناع می‌کند. خسرو سخت عصبانی شد و به 
ماهبوذ امر داد که برود برروی سه‌پایه بنشیند (سه پایه‌ای که در جلو قصر قرار 
داشت و مقصر روی آن نسته انتظار فرمان شاهی را دربارة خویش می کشید) 
بېچاره چندروز در آنجا ماند وعاتبت به‌حکم شاه اعدام شد. اين حکایت را ثعالبی و 
فردوسی نیز نقل کرده‌اند لکن به‌مورتی که بیشتر افسسانه آمیز است.» (اپران در 
زمان ساسانیان؛ ص ۰۵). مجمل‌التوادیخ مهبود را فرمایاد (فرساتار: وزبر) 
کسری می‌داند (ص 4۶ و ح ۲ همان ص و ص ٩۳‏ وح و همان ص). 


۲۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


کردند و سر وی را ازتن‌جدا ساختند. 
پس از مرگ مهبود رو زگاری برآمد تا آنکه شاه در شکارگاهی اسبی دید 
که داغ مهبود داشت و کسری افسرده شد و گریست وفرمان داد تا دربارۀ مهبود 
تحقیق کردند و نیرنگ زروان و جهود آشکار گشت و انوشیران فرمان داد تا 
زروان وجهود را به‌دار کشيدند وسنگسار کردند و ازخویشان مهبود دختری و 
سهزن را پانتندکه همه دارابی زروان وجهود را به آنان دادند. 
۱۵۷۶١۱۵۷۳۶ ٧‏ ۱۵۷۹۰ ۱۵۸۴ ۱۲۱۱۳۶۰ ۱۸۱۱۳۵۸۸ 
۱۶۳۹١۱۶۳۲١۱۶۴۱ ۰۸/‏ د۰ ۱۶۴ ۱۴۸۰/ ۱۵۹۹۵۱۵۹۴۹۱۵۹۱ ٣۴۷۰‏ 
۳۴ ۱۶۶۷/۱۵۲ ۱۶۵۶/۱۵۱۰ ۱۶۶۰1۱۶۵۸ ۱۵۰۰ 


هم ازکین ومهر» آن مواد دلیر 
مهر Mehr‏ ر فوش آذر آن ره ورنده هیر 
are‏ 


مهرنوش: سه مهرنوش. 


ان سیته د وبهر» د ايرد عیب 


مهر ‘Mehr‏ اساد پا فسامداران پر امي 

سا 
از سرداران بهرام چوبین که پس از کشته‌شدن بهرام با گردیه و دلاوران ديگر 
به ايران بازگشت. 


یکی اقا بود وهراب» تام 
مهراب Mehrêb‏ برست بسا گنج و ترده کم 


پس 


۱) بنداری در ترجمۀ بیت »ورد مثال می‌نویسد: و رکب بلان و ایزدگشسب و 
مهر آذر (العاهنامه ج ۲. ص .)۲۲٢‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۲۳ 


پادشاه کابل۱ که از نواد گان ضحاك بود و بر کابل فرمان می‌راند.۲ 


به بالا به کردار آزاد سرو به رخ چون بهار و به رفتن تذرو 
دل بخردان داشت و مغز ردان دو کتف یلان و هش مویدان 
ز ضحاك تازی کهر داشتی۲ به کابل همه بوم و بر داشتی 

رم 


مهراب باجگزار سام بود وچون زال به کابل رفت با هدیه‌های فراوان به نزد وی 
شتافت و زال را از او مهری در دل افتاد و دربارۀ او پرس و جوکرد وفهمیدکد 
وی را دختری بسیار زیباست و نادیده به آن دختر دل بست ولی چون مهراب‌به 
نزد وی آمد و اورا به‌مهمانی خود خواند زال نیذیرفت زرا می‌دانست که‌پدرش 
سام و شاه اپران باآن همداستان نیستند و مهراب را بت‌پرست و گمراه می‌دانند. 
مهراب نیز اگرچه زال‌راستود اما «بدل زال‌راخواند اپاك‌دین» (4۱/۱۵۸/۳۳۷ 
چون مهراب ازکاخ زالباز گشت باهمر و بیندخت اززال سخن گفت. سیندخت 
داستان عشق زال و رودابه را باو درمیان تهائر 


۱) گاهی در شاهنامه پاد: ازبان غوانده شده که حع به نظر نمی‌رسد زیسرا 
فرماثروابی مهراب درشرق ابرآن بوذ ترب 


ابا آنکه مهراب ازین ماه یست بزرگست و گرد وسبك مايه نیست 
بدانست کز گوهر اژدهاست وگر چند بر تازيان پادشاست 
هنو 


۲) روایت فردوسی و ثعالبی دربارۀ داستان مهراب و زال و رودابه کاملاهمانند 
ابت (شاهنامه #عالبی» صص ۳۷-۳۳ و ۵۵-۴۸). معنی مهراب را ودار 
آنتاب وکسی که تابش مهردارد» گلته اند (فرهنگ هاهناما شفق» س ۱۳۸). 
دار مستتر مهراب را در ردیف سهراب و رودابه و سوداپه می‌داند و جزم اخیر 
ازا بهمعنی «ما«» عربی نی‌داند بلکه آن‌را پسوند محسوب می‌دارد (برهان 
قاطع؛ س ۲۰۶۳ ج ۲). 

۳) درمجملالتواریخ آمده است که «فحالك دو دختر داشت که یکی از آن‌دو را 
بەزنى به‌فریدون داد و ... یکی به زمین کابلستان افتاد ومهراب که جد رستم بود 
از فرزندان اين دختر است...» (مجمل التوادیخ » ص ۱۶). 


۴" فرهنگ نامهای شاهنامه 


چو بشنید مهراب بر پای جست نهاد از بر دست شمشیر دست 

۶/۸١ 
و اندوه خورد که چرا به شيوۀ ضحاك تازی دختر خودرا در همان آغاز نکشته‎ 
است ونگرانی وی نیز چنین بود:‎ 


اگر سام پل با منوچهر شاه بمابند بر ما یکی دستگاه 
ز کابل برآید به خورشيد دود نه آباد ماند نه کشت و درود 
١۱١‏ 


اما چون سیندخت اورا گنت که سام ازاین داستان آگاه است و په این منظور از 
گرگساران به ابرانشهر وبه‌خدمت شاه اران رفته است» مهراب را آرامش آمد و 


که باشد که پیوند سام سوار نخواهد ز اواز تا تندهار 
2/٩١١‏ 
رودابه به نزد مهراب رفت و: 
پدر چون ورا دید خیره بماند جهان آفرین را نهانی!! بخواند 
AAPA‏ 
بدو گفت ای شسته مغز از رد زر گوهران این کی اندر خورد 
که با اهرمن جفت گردد بری که مه تاج بادت مه انگشتری 
۱ هر 
وچون منوچهر از پیوند زال و رودابه خشمنالك شد و سام را فرمود: 
په هندوستان آتش اندر فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز 
نباید که او ياېد از بد رها که او ساند از بچۀ اژدما 
هر آن‌کس که پیوسټۀ او بود بزرگان که در دستة او بود 
سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند ضحاك و خویشان اوی 
ده 


مهراب از شنیدن این‌خبر افسرده وخواست تا سیندخت و روداره را بکشد 
تا شاید از خشم منوچهر شاه بکاهد اما سیندخت چاره‌ای اندیشید و از مهراب 
خواست تا هدیه‌های گرانتدر به نزد سام برد و مهراب سیندخت را به نزد سام 
فرستاد تا 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


مکر شهر کابل نسوزد به ما چو پژمرده شد برفروزد په ما 

اسا 

نیز سام را با خود همداستان ساخت و درهمین هنگام متوچهر نیز با 
افقت کرد و سام این مژده را به مهراب داد: 


سیند. 


کابلستان ز پیوند خورشید زابسلستان 
که گفتی همی جان برافشاندند ز هر جای رامشگران خواندند 
۱/٢‏ 


مهراب با شکوه فراوان از زال و سام استقبال کرد و جهان پهلوان سام را ستایش 
کرد و تاجی زرین برسر زال نهاد و سام و زال به کاخ مهراب درآمدند و پیوند 
زال و رودابه را به آین و کیش بستند و مهراب و سیندخت به همراه زال و روداپه 
روی به نبمروز نهادند و پساز آنکه سه روز شادی‌کردند مهراب‌به کابل با آمد 
و پس از چندی شادمانه خبر تولد رستم را دریافت کرد. 

سرزمین مهراب در هنگامی که زال در کوراب بود مورد حملۀ شماساس و 
خزروان تورانی قرار گرفت و مهراب بجیله ببا آنان از در آشتی درآمد و برای 


آنان پیغام فرستاد که 

ز ضحاك تازیست ما را ئولذ پدین پبادشاهی نیم سخت شاد 

به پیوستکی جان خربدم همی جز این نیز چاره ندیدم همی 

یکی مرد بیشادل پر شتباب فرستم په نيزديك افراسياب 

گرایدونکه گوید به نزد من آی جز ازیش تختش نباشم په بای 
هاس 

و از سوبی پنهانی فرستاده‌ای به نزد زال فرستادکه 

دو لشکر کشیدند بر هیرمند به دینارشان پای کردم په بند 

گر ازآمدن دم زنی بك زمان برآید همی کامۀ بدګان 
۳۹/۳/۲ 


را کشت و با مهراب وسپاهیانش به زابلستان بازآمد ومهراب پیوسته با زال بود 
(۲/۳۹). 

درنیردهای ايرا و توران در روز کارکیتباد» مهراب دستی ازسهاه اران را 
فرماندهی می کرد و افراسیاب ازوی چنین ياد می کرد: 


۷۶ فرهنگ تامهای شاهنامه 


چهارم چو مهراپ کابل خدای که دستور شاهست و زابل خدای 
TANE‏ 

و کیقباد فرمانروایی زابلستان تا رود سند را به رستم‌داد وازاوخواست که 

ازاین روی کابسل به مهراب ده سراسر متانت به زهرآب ده 
rin‏ 

ورستم درستایش خاندان خود ازمهراب سخن می گوید: 

که ضحاك بودیش پنجم پدر ز شاهان گیتی برآورده سر 
١‏ 


۱۲۹۵۱۱۵۵۱۱۰ دح د۱۴ ح‎ ١١۰۳۰۸٨۳۰۴ /۱۵۶۰۳۲۵ /۱۵۷۰ ح‎ ٠١٥ دح‎ 
۱۳۳۷۱۳۳۰۱۱۵۸۲ ۳۵۲ /۱۵۹۰۳۶۳ /۱۶۰۰ ۶3۴۱۳/۱۶۴ ۱۶۵۵ 
۲۶ /۱۷۵۰۶۲۳۶۱۶ /۱۷۶۰۶۳۳ /۱۷۷۰۶۶۸ ۶۶۲ /۱۷۸۰۷١۵ /۱۸١۰١ ۴ 
/۱۸۶۰ ۸۰۴ /۱۸۷۰۸۱۶ /۱۸۸۰۸۳۲ ۸٨۰ ۵۱۱۹۰۹۸۷۱ 3 د۸۶۵‎ ۴ 
۱۱۱۲۵۱۷ ۱۱۹۴۹۵۱۷۵۹۴۱ ۱۸۲۹۷۵۵۱۹۴۹۱۱۹۸۱ 
( IAS IFS ATIF 
۱۳٣۱١۱۹۳ (۳۹۸۱۱۹۱۳۳۲۵۸۱۳۶۸ د‎ ۱/ 
۲۲۷١۱۴۱٠۲۰۰١١۵7 ۳(( (۳ اع‎ ۳۴ 
۳۴ ٢۴۱۵۶۱١١۴۲١۲ ۸۱۵۶۹ ۶۱۵۷/۴۵۰۱ 
١۳۳۵۵ ٣ ۲١۳۸۳۸٣٣۰٨٨۶٨٨۹ 
هد‎ 

ania 


ر امطخر «مهرآند پښارس» 
مهرآذر پارسی 28:47 -و- 8۵۲ةع م۱ باد به درعاه پا پار مي 

سا 
۱) ولف دوصورت‌ازاین نام را غبط کرده‌است یکی: «مهرآدری» وديگره مهرآذری» 
(فهرست دلسف» می‌۷۸۵). مول یزاین نامرا دربیت مورد مشال چنین ضبط کرده 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۷ 


ازموبدانی که درعهد قباد درا‌طاخرمی‌زیست و انوشیروان اورا برای مباحثه با 
مزدك به طیسنون فراخواند. 


چو «هراس» دالندمشان پېدرو 
مهراس ‘Mehrês‏ وی در غرد پیر و مالار لو 
۸ 


موبدی رومی که قیصر اورا به ریاست شصت موبد به نزد انوشیروان فرستاد تا 
مدیه‌ها نزد او برد وبا اوپیمان دوستی بیندد وباژوساو بپذیرد. 
۶٧۷ ۳۸٨‏ 


یکی قامدارست «مهراد» به تسام 
مهران Mehran‏ ز گیتی و هافش ربینه په ام 

IY 
خردمندی هندی که ازجهان کناره گرفته وبا دو باداممی‌زیست وازتخم گیاهان کوهی‎ 
خورالك می کرد. هموبودکه خوابهاي گید زا که دیگرخوابگزاران از گزارش‌آن‎ 


وز اصطخر مهرآذر پارسی بيامد به درگاه با پار سی 

۰/۷0۸ 
مجمل‌التو اریخ نیزاورا ازجملة چند موبدی می‌داندکه انوشیروان اورا به درگاه 
خواند وبا مزدك به مباحثه نشاند (مجملالتواری» 4۵), 


۱) برو کو پیوس در کتاب جنگهای ایران وروم می‌نویسدکه وقوع۱4 استف شهر 
برویی بود وبا هدیه‌هایی ازطرف مردم شهرانطا کیه به حور خسروفرستاده شد 
(چنگهای ای ان 4د9م.صع۱۳) .خسرو بامکاس به طرف «هیر اپولیس» حر کت کرد 
و درشهرهیرا پو لیس انوشیروان را خشنودکردکه ده سنتاری طلا بگیرد و از خاله 
روم بیرون رود (همان کتاب» ص۱۳۷). و داستان مگاس (همان کتاب» صص 
۷ ۰۱۳۸۹ 


٨‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


درمانده بودندگزارش کرد وتعبیروی چنین بودکه 

سکندر بیارد سپاهی گران ز روم و ز اران »ءگزیده سران 
۱۵۷ 

مهران از کید واست تا با اسکندرنستیزد وبا یاری» دختر» فیلسوف؛ پزشك و 

قدح آب خود با اسکندرمتابله کند. مهران ظهورحضرت محمد(ص) رائیز پیش‌بینی 


کرد (۷/۱۶). 
١۱١/٢۳ ۱/۸ ۹‏ 
پاقپاندر اور ند ومهران» هپای 
مهران Mehran‏ که در کینه که داشتی دل به چاۍ 


سا 


پدر اورند سردار ایرانی درعهد انوشیروان. 


چنی فت هرمز که ودهران»دییر ۱ 
Mehran ile‏ جسوانت وګوینده و بسادگیر 
ی 


مردی دپیرء که چون بهرام چوبین عازم نبرد با ساوه‌شاه بود از هرمزد خواست نا 
دییری را با وی همراه‌سازدکه نام دلاوران را درنبرد بنویسد وهره زمهران دییر؟ 
راکه جوانی باعوش بود با وی همراه ساخت وچون نبردد رگرفت: 
دبیر بزرگ جهاندار شاه یامد بر پهلوان یاه 


۱) «مردی دییربود درلشکر بهرام بنام وی بزرکه‌دییر وبهرام اورا ازهرمزخواسته 
بود. بهرام را گفت به‌جنگ شتاب مکن با دشمنان. بهرام گنت خاموش باش که 
مادرازتوتهی نشیناد. تورادوات وقلم به کار آید جنگ چه‌دانی؟» (لهمی,چ‌مشکور؛ 
ص۱۸۶). 

۲)اخبارالطو ال نام این دبیررا «يزدك» ذکر کرده است و بهرام نیزنمی‌تواند اورا 
دستگیرکند (اخبارااطوال » ترجمۀ فارسی» صوم) اما بلهمی نام این سرد را 
«بزرگ دبیر» می‌خواند (ج مشکور» ص۱۸۶). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۹ 


بدو گنت کاین راخود اندازه نیست گزاف زبان ترا تازه نیست 
ز لشگر نگه کن برین رزمگاه چو موی سپيدیم و گاو سياه 
ANITA‏ 
مهران را عقیده برآن بود که ایرانیان شکست خواهند خورد ولی بهرام خشمناك 
ند وفریاد بر آورد که 
ترا از دواتست و قرطاس پر ز لشکر که گفتت که مردم شمر 
۶/۳٨‏ 
چون نبرد در گرفت» مهران با خراد برزین ازسپاه کربخت و به کوهی پناه بردکه 
مشرف برسپاه بود و می‌توانست به نبرد بهرام اشراف داشته باشد وچون بهسرام 
پیروزشد اورا ستود. 
مهران در هنگامی که بهرام پرموده را تازبانه زد به‌وی اعتراض کرد و همو 
بود که هرمز راآگاء کرد که بهرام بردی يمان وموزه ایا گوهر نابسوده وگوشوار 
سیاوش را ا گنج پرموده برای خود برداشته است(ع/ ۸/۳۹۴) وچون بهرامرا 
دل پراز تاج کشت خراد و مهران بانه از بلځ گریختند اما بلان سینه مهران را 
دستگیرساخت وبه‌بند کشید وبه زد پهرام چوئین برد و چون بهرام با او ازځواست 
خود مبنی براعلام پادشاهی سیر ائھ هران زاین کار" بخشش آسمان را شرط این 
امر دانست اما گردبه خواهر بهرام بسختی بداو تاخت که براين دانش تنو بباید 


گریست. 


زنع چهانسدار ومهسران» پېره 
مهران ۱/0738 بت په من ذروفان مهرد 
٥‏ مول 


مهران ماهرویه دلاوری ایرانی که فرماندۀ سپاه سوار دوازده هزارنفری ایران 
بود که با اعراب در نزديك حیره پیکار کرد. مهران از همدان بود. وظاهرآً مرزبان 
همدان بود. 


۱) ابن نام در شاهنامۀ چاپ مسکونیامده است و بنداری‌نیزازای‌نام ذکرۍ په میان 
نیاورده است, در شاهنامه‌ها معمولا یت مورد مثال چنین |. 


فرهنگ تامهای شاهنامه 


یکی از بزرگان روز گار یزد گرد بزهکار که گنج و هدایای 2 
برد 


اه را برای نعمان منذر 


گزین کرد کسری خردمند و داد 

‘Mehran setã‏ کج نام اد پوه ومهران ستاد» 

سف 

مویدی خردمند و راد و جهاندیده که انوشیروان اورا برای خو استگاری دختری 

نژاده و زیبا ازدغتران خاقان به‌چین فرستاد وازاوغواست تا بهوش باشدکه اورا 
نفرهبند. 

مهران‌ستاد درخردادروز به نزد خافان شتا 


مهران ستاد 


. خاقان چین‌را تنها بك دختر 
ازخاتون بود وچهاردغتر ازپرستندگان که خاقان را از آن خاتون‌زاده شکیب 
وبرآن بود تا یکی ازآن چهارپرستارزاده را به انوشیروان دعد. چون مهران‌ستاد 
به درگاه خاقان رسید خاتان کلید خود را به‌وی داد و با چهار پرستار په 


۱ این‌نام دربمضی نسخه‌های شاهنامه به صورت «مهران‌شاد آمده است. (ع۱۹ 
۷۸ در مجمل‌التواریخ «مهرآن شتاد» ضبط شده‌است (ص۵ټ). اگرچه در 
بعضی نمخه‌ها«مهر ان شنان ۲ عم آمدء ایت( اج ۷۶۵ . بهار در همان حاشیه می ويسد 
نام این مشخص در داستان قسدیم بهرام شوبین بوده‌است و دینوری و طبری و 
ابوعلی وحمزه ومسعودی وغیبر‌آن‌را ياوردهاند ولی بلعمی در ترجمه‌طبری 
کوید که من به کتاب اخبارعجم تمامتر یافتم وبگویم و گوید: مردی‌نام وی‌بنخیان 
(سنجباز؟) ازسرهنگان هرمز... گفت پدرم «مهراستاذه وباز گوید. مهراستاذ و 
مهرانساذ رنسخه: مهران‌سناذ) یز گفتند. فردوسی نام‌سرهنگ را نستوه ونام‌پدوش 
را مهرانستاذآورده کوید: 


یکی بنده بد شاه را شادکام خردمند و بیدار و نستوه نام 
پدرم‌آن خردمند مهران ستاد (شاهنامهءج خاورجلد ۵ءص هم و مجمل‌التواریع 
و۷ ۷). 

ز گنج جهاندار ایران پیرد يكايك به نعسان متفر سپرد 


رس 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۳ 


کرد. مهران-تاد دریافت که خاتان دراین کارحیله‌ای به کاربرده است بنابراین آن 

دختر بی‌تاج و آرابش را برگزید و خاتان با آنکه در دل ناخشنود بود ناگزیر 

دختررا با کنجهای فراوان و غلامان و کنیزان بیشمار به همراه مهران ستاد بدنزد 

انوشیروان فرستاد وخود مهر ان ستاد را نیز غلعتهای فاخر بخشید. 
مهر ان‌ستاد ازراء گر گان به‌طیسفون به نزد انوشیرو ان‌آمد. 

سر موبدان بود مهران ستاد بشد با شبمتان خاقان نژاد 


۱۳۱ 
مهران ستادکه درروز کارهرمزانوشیروان پیر وفرتوت شده بود توسط فرزندش که 
یکی‌از دلاوران ابرانی به نام نستوه بود (درحالی که او را برگرفته و به کاخ برده 
بودند) به نزد هرمز رفت وبا هرمز ازغلبۀ بهزام چوبین برساوه شاه سخن‌راند و در 
همانجاجانش برآمد ودر rra)‏ 
) مجمل‌التواریخ حعایت رفتن مه ران ستاد وا بةچین باغتصار چنین نوشته است: 
«وخاقان دختری به کسری‌داد بپسندید, هران شتاد معتبد شاه هود دراین کار واو 
مادرهرمزدبود(ص ۵ ڼ). اما در تاریخ‌بلعمی, داستان» تفصیل بیشتری‌دارد با این 
تفاوت که از مهران‌ستاد نام نبرده ونوشته است‌که اسوشیروان رسول فرمتاد: 
«انوشیرو ان دخترخاقان بخواست ورسول فرستاد واورا ده بود یکی‌ازخاتون 
بزرگ و دیگران از زن دیگر وخاتون دخترملك فغفور بودکه‌عم خاقان بود. پس 
چون رسول انوشروان بيامد ملك ترك هرده دختر را پیش رسول برپای کرد. همه 
آرامته الا این دختر که از خاتون بود. رسول آن دختررا اختیارکرد و کت باری 
اگر انوشیروان را فرزندی آید اصلی باشد پس رسول او را بیاورد و انوشیروان 
را ازوی عرمزآمد...» (بلعمی: ج بهار؛ ج۲» س ۱۰۷۱ و ع۷). 
۲) در مجمل‌التواریخ آمده‌است که «هرمز بهرام چوبین‌را به حرب ساوه‌شاهفرستاد 
به‌راهنمونی مهران‌ستاد که‌از فالگو بان تر کان شنیده بود. درآن‌وقت که مادرهرمزد 
راآورد وبهرام را به‌نشانی که مهران‌ستاد گفت به دست آورد تا برفت وساومشاه را 
بکشت,» (مجمل‌التواریخ» ص۷۷) 


FY‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۹ وه ره دو د سه 
٩۴/۸۸١ ۲١۸۱‏ د ۲۱۷۵ و 
۵ د ۱۳۲۸۲۱۵ ۳۳۹۱۳۳۵۲۳۹۴ ۱۱۹۰۰2۶۵۳۴۹۵۴۴۴۵ ۱۸۸٨۲۳۵۶‏ 
میا 
FAIA‏ 


بدو فت نامت چه کرهآتکه زاد 
مهران تاد 50180 ‘Mehran‏ چنین داد پاسخ که ونور انستاد» 
سیا 


مهران گراز -ه شهران گراز درهمین کتاب. 
مهراوه پادشاهی که با دهمرای شاه هند درجنک بود وبا همای‌جنگید و کشته شد 
(همای نامه صص ۱۲۱و ۲۸۱۲۷ ۱۸۱). 
مهربان‌فردوسی (بی‌نام) دزهقدییه"داتشان بیژن ومنیژه» فردوسی یکی از 
شورانگیزترین اوصاف‌را ازهمیریامعشوق خود دارد درحالی که نه ازاوناممی‌برد 
ونه نشانی ازوی را ذکرمي‌کند تنها اوصاف شخصينۀ اورا به‌صورتهای زیر ذکر 
می کند مهربان» بت بت مهن چتگزن و میگاره نکارسمن بوی» بارفرخ‌نهاد 
و-روین‌ماهروی (شاهنامه چمسکویج۵» ص۰۷ ابیات ٢۱۶۱۵‏ ۵٢۷٧دح‏ ۷ 
همین زن است که داستان بیژن و منژه را برای فسردوسی می‌خواند و از شاعر 
می‌خو اهد تا ابن داستان را به نظم کشد ولردوسی چنین می کند (۰)۵/۸,۲۷ 
همت گویم و هم پذيرم ساس کنون بشنو ای جفت نیکی‌شضاس 
۳۷/۹/۵ 
اوصاف دیگراین زن به نقل ازفردوسی چنین است: مهربان يار» بت خوبچهر» 
مهربان‌بار پیراسته؛ ماه خورشید چهر» سرو پیراسته» بت مهربان» مهربان جفت 
نیکی‌شناس (شاهنامه» جص اییات ۰۱۷۵۴۱2۵۳۲۰۳۹ 


۱) در نسخه «مهران‌شاد» (ح4/۷۰/۱۶). بنداری اين نام را نیاورده است و 
نام و داستان او در تواریخی چون بلعمی نیز نیست. 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۳۳ 


مردی توانگرودییری مایعو رکه ازخره اردشیر بودودر بیابنی که بهروممی‌پبوست 
به خسرو پرویز برخورد وخسرو و سپاهش را خورش داد و بزرگ داشت. 


دگر مهر پروز بهراد را 


E ‘Mehr 907210 مهربرزین‎ 
۱۳۳/۳۸۷/۷ 


از سرداران بهرام گور که پسرخراد بود. 


جا نام او «مهربنداد» برد 

او شاه بود 

9/۳ 

مردی کهنسال ودهقان که دربیشه‌ای که بهرام گور در آنجادوشیرشکار کرد می‌زیست 

وبهرام را به‌خانۀ خود فرا خواند درامشگران آوررک,وخوانی بس آراسته کسترد و 
اهرام‌آن بیشه و جایگاه را بهوی بخشید. 


مهر بنداد ۱۱۸۵۲۳۲۵0۵24 


1 ۱ 


مهر يداد ۸۵۱۲۵۱080 


> مهربنداد له ح۴۲۰/۴ با؛ فهرست ولف » ص۷۸۶). 


) درنسخه «مهر 


زین فرعاد» آسده است (ع۷/۳۸۷/۷۱). توضیح آنکه در 
نشگاهی‌است که کشتاسپ بس از آ نک بهآین‌زردشت 


شاهنامه «مهربرزین» نام 
گروید بنا کرد (د۶۵/ ۶۹ ۶). 


۲) این ترکیب به‌مینی مهر تاد است چه «بنداد» بهمعنی «بنیاد» استکه اصل 
وپشتیبان معنی می دهد (برهانقاطع صص و ۰جو ١۱‏ وح همان ص). کلم بنداد 


را به ضم اول هم نوشته‌اند. ولفآنرا بهنتح اول‌آورده است (ص۷۸۵۰). 


vr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


دگر «مهرپیردر» هزاه دا 
مهر پیروز ۳۵۳۵2 ‘Mehr‏ سوم فهسربرزين غراف را 
۱٧‏ 


پسر بهروز ازمرداران بورام‌گور. 


هم از کین نوش‌آذد و ومهرزاد» 


مهرزاد Mehrzêd‏ مو شاه گسرامی دو فسرخ آزاه 

سینت 
بنابربعضی نسخه‌های شاهنامه نام یکی ازپسران اسفندیاراست: سه مهرنوش در 
همین کتاب. 


ېه جهرم یکی مره بن بدتراه 
مهرک 'Mehrak‏ کجا ثام او ومهر۵» نوف‌زاد 
۶۶٧‏ 

فرمانروای جهرم درروزگار اردشیر پاپکان. مهرك درهنگامی که اردشیر با سپاه 
فتواد می‌جنگید از نبودن .شاه در پایتخت استفاده کرد واز جهرم۱ سپاه برگرفت 
وبه خوړۀ اردشیررفت و گنچ شاه وا بهتاراج اد وچون اردشیر به خورۀ اردشیر 
با زآمد برای نبرد با مهرك به جهرم شتافت واورا دستگیر کرد و کردن زد! وسروی 
را درآتش افکند وخاندان مهرك رانابود ساخت مگردختری‌که نهان شد واردشیر 
اورا نیافت وچون اردشیر به‌پادشاهی رسید واز کید دانای هندی»سرانجام خودرا 
پرسید کید پیشگوبی کرد که ازپیوند خاندان اردشیر با دغتری از خائوادۀ مهرك 


مهرناز 3٥ط‏ نام خواهر کیکارس که وی را په زنی په رستم داده بود 
(تاریخ گزید» ص ۸۷). 


۱) درنسخه‌هابه‌صورت «مهر پیروز خراد»» «مهرپیروز بنداد» و «مهر پیروزییداد» 
آمده است ( ع۱۹ / ۰۷/۳۸۷ 

۲) درپهلوی مترك ۸41181: مورك انوشك زاتان است.(کارناماردشیرپاپکان 
فره وشی» صص ۶۲و۶۳), در بعضی نسخه‌هیای شاهنامه 
Ui)‏ 


شك مهرزاد» است 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۳۵ 


پاداهی‌درخاندان وی پایدارخواهد ماند. شاپور پسراردشیر با دخترمهرك پیوند 
زناشویی رست وازاو اورمزد به‌جهان‌آمد. 

۶۲۷/5۶ ۲۵3۶۲۳۹۶۱۶ ۱۱۴۶/۷۶۸۹ SANS FAV ۲ 

۱۹۹۱۹۸۵۱۹۴۵۱۹۱ ۱۶۶۰ ۲۴۲/۱۶۹۲ ۲۷۱/۱۷۰۸۲۸۰۱۱۷۱ ۸ 

۱۷ 

27/۳۱/۸ 


پرستاد دیرینه ومهرت» چه کرد 
مهرك Mehrak‏ که روزیش اندګ شد و دوی زره 
سیا 


یکی ازخدمتگزاران دبرينۀ انوشیروان که چون‌مست بهدرگاه 
حقوق اوراکس رکرد. 


اه رفت انوشیروان 


مهرنرسه این نام درشاهنامه نيامده ولی داستائ وې با ذکر وزیر بزدکرد بزهکار 


آمده است: 
فرمتادگان آمدندی ز راز همان زیسردستان فریاد خواه 
چو دمتور زان آگهۍ پافتی بدان کارها تسیز بشتانتی 
به کنتارگرم و به‌آواز نرم فسرستاده را راه دادی په شرم 
بکفتیکه شاه از در کار نیست شما را بدو راه دیدار نیست 
نموم بدو هرچه درخواستۍ به فرمانش پیدا شد آن راستی 
a/v‏ 
)١‏ در کارنامۀ اردشیر پاپکان آمدهاست: «مهرك انوشك زاتان از زرهم 2۵۳13۵0 


(جهرم) پارس چون شنود که اردشیر بهد ر کرم ناپردازش امت وبرسپاه کرم پیروز 
نشد سپاه وگندآراست به‌جای‌اردشیر شد وهمگی‌هیروخواستة گنج ازدشیربرد...» 
(کسارنامة اردشیر پاپکان.ص ۱۳) طبری سی ويد مهرك فرمانروای «ابرساس؛ 


از اردشیر خوره بود (الشاهنامه, ج ۲» ص ۴۵:ح). 


۲) در کار 


اردشیرپاپکان تنها اشاره به کشته شدن هرک دارد و تفصیلات شاهنامه 
را درمورد تحوۀ قل اوفاقد است (کارنامة اردشیر پاپکانه چ فره وشی» ص ۷۷). 


۷۳۳۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


اما طبری وبلعمی نام این وزير را «مهرنرسه» نوشته‌اند ولقب اورا «هزار بنده» 
گفته اند (طبری» ج۰۱ ص /۴۹). بلعمی می‌نویسد: 

«و یزدگردائیم... ستم کرد وعجب‌آورد... ورعیت خوارداشت... پس یکی را 
وزیر کرد نام او نرسی» مردی‌حکیم و بزرگوار بود. مردمان شدند و چنانگمان 
پردنه که یزد گرد سخن وی بشنود وسخن او هرگزنشتیدی...» (بلهمی؛ تصحیح 
بهار» ۰۷ ص 4۲۱).ک‌ریستن سن می‌نویسد: بزدکرد» مهرنرسی را که دشمن 
بزرگ عیسوبان بود به‌مقام بز رگ فرمدار ب رگزید (ایراندرزمان ساسانیان ص 
۲۹۷). نلدکه(در تاریخ طبری » صو۷» یادداشت ۱) با دلابل‌تاریضی عدم محت 
قول‌طبری را که‌می کوید بزد گرد بلافاصله پس‌ازجلوس به‌تخت» مهرترسد را وزير 
خود نمود آشکار کرده‌است.» (همانجا). کری-تن‌سن‌مهر نرسه راپسروا زک می‌داند 
(طبری؛ ص ۲برم! لد که» ص۶ | )لقب اورا هزار بندگ می‌داند و می ويد 
تسب او به‌خانوادة «سپندیاذه بل وي يږ که پگ 
عرب وابرانی اورا مردی هوشمنه وصاحټ تدييرشمرده اند و ... مؤلفين عیسوی 


خاندان ممتاز بود. مورخان 


نسبت پداوکینه ورزیده ولاژارفرټی اوراخائن ودورو و بيرحم خوانده‌است(همان 
ماغذ»ص۳۰۱). مهرنرسه دراملاك وسیعی که درنواحی اردشیرخورهوثاپورپارس 
داشت قصور متعدد بناکرد وآتشگاهی ساخت که به نام «مهرنارسیان» موسوم شد 
ودرناحیه اردثیرخوره چهاردیه ودرهردیه يك آتشگاه بنا نمود. یکی برای خودو 
سه دیگر را برای هريك از سه‌پسرش: زرآوند وماه گشسب و کاردار (همان‌ماخة 
ص۳۴۰۲). بلعمی دربارة فرزندان مهرترسه ازقول طبری می‌نویسد: «یکی‌را نام 
«زراوندا» بود وعام دانست و کاردیین وحکمت وهترمند بود و موبد ونام دیگر 
ماجشنس بود شماردانست ودبیری. بهرام اورا دییری داد و بزرگ کرد ودیوان 
خراج همۀ معاکت بدوداد ونام مرتيۀ او بهپارس واستریوشان سالار (سالاردهاقین 
و کشکاران) که طبعاً جمع مالیات و خراج هم با او بود چه و استریوشان در 
طبقه‌بندی ساسانی زراعت پیشگان بوده وطبقا سوم وتودۀ مردم را به این نام 
می‌خو انده‌اند: اول آذروانان» دوم رتشتاران‌سوم»واستربوشان» (بلعمي» چ بهار» 


فرهنگ نامهای شاهنامه FY‏ 


Meh r8 مهرنوش‎ 


-ه مهرنوش (فهرست ولف » ص٩۸۶‏ ۷). 


یکی نام پهمن دوم «بهر نوش». 
مهرنوش 88^ `Mh‏ میم ام اد په رور شوش 


۶د 
نام یکی از چهار پسر اسنندیار. مهرنوش در دژ گنبدان با اسقندیار بود و چون 
اسفندیار رها شد و از بند به‌بار ۍ گشتاسپ شتافت مهرئوش نیز با وی بود. او په 
همراه پدربهزاباستان رفت و چون برادرش‌آذرنوش به دست زواره کشته شد: 
غمۍ شد دل مرد شمشیر زن برانگیخت آن بارۀ پيلتن 

۴ 
وبرای کینخواهی به سپاه زاباستان حمله برد وی فرامرز روبرو شد و بس‌ازنبردی 


٩۴۸ ۲‏ وح ه همان ص) ونام بهدیگرستکان بوذ ودواری دانست ومردی 
داشت (همان کتاب» س٩ .)٩۴‏ مهر نرسه چون‌پیرشد ازبهرام ؟وردستورۍ خواست 
وگنت مرا سال بسیار برآمد وپبرشدم اکنون عبادت کنم وکارآن‌جهان کنم. بهرام 
او را دمتوری داد. او به شهر خود بازشد و نام آن شهر اردشیرخره و آنجا 
عبادت همی کرد و چهاردیه بناکرد... (۸۳۲) (همان کتاب» همان ص). 


۱) دربند هشن آمده‌است که اسفندیار سه‌پسرداشت که یکی ازآنان «مهرتدرسه» نام 
داشت ومهرنوش تحریف آن است. دربعضی ازنسخ شاهنامه این نام «مهرنوس» و 
«مهرطوش؛ آمدءاست (ح۲۶/ ۱۲۷ / ۶)-+ مهرومهرزاد درهمین کتاب و (غرر مالیی 
ص۶۴م). در طبری این نام به صورت «مهرین» آسده‌است (ج۱؛ ض ۶۸۰), در 
بلعمی مهرنوش است (ج بهار» ج۱» ص‌ووع). 

۲ ببت مورد مثال از دقيقی است. 


۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


درآورد که تز شد مهسر نوش نبودش همی با نرامرز تسو 

بزد تیغ بر گردن اسب خویش سر بادپای اندر افگنید پیش 

فرامرز کردش پیاده تیاه ز خون لعل شد خالك آوردگاه 
نا 

وچون اسفندیار به سپاه خود باز 

به تابوت زرین و در مهد ساج فرستادشان زی خداوند تاج 
نز 


ند گان مهر نو شگماشت. 


امی که بهمن به‌پادشاهی رسید انديشه برانتقام از 
۶۱د ۱۰۸۸۱۲۸۴۱۱۹۶ ۱۹۵۸۱۹۹۴۵ 3۱۱۱۲۷۶۰۱۰۸۱۱۲۸۴ 


(۲-۳۹۸۵ 


بدین داستان زد یکی ومهراوش» 


مهرنوش ۱۸۵۰۲0۵8 پرستاار باهوش و پشمینه پوش 
نس 


دانایی پشمینه پوش‌که انوشیزوان داستانی را از اواد می‌کند. 


چو بنشسد گر بان بند «مهرنوش» 

نوش ۱۸0۲۳0۵8 پر از دره با ناه و با روش 

7 و 
ازخردمندان درگاه ماهوی سوری‌که اورا ازکشتن بزدگرد سوم برحترداشت, 


ازآن پس پفرموه «بهروی» را 

مهروی 118873۷ که باند تهدار بندوی را 

سن 

یکی ازسرداران بهرام چو بین که چون بهرام» بهرام سیاووشان را که نگهبان 

بندوی بودکشت نکهبانی بندوی را بدو سپرد اما مهروی بشدوی را گررخته 
بافت. 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۳۳۹ 


مرا «مهر هرمزد) غواتند مت 


مهرهرمزد 110700020 ‘Mehr‏ غریبی بدین شهر يی اد و جف 
0/۸٢١‏ 
۱) کریستن مرد را «مهرهرمزد» یا «نیوهرمزده می‌داندکه پسر مردان‌شاه 


بود که خسروپرویز پدراورا به هلاکت رسانیده بود (ایران درزمان ساسانیان, ص 
۴۷۱), در ردنام قاتل خسرو نیامده است ولی داستان او با ذکراینکه «مسردی 
ءجیب الخلقه و بدصورت که‌مدهش‌تر ازفقر وتنگدستی» بود ذکر کرده‌است (شاهنامها 
عالبی؛ ص٩‏ ۳۴). در بلعمی نام اوهمانند شاهنامه «مهرهره زد» است پ-رمردا‌شاه 
که پرویز پدراورا کشته بود (چمشکور» ص۵۳)). اما در اخباد الطوال نام ابن 
شخص میزد پسرمردان شاه ادت که مرزبان بابل وخطرنیبود.» (اخبار الظوال 
ترجمۀ فارس» ص۱۷۰). نظامی نیز کشتن خسرو برویز را به‌هردی زشترو و پد 


سرشت نسبت می‌دهد ومی‌سراید 


فرود آمد ز روزن دیو چهری نبوده در سرشتش هیچ مهری 
چو قصاب ازغضب» خونی‌نشالی چو نفاط از بروت آتشفشانی 
چو دزد خانه بر کالا همی جست سرهر شاه را بالا همی جست 
به بالین شه آمد تیغ در مشت چگ راه درید و شمع را کشت 
چنان زد بر جکرگاهش سر تیغ که خو ن برجست ازوچونآتش ازمیغ 
چو از مساهی جدا کرد آنتابی برون زد سرزروزن چون عقابی 

مرو شیر بن» ۳/۲۱۸ 


طبری آورده است که جوانی به‌نام مهرهره زين مردانشاه برای کشتن کسری (خسرو 
انشاه فاذوسبان کسری برناحية نیمروز بود (صو۲ء۶) و 
کریستن سن نام وی را نیوهرمزد فرزند با ذ کوسهان »سردانشاء‌آورده وفاذوسبان 
معرب پاذگوسپان است از باذ گوس (06ط0 ۳۵) یا بایگوس (58عره۴) که به 
اطلاق می‌شد واوچهار پاذگوسپان معین کرد 
بر چهار پاذگوس باختر (شمال)» خوراسان (مشرق)؛نیمروز (جنوب)» خوروران 
(مغرب) و پاذگوسپان درزیرفره‌ان سیاهبذان بودند. چنانکه پی ازشاه (در زمان 


Nf‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


مردی زشترو و بد رخسار که فردوسی اورا چنین توصیف کرده‌است: 


دو چشمشکبود و دو رخساره زرد تنی خشك و پرموی و رخ لاژورد 
پر از خاك پای و شکسم گرسنه تن مرد یدادگر پرهنه 
ندانست کس نام او در جهان مبان کهان و مان مهان 

VANA 


چون شیروی‌ویارانش‌برآن شدند تاخسروبرویز را بکشند و به دنبال کسی‌می گشتند 

که خسرو را بکشد این مرد را درراه جستند وخواست خودرا با اودرمیان‌نهادند 

و مهرهرمزد: 

بدو گنت کاین وزم کار منست چو سیرم کنۍ ابن شکار منست 
د هوس 

پس اورا کیسه‌ای ژر وخنجری تیز دادند ومهرهرمزد به نزد خمرو پرویز رفت و 

چون خسرو اندیشذ اورا دانست خودیا برای مرگ آماده کرد و: 

بشد مهر هرمزد خنجر به دست در خانۀ پادشا را بپست 

سبك رخت و جامه ازو در کشید جگرگاه شاه جهان بردریند 


بزد کرداول))درجه‌های‌بز رگ چنين بود: ۱- وز رگ فرمدار ۲- موبده وېدان م ‏ هیر بدان 
هیربد ۴- دبیربد ۵- سپاهبد (بلعمی» ص۸۳ ۸؛ح۶). در بلعمی آمده‌است«مهرهرمزد 
پسرمردان‌شاه که خسروپرویزخواست که بدل پدر به بابل فرستد؛ هرچند گنت‌ترفت 
وازلشکریتو به کرد...» 


آن مردا 


ان کتاب»ص ۱۱۵۳ ) «... شیرو یه » پسر مردان‌شامرا دید 
اکه پرویزدست اورا بریده بود. اورا گفت برو دپرویزرا بکش‌دنامپسر 
مردانشاه مهرهرمزد بود. پس آن مهرهرمزد پیش برویز رفت. پروی زگفت: تو مرا 
خواهی کشت که‌منجمان‌مرا گفته بودند که مر من بردست کسی باشد ازولابت‌نیمروز 
وندانستم که توخواهی بودن وتورا نشناختم وپدرتورا بکشتم وتو پسراوبی و 
هر که کشندۀ پدر را تک د حرامزاده بود.. مهرهرمزد تبرزینی برکتف او زد کر 
نکرد... مهرهرمزد به‌تبرزینی دیگر کار او آخر کرد. ..» (همان کتاب» ص۰)۱۱۸۳ 
در کتاب ایران در آستانه بورش قازان» تاریخ قتل خرو را ۲٩‏ فوريۀ ۶۲۸ 
میلادی نوشته‌اند (ص .)١١٢‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 0 


بپیچید و برزد یکی سرد باد بزاری بر آن جامه برهجان بداد 
۳/۳۸ 


FOASFFVITATI 


شود پیر «هيساد» املب جوان 
مهیار ۱/۵۷5۲ گرو گان کند پیش مهمان‌پروان 
deter‏ 


-» ماهیار.پیرمردی‌مهمان‌نواز درروز گار پهرامگور. 


چنین گفت «میر و » کها ين زاد و بوم 
ميرو ۱۸۱۱۳۵ جهن آفرین نا بی افګند روم... 
۵ لف شهنامه 

نامی ایرانی؛ مقصود «میرین» است :-ه میرن 
۳ دبیرسیاقی 


چو «میروی» طبری وچون ارمنۍ 


میروی ۲/0۵۲ 'به چنگاند با کیش اهریمنی 
۸ 

از مرداران رستم عرمزان درنبرد با سعد وقاص درقادسیهءاویا انديشۀ سازش با 

تازیان مخالف بود. 

تست یی 


۱) درنسخه‌های دیکر شاهنامه مصراع مورد مثال چنین‌است: «شود ماهیاراندرین 

شب جوان» (مول ۱۰۱۰ ۵/۲۱۸؛ فهرست ولف ۰ ص٧۸۷‏ ۷). 

)٢‏ اين نامدر لفت شاهنامه آمده و ازشاهفاه؟ مورد استفادة عبدالقادرگرفته شده 

است. در شاهتامه‌های مو جود په چا این نامب 

چنین گفت میرین سدین زاد بوم جهان آفرین تا بی انکند روم 

نیاکان ما جز به گرز گران نکردند ریکار با میتران 
۲ دبیر سیاقۍ 


برین» آمده‌است:ٍ 


۴) درنسخه «مربوی» (ح ۱۳۴ ۰4۱۳۱۵ 


e‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


یکی مهتری بود «میرین» به نام 
میرین ۱۳۸1۳18 سرافراز و بارای و با نع وکام 
د 


قیصرفرستاد وازوی دخترش را خواستگاری کرد 
اما تیصرپاسخ دادکه پس‌از همسر گزینی کتایون» دیگر دختران خودرا بدان طرز 
شوهر خواهد داد.بنابرانازمبرین خواست تا گرگی را که در بيشۀ فاسقون انت 
بکشد. میرین نیز پذبرفت اما چون به طالع و اخترنگر 
می‌آید که داماد 


دلاوری رومی که فرستادهای به 


ت دیدکه‌کسی ازایران 


قبصرمی‌شود ودو دد رامی‌کشد. میرین که از کار کنابون و 


۱) مصحف میرونید است که نام یکی ازسر کرد گان‌نامی پونان درجنگك پلانه بود. 
(پرهان, ص‌عبره ۷.ح ٤و‏ تاریخ ایران باستانه ج۴» ص۴۱٣‏ و (M¥ FOid‏ 
در بمضی لیخ قاریخ‌گزیده «میرن» هم آمده است (ص ٩۲‏ و ح۴ همان ص). در 
بعضی نسخه‌های شاهنامه «مبری» خبط شدء‌است (ح۱/ ۰۶/۲۶ 

مهیار دلاوری ابرانی که .وز کاردوارکاران (سودب‌الاماویر) بود و در تطعا 
کشتن شهربراز درکت داشت (ایران در آستانة ورش نازیان: ص ۲۲۴). 


مهین بانو (دمیرابانو) 
ز مردان بیشتر دارد سترگی مهین بانوش خوانند از بزرگی 


| نام دارد آن جهانگیر شمیرا را مهین بانوست تفسبر 
٩‏ خر و شیر ان 
بن که فرمانروای اران تا ارمنستان بود (ه خرو شیرین نظامی). 


میره نام فرستادۀ اردشیر به نزد کید هندی (زند و هومن یسن ص ۷۰۳). در 

کارنام‌اردشیر چاپ‌فره‌وشی ابن کلمه به‌معنی مرد» خواجه ونجیب‌زاده آمده است. 

در شاهنامه این نام نیست ولی داستان وی چنین است: 

چو بشنید بگزید شاه اردشیر جوانی گرانماینه و تیزویر 

فرستاد نزديك دانا به هند بسی اسپ و دینار و چندی پرند 
(ټټر فام اددشیرفردرشی.۳9۱۳:۱۱۵)- 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷-۳ 


آگاء بود به نزد هبشوی رفت‌وچون هیشوی اورا به گشتاسپ‌شناساند چنین گفت: 


دبیرست و با دانش و ارجمند بگيرد شمار سهر بلند 
سخن وید از فیلسوفان روم ز آباد و وران هر مرز و بوم 
هم از گوهر سلم دارد نسژاد پر بر پدر نام دارد به‌باد 
به نزديك اویست شمشیر سدم که بودی همه ساله در زیر سلم 
سواریست گردافکن و شیر گیر عتاب اندر آرد ز گردون په تیر 


Al 
3 کشتاسپ داوطلب شدکه با کرک به‌نبرد پردازد» شمشیر سلم راگرفت و‎ 
فاسقون رفت و مبرین و هیشوی نیز اورا همراهی‌کردند. گثتاسپ گرگ را کشت‎ 
و میرین اورا هدیه‌های فراوان داد ولسی گشتاسپ از این هدابا تنها اسبی را‎ 
بر گرفت, میربن پس‌از این ماجرا به نزد قیصر رفت و با قیصر از کشتن ازدهای‎ 
گر گه ما نند» سخن گفت و خود.۱ کشندة آن,معرفی نه‌ود. قیصر شادمانیها کرد و‎ 
مجاسیآراست و گاوان گر دون کش؛ کرک را هرد وی‌آوردند و قیصرنیز دختر به‎ 
میرین داد و نامه‌ها په هرسو فرستاد ل‎ 
که میرین شیر آن سرافراز روم ز گرگ دلاور تهۍ کرد بوم‎ 
wml 
» میرین با اهرن که او نیز خواستکار دختری از دختسران قیصر بود نیز نهالی‎ 
ءاجرای خودرا باز گەت و اهرن به‌باری گشتاسپ با دختر قیصر ازدواج کرد( ھ‎ 
اهرن) میرین و اهرن در نبرد با الیاس حضور داشتدد و قیصر را یاری مید ادند.‎ 
۳۰۵ ۲۹۱/۲۶۸۷ ۰۳۳۶ 2 ۳۲۸ د‎ ۳۲۷۱۲۸۰ TAC د‎ ۲۰ 
۳۷۱۹ و ۳۶۹ د‎ ۳۶۲/۳۰ ۲۴۰۳۱۴۲۱ ۴۲۱/۲۴ ۲ 
٨۸ج د ۴۶۰ د ۴۶۱د ۴۶۴ د ځ۵ د‎ ۴۵۸/۳۶ ۰ ۵۴۸۱ ٩۴۷۸ و ۷۷ د‎ 
۴۷۵ د‎ ۴۶۸۱۳۷ ١ ۴۹۷ د ۴۸۸ د‎ ۴۸۳۱۳۸۱ ۵۰۹/٣ ۷ 
و‎ ۶۴۱/۴۸۱۶۷۱۵۰ ۱ 


مبیلاه» بېرد اهران زمن 
ya‏ ۱41184 ید در ګنج و تاج و تین 
وس 


1 است که نام چندتن از شاهمان اشکانی 


۱) این نام محرف مهرداد 


PF‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پهاوانی ایرانی که چون‌کاوس خواست تا به‌مازندران رود ایران زمین وکلید 


گنجهای کین وتاج ونگین شاهی را به‌وی سپرد و 


بدو گفت گر دشمن آید پدید ترا کینه باد کنید 
زهر پد به زال و به رستم پناه که پشت سپاهند و زیبای گاه 
efat‏ 


میلاد به همراء کاوس به‌هاماوران‌رفت ودرهنگامی که کیخسرو برای نبرد باافراسیاب 
سپاممی آراست صد وار ازخاندان میلاد به‌سرداری گر گین باوی بودند. 
بهرام چوبین می‌خواست تا آیین خاندان میلاد را با نابودکردن ساسانیان زنده 
سازد (۳۲/۹). 
د ها 

٢د‏ ۹۵۹۵/۱۶۹۸ 0 
(٧۳٧٧۵٧۷١ ١١١۲‏ ۴۸۸۹/۸۱/۱۱۶۸ 
بوده است. درفهرست بوستی اژپادشاهان اکانی شش مهرداد نام برده شده است 
که یکی از آنها معاص رکوترزس» و مناد او بیستمین پادشاء انکانی و ازمعارنان 
اوست (برهان قاطع. ص ۰4۰ ح ۷ و" کارت شناهان, ص ۲۸). مجمل‌التواریخ 
اورا ازپهاوانان عمر کیکاوس می‌داند ( س۱ 4) که ازنیا کان بهرام چوبین بود (ض 
۳۸۶). هنام میلاد در تواریخ اسلامی نیز مشهور است. مثلا حمزتین‌الحسن و 
ابوربحان بیرونی یکی ازاشکانیان‌ر! به نام خسروین ملاذان پاد کردهاند بمنی‌نسرو 
پسر میلاد و همین نام دریعض ماغذ به صورت خسروین لادن خبط ۵ 
درداستان جنک بیژن باکرازان‌کسی که مايۀ رنج بیژن وافگندن اوبه بند تورانیان 
شد گر گین میلاداست. گر گین به همین سب به خشم کیخسر و دچار گشت امابهپایمردی 
ار میان‌میلادیان و کودرزیان که‌درشاهنامه بدین صورتدر آمده‌است 
محتفاً بتایای‌خاطره‌ای ازمعاندت مهرداتس و کوترزس ( کودرز) بایکدیگر است‌عتاد 
مهرداتس و کودرزدرحال پادشاء اخراشری نداشت ودرشاهنامه نیز می‌بینیم که 
بداندیشی گ رگین برجان بیژن سرانجام به مرگ این پهلوان نینجامید. مارکوارت 
یز اندیشیده است که نام میلاد تبدیل با قاعده‌ای از نام میتردات است.» (حمامه 
سرایی درایران. ص ۵۴۵ 4 کیانیان» ص ۱۸۵ حماسة ملی ایران» ص ٩۷‏ بلممی 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 
ج۱ مص ۶ه وو۰۷و), 
١۳۳۶ ۲۰‏ 


٢ ۱۷۵۲ 


چو «میلاه» رچون پارس مرربان 


میلاد ٧11150‏ چو پیردز اسپ افگن از گرز بان 
از دلاوران ابرانی که برای گزینش جانشین یسزد کرد بسزهکار درکناردخمة یزد گرد 
انجمن کرد‌بودند. 


ر خویناد «بلاو» مد تامدار 
میلاو Milav‏ لر و سرافراز در هررار 


۲ افه شهنامه 
سه میلاد)پد رگ رگین. 


میلاد مردی باخداکه برادرارسطون موبد اسکندر بود وپس از کشته‌شدن برادرش 
ارسطون» بوراندخت را اسب وسلاح داد تا ازدست اسکندر بگریزد (داراب نامه 
طرسوسی» ج۲»صص ۱۹-۱۸) امکندر بعدها میلاد راکشت (همان کتاب» ص‌وع), 
میلاد نیای بهرام چو بین:« این بهرام ازفرزندان چوبین پسرمیلاد ازنسل اتوش 
معروف به رام بود وبا دوازده هزار سپاه عسازم شد...» (مروع‌اللهب» ج ۱+ 
س وو۲). 


ید 


سی 


هکی مك نام و دګر مینک 
Ni‏ یکی ثام وتار» و دګر سوستۍ 

۰ 9/۳ 
یکی ازچهاردختر آسیابان پر که درچشن روستابی به نزد بهرامگورآمدند و برای 
اوچامه خواندند و بهرام‌آن چهاررا به‌زنی گرفت. 


نار 


نازتاب طهاعقل 
هنار (فهرست وف م۷۹۴), 


نازیاب ۱۵2۲۸ 
سب ناردرهمین کناب (فهرست ولف , ص ۷۹۴). 


کی کش پدد وقاصرالدین» بود 
ناص الدن. ‘Na‏ سر فخت او لاج پروي بود 
ناصرالدين ۰017 58400 0 
لقب پدوسلطان مود سبکتکن. 


دگر جادوی نام او «امخواست» 
نامخواست ۲۱۱۵*۲۵5۲ که هرکر دلش جزلیاهی فخواست 
۱/۴ 


0 درنسخه «نازباب» و «بارباب» (ع۷/۳۳۲/۱۱) و «نازتاب» (چ ترنرماکان» 
N E‏ 

۲) ملك نوح سامانی پس ازآنکه سیکتکین اسوعلی سیمجور را شکست داد ۱ 
لقب را به‌وی بخشید (فرهنگگ معین؛ جع ص هه ). 

)در شاهنامۀ چاپ مسکواین نام به صورت مغشوشی ارائه شده‌است. درجایی آمده 


چم 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳٨‏ 


پسرهزاران. دلاوری تورانی که به‌همراه بيدرفش؛نامۀ ارجاسپ توران خدای رابه 
نزدگشتاسپ آورد ولی کشتاسپ او وبیدرنش را با خواری ازایران راند.۱ 

در هنگامی که درمیان ابرانیان و تورائیان نبرد درگرفت ارجاسپ فرماندهی 
بخشی ازسپاه خود را به نامخواست هزاران سهرد وصد هزارسپاه باوی کرد," 
گرامی»پسرجاماسپ؛ امخواست هزاران را درنبرد به مبارزه طلبید: 


است:« کجا نام خواست وهزارانش نام» (ده۶/۹۷/۴۷) وجابی دیگر:کجا 


خواست نام وهزارانش نام» (د۱۰۰/۵۰۸/ع). اما در چاپ مول «نامخواست 


هزاران» است (مول ۸۲۰۰۱۴۷۶ ۴ ومول ۲۰۲/۵۲۴ ۴). درچاپ بروخیم نیز 
«نامخواست از عزاران» آمده است (۱۵۲۲/۴۵۵/ ۱۵۲۵/۵۰۲9۶ /۶). در غرد 
ثعالبی «نامخواست» است (ص ۲۷۰). ول در یادگار زرایران که سورد استفادۀ دقیقی 
درسرودن ابیات‌مورد مثال اسټا «نامخوانبت/هزاران» آمده‌است زیادنامۀ دقیقی, 
مص و۱۲ و اساطیر ایران» مص ۰)۱۸۱۵۱۷۹۰۱۷۷ 
١‏ ) «ېس ارجاسپ هیونان غندای., بیدرفش جادو گر و نامخواست هزاران را بادو 
بیور (ده هزار) سپاء کزیده به پیغامبری به ابرانشهر فرستاد... کشتاسپ شاه (نامه 
را پاخ داد) وابراهیم دیران مهست فرورده را مهر کرد و بیدرنش جادو کر و 
نامخواست هزاران فرورده را بپذیرفتند و به گشتاسپ نماز بردند ورا 
(اساطیر ایران» صص ۱۷۹-۱۷۷ و یادنامٌدقیقی؛ صص ٩و۱۲).‏ 
۲) در یادگار زرایران جاماسپ پیش‌بینی می کند که نامخواست هزاران «پادخسرو» 
برادر گشتاسپ و «فرشاورد» پسراورا می‌کشد: «... وآن نامخواست عزاران‌که 
آید ورزم‌تازد وتباهی کند و کشدآن‌پادخسرو پرهیز کار مزدایرست را که برادرتست 
وبار؛ اورا نیز ببرند. آن زرین بلند شانه وآن نام خواست هزاران که آید ورزم‌تازد 
وتباهی‌کند و کشدآن فرشاورد را که پسرتست...» (اساطیر ایران. ص۱۸۱ > 
حماسه سرایی درایران, ص ۱۵۸۳ یادنمه دقیقی, ص ۱۹) و توضیح آنکه فرش 
فرشاورد به روایت یادگارزریران به دست ويؤك دیو وبه نقل دقیقی به دست کهرم 


ورد 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


گفتی که‌همچون ستونست راست 
تفص 


اما نامخواست یارای برابری با گرامی را نداشت و کربخت. 
۰ 3۶۹ 3۱۲۷۱۷۳۸۶۰ 


پس آن دختر مور قیمرئ 
ناهید ٧1:14‏ سه وفاهیدع بد #م آن هخر 
۶د 


نام دیگر کتابون همم ر گشتامپ که دختر تیصرروم بود ومادراسفندیار وېشوتن.٢‏ 


۱) ابیات از دقیقی است در گشتاسپنایه» 
۲) ابن کلمه دراوستا به سورت )و80 آمدهاست که نام یکی ازایزدان زرتشتی 
که‌یشت پنجم یمنی‌آبان؛ به نام اوست. ۔آناهیتا با ناهید ايزدآب است ودراوستا 
به صورت دوشیزه‌ای بسیارزیبا» باند بالاو خوش پیکر تیف شده‌است.» (فرهنگف 
معین.ص ۲۱۰۲). کلمة 0811118 چ مر کب است از «ا» نفی و (+ نون وقایه) و 
اهیته به‌معنی آلرده. جمعاً یمنی ناآلوده وباك. این کلمه در اوستا صفت فرشته‌ای 
است مؤنث که نگهبان آب است ومخفف‌آن ناهید است. بعدها اهیدواناهید را به 
ستارة زهره یعنی همان ستارة زیبابی که رومیان عنوان الهۀ وجاهت بدا داده‌اند 
(09 ۵ ۷) اطلاق کردهاند (بشت۱» مص ۱۵۸ ۰6۱۷۶9 

۳) در یاد گار زریران نام هسر گشتاسپ «هوتوس» است. اما در شاهنامه نام این 
زن ناهیداست وشاء اورا کتایون می‌خواند. دکترصفا در یادنامة دقیقی( ص ۲۵, 
ح) می‌نویسد: ناهید بنابرداستانی که از عشقبازی کشتاسپ در شاهنامه آمده د. 
فیصرروم بود امادرمتون پهلوی واوستایی چنانکه دید‌ایم هوتوس ازخاندان نوذر 
وازنسل کیان بود. بنابردلايل که دردست داریسم افسانۀ رومی بودن ز ن گشتاسپ 
متعلق به‌اواخرعهد ساحانی است. 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


زاری که واهیدی خوالۍ ورا 

ناهید ۱۱۵۲10 بر اورتکك شاهی تتالۍ ورا 
۳/۳۷ 

دخترفیلقوس وهسر داراب شاه ابران. چون داراب فیلقوس رومی راشکست داد» 
فیلقوس پیشنهادآشتی داد و بزر گان اپران باداراب گفتندکه قیاقوسرا دختری‌است:ٍ 


یکی دخدری دارد این امدار به بالای سرو و به رخ چون بهار 
بت‌آرای چون او نبیند به چين ميان بتان چون درخشان نگین 
۱) نظامی‌نام مادرا-کندر ر انمی‌برد. واورا ازخاندان ملوك هم نمی‌داند بلکه‌اورا 
زنی‌آواره وفقیر وبد روز گارمی خواند: 

چنین آمد از هوشیاران روم که زاهد زنی بود ازآن مرز و بوم 
به آبستنی روز بیچاره گشت ز شهر و ز شوی خودآدارهگشت 
چو تنگ آمدش وقت بار افکنی بر او سخت شد درد آبستنی 
به ویرانه‌ای بار بنهاد و مرب غم طفل می‌خورد و جان می‌سپرد 
که گویی که پرورد خواهد را کدامین دده خورد خواهد قرا... 
ماك فیلقوس از تماشای دګ شکار انکنان سوی آن زن گذشت 
زنی ديد مرده برآن رهکذر پم بالین او طفلی آورده سر 
ز بی‌شیری انگشت خود میءزید به مادر برانگشت خود می‌گزید 
بفرسود تا چاکران تاختند به کار زن مرده پرداختند 
ز خاك ره آن طفل را برگرفت فروماند ازآن روز بازی شکنت 
برد و پپرورد. و بتواختش بس از خود وليمهد خود ساختش 


(شرفغامهء مص )٢٨-۸۱‏ 
پیرنبا در تاريځ ایران باستان ازتول پلوتارك می‌نویسد: فیلیپ چندسال قبل‌از 
کشته شدنش به‌معاشقه وعیش وعشرت بازنان مشغول‌شده» المپیاس 01۲0۳۵9 
راکه ملکه ومادر اسکندر بود ازخود دورکرد وچند زن گرفت. براثراین رفتار. 
المپیاس‌مادراسکندرهم که بسیارمتکیر و 
را شدی‌دتر کرد,.. اسکندر مادرخود را به ریپربرد وخودش نزد ایلیریها رفت 
(تاریخ ايران باستان » ص» ‏ (۱). در اسکندر ناما منلور «ناهید» دخترفورهندی 
است و همسر اسکندر که برای‌کشتن اسکندر توطله می‌کند و به بند می‌افند. 


توز بود آسوده ننشست ورفتاراو کدورت 


فرهنگ نامهای شاهنامه 1.۵1 


اگر شاه پیند پسند آیندش به پالیز سرو بلند آیناش 
۶ 
داراب این دختررا که «ناهید» نام‌داشت ازفیلقوس خواستگاری کرد وقیصر روم که 
ازدامادی داراب شادمان شده‌بود ناهید را باجهیزنراوان به نزد داراب فرستاد تا 
آنکه شبی ناهیدگه با داراب در بسترخفته بودآهی‌کشید و یوی دهان وی: 
یجید در جات او بې پعافت که از نکهتش بوی ناخوش بیافت 
۶ 
داراب ازبوی بد دهان ناهید دژم شد و بزشکان را فرا خواند و به درمان گهاشت 
و پزشکان سرانجامکیاهی یافتند که کم را می‌سوزاند ولۍ بوی بد دهان ناهید را 
درمان‌کرد اما دیگرداراب را به‌ناعید مهری نمانده بود واو را به نزد بدرش‌تیصر 
باز گردانید. 
بهدنما آوردنام وی را «اسکندر» نامید وناعیدوتیصر به همه وانمود کرد که اسکندر 
فرژند خود اوست. 
چون اسکندر بالید و به فرمانروابی رسید و برداراب غلبه بافت و روشنك 
را به‌زنی‌خواست» ناهیدرا ازعمودپه فراخواند (۷/۱۰) و اورا باعدیدهای فراوان 
به اصفهان نزد روشنك فرستاد 


اهید که ازداراب باردار بود این سخن را با کس نگنت وچون فرزندی 


بشد مادر فساه با شرجمان ده از نیلسونان شبریین زبان 
چو آمد به نزدیکی امنهان پذبره شدندش فراوان مهان 
Ns‏ 


چون اسکندر دربابل بیمارشد نامه‌ای به‌ناهید نوشت (۷/۱۰۳) و ازبزرگان روم 
خواست تا به‌فرمان مادرش باشند (۷/۱۰۴) واگر روشنك پسری آورد او را به 
پادشاهی بردارند. ناهيد ېراز سرک امکندر زنده بود وبه اسکندریه شتائت و 
سوکواریها کرد. 

VF (۰ 


۳۵۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


به پشت سپه بود ونردا گشب». 
نرداگشمپ ۱۱۱۵۳۵2805۵9۲ یا چو هراو ری اب 
ا ات ٣۶‏ مول 
سرداری درزمان هرمز که درسپاه دوازده هزاری بهرام چویین که از چهل سالگان 
تشکیل شده‌بود فرماندهی بخشی از سپاء (پشت سپاه) بهرام را برعهده داشت, 


چو وفرسی»وچون اورمزدبرر ی 
نرسی "N81‏ چو آرش که بد نامدار سفرك 
arf -‏ 


شاه اشکانی که فردوسی نام او رابعد ازبیژن اشکانۍ ذکرمی‌کند ۴ 


۱) این نام درچاپ مسکونيامده است ولی‌درو لف عست (فهرست ولف » و۰ ۸). 
درچاپ مسکو به‌جای این نام «همبان کشسب, آمده‌است. (۸۱۳۴۲/۴۶۰). 

۲) این نام در ادستا به صورت, 88:8 ۸/۵ ودر بارسی میانه ډ 1/0۵۵ 
(بارتولمه ۱۰۵۴)آمده است ونام فرشته وایزدی است نظیر جبرثیل حامل وحی 
واو پيك امورمزداست. در بهاوی 1811/5508 (ثیبرگ.ص ۱۵۴) همین کلمه 
است که درفارسی تبدیل به ترسی هغه تھا ج)» مص ۲۳۰۵۱۸ ۵۲١۵‏ ۴) 
وجه اشتقاق کامه مشکوکك است(بارتولمه ۱۰۵۴) رسی: « شاید به معنای چلوۀ 
مرد باجلوۀ مردمان باشد» (اساطیر ایران؛ مص ۷۵-۷۴). 

۳) طبری نرسی را ششمین پادشاه اشکانی می‌داندکه جهل سال ساطنت کرده‌است. 

(تاريخ امم دالملوك » جزه ۰۲ ص۱۱). پیرنیا در نقل روایات مختلف» روایتی 
دیگراز طبری‌آورده‌است که درآن نسرسه پسرجودرز اشکانی است وهفتمین پادشاه 
ادکانی (تار بخ ابران باستان.ص۲۵۴۸) وروابت‌سوم‌طبری» نرسی‌را برادرجودرز 

ابزان می‌داند (قار ی اپران باستان » کتاب نهم»ص۲۵۴۹) .دراین‌رو ایات 
مدت پادشاهی نرسی را طبری ۳۴سال گفتهاست. پیرنیا می‌نویسد که نام نرسی از 
اسامی است‌که ازدورۀ ساسانی به دورۀ اشکانیانتقال یافته (همان‌کتاب؛ همانص) 
مسعودی ازلرسی در مرفح‌اللاهب نام نمی برد ولی در الضبیه والاشراف نرسی را 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵۳ 


چو برګئت بهرام را روز و بغت 
1 د٢ ١‏ هونرسې» مهرد آن‌زمان اج و لخت 
2 ۷ 


بسر بيژ می داند که چهل سال بادشاعی کرده است (ج‌لیدن» ص۹۵). ابوربحانفرسی 
را پسربهرام می‌داند (چ لابيزيك» مص ۱۱۷-۱۱۳) وحمزه اوراپسرویجن (بیژن) 
می‌داند. (ج کاویانی» ص۱۳) وبه استناد از مسوبد حمزه روایتی دیگردارد که 
به موجب آن نرسۍ بن اشکانانشانزدهمن پادشاه اشکانی است (تاریخ ایران‌باستان 
کناب نهم»ص ۵ ۲۵۵) واب والفرج اصفهانۍ نسرسی را ششمین پادشاه اشکانی گنته 
است (همان صفعه). درحالی که در شاهنامۀ ابومنصوری پتجمین پساداه است 
(تاریخ ایران باستان..ص ۲۵۵۹). تعالیی در کتاب غرراخبار ملوك الفرس و سیرهم 
(ج باریس»۱۹۰۰) می‌نوهسدکه نرسی پسر ایران 
در سواد وعراق و پارسگذاشت. کویندکه اوچها زن داش تکه دختران پادشاهان 
بزرگ بودند ویکی ازآنها ازحسد ملك تََّى را زهرداد و او درسال سی وچهارم 
دلطنتش‌در گذشت (ص ۵۶ع). مقدسی در البلء والتاریځ نرسی را ششمین شاه 
اشکانی می‌داند (س۱۵۵). 

چنین‌شخصی درزمرة‌شاهان اشکانی باد نمی کند سے (تاریخ اشکانیان). 


اه بود وآثاری بزرگ ازندود 


۱) ازپادشاهان ساسانی است که مجمل مدت پادشاهی اورا به‌روایتی هفت سال و 
به‌دیگرروایت نه سال وپنچماء گنته است که «به حدود پارس به مرك سبریگشت. 
خ؛ ص .)٩۱‏ اخبارالطوال نیز مدت پادشاهیش راهفت سال نوشته 
فارسی؛ ص ۱ و) و ثمالبیٰ اورا پسر بهرام دوم ورادر بهرام سوم 
خوانده‌است که درتابستان دراصطخر ودرزمستان درمداین‌می‌زیست ( شاهنامۀ ثعالبۍ 
عص۱ 9۲۴ ۲۴۲). کر ن سن دربارۀ اومی‌نویسد: «ذرسه پسرشاهپوراول که عم 
پدر بهرام سوم‌بود طغیان کرد و (بربهرام سوم) غالب‌شد. موضوع دوكتية بز رگ 
نرسه در پایکولی ذکراین قضیه است... نرسی کیفیت تاجگذاری وسلطت خداداد 
خودرا برتخته‌سنگ نقش رستم حجاری کرده است». درجنگی که بین نرسی‌ورومیان 


4۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


رسی پسر بهرام بهرامیان (بهرام بهرامان) بود که بس‌ازم رگ پدر به پادشاهی 
گذاشت 


نشست و نه سال بدادگری فرمان راند ویادشاهی به فرزند خوده اور 


ومرد. 
۰ ( ۱ و 
۸ 

شهنداه خرو په ونسرسی» رسید 

نرسی ٥/0۰7‏ ز خت اقدد امد په ګرسي رسید 


وس 


برادر کهتر بهر ام گورا که چون بهرام به پادشاهی رسید اورا پهاسوان سپاه خود 


اتفاق‌افتاد نرسی را بخت باری نکرد: ردت 10۳0۵1" پادشاء‌ارمنستان کهساطنتش 
را مدیون حمایت قیصرروم بود خلح شم لگن کاسریوس 001677098 فرماندهی 
لشکر را به عهده گرفت و نرسئ وا غلوټ کرد و درآن جنگیزن نرسی که ارسان 
۴ھ نام داشت به دش وومياڼکرفتار شد ونرسی مجبورشد بنج ولایت از 


ارمنستان صغیررا به روم واگذار کند. ردت «جددا برارمنستان تساط واقت و 
ولایت ایبری (گرجستان) تابع قیصرشد. صلحی که درسال ۷۹۸ میلادی بین‌ایران 
وروم واقع شد تریب چهل سال ادامه بانت. پی‌ازسلطنت هرمزد دوم؛ پسرئرسۍ 
(۳۰۲ ی ۱۰-۲۳۰۹ ۲) که به‌عدالت مشهوره‌انده است شورش وجنگ داخلی د رکرفت 
وآذرنرسه که یکی ازېسران هره زدوم اززن اول اوبود به سلطنت رسید.. , 

رایران در زمان ساسانیانه ص ۲۵۹ و مجمل‌التواریخ» ص ۱۳۴ سروج الذهب»ج 
١‏ ص ۲۷۷ 


۱) کریستن سن می ويسد, «یزد گرد لول سه پسر به‌جا گذاشت: شاهپور و وهرامو 
لرسی... فرسی که از ژوجذیهودی او بود احتمال می رود که درزمان فوت پدرسفیر 
بوده زیرا بهرام هم درآن تاریخ بیش از بیست سال نداشته است...» (ایران درزسان 


فرهنگ امهای شاهنامه ۵۵ 


ساخت وسپاه را به وی مپرد. نرسی که فردوسی اورا خردمند ودارای فرودین و 
دادگری ومحبت می‌داند مورد اعتماد کامل بهرام‌بود وبهر ام چون به‌نبردیارومیان 


اهی را به‌وۍ سپرد' و خود به آذرآباد گان رفت و غا تان چين 
پیروزمندانه به‌نرسی نامه نوشت و با او ازپیروزیهای عودسخن 
گات. نرسی بزرگان ایران را از پیروزی بهرام آگاهکرد و آنان پشیمان ازرفتار 
خود به‌نزد نرسی آمدند و از اوخواستند به‌بهرام نامه نویسد و از او پخواهد که 
آنان را ببخشد» نرسی نیز امه‌ای به بهرام نوشت. 

بهرام در بازگشت ازنبرد از استخر به طیسفون په نزد نرسی‌رفت و ارس و 
بزرگان ابران از وی استقبالی شایسته کردند و بهرام ترس را به‌فرسانروایی 
خراسان منصوب کرد و باخلمت وعدیه‌های فراوان به خر اسان فرستاد. 
۴ ۱۴۷۸/۴۸ ۱۳۸۸/۷ ۱۴۵۴ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ و ۴۷۲ 
/۳٣۷۰ ۰۲۱۶۹۵۴۰۱ ۰ ۱۳۵۶۸‏ ۱۶۲۶۱۶۲۴ ۱۵۹۱/۳۹۵۰ 
۴۳۹ 


اچو «ترسی» برادرش و فرع قباد 
نرسی ۱۱۵۲0۱ بزرگان و شاهان فرخ فژاد 
ما 


دگرد بهرام و برادر پيروزهشاه بران که با برادر درخندقی سرپوشید که 
خوشنوازکنده بود افتاد وبمرد." 


پسر د 


۱) کریستنسن می نویسد: بهرام پنجم چون به جنگ با اقوام شمالی رفت و 
یافت « 


. برادرش نرسۍ درغیاب‌او نیابت سلطنت را درعهده داشت وپس ازآنکه 
درصفحات مشرق آرامش حکمفرما گردید, نرسۍ به‌حکومت خراسان منصوب‌شد.» 
(طبری» ص ۵ حماسۀ ملی ایران» ص ۱۱۰۳ ایران در زمان سامانیان, ص 
APF‏ 

)٢‏ مجمل‌التواریخ از نرسی درزمرة گرفتاران درخندتهای خوشنواز نام نمیبرد و 
می ويسد «فیروز درکنده افتاد و کشته شد وپدرش قباد وپیروزدخت ومویدمویدان 
و بسیاری مهتران گرفتار شدند...» (ص ۷۲). 


۵۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


نسرسی نوزیسر يزدگره اول و بهرام گور (تاریخ بلعمییج ۲.ص ۹۴۸ ح 0۴ 
نظامی در هفت پیکر نیز ازاین وزیر یاد می 


بود پیری بزرگ نرسی نام هم لقب با برادر بهرام 
هم قوی رای و هم تمام اندیش #. 
نسلش از اسل شاه دارا بود وین نه پنهان که آشکارا بود 
شاه ازو يك زمان نبودی دور شاه راهم رفیق و هم دستور 
هفت پیکر» ٢١١‏ 


نظامۍ می گویدکه نرسی سه پرداشت که اولی را «زرآوند» نام بود وموبدموبدان 
بهرامگور بود و دومی مشرف ممالك بود وسومۍ را شغل شهروسپاه بود (ص 
۱ پس از نرسی وزارت به «راست‌روشن» ربا کار و بدکار می‌رسید: 


تا وزارت به حکم ترسی بود در وزارت خدای ترسی بود 
راست روشن چو زو وزارت برد راستیها و روشنیها مرد 
شه چومشفول‌شد به نوش و به ناز او به بداد کرد دست دراز 

هفت پیکر ۲۲۱ 


بلعمی نیز از نرسی نام می برد و می‌تویید :که اومردی حکیم و بزرگوار بود ولۍ 
یزگرد سخن او نمی شنید و ستم فزن می کرد (بلهمی ؛ چ بهار ج ٢‏ ص ٩۲۱‏ 
ترسی:پسر ویونگهان (اساطیر ایران» ص ۲۱۲). 

نرسی ابن ایرانشاه (تاریخ ایران باستان.صص ۲۵۱۲ و ۲۵۱۵). 

نرم: لقب اردشیر (مجمل‌التواریخ» ص ۳۴). 


نره دیو دربار گشتاسب 

پس آگاه شد ازین هم اندر زمان شد وی شاه چين 
a‏ 

دیوی که دردر بار گشتاسپ می‌زیست و اندرز زردشت‌را به گشتاسپ به گوش‌ار جاسپ 

رسانید. 

2۷/۷۱/۹ ۲ ۲ 

نریم (نریمان)ء : 

بد و گفت من پور سام سوار ز تسخم نریم از جهان يادگار 


فرهنگ رشیدی به نقل از برهان قاطع 
در برهان آمده است که منریم: بروزن کریم نام پدر سام است که جد رستم باشد 
(برهانء ص ۲۱۳۲). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۵۷ 


چو نردیکی ونسرم پایان» رسید 


نرم پایان م۵ زق ۱۱۷۵ تکه کرد و مردم بی‌ندازه دید 
af‏ 
اسکندرچون از کار اخت به‌سرزمین رمپایان رفت ومردمآنجا که هیچ ساز 


نبردی نداشتند با سنگگ به سپاه اسکندر تاختند اما سپا امکندر با تیر و تیغ برآنان 
تاختند وبیاری را کشتند. 


د٧‎ 


جو سام «ارپغان» و سرو ین 

نریمان ۸717037" به پیش سپاه اندرون رایزن 
arf‏ 

پدر سام پدر زال: پدر رستم۲. فردوسی در شاهنامه داستانی خاص ازتریدان ذکر 
۱) بنداری فرمپیان را به دوالپاپلاڼ يت ریم کرده‌است. ( الشاهنامه یج( مس 
۵ وح همان ص). دمخدا در وف ووالپایان توشته ۱ 


مردمانی »ودوم و 
خرافی که تن آدمی دارند وبا ون دوال دراز و پیچنده که چون در بیابان‌کسی 
را بینند با اظهار درماندگی وییماری برپشت آوجهند و دوالهای خود راکه به 
منزلۀ پاهای‌آنان است بر کمر اواستوارکنند و دیگر فرود نيایند. ظاهرا نخست در 
درداستان وامق وعذرا وعجایب المخلوقات سخن از اين موجود در میان‌آمده. 
۲) در اوستا 10311017 ۷8۳6( مرکب از دوجزء: نثیره به معنی نره فحل + سنه 
(متاو) از ریشة هص (اندیشیدن) جمعاً به‌معنی ثرمنش» مسردسر. درگزارش 
پهاوی ابن کلمه را به 1081827 ۳1ص ترجمه کرد‌اند و بهتعبیر دیگر په‌معتۍ 
دلیر و پهلوان» این کلمه در اوستا صفت گرشاسب جهان پهلوان است ولی بندریج 
به صورت نريمان» و «نريم» درآمده اسم خاص (علم) گردیده و در ادبیات ما سام بن 
اسپ بن‌نریمان آمده در صورتی که دراصل نریمان صفت (ولقب) خود گرشاسپ 
بوده است. (يشتهاء ج ١١‏ ص ۰0۱۹٩‏ 

۴) «درگسرشاسپنامه از پسر داستانی گرشامپ یعنی نریمان (که نام او ازصفت 


سا فرهنگ نامهای شاهنامه 


نکرده‌است تنها در داستان رستم و پیل سپید؛ زال با رستم از رفتن نریمان به دژ 
سخن می‌گوید و از او می‌خواهد تا چون نریمان» کمر ببندد  )۱/۲۹۹(‏ به کوه سپ 
برود ودزی را برفرازآن است بگشاید وانقام تريمان را که چان خود را درراء 


فتح این دژ نهاده بود بستا 


نریمان که گوی از دلبران ببرد به فرمان شاه آفربدون گرد 
به سوای حصار اندر آورد پای درآن راه ازو پردخته‌جای 
شب و روز بودی به رزم اندرون همیدون گیی جارد گامی فسون 
سرانجام سنگی بینداختندا جهان را ز پهلو پپرداختند 


گرشاسپ منبع گشته است) سخنها رفته وهمین اسم يعئۍ نسریمان است که در 
شاهنامه گاه به صورت 


م دیده می‌شود. ازنریمان همواره به عنوان فرد پهلوان و 
معروف خاندان سام در شاهنامه سخن رفته است. این پهلوان دردژ سپند کشته شد 
و رستم انتقام اورا گرفت. (حمامه اسای در ایران» ص ,)۵٩۰‏ دکتر صفا در 
بخش مستوفا در (حماسه سراییی دا راتې ی ۵۵۸) نتیجه می‌گیرد که «سام و 
گرشاسب و نریمان نام خانوادگی؛ نام وصفت یک تن بعنی گرشاسپ است ولاغیر.) 
و گرشاسپ گیسودار» گوزورترینان از خاندان سام است. مجمل التواریخ می‌نویسد. 
گرشاسپ را از دختر ملك روم نریمان بزادء (ض ۲۵). در همین کتاب آمده است که 
«بعضی گویند نریمان؛ نوح بوده (ص ۴۸). بنابر گرشاسپنامه نریمان پسر کورنگ 
پسر ا"مرط است (گرشاسپنامه, ص .)۵٩۷‏ 


۱ )در مجمل‌التواریخ دربارۀ نبردهای نریمان می‌خوانیم» «فریدون... نریمان را 


به هنادو 


ان فرستاد تا پسر رای هندورا بگرفت که عاصی شده بود وبازصاح کردند 
ودیگربارنریمان را بهحرب ماك روم فرستاد تاوۍ را بکشت و بت‌پرستی از روم 
از آمد بعد مدتی نریمان را ناگاه به حصارسکاو ند سنگی برسرزدند 
خفته و بکشتند. از این پس جهان بر پسران بخشید. وسام نریمان رابا سلم و تور 
فرستاد تا پسادشاهی روم و ترکستان ایشان را صافی کرد و بازگشت..» (ص ۴۲). 
به قول همین کتاب ,در عهد فربدون جهان پهلوان همه گرشاسف بود و ازبعد او 
پسرش نریمان, (ص )٩۰‏ و ,گرشاسف را ونریمان را ستودان به سیستان تاختنده(ص 
FY‏ 


برداشت وچون با 


فرهنگ نامهای شاهنامه 1-04 


سه بی سهدار کشتند باز هزيمت بر شاه گردنفراز 

ووس 

وسام پی‌ازآنکه بك عفته به سوك پدرنشمت سپاهآراست وبه کینخواهی پدرشتافت 

ولی سالها وماهها بردر دژ بماند و ناامید بساز گشت. اما چون رستم دژ سپند را 
گشود» زال رستم را ستود که 

روان نریمان برافروختی چو دشمنش را جان وتن سوختی 

ml 

۵۸۳۱۱۱۴۸۱۰ 2۶/۱۱۹۰۴۸7۱ ۱۳۸ ۷۷۱ ۵ ۰ 

۶ ۹ (ح 

۱ ۳ NVA 

PINC 

۵۳۴ /۲۵۰ ۶۳۸ ١٧۳۱ ١۴ (۷ (۱/۷۱ ١۰ 


نستار Nastãr‏ 
ه نستاو, 


جوانمرد را ام «نستاو» پود 
نستاو ۱05۷ ډایر و هنبوار و با للو پو 
9۳/۳/۶ 


چوبان قیصرروم؛ . گشتاسپ چون به‌روم رفت نستاو او را رامی داشت ولی 
به علت اينک گشتاسپ رومی نبود ازدادن چوپانی به‌وی خودداری کرد و گنت: 

بیابان و دریا و اسان یله به نا آشنا چون سبارم گله 

وف هلا 

رو سا 


۱) این نام درنسخه‌های مختلف شاهنامه به‌صورتهای:«سیاف»» «بستار» و «بستاوء 
خبط شده‌است (۱۸,۴/ع). بنداری این نام را ذکرنکرده‌است راشاهنامه ءج 
ص۳۱۱ وولف این نام را به صورت «نستارء‌آوردهاست (ص۸۰۸). درچاپ‌بروخيم 
هم «نستار» است (ص۱۴۵۴). دریعضی نسخه‌ها «بساده است (مول» جم» ص 
۴۶ وح۲همان ص). 


2 فرهنگ نامهای شاهنامه 


چو ونستود»وچون شهریاروفرود. 
نستود ۱8/068 چو مرداده آن تاج جرخ کبود 
ره 


یکی ازچهارفرزند خسرو پرویز ازشیرین که به وسیلۀ سپاهیان شیروی کشته شد. 


چو بندوی و خراد لنگر فروز 
نستود ۱۱۵۵100 چو «ندود» لفکرکش نیو سور 
۸/۳/۰۹ 


نس : 0106 دیوی است که نام‌دیگر او «نسای» است وریمنی‌وناپاکی کند. درااستا 
49 به معنای تن مرده‌است واودیوی است که برتنهای مرده فرمان می‌راند و 
چون نام امشاسبندان وبخصو ص نام‌خرداد را برسرمرده بخوانند ازپای درمی‌آید 
(اساطیر ایران ؛ صص 3۸۲ ۸۷). 

نسا 6888 یکی ازدودختر مهرداد پنجم اشکانی. دختر دیگر اومهرداد نام‌داشت 
که یکی نامزد پادشاه قبرس ودیگری نامه پادشاه مصر بود. ايندو چون‌پدرشان 
خواست خود کشی کند به نزد وی آمدتد واصرار کردندکه با پدربمیر ند. 
راضی شد و آنهااز کاس زه 
ولی زهراثرنکرد زیرا ازدیر کاهی از ترس اینکه اورا مسموم‌کنند زهر می‌خورد تا 
به زهر عادت کند.. (تاریخ ایران باستان, ج ۸ ص ۱۴۹ ۲). 


مهرداد 
شای ند و دز ِد وبعد مهرداد ازهمان کاسه نوشید 


)١‏ در نسخه منستوهه و وستوره (ح ۹/۲۸۸/۱). حمزه اگرچه نام هفده تن از 
فرژندان خسرو راکه شیروی کشت نام برده ولی این نام را ذکرتکرده‌است 
(سنی ملوكالارض» چ کاویانی» ص ۴۲). 

)٢‏ در اخبارالطوال خسروشاپور ابرکان را به سرداری ده هزار سپاه به دنبال بهرام 
می فرستد وشاپورشکست می‌خورد وبهرام به‌راه خودادامه می دهد (ترجمففارسی 
صی۱۰۲). ولف این نام را به‌صورت «نستوه» فبط کرده‌است (فهرست ولف » ص 
۸۰۸). درچاپ بروخیم ابن نام «نستوه» آمده‌است (ج 4»ص 1۷۰۷)), دردبیرسیاقی 
نیز نستوه است (ج ۵ ص ۲۳۳۹). دربنداری «نستوره و در نسخه‌های شاهنامه 
«نستوده» و«نستوه» است (ح -)٩/۱۲۵/۲۵‏ 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۱ 


ازسرداران خسره پرویز درهنگام نبرد با بهرام چویین. چون بهرام گریخت خسرو 
سه‌عزارنفرسپاه به نستود داد و اورا به تعقیب بهرام فرستاد ونستود درنیزاری با 
بهرام روبرو کشت ویاوی در آویخت اما بهرام: 


ز زین برگرفتش په خم کمند بیاورد و کردش همانگه به بند 

همی خواست نستود زو زینهار همی گفت کای نامور شهربار 

چرا ریخت خواهی همی خون من بخشای بر بخت وارون من 

مکش مرمرا تا دوان پیش تو بیایم بوم زار درویش تو 
۳/۹ 

بهرام نیز اورا نکشت ورها کرد تا به‌نزد خسرو باز گردد و نیروی دست بهرامرا 

با وی بازگوید. 

۷۸ د ۲۰۰۹ د ۹۱۹۶۱/۱۲۵۰۲۰۱۱ ۵۳۸۱۴۲۱۹۱۱۹۶۲ 

۱۳۹ 

نستور 08107 

سه نستود. 

نستور 08107 


سه بستور. دریسیاری ازنسخه‌های شاهناهه این کلمه نام پسرزریر سبهدار است که 
درنبرد با تورانیان به سرداری ارجاسپ کشته شد. صحیح این کامه «بستوره است. 
(اساطیر ایرانء ص۱۸۹). 
کن 
۹ په سیا 


چووفتورو چون شهر پاروفروه 
نستور 000107 چو مرداننه آن لاج چرخ کبود 
مول vvar‏ 


نام یکی ازچهار پسرخسره پرویز از شیرین. 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


سبهداد چون قسادن دزسزن 
نستوه ۱۵۵/۵ چو شاپور و وانتوه» شتیر زد 

BAWE 
دلاوری شمذیرژن دردربارفریدون. فریدون ازاودرزمرة سردارانی که به انتقامخون‎ 
ايرج درخدمت منوچهرتيام خواعند کرد نام می برد (دربعضی ازنسخه‌های‌شاهنامه‎ 
شاپورنستوهآمده‌است (ح۱/۱۱۴/۶) ه شاپور,‎ 


ققق 


ددفتی کجا آهوش پیکر است 
نستوه ۱۱۵9۱۵۲ از ونتوه گوډرز با اشكر است 
سن 
پسرگودرز. نستوه درروز کار کیخسرو درمپاه ایران به سرداری طوس به توران 
رات و دراه توران با فرود سیاوش نیزدکرد. نستوه در نبرد بررگ کیخرو با 
اف اسیاب نیز درزمرۀ سپاهیان اپزان و درک رفریبرز بود و می‌جنگید. 

۵۱۹۱۴۳۱۲ ۵ 

۰ ند 
پدر شاپور: > شاپور در 


جهاندیده ونتوه» سالاغان 


نستوه 1105101 پنك دلاور تگهبسانشان 
۳۹/۵۳/۵ 

دلاوری تورانی که درسپاه افراسیاب با لشکریان کیخسرو میج 

نستوه ۱۵9۱8 

ستور: سه نستور. در بعضی نسخهها پسر زریر است. 


۱۱/٧۰/۶٠ ع۱۲١‎ ٩۶۰۲۰٢٠١١٢٢ ۵۱۵۸ ITI ۳۰‏ ع 
۱١عج ١١‏ / در ۱۱۱۵۰۵۳۲۱۱۱۹۲۳۲۵ ۲۵عح د ۳۴عح ۳۵٣‏ ح۱۴١/۱۶ح‏ 


١‏ به معنی خستگی ناپذیر» نافتاده (نامنامه, ص )۲۲٩‏ ضد «ستوه» و «ېستوه» 
(برهان. ص ۲۱۳۸ح ۲). 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۳ 


۹ من 


یکی بنده يد شاه را شادکام 


نستوه ۱۸۱۵9/۵ خر مندو پینا و ولتو نام 
۳۳/۳۵/۸۸ 
فرزند مهران ستاد ویکی از پندگان وسرهنگان هرمز کسری که هرمز را به رایزنی 


با پدرخود مهران‌ستاد درمورد نبرد با ساوه‌شاه برانگیخت. 
نستوه ۸۱۵۵۱۵ 


سه نستود. اژسرداران خسرو پرویز... 
۶۹ و اس 


تسطور 050 
صورت عربۍ نام نست 
مسکوه ح ۱۱۴۳/۱۳ ۶+ بلفمی؛چ بهار میم ٩و۶‏ ووعع؛ طبرییج۱ ۰ ص۶۷۷۹). 


: سے بستور (اشاهثامه م ج ص ۱م م) شاهنامه» چ 


چو پیران و (ناتيهن» جنگجوی 


نستهین ‏ ۲۵/۵9/۱0 چو هومانکه برداره ازآب موی 
۱۳/۹/۳ 


برادر پیران وهومان تورانی است. نستمهن درچوگان بازی افراسیاب وسیاوش‌در 
گروه افراسیاب بود وپس از آنکه کیو کیخسرو را ازتوران بیرون برد پیران نستیهن 
وکلباد را به تعقیب آنان‌فرستاد ونستیهن درنبرد تورانیان باطوس‌میسرة سپاه توران 
را فرماندهی مي‌کرد. پس از کشته‌شدن کاوس به‌دست رستم» نستیهن بسا پیران به 


) بلعمی مي‌نویسد «مردی بود نام وی بتخیان (نسخه: شحباز) ازسرهنگان 
هرمز... گفت پدرم مهر استاذ. .. (مجمل التو ایغ ص۷۶ ح۷). در بعضی نسخهد‌های 
شاهنامه این نام «خشنوء‌آمده است (ح۲/ ۱۸۱۲۳۵ فهرست ولف » ص .)۸٨۹‏ 
۷) در طبری این نام به صورت «اوستهن» آمده‌است (می۱۰ع). در مجمل لتو اريځ 
ازاو درزمرة سرداران افراسیاب یاد شده است (ص۰٩).‏ 


۶۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


رابزنی نشست ولی چون رستم خاقان را اسیر کرد وکشت» ذ 
ازمعر که کر 


بر ادر گماشت: 

سزد گر کنی چنکك را تیز چنگ به‌کین برادر نسازی درنکه 

به ایرانیان بر شبیخون کنی زمین را به خون رود جیجون‌کنی 
9/۵ 


پیران ده هزار سباعی به نستبهن داد تا کین هومان را بستاند: 
بدو کفت نستیهن ایدون کنم که از خون زمین رود جیحون کنم 
۳۵ / ۸ 


هن پس‌از گذشت دو بهره ازشب با سپاهی به ایران تاخت اما بیژن به مقابله 


درفش سر ویسکان را مدید 
رسید از کشاد و بر بژنا 


۹/۸۵ 
نستیهن ازاسب فرو افتاد و بیژن بَه وی رسید و: 
عمودۍ بزد بر سر اقتال ی ماند از او مغز و برگشت کار 
۵ 
پیران از شنیدن خبر کشته‌شدن لستیهن نا امیسد و انسرده به سوك او نشست و 
ناليد که 
چو نستیهن آن شیر شرزه به جنگ که روباه بودی به جنگش پانگ 
کرا یابم اکنون بدین رزمگاء به جنگ اندر آورد باید سپاه 
w/e‏ 
برفت از بر من سپیده دمسان همان بیژنش کند سر در زمان 
١۳۵‏ 


۱۳۲۴۱۸۶۱۳۰۸۳۲۵۱۲ ١١٢۵۰۲ 
سورد سه سن‎ ۱ ۲ 

۸۶١/۱۳۴ ۱۵۰۱۸۹۹۵۸۷۰۵ ۸۶۷۱۱۳۵ دح درا‎ SAAS ٣ 
۲٨٩۳۳۶٩۶۳٨۸۳ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۵ 


ز گیتی پرستندا فرو وضره 


تصر ۱087 زید شاد دد بايا شاه تصر 

awh 

برادر سلطان محمود غزنوی که فردوسی در از داستان اشکانیان نیز از او سخن 
می گوید: 

چهاندار سالار او مير نصر کزو شادمائمت گردنده عصر 

wri 

دریغش نیاید ز بخشیدن اچ نه آرام گسرد په روز بیج 

چو جنگ آیدش پیش جنگ آورد سر شهریاران به چنگ آورد 

هدار چون بوالمظفر بود سر لشکر از ماه برتر بود 

۳/۳ 

به تازی همی بود اگاه ور 

نصر Naor‏ بدانګه که شد در جهان شاه اسر 

سنا 


۱) نصربن‌ناصرالدین مبکتکین یر ادرسلطان محمود غزنوی‌سبهسالار اردوی غراسان 
جانب محمود بود. وفات صر دز جوانی وياو رگ برادرش محمود روی 
داد. منوچهری نیز ازاین نصرستایش کرده‌است: 


اندرعجم نیود بهءردی کسی چو نصر بگذشتش ازسهیل سربرج کاخ وقصر 
فرماثبرش بدند همه سیدان عضو افزون‌بدی جلالت قدرشزحدوحصر 


دیوان منوچهری؛ س ۲۱۱ 
فرخی نیز درمدح اوقصیده‌ای داردکه بیتی ازآن‌چنین است+ 
سپاهدار خراسان ابوالمظفر نصر امير عالم عادل برادر سلطان 
دیوان فرخی» ص ۲9۸ 
در مجمل‌التوار یخ‌آمدء است که «اندر سال سیصد وهشتاد ونه» نصرین سبکتکین 
برادرش را به‌نشابور فرستاد و کارها استقامتگرفت و بعدازاین دولت سامانیان 
مبری گشت...» (ص ۳۸۸). 
. پس امیرسعید نصر بن احمد این سخن بشنید خوش آمدش. دستور خویش را 


2 فرهنگ نامهای شاهنامه 


امیرئصرسامانی که وزیر خود بوالفضل بلعمی را فرمان داد تا گلیله ودمنه را از 
تازی به فارسی بر گرداند. 


چون آگاهی آمد به واصر» قيب 
نصر Nasr‏ وه بود مر مک را فروزیب 
نی 


پسر قتیب از بزرگان مکه که نپيرۀ اسماعیل پسر ابراهیم غلیل الله بود. او ودیگر 
بزرگان مکه اسکندر را پذیرا شدند و اوراگرامی داشتند و اورا از ستم خزاعد 
که برفرزندان اسماعیل چیرگی یافته بود و پمن و مکه را تا مصر به تصرف 
آورده بودء آگاءساختند. اسکندر نیزغاندان خزاعه را سرکوب کرد و فرمانروابی 
به‌عاندان نصر قتیب که اسماعیلی بودند بخشید. 


خواجه بلعمی برآن داشت اززبان از به زبان فارسی گرداند تا این نامه بهدست 
مردمان اندرافتاد وهر کمی دلت لو اندر ژدند ورودکی را فرمود تا بهنظم آوردو 
کلیله و دمنه اندرزبان خرد وبزرگ اقتاد وتام او بدین زنده گشت.: (مقدمه‌شاهنامة 
ابومنصوری, به نقل از فردوسی و شاهنامة ای صن ۳۱۵). در مجمل‌التواریخ آسده 
است که «چوناحمدین اسه‌اعیل را بکشتند برسال سیصد ويك... پسراورا بنشاندند 
تصرین‌احمد آخر ابام المکتفی و به ماه رجب اندر سال میصدوسی‌ويك بمرد و 
پادشاهی او جمله می‌سال بوده است و از پس این نصر» نوح پسرش بنشست. 
(ص ۷ ۸م) «... درزمان او دراطراف بلاد سامانیان طغیانها آغاز شد و ازجمله 
کسانی که به‌مخالفت با وی برخاستند یکی اسعق بن احمد عم اوست... و دیگر 
علوبان طبرستان و احمدین مهل و یحبی‌متصور و ابراهیم و مرداویج و وش‌گیر 
پسران زباد می‌باشند. تصر با مساعدت وژرای دانشمند خود کلب این فتنه‌ها را 
فرونشاند و معروف به امیر سعید گردید.» (فرهنگ معین, ج ١۹‏ ص ۲۱۲۳). 


۱) نظامی در شرفنامه نام فرمانروای مکه‌را درزمان‌اسکندرذ کر نمی کند (سص ۱ ۲۷- 
۷۴). اما در اخبارالطوال » نام ابن شخص «نضرین کنانه» آمده است (ترجمة 
فارسی» صډم). در اسکندد ناما منثود می‌خوانيم که چون اسکندر به‌مکه رفت 
«درآن وقت الیاس به‌خرا (الیاس بن‌مضر) ریس بود و از فرزندان اسماعیل باز 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۶۷ 
۳ ۴۲/۶۴۶ و ۶۴۱ د ۶۴۴ و ۶۵۲ ١‏ ۶۳۲۵۱۴۱/۷ 


برد وتسان و لر ریپ 

نعمان No? mãn‏ بی امداران کرد از عرب 
٧د‏ 

پرمنذر است که با پدر به پارس رفت و چون متفر بهرام را به‌یمن برد » نان 
برای بهرام اسپ‌جوبی می کرد وسرانجام صد اسب را برگزیده برای بهرام‌آورد 
و در هنگام مراجعت بهرام بهابران نعمان با او همراه بود (۷/۲۷۷) و بزدگرد 
اورا گرامی داشت و نعمان يك ماه در اصطخر ماند و چون اندیشذ بازگشت به 
یمن را کرد یزد گرد اورا پنجاء هزاردینار و جامه‌های شاهانه و ده اسب زرین و 
یمین لگام و کستردنیها و بندکان فراوان داد و همراعان نعمان را خلعتهای در 


خور 
ستده بود... اما چون اسکندر به‌حرم آمد و رئیسان /مکه را بار دادء نورابراهیم 
به اسماعیل داد و از اسماعیل به فرژندآن آوو بط بیطن می‌رسید. در روزگار 
اسکندر نور در پیشانی نصرین تب (ذو تخ قیببا)"بود و ریاست از اوباز 


ستده ودند و رياست هم پسرعم او داشت وهم از فرژندان اسماعیل بود ولیکن 
اینتوانگرتربودو او درویش بودازدنیا دستگاهی نداشت... اسکندرهمهراجدایگانه 
می‌پرسیدکه از فرزندان اسماعیل کیست... الیاس‌ین‌مضر بدانست که شاه اسکندو 
چه طلب می کند.. شغلی بفرستاد شاه پانزده روز به‌مکه 
بود در خانة خدا... ناگ کرد جوانی را دید... نور از پیشانی او 
می‌تافت... اسکندر اوراگفت: نام توچیست؟ گفت: نام من تصرقتیب. شاه گفت: 
په چندېدر با اسماعیل روی؟گفت: بهعفت پدر...,(اسکندر نامه مص ۱۰۵-۱۰۲) 
اما درمورد نمر کنانه که نظامی از وی نام برده بایدگنت که او یکی‌از اجداد 
حضرت پیغعبر است که نسب قریش به او می‌رسد. چه او لقب ترش داشت که 
مصفر آن قریش شده است(ه ازعرب با دیالهه», عباس برویز» تهران»۱۳۳۸). 
۱ کریستنسن مي ويسد: «... نعمان به طرف تیسنون رالد و بزرگان ابران 
متوحش شده با متفر و بهرام شروع به مذاکره کردند.»(اهران درزمان ساسانیان, 


۱-۶۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چون بهرام بار دیگر بهیمن با گشت» نعمان اورا پذ 
در ایران خسرو را به‌پادشاهی نشاندند و بهرام را از تاج و تخ 


نعمان به‌فرمان پدر سپاه‌آراست و با بهسر ام به اران شتاز 


شد وهنکامی که 
ت محروم ساختند 


و در جهرم سراپرده 

زدند ونعمان پیوسته‌در کناربهر ام بود و کوششهای او در به بادشاهی ر-بدن بهرام 

بسیارسودمند بود.بهرام چون به‌پادشاهی‌رسید نسمان وتازیانی راکه با وی بودند 
هدیه‌های گرانبها بخشید. 

۵ د ۲۰۴/۲۷۶۰۲۲ ۱۳۷/۲۷۲۰ د ۶ ۶۵۲۶۷۱۷۱۱۳۵۱۲۷۱۲ 

PY, YY,‏ و ۲۶۳ ۲۴۲/۲۷۸۰ د ۲۴۵ د ۲۵۴ د ۲۴ ۰ ۲۳۳/۲۷۷ و 

۰ ۸ 2 ۴۲۴ د۴۲۷ ۰ ۰۱۴۱۰/۲۸۷ ۳۰۸/۲۸۱ ۲۷۹ 

۱۸ ح/۲٢۵‎ ¢ ۳۰۷/۱۶۸ ۸ ٤ 

MEF 

ز خم ونواهه» چو هشتاد و پنع. 

نواده ۱۸۱۵۷۵۵۵ صوادان جنگك و نگهبان گنج 

۵/۳ 


س ۲۹۹). مسمودی‌در مرچ )هب۶ می‌نویسد: «ملك عرب نعمان ین امرژالقیس 
را بود ونام مادرش شقیقه بوذبنت"ابی‌رئيعة:::واین نعمان صاحب خورنق‌است. 
... پس نعمان‌مربهرام را برپام خورنق برد و پېرورد... ابن منفر را 
پسری بود نام او المنثرین نعمان» به‌ماك بنشست و یزد کرد ملك عرب به‌وی داد 
و این منفررا ابن ماء‌السماه خواندندیو این‌منذر بهرام را همی پروردهمچتانکه 
پدرش‌پرورده بود واين منذر را پسری بود نام او تعمان‌ین المنذر همچندان بهرام 
بود و با او بزرگ همی شد... عجم» ملك» دیگر کس را دادند,.. متذر پسرخویش 
نعمان‌را ده هزارسوار بداد از عرب و پفرستاد به‌شهر طیسفون و بهاردیر بدانجا 
که وی را معزول کرده بودند و... نعمان‌ین‌المنثر بیامد با آن سپاه عرب ... و 
عجم کس فرستادند که به چه کارآمدی؟ گفت: مرا چنین قرمودند... عجم‌رسولی نزد 
منذر فرستادند تا بنگرد نعمان به چه کارآمده است... منذرگفت: نعمان را نه من 
فرستادم که نعمان را ملك بهرام فرستادکه شما ملکی که میراث او بود په کسی 
دیگر دادید..,» (صص ٩۳۹-۹۲۸‏ ؛ و بلهمی» ج۷ +ص۱۲۴۸! کشو ر حیسره در 
قلمرو شاهنفاهی ساسانیان ص و). 
۱) دربعضی ازنسخه‌های شاهنامه , نام‌پدر «برته»پهلوان ایرانی است وعبدالقادر 


فرهنگ نامهای شاهنامه سا 
سه لواده درهمین کتاب, 


ښرهود تا وواد زامدار 

نوذر \Nowêar‏ دود کازرپان پیش سام سواد 
rls‏ 

فرزند منوچهر شاه وجانشین اوست. نوذر هنگامی که سام» زال را از البرژکوه به 
زابلستان آورد ازسوی پدر به تهنیت گوبی نزد سام رفت و از سام و زال دعوت 
کرد تا به نزد منوجهر بروند و باردیگر نیزبه‌هنگام عشق‌ورزی زال ورودابه به نزد 


سام شتافت: 
چو زین کار سام پل آگاه شد پذیره موی پور کی شاه شد 
ز پیش پدر نوذر نامدار بشامد به نزديك سام سوار 


رس 
نوذر پیضام پدر را بگزارد و باسام به نزدادَ )با گشت. چون متوچهر به ۱۲۰ 
سالگی رسید وستار شناسان « رك وى را پیش بیئی کردند نوذر را پیش خواند و در 
حضور موبدان وردان اورا به‌دادگری و دینداری سفارش کرد و افزود. 


ازآن پس که بردم بسی درد و رک ردم ترا تخت شاهی و گنج 
چنانچون فربدون ,را داده پود ثرا دادم ابن تاج شاه آزمود 
als‏ 


منوچهر فرزند را ازظهور موسی آگاه‌کرد و از وی خواست که با موسی کین‌توزی 
نکند و به دین او بگرود وپیش‌بینی کرد که بزودی تر کا 
و چارۀ کار نوذر در یاری‌خواستن از سام و زال است. 


به ابران خواهندتاخت 


مز این نام را «نواده» ضبط کرده است (لفت شهنامه» ص .)۲٢‏ ولف دوصورت 
این نام را آورده است (ص ۸۱٩‏ #همچنین سے ج ۰۴ ص 0۱۲ ۲۳). 


۱) نام نوذر در اوستا 


تر ۱80۱۵۵ آمده است واو پسرمتوچهر و سردستة 
خاندان «نئوتریه: نوذریان» شمرده می‌شود. این نام درادبیات‌پهاوی وترم و318 
ویا نودر له آمده است (بندهشن» فصل ۰۳۳ فقرۀ ۴؛ زند و ادستاء جم 
اص ۵ ۸م؛ يشتهاء تفسیر پورداود» ص و۲۶). 


.۷۳-۷ فرهنگ نامهای شاهنامه 


چون منوچهر در نوذر به پادشاهی نشست! اما دیری نپسایید که راه 
پدر گم کرد و بیدادگری آغازنمود وجهان را کهن شد راز شاه نو. 

نوذر رسمهای پدری رادرنوشت وبا موبدان تندی‌کردن گرفت ومردمی را 
خوار ساخت وبندۀ گنچ ودینار شد. کشاورزان به‌سپاهیگری پرداختند و سپاهیان 
خودرا شایستۀ شاهی بافتند و نوذر ناچار شد بیمتاکانه ازسام یاری بخواهد که 


کون پادشاهی پر آشوب گشت سخنها ز انداژه اندر گذشت 

اگر برنگیرد وی آن گرز کین ازین تخت پردخته گردد زمین 
lal‏ 

سام به‌ایران شتافت و بزرگانی که اورا پذیرا شده بودند باوی از بیداد نوذر سکن 

گنت 

بگردد هسی از ره بخردی ازو دور شد فره ابزدی 
Alt‏ 

و سام پاسخ داد: 

من آن ابزدی لره بازآورم جهان را به مهرش نیاز آورم 
۳/۹۸۲ 


پس سام به نزد نوذر رفت وتنام ارازا فو کش تاو بزرگان که همداستانۍ سام و 


نوذر را دیدند به پوزش نزد سام آمدند وسام راهنما وپرستندۀ نوذر گشت تا: 
دل او ز کزی بداد آورید چنان کرد نوذر که او رای دید! 
elel‏ 


نوبنو: نام دیوی است که نوبنو از گنساهی که آفریدگان کنند برایشان جهد. 
(اساطیر ابرانء ص ۸۴). 


۱) مسعودی در هروجاللهب می نويسد: «پس ازمتوچهر» سهم پسر آبان؛ پسر 
اثفیان» پمر وذر» بسرمنوچهر پادشاهی یافت» (ترجمة فارسی» ج ۱» ص ۲۲۰). 
اما ثعالبۍ جانشین منوچهر را نوذر می‌داند. 

۲) تعالبی می‌نویسد: «بزرگان اران شرحی از مفاسد اغلاق نوذر و عدم لیاقت 
وضعف او اپراد داشته‌خردی وی‌را برای تحمل این امر خطیر و ادارۀ امورکشور 


فرهنگ نامهای شاهنامه ينا 


پس از با زگشت سام زمانه با نوذرناسازگاری کرد. تورانیان که از مرگ منوچهر 
و تابسامانی اوضاع ابران آگاه شدند سپاهی گران فراهم آوردند و به جیحون 
رونهادند» نوذره تارن سپهسالار را از راه دهستان به‌رویاروبی آنان فرستاد وخود 
باسپاه به دنبال وی رهسپار نبردگاه شد. همزمان با این حادثه سام در گذشت وسپاه 
۰ هزارنفری نوذر دربرابر سپاه ۰ ۴هزارنفری افسراسیاب شکست خوردند و 
قباد کاوه کشته شد ونوذر فرزندان خود طوس وگستهم را فراخواند و از آنان 
شاهی را بر گیرند وبه البرزکوه بروند ونوذر پس ازدوروز نبرد 
با افرامیاب ناگزیر شد به حصار دهستان پناه برد ولی نوذر با آگاهی از اینکه 
کروغان‌تورانیبهدنبال شبستان شاهی رهسپار پارس شده است» به‌دنبال کروخان 
شتافت و با افراسیاب روبرو کشت وپیکار کرد و سرانجام نوذر و ۱۳۰۰ سواراسیر 
افراسیاب گردید: . اما افراسیاب در نتيجۀ شکستی که از زال و قارن خوردء 
سردارانی چون کروخان و خزروان و کلباد را ازدست داد 


خواست تا 


برآشفت و کنتا که نوذر کجاست کزو و یسه خو اهد همی کینه خواست 
چه چارهست جز خون او ریختن پدین کینۀ نو برانگیختن 
به دژخيم فرمود کوراکشان پر تا بیانوزد او سراشان 
سهدار نوذر چو آگاء غه دانستا کش روز کوتاه شد 
سپاهی پر از غلفل و گفتگوی سوی شاه نوذر نهادند روی 
بپستند بازوش با بند » تنگ کشیدندش از جای پیش نهنگ 
بددست آوریدندش ازخیمه خوار برهته سر و پاۍ و پرکشته کار 
چو از دور دیدش» زبان برگشاد ز نیاکان همی کرد یاد 
ز تور و ز سلم اندر آمد نخست دل و دیده از شرم شاهان بشست 
بدو گفت هرېد که آمد سزاست بگفت وبر آشفت و شمشیرخواست 
بزد گردن خسرو تاجدار تنش را به‌خاك اندر افگند خوار 


و راندن دشمنان وبرقراری نظم تشریح؛ و سام را به قبول مسنولیت ونهادن تاج 
سلطنت و برقرار ساختن نظم مملکت ترغیب نموده» اطاعت اوامر و موافقت با 
حکومت و رفتن به زیر بیرق او را گردن نهادند. سام از این سخنان بر آشفته» 
آنان‌را بقبیج کرد...» (شاهتامة عالبی» ص ۵۰). «سپاه بر وی بشورید و او را 
نخواستند تا سام ببامد و کار به نیکوتر» سان کرد.» (مجمل‌التواریخ» ص مم), 


نن فرهنگ نامهای شاهنامه 


و کلاه 
۱۳/۲ 
پس ازکشته شدن نوذرکه هفت‌سال پادشاهی کرده بود فرزندانش طوس و گنتهم 
به سوك پدرنشستند وسپس به زابلستان نزد زال شتافتند و ازاو باری خواستند اما 
هيچيك به پادشاهی نرسیدند( سه طوس, گستهم درهمین کتاب) گودرز درمخالفت 
باطوس به نوذر اشاره‌ای تند دارد: 
تو نوذر نژادی ته بیگانهای پدر تند بود و تم دیوانه‌ای 
۳ 


شد آن بادگار منوچهر شاها تھی ماند ابران ز 


۱۷۳۵۱۷۱۵۱۶۱۱۴۷۱۱ ۸۷۷۱۱۹۲۲ ۵۲۵۸۸۹۹۸۸۶۰۸۸۵ ۳ 
حع۱۲١۱۶۲۶/‎ ۲۴۷۰ ۲ 

۱/۶۱۳۰ ۱۰۸۷۰۱۳۶۵۲۹/۸۲ ح‎ ٩١۵۱ ۵و‎ ۰ ۴۸۴۵/١٩ ۱۶۳۶٩۹ 
۵۳د ووو‎ ١۰۰ ۱۱۷١۱۱۳ / ۱١١ ۱۳۳۹۱۳۰۵۱۱۹/۱۴۲ ۱۴۴۱۱۵۸۱۵۶۸۶ 
FN At ۲۳۱۵۲۲۵۱۲۰۷۵۷۵ ۲۵۵/۲۲۰ ۲۸۶۵۱۷۹۹ ۰ 
۳۱۱۵۳۰۳/۲۶ 2/۲۹۲ 2۲۱/۲۴۵ ۷ 
۵۲۲۹۵۲۶/۴۱ 2۵ ۴۴۰۱۴۴۱۷۱۲ ۴۳/۷۵۰ ۵۴ 
1۱۳۹ 

/٣۳٣‏ ۶ || ۶۴۱ ۳۵۸۰/۲۳۶۰ د۵۸۴ ۴۳۴۲/۸/۰۳ د۴۴ 
نه Ye“‏ 

۱۴۷/۱۷ ۰ ۴۰۰/۳۳۰ ۳۲۲/۳۶۲ ۶۰۶/۴۷۰ ۹۱۹۱۶۷ ۰ 
CEFA ۷ ١ ع٠۰‎ ۲۴۰/۱۳۰۰ »( 
3۴۳۷/۱۴۳۰ ۴ /۱۴۷۰ ۱۲۳۱/١٢۲۰ ۱۴۱۵/ ۲۰۳۰ ۴۲۷/۲٣۶ ۴ 


۱) «افراسیاب... ازنخوت یا غضب امرکرد تا نوذر را حاضر آوردند وپس‌ازاخذ 
تصمیم امرداد تاسرش ازتن‌جدا ساخته رژسای‌قشونش را نیز ازدم تیغ بگذراندنده 
(اغر برث باکشتن نوذر مخالف بود) (شاهناملعالیی» ص و۵)- 

۲) در مجمل آمده است که مدت پادشاهی نوذر را در شاهنامه پنچ سال گوید و به 
روایتی بیست‌سال (ص ۴۳). درهمین کتاب لقب نوذره کم بخت» آمده است ( ص 
۷م). «نوذر را اوس به‌گرگان ساخته بودند» (ص ۰۴۶۲ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷ 


٨۸۸٢ 

۴۹/١۰/۵۰ ۱۵۵/۱۶۰ ۷۵۷/۵۲۰ ۴۸۹۱۰ ح‎ ١١١ ۱۰۵۱/۱۴۵۰ ۵۷ 
۱۵۶۰ ۱۶۷ ۲۵۱۲ ۳۳۵/۲۵۵۰ 2۳۶1 6 ۶۰ 
۱۳۰۹۰ ۲ ۱۸۲۰/۳۴۲۲ ۱۸۳۷/۳۴۳ ۷ ۸ ۰ Yl 
۳۶۰۱ ۲۲۴۶/۳۶۸۰ ۲۳۴۰/۳۷۴۲ ۲ 

۶۵/۲ 

مور سه بد 

۴۹۵ ۱۴۹۲/۳۹/۹ ۹ ۳٣ 


چو لتور گردتکش ‏ پاکتن 

نوش آذر ۱88887 چو ووش آذر» آن ګر دلشکرشکن 

ava EJs 

نام برادر اسفندیار وپسر گشتاسي. نو آذر دور باارجاسپ تورانی درسپاهابران 
به رداری اسفندیار می‌چنگید.۲ 


چهارم پیش نام وئوش‌آذر۱ 


ئوش آذر ۲۱۷۵۵2007 ای كجا نید آذرا 
avril‏ 
یکی از چهار فرژند اسفندیار. چون‌جاماسپ برای رهانیدن اسفندیار به دژگنیدان 


رفت» نوش‌آذر نگهبانی دژ را داشت وپدر را از آمدن جاماسپ آگاه کرد وچون 
اسفندیار از بند رهاشد نوش آذر نیز باوی بود و با او به رویین دژ شتافت. طرخان 


۱) به‌معنی آذرنوش است: سه آذرنوش درهمین کتاب. 

۲) باتوجه بداینکه در یاهگار زربران به‌جای این نام «فرشورت» آمده‌است صورت 
« رش‌آذر» درست نی‌نماید (منفقوم؟ یاه ار زریران, ص ۷)). 

۳ نوش‌آذر در بندهشن یکی از سه فرژند اسفندیار است که در آنجا به صورت: 
17 آمده است ونوش‌آذر می‌بایستی تحریفی ازاین کلم آتورترسه 
باشد (فرهنک تامهای اوستاء ج ۰۲ص ۷۱۸ و شاهنامه » ج مسکوه ج وه 
۱۲۷ 2 ۳۲). 


۳۷۴ فرهنگ نامهای شاهنامه 


که درسیاه ارجاسپ می‌جنگید با نوش‌آذر درآویخت و نوش آذر کمرگاه طرخان 
را به دونیم کرد. 

نبرد رستم و اسفندر نوض‌آذر به همراه پدر به زابلستان رفت و چون 
زواره از دربا زگشتن رستم که سر گرم نبرد با اسفندیار بود نگران کشت و بهسوی 
یاران اسفندیار لشکر کشید وآنان را دشنام داد 


برآشفت از آن پور اسفندیار سواری بداسپ افگن و امنهار 
جوانی که نوش‌آذرش بود نام سرافراز و جنگاور و شادکام 
برآشفت با سگزی آن نامدار زبان را به دشنام بکشاد خوار 
تفرمود ما را پل اسفتدیبار چنین با سگان ساختن کارزار 


و 
نوشآذر با الوای» نیزه‌دار رستم درآویخت و اوراکشت! و زواره که کشته شدن 
الوای اورا خشمناك کرده بودءبا نود روبرو شد و: 


زواره یکی نیزه زد بر برش به خا اندر آمد همانگه سرش 
چو نوش‌آذر نامور کشته ل5 مهه زا همه روز برگفته اشد 
را 


اسفندیار فرمان داد تا نوش‌آذر وبرادرش مهرنوش را در تابوتهای زرین نهادند 


و به‌نزد گشتاسپ فرستاد. انديشۀ بهمن»کین‌خواهی از خون نوش‌آذر بود. 


۹۱۳۵/۱۲۷۶ ۱۹۱/۱۴۷ ¢ ۲۰۳/۱۴۸۲۱۵۳۱ ۲۷۷ ١ ۶۱۴ ۱ 
۰۱۳ د‎ ۱۶۶۲/۲۸۲۲ IVE ۱۰۸۰ 3 ۱۰۷۷ و‎ ۱۰۷۵ ۸۳ ¢ 
۱۱۹۶ د‎ ۱۱۸۶/۲١۰ ۹/۳۴۳» ۳۹/۳۴۵ ۷ 


وزان مردی ایرانی که امین کیخسرو بود (مجملالتواريځ؛ ص۱ .)٩‏ بهار ۰ 
را «فرزاده هم خوانده است (همان کتاب» ص ۱520۹۱ 


۱) الوای نیزه‌دار رستم قبلا بهدست کاموس‌کشانی کشته شده بود ولسی فردوسی 
دوباره همورا به‌دست نوش‌آذر می 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۷۵ 


نوش زاد ۱3۱55260 نجتی ز ناز از برض لندباه 

٨ 
پسر انوشیروان از همسر مسیعی‌وی. نوش‌زاد که پسیار زیبا و بلند قامت و هنرمند‎ 
و شایستپاداهی بوده‌دین‌مادر را پذیرفتو این امر نوشیروان را افسرده ساخت‎ 
و اورا با بسیاری از دوستانش درکاخ خود وی در جندی‌شاپور به‌زندان انگند.‎ 
اما چون انوشیروان به روم رفت و در اردن بیمار شد و شايع گشت که مرده است+‎ 
ز مرگ پدر شاد شد نوشزاد که هرگز ورا نام نوشین مباد‎ 

0۸ 
نوش‌زاد در کاخ راگشود و زندانیانو سپاهیانو ترسایان اورا باری‌کردند و 
ترتيب حدود می‌هزارنفر بروی گرد آمدندو با سپاه هرام برزین» فرمانروای مداین 
به‌نبرد پرداخت؟ اما در نبرد مجروح شد ورب کار خود اندوه خورد و اسقف را 
فراخواند و سفارشها کرد که 


مکن دخمه و تخت و رلج دراز به زسم مسیعا یکی گور از 
بگفت این و لب را به هم برنهاد شد آن ناصور شیردل نوشزاد 
fila‏ 


رام برزین اورا به‌خاك سپرد ومردم جندی‌شاپور بسوك وی نهستند,۲ 
قککسغمه ir‏ رز 

۱ این نام در اخبارالطوال به‌صورت «انوش‌زاد» آمدهاست که باآنچه کریستن‌سن 
ازصورت‌پهلوی آن به‌دست می‌دهد تطابق دارد. کریستن‌سن ابن نام را انوشکزاد 
۵808286 فیط کرده است (اخبارالطوال » ترجمۀ فارسی» ص پ؛ یران 
در زمان ساسانیان, ص ۰۵ م). 

۲) دینوری در اخبادالطوال می‌تویسد که انوش‌زاد با پدر برسر مذهب اختلای 
داشت وبه‌فرمان انوشیروان به‌زندانافاد وچون ازییماری پدر آگاء شد مسیعیان 
را کرد آورد و در زندانها را شکست وحاکم اهواز را راند و م رکه در را شایع 
کرد ولی در برد اسر گشت وبه‌فرمان پدر زندانۍ شد (ترجمة فارسی» صص ۷۴ 
و ۷۵). 

۲) گربستن‌من‌می‌نویسد: خسرو انوشیروان شورش نوش‌زاد را فرونشاند «... اما 


۷۶ فرهنگ تامهای شاهنامه 


VSASVSA ۱۹۷۰۷۸۴۱۹۸ ۴‏ ۷۵۷۵۷۴۹۱۹۶۰ ۱۹۵/۸۷ ۱۱ج 
(۱٠۳١ ۴‏ ۸۵۳ ۸۶۳د ۸۶۸۸۶۴ ۸۴۶۱۱۰۲ ۲/٠٠۰۰‏ ۸۰۵۱۸۰ ۹۹ 
۸ ۳۱۴3۹۱۳۱۱۰۶۰ ۸۹۲۵۸۸۸۱۱۹۵۰ ۱۰۴۰ / ۸۷۵د ۸۸۳۸۸د 
٩۳۷3۹۲۶۱۱۰۷۲ ۳3۹۴۵/۱۰۸ ۹‏ 


هم از کین نوش آند و «لوش‌راد» 
نوش زاد ۱۸۵۹2۵0 دو شاه گرامیءدد فرخ تزاه 
وود ۶ 
در بعضی نسخ شاهنامه به جای ناممهرنوش پسراسفندیار آمده‌است: سه مهرنوش, 


په جهرم یکی مرد پد بدنزاه 
نوش زاد ۱۵۹2۵۵( کجا نام او مهرك «توشراد» 
۱/۷ 

پدر مهرك: سه مهرك درهمینکتاب: 


از پیوند_نرسی يکي یادگاد 
نوشه "Na‏ کها «نوشه» بدنام آن نوهار 
ری 


انوشگزاد را هلاك نکرد وبه کور کردن او قناعت کرد... پلك چشم او را با آهن 
سرخ سوژانید و این باعث شد که انوشگزاد از جانشینی محروم گردد.» (ایران 
در زمان ساسانیان, مص ۴۰۵ و ۶ه م). اما مجمل‌التواریخ نیز هسانند شاهنامه 
می‌نویسدکه نوش‌زاد کشته هد (س ۷۵), 


نام را قبط نکرده است و فقط دریکی ازنسخ موردمقابلۀ متن مسکو 


۲) این کلمه به‌معنی خوشبخت وبمیار خوب ونوش و کوارا آمده است (برهان» 
اص 2۰۲۷۰۲ ۰۱۴ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱-۷۷ 


نوشه" دختر بهرام بهرامیان؟ و عم شاپور" ذوالاکتاف و خواهر «نرسی» 
ایران بود. سپاه طایرغسانی چون به طیسفون تاختند اورا گرفته اسیرساختند و او 
يكسال نزد طایر بماند وازاو صاحب دختری شد. 

۳۱/۲۱/۷ ۲ 


نوشیروان 1541۳6۷50( 
سه کسری درهمین کتاب. 
۲ 2۱۷۹2۱۱/۵۱ 2۱۱/۵۰۰ ۳۴/۳۹/۸ 


که با شام ووشین» سر پردهام 
نوشین .105888 ترا فير در بسر پیسردرده‌ام 
۳ مان 


انوشیروان سه کسری (اين نام بدین صضورت فقط در چاپ ترنر ماکان آمده است) 
(فهرست ولف» ص ۸۲۲). 

نوشروان لج انوشیروان» کسری» نوشیروان» نوشین‌روان در همین کتاب( 
ې مجملالتوادیخ » ص ۵۵۵). 

۱) در اخبارالطوال نام این زن «دختنوشء آمده است که عمۀ شاپوز ذوالاکتاف 


است (ترجمه فارسی» ص ۵۲). 
)٢‏ در شاهنامه آمده است: 


گفت شاپور بدنام را که از پرده چون دخت بهسرام را 
بیاری و رسوا کنی دوده را برانگیزی آن کین آسوده را 
رس 


۳) در چاپ‌بروخیم ومول آمده است: «چو آگه شد از عمۀ شهریار» (چ بروځیم» 
ج ۷ ۱ ۲۰۳؛ ج مول» ج ۵» ص ۲۱۵). در بنداری نیز می‌خوانیم: وسبی‌منها 
عمة لسابور وتسری بها (الشاهنامه, ج ۲, صمع؛ اخبار اطوال , ترجمذفارسی» 
ص ۵۲). 


٧٨‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


بدین عهد دنوشین‌دوان» تاره شد 
نوشین روان 82۷80 Nöšên‏ همه کر بر دیسگر یت 
w/v‏ 

انوشیروان: ه کسری. این کلمه لقب خسروپادشاه ساسانی است. 
۷ یا 
۰ ۹ ۳۲۰/۵۸ ۵۴/۵۶۰ 2۱۹۱۵۲۰ ۳۷۴۳۱۵۱۸۸ 
د ۲ج ۲۷۳/۶۸۲۴۹۱۷۲ 2۱۴9 ۲۴۴۱۶۶۰۲۶۳۱۶۷۲ د۲۴۷ ۲۱۹/۶۵۰ 
۸ ۰ ح 2۸۱۷۹۰ ۳۷۲۱۷۴۰۴۴۰۱۷۸۲ ۳۵۳/۷۳۰ 
۳۶۳۰ ح 2۱۷3۶۸۹/۹۲ ۸۹۱۲ ۳۳۴۱۵۶۱۱۸۵۲۶۶۶ AY‏ 
د۲۳ دح ۷۸۲٧ ۷۷۱/٨٨۰ ۵۷۱۹۹۲ ۹۵۳۱۱۳۸ ۱۷۵۵ AVIN‏ 
۱۰۴۳/١۱۵ ١ ٧٧۷۷/٧٧١ ١/٠۰‏ د ۱۰۴۹۶۱۰۴۷ ۱١۱۸ ١۱١١‏ 
YAY ۱۳۱۰/١١١١ ۵۸۸۱۳۲۲۱۳۶۱۵ ۱۳۵۹/۱۳۴ ۵‏ 
۱۴۱۴/۱٨۸۰ ۱۵۴۸/۱۴۶۰ ۱۵۶۷/۴۷ ۱۵۹۳/ ۱۴۸۰ ۱۶۲۴ ۱۶۱ ۶‏ 
۹ ۵ ۲۶۵۵/۱۵۱۰ ۱۶۲۸/۱۵۶۲ ۱۶۱۳۵۱۶۱۰۱۱۴۹۲ 
۹۰ ۲۶/۱۷۳۰ ۲۳3۱۹۶۸۱۶۹۰ ۱۶۷۰( مع ۱۱۶۰۲ 
۵/۱۳۸ ۵۸/۱۸۸ ۲۲۹۶/۱۸۷۰ ۲۲۵۸۵۲۲۵۲۱۱۸۵۰ ۵۱۸۳۰ 
١ ٨٧٨٧٨۵۰‏ 2۱/۲۰۶ ۲۵۵۰/۲۰۲۲ ۱۱۹۹۲ 
۲ ۷ ۳۳۵۸۹۳۳۵۲7۲۴۸ ۱۱3۴۳۳۸/۲۴۷۰ح 
E‏ ۳۶۳۶/۲۶۵۰ ۳۵۷۱/۲۶۱۲ ۳۵۳۸/۲۵۹۲ ۳۵۰۱۱۲۵۷۳۵۱۳۷۵۸۲ 
٢۲۶۶۰ ۳۶۸۷ | ۲۶۸ 2 ۷ ۲‏ ۳۶۵۰د ۱۱3۵۸۵۳۶۵۶ 
۷ 2۵ ۳3۴۰۸۱۱۷۹۷۲ 21۶32۱۲52 2۱3۳۸۸۶۱۲۸۰۲ 
٣٥‏ ع ۴۲۸۷/۴۰۴۰ ۰۴ ۰ ۴۲۱۳۴/۳۰۱ ۱۱4 2 ۴۱۱۸/۳۰۰۲دفح 
۰ 2۱/۳۱۵ ۴۴۰۷۹۴۴۰۴۱۳۱۱۲ ۴۴۰۰۹۴۳۹۹۱۳۱۰۲ 
۸ ۷۷۰ ۲۳۸۴۱۳۳۷ ۳۲۷۲۲۸۴۱۴۳۱ 9۲۰۹3۲۰۷3۲۹۴ 
۰۶ ۷۱۱۷۵۱۴۳۴۰ ۴۱۵۰ 
۲۰٢ ۱۲۸۶۱۸۵۰ ۱۹۲۰/۱۲۳۰ ۶۷۰۳ ۷۰‏ /ح ۴۶۱۱۳۸۹ 
فوهین «سام (گرشاسپ) بدان‌هنگام که خوارشمرد دين مزدیسنان راء ترلپسری 
که نوهین خسوانند چون گرشاسپ به ځواب رفت وی را تبری بیفگند به دشت 

پیشانسه,..» (اساطیر ایران» ص ۱۴۵). 


فرهنگ نامهای شاهنامه 1-4 


کرازه سر ګیوګان با وثهل» 
نهل ‘Nahel‏ دو گرد گرائمایط شیردل 
سنا 

دلاوری تورانی که درنبرد هماون نامزد نبرد با گرازه شد. 


«نباطوس» چنگی بر درش بود 
نیاطوس ۲۸/508 بدان جنک اسالار النکرش بود 
٢۹۱‏ 
برادر قیصر روم که قیصر اورا به فرمساندهی سپاهی گماشت که از روم په ارۍ 
خسروپرویز آمده بود. نیاطوص به‌دشت دوك آمد و باسپاء بهرام چویینه برد کرد 
وچون کوت هزاره سردار نیاطوس کشته شد باخسروپرویز برسرخشم‌آمد. درآغاز 
نبرد که تنها رومیان پیکار می کردند تلی از کشتگان برجای ماندکه به «بهرام‌چیده 
مشهور کشت وخدروپرویز ناچارشد تا روزذیگر تنها سهاهیان ایران را بدنبرد با 
بهرام گسیل دارد وخود با بهرام بیارگندکه سرآنجام به فرار خسرو منجرگردید. 
چون خسرو به کوه گریخت: 
نیاطاوس چون روی خسرو ندید عماری زرین به يك سو کشید 


۱) درنسخه بدلها «بهل» و «تهل» آمده است (فهرست لف س ۱۸۲۸ ج ۱۷ 
۶ 

۲) دریعضی از تسخه‌های شاهنامه «نياطوش» است (ح .)٩/۲۷۱/۹‏ در طبری 
«ثباذوس» ودر فارستامه :یادوس وتیودسیوس: «ودازو۵0(» فرزندامپراطور 
روم:موریس است. بنابه‌قول ورنر سردار سپاه روم مردی ایرانی به نام نرسی بود 

(اكاهنامه, ج٢٢‏ ۱۲۱۲ ح الف). تیودوسیوس قیصردوم روم کریستن‌سن» ص 
۳۰۵ دراخبارالطوال «تیادوس» است که پسر قیصرروم بود (ترجمۀ فارسی» ص 
۰ در غرر تمالبی قیصر «سرجس» (سرژیوس) را که سرداری رومی بود په 
فرماندهی پنجاه هزار سپاه به‌پاری خرو فرستاد (شاهناه" اعالبی» ص ۳۲۲). در 
جمل ابن نام «باطوسء آمده است (ص ۷۸ و ح ۴ همان‌ص). درمسمودی ابن نام 
«تندوس» آمده است (مر وچ الذهب » ج باریس؛ ج٢»‏ ص۲۲۱ و فهرست واف» 
اص 4۸۲۹ بلععی» چ مشکور؛ صص ۲۱۷ د ۲۱۸ و ۰0۲۱٩‏ 


۱-۸۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 
به مریسم چنین گنت کاندر د که ترسم که شد شاه ابران‌زمین 
Mer YA‏ 
ولی خسرو باردیگر توانست بهرام را به‌مزیمت وادارد ونیاطوس شادمانه به نزد 
خسرو آمد وچون شاه ایران را با باژ و برسم در کنار صلیب دبد شگفت زده شد: 


همی گنت واژ و چلیپا به هم ز قیصر بود بر مسیحا ستم 
۸ 
بندوی نیاطوس را سیلی زد و این کارخشم خسرو را برانگیخت ونیاطوس نيمست 


به سپاه خود رفت ولباس رزم پوشید وبا سواران رومی به درگاه خسرو آمد و از 
شاه خواست تا بندوی را په سپاه وی سپارد. خسرو نیز ناگزبر مریم را با بندوی 
همراه ساخت وبا دهسوار به نزد نیاطوس فرستاد و مریم از نیساطوس عموی خود 
خواست‌تابابندوی‌بنیکی رفتارکند ونیاطوس نیز ازغطای بندوی د رگذشت و دست 
از وی بداشت وعذرخوامان به نزد خسرو آمد: 
نیاطوس گنت ای جهاندیده شاز خردمندی از مست رومی مخواه 
2-۱۹ 
خسرونیاطوس را عدیه‌ها داد وشهرعایی رآگه هرمز وقباد و انوشیرو ان ازرومیان 
گرفته بودند به نیاطوس پس داد ناور هروم بر گرداند. 
۸ ۵/۱۰۱۰ ۱۵/۱( 
۲۱ ۱ ۲ ۷۳۰/۱۱۲ ۱۶۹۷/۱۱۰۰ ۱۱۶۲۰ 
په ۳۰ ۰ ۲۰۷۷۲۰۷۳۱۱۳۲ 2۱۹9۱۹۰۶۲۱۲۲۰ 
۷۸ ۱۱۳۵۰ ۱۲۲3۲۱۱۶۸۲۱۱۴ ۱۳۴/2۵۲۱۲۵9۲/ ۲۳۹۲۱۱۱ 
1۷۷ 


بیامد په اه و قرستاه کن 
نیرم \Nayram‏ پر سام ونسرم» که زودآی ہی 
۰ 2 

نریمان: ه نریمان. رستم خودرا از نژاد و تخم نیرم می‌دانست, 
۸ ۰ ۱ 2۸/۱۳۲/۱ 


۱) از ريشۀ نریمان است (برهان» ص ۰۷۲۲۴ ح ۶). 


فرهنگ نامهای شاهنامه نا 


۲۴/۸۱۳ ۵۸۶/۱۶۵۲ ۱۱۳/۱۷۷۰ ۱۲۳/۱۷۸۰ ۶ ٢٢٢٤ 
رس‎ 

۳۵۰/۳۰۱۴ ۹ 

۵٩۲۱۲۵۳/۶۰ ۴۲/۳۲۴۰ ۹۱/۴۳۲۷ ۶ 


خردمند را «نیعاتون» بود نام 
نیطقون ۱118060 یکی دایزن مرد کترډه ام 
مول /۵/ ۷۶۲/۸۲٢‏ 


وزیر اسکندر: -+ بيطقون درهمین کتاب( سه فهرست ولف ص ۸۳۲). 


بیامد پس آن برګريده سوار 


نيوز ار ۷257" ہیں شھریار جهان «نیوزار» 
۶ د 


بسر کشتاسپ شاه ایران که درنبرد ایرایا پا نوزامن حضور داشت وپس‌از 
شدن کرامی» پسرجاماسپ؛» به‌میدان لیرد رفت: 
به زیر اندرون تیزرو شولکۍ که نبود چنان از هزاران یکی 


نیزر مسمودی»او را یکی از شاهان اشکانی می‌داند و می‌نوبسد: پس از گودرز 
پسر اردوان» پسر اشکان » نیزر بسر شاهپور شاء» پسر اكشاه ۲۱ سال پادشاهی 
کرد (مروجاللهب, ترجمۀ فارسی» ج ۰۱ ص ۲۴۰): له 
نيزك طرغان بادغیس است که در شاهنامه نام او به‌مورت 
(ایران در زمان ساسانیان» ص ۵۲۵). 

۱) این نام اکرچه دربسیاری از نسخ شاهنامه «بیطتون» آمده و تنظیم کنندگان 
چاپ مسکو نیز آن را به‌همین‌صورت خبط کرده‌اند اما به نظر دکتر عزام که به قول 
ورنر متکی است نیطقون صحیعتر است. زیرا این اسم در روایات یونانی 
هموموناوڅ آمده امت رلشاهناج ۲» ص ۰۱۲ ج ب). 

)٢‏ ابن نام در نسخ مختلف شاهنامه به‌ سورت «نیوهزاد» هم ضبط شده است 
(ح ۶۸۱۰۱/۲۷۹ 4و امنامه» ص ۲۲۹), 


۸۲ فرهنگ نامهای شاهتامه 


۴ 


و دلاوری فراوان کرد وشصت مرد تورای را پینکند و: 
سرانجامش آمد یکی تیر چرخ! چنان آمده بودش از 
بیفتاد زان شولك خوب رن بمرد ونرست: ابنت فرجام جنگ 

۶د 


سوار جیان ونیووار» دلیر 
چو پیل دز ٣١م‏ و درنده شیر 
لفت شهنامه ۱۳۲۰/۹۲ 


نیوخسروا مردی ابرانی که رئیس حرس اردشیر شیروی» شاه ایران بود وسېپ 
کثته‌شدن اردشیر گشت (مجمل‌التوادی» س ۰۸۲ ح ۲). 

نیوندخت هسر قباد ساسانی ومادر انوشیروان (طبری » ص۵۱۹) وپانو 
قباد در کاب حاضر و امنامه (ص ۲۲۸). 


۱) ابیات از دقیقی است. 
۲ 3۵۲۹۱۰۱/۶ 
۲) ولف این بیت را به‌نتل ازچاپ ماکان مربوط به «نیوزاره می‌داند (فهرست 
وف ص۴۶ و ج ترنرماکان» ج ۳» ص ۸) درآنجا بیت مورد مثال چنین است: 
سوار جهان نیوزار دلسیر چو پیل دژآگاه و درنده شیر 


وورازاد» بد نام آن بهلوان 
ورازاد ٧۷٧۵٥8250‏ دلبر و سپهتاز و روفن‌روان 
۳ 


فرمانروای مپیجاب. (یوستی: سېنجاب) «ورازاده درهنگامی که فرامرز با دوازده 
هزار دلیر ایرانی به مرؤ توران رسید‌با سی‌هزارساه بافرامرز روبروگردید و نبرد 
پیوست اما فرامرز اورا نیزه‌ای زدکه ورازاد برزمین افتاد وفرامرز برعت سروی 
را ازتن جدا ساخت درحالی که اورا «بد وهر دیوزاده می‌خواند (۷۴ ۳). 
۰ ۱۷۵ / ۰3۲۶۸۴۶۲۶۷۴ ۲ج ۱۳۰ ۱۶۶۲۱۲۶۶۰۱۱۷۴ 
سا 


وراق ۷۷٥٥١۹٩‏ 
سه اپونمر, 


جوشیرانو ووسنوی» بزدانپرست 
دستوی ۲٢٢۷/8131‏ زعمان چو خنجست وچون یلست 
۱/۸ 
از دلاوران عهد هرمز که به خسروپرویز پیوست. 
۱) موستی صورت اوستایی ابن نام را ۷۷070 و پهسلوی آذرا س می‌داند 
(نامنامهء ص ۳۴۹). بنداری این نام را به‌صورت «وراذاذه فیط کرده امت 
(الشاهتامه » ج ١١‏ ص ۱۸۷). 
)٢‏ درنسخه : «استاد دان برسته (۴/۴۲۲/۸ح) و «les»‏ (ح ۸/۴۲۳). 
هيچيك ازمتون چاپی شاهناهه این نام را به‌صورت دوستوی» خبط تکردهاند وتلنظ 
ثام نیز حدسی نگادته شده‌است, ولف این نام را قبط نکرده است وفقط در چاپ 


مسکو آمدء است. 


AF‏ فرهنگ تامهای شاهنامه 


عمرسعد دوفامی» دا با سیساه 
وقاص ۱٧/۵۹ 8٥‏ فرستاد تسا کله جنوید ز شاه 
۷/۳۳۸ 

پدر سعد فرماندۀ عرب درجنگ با رستم هرمزان: مه سعد. 
۷٧‏ ۹/۳۳/۳۳۸۹ ۱۳۷۸۳۱ ۱۲۱/۳۱۳/۹ 
۸۳۹۳ 


سبهیدش چسون وويۀ» ایرچنګ 
ویسه وه که سالار بد بر سپاه پشتگلا 
نم 

پدر پبران. سبهسالار پشنگگ فرهسانروای توران. وبسه درنخستین رایزنی پشنگ 
برای جنگ با ایرانیان و کینخواهی از کشند گان سام وتور حضور داشت ودرنبرد 
افراسیاب با نوذرهمآمور نبرد با قارن اوه گردید ودرهمین نبرد بود که فرزند وی 
«کروغان» به دست ابرانیان کت ه شد و نوکو یسه‌نیز درمقابله با قارن تاب‌متاومت 
نباورد و کربخت. مشهورتربن پسروی «پران» است ولی رستم درنبرد هماون‌همة 
افراد خاندان‌ویسه را دورو میخو ال وچندت 


از افراد این خاندان را نام می‌برد: 
بزرگان که از تخمۀ بها او رویند و با هر کسی پیسه‌اند 


۱) بلعمی و دیگر متون: «وقاص». دربنداری «سعدین‌ابی‌وتاصء (الشاهنامه » 
۲ص ۲۶۵ ). درنسجه‌های دیگر شاهنامه نیز «وقاص» است (بروخیم» ص۲۹۶۳ 
فهرست ولف » ص .)۳٩‏ 

۲) این نام دربعضی نسخه‌های شاهنامه به‌مورت «ویشه» (سه ویشه) آمده است 
(۰)2۱/۲۴۵/۵ 

در اوستا ویسه به صورت ۷269۵16 بادشده (آبان بشت, فقرات ۵۳ و ۵۴) و 
طوس از آناهیتا می‌خواعد تا وی را بر پبران واسك درگ‌ذرگاه بلند خشتروسوله 
برفراز گنگهه (کنگك) پرافراشته و مقدسغلبه دهد وبسیاری از تورانیان را په تغل 
آرد: اين واسك همان «وسك» بندهشن و ویس شاهنامه ات (حماسه‌سرانی در 
ایرآن» مص ۵۵۱-۵۵۰). 


٤ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


چو هومان و لهاك و فرشیدورد۱ جسوکلباد ونستبهن آن شوخ مرد 
۴٠۸د‏ 

ودرنبرد بزرگ ایران ان با تورانیان اکثر افراد این خاندان کشته شدند جزهومان 

واستیهن» وپیران خطاب به این دونفرمی گنت: 

ازیین تخد ویسگان‌کس نماند همه کشته شد جز شما پس نماند 


هد 


در شاهنامه درفش ویسه «سیامه است (۲/۲۸/۳۳۵) 
CF ۷۵‏ 0۱*3 ۹۳۲۷۵۳۲۴۱۲۷۱۵۲۴۹ ۱۲۴۰۵۱۳۵۱۷ ۶۹۱۱۱۸۳۰۲۷۴ 
٧‏ م ړم ۹ ۳١‏ 
Y/Y!‏ 
مسر سه سر کد رر کم د۹ 
موس د دس اج 
٥‏ ع ٢١١١‏ ۶اع ۱١ ۳۶۱۶۳۵۳۲٢ ۵۲ ۹٢٩ (۲/۶۲ CIA‏ ح 
الع ۶۸۱۲۵۰ ۵۱۱۱۵۹۵۸۵۱۱۱۸ ۱۲/۹٢۲۱ ١۱۰۴۰۴۵۲١۱١‏ 
دس دو دک د ٢‏ سا 
۹ نک ۱۱۳۹/۱ 


) در اوسا ازپسران ویسه سخن‌رفته است وآنان عبارت‌اند از «پبران؛ پیلسم و 
هومان که هرسه درجنگی که میان افراسیاب و کیخسرو با سبهیدی طوس انجام‌شد 
کشته شدند وازاین طربق است‌که با قیاس وگمان می‌توان دربافت که این سرد 
همان نبردخشترسو در ادسقا می‌باشدکه‌توس وبسران‌ویسه هردو درآرزوی‌چیرگی 
پرهم‌می‌باشند اما دراین‌نبرد طوس‌به کامیا بی رسید وپسران‌ویسه‌ترین ناکامی‌شدند. 
ادستا نیزهمین اشاره را آورده‌است. به‌موجب شاهنامه پیران دراین جنگ به وسیل 
گودرز ازپای‌درافتاد و پیلسم را رستم» و هومان را بیژن کشت. درروایت باهمی, 
پیران دارای هفت برادر بوده‌است ودرروایت بند هشن پشنگ وویسه دو برادرند 
واز سه پسرویسه به‌نام پیران» هومان و سان گفتگو می‌شود. چون این با روایت 
فردوسی سازش دارد به همین جهت سان را دربندهشن می‌توان با پیلسم شاهنامه 
یکی دانست.» (فرهنګ نامهای‌اوستا, مص ۳۶۷-۳۶۶), 


AF‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۹۹۵۱۹۶۳/۷۰ ۰ 
(1 ۰ 


ویسگان خاندان ویسه 
2۲۵۱ ۱۷۶۶۱۱۸۶۰ ۱۸۸۶۲۱۳۶۲۹۱۰۱۳۷۲ ۴۵۹۱۱۱۱/۵ 
٠‏ 


که از فخمۀ امور «ویله» بود 

ویشه ۷۵8۵ بزرګی وکین جستنش پېشه بوډ 
سن 

ویسه. درنسخه‌ای از شاهنامه‌آمده است که سپاهی که ازقاف آمده بود وسپاهی که 
ازتخم فریدون وجم و ازخاندان ویشه بود در سپاه کیخسرو باافراسیاب می‌جنگید. 
وهرز ۷81۳۵2 یکی‌از سرداږال انوشیروان که در تیراندازی بغابت چیره‌دست 
بود و در سال ۵۷۰ میلادی حبشیان وا ایم راند و پس‌از تسخیر یمن از طرف 
انوشیروان به‌حکومت آنجا منصوب گشت. لشکر کشی ايران به‌یمن به‌درخواست 
سیف‌بن ذی‌یزن» سفیر پادشاه من بو که بای" كمك خواهی برعلیه حبشیان به 
دربار پادشاءابران آمده بود وانوشیروان‌هشتصدتن محکوم به مرگ را به‌فرماندهی 
وهرز بدانجا فرستاد. وهرز پس از رسیدن به خشکی دمتور داد تا کشتیها را آتش 
زدند وسپسکفت اکنون‌ما جزدوراه نداریم با مرگ یا پیروزی بردشمن. وهرز از 
يمنيها نشان شاه حبشه را خواست آنها 2 


اه راکه براستری سوار بود و اقوت 
درشتی در پیشانیش می‌درخشيد نشان دادند, وهرز تیری ازتر کش به‌سوی او رها 
کرد تیر درست دروسط یاقوت‌خورد وپیشانی شاهحبشه راکه موسوم به «سروق» 
بود شکافت. مرگ شاه باعث شکست حبشیها شد و ایرانیان فاتح» تسام آنها را 
تارومار کردند ویمن جزوایالات ایران شد ونخستین حکمران ایرانی آنجا «وهرزه 
ن بود (فرهنگك معین؛ جع» ص ۲۲۲۴؛ اخبارالطوال » مص ۵ودوع). 
آورده است (چ مشکور» ص ۱۷۸) 

نان ویکی از سه‌خاندان مهم که کسری آنان‌را برمردم دیگر 


فرهنگ نامهای شاهنامه سا 


برتری داده بود (مرفج)لذهب, ترجمۀ فارس؛ ج ۰۱ عص 6۲۷۸-۲۷۷ 
ویگرد برادره وشنک(ے مجموع بخترانیهای هفته اول ودوم هنت فردوسی). 
بمرونی از جشنی به‌نام خرم روز یاد می‌کند که یادگار اتفاق هوشنگ و بسرادرش 


ویگرد است. 


a 


په عارش چو دیبای موچ پوه 
هاروت ۱2۶٣)‏ 4 زافینها بند وهاروت» بود 
۲ 

فرشته‌ای است. 


می لعل پیش آر ای «هاشمی» 
هاشم 1188672 ز خمی که هرگز نګیرد کمی 
مر 


هاشم بن عبدمتاف بن قصی بن کلاب (و لیات ,۵۱۶ م) جد ملسلۀ بنی‌هاشم و جد 


۷) این فرشته و فرشته‌ای دیگر به نام «ماروت» به ژمین آمدند ولی به گناء آلوده 
شدند ودرچاه بابل زندانی گشتند, داستال ماروت وماروت از قصص بسیار کین 
است. دو کلم نامبرده در السنة سامۍ نام دو فرشتة معسوب می‌شده است و در 
ادبیات‌اوستایی به‌شکل دوواژۀ هثوروتات( خرداد؛ کمال و رسابی) وامرتات رامرداد 
جاودانی) آمده و در ادییات نامبرده» اين دو در ردیف هفت امشاسپند محسوب 
شده‌اند. درادبیات اسلامی به واسطة ذکری که در قرآن مجید ازدو فرشتۀ نامبردهء 
شده نام آن‌دو بسیار مشهور وحتی غرب‌المثل گردیده است. شرح حال ايندو 
فرشته چنین است که به زمین بابل نازل شدند و به‌علت گناهی که مرتکب شدند 
در چاه بابل آویخته شدند. هاروت و ماروت به‌خاطر آنکه برای آموختن سجر به 
مردم جهت آشکار کردن مفاسد آنان پهزمین آمدند وبرای آزمایش و تتبیه ديگر 
فرشتگان معذب شدندء مشهورند و به‌سبب این روایات نام هاروت و ماروت در 
سحرآموزی وحیله گری و عصیان وغرور» درادییات فارس و تازی مثل گردید. 
فردوسی گوید: 
گهی می گسارید وگه چنک‌ساخت تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت 
۴۳ مول 


به فرهنك معین؛ ج و هاروت و ماروت) 


.14 فرهنگ نامهای شاهنامه 


اعلای بیغمبر اکرم است. درمکه متولد شد. نام وی عمرو است وچون درتحط 
سال درمکه مردم را ضیافت می‌کرد و نان خرد می کرد ودر کسه مای طمام نان 
می‌ریخت وی‌را هاشم لقب دادند. وی برای تجارت به‌شام می‌رفت و در یکی از 
وهمانجا صدفون شسد. (فرهنگگ معین 
جع ص ۷۲۴۷). فردوسی درجایی دیگر نیز هاشم اشاره می‌کند: 

ز جلی سخن گفت و 


سفرها درراه بیمارگشت ودرغزه در 


بش قار تیک خاش 
۱۹ 


نگهیان دز رزم دیده «هجیر» 
جر ۱1811۶ سه بازور دل بود و با دادوگیر 
favs‏ 


هایاس با به روابت مسعودی دز مرلجاللهب یکی ازنیاکان ضحاك است 
(ترجمة فارسی» ج١١‏ ۲۱۸: 

هامرز سرداری ایرانی که خمروپرویزتاورا با ده هزارمرد به حيره فرستاد تا 
ایاس را یاری‌کند. بلعمی‌توینیدم 

«که کسری هامرز را پدین جنک فرستاد و به نام اوفال کرد و گفت باید که ظفرتو را 
بود بر آن سپاه که با هانی گردآمده است. وهانی به زبان پهلوی وپارسی‌آن بودکه 
نبشین وملوك عجم واکلسره این زبان گفتندی ومعنی هامرز آن بودکه برخیز. پس 
کسری بدین فال کرد و هامرز را گنت نام توچنین است‌که برخیز.,. اکنون باید 
برخیزی و تورا ظفربود واین فال خود راست نیامد ونخست هامرژکشته شد, 
(بلعمیج ۰۲ صص ۱۱۲۲ ۰ ۰۱۱۳۱ 

هاهوی نام پزشك خسروپرویز» هاهوی فرزند خراد بود (مجمل‌التوادیخ» ص 
۶ 

هاراسپ. هراسپ ازنوادکان نوذر شهربار (نامنامه, ص۱۲۶). 


۱) هجیر با هژیر به‌معنی خوب‌چهر یا نژاه‌است, درادستا هوچیتهر 61078- 8و[ 
یعنی خوب نژاد ونیکوسرشت. چیتهر 78ې8عع در اوستا ب‌دومعنیآمده: نخست 


فرهنگ نامهای شاهنامه 141 


فرزندگودرز که نگهبانی دژسپید را برعهدهداشت. چون سهراب به دژ سپید رونهاد 
هجیر بربادپایی نشست وبا سهراب در آویخت؛ اما تباب مقاومت با سهراب را 
فت وبرخاك افکند وخواست تا اورا بکشد اما 
هجبرازوی زنهارخواست ومهراب اورابه بندکشید وبه‌نزد هومان فرستاد وساکنان 
دز سپید از گرفتاری او بسیار افسرده شدند. سهراب هجیررا نگهداشت تا روزی 
که آمادۀ 


اورا پاسخ گوید: 

مجیرش چنین داد پاسخ که شاه سخن هرچه پرسد ز ایران سپاه 

بکویم همه آنچه دانم بدوی بکژی چرا بايدم گنتگوی 
۱/۲ 


سهراب نیزخیمة بزرگان اران را به هجیرنشان می‌داد و او يکايك باسخ می گفت 
تا سهراب به خیم رستم ر 
پرسید ناه ش ز فرخ هجیر ېدک گنت نامش ندارم به ویر 


۲ 


و دلیل هجیرنیز برای این تجاهل چنین, بود: , 

که گر من نشان کو پیلتن 
ز رستم برآرد بناگاه گرد 
ازان به نباشد که پنهان کم ز گردنکشان نام او بنکنم 
بنابر این هجیر درپاسخ سهراب که نبودن رستم را در سپاه ایران‌باورندارد وعاقلانه 
نمی داند می گوید که احتمالا رستم به زابلستان رفنه است زیرا هنگام بزم و شادی 
اوست اما سهراب هجیررا ملامت می‌کند که 


بدو گفت سهراب از آزادگان سیه بخت گودرز کشوادگان 
چرا چون ترا خواند بايد پسر بدین زور و این دانش و این هنر 

۶٢ 
اما هجیرهمچنان نگران جان رستم بود ونام ونشان اورا با سهراب درمیان ننهاد‎ 


آشکارا وروشن وپدیدار وهویدا وهمین واژءاست که درفارسی «چهره‌شدهاست, دویم 
نژاد وتخم وپیوند (یاده‌اشتهایگاناها, صص ۷۷د ۱۴۰), 


۱۹۲ فرهنگ نامهای شاهنامه 


وبا خود اندیشید: 
اگرمن شوم کشته بر دست اوی نگردد سیه روز چون آب جوی 
چو کودرز و هفتاد پور گزیسن هه پهلوانان با آفرین 
نباشد به ایران تن من مباد چنین دارم از موبد پاك باد 
به سهراب گنت این چه آ۵ همه با من از رستمت گفتدست 
نباید ترا جست با او نبرد برآرد به آوردگاه از تو گرد 
۲ 
پس از کشته شدن سهراب» هومان درپاسخ زواره» هجیر را مسئول مسرک سهراب 
معرفی کرد: 
که می‌داشت راز سبهبد نهان 
روانش به بیدانشی بود جفت 
به‌ما این بد از شومی او رسید همی خواست از تن مرش را بريد 
۱/۲ 
و زواره پس ازشنیدن این سخ ماجرا را با رستم درمیان نهاد و رستم خشناله 
به نزد هجیر آمد و: 
یکی خنجر آبګون برکشید کرش را همی خواست از تن بريد 
بزرگان به پوزش فراز آمدند هجیر از در مرک باز آمدنند 


۵٢ 

هجیر درنبردهای ایرانیان وتورانیان در سپاه رستم ودرگروهۍ بودکه بهفرماندهی 

پدرش گودرز می‌جنگیدند. رستم هجیر را به همراه بیژن وگستهم به کشودن دز 

پیدادفرستاد (۲۷۱/ ۴) و درنبرد دوازده رخ‌هجیر درميسرۀ سپاه گودرز پیکارمی کرد 

و گودرژ اورا به پیغامبری نزد کیخمرو فرستادا و 

و به بك هفته نزد شاه رسید و کیخسرو شماخ رابه پیشواز وی فرستاد. هجبرمژدة 
پیروزیهای ایرانیان را به شاه داد و 


شب و روز اسب‌تا 


زکوهر یکی تاج پیروزه» شاه به‌سر برنهادش چو رخشنده ماه 
چو برخواند نامه به خسرو دبیر ز ياقوت رخشان دهان هجسر 
بیاگند وزان پس به گنجور گفت که دینار و دیبا ببار از نهفت 


۱) «هجیرمهتر ندیمان خسرو بود.» (مجمل‌افتواریخ» ص( .)٩‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳ 


بیاورد بدره چو فرمان شنید همی ربخت تا شد سرش ایدید 
و 
هچیرسپس نامة کیخسرو را برای‌گودرز برد و درتبردگاه بسا اندریمان» تورانۍ 
در آویخت و اسب اورا پی‌کرد و اندریمان باوی پیاده جنگید. 
درنبرد دوازده رخ» هجیر با سپهرم تورانی درآوبخت: 


هجیر دلاور به کردار شیر بدروی جورم درآمد دلیر 
یکی تیغ زد بر سر و ترك اوی که آمد هم اندرزمان مرگ اوی 

تا 
۱۷۴/۱۸١ ۱۳۰۱۸۴۹۱۸۳۹۱۸۱۸۱۷۷ ۱۱۸۳۰۱۲ 3 ۵۵‏ 


۱۸۸۱۱۸۴۰۱۵ 35 ۵ ۱ / (۱/۳٩ 
هر جند سام این نام در شاهنامه نيامده ولی:داستان وی ذکرشده است. اووزیسر‎ 
اردشیر بابکان است که‌آلت مردی ودارا برید تلا موجب بدنامی اونشود. سے‎ 
وشا بو ردرهمین کتاب. در بلععی آمدداست:واردشیر‎ 


اردث .. درمیان‌برد کان‌دختری 


دید که براوعادق شد وبااوهماغوش کرد و آواز اردشیر باردارشد اما چون‌اردشیر 
فهمېدکه او ازاشکانیان است فرمان 5اد وکت اورا وزیری بود بزرک 


نام اوهرجندبن سام» باحکمت بسیار واردشیر ازاو ایمن بود. اردشیر اورا بخواند 
گفت این را ببر وبکش.آن مو بدآن‌کنیزك را ببردوچون خواست‌اورا بکشدگفت: 
من‌باردارم ازملك. موبدءزنان راگفت به تفحص اومشغول شدند دیدندکه‌بارداشت 
موبد اورا به‌خانه کرد ودرزیرزمین وقفل‌بر آن نهاد وبیامد وذکرخویش ببرید ودر 
حته‌نهاد ومهر کرد و پیش اردشیر آورد و گنت ملك فرماید تا ابن را به‌خزیته نهند 


تا آنروزکه مرا بدین‌حاجت‌آید. ملك امینی را بخواند و بکنت آن حته درزانه 
نهاد... بس روز گاری برنیامد که آن کنیزك پسری‌آورد... ودرطالع اين پسر بود 
که وی ملك بود و جهان ببه‌وی رسد... اورا شاپور تام کرد... (روزی اردشیر 
موبد راگفت) همۀ خاقی بکشتم ومرا فرژندی نیست, موبدگفت... ملك را بامن 
پسری است ازېشت وی» بزرگ شده وادبهاآموخته وسوا رگشته. اردشیر 
چگونه.... مویدگفت‌آن حقۀ بمهر که فلان وقت به خزینه نهاده‌اند بيارند. 
سرحته بکشاد ذکری دید بریده...,(یلهعی؛ ج مشکور» عص 4۱-۸۹). 


ê‏ فرهنگ تامهای شاهنامه 


ح 2۲/۲۴۷ ۱۲۱۸۰ ۱۲۱۶۰۶۱۳۲۲۱۷۱۶۲۶ ۵۹۶ ۵۷۲5۵۶۸۱۲۱۳۹۶۰۱۵ 
۹/۶۰ ۷ د 

مر من 

2۷۱ 

۳۲۲۱۱۱۹۴ /۵۰۹۴ ۵/۱٣١۰ 2۱۸۵۱۷ ۹۶۲۹۶۱۱۱۴۰۱۹۷۵ ۷۷ 
۹۶۸ /۱۴ ١۰۱۰۴۷ /۱۴۵۰۱ ۰۶۳ ۲۱۴۶۱۱۰۷۸۱۱۴۷ ۸ 
دد‎ ۱ 
(۲ 


به دست جیش « هرمز کدخدای 
هرمز ‘Hormoz‏ موی راستش موی پاك رای 
re. frra/v‏ 


ازهمراهان بھرام گور در شکارگا 


مپردم په «هرمز» کلام و تگین 
هرمز Hormoz‏ همه لشکر وکا ایسران زمین 

۸ 
خودرا نزديك دید پادشاهی‌به 


پسر یزدکرد؛ بسر بهرام گور. بزدگرد چون مر 


۱) این کلمه به‌صورتهای‌اهور امزد 


رم ؛ارمزد »اور مزد»هورمزوهورمزد درادبیات 
فارسی به کاررفته است. این کلمه درادستا به صورت ا 10۵208 ۸00۳۵ ودرپارسی 
باستان ۸۲۵082081 د در بهاری 0187۳0320 آمده؛ نام خدای مزدیسناء 
مرکب از اهوره در اوستا و ۸5:۲۵ در سسکریت از ریش 880 سنسکریت و 
ياو ادستا به معنی سرور ومولا و کل مزدا به معنی حانظه و به خاطرسبردن و 


بهیاد داشتن است و در سنسکریت به معنۍ دانش و هوش است. بنابراین چون با 
اهورا استعمال‌شود ازآن معنی هشیار ودانا و آگاه اراده‌کنند. بنابراین اعورامزدا 
به‌معنی‌سرور داناست وایرانیان باستان به‌عنوان تیمن وتبرك نخ 
به نام‌خدای‌بز رک نامزدکردند (برهان» ج۱» ص۱۰۹ +ع۱). 


روز ماه را 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۵ 


سر کهترخود هرمزداد وپپروزپسر پزر 


خود را از پادشاهی محروم 
عرمزچون به‌پادشاهی نشست خود رادربرابرسپاه پیروز برادرخویش که از 
یاری‌گرفته بود دید ودرمقابل وی‌کاری از پیش نبرد و: 

سراتجام هرمز گرفتار هند همه تاجها پیش او خوار شد 
Fafa‏ 


پیروژ» هرمزرا به کاخ خود فرستاد" و چون پیروز به نبرد تسرکان شتافت هرمز 

پیشرو سپاه او بود وبنابر بعضی ازنسخه‌های شاهنامه در خندقی که خوشنواز کنده 
بود افتاد ومرد (۳,)۸/۱۶ 

VS YS ۲٢۲٢ ۲٠٠۷/۸٢ 2۳۵۱۵/۸۵۵‏ وداج 

2۳/۶۰ 

٢۹ 


۱ «... یزد گردرا... دوېسر بودنام مهترپسوفیروژ ودر کهتر هرمز. بدرفیروزرا 
به سیستان فرستاد و ملكآنجا د بود هرمز به‌ُویشتن داشت...» (بلعمی 
ج مشکور» ص ۱۲۸)«چون عرمزملك به‌دست کرفت بقهر پیروز ازوی بگریخت 
به نزديك ملك عباطله‌رفت... وازایشان مدد خواست وبیامد وهرمزرا بگرفت...» 
(فارسنامه, ج نیکلسون؛ عص ۸۳-۸۷). 

٢)بلععی‏ می‌تویسد: «پیروز... هرمز رابکشت‌با سه تن از اهل وی...» ( مشکور 
س ۱۲۸ وج بهارء صص ۱ .)٩۵۲3۹۵‏ مسعودی نیزمی‌نویساد: «پیروز به‌مخالفتش 
برخاست واورا بکشت» (مروچاللهب » ج۱ ص ۲۵۸). 

۴) کریستن سن عقایدی مخالف آنچه فوقاآمده است دارد. اومی‌نویسد: «پسرارشد 
گرد دوم» هرمزد سوم‌که با لقب پادشاهی درسکستان حکومت داشت په تیفت 
سلطنت نشمت لکن برادر کوچك او بیروز: ادعای سلطت داشت و با پاهی که از 
نواحی شرقی‌آورده بود به هرم که درری اقامت داشت حمله برد» درمدت جنګ 
ابن دوشاهزاده» مادرشان که دنیگ نام داشت در تیسفون سلطنت می کرد (ابران 
درزمان ساسانیان. صص ۳۱۳9۳۱۲). 


۹۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


شنیدم کجا کبری فهریار 
هرمز ‘Hormoz‏ په وهرمز» یکی نابه‌کرد استوار 
سیا 


مهتر پسر انوشیرو ان که پدرءاورا به جانشینی بر گزید. قبل ازاینکه هرمز به 
جانشینی پدر انتخاب شود» انوشیرو ان کارآ گاهان را به پژوهش کار ویگماشتو 
آنان کوچکترین کار وی را به شاه گزارش می کردند. سپس شاه به بوذرجمهر فرمان 
داد تا به‌همراه موبدان اورا بیازماید و بوذرجمهر ودانایان با هرمز به گفنگو 
نشستند وتا شامگا با او سخن راندند و «هرمز زگفتردانانامد ستوهه(۰۷ ٩0۸/۳‏ 
وهمۀ پرسشها را بنیکی پاسخ گفت (۸/۳۰۷) وسپس: 

نېشتند عهدی به فرمان شاه که هرمزد را داد تخت وکلاه 


۳۹/۸ 


چون انوشیروان در گذشت وهرمز به تخت بادشاهی نشست؛ مردم را بنیکی پند 
داد ومهرخود را به درویشان وکين ودرا به ستمگران نشان‌داد و به مين جهت 
تنگستان به اوامیدوار وستمکرا اژوی نك شدند.۳ اما دبری نگذشت که 
خوی بدآو رد و ازآیین ودین به‌یکسوشد وارجمندان درگاه پدرش را چون 
کشسب دبير» زردهشت موپدمو بدان؛ سیمای‌برزینوبهرامآذرمهان راکشت وب 


دی 


۱) مسمودی نام مادرهرمز را «قاقم» می‌داندکه دخترخاقان بود (مردج‌الذهب 
ج ۱١ص‏ ۲۶۵). اما ابن باخی «قاقم» رانام خودخافان می‌داند (فارسنامه مج نیکلسن 
ص ۹۸). دینوری می‌نویسد: «مادرهرمز دخترخاقان ترك بود وادرمسادرش نیز 
خاتون وشهبانوی کشور بود.» (اخبارالطوال» ترجمۀ فارسی» ص۷۹). مسمودی 
نوشته است «به قو لی‌دختربکی از شاهان‌خز رمجاور باب و ابواب‌بود.» (مروعالذهب 
ج۱ تر جمة فارسی» ص۲۶۵). بلعمی می نويسد «مسادر هرمز یکی از ده دختر 
خانان ترك بود ازخاتون...» ( تاريخ باععی» ج بهار» ص(۱۰۷). 

)٢‏ «هرمزهم ادبها بیاموخت وملك را شایسته کشت وانوشیروان اورا ولیعهد 
کرده (پلعمی» ج بهار» ص۱۰۷۱). 

۳) کارهای هرمزتحولی اساسی درنظام طبقانی دورۀساسانۍ ایجاد کرد وبه‌همین‌جهت 
این پادشاه ازهرسومورد تهاجم وستیز قرارگرفت. بلعمی می ويسد: «داد هرمز 


فرهنگ تامهای شاهنامه ٧۷‏ 


دردرگاه وی باقی نماند وزندگی خوش با او پدرودگفت. 

هرمزسالی دوماه دراصطخر بود و دوماء به گشت و گذار می‌پرداخت و در 
اینمدت با مردم نيك بود ودهتانان را یاری می داد وچنین اتفاق اقتادکه اسب 
خسروپرویز راکه به مزرعۀ دهتانی رفته بود گوش ودم بريد و سرداری‌که خوش 
غوره ای ازباغ دهقانی چیده بود از بیم هرهز که رزرين خودرا به دمتان‌داد تا از 
شاه دادخواهی نکند.۱ اوهر گزدرمداین درنگ نمی کرد وجهانگردی می‌نمود. در 


چنان بودکه ازداد انوشیروان در گذشت و ملك عجم بروی راست شد و درویشان 
وضعیفان را نیکوداشتی وقويسان را شکسته داشتی تا قوی وضعیف همه راست 
شدند. قوی برضعیف ستم نیارست کردن وجهان از داد وی پرشد.» (بللمی» چ 
بهار» ۱ ۱۰۷). مسعودی موضوع را با دیډې دیگرمی‌نگرد ومی‌نویسد: «وی‌با 
خواص مردم‌ستم پیش گرفت وبه‌عواممتمایل شه وآنهارا تقرب افزود ورو مایگان 
و اوباش را پروبال داد و برضد خواص برآلگیشت/ گویند وی درمدت پادشاهیش 
سیزده هزار مردم بنام از خواص ایران رآ کشت:.. وی احکام موبدان را ازمیان 
برداشته بود وروش معقول وشریعت قم یران گرفته برذ واصول را 
ورسوم را محوکرده بود...» (هروجالذهب؛ ترجمۀ فارسی» ج١١‏ ص ۲۶۵). ابن 
بلخی می‌نویسد: «درعلم و عدل وهترمندی به پدر اقتدا می‌نمود ورعابا را نیکو 
داشتی اما بزرگان را ومردم اصیل رانتوانتی دید وپیوسته بزرگان را می کشتۍ 
ومردم فرومایه را برمی‌کشیدی چنانکه درمدت پادشاهی سیزده هزارکس را از 
بزرگان کشته بود پس همگان ازوی بترسیدند ودشمنان اورا از اطراف جهان 
برمی آغالیدند...»(فارسنامه» ج نیکلسن» ص ۹۸). 


برداده 


۱) باعمی می‌نویسد: «منادی بانگ کردی که هیچ کس مبادا که اسب به زمین کسی 
اندر راند وسرهنگی بزرگ را برآن کار کرده بود. .. يك سال همی رفت. یکی 
مرکب ازآن پسرش پرویز به‌زمین کسی اندرشد. خداوندکشت‌آن اسب بگرفت و 
بدان سرهنگ برد. سرهنگ ازپرویز بترسید. پس صاحب آن» خبربه‌هرمز برداشت. 
هرمزآن سرهنگ را قرمود تا اسپ پرویز را گوش و برش و دم ببر... وگوش و 

سم 


۹4 فرهنگ نامهای شاهنامه 


دهمین سال بادشاهیش کشور بر آشوب شد ساوه‌شاه» قير روم» سواران خزر و 
دشت سواران تبزهگزار په ابران تاختند. هرمز برآن شدکه با سپاه خزو بجنگدء 


با رومیان مذاکره کند وتازیان را ریشه کن سازد و با ساوه 


اه یرد نماید,؟ بنابرا! 


دنب وبر (یال واش) اسب ببریدند... سرهنگی بزرگ به رز مردی بگذشت و 
آن رز سراز دیوار برکرده بود به سوی راه ووقت غوره بود و از آن غوره بسیار 
آویخته بود. چون سپاه فرودآمد خداوند باغ سوی سرهنگ آمد و گفت مرا زیان 
کردی, من این خبر به هرمز بردارم. سرهنگ اورا دیناری داد نگرفت و هرچند 
دینار ودرم داد رافی نشد. هرچه داشت داد نبسندید وگفت خبربردارم. سرهنگ 


تا بنه من فراز وسدکمری دارم واندرویگوهرنشاند‌آن تدورادهم. 
پ سآن کمراورا داد تا خشنود شد»:(پلمی» ج بهار» ج۲» ۱۰۷۲ 


گفت عبرکن 


) مسعودی می نویسد: «به بال دوازدهم) شاهی هرمز کارماك پراکنده شد و ارکان 


آن بلرزید ودش‌نان رورږوي لوکرکند ویاغی وی‌بسیارشد... شیابه‌تن شیب‌یکی 


ازماوك ترك بود که جهارهد هر ازناه هر اه ذاشت و... به‌خراسان فرودآمد و 
هم ازاطراف ملك طرخانان خزر با سباهی بزرک هجوم آوردند. ملوك حدودجبل 
قبخ... تاخت وتازآغاز کردند ویکی ازبطریقان شاه روم با هشتاد هزارسپاه + 


حدود جزیره‌آمد. ازجانب یمن نیز سپاهی بزرگ... بیامد و کار هرمزآشفنه شده 
(مروج‌الذهب .ص۷ع۲۶). بلعمی درعلت این ضعف می‌نویسد: «چون پانزده سال 
ببود از پادشاهی اوءعرسوی ملکان به‌پادشاهی وی اندر آمدند و کناره‌های‌پادشاهی 
بگرف 


وسپاه او هزیمت گرفتند. ازترکستان سابه بیامد با سبصد هسزارمرد و از 


سوی مغرب ملك روم بیامد» باصنهزار مرد و ازسوی ارمینیه؛ ملك خزران پیامد 
وازبادیه عباس‌الاحوال؛ وفساد اندر پادشاهۍ افتاد و هرمز به مداين بماند میسان 
چندین دشن ,»(بلععی؛ چ بهار» ص ۱5۷۳) 

۲) «عرمز رسولال فرستاد سوی قیصر وباوی صلح کرد ونامه کرد به‌عمال ارمینیه 
تاسباه خزران را ازآنجا برماندند وسوی‌اهل بادیه طعام وخواسته فرستاد وهرمز 
ازدشمن بپرداخت تنها سابه‌مانده (همان کتاب: مص ۱۰۷۳ ۰۱۶۷۴9 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


صد هزار سپاء گرد آورد وفرماندهی سپاه را بهتومية مهران ستاد به بهرام چویین 
داد له مهران‌ستاد. بهرام چوبین) و اورا په 
ساوه‌پیروزشد وهرمزبهرام راخلعت داد وخراج چهارسال را به مردم بخشید» بهرام 
وشاه اورا پنساه داد و گرامی‌داشت وفسرمان داد تا 
گنجهای اورا برشتران بار کردند وبه مردم وبزرگان ایران نشان‌دادند؛ 


د با ساوه شاه فرستاد وبهرام بر 


پرموده را به نزد شاه فرستا 


کسی برگرفت از کشیدن شمار به يك روز مزدور بد صد هزار 
دگر روز هم بامداد پگاه بخوان بر می‌آورد و بنشمت شاه 
ژ میدان ببردند پنجه هزار هم از تنگ برپشت مردان کار 
از آورده صد گنج شد ساخته۱ دل شاه زان کار پسرداخته 

infra 


اماآیین گنسب؟ دیبرهرمز با شاه گنت که این اندکی ازبسیار است؟ وهرهءز را په 
بهرام چوبین بدگمان کرد ودرهمین هنگام نإمنقاي ازمهران دبیر به‌هرمز رسیدکه 
شاه را آکاه می کرد که بهرام بردی يمان وموزء‌ا ی گوهرآویزرا برای خودبرداشته 
است. هرمز ازشاهك در بارة بهرام پرسشی کرد وبا پزموده به گنتگونشمت وبااکرام 
اورا به سرزمین خود روانه کرد ونامه‌ای به بهرام نوشت وباآن دوکدانی سیاء و 
بنبه‌و پیراهنی‌لاژورد ومتنمه‌ای سرخ وناز ازی زرد برای بهر ام فرستاد۸/۳۹۷(۴) 


۱) «بهرام چویین پرموذه را باشش هزار مرد اسیرسوۍ هرمز فرستاد با سرا 
نام اومردانشاه وهرچه اززر وسیم وازدیگرچیزها وسلاح بود سوی هرمزفرستاد و 
آن تاج وتخت زرین وخواسته همه بفرستاد وبرسه‌هزار اشتر نهاده... هرمز پیش 
او بازآمد» حرمت خویشی راکه پسرغال او بدود... چهسل روز او را تیکوهمی 
داشت...» (همان کتاب» ص۱۰۷۹). 

۲) این نام در بلعمی «یزدان‌بخش» ودر طبری «آذین گشمب»است که مهتروزیران 
هرمز بود (همان کتاب» همان‌ص). 

۳) «... یزدان بخش گنت ای ملك این بسیار است ولیکن این بك واله است از 
سوی بهرام. نگرتاسورچگونه بوده است‌که يك نواله ازآن چندین است» (همان 
کتاب» ص۱۰۸۰). 

۴) «هرمز با مردانشاه غلی ودو کدانی پنبه بفرستاد ونامه فرستاده گنت خیانت 


Wee‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


وبهرام نیز که اندیشذ فرمانروایی درس رگرفته بود سله‌ای پرازخنجرهای‌سرب رگاشته 
به نزد هرمز فرستاد وهرمزخنچرها را شکست وبرای بهرام بازگردانید. 

چون هرمز نامۀ بهرام چویین راکه درآن‌خسرو را شاه خوانده و سکه‌هایی 
راکه بهرام بدنام خسرو زده‌بود یافت دستورداد تا درجام خسرو زهرکنند و اورا 
بکشند اما خسروآگاه شد وب آذربایجانگربخت وابرانیان نیز بدو پیوستند. هرمز 
گمتهم ویندوی‌خالان‌خسرورا به بندکشيد و آیین گشسب را باسپاهی به‌سوی‌بهرام 
فرستاد تا یا بصلح یا با جنگ کار را تمام کند اماآیین گشسب درراه‌کشته‌شد وهرمز 
په خلوت رفت وهمین امرشایعه‌هایی را برانگیخت و گروهی کفتند که خسرو بابهرام 
بهپایتخت رو نهاده‌اند. زندانیان سربه‌شورش برداشتند و بندوی و گستهم سپاهیان 
را برضد هرمزبرانگیختند ودرگاه اوراآتش زدند و به‌درون رفتند وتاج از سرشاء 
پرداشتند واورا ازتخت فرود افکندند و داغ برچشمانش نهاده اوراکورکردند و 
خسرو را به بفدادآوردند واورا به‌شاهی برداشتند. خسرو روز پس‌ازتاجگذاری به 
نزد هرمزرفت وازاودلجوبی کردا وځيرو اژاوسه‌خواهش کرد: نخست اینکه هرروز 
بامداد به نزد وی رود؛ دوم‌آنکه دلاوري وزم‌دیده با کتابی نزد اوارستد تا اورا 
با سخنان خود سرگرم سازد وموم آیتکه کین پدررا از کستهم وبندوی بستاند. 
هرمز بعدها خسرو را ازباز وان" از تازیان به‌دورداشت و به یاری طلبیدن 
ازرومیان برانگیخت اما بندوی و کستهم که نگران بودندکه مبادا بهرام پیروزشود 
وهرمزرا به‌پادشاهی بردارد و ازتیصربخواهد تا آن‌دورا بکشد در نیم راه از خسرو 
جدا شدند وبه طیسفون باز گشتند وبه‌ابوان هرمز رفتند و زهکمان برگردن هرمز 
انکندند واورا کشتند:۱ 
کردی. این غل برگردن له‌عقوبت خیانت را و این دوك وپنبه پیش نه چون زنان 
که دزدی وخیانت کرده‌ای... بهرامآن غل برگردن نهاد ودوك و پنبه پش‌نهاد 
و کفت این غل پاداش‌آن است که من کردم به جاۍ هرمز» اکنون خلعت فرستاده 
(همان کتاب» همان ص). 


۱) «مهتران گرد آمدند وگفتند: تاکی بود ما را این ترك زاده وخون‌ریختن وی؟ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ند 


شد آن تاج وآن تخت شاهشهان تو گفتی که هرمز لېد درجهان 
مروا 

۹-٩ دد د ره‎ ۰ 
CIA ۳۸/۳۲۱۲۱۲۷۲ ۵۱۲۱۵۸۱۱۴۳۲۲۹۱۹۴ ۱۸١ ۱۸۱/۳۲۶۹۲۱۵ د‎ 
۱۲۰۲ ۱۳۲۷۹۲۱۹/۳۲۸۲۱۵۱ ۹ ۲۴۴/۳۲۹۲۲۶۶ FF اح‎ ۸ 
۳۳۱۸۲۹۳ و‎ ۲۹۱۱۳۳۲۰۳۴۹۱۳۳۵۵ ١ ۹٣۰ 
۵۲۴ ۱۳۴۵۰۵۳۵۹۵۲۸ / ۳۴۶۱۵۸۰۱۳۴۹۰ ۴ ۵ ۷ 
۱۳۹۸۹۳۷/۴ ۰۳۰۱۴۹۰۱۴۰۵۰۲ /۴۰۶۱۱۶۴۸۲۴ ۱۵۲۱۶3۱۶۶۴3 ۲ 
۱۶۶۱/۴۱۶۰۵۱ ۱۵ 2۳3۱۷۲۰۱۴۲۰۲ 2۱۴ د‎ PYF“ 
٢ ۰۰م‎ 

٨١ ٨۵ ٨٨۳۸۳ ٢٢ 
۴۷۹ ع ۴۸۱ ۳۸۰۶۲۵۴۷۰۶۴۸ ۴۷۳ و‎ ۱ ۷/١٩۸۸ 
۱۲۷۱۲۴ / ۱۳۵۲۲۵ ۱۵/۵۸/٢۴۳۶ ۸۲۶۲۰۴۱۳۸۳ 1 


Hormoz هرمز‎ 

سه مردگازر درهمین کتاب. 

برفتند واندرسرای هرمز افتادند واورا ازتخت به‌زبرآوردند وهردوچشش بکندند 
وتاج به دست بندۀ وی سوی پرویز فرستادند...» (همان کتاب» ص ۱۰۸۱). 

اما مسعودی‌می نویسد: گستهم و بندوی‌باز گشتند و اورا خنه کردند.»(مروج) للهب 
ص ۲۶۸). ودینوری می گوید: «بندویه وبسطام دستاری برگردن هرمزافگندند و 
به‌قدری فشردند تا جان بداد.» (اخبار الطوال» ترجمۀ فارسی» ص۴٩),‏ 
کریستن‌سن می‌نویسد؛ هرمزد چهارم درسال ۵۷٩‏ میلادی جانشین خسرو اول شد 
«او بیش از اننوشیروان مستحق لقب عادل بسود... بندوی و کستهم به کاخ 
سلطنتی درآمدند وهرمز را خلم کرده به زندان الکندند و کورکردند.» (ابسران‌در 
زمان ساسالیان.۴۶۲). هرم زکه بیست ودومین شامساسانی بودتا ۵٩۰‏ میلادی 
شاهی کرد واین‌بلخی مدت پادشاهی اورا بازده سال وچهارماه‌گنته است (فارسنامه, 
س( 


WF‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


باجان و سرشاه و خورشید و ماه 
به دادار «هرمزد» ولخت وکلاه 
رن 


هرمزد Hormozd‏ 
اهورامزدا» خدای مزدیسنا: سه هرمز. 


FABIA‏ سن سیا 


چو شاپور وهرمزد» بگرفت‌جای 


هرمزد ۲۱0۲۳02 ندانت نرسی سرش را ز بسای 
Cef WJ‏ 


اورمزد» شاه ابران» پسرشاپور: ه اورمزد (فهرست ولف؛ ص برعم؛ شاهنامه 
ج مول» ج۶» س۰۱۷۸ بیت ۰)۲۳۴۱ 


کس آمد سوی غسره اردشیر 
هرمزد. 1۷070020 > لجا بد از دام وهرمزد)پیر 
FWA‏ 


ازموبدانی که انوشیرو ان اوزا اخره اردشیرفراخواند تا با مزدك مباحثه کند. در 
مجملافتواریخ‌آمده است که نوشیروان» غرمزدآفرید وچند موبد را ازپارس‌بباورد 
ودين مزدك را بهحجت باطل کرد (ص۹۵). 


مه په وهرمزد» خراد داد 
هرمزد 111070028 ايت پا او ز بیداد و داو 
۸د 


١‏ مصراع دوم دربعضۍ ازنسخه‌های شاهنامه چنین است: «که‌آنجابد ازدادهرمزء 
وزیر» (ح۸/۴۷/۵). 

۲) بلعمی می‌نوبسد: «انوشیروا... سرهنگی دیگر پیرون کرد نام اوهرمزخرداد 
با هشت‌هزار مرد و او یز سوی ایاس‌بن قبیصه‌آمد.» (بلعمی؛ چ بهار» ج۲» ص 
(MY‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه WF‏ 


بر خرادکه درنبرد انوشیروان با رومیان طلایه‌دار سپاه اپران بود. 


سوی پاك «هرهسرد» فوزند ما 


هرمزد 110700020 پذیسرفته ار دل همی پند ما 
۸/۸۸ 


پسر انوشیروان» شاه ایران: سے هرمز» 
۱۶پ(« ,۱۷*۱۷۱ / نم٢ ٨٩‏ ۸ 
PoVIPFAFIT\SPFOVIFFBIFINCFPSAIFFFSITIF“ ۵ ۲‏ 
:سر د دنو ههد رر ص 
د سرد ود نه دد ۹ د٢‏ رک 
دردمه د د سا 
۷ ۳۱۴۱۵۹۱۷۱۵۱۴۲۰ ۱۴۰۶۹۱ ۴۰۲۹۳۱۸۱۴۰۴۰۲/ 2۱۹ 
)۴م 
۵٥/۱۳/۰۲۸۶ /٧٧١۰ ٧۳/٢۲١ 2۱۲/۱۹۶ ۷۲ ۷۰.‏ 
2-۳۸ 


هرمزد Hormozd‏ 
سه مهرهرمزد درهمین کتاب. 


رود قا پور وهرمزد» رام 
aja‏ 1107002۵ يعاد د برد با مهاه 
۳/۳۳/۸۹ 

در رستم سردار یزد کرد سوم. 
۷م م۳ ۱( 


که هرمزد» خراد بد نام اوی 


هرمزد Hormozd‏ بدين اندرون بود آرلم اوی 
۵ 


مردی دیندار وپرهیزکار که ماهوی سوری را از کشتن یزد گرد برحذرداشت, 


Wr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


تب هره «هرمزه» شهران گراز' 
هرمزد ۱۲۷0۳02۵ سخنهسا همی گنت چندان بسراز 
۳/۳۸ 


دلاوری از اصطخرکه چون پادشاهی گراز (فرایین) را مواقق طبع ایرانیان نیافت 
با سپاه خود برآن شد که کراز را ازمیان بردارد بناببراین تیروکمانی بسرگرفت و 


بفتاد تازانه از مشت اوی 


سر آهین از ناف بیرون گذشت 
rer‏ 


د٨‎ ۳۴ ۳ 


هرمزد اول (۲۷۴-۲۷۳م):-ه هرمز درهمین کتاب. 

هرمزد دوم نرسی (۰۳٣-۰٣٣م):‏ ذوچنگ با قبایل عرب تابع ابران‌کشته شد, 
هرمزه سوم پسریزدکرد سوم (۴۵۹-۲۵۷م) : سه اورمزد درهمین کتاب. 
هرمزد چهارم پسرانوشیرو ان [۵۹**۵۷۹م): سه هرمز درهمین کتاب. 

هر هزد پنجم فرزند خدروبرلیرّ(۴1عم): سه هرمز درهمین کتاب. 


۱) در غرد «هرمز اصطخریء (شاهنامه عالبی» ص ۳۰۲) . در طبری قاتل شهر 
براز «نسفروخ‌بن باخرشیدان» است که زادان فروخ پسرشهرداران وماهیای ازوی 
نی می‌کردند (طبری» ص ٢‏ ء). در بلعمی این نام «ستروح» است و از 
خراسان بود وسپس به وزارت توران دخت رسید ‏ (باهمی» چ مشکورءص ۲۵۸). 
در فارسنام ابن بلخی «بسفرخ» است (چ نیکاسن» ص ۱۰۹): سه مهرانگراز 


وشهران گراز درهمین کتاب. در شاهناهه بیتی است که 
بدیشان چنین گفت شهران گراز که اين کار ایرانیسان شد دراز 
rer‏ 


که متصود ازهشهران گراز» همان هرمزد شهران‌گرازاست. 
۲) درنسخه‌های شاهنامه به‌صورت «هرمزدمهر ان گراز»ه مآمدهاست (ح۳۰۲/۴/ 
٩‏ ۰6۹/۳۰۳۱۱2 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۷۵ 


برآن کوهة زین که از هنت 
هرمن Harman‏ همان دخش کول که اووهرمنت» 
۴/۱۵ جاب و ارس 

اهریمن (فهرست ولف س ۸۴۸) 
به نظرمی‌رسد که قبط بالاکه در فهرست واف آمسده است؛ درست نباشد ‏ و کلسة 


«اوهرمن 0٧۷18171961‏ يا ...5187 باشد. 


د دیگ رکه اين جای کین جسنت 


هر هن 1107۳1000 جهان راز هریبنان شنت 

۵/۵ 
هرمزه برادر بهرام دوم؛ که فرماتروای خراسان بود (ایران‌درزمان ساسانیان 
ص۷۵۳). 


هرمزه بسرهرمزد دوم که به‌زندان اتاد (همان کباب ص۴٣).‏ 

هرمز د آفر .ید ازحکیمان روز کار اردشیر بایکان (مجملالتوادیخ» ص4۴). 
هرمزان سردارایرانی که به نزد عم خطاب رفت ومسلمان‌شد و اعراب‌به‌رایزنی 
او به اصفهان سپاه بردند (مجمل‌التو ادخ ص ۶پ)) وعبیداله بن‌عمر اوراکشت 
(همان کتاب»ص ۲۸۲). 

هرمزدان یا هرمزان. شاه اهواز که درخوزستان مقادمتی سخت ولی بینایده در 
برابرمسلمانان نشان‌داد (ایران درزمان ساسانیان» مم ۵۳۰-۵۲۹). 
هرمزه جادو به نرماندۀ سپاء ابران درنبرد با مثنۍ بن الحارث (مجملالعواریغ؛ 


ص۲۷۰), 

هرواك نام دخترخسرو دوم (نامنامه, ص ۱۷۲۷). 

هزارمردان 

یاطوس بک‌زید هفتاد مرد که آورد گیرند روز نبرد 
که زیر درفشش برنتی هزار گزيده سواران خنجر گزار 


دسا 


۶ قرهنگ نامهای شاهنامه 


اهریمن : سه اهریین درهمین کتاب. 


بدادش بدان جادوی خویش ۴م 
عجا امخواست هزادانش نام 
tee‏ ۳ 


پدر نامخواست: سه نامخواست درهه‌ین کتاب. 


چ وکوت وهزاره» به ایران وروم 
هزاده Hazara‏ ينن هرګر به اباد بوم 
٩٢٩‏ 


فردوسی درتعببرهزارمردان درمتن خدای نامه که مورد استفا 


بلعمی و دینوری 
قرا رگرفته است صرفاً به عدد سباه زیر غرمان نیاطوس رومی اشاره کرده است» از 
آنجا که سپاه نیاطوس را فردوسی صدهزار )٩/۹۸/۱۵۰۰(‏ گفته است ولی چون 
نیاطوس سباه را سان می‌دهد ازهفتاد سرداز و هفتادهزارسپاه سخن می‌گوید که‌این 
عدد مساوی آن چیزی است که پلممی آورده است. دینوری می‌نویسد: «قیصر 
تیادوس را به فرماندهی کروهی آزدلاوزان سباء بر گماشت. ده تن از هزارمردان 
نیز درآن سپاء بودند و آنان را باخواسته و سلاح تقوبت کرد ودستورداد تا همراه 
خسرو حرکت کنند. چون دوسپاه دربرابر یکدیگر قرارگرفتند یکی از هزارمردان 
به نزديك خسروآمد وگفت این شخص را که برکشورت دت یافته است به من 
بتما,.. بهرام اورا به‌دو نیم کرد...» (اخبارالطوال » ترجمة فارسی » ص۱۰۰). 
وبلعمی‌می‌تو یسد: «درجملة آن مپاه مردمانی‌بودند که ایشان را هزارمردخواندندی, 
هریکی را به هزار مرد نهاده بودند وهرکجا هزار مرد خواستی فرستادن ازآن يك 
مرد فرستادی. پس قیصر دختر را به پرویز سپرد وحال‌آن سپاه و آن مردمان هزار 
بگفت و ایشان را با او بفرستاد با مال‌بسیار...» (تاریخ‌بلعمی» ج مشکور» مص 
۰ و ۷۱۱). دینوری پدون‌اینکه اسم کوت را یبرد داستان اورا باز می‌گوید و 
بنداری می‌نویسد: و کان‌رجل(کوت) بلقب بهزاره لکونه معدوداً بالف فارس... 
(الشاهنامه » ج۲» ص۲ ۲۱). ابن‌بلخی نیز ازاین امرتعبیری دیگردارد ومی‌نویسد: 
«سپهسالاری بود که او را با هزار مرد برابرنهاده بودند نام او سرجیس...» 
(فارستامه. ج نیکلسن؛ ص۱۰۲)- 


فرهنگ نامهای شاهنامه MWY‏ 
پدر کوت: سه کوت درهمین کتاب. 


یکی بیژن گیو و دیگر وهزیر» 
مژیر 11081 که در جنگ بودند با دارو گیر 


سردار ایرانی: سه هجیر (فهرست ولف » ص ۸۴۹). 


پسکی پارسی بود وهنیار» نام 
هشیاد 1105187 که بر چرڅ کردی بدانش ام 
wll‏ 

ستاره‌شناسی دانا ازپارس که دردربار یزد گرد بزهکارخدمت می کرد. 


بدان شهر بی‌چیز و خرم نهاد 
هفتواد ۱10/٧50‏ یکی مره بد نام او وهغتواد» 
8/۷ 


۱) «دارمستتر می نويمد هفتواد جزقرائت غلطکامۀ پهلوی ):10 110/1 چیزی 
نیست. دردسال کار نام اردشیر آمده‌است که اندرراه پارس سپاء هغتان بخت خداوند 
کرم به او برخورده آن‌همه دارابی وخواسته و بنه از سواران اردشیر بستدند.., » 
(برهانءص ۲٣۵۳‏ حم). دکترفره وشیمعنۍ هنتان بوخت را رستگارشده به وسیل 
هفت (امشاسیند) می‌داند (کر ناما اردشیر بابکان » فره‌وشی» ص ۵۵). قزوبنی 
می‌نویسد: «هفتان بخت که همان هفتواد فردوسی‌است در شاهنامه یمنی هفت نجات 
داده» (چهارمقاله, ص۴۰٣‏ »ح). که‌مقصود هفت سیاره است که درطریق زردشتیان 
تعاق به اهریمن دارد. درطبری این نام به‌صورت «ابتنبوده (هفتن بود = هنتان 
بوخد = هفتان بوخت) آمده (الشاهناهه» ج۲؛ ص ۴۴), کربستن سن می نسویسدي 
به مرور زمان سرگذشت این شهریار صورت افسانهای بهخود گرفت... حت ی کشتن 
اردشیر اژدهارا مقتبس‌ازقصة مردوك» خدای ملی بابلیان تدیم است. مردوك بادی 
اک برانگیخت تا دردهان عفریت‌عظیم موسوم به تيامت فرورفت و آن‌دشمن 


WA‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


پکی‌گسرزدار از فسزاد وهمای» 
همای ‘Homêy‏ به راه که جتیش بودی به پاۍ 

۳۴ 
کسی که اشکش پهلوان ایرانی درروزگارکیخسرو نژاد خود را به‌وی می‌رساند. 


هفت یل هن تکرد؛ هنت پهاوان ابران ۍکه بارستم برای رها 
رفتند. ابئان به‌روایت فردوسی وبنداری عبارت بودند از: 
۱-گرگین ۷- زنکه دکستهم ۴ زواره ۵- فرهاد وت رهام ۷ اشکش, امسادر 
مورد این هنت تن درنسخ شاهنامه اختلاف است. دربعضی نسخه‌ها «فروهل» عم 
یکی ازآن پهلوانان‌است ودربنداری به جای نام «گرازه» نام «ژواره»آمده‌است 
(الشاهنامه » ج۱» ۲۴۸). 


ن بژن به توران 


خُدایان را ازپا درآورد. اردشیردرکشثن اژدهای هنتان بخت فل زگداخته درکام 
آن ريخت تا به حالتی فجیم هلاك شد, نګ چالب دیگر آنکه‌هفتواد نام پادشاهان 
اندۀ اشکانیان درکرمان است که مسکوکاتی از آنان به جا مانده (لساریغ 
ایران باستان , ج م» ص ٣‏ و۲/ برهان قاطع» ص ۲٢۵۴‏ ح نامنامه؛ ص۱۲۴) 
در رند وهومن من این نام «هپتانباده قبط سه و به معنی دارندة هنت نواده 
می‌باشد (ص ۱۸۶ و تاریخ‌کرمان» مص ۱۹-۱۷ وحواشی‌آن؛ الشاهنامه؛ ج۷» 
ص مم , ح؛ آبینها و افمانه‌های ایران وچین باستان, مص ۱۳۲-۷۷ نصرت 
تجربه کار «داستان کرم هفتواد»؛ مجلا مردم‌شناسی, ش | ۰ آبان ۰۱۳۳۵ مص 
۵۲-۴۶). 

) این کلمه درنسخه‌های مختاف شاهنامه به مورتهای تبساد؛ کوا ‌آمده‌است 
١۱١‏ 

کلمۀ همای به‌معنی فرځنده وخجسته 2281/8 - دا و ةة" با به‌همین معنی 
در ادستا به کاررفته است وصورت پهلویآن 0081 است. این کلمه اصلا به 
معنی عقاب است اما درادبیات فارسی همای را پرنده‌ای‌دانسته اند فرخنده‌وخجسته 
که خورالاواستخوان‌است و درافسانه‌ها گویند: درکشورهای قدیم‌ه رگاه پادشاهی 
می‌مرد وجانشین‌نداشت همای را به پرواز درمی‌آوردند» برسره رکس می نشمت 
اورا پادشاه می‌کردند (برهان» ص ه۲۳۶٢‏ ۲). 


دت 


فرهنگ نامهای شاهنامه 114 


که هر کر بیان نهد پیش پاۍ 


همای ‘Homay‏ مر او را دهم دخترم را «همای» 
AANA‏ 


دختر گشتاسپ وخواهر امفندیار. چون زریر کشته شد گشتاسپ پهلوانان ودلاوران 
ابرانی را گنت که هر کس کین زربر بستاند همای دختر خود را به وی خواهد داد 
وچون اسفندیار پیروزی به‌دست‌آورد همای را به‌وی‌داد: 
چو شاه مهین باز شد باز جای به پور مهین داد فرخ همای 
a EYI‏ 
همای کاخی دربلخ داشت که درغیبت گشتاسپ درآنجا اقامت داشت و نگهبانان او 
شهر بلخ را باسداری می کردند (۱۴۴ ر ۶) وچون تورانیان به بلخ حمله کردند» 
همای وخواهرش به‌آفرید به‌دست سپاهیان کهرم اسیر شدند وجاماسپ خبر گرفتاری 


چسین. منت ین اند راه تگهیان ابسن لشکر و غواسته 
ووسر 
چنین گنت با نامور هت کرد که روي زمین را بسايند سترد 
۵ 


درادبیات فارسی اصطلاح هفت شاه نیز» بنابر آنچه درشهرستانهای ایران‌آمده‌است 
عبارت‌اند از: جم» فریدون؛ منوچهر» کاووس؛ کیخسرو» لهراسپ» گشتاسپ( سه 
فرهنگگ معین). 


۱) درفقرۀ ۳۱ درواسپ,شت یکی ازخواهشها و آرژوهای وبشتاسپ‌آن است که 
دیگربار هومی 1670310( وواریذکتا ۷/871011:088 را از کشور «خی‌اون» 
(خیون» هنتالیان) به‌خانه باز گرداند واين قول بتمام با روایت شاهنامه همانند 
است. در منظوما یادگار زریران یکبار ازهومی به صورت «هماك» يادشده که 
زیباترین دخترایران بود. گشتاسپ درهنگامی که ازقتل زرب رآ گهۍ یافت و به کین 
خواستن کمربست بر لشکریانآو ازداد و گفت: کیست که شود و کین‌زربرمن‌بخواهد تا 
«همالك»دخت خو د به‌زنی بدودهم که اندرهمۀ کشور از اوهژیرترنیست» (حماساسرایی 
درایرانء ص 4٩م‏ و ادنام دقیقی» ص‌۲۵). 


نا فرهنگ نامهای شاهنامه 


آنان را با افنديار درمیان نهاد واسفندیار درضمن اینکه | 
اینکه درمدت گرفتاری درزندان ازوی باد نکرده اند گله داش 
دو ازاسارت تورانیان بست وبه‌روییندژ شتافت و با لباس مبدل به‌درون داز رفت 
وهمای اورا شناخت ولی به‌روی خود نیاورد: 


همه جامه چاك و دوپایش به خاك از ارجاسپ جانش پراز بیم و باك 
بدانمت جنگاور پاك رای که اورا همی باز داند همای 
سا 


اسنندیار ازهمای وبه آفرید خواست تالب به سخن نگشایند. امفندیار در درون دژ 
به نبرد با ارجاسپ پرداخت وبهآفرید وهمای را فرمان‌دادتا به بازارگاه بروند و 


درآنجا بمانند. اسفندیار پس‌از کشتن ارجاسپ دو خواهر خود را به ابران برد؛ 
ابا خواهران پل اسنندیار برفتند بت روی صد نامدار 
af‏ 


هه‌ای درمر گك اسفندیار به سوا (۶۸۳۱۶) وبدررا سرزنشهاکرد. 
7 ۱۱۹۱۹۳۱۴۲۰۲۳۴۹ ۷۹۴۱۲۰۱ وح ۶۰/ ۲۴93۶۱۹۱۱۸ ع۶د. 


۱۵۰۹۵۵۴۱۹۷۹۵۵۸۱۸ ۶ 


همای Homay‏ 
(فهرست ولف » ص ۸۵۷). 


دگر دخدری داشت امش «همای», 
همای ‘Homay‏ هنرمند و با دائش و نیگرای 
۵۶ 


۱) «درفصل۳۳ بند هشن چتین آمدهاست که پس‌ازوعومن سپند واتان ازتخمةبادشاهی 
کس نمانده بود که پادشاهی تواند کرد وازاین روی‌همای دختر وهومن به‌پادشاهی 
نشست ودورة سلطنتش. .. سی‌سال بود... لقب‌همای را فردوسی چهرزاد وگروهۍ 


دیگر ازمورخان چون مسمودی وحمزه وبيرونۍوثعالبۍ ومجمل‌التواریخ چهر آزاد 


فرهنگ نامهای شاهنامه WM‏ 


دختر بهمن اسفندیار که اورا چهرزاد می‌خواندند وبهین ازشدت نیکوبی همای را 
به‌هسری پذیرفت وهمای ازبهمن باردار کشت ولی در شش‌ماهگی بسختی بیمار 
شد وبهمن ازبیماری‌همای ناراحت وبیمار کشت و چون مرگ خود را نزديك دید 
پادشاهی به‌همای داد ودر گذشت. عمای‌داد گری پیشه کرد وتهیدستان راتوانگری 
بخشید و چون هنگام زادنش فرارسید» موضوع را ازمردم نهان داشت زیراء 

همی تخت شاهی پسند آمدش جهان داشتن سودمند آمدش 


۱/۵ 


همای پسری‌به جهان آورد وشایع کرد که دش در گذشته‌است ولی‌فرزند خودرا به 


دایه‌ای سپرد وچون‌آن دایه هشت ماء ابن کودك را شیرداد» همای فرمان داد تا 


وبعضی دیگرمانند طبری شهرآزاد می نویسند (تادیغالرسل والملوك» ص ۸ ۸ع) که 
این‌شهر آزاد (به کسراول) همان چهر آزاد ات چه شهر (8(۵102) درلهجة اران 
مرکزی که زبان رسمی عهد اشکانی بوده برآبراست با چهر درپهلوی ساسانی. 
حمزۀ اصفهانی وبعضی دیگر ازمورخان نام دیگری جز آنچه گذشت برای هساۍ 
ذکر کرده‌اند و آن شمیران است که تسب پانام رات وص 86:01 نیست 
وبعضی ازنویسندکان نیزدر انتساپ او به‌بهمن مردد بوده و گفته اند که دخترحارث 
ملاك مصربود و یا از آن زن زاد (مجمل‌التواریخ» ص۲۰) و چنانکه در بهمن‌نامه 
دیده می‌شود همای دخترملك مصر و زن بهمن بود نه دختر او. 

کلمة همای را بعضی ازمورخان چون بیرونی (صی۱۰۶)» طبری (ص۶۸۷) و 
دینوری (اخحبار الطو ال.صی۲۹ ) خمانی و برخی چون لعالبی (ص۳۸۹) خمای 
نگاشته اند وابن اختلاف نتیجۀ اصوات مختلفی است‌که حرف (مد) بهلوی دارد. 
تواریخ شرح فرزند زادن و پادشاهی اورا همانند شاهنامه بیان کرده‌اند. 
درسلطنت همای وجنگ با رومیان (یونانیان) وبنای عماراتی دراصطخر به‌دست 
معساران یونانی اثر بین و آشکاری ازتاریخ دورة هضامنثی ديده می‌شوده 
(حماسه سرالی در ایر ان » صص۵۴۳-۵۴۲). سنی ملوكالارض بنای«هزارستون» 
دراستخررا به‌همای نسبت می‌دهد(ج کاویانیءص ۲۸٢‏ و مجمل‌التوادیخ» صمن؛ 
طبری» ج۱» ص ۶۸۶). 


WY‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


,را بیاراستند و گوهرها درآن نشاندند وبربازوی کودلد 
گوهری گرانبها بست و اورا درصندوق خوابانید ونيم شبان به آب فرات افکند ودو 
مرد صندوق را دنبال می‌کردند تابدانند به دست چه کسی می‌انتد. گازری صندوق 


صندوقی ساختند ودروا 


را ازآ ب گرفت و به‌غانه برد وکودك را داراب نام نهاد (سه داراپ).داراپ 
بالید وفرهنگ بزم ورزم را فراگرفت ونزد مرزبان‌آن سرزمین ارجمند شدتاآنکه 


رومیان به آن مرزتاختند ومرزبان را کشتند: 

چو آگاهی آمد به نزد عمای که رومی نهاد اندرین مرز پای 

یکی مرد پد نام او رشنواد سپهید بد او هم سپهید نژاد 

بفرمود تا برکشد سوی روم به شمشیر وپران کند روی بوم 
errs‏ 


همای روزی سپاه را سان می‌دید که داراب را دید وشبر درپستانش جوشید و: 
چو داراب وا فرمند آمدش په ایا راس خد مدق 
۶ 
رشنواد و داراب به روم رفتڼد وسروز باز گشتند ورشنواد درراه ازنژاد داراب 
آگاه شد و با پرسش اززن ومرد ازز بقین حاصل کرد که داراب فرژند همای است 
بتابراین طۍ نامه ای به مائ اسا قاراب راب اودرمیان نهاد و گوهرسرخی را 
که بربازوی داراب بود به نزد هه‌ای فرستاد وهمای دانست که آن سهاهی فرژند 
خود او بوده است: 
فرستاده را گفت گریان همای که آمد جهان را یکی کدخدای 
wares‏ 
همای خدای را سپاس گفت که فرزند را به اوبازداده است وجشنی‌آراست وروزدهم 
داراب ورشنواد به درگاه ه‌ای‌آمدند وهمای يك‌هفته درباردادن را بست‌واسباب 
تاجگذاری داراب فراهم‌آورد و آنگاه داراب به حضور همای در آمد وهمای اورا 
تماز برد وهدیه‌ها بخشید ودرآغوش کرفت و بوسید و برتخت نشاند وتاج شاهی بر 
سروی نهاد وداستان به‌آب افکندن‌رزند رایرای همه باز گو کرد وازفرزندپوزشها 
خواست وپس‌از سیو دوسال پادشاهی ازساطنت کناره' 


۱۶۵۱۳۵۱۸۶۰۱۷۰ ٩ ۱۶۸۱۳۵۲۰۱۸۶۳۵۳۰۲ ۱۳۵۴۰۳۲۱۳۵۶۰ 7 
۱۳۵۷۰۱۳۲۱۳۶۱۰۱۴۸ و‎ ۱۳۷۱۳۶۲۰۲۵۹ 2 ۵ ۵ 


فرهنگ نامهای شاهنامه wr‏ 


1 ۱ (۰ 


یکی مویدی بود تامش وهای 


همای Homay‏ هنرمند و با دانش و پاکرای 
را 


موبدی در زمان بهرام گور که چون بهرام با سپاهی به جانبآذرابادگان رفت 


ایرانیان نامه‌ای به وسیاۀ وی به خاتا 


چين نوشتند وباژوساوچین ذبرفتند. 
رس رن نیا 


به بیش انددون سام هان ناۍ 
همای "Homay‏ قرو هنته از شاج پروهنای» 
٢:۳۳۱‏ 


نام مرغی ادت مشهور ومعروف که استخوان ناورد برهان). 


فرستاد بدخواه را نره شاه 
همایون 00 1101051 په دست وهماپون» زدین کلاه 

۳/۴ 
مشهور به‌زرین کلاه» دلاوری ایرائی که چون اسفندیار» گر گار را گرفتارکرد» 
گر گسار را به‌وی سپرد تا به سپاه ابران برد. 


همای تنها پسرپادشاه مصر که درجستجوی همسری» روم وتوران وایران و هند 
را زیرپای گذاشت تا سرانجام به شام ونزد پادشاهآنجا رسید واورا دردمشق فرود 
آوردند وپذیرابی کردند ولی ام باآنکه اورا از هرجهت شایسته دید وهمای 
هنج شش سال درنزد او بود ازاینکه دختری دارد با وی مخن نکنت تا روزی 
همای بهشکارگاء رفت وبه‌دژی رسید که محل اقامت کل کامکار دختربادشاه شام 


۱) در شاهنامه همای» درتصویرها واوصاف مر بوط به پرآن (۴۸۸/ ۰۲/۱۰۲ 
فر (۲/۲۴۲/۹۷۳) درفش (۵/۲۰۶۸۲۰۸۳) سایه (د ۶/۱۲۴/۸۵۱) دراش 
(ح۲۲ ۱ ۶۱۱۶۵) و اسب آمده است. 


Mr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


په چت سپه ېوه دهمدان کپ 
همدان کشسپ 0054010 "Hamdan‏ کا دم شیران گر فتی بسه اسپ 

رس 
سرداری ابرانی که بهرام چوبینه فرماندهی پشت سپاه ایران را درنبرد با ساوه‌شاه 
په وی سپرده‌بود واو سه‌هزارسپاء ابرانی را دراختیار داشت:ٍ 


به پیش اندرون بود همدان گشسپ که در نی‌زدی آتش از سم اسپ 
۸ 

وچون بهرام از اودربارة پادشاهی نظرخواست؛پاسخ شنید: 

بکن کار وکرده به‌یزدان سپار به خرما چه یازی چو تربی زخار 

تن آسان نگردد سر انجمن همه بهم جان باشد و رنج تن 
۹/۸ 


همدان گشمپ درنهروان نیز با بهرام بود. 

۲۰ دح د اح ۱۵۸۰۳/۳۶۲۲۱۵۲۷/۴۰۷۲ ۴۶۰۱۳۴۲۱۸۲۲۳ 
زان 
2-۹ 


یکی امه بلوشت هروز وهور» 

هود Hor‏ په لزه شهتاه بهرام گور 
۷۸۵ مول 

بود. اسب همای شیهه کشید و کل کامکار برفراز دژآمد وهمای رادید وېدو دل 
بست... (همای‌نامه » به اهتمام‌آربری» لندن» ۱۹۶۳): 
همایون یکی ازنياکان فریدون بنابه نتل مجم‌التوادی : «فریدون پسرائفیان 
پسر همایون پسر جمشید (مجمل‌التواریخ؛ صب" ؛ حماسا‌سرایی‌ددایران» ض 
(PSA‏ 
)٢‏ بنداری این نام را «بشدا گشسب» آورده‌است (الشاهنامه ءج ۰۲ س ۲۱۸ ۸۲۵ 
۸ دربعضی نسخه‌های شاهنامه «پیدا کشسپ آمده است (۰)۸/۳۴۷۵۳۵۲ 
در بعضی نسخ نیز «هس دا کشسب» است (ح29۸/۴۰۷/۲۴2۵۸/۳۶۲/۲۷ 
۷ و فهرست وف ص .)۸۵٨‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه Me‏ 


دانابی پرهیز کار درزمان بهرام گور که درنامه‌ای‌شامر! اندرزداد واورا به‌دادگری 
وانصاف خواند وبهرام درپاسخ‌اونوشت که دارایی فرشیدورد را صرف‌درماندگان 
وتهیدستان کند, 


دعر فرك بد فام او وهوش دیو 


هوش ديو 115804۷ پياش فرمتاد ان خدیو 
۸/۴ 


ترکی درسپاه ارجاسپ که به برد بالیرانیان می‌رات وفرماندهی ېشت سیا‌ارجاسپ 
را داشت ووظینه داشت که هر کس را که بگریزد بکشد. 


گرانمایه دا نام وهوشنگء بود 
هوشنگ :۱8158 نی هغه هوش و فرهنک بود 


۱ 


هو اند به‌معنی اندرزدهنده ومستشار؛ نام زنی ایرانی (فامنامه, ص۱۳۳). 
هو تن یکی ازهم‌پیمانان داربوش پر گ ,هخامنشي هنگام حمله به مغان (همان 
کتاب» همان ص). 

هو تخم نام مردی است (همان کتاب» همانص). 

هو توس نام زن کشتاسپ (سه همای درهمین کناب) که سی فرزند ازاوزاده شد 
(یادگارزد یر ان» صډم). 

هود پیغمبری که درزمان‌جمشید می‌زیست (شاهنامه, ج دییرسیاقی» ج۶» ص ۷۸ 
بیت ۵۸۴). 


۱) دراستا موشنک پهلوان ېز رگ ومرد پارسای‌مقدسی است که نامش شینگهه 
و نزديك به تمام موارد ملقب به پرذات [پ ر ت] است. این کلمه ممکن است به 
نخستین قانونگذار پا نخستین مخلوق تعبیرشود و هین لفشظ است که دربهلوی 
«پشدات» ودرزبان دری به «پيشداد» میدل شدراست. عضوان پيشداد در ادستا 
تنها خاص هوشنک است ولی درمآخذ پهلوی واسلامی به‌دسته‌ای ازشاهان (از 


Ms‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


فرزند سيامك که درنزد پدرمتام دستوری داشت. کیومرث‌اوراپرورد وگرامی‌داشت 
وچون خؤاست با دیسوان به‌جنگ بردازد وانتقام کشته‌شدن سيامك را 
هوشنگ را به‌سبهسالاری سپاهی برگزید که از دد و دام ومرخ وشیر وپلنگ‌اراهم 
آورده‌بود. هوشنگ درنبرد با خزروان دیو» ابن دیونستوه را سربرید ودرزیرپای 
لگد کوب کرد و پس‌از در گذشت کیومرث درچهل‌سالگی به‌پادشاهی نشست وخودرا 
شاه هفت کشورنامیدا وبه‌فرمان بزدان پیروزگر به داد ودهش وآبادانی‌ودادگری 
درجهان پرداخت.۲ 


هوشنگ تا کیقباد) اطلاق می شود وبقیناً این نام را از همین لقب هوشنگ که 
مس سلسلۀ پیشدادی تصورمی‌ش دکرفته‌اند. در ادستا نام هوشنگ درمقدمذنام 
شامان و پهلوانان ذکر شده» مگر در فروردین بشت (يشت ۱۳) که «ییسه» در 
مقدمۀ نام پهلوانان وشاهان آمدءایت: درنمك چهرداد مندرج در دینکرده نسب 
هوشنگ چنین آمده است ( کباب فصل ۱۳).هوشنگ‌نوادکیومرد وازفرزندان 
سه گانۀ مشيك بود ودوفرزند دیگر وویگرده و «تازه نام‌داشتند. اما دربند هشن 
میان هوشنک و کیومرث هتښ فاصله است.. 

۱) بنابر ادعتا هموشنگ پیشداد نخستین کسی‌است‌که به‌خواست اهورامزدا 
وامشاه‌ندان ویزدانان برپهنای هفت کشورسلطنت بافت ونه‌تنها فرمانرو ای‌آدمیان 
بود بلکه برپریان ودیوان وجادوان وبدکیشان و کاویان و کریانان هم فرمانروایی 
می کرد. اودیوان را متهور کرد و کارشان رابه‌جایی رسانیدکه ازترس او به تاریکی 
پناه بردند واين پادشاه دو بهره ازدیوان مازندران وبدکیشان «ورن» را بکشت‌و 
برای غداوند وفرشتکان برکله کوه مقدس هراقربانیهاکرد. هوشنگ تقریباً درهمة 
داستانهای قدیم ایران جزبعض معدود نخستین شاه هفت کشور شمرده شده‌است. 
اگرچه بنابریعضی مآخذ اسلامی «تخم اروپ» (تهمورث) نخستین شاه جهان و 
پدیدآورند؛ شاهی شمرده شده‌است ( ففت‌ناما ډهخدا حرف «» صص ۱ ۳۴۲-۳۴ 
حماسه سرایی درایران » عص ۳۸۴ به‌بعد). 

۲) ريشۀ نام هموشنگ در ااستا کاملا روشن نیست ولسی بسوستی معنی لفظ 


سم 


فرهنگ نامهای شاهنامه ٧‏ 


هوشنگ پدیدآورند؛ آتش است وداستانش اینکه: 


به کوه رفت واز دور اژدهائی سیه رنگ وتیر 
به‌آن مار برتاب‌کرد اما مارگریخت و کشته نشد ولی درنتیجۀ برخورد این‌سنکه 
خرد با سنگی بز رگ آتش برچهید. هوشنگ خدای را سپاس گزارد و آتش‌راتبله گاه 


ساخت: 

بگفتا فروغیست ابن ايزدۍ پرستید بايد اگر بخردی 
۴۱ 

پسآن شب کوهی ازآتش برافروخت وبه‌شادمانی پرداخت وآن جشن را سده‌نامید 

بنابر 

ز هوشنگ ماند اين سده یادگار بسی باد چون او دگر شهریار 
۳۳/۳ 


به كمك آتش هوشنگآهن‌را ازسنگ جدا کرد وآن‌را سرمایه کارخود ساخت, هوشنگ 
به آهنگری پرداخت و اره وتبشه فراهم کردا رو بدان‌وسیله رودها از دریاها جاری 


47 راکسی که منازل خوب فراعم مارد می‌داند. بنابراين تر کیب 
این نام چنانکه بعضی آن‌را «هوش» + «هنگ» دانسته‌اند 
پیشداد نیز به معنی کسی که در پیش قانون گذارد و داد گری 
واضع قانون می اشد 


و لقب او یعنی 
ود یعنی نخستین 
۱ عص ۱۷۹-۱۷۸). بعضی نیز « پیشداد » را 
به‌معنی «نخستین آفریده, کنته‌اند (لاریخ اجتماعی ایسران » ص ۱۴۱) دردورة 
اسلامی نام هوشنگ به صورتهای «اوشهنج»» «اوسهنق» و «اوشهنلده معرب شده 
است (مجمل التواريځ؛ ص۰۲۴ ع۱). 
۱) تعالبی‌می‌نویسد: «کویند تمام جنبندگان را مطیع وجهاڼ را آبادکرده ونخستین 
کسی است که آهن استخراج وبدان ادوات صنعتی ساخته وب ه آبیاری اراضی‌پرداخته 
ونیزمردم را به‌زراعت زمین واهلی کردن حیوانات وحفرقنوات وغرس اشجار و 
کشتن درندگان واستفاده ازہوست آنها برای تهيۀ لباسوپلاس و کشتن گاوو گوسفند 
وخوردن کوشت آنها وادار کرده‌است همچنین خاله ساختن وبنای شهرها و وضع 
که 


WMA‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


ساخت وچراگاهها را افزود وکشاورزی را رواج داد. مردم بهکشاورزی‌پرداختند 

وخر وگوسفندرا ازگور وگوزن جدا ساخت و به كمك کشاورزان گمارد وروباء و 

قاقم وسنجاب را کشت وموهایشان را برگرفت وازآن لباس فراعم آورد وپادشاهی 
به پسرخود طهمورث گذاشت ود رگذشت,۱ 

۵( ۷( سر نس 

مر نا 

٢ رر‎ 

۴١۷/٢٢) ٢۲۶۶۳ ۱ ( ۳ج‎ ٧۲۲٧م.‎ 

و د و سنا 

٠۰/٣٣۴ /۷۵۷۵ /٣٣۸ ١۵۹۲‏ ح 

۸۸۳٢ ۵ ١۵۳ ١٢ ٢٢ 

۳ ۸۸۱/۰ 


هو چتیهر بهمعنی‌خوب چه رکنیز ی که درپارۀ؛ ۱۴ فروردین‌بشت دره‌یا نگروهی 
از کنیز کان دیگرستوده شده‌است (یاداشتها ی گائاها, صه ۱۳). 


قوانین ومقررات وبرقراری عدالت ندوب بدوست. .. گویند ابتدا در هندوستان 
سکنی گزید وسپس به‌سایر اقطارعالم مسانرتکرد...»(شاهناها تعالبی» مص ۲ و 
(r‏ 

۱) درمورد مدت پادشاهی هوشنگ طبریآنرا چهل‌سال (ج۰۱ ص۵ ۱۵) می‌داند 
ومسعودی نیز همین مدت را ذکر می کند (التنبهه والاشراف» ص)۵)) و بلعمی 
می نویسد: «ومغان پانصد سال گویند درجهان پادشاه بود.ء (چمشکور» ص۱4). 
در مجمل‌التوادیخ می‌خوانیم که «به‌زمین پارس بمرد وآنجا ستودان ساخت.»(ص 
۱ ۴۶) و طبری می‌نويسد:«شادمان شدند به مرگ وی ابلیس وسپاهش» (ج۱» ص 
(YY‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه نا 


کجا تام این نامود وهوم» بود 
هوم ‘Hm‏ پرستندم دور از پرو بوم پود 
01٩٨‏ 


مردی تیکدل ازتخمة فریدون که در کاخی که برستیغ کوهی درنزدیکی بردع ترار 
داشت زند گی می کرد وخدای را پرمتش می نمود تاآنکه روزی ازدرون غاری که 
درآن کوه بود بان نالۀ افراسیاب ونیابش وپوزشخواهی وی را ازخدای بزرگ 


شید 
به ترکی چو این ناله بشنید هوم پرستش رها کرد وبگذاشت بوم 
چنین گفت کاین ناله هنگام ځواب نباشد مگر زان افراسیاب 
۱/۷۸۵ 
وبه‌سوی صدا شتافت وبه درهنگ افراسیاب رسید و دانست که افراسیاب درآنجا 
نهان شده‌است: 
یامد به کردار شیر ژیبان ز"پشبینه بگشاد گردی میان 
کمندیکه بر جای زار داشت کا در پناه جهاندار داشت 
به‌هنگگ اندرون‌شد گرفت آن‌به‌دست چو تزديك شد بازوی او ببست 
همی رفت و اورا پس اندرکشان همی‌تساخث با رنج چون بیهشان 
۳/۵ 
افراسیاب زاری کردن گرفت وسخنان دلنشین گفتن: 
پیچید دل هوم را زان گزند بر او سست کرد آن کیانی کمند 
اضف نا 


۱)هرن‌کلمه را درفارسی ۸ط فبط کرده وهوبشمان مقر[ آورده. اصع تلفظ اول 
است. درسنسکریت ١80108‏ درادسا 3٥ط‏ ودربهلوی قط است ونام‌گیاهی 
است که آرباییان قدیم آن‌را مقدس می‌دانستند و ءصارء‌آن‌را می‌جوشاندند بحدی 
که دارای رنگ شود وبرآن بودندکه شیرۀ آن روح را فرح می‌بخشد. این‌نوشابه 
خدایان راقویدل ومسرور وحس جنکجویی آنان را تهییج می‌کند.مخصوماً 10078 
رب النوع رعد آزاین مسکر بسیارمی آشامد وپس ازآن هیچ قوه‌ای قادر نیست در 
المخلوقات اين نام 


برابر وی مقامات ورزد (سرهان, ص ۲۳۹۸٤ح‏ ۹)؛ عجا: 
را «هرم» قبط کرده که غلط است (صی۲٩).‏ 


MWe‏ قرهنگ نامهای شاهنامه 


و افر اسیاب گریخت وبه دریای چیچست‌نهان شد. گودرز و گیوو گروهی از آزاد گان 
ایرانی که از آن سوی مي گنشتند هوم را دیدند وداستان او و 
گودرز به آتشکدۀ آذ رگشسپ رفت وداستان را با کاوس و کیخسرو درمیا ا 
هوم باکیخسرو ازباری دادن سروش خود را برای باز 
افزود: 
ورا گر به بر بازگیرد سيهر بجنبد به گرسیوزش خون و مور 
۳/۳۵ 
و از کیخسرو خواست تا گرسیوز را در کناردربای چیچست درخام گذارند و بی‌تاب 
سازند تا اف اسیاب فریاد و نالۀ برادر را بشنود و بیرون‌آید. کیخسرو این پیشنهاد 
هوم را پذیرفت و افراسیاب ازآب برآمد وهوم ازسوی جزیره درآمد و بار دیگر 
افراسیاب را به بندکشید وبه نزدکیخسرو و کاوس برد 
تو گفتی که با باد انباز گشت 
٨‏ 
۳۵ ۶۲۱۲۲۴۴۹۲۲۴۱۱۳۶۸ ۳۶۶۰/ 2۶۲۲۲۱ ۲۱/۳۶۵/۵۱۳ 
۲۲۸۷۵ ۲۲۸۹۰ دمح ۱۲۵۴۲۶۹۲۵۲۸۱۳۷۰۲ ۵۲۲۵۶۵ ۱9۲۲۶۷ع فا اج 
سا 


ياپ را 


افراسباب سخن‌راند و 


سپردش بدیشان و خود باز 


ده و دو هزار از دلیران سره 
هومان "Homan‏ چو «هومان» و مر بارمانراسپره 
٢د‏ 
۱) در اوسا آمده‌است که فرنگرسین (افراسیاب)» درپناهگاهی که در طبقة وسطی 
زمین وجود داشت و به‌هنکنه (1180۵1۵88) موسوم بود می‌زیست و سرانجام 
هلوم (180108]) جنکجوی و فرماتروای نيك» دارندة چشمان زرین؛ اورا به‌بند 
افکنده پیش کیخسرو کشید و کیخسرو پهلوان وبدیدآورندة شاهنشاهی ایبران اورا 
بر کنار دریاچة ژرف وپهناور چیچست به کین پدرخود سیاوش دلیر بکشت(آبان‌یدت 
وحماسه‌سرایی ددایران.صو بان ؛اساطیر ایران , ص م؛ شاهنام؟تعالبی .سوه ۱ 
درپارۀ کیفیت دستگیری افراسیاب). 
۲) هومان مشتق ازکلمۀ 17082 (۲1۵018۵) و تا 


فلی‌آن را Han‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳ 


پسرویسه وبرادر پیران که افراسیاب اورا به همراه بارمان ودو ازده‌هصزارسپاهی و 
هدیه‌های فراوان به‌نزد سهراب فرستاد تا کوشش کندکه رستم و-هراب یکدیگر را 
نشناسند. هومان به نزد سهراب رفت وبه‌همراء وی به ابران شتافت و دردژ سپید 
با سهراب بودکه سپاه رستم فرازآمد وسهر اب 


به انگشت لشکر به هومان نسود سپاهی که آنرا کرانه نبود 
چوهومان ز دور آن سپه را بدید دلشگشت پر بیم ودم درکشید 
ووس 
پس ازنخستین رویاروبی سهراب ورستم» سهراب: 
به هومان چنین کفت کامروز هور برآه د جهان کرد پر جنک و شور 
شما را چه کرد آن سو ار دلیر(رستم) که یال یلان داشت وآهنگ شیر 
بدو گنت هومان که فرمان شاه چان بد کز ايدر نجنبد سپاه 
۱ 
شبانگاه سهراپ با هومان از همانندی پدزخود کا رتم سخن گنت 
بدوگنت هومان که در کارزار رکید است رستم به من چند بار 
شنیدم که در جنگ مازندران چه‌گرد آن دلاور به گرز کران 
بدین رخش مانید همی رخش اوی آوایکن-نذارد ہی و پخش اوی 
۸/۳۳۲٢‏ 
چو ن رستم بعیله ازدست مهراب رهابی بافت هومان سهراب را سرزنش کرد که 
هژیری‌که آورده بودی به دام رها کردی از دام وشد کار غام 
۲ 


و تلفظ قدیمتر آن را 107087 نوشهاندل(سه نامنامه» ص ۱۳۲) برهان, ص ۲۴۰۰ 
ح۲). این کلمه را مر کب از دوجزه «هوء و «مان» دانسته‌اندکه جزه اول به معن 
غوب و چزه دوم‌آن «ماء یا «من ایران باستان به‌معنی روح‌آمده است 
بنابراین هومان به‌معنی دارندة روح خوب و نيكاندیش ات (فرهنگگ شاهنامه» 
ص٢٣۲).‏ طبری ابن نامرا به سورت «خمان» آورده است (طبرگه ج ص۱۰ ۶). 
ثمالبی وبلعمی و دینوری ازهومان وداستان وی سخن تر انده‌اند و مجملالتو ريځ 
اورا ازسرداران افراسیاب می‌خواند (ص» 4). 


٣٢‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


مدل هراب به دست رستم» بنا به وصیت سهراب» رستم ژو اره را په 
نزد هومبان فرستادکه سپاعیان سهراب را نگهبانی کند و آنان را بازگرداند ولۍ 
هومان هجیر را مسئول مرگ سهراب دانست. 
هومان درچو کان‌بازیافراسياب وسیاوش در گروه‌افراسیاب بود ود 
ایرانیان وتورانیان پیوسته حضور وهمکاری داشت. چون افسراسیاب درا 
رستم ازاسب فرود افتاد و رستم برآن شد تا وی را اسیرسازد: 


نگه کرد هومان بدید از کران به گردن برآورد گرزگران 

بزد پر سر عانۀ پیلتن به لشکر خروش آمد از انجمن 
۳٣‏ 

وهمین کار باعث شد که افراسیاب مجال گریز بیابد: 

برآشنت کرد انگن تاج بخش به دنبال هومان بر انگیخت رخش 
رس 

اما هومان از رستم گریخت وږطتم دوپانتخ طوس «که چون بافت شیرازیک ۍگور 

کوس» باسخ داد 

عمودی که کوبنده هومان بوک توآهن مخوانش که موم آن بود 
ییا 


درهنگامی که افراسیاب درتعقیب کیخسرو به چیحون لشکر کشید هومان نیز با وی 


بود وچون افراسیاب تصدگذر ازجیحون کرد هومان اورا اندرژ داد که چنیننکند: 
تو با این سواران به ابران شوی همی دردم کاو شیدان شوی 
همانا که از گاه سیر آمدی که ايدر به چنگال شیر آمدۍ 

۱۷/۲ 


درنبرد سپاه ابران به سرداری فریبرزکاوس با تورانیان» چون ایرانیان درآستانة 

پیروزی قرارگرفنند» هومان با طرح نقشه‌ای به قلب سپاه ایران‌تاخت وبافریبرز 

کاوس درآویخت وفریبر که همنبرد وی نبود ناچارتن به گریز داد ودرسپاء ایران 

شکست افناد: 

ز هومان گریسزان بشد پهاسوان شکست اندر آمد به رزم‌گران 
۸/۴ 

اما چون بیژن درف کاویانی را به سپاه اپران با گرداند:ٍ 


فرهنگ نامهای شاهنامه wr‏ 


چنین گفت هومان که آن اخترست که نیروی ایسران بدو اندرست 
درفش بنفش ار به دست آوزیم جهان جمله بر شاه تنگ‌آوریم 
٨۴‏ 


درنبرد هماون؛ هومان دلاوران تورانی را که ازکشته شدن ارژنگګ» خودراباخته 
بودند دلداری می‌داد وطرح‌شبیخون به سپاهابران به ابتکار او بود(۱۸۲/ ۰6۴/۱۲۷ 


هومان دراین 

په اسپ قاب ار آورد بای +.رانگیخت آن بارگی را ز جای 

تو گفتی کی بارة آهشت وگر کوه البرز در جوشست 

به پیش سپه اندر آمد به‌جنگ یکی خشت رخشان گرفته به‌چنگ 
۳٣‏ 


هومان با طوس روبروگشت وطوس با او ازکشته شدن ارژنکک سخن‌راند اما 
هومان ارژنگک را بیچاره‌ای نساتوان واند وسباء اهران را سرزنش کرد که چرا 
سپهسالارخودرا به نبرد گاه فرستاده‌اند و.ازطوس بغواست‌تا باز گردد که کیو برآذفت 


وطوس را از گنتگو با هومان برحنرداشتآوهومان گیو را سرزنش کردن گرفت که 
فراوان مرا دیده‌ای روز جنگ به آورد که تيخ هندی به‌چنگ 
که از تخم کشواد جنگی تماند که متوو تیغ مرا برنخواند.., 
اگر من شوم‌کشته بر دست طوس نه برخیزد آمین گوپال و کوس 
به‌جایست پیران و افراسیاب بخواهد شدن خون من رودآب 
وگر طو سگردد به دستم تباه یکی ره نیابند ز ابران سپاه 
7-7-۸۴ 
سرانجام هومان با طوس در آویخت:ٍ 
بد و گنت هومان که دادست مرگ سری زیر تاج و سری زیر ترگ 
اگر مرک باشد مرا بیگمان به آوردگه به که آید زمان 
۳/۴ 


هومان وطوس درنبرد باشمشیر و نیزه کاری ازپبش نبردند و دوال کمر یکدیگر را 
کرفتند اما هيچيك را پیروزی‌حاصل نگردید تا آنکه کمر بند هومان گسیخت‌وهومان 
پراس ی آسوده برنشست و گریخت وطوس اوراتیرباران کرد واسپ هومان‌رامجروح 
ماخ رون فظان وردان بدا وی په رات فان که ورک 


Wr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


اسبی برایش آوردند واورا رهانیدندا ولی هومان این حادثه راشکستی برای خود 
نمی‌دانست وپیروزی فردا را نوید می داد: 
چو روشن‌شود تیره‌شب روزماست که ابن اختر کیتی افروز ماست 


۱۳۷/۳۴ 
و روز دیگر داوطلب نبرد با طوس شد 
چون «با زور» جادو گر» برف وسرمای شدید برسپاه ابران فرستادتورانیان 
به سرداری هومان به ابرانیان تاختند و گروهی بیشهار ازآنان را 
سپاه ایران راکه به کوه پناهیده‌بود دنبال کرد زیرا می اندیشید: 


چنان دان که رفتن ز ببچارگیست نمودن به ما پشت 
نالیم تا نزد خسرو شوند به درگاه او لشکری 
ز زابلستان رستم آید به جنگ زیانی بود سهمگین زین درنگ 


٣۴ 
وپیران» هومان را با سی هزاړشپاء غیرد ایرانیان در کوه هماون فرستاد ولسۍ‎ 
هومان که استواری پايگاء اپر َو آزاستگی سېاه آنان را دید از پیران پارۍ‎ 


خواست و بیران بدو پیوست و هون رآ فرمان داد تا سپاه را در همان جایگاه 
نگهدارد ولی‌ایرانیان به شَببكُوَنَ دست رد وبشیاری ازتورانیان راکشتندوه‌ومان 
سپاه را ملامت کردن گرقت: 

به هريك ازیشان ز ما میصدست به‌آوردگه خواب وخفتن بدست 


0٣ 

هومان؛ ابرانیان را درحصارگرفت وازسپاء خود خواست تا ایراتیان را ژنده اسر 

سازند» اما دلاوران ایرانی به‌باری پهلوانسان شبیخون آورشت‌انتند وهمه به کوه 

هماون بازگشتند وهومان که شنیده بود سباهی به‌یاری ایرانیان آمده‌است خود 

بتتهایی به سپاء ایران رفت تا چندوچون -پاء ایران‌را دریابد (۱۸۹/ع) و چون 
عظمت سپاه اران را دید اندیشید که می‌باید رستم بهیاری ایرانیان‌آمدهباشد. 

هومان درنبردی که متعاقب این امردر گرفت فرماندهی ميسرۀ سياه توران 


۱) فردوسی درفش هومان را سياه (۵/۱۳۳/۸۳۶) واسب اورا چرمسه گامزنه 


(۵۱۱۱۱/۴۴۲) وپیل پیکرمی‌نامد (۸۲۵/ ۱۳۲ ۰)۵ 


فرهنگ نامهای شاهنامه Wo‏ 


را برعهده وچون رستم» کاموس و چنگش را کشت هومان؛ خاقان چین‌را 
برای برد با رستم تشوی قکرد وخود ناشناسانه با ترک ودرفش واسبی و سبری 
دیگر گون به‌نزد رستم رفت واز اوغواست تا شور وتزاد وجایگاه خود رابا وی 
بازگوبد ولۍ رستم ازوی خوادت تا نخست خودرا معرفی‌نماید و اگرقصدآشتۍ 
جویی دارد بنگرد که میاوش و گودرزیان وباران سیاوش را چه کسانی کشته‌اند و 
امبان ومردان ایرانی وا چه کسانی گرفتارساخته‌اند و آنان را به ابرانیان بسپاره: 


ازآن پس همه نیکخواه منید سراسر به آیین و راه منید 
E/E‏ 
هومان‌ازرستم بیمنالك شد ونام خودرا «کوه گوش» خواند و نام بدرش را «بوسپاس» 


گقت و با پیغامهایی درشت ازسوی رستم به سپاه خود باز گشت» بی‌آنکه نام 
رستم را دانسته باشد ولی درعین‌حال با پیران می گفت: 


که ابن شیر دل رستم زابلیست براین لشکر اکنون بباید گریست 
۱۴د 
پيران پس از آنکه از آمدن رستم به هماونآگاه شدنگران هومان بود چه می اندیشید: 
دل رستم آکنده از کین اوست بروهاش یکسر پر از چین اوست 
و 


بنابراین ازهومان خواست تا درپشت سپاه خاقان نبردکند وبا یکی دوروز دست از 
نبرد بردارد تا رستم اورا نشناسد. هوان در برد دوازده رخ فرماندهی سی‌هزار 
شمشیر زن تورانی را برعهده داشت اما چون بیران تا هفت روز ازپیکارخوداری 
د وازپیرا ن گله کرد که چرا نبرد را آغازنمی کند تا اوبتواند در 


به گامزن زین کنم سپیده دمان جستن کین کنم 
نشست از بر زین مپیده دمان چو شیر ژیان با یکی ترجمان 
سن 

هومان به نزديك سپاه ایران رفت ومترجم او به اپر انیا ن گفت: 
که این شیر دل نامبردار مرد همی با شما کرد خواهد برد 


سر ویسگانست هومان به تام که دل شیر دارد نیام 


سا 


Ws‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


اما ايرانیان پاسخ دادندکه گودرز به‌آنان دستوری نبرد نداده است: 

اکر جنگ چوید گشاده‌ست راه سوی امور پهلوان ‏ سپاء 
۵ 

و اورا به سوی دلاوران ابران نشان دادند وهومان به نزد رهام شتافت واورا په 

یرد فرا خواند و ازوی خواست که اکر خود نبرد نمی کند فروهل و کسنهم باهم 

به‌نیرد او پیایند. اما رهام با او نبرد نساخت وفرمان گودرز را یادآوری‌کردکه 


نباید نبرد کرد آنگاه هومان به نزد فریبرزشتافت واو نیز درخواست نبرد هومان را 

ردکرد وهومان به نزدگودرزآمد و چون او نیز از پیکار خودداری‌کرد هومان اورا 

کفت: 

ازآن پس‌که جنگ پشن دیده‌ای سر از رزم ترکان ببیچید‌ای 

به لاون به جنک آزمودی مرا په آوزدگه یره ستودق .سرا 
هر 

اما کودرز نبرد گروهی راپیشنهادکزد ومومان دورد و چهارتن از روزبانان‌لشکر 

ایران را کشت و: 

همی نیزه برگاشت بر گرد سر که هومان ‏ ویسهست_پیروز کر 
0/۵ 


بیژن‌که ازآه دن هومان به سپاءابران وهماورد خواستن اوآ گاه شده بودبدرونبای 
خودرا رافی ساخت تا با هومان نبردکند اما گودرز اورا اندرزدا 


که هومان یکی بد کنش ریمست به آورد جنگ او چو آهرمنست 
سا 

بېژن زره‌سیاوش را پوشید وبه‌همراه مترجمی به رویاروبی هومان شتافت و اورا 

به یرد ترا ځوائ 

چو بشتید هومان بدو گفت زه زره را به کیتم تو بستی کره 
u/s‏ 


هومان و بیژن تا شامگاء نبردکردند وچون هیچبك بیروز نشد نبرد را به فردا 
گذاشجد هومان سود 


م فردا مترچم خودرا به نزد بیژن فرستاد واورا به نبردفرا 
خواند ودوپهلوان ازکوء‌کنابد به‌هامون وجلبی که دور از ابر انیان و تورانیان‌بود 
شتافتند وبه نبردپرداغتندو برآن نهادندکه بامتر جم کاری نداشته باشند این دوگاهۍ 


فرهنگ نامهای شاهنامه wy‏ 


یاده و زمانی سواره پیکارکردند و چون خسته شدند و برآسودند» باز نبرد آغاز 
نمودند ولی‌بازهم سودی به بار نیاورد بتابراین‌قرارگذاشتند تا یکدیگررا اززین فرود 
آورند؛ اما اين کار نیزنتیجه‌ای نداد ودوپهلوان به کشتی روی نهادند؛ که هيچيك 
را توئیتی حاصل نیامد وهردو ازخستگی وتشنگی نبرد را ره کرده به آب خوردن 


شتافتندر 
جکر خسته هومان بیامد چو زاغ یه گشته ازدرد و رخ چون چراغ 
بدان خستگی باز جنگ آمدند گرازان بان پلنگ آسدند 


٧/۳۰۵ 


و باردیگر با هم در آویختند 


ز بیژن فزون بود هومان بزور هنر عیب گردد چو برگشت هور 
ز مرگونه زور آزمودند و بد فراز آمد آن بند چرخ بلند 
۹۸/۳/۵ 
وسرانجام پیژن هومان را: 
بر آوزد از جای و بنهاد پست بوی خنجر آورد چون باد دست 
فرو برد وکردش سراز تن جدا لکش بان یکی اژدها 
بفاتید هومان به خاك اندرون همه دشت شد سر بسر چوی خون 
لگه کرد بیژن بدان پیلتن قکنده چو سرو سهی بر چمن 
کف ت آمدش‌سختو بر گشت ازاوی سوی کردگار جهان کرد روی 


۵ 
بیژن خدای را سپاس گفت که کین سیاوش را ازوی ستان ده است وسرهومان را په 
فتراك اسب خود بست وتن وی را برخاك رها کرد: 
گشاده سلیح و کته کر تنش جای دیگره دگر جای سر 

arl 
مترجمان به نزد بیژن آمدند واورا ستودند و بیژن برای رفتن به کتابد ناچار بود‎ 
بودکه ازمیان تورانیان بگذرد, بنابراین درع سیاوش را ډرون‌آورد و زره هومان‎ 
را پوشید واسب و درفش اورابرداشت وروی به‌راء‌آورد ودیده‌بانان توران ۍگمان‎ 
بردندکه هومان پیروز شده‌است و بازم ۍگردد بنابراین پیران را مژده دادند اما‎ 
بزودی دربافتند که هومان کشته‌شده است و بیران به سوك برادرنشست:ٍ‎ 


MYA‏ فرهنگ تامهای شاهنامه 


جوان دلاور وار هژبر 
سر ویسگان گرد عومان من 


سواری چو عومان تبندد مر 


۱ 

وگودرز سرنوشت هومان را چنین بازمی کوید: 
به توران چو هومان سواری نبود که با بیژن گیو رزم آزمود 
چو برگشته شد بخت اوشد نگون بریدش سر از تن سان هیون 
مرن 


۰ ۱۳۱۱۶۳۱۱۸۱۰۵ ۷3۱۵۰/۱۸۰ 2 
۸۶۵ ۴۷۵۱۵ ۱۲۰۷۱۴۸۷۱۲۰۸ ۴۶۸۵۴۶۷ 
وهاح 


3۸۶۴۱۸۶۳ ۱۱۳۵۲۱۹۱۲۴۰۰۱۰۲۶ ۱۲۴۶۰۳۶۱۲۴۹ ۵ 
(۱ /TAYS 

۳۳۲ ۹ ۱ 
رر ۷ 

د ۱۳۴۱/١۵ ۷٢ ١۴ /٢٨٢۰٢٢۸‏ د ۱۱۳۴۵ ۲۷/۹۴/۴ح 
د ۲9۲۷۱۸۲۶۷ ۱۹۸ ۲۳٢/۱۳5 / ۱۴۲١‏ ۲۵۰۲۴۳ع ۲۲۳/٢۲١‏ 
د 2۷۲۸۳۳۶ 2۷3۳۰۰۱۱۳۴۰ د ۱۱۳۳2۱۵ ٢۱۳۲۰۲۹۰۶۲۸۰‏ ۲۶۶1۲۶۴ 
FY /۱۳۶۰۳۳۷ (۱۳۷۰۳۵۴ IITA ۱۴۶۲/۱۴۵ ۰۴۷۹/۱۴۶۰۵۱۱ ۵۰۵۱‏ 
۲٣ ۵۲۰3۵ ۱۳۹۵۱۲/۱۴۸۲۵۲۷ ۱۱۴۹۰ CYS ۸‏ ح ۴٩۹۸/۱۴۷۰‏ 
۰۸ ۷ ۰۵۹۲۱۱۵۳۰۶۰۷۱۱۵۴ ۵۷۰۱۱۵۲ ۱۵۰۰۵۸۴۵ 
۰ ۸ ع ۱۶۸ ۸۱۷۱۸۱۱۰۱۹۱۱۷۹۰۵ ۱۱۶۵۱۸۷۷ ۱۷۶۳۱۱۶۴۰۷۸۴ 
۱۸٨۰۱۲۱۸ /۱۹١۰۱۳۲۳ IAA ۵‏ ۱۰۸۵۱۱۸۳۱۱۸ 
٨۰‏ ۸۴٧٣٨٨٢٨٨٨٨٨٨٢٨٨٧٨ئ‏ 
٩ ۳۲۷/۲۳۰ ۲ ۰‏ ۲۲۶۰۴۴۰۹۳۲۸/ ۲۴۶۱۲۲۴۰۲۷۱ 
۵( ۱ وش 
۰ 2۲۴۳ ۰۳۳۴/۱۰۴۰ ۳۲/۹۷ 6۷3۱۱۹۲/۷۸/۵ 
۸ ۴۶۹ ۱۱۱۱۱۱۵۹۴۷۰۰ ۴۵۲۹۴۵۰۱۴۴۶ ۴۳۷۱۱۱۳۰۵۲۰۰۴۵۹۵ 
۱۱١ ۱۴۸۹/١١۳ ١۵۱۴/۱۱۴۰ ۵۵/۱۱۵ ۵۵۳۱۱۱۶۸۵۷۰۱۱۷ ‘BAAS‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه WY‏ 


۲ 2۹3۶۱۶۱/۸ ۸۵۵۹۴۹۵۹۳۸۱۱۹۲ ۵۵۵3۵۷۹۱۱۸ 
FADIA ۲3۶۸۶۲ ۱۲۴۰۵۵۵۷۰۸۱۱۲۵۹۷۱۹ ۱۱۲۶۰۵۷ ۵‏ 
۳ ۷۳۱۲۷۰۱۹۵ 
۶۰ ۱۱۴۲۹۵۹۸۶۵۹۸۵۱۱۴ ۱۳۱۸۵۸۳۲۹۸۳۰۵۸۲۴ 
۷ ۱۶۳ ۱۱۶۱۲۱۳۷۴۱۳۷۳۱ ۱۱۴۴۹۱۳۴۵ ۱۳۷۹۹۳۲۱۱۳۹۰۱۰۳۶ 
مد د هه 0 9ص 


یکی مرد بد فام ار وهيرېدو 


هیربد ۱111۴06۵ ردوده دل ومفر و رایس ز پد 
۱۳/۳/۳ 


دانایی پاکدل که کلیددار سراپردۀ اوس بود و کاوس او را فرمان داد تا با سیاوش 
به سرا پردة شاهی رود وشبستان اورا به سیأوش نشان‌دهد: 
چو برداشت پرده ز در «هیربد» اش همی بود تسردان ز بد 
۱/۳/۲۳ 
چون سودابه دختران خودرا آراست» هیر بد را به نزد مپاوش فرستاد و اورا په 
شامی فرا خواند. 
١٣۱٨۸۸۴ ۹ TITY‏ ۸۸۳ 


سر 


۱) این نام درنسخۀ موزۀ بریتانیا «هبرید» ودرترچمة بنداری «هرزبذه‌آمده است, 
(ع۰)۳/۱۶۱۱۳ این کامه در اوستا به‌صورت 08111 80118 آمده که به معنۍ 
آموزگار ومعلم است. این کلمه مر کب از دوجزه است: نخستین جزه که 011168و 
باشد به‌معنی آموزش و تعلیم و جزء دوم 88111 (ع بد: پسوند اتصاف) است 
به معنی مولا و صاحب و دارنده. 611168« در اوستا به‌معنی شاگرد و آموزنده 
است و درهیچ‌جای ادا ۵111 ۵01127 (هیربد) به‌معنی آتربان یا موید نیامده 
است بلکه بعدها به امن معنی به کار رفته‌است و به معنی پیشوای دين اراده شده 
است (ایران در زمان ساسانیان, ص۱۷ ۱۳ برهانء س ۰۲۴۰۵ج۳). 


WF.‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


زوهیريل» رارچش د فرپانوفور 
هیریل ‏ ۱۶۷۲۲۱1 همان امود خرو شهسر زود 
٧۷٧ر‏ 


نا پربعضی ازنسخه‌های شاهنامه نام یکی از بزرگان است (نکارنده دربارۀ اصالت 
ابن کلمه مردداست) بوستی و ولف‌آن‌را فبط نکرده‌اند. 


هیشو 1101/86 
سه هیشوی. 

پکې ایر سر برد وهیشوی» فام 
یشری تت اا جوانمرد و پیدار و با رای وکام 


د 
باژخواهی پیر که درمرزابران و روم مي زیست وگشتاسي که انديشة رفتن به روم 
را داشت به‌عنوان دیبری ایراتی اورا مده ها داد وهیشوی نیزاورا در کشتی نشاند 
وپه روم برد. 

چون گشتاسپ کتایون زا بهسبري ب رگزید وپیوسته کارش شکار بود» روزی 
به هیشوی برخورد وآنچه را که شکارگرده بود به‌وی داد وبا اودوستی کزید. 
هیشوی درهنگامی که میرین دخترقبصر را خواستگاری کرد وبرا ی کشتن کرک بیشة 
فاسقون بهیاریکشتاسپ نیازداشت» اورا با گشتاسپ آدنا ساخت واژوی خواست 
تا آ گرگ را بکشد ومیرین را به آرزوی خود برساند و گشتاسپ چنان‌کرد. 

میرین نیزنامه‌ای به هیشری قرستاد واهرن‌را که خواسنکاردختر تیصر بود 
به‌وی معرفی کرد وهیشوی از گشتاسپ خواست تا اژدهابی رابکشد واهرن راکامروا 


هومان دستوری دانشمند در قرن نهم میلادی (نامنامه, ص ۱۳۲). 

هیر پسر همای و پدر پشوتن (نامنامهء ص ۱۲۹). 

هسیواسپ از نسییرگان نوذر است( طبری و گوینو؛ فرهنگ تامهای ایراتی» ص 
۸۸ 


۱) درنسخه به صورت «هیزیل» هم خواند» می شود (۰/۷/۱۱۶/۸ 
۲) پنداری این نام را «هیشویه» قبط کرده‌است. (اثفاهناصه.ج۱» ۰6۳۱۱ 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۱۳ 


ازد و کشتاسپ خواهش هیشوی را پذیرفت و اژدها راکشت تاآنکه بس از مدتۍ 
سپ از کشتن گرگ واژدها با قیصرسخن گفت وعیشوی راگواهگرفت. 

۱۳۷۱۱۶ ۶ ۳۵ج‎ ۱۴۶۵۱۴۴۱۱۷۰ ۱۵3۲۸۹۹۲۸۸۵۲۸۵ ۱۲۸۴ ٢۱ 
1 ۲ 
و‎ ۷ ( ٩مه‎ ٣۳۸٣ 
MISA“ سر د ها ۲۰ هه‎ 
۵۷۴ ۴۴۰۶۳۵ //٣۳ ١۸ 


جوانی جا «پانش» برد نام 

انس ٧۱٧۵١١٨‏ جهاتجسوی و بخفنده و شاهکام 

۳۹/۳/۲ 

بر ادر کهترقیصرروم (مانوس) که پس از گرفتاری برادرش به‌دست شاپوربه کینجوبی 
برغاست وبا شاپورنبرد کرد ولی شکست خورد و گریخت.1 

2  /۱۱(۷ 


سوی واوا همګنان کرد دزی 
> بودنسد فیران پسرخاشجوی 

۵ 
بنابربعضی نسخه‌های شاهنامه ازدلاورا ن بایرانۍ است که درنبرد بز رگ کیخسرو 
با افراسیاب درميسرۀ سپاه ابران می‌جنگید: ه آوه درهمین کتاب. 


یادگار پسر دیتری دوم؛ بادشاء گرجستان باستان (فامنامه, ص .)٠۴۳‏ 
ياراسپند بهمعنی اسفندیار است (برهان‌قاطع.س۲۴۱۴). 

یاراسفند به منی اسفندیاراست (همان کتاب» همان ص). 
یاسکادغتراهریمن (نامنامهء ص .)٠۴‏ 

یاشکور ازبزرگان ارمنستان باستان (همان کتاب» همان ص). 

یاکند دختر «دادهرمزمهر» سبهید ایرانی (همان کتاب» ص ۱۴۴). 

یزدان بخش مهتر وزیر هرمز ساسانی (قاد یڅ بلهمی اچ بهارءج۲» ص .)۱٨۷١‏ 


۱ دربعضی نسخه‌ها ویانش» ودر بنداری «یانس» است (ح۵/ ۰6۷/۲۴۴ 
۲)اخبارالطول میویانوس, را خلیفۀ عموزادۀ قیصر می داند (ترجمة فارسی» ص 
۳) اما کریستن سن نام قیصررا یولیانوس (مقتول به‌سال ۳۵۳م) وجانشین او 
را یویانوس می‌داند (ایران درزمان ساسانیانه ص ۲۹۴). 


سن فرهنگ نامهای شاهتامه 


ز و مارا پو قاب 
يأجوج ز١۷۵ Cer‏ 
۱٢/۷‏ 


اسکندرچون روبه مشرق نهاد به‌سرزمینی رسیدآبادان که مردم‌آن با ا-کندر از قوم 
پاجوج وماجوج سخنراندندز 


همه رویهاشان چو روی هیون زبانها سیه دیدما پر ز خون 
سیه روی و دندانها چون گراز که يارد شدن نزد ایشان فراز 
همه تن برازموی و مو همچونیل برو سینه وگوشهاشان چو پیل 
بغدېند بك گوش بستر کنند دگر پر تن خویش چادر کنند 

۷ 


شرکت بازده تن از دلاوران ابر ان و یازده‌نن از پهاوانان 
کودرژ 


ند وسپاه راآسود گذارندبدابراین 


یازده رخ نبردی که 


تورانی به صورت تن‌بتن درزمان کیينزو و افراسیاب درگرفت. دراین 


«بیران برآن نهادند تا با هم ب‌نبرد 


بتن ېردا 
هریک ده دلاور برگزیدند و به تبردگاهی دوردست رفتند و پیکار کردند (در بعضی از 
مخون و ندخه‌های شاهنامه این نبرد رآ به دوازده رخ تعبیر کردهاندکه درآن صورت 
کیخسرو وافر اساب را نیزکه وبأ جنگهای ایر ان وتوران بودند در 
نظر داشتهاند.) بهلوانانی که درا ن نبرد شرکت داشتند به‌شرح زیر بودندر 


۱-کودرز ازایران دربرا برپيران آخرین پیکار گران بودند. پیران به دست کودرژ 
گفته دال 

۲-فرییرز کاوس ازایران با کلبادویه پیکار کرد واورا به دو نیم کرد ( 
اولین نبرد یازده رخ بوداء 

۳-گیوبا گروی زره قاتل سیاوش پیکار کرد و اورا زنده اسیرساخت وبه سپاه ایران 


پیکار 


برد (دومین پیکاز). 
٣گرازه‏ از ایران با سيامك تورانی سومین جفت مبارز بودند و گرازه سيامك را 
در کشتی برزمین زد وکشت. 


و فروهل از ابران درچهارمین دورمبارزه زنگله تورانی را سربرنید. 
ع پتجمیننبرد تن‌بتن رارهام ازایران با بارمان تورانی انجام‌داد و رهام سوبارمان 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۳۵ 


زهر ماده‌ای بچه زايد هزار کم و بش ايشان که داند شمار 
به گرد آمدن چون ستوران شوند تث‌آرند و برسان کوران شوند... 
خورش آن بود مال تا سالشان که آکندء گردد بر و یالشان 
چو سرما بود سخت لاغر شوند به آواز برسان کنتر شوند 
بهاران بپینی به‌کردار گرگ بغرند بران پیل سترګ 
سا 


مردم ازاسکندرخواستند تا چاره‌ای بسازد وامکندرفیلسوفان رومی‌را فرمان داد تا 


چاره‌ای بیندیشند و اسکندر په‌راهنماییآنان با مس و روي وسنگ و هیزم دیواری 
بلند از -وی‌کوه برآوردکه 
ز بن تا سر تیغ بالای اوی چو صد شاه رش کرده بهنای اوی 


refa 


و مردم‌آن سرژمین را ازدست یاجوج وما جآکوده ساخت. 


را ازتن جداساخت. 


۷- ششمین 


د تڼبتن را بیژن از ار ان ورویین ازتوران انجام دادندکهبه کشته 


شدن روبین تورانی انجامید, 
٨‏ هفت‌ین نبرد را هجیر ایرانی باسپهرم تورانی‌بهانجام رسانید و پیروزی ازهجیر 
بودکه سپهرم را 
۹ هشتمین نبرد را زنگه شاوران از ابران واوخواست تسورانی انجام دادند که 
زنگه توانست او خواست را بکشد, 

۰- درنهمین نبرد گر کین ابرانی» اندریمان تورانی را مغاوب کرد و کشت وسرش 
را ازتن جدا ساخت. 


۱ دهمین برد را برته از ایران و کهرم به انجام رسانیدند که پیروزی با برته 
بود که سر کهرم را تا سینه به‌دونیم کرد. بنداری محل واقعۀ يازده رخ را درنواحی 
بلخ می‌داند (الشاهنامه ۰ ج۱ »ص۲۷۶). 

پرهان می نویسد: موآن موضعی است از خراسان, (ببرهان, ص ۸۸۸٩‏ دوازده رخ ). 
۱) در تاریخ بلعمی آمده است که ,تا آنجا برسید که آفتاب همی فروشود وذوالقرنین 


۷۳۶ فرهنگ نامهای شاهنامه 


نخست به غرب رسیدآنگه چون باز گشت به مشرق‌آمد ازسوی تبتو سدیأجوج 
. درآن کوهها ازآن سوغلقی بودند هم ازمیان‌آده‌یان وایشان را 
بوجخوانند وعدد ایشان‌از ب-یاری جزخدای‌کس نداد و به‌دو کروداتد 
گروهی از ارزندان‌با جو ج اندو گرو هی ازفرزندان مأجو ج, بر ادرعم‌ژادگانیکدیگر ند.. 
و اين یاجوج وماجو 


و برادر بودند ازفرژندان بافین توح پیغمبر و از پس 
ج ادند... واز پشت هریکی چندین هزارفرزندآمد وخاق 
بسیارشدوصورت ایشان صورت آدمیان‌است ولیکن بالایشان‌دو گزاست و گوشهاشان 
درازاست که برزمین همی کشند وجامه برتن ندارندوبرهنه باشند چون-توران 
وچون خرو کاو. پیش‌یکدیگرحدث کنند و جماع کنند چون بهایم وجون بخبندیکی 
کوش زیر کنند ویکی بر خویش پوشند (چون بسترولحاف) وایشان راکشت وورز 
نبود وطعامشان ابن دانة خار... وغيچ دینی ندارند و خدای را نشناسند و هب 
چیز پر ستند و عددشان هر کزکم نون وعیچ‌مردی از ابشان نمیرد تا اورا هزار 
فرزند نر وماده اژصلب نیایدر, آنگاه چان بو د که ابشان‌ازمیان مساها 
وفسادکردندی ومردم را هعي ټک ټندۍ وطعاء ان و کشتشان‌غارت همی‌کردند... 
چون ذوالقرتین برایشان فرودآمد با یکدیگرگفتند سا از این یاجوج و ماجوج 
خوبشتن را توانیم رمانید به‌نیروی این پادشاه,.. وذوالقرنین را گفتند ای ملك 
ابن یاجوج وماجوج بدین‌زمین ما اندرآفتی بز رگ‌اند. همی‌زمین برما 
خون ما ریختن وخواستة ما تاراج‌کردن... تورا هدیه فرستیم تسا تو میان ما و 
ایشان بندی‌کنی که ایشان بر ما گذاره نتوانند آمدن. ذو القرنین جواب دا 
ازشما هیچ نخواهم. مرا یاری دهید به‌مردان بسیار تا من میان شما ومیانة این 
گروه سدی بر آرم تا ایشان به‌شسا نتوانشد رسید. پس‌ازایشان خاقی بسیارگرد 


کننداز 


آمدند. آنگاه ایشان را فرمود هرمردی پاره‌آهن بز رک بیارید. آهن همی‌آوردند و 
به‌میان دو کوه می‌نهاد چنانکه خشت زن کند تا ميان دو کوه تسا نزديك سر کوه 
بگرفت. آنکه آتش خدواست وایثان را نرمود تا دمهای عظیم بیاوردند وآتش 
می‌دمیدند تا آهن همه چون آتش گشت و بفره ود روی بیاورند... روی‌آهن چون 
آتش شده‌بود و بهم فرومی گداخت پس دست بازداشت تا سرد شد وسخت 


فرهنگ تامهای شاهنامه wry‏ 


جوشد بر جهان بادشاه ویرد کرد 
یزدگرد \Yazdgerd‏ سپه دا ز دشت اندر آورو گرد 
rel‏ 


در بهرام گور که پس ازمرگ برادرخود «بهرام شاپور» به‌پادشاهی نشست؟ وچون 
هفت سال‌پادشاهی کرد ونمرومندی‌یافت» ازمهربانی خود به مرد م کلست»خردمندان 
را خوارداشت و داد ومحبت را سبك سنگگرفت و ستم پیش کرد" درهمین‌هنگام 
هزد گرد را پسری‌آمدکه ستاره شناسان؛ آیندة اورا نيك دیدند و دانایان ازیزد گرد 
خوامتند تا ای فرزند را نیکو بپرورد. بنابراین یزد گرد بزرگان راازهرسوی کشور 


یزدان داد دختر انوشیروان (فارسنامه ص ۲۵). 


ميان آن دو کوه این بندی بسته شد ویاجوج و ماجوج اندر پس او بماندند و 
مسلمانان ازرنج ایشان بر. باصعي» چک ص۷٧۷۱).‏ 

مقدسی در البده والتادیع می‌نویسد:ه کروهیز یشان در ناحية پامرند... مردمی 
هستند وحشی» هم پیکرشان برازموۍ-اتنټ مگزچهزهشان وماندآهوان جست و 
خیزمی‌کنند... (آفرینش دفاريځ؛ جم 1 مر و . 


۱) بزدگرد در پهلوی یزد کرت ۷۵2۵۱۵۲۱ (0۲۵و۷۵2۵) و در سریانی 
6 است که حدساً صورت اوستابی 82810107018 ۷ می‌باشد (قامنامه, 
۴۸ ) مر کب از هزد (ایزد) + کرد (کرده کرده» آفریده) که جما معنی 


«آفر ردان» با ایزدآفربدم» دارد (برهاد؛ ج ۰۴ ص٢٣۲۴).فردوسی‏ را بیتی 

است که تلفظابن نام را به‌ضم « گ» نشان می‌دهد: 

که چونان بدیم از بد یزدگرد که خون در تن نامداران نشرد 
سر 


۲) «گروهی گفتند این بزدجرد ته پسربهرام بودکه پسر برادر بهرام شاپور بوده 
( بلحعی»ج مشکور.صی۱۰۹).متسی اورا «بزدگردین بهرام ین شاپورذوالاکت: 
کلته است (آفرینش وتاریخ؛ جم ص۱۴۰), 

۳) «مردی باعام وتمیز وتجربة بسیار بود چون ملك به‌وی رسید از آن همه يکش 


۱۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


کردآورد و باچاره‌جوبی ازآنان این پسرراکه بهرام نام داشت به‌منذر سپرد وبهرام 
یست سال دریمن بماند. دراین‌هنگام منفرتصویری را از بهرام که درحال کار 
کردن شیر و گور وشتره رغ بود به نزد یزدگرد فرستاد ویزدگرد را آرزوی دیدن 
فرزند خاست وبهرام به ایران‌آمد: 


چو بهرام را دید پیدار شاه بدان فر وآن شاخ و آن گردگاه 
شگنتی نروماند از کار اوی ز بالا و فرهنگگ و دیدار اوی 
٢١٧‏ 


بزدگرد بهرام را کر امی‌داشت وشب وروز باوی بود اما دیری نباییدکه ازوۍ 
رنجید و اورا ازخود راند و بهرام فقط در وروز ومهر گان وسده پدر را به هبراه 
تود مردم می دید تا سرانجام بهخواهشگری طینوش رومی بهیمن باز 


وستم وبیداد 
س ۰)۱۰۹ 

در کار يخ بلعمی آمدهء‌است که «ستم گرد وعجب آورد و براهل عام استخفاف کرد و 
رعیت‌را خوارداشت‌وهیج نام عقونکرد.وکناء مځرد ر اعقوبت بزر گ کر دوشفیمان‌را 
ردکرد وبه کس ایمن نبود وهر کس‌راکه به‌جای او نیکوکردی پاداش او نکردی و 
هیچ مهتری سخن نگلتی زبرا آن شنیع را چند رشوت ازاوستدی ومردم را تهمت 
کردی ومردمان به‌رنج رسیدند پس یکی‌را وزیرکرد تام او نرسی مردی حکیم و 
بزرگوار بود. مردهان شادمان شدندکه یزدجرد سخن وی بشنود وسخن او هرگز 
نشنیدی وخون ریختن افزون کردی ورعیت بیچاره شدند و خدای را بزاری همی 
خواندندی..,» (بلهمی» ج بهار» ج۲» ص۱ .)٩۲‏ کریستن‌سن «مهرنرسی» را وزير 
یزدگرد می‌داند (ابران درزمان ساسانیان.ص ۲۹۷), مقدسی می‌نویسد:«مردی 
درشتخو وسهمناك وخونریز بود و در ارتکاب‌گناهان سخت (آفرپنش و 
تاریخ؛ ج م»ص ۱۴۱) ودینوری می‌گوید: «اورا ایم یعنی بزهکارگته‌اند. بدخو 
وترشروی و بیگذشت بود و به‌علت‌زمختی وخشونت طبعی که داشت کسیرا بارای 
گفتگو با او نبود اما وزیران او مردسانی نيك» خیرخواه ومهر بان بودند.» 
(اخبار الطوال» ترجمۀ فارسی» ص ۵۵). 


.. وبرگناه جرذ عَقوبت بزرگ راندی...» (بلععي» ج مشکوره 


فرهنگ نامهای شاهنامه ۱۳۹ 


وزان پس غم و شادی یزدگرد چنان گشت بر پور چون 


ارد 
سال ۍچندبرای بر آمدوستار شتاسان به یز د گرد آفتند که مرگ او نزديك چشمه ای خو اهد 
بود به‌نام «سو» که درطوس واقع است. یزد گرد سوگند یادکردکه ته درشادی و 
نه درغم هرگز به جشمۀ سونرود تا آنکه پس‌ازسه‌ماه روزی خون ازببنی‌او گشاده 
کشت و بزشکان چاره را در آن یافتند که بزدگرد از راه دریای شهد به شم سو 
برود. پس یزدگرد درعماری نشست وبدان سو شتانت وچون به‌نزدیگی جشمۀ سو 


رسید واز آب‌آن چشه‌بر-رویخت خوتریزی پندآمد و بزد گردخودمینی و گردنکشی 


پيشه کرد. ېس اسبی ازدریاپر آمد بسیار زیبا وشایسته ویزدگرد اطرافیان رافرمان 
داد تا آ را دستگیرسازند اما چوپانان زان کاردرمندند وخود بزدگرد زیزولام 
برگرفت وبه‌سوی اسب شتافت» اسب تخستين بار رام نمود ودست و پای نجنبانده 
بزدگرد براو زین نهاد وچون به پشت متژاؤررفت تا زین را بردم‌اسب نهد اسب 
غریدن کر فت وجفته‌ای برپهاوی یزود گرد زد و ارا به‌حالك انکند و کشت و خود 
اسب به چشمۀ سونهان گشت!. موبدان یزدگیرد را درتابوت نهادند و به پارس 
بردند,؟ 

۱) دینوری فقط په هلاکت بزد کرد اشاره می‌گند ومدت پادشاهیش را ۲۱/۵ سال 
می‌داند (همان کتاب» ص٩‏ ۵) ومقدسی داستانی متفارت بیان می‌کنه که «یزد گرد 


را اسپی‌زیبا وبه‌اندام که مانندش دیده نشده‌بودو بردرسرای‌او ابستاده بود کشت ... 
همین که وی خواست بیرون‌آید اسب اکدی برسينة او زد که دردم جان سرد و 
اسب‌درحال کریخت وناپدید شد...,(آفرینش وقادیخ ۰ ج ۳٢ص‏ ۱۴۱)ولی‌روابت 
بلعمی بسیار نيزديك به روایت فردوسی است ولی نتیجه می گیرد که «و مردمان 
گفتند که این (اسب) فريشته بود. خدای تعالی بفرستادش‌تا مارا ازاوبرهاند...» 
(تاريخ بلععی؛ ج بهار» ۰۲ ص4۲۲). 

۲) کرد-تن‌سن مي تويسد: یکی ازمنابع سریانی که درعصر یزد کرد به‌رشتة تحریر 
درآمده اورا شاه بزدگرد نیک و کار وعیسوی رعیم ومتدسترین پادشامان می‌خواند 
ومی کوید: «همه روز نسبت به فقراو بینوایان احسان مي‌کرد.» اما مورغان‌عرب 
ابرانی که نوشته‌هایشان مبتنی برتسواریخ عهد ساسانی است وماخوذ از عقاید 


WF.‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۱/۱۶۴۱۷۰۱۴۲۱۲۶۶ ۱۴۲۹۶۶۸۵۷۱۸ YENTYF ٧۶ 
۲۸۲۱۳۵۰۲۸۳۰ ۳۳۶۰۲۸۴۰۳۷۹ د‎ ۷۵/۲۸۵۰ ۵۵۲ ۷۰ 
۴ ۳۰۸۶۳ ٣١١۰۱۶ ۰م ۳۳م‎ 

۱٨۸۸ 


چو آعاه فد پور او ویزدگرد» 
يزدگرد ۱۷۵2۵96۳۵ سپ اند دا ره اه 

۱:۷ 
پسر بهرام گور که نخستین بارنام او را درزمرگسانی می‌بينيم که به استقبال بهرام 
کورکه ازتنوج بازمی گشت رفته بودند. 


چو بهرام را دید فرزند اوی بیامد بسالید بر خاك روی 


٨٢۳۷ 


روحانیون زردشتی... اورا به فاتۍ از قبیل گناعکار (يزه گر) وفریبنده (دبهر: 
)Da bh‏ خرانده‌اند... ازج وع می‌توان استنباط کرد که يزدگرد شهریاری با 
اراده‌بود وبالطبع ميل بهنیکوگاری‌داشته چو رای حفظ تاج وتخت ازتجاوزات 
طبقۀممتاز وارد کشمکش گردید مجبور به ارتکاب ظلم وجور بسارشد. ,. کریستن‌سن 
در گذشت بزد گرد را به‌طربتی‌نامع‌لوم به سال ۴۷۱ میلادی می‌داند و نلدکه ظاعر 
حدس می‌زندکه افسانۀ اسب و کشتن بزد کرد را از آن‌جوت اختراع کردهاندکه کسی 
اطلاع حاصل نکند که بزرگان اقاءت بزد گرد را درمحلی دوردست مفتتم #عرده و 
خود را ازاو که موافق طبعشان نبود رهابی بخشیده‌اند (ابران درزمان ساسا نهان 
س ۲۹۷؛ حم نلدکه بر تاریخ طبری » ص۰۷۷ بسادداشت ۱). لفظ «دبهسر» را 
برهان بدمورت «دفرك» په معنۍ غایظ وستبر وحمزه به‌صورت «ذفر»آورده ولقب 
یزد کرد می‌داند (سنی ملو كالارض,ص ام؛ مجمل‌التوار يځ ص ۳۵ ح۱). 


۱) «واین بزدگرد را ازبهرآن يزدجرد نرم گفتندی که چندانکه در بزدجرد جدش 
درشتی وبدخویی بود دروی لطف بود و خوشخضویی» (فارسنامه» چ نیکلسون» 


(a 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۳ 


وچون بهرام به ۶۳ سالگی رسید, تاج شاعی به فرزند خود بزد گرد داد ویزدگرد 

بر تخت شاعی نشست ومردم را به‌داد گری‌مژده‌داد وبه مرسوسپاء فرستاد و کشور را 

ازدشمنان نگه‌داشت؟ وپس ازهیجده‌سال بادشاهی در گذشت واگرچه ازمیان‌پسرانش 
پیروز بزر گر بود پادشاهی به فرزند خرد تر خود هرمز وا گذاشت.؟ 

۲۱ رو 7 د 

۱ AIIA 


سر وگه موپدان ‏ ارډغیر 
دگرد ۱۷۵۶۵۵6۳۵ چوشاپور وجون «بردگرد)دییر 
٢۵۸‏ 


موبد ودییر درگاه انوشیروان که درمجلس پنجم اندوشیروان سخنانی حکیمانه بسر 
زبانراند. اوبردست چپ شاء می‌تشست ودرمچلی ششم انو 
پرسش می کرد. اودرمجلس رایزنۍ انوشییزو ان در 


۱)«بزدگرد... مهرنرسی را که وزپر پدرش بود پیش خودآورد ووزیر کرد و کارش 
به تدییر اوراست شد وچون سال برآمد اماکد ادا گرم خراج ازوی‌باز گرات 
ودرماك هیجده سال بماند.» (بلععی؛ ج بهار» ج۰۲ ص۹۵۱). 

۲) کریستن سن می توبسد: «یزد کرددوم در آغازسلطنت جنگ کوتاهی با دوات‌بیزانی 
کرد (۴۲۲م)... درسال هشتم سلطات بسازآنکه دخترخودرا که به‌زنی گرفته 
بود کشت وچندتن از جبا را به‌تتل رسانیه دررفتار او نسبت به‌ءیسویان تفبیری 
حاصل‌شد... نسبت بهیهود هم مختگیری کرد ودر-ال (۴۵۵-۴۵۴) فرمان‌داد که 
روز سبت (شنبه) وا عید نگیر ند باکوشانیان یعنی افوام وحشی که مالك-رزمین 
کوشان بودند جنگید وقبایل هون‌راکه درشمال گر گان سکونت داشت شکست‌داد 
وشهری به نام یزد گرد تأسی کرد ودورشیان ارءنستان را شکست داد ودرسنوات 
آخر بسختی گرفتار جنک کیداریان بود ودرسال ۵۷م به مرک ابیمی فوت شد.» 
(ابران در زمان ساسانیان, سس ۳۱۲-۳۰۶). 

درمجمل التواریخ می ځوان نرم خسوانند وییر امن سیزداشت 
وشی‌سیاء و رنگها بازر وتاج آسان‌رنگ, برتخت نشسته و تکیه‌زده برتیخ» ( ص ۴۵). 


Mfr‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


انوشیروان برای دنم خاقان به خراسان لشکر کشید بزد کرد با اوبود ونامخاتال 
چین را برای يزد گرد خواند (شاهنامه؛ ج مول؛ ج ع. ص۱۶۴ ؛ بیت۲ ۱۱۹۹ ج 
مسکو» وبا / ۲۸ ایران در زمان ساسانیان» ص ١۱۵۵‏ ح۵). 


همان ډبزدګ د» و نسزاد کیان 


یزدگرد ۷۵2408670 رمق لړو رانا 
3 ند 


بنایربمضی نسخه‌های شاهنامه ازسرداران خسرو پرویز است. 


جوبگذخت زو شاد «برد گرد 


گرد Yazdgerd‏ مه مسان مفتدارمل دوز اره 
ruh‏ 


بزدگرد ازخاندان شاعی بود ونا آزابرشپروان داشت وپس‌ازفرخ‌زاد به‌پادشاهی 


پادشاهی‌ابر ان جلوس کرد" ومردم اب هدادغود 


۱ )دیتوری‌می ‏ ان‌دیدزد کهاعر اب گرد اکرد آنان‌رافر اگر فته اند... 
نزد بزد کرد پسرشهربار» پسرخسرو برویر رفتند ووی راکه جوانی شانیزه‌ساله 
بود به پادشاهی بردادتند... بزدگرد ازسراسر کشور سپاهی گردآورد و رستم پسر 
هرمزرا به فرماندهی آنان گمارد...» (اخبار الطوال » تر جمذفارسی+ص۱۳۰)بلسمی 
می‌نویسد: ایرانیان» «هرجابی کسی طلب همی کردند. ابن خبر به بزدجرد شهریار 
شدکه ازشیرویه گريخته بود و اصطخر پارس پنهان بود پس اورا بیاوردند و په 
مملکت بنشاندند و اوشانزده‌ساله بود وچهارسال به ملك بنشست وکارعجم فعیف 
شده بود...» (بلعهی» ج۱» ص ۱۲۱۰). مسمودی می‌افزاید: «پادشاهیش تا وقتی 
که درمرو خراسان کشته شد بیست سال بود. هنگام قتل وی هفت سالو تیم از 
خلافت عثمان بن عفان گذشته بود وسال سی ویکم هجرت بود...» (مروجالذهب 
ترجهۀ فارسی» چ۱؛ ص ۲۷۵). ابن بلخی مطالب تازه تری ازآنچه آمد لقل می کند 
ومی‌نویسد: «این یزدجردین شهریار دایه ای‌داشت مهربان ودرآن عهدکی‌شیرویه 
خویشاوندان را می‌کشت دای او» اورا بگریزانید وبه اصطخرپارس برد وبزرگان 


رسید و روز ارد ازاسفندارمن بر 


دز «چود‌ایرا 


فرهنگ نامهای شاهنامه Wr‏ 


- 


پارس اورا پپروردند وتیمارمی‌داشتند... پارسیان اورابیاوردند تا 


شاهی نشانند 


وجماعتی به تعصب فرخزاد برخاستند اما هيچ‌نتوانسنند کردن و فرخزاد کشته شد 
وملك بریزدجرد قرار گرفت و او پانزده سال بود وهمۀ اطراف مملکت بیگانگا 
فرو گرفته بودند واسلام قوی گشته و بزدجرد هشت سال به‌مداین بود و پادشاهی 


گهای عظیم‌رفت 


به قادسیه و... بعاقبت رستم‌بن قرخ هرم زکشته‌شد و برادر این رستم خوره زادین 


کرد افتان وخبزان... ومیان سعدوقاص و رستم بن فرخ هرمز 


فرخ هرمز... بزدگرد را به خراسان برد و به شهرمرو اصفهبدی‌بود نام اوماهویه 
اورا بدان اصفهید سپرد وسجلی برای او کرد که لك را به خویشتن پذیرنت وخوره 
زاد با گشت. پس اتفاق چنان‌بود که منك هیاطله تصدیزدچردکرد وماهویه درمال 
برد خیانتها کرده 
استشعار یزدجرد را بکشت و درمیان هیاطله رفت... وقتل 


يزد 


.د ویزدجرد دانسته و... اورا دشنام داده وماهوپه ازا 


زدجرد درسال هشتم 


بود ازطغیان‌نادین احق عشمان و این‌وقت سال یو يکم بود ازهجرت,,.»(فارسنامه 
چ نیکلسون» ص ۱۱۲). 

مقسی همانند فردوسی می‌نوید:ه موه ان مرو؛ اورا دردعکدة ژر ق به سال 
بیست ویکم بس‌ازمرک بیضمبر ولاف عقا بن‌غلان کشت»(آفرینش و تار بخ 
ج ٣‏ م۱۵۰). 

کریستن‌سن می‌نوبسد: «یزد کرد دراستخرمتو ار‌زیست. بزرگان ا-تخراورا پادشاه 
خواندند ودر آتشکد؛ اردشیر تاج برسرش نهادند (وچون عرب به اپران حمله کرد) 
جنگ سه‌ روز طول کشید وبه‌شکست ابراتبان خانمه یافت و رستم... کشته شد و 
درفشکاوبان. .. به‌دست عرب افتاد... شاهنشاءآخرین کوشش خودرا کردوسر دار 
سالخورده به‌نام پیروزان را فرماندهی کل سپاه‌داد که درسال ۶۴۲ میلادی با عرب 
درنهاوند مقابل شد ولی شکست به ایرانیان افتاد و پیروزان به‌دست خصم ایر 
و مقتول شد... یزد گرد رو به هزیمت نهاد. -باعبذ طبرستان اورابه‌پناه خودخواند 
و اگر این دعوت را می‌پذیرفت شاید می‌توانست قدرت خسود را نگاه‌دارد ولی 
بز دگرد سیستان وخراسان را تر 
کرد و.. به‌مرو را 


جیح داد و... درسال ۶۳۸ ازخاقان چین استه داد 
.... ماهوی» مرزبان مرو که می‌خو است‌ازاین مهمان‌ناخوانده 


Nere‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


مژدهداد وشانزده‌سال بنیکی فره‌ان راند. تاآنکه عمر» خلیفة دوم؛ سعد وقاص را 
برای فتح ایران مامور-اغت وثبرد میان اشکریان سعد و سپادیان ایران سی‌ماء 
به طول انجامید ورستم فرماندۀ سپاه ایران در نبرد کشته دد و سپاه وی به‌هزیمت 
زگشتند وبزدگرد فرخزاه هرمزرا برد با اعراپ 
فرستاد که اونیز کاری ازپیش نبرد وشکست خورده بازآمد و 


شدند وبه بغداد نزد یزد گرد 


ارا به گریختن به 
ارون وساری و آمل تشویق کرد ولی بزد گرد پس‌از رایزنیبا بزرگان!بران 
برآن‌شد تا به‌عراسان رود و ازترکان وخاقان وماهوی سوری‌کنارنگ خراسان و 


مرو یاریبخواهد و باآنکه فرخ‌زادشاه را اژرفتن به نزد ماهوی برحذرداشت‌بزد گرد 
راهی خراسان شد ودرراء نامه‌ای به‌ماعوی وشت وازاو خواست تا برای نبرد 
با تازیان‌آماده باشد وخود ازگرگان وبست به نشابور و طوس رات. ماهوی بسا 
ای کر ان شامرا پذیر اشد وفروتنیها کرد وفرخ‌زاد شامرا په ماهوی سرد و اورا 


سفارش کرد 
نبایدکه با وی بر او برجهد وگر خود سپاسی بر او برنهد 


نيزك طرخان (ییژن درشاهنامه) متعد شدو نیزك فوجی را به گرفتن 
بزدکرد فرستاد. پادشاء رو به‌فرار نهاده وتنها درتاریکی شب با جامه‌های زریفت 
وزیور شاهوار به آسیابی در آمد وآسیابان... اورا ب هتتل رسانید. به‌روایت دیگر 
سواران ماهوی که درجستجوی بزد گرد بودند اورا خفته در آسیا پافتند و هلاکش 
کردند. ثعالبی می‌تویسد جسد این شهریار وارونه بخت را دررود مرو انداختند 


آب اورا همی برد تا به جدولی که زریک نام داردآنجا به شاخذ درختی پیچید و 
اسقف نصاری جسد شاه را شناخت اورا درطایسانی مش ك آلود بسته دفن کرد. این 
درسالوعع مبلادی اتفاق افتاد... مسعودی فرزندان یزدگرد را چنین می‌شسارد 
دوپسر: وهرام و پیروز وسه دختر: ادرگ ولوهوقی۸ و شهربانو وسردآوند. 
مروز به چین رفت ولی‌کاری ازپیش اوثرفت و درسال ۶۷۲ بدرود حیات گفت. 
شهربائ وکویا به عقد امام‌حسین» علیه‌السلام؛ در آمد... و خسرونامی از اخلاف 
بزدگردسوم با ترکان همدست شد تا سلطلت رابه‌دست آرد ولی به مقصدنرسید,..» 
(ابران درزمان ساسانیانء صص ۲-۵۲۲ ۵۳). 


فرهنگ تامهای شاهنامه ۵ 


بده گفت ماهوی کای پهلوان مسرا شاه چشهست و روشن روان 

0۳٢٢ 
اما هوی که درنهان انديشۀ شاهی‌را درسرمی‌بروراند خودرا به‌بیماری‌زد و از‎ 
بزدگرد کناره جست وبه بیژن فرمانروای سبرتند امه کرد واز وی خواست تا په‎ 
مروسپاهکشد وبیژن نیز ده هزارسپاهی به‌مروفرستاد ویز د گرد که ازهمه‌جا بیخربود‎ 
اندیشید که تر کان براوتاخته اندبنابراین باآنان به پیکارپرداخت ولی سباهیان‌ماهوی‎ 
شا را تنها گذاشتند وپس‌ازسه‌روز نبرد بزد گرد که" تنها ماند ودریافت که ماهوی‎ 
به اوثیرنکگ زده است ولی‌اورا چاره‌ای جزجنگ نبود ومدتی‌بایمردی واستفامت‎ 
کرد تا سرانجام ناگزیر روی به‌گریزنهاد وتر کان اورا دنبال‌کردند تسا به آسیايۍ‎ 
پناه برد وشبی را پرخاالك درون‌آسیا به‌روز رسانید. بامدادان آسیابان که خدرو‎ 


نام‌داشت (سه خسرو) بهآسیا در آمد و 


کوی دید برسان سروی بلند نشسته بر آن سنک چون مستمند 
یکی افسری خسروی برسرش برُشان ز دیبای چینی برش 
به پیکر یکی کنش زرین به پای خوشاب و زر آستین قبای 
نگه کرد خسرو بدو خیره مان بدان خپرکی نام یزدان بخواند 

01/۲ 


آسیابان برای خسرو ابران تره ونان کشکین آورد وبرای‌آوردن «برسم» به «زرق» 
رفت ومهتر «زرق» را که درتعقیب یزدگرد بود ازحضورشاه درآسیاآ گا ساخ 


بدو گت خسرو که در آسیا نشستەست کندآوری برګیا 
به بالا په کردار سرو سهۍ په‌دیدار خورشید با فرهی 
دو ابرو کمان و دونرگس دژم دهن پر ز باد ابروان پر ز خم 
دوترگی چو تر آهوی در هراس دو گیسو چو ازشب گنشته سه‌پاس 

۸ 


مهتر «زرق» ماهوی را ازماجرا آگاء ساخت وماهوی «عسروء را با چند سواربه 
کشتن بزد کرد کمادت. خسروآسیابان گریان و پریده رنگ» شرمسار و پرهراس په 
نزد زد گرد بازگشت و: 

به نزديك تنگ اندر آمد بهوش چنان چون‌کسی راز گوید به گوش 
یکی دشنه زد بر تهیگاه شاه رها شد به زغم اندر از شاه آه 


۶ فرهنگ نامهای شاهتامه 


به څاك اندر آمد سرو افسرش همان نان کشکین به پیش اندرش 
1١‏ 
آنگاه سواران ماهوی درآمدند و بند قبای شاه را گشودند و جامه‌هایش 
را برگرفتند و طوق وکفش زرین اورا برداشتند و به‌نزد ماهوی بردند و ماعوی 
فرمان‌داد تا دوتن ازپیشکارانش شبانه پیکر بیجان بزد گرد را به رودخانة «زرق» 
انداختند وصبحدم راهبان دیری که درکنار رود قرارداشت چسد شاه را برگرفته به 
خشکی بردند وز هم اورابه کافورومشك خشك کرد ند واورا دردیبای زردپوشانیدند 
وبه دغمه‌ای درباغ دير به خاك سپردند و این کارخشم ماهوی را برانگیخت و 
فرمان داد هم دیرنشینان را کشتند وبروبوم‌آنان را غارت کردند.۱ 
۷ ۵ ۳۴۱۳۲۲ ۰۲۳/۳۱۳۰ ۱۳۱۲ ۱/۳۱۱/۹۲۱۳ 
۱۶۴۱/۳۶۳٣ ۵ ۸‏ ۱۳۵۹۱۶۱۴۱۳۶۱ ۱۳۳۹۲۵۷۷۱۳۵۵۲۵۸۵ 
٣ج‏ ۳۷/۷/۹۷۸۱ 0 
FAAP ۱ ۷‏ 


یکی را که نامش‌ویلان سیا بود 
یلان سینه ۲۲۵۱۳۵۱0۵ ما میت و دل پر اکن پوه 
2/۳۳/۸۰ 


یزدیس‌مردی که دین نصاری داشت وخانواده‌اش اصلا سریانی بودند و خود در 
دیوان خراج دارای مقام عالی بود و اورا مقام واستریوشان سالار دادند. هنگام 
لشکر کشی با سپاه می‌رفت تا ازغنیمت جنگك و خسراج رعیت پیوسته خزانه را 
سرشار بدارد, گویند هر بامداد هزارسپیکه زر به خزانه می‌فرستاد... درهمة جهان 
کلیساها ودیرها ساخت ودرنظرخسروپرویز عزت داشت... اما این منزلت دوامی 
نیافت ودرهنگامی که سپاه هرقل به ایران روی نهاد خسروپرویز دستورداد.تا 
بزدین را کشتند وزنش را شکنجه دادند تا جایگاء گنجهای شوهرش را بگوید. 
۱) ازداستان ماء‌وی سوری در شاهتامه چنین برمی آیدکه یزد کرد کریخت ولشکر 
برسام دوماه درمروماند و بعدازاین هنگام يز دگرد کشته شد (شاهنامه, چ مسکو» 
۷۴ 

۲) دینوری این نامرا «مردان سینه» ضبط کردهاست (اخبارالطوال » تر جمفارسی» 


فرهنگ تامهای شاهنامه ٢٧‏ 


سرداری ایرانی‌که بهرام چوبین وىرا به فرماندهی دوازده هزار سیاهی چهل 
ساله که به‌نبرد با ساوه‌شاه می‌رفتند بر گزید ودرنبرد با ساوه خود دریشت سیاه 
می جنگید وسه‌عزارسپاهی رادراختیارداشت وچو بهرام درباغی به‌محاصرة سپاهیان 
پره وده درآمد؛ پلان سینه با ایجاد رخنه‌ای دردیوارباغ» بهر ام و همراعانش را 
رهاکرد و سپاه ترك شکست خوردند. درهنگامی که پرموده ازبهرام گریخت و په 
دژ «افراز» پناه برد» بهسرام» یلان سيته را با سه هزار سوار په برد با اوقرستاد, 


همچنین یلان سینه به دنبال بهرام چو بین به کاخی که بهرام در آن‌بود رفت وایوانی 


نیه‌انند را دیدکه زنی درآن برتخت نشسته بود و زن با دیدن یلان سینه بکنبزان 
خودگفت که به بلان سینه بکویند که آنجا جای اوئیست وبا گردد و منتظر بهرام 
بماند. 

یلان سینه» به‌فرمان بهرام» «مهران» و «خرادبرزین» راکه ازبهرام گربخته 
بودند تمقیب کرد و مهران دبیر بزرگ را دستگیر کرد وبه نزد بهرام برد وگردیه 
پلان‌سینه را به خساطر آنکه بهرام رابه‌شاهی تگویق می کرد سرزنش می‌نمود 
واورا مسئول تاجخواعی بهرام می‌دانست. ماناسبه درنیرد بهسرام وخسرو در 
نهاوند شر کتداشت ودرایرد با خجرواسیش کرو کشت وبسختی ازج 
کریخت. در سباه کشی بهسرام بسدآذرایکان اکن داگ فره‌اندهی قاب 
بهرام را عهده داربود, یلان سینه پیوسته با بهرام چویین بود وبه‌همراه او گربخت 


یوانویه ه جوانوی درعمن کاب (و ایران در زمان ساسانیان. مص ۲۲( « 


(da 

پوباره معاون وجانشین انشین (اخبادالطوال :ترجه فارسی+ص۴۲۰), 
پونان یکی از دستوران اندوشیروان (مجمل‌التواریخ, ص و؛ نصیحةالملول. 
ص 


عی۱۰۲) و اورا برادر بهرام چویین می‌داند ولی مجمل !لتوار ی اورادپلان‌سینه» 
و ازسرداران هرمزد انوشیروان می‌داند (ص۹۶). کریستن‌سن از-رداری درز 
بزدگان در کاه هرمزد چهارم به نام «مردان‌شاه باذگوسپان نیمروز» ماد می" 
(ابران در زمان ساسانیانء س۷۱ ۴). 


WEA‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


وبه مرو رات ودرآنجا بود تا بهرام کارد خورد وکشته شد وبهرام سپاه خودرا به 
یلان سینه سپرد و از وی خواست تا ازگردیه فرمانبرداری کند و به سپاه خسرو 
رود. بلان سینه نیز با گردیه رهسبار ایران شد ولی چون خاقان «تبر گ» را په 
دنبالآنان فرستاد» یلان سینه سپاه تب رگه را درهم شکست وگردیه خود تبر گرا 
کشت و سرانجام بلان سینه؛ گردیه را برای گستهم خواستگاری کرد. 
د ۱۵ ۳۲۱۵ CYYIFBAB/PPIIANASTIFPYNDPIFVANI DITA‏ 
و۵۶۷ ۴۰۳۱۱۵۲۷۱۴۰۷۰۱ ۱۴۰۱۲۱۸۵۱۴۶۶ ۴۰۰۲۱۴۳۲/ ۱۴۲۵۱۱۴۷۲۲ 
۶۸ ۱ 
۶۳١٢٩٧٧٧٩٧٧٧٩٠۰ 40‏ ۶۰۶۷۸ ۶۵ و ۱۴۱١۱۸۰۶۰۶‏ 
د۱۹۷۳ ١١١ ۱۸۳١/١١۷۰ ۱۸۴۸ /١۱۸۰۱۸۶۶ ۱۸۵۳/١١١١‏ / ۱۹۱۷۴۰ 
۷۸ ۷۷۹۹ ۲۱۱۶۶۰ ۲۱۹۲۱۱۳۹۰۲۶۶ ۱۹۶۵/۱۲۶۰ 
TAVITA ۱‏ 


نامنامه 


مشتمل بر: 
۱-فهرست نام کسان 
۲ فهرست نام مکانها 
۳-فهرست مقالات و کتب 


علانم اختصاری 
حاحاشیه در سمت چپ اعداد 
سه : رجوع شود په 
اعدادستقلء متن 


اعداد حروفیبمقدمه 


فهرست نام کسان 


«i» 


شش سیزده. چهارده ۱, ۲ح, ۲۷, ۱۷۲ 
درم نه 


ود 


تیان سے آبتین: چهارده 


تون آبتین: چهارده 


آتور: اج ۳ج 
آتورترسه: ج ۷ح. ۱۷۲ج 


په په ند 
آخواست: ۳۰,۲ج,۳۴ج..۶ 


لوس هح 


ATF ۶۲۵ ‘LFV ‘pT ٣۳٢ ادب‎ 


دنه 


٧٩۲ ۴۴ آذر:۲,‎ 


آذرافروز:۶۶۹۰۳ح 

آذرافروز طوس: ج 

آذرافروز نوش: ٣ح‏ 

آذراتاهید: ۵۹۶ ح 

آربانو: ۴ح 

آذربرزین: ۴ح. ۲۸۷ ح .۴۵۶ ۸۹ 

آذریش: ۹.۴ 

آذرینا: ۴ح 

آذرخراد:.۲۴ح 

آذرفرنخغ:.۳۴ح 

۵.۲.۱۴۳ ,۵۳ ,۲۷ ۴ج ۵ج‎ E 
۶ 


Mor 


آنرگنسپ: ۵.۴ ۱۴۵ ۱۵۶, ۵۲۷ 
آذر گشنسب: ۳ع 

آذر گنداد: ۵۰۵ح 

آذرمکان سم آذرمهان: ۵ 

آذرمگان سه آذر. مهان: ۴۵۳ح ۳۸۳ح 
آذرمهان: ۰۶,۵ ۲۱۶, ۱۰۹۶,0۸۶ 


آذرنرسه: ۱۵۴ 
آذرنوش: سیزده چهارده ۶ح, اح, ۶۸۷ح ۱۰۳۷ 


ون 


آذروندادم آذرگنداد: سی‌وشش, اج ۵۰۵ ح 
آفین په نک 


آرزو: ۶ ٩۷۷۷‏ 
آرزو کرد برزین: ٧۷‏ 
آرزوی: ۶, ۹۶۹,۱۵ 
آرساکیسهاشکش: ۷٩ج‏ 
آرش: شش دوازده ۰۷ ۸ 
۲١٢ ع۲٢٠۲۷ YY‏ ۴ م. ۲۴۷ ح. ۷۲٧ر‏ 


ام ۳۵ ۹۵ 


۷ نه نه سه و 
۴ 


همم 
رش اردوان:سی‌وهفت 
آرشاک:.۵ح 

آرمان: ۱۱ 


۶۳٣ آرسین‎ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


آرنوک: ۵٩,۱۲‏ 
آره و سمگنان ےا 
آریان: ۴۶۸ح 


آرسمگتانداح 


۱١ زان‎ 

آزاددار: ۳ح 

ازاد سرو ۲٢۰۲۸ ۱۳٣٣۲‏ ۵۷۳,۵۵۰,۸۸۷ 
آزادرار :۹۹ج 

آزاده: ۱۹۹.10.۱۴.۱۳ 
آزادهخو: ۱۵ 

آزاده‌خوی: ۱۵۰۶ 

آزرنشش, ۸۵ ۱۸:۱۶ 1۶ 
آزرکان سه‌آوگان:۱9ح 
آزر):۱۶ شش 

آزرم‌دخت: ۱۸۰۱۶ ۶۹۲.۲۵۸ 
آزرمگان: ۱۸۰۵, ۶۹۴ 
آزرمه: 5 

آزرمهان: ۶۹۲ 

آزرس‌دخت: ۱۸:۱۶ 
آزرمیدخت: شش ۱۷ج ۲۲۷ع, 2۳۵۲ 
آزرمن‌دخت: ۱۶ج 
آزنگ‌جهر:۳۷۱ 

آسیان -مانفیان: جهارده 
آشیل:۲۱ح 

آعص: اوح 


آغش رمادان:یانزده ۹۹ح 
آفریدون سه فریدون: شش بیست‌وسه, ۱۸ ۲۵۰, 


نامنامه 


يدنه سیه سا 
آل‌بویه: ووه 
نی 
آنا 


سه 


آندره‌آس: وه 


آورداردشیر: ۳۷۰۱۹ح 

آو رگان:۱۹, ۲۳ج 
Ta‏ 

آوسمکنانسهآرسمگنان: ددع 

سمنکنان:.اج 


آهرامن-هاهریمن:۱۳۵ح 


آهرمن هاهریمن: شش, ۱۳۵ ح. ۵۰۱ 
آهرمناهاهریمن: ۱۳۴,۲۰ 

آهرن سه‌اهریمن: ۱۳۵ح 

آهریمه سے اهریمن: ۱۳۵ح 
Y1.‏ ۸۸۸0 
گنس ۹۹۲۲.۱ 


ابتبود: ۱۷۰۳۴ 


ابراز:9۷۲ح 


ابراهیم(ع): شش ۱۵, ۱۶ 
۵ ۱۷ 


۶۲ NPN pf: 


ابراهیم (دیرگشتاسب): سی‌وینج, ۰۴۸ح 
ابراهیم (زیاد): ۰۶۶ح 


Mor 


ابرسام سه برسام: س ۍوسه. سی‌وچهار. ۲۴ ۱۷۱ 
۵ 

ابرکان: ۶۰۵.۲۵۶ ۶۰۶ح ۸۹۵ح 

اریز سه برویز: ٩۴۸‏ ح ۳۶۲ ح 

ابرهه: ۷۶۵ح 

ابزان: ۹۲۹ح 

EV. FOF ۶۵۲ ۱۳۶ FO «FF ,۲۳ ابلیس:‎ 
3 ۹۴ن‎ 

ابن‌ابیالفدا: حاشية پیست‌وشش, حاشبة بیست‌ونه, 


»۳۴ علید ۳٣٣‏ اح 


حاشبۀ یست‌ونه, ۳٩٩ح.‏ ۱١۴ح.‏ ۶۳۶ ح, 
رنه 

این ارسلب:٥۲۵ح‏ 

ابن‌اندیم:1۹۳ج 

آبن بلخی: سی‌وهشت. حاشبه چهل‌وچهار. ۱۷ح. 
۶۹ ۲۷۳ج. ۲۵۶ح 1۸۲,۲۷۶ 
غه غه ۲۲۲ وله ۳۲۸۲ 
۳ ۸ .۷ج ۷ ۷۳۶ج. 
AV ZAF AFA APO ‘ZARA:‏ 
:۳۲ج 

ان تارخ:١۱۶ح‏ 

ابن خردادبه: چهارده ٩٢۳‏ ح 

ابن‌خلدون:۴۸۱ج 

این عبری:۲۲۲ج 

ابن و 


1 


۳ 


Wor 


ابن کلبی :۷۴۷ح 

ابن تویجهان: ۳١٣‏ ح 

ابن وقاص: ۰۸۴ح 

ابوالسحاتی اسطخری: ۵۷۳ح 

ابوابینی: ۲۳ج 

ابوالحسن: ۶۷۷ح 

ابوالغیر: ۲۴۹۴ع 

ابوالمباس فضل: 7۲۵ ۷۲۴ح 

ابوالفر ج اصفهانی: ۱.۵۲ 

ابوالفضل بلممی: 2۲۶۵:2۱۸۴ ۰۶۶ح 
ابوالفضل بیهقی: ۲۸۹ح 

ابوالفاسم فردوسی: ۶۹۴ح 

ابوالفاسم (لقب حضرت محمد): ۹۷۹ح 
ابوالقاسم (لقب محمود غزنوی): ۲۵ ٩۸۲۰۱۸۴‏ 
ابوالقاسم بینده: ۳۶۵ ح, 

ابوالمحاسن: ۲۶ح 

۹٩۷ ابوالمظفر:‎ 

ابوالسالی صحاف: ۲۶ح 

ابوالمعالی نصرا... منشی: ٩۷۸‏ 
ابوالهیجا: ۶۷۷ ح 


ابویکر (خلیفۀ اول): ۸۵ ۲۵۸عح. ۶۷۶ 
۷۷ 
ابویکر وزاق: ۶ج 

1 


اب: ۶۷۷ح 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


ابوحنیفه دینوری: حاشیذ چهلوچهار, حاشية 
جهل‌رنج. ۴۳٣‏ ۶۰۵ .۷۷ج 
ابودلف: ۱۸۵ ۶۷۸ 


ابوذرجمهر هبزرگمهر: ۱۸۶ج 

ابوریحان بیرونی سه بیرونی: حاشية بیست‌وشش+ 
ام ۲۷ج ۵۷ ۲ج ۹۳ج CTP‏ 
۵ح 

ابوشکور بلخی:۵:۱ 

ابوطالب: ۶۷۵ ح ۶٧۷‏ ح ۱۷١,‏ ح 

ابوطالب میرعابدینی:۷۶۰ح 

ابوعبدالله (جمفرین محمد رودکی):۳۶۵ع 

ابوعلی (بلعمی): با 

ابوعلی سیمجور: ۱۴۷.۷۲۴ 

ابوعلی وسکویه: حاشیۀ بېست وشش 

ابوتبآن: ۵۷۵ 

ابولؤلؤ فیروز: ۷٩‏ 

ابوسلم خراسانی:۱۸۰ج: ۶۳۶ح 

ابومنصور (احمدین احمد دقیقی طوسی): ۳۸۷ ح 

ابومنصورالسمری: ۶۰۸:۲۸۰۲۷ح: ۸1۶ح 


ابومنصور عبدالرزاق: ۲۸,۲۷ ۶٩۴‏ 


A 


ابونصر وراق: ۱۸۳-۲۶ 
ابونولس: 9۸۳ 
بی‌القاسم: ۲۷ ح 
ابی‌ریمه: ۱۶۸ 
ابی‌تحانه: ۱۸۵ 

ابی وقاص: ۰۵۵۲ ۱۰۸۴ح 


نامنامه 


اپرسام سے برسام: ۱۷۱ 
ابرنگ: ۴١٣‏ ح ۴۸۵۰ 
اپروردشاء: ۹۸۴ 


اپرویز سه پرویز: شانزده ۲۶ح, ۴۷٣ح.‏ ۴۰۲ج. 
روه په 


ائفيال هانفیان: چهارده اح 

انفیان: جهارده ١ح.‏ ۳۶۵ ح. ۱۰۷۰:۱۱۱۴ 
انرط ۳۱۵ ح ۵٨۸ ۴١١‏ ۶۶ ال 
اجدهاق سمازده: ۲۴۲ ح 

اجرب:۵۷۵ح 

اجناس: ۲۶ 

احان یارشاطر:۹٩۴ح‏ 

احشت: اح 

احمدبن سهل: ۱۳ج ۱۴۹,۵۷۳ع 
احمدین عبدالله المحمری: ٨٢‏ 

احمد دقیقی طوسی: ٣۸۷‏ ح 
احمدسامانۍ:۲۸ح.۴۶۵ح 

احمد سهل: ٩٢١۲۸١٢۲‏ 
احمد(یدرفضل): ۷۲۴ح 

احنفین قیس: ٢۷۳‏ ح 


۵ 


اخست هاخواست: سیزده ح 


اخشت سه اخواست آج 


اخشنواز سم خوشنواز: یست‌ویک, ۳۶۷ ح 

اخشوان سه خوشنواز: بیست‌ویک, سی‌ونه, ۴۸ ح, 
تیه نه نونک 

اخشویرش:۳۷ح 


اخواست: سیزده ع, ۰۶۰,۲۹ ۲۶ج ۱۷ج 


|اخواسب هاخواست: ,۶۰.۲۹ 


اخوان سیید: ۱۶ج 
اخوست هاخواست:.۳ع 
ادانیی:۷۷۷ح 

ادراک: ۱۱۴۴۰2۶۱۸ 
ادویس: ۵۷۷ح 
ادیب‌الدین کسروی:٩۷۵ج‏ 
اننه:۵9۷ح 

ارت خشتیرسهاردشیر: ۲۶ج 
ارتخشیر سه اردشیر: ۳۶ح 
ارتشاران: ۰۲۱ح 

ارتنگ ہے ارزنگ: ۵۳ ح 
ارته: ۳۵ح 

ارتمدخت: 9۹ج 


ارتنگ ےارزنگ: ۵۳ح 


۶ 


ارج سه ابرج:۴۰ح 


ارجاسب: سی‌وپنح. ۳٣‏ ح ۰۳۱ ۰۷۵ ۲۲۸ ۸۷۰ 
AVY‏ 

ارجاسپ: سیزده. چهاره پانزده شانزده سی‌وشش, 
NY ,۳۶ ۳۴ ۳۲ ۷۱۴‏ ۷۵ ۷۷ ۷۸ 
TTS TTA ۱۷۶ ۱۷۵ ۱۶۳ AYY ٨‏ 
TAA TAV «PY ۵‏ ۲۱ج دا 
۲ ۸۷ج ۲۸۸ ۳۰۲, ۳۶۵: ۳۹۱ ۴۳۹ر 
۹ک ۵ ۵۴ OV‏ ۵.۸ ۵۳۹ ۵۳۷ 
SAY ERO PY ۶۳۵ OA ,۵۴۴ ۸‏ 
ZAD ۸۲ ۹۶ NTA ۲‏ ۸۴۴ 
SEK AA ۵۹۷ ۸۹۶ ۸۹۵ ۸۵۸ ۸۵‏ 
تن 

ارجاسب نوران خدای: ٢۴١‏ ح 

ارجاسپ هیونان خدای: ۸۹۶ ۱:۴۸ 

ارجاست سهارجاسب: ۱۲۷ج 

ارجاسف سار جاسپ: سیزده چهارده 

ارجی سے آرش:۹ع, ۳۵.۳۴.۳۳ ٣۴‏ ح. ۹۵ 

ارجسپ سهارجاسب:۳۴..ع ۱۵۲ ح ۷۵۳ 

ارجش: ۱۱۲۰۳۵ 

ارجنگ ےهارژنگ: ۵۳ ح 

ارج-لری:۱۳۰ ۶ل 

ارخاست هآخواست:۲ح 

ارخش-م‌آرش: لح 

ارخوا:۶اح 

ارد:۳۵ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


ارددوم: ۲۵۶ح 

اردشیر: سی‌ویک» سی‌وسه, سی‌وجهار, سی‌وینج. 
چهل‌ریک, ۱٩,2۷‏ ۳۵, ۳۶, ۳۷ ۰۳۹ ۱۴۰ ۰۳۱ 
PEPPY‏ ۵ ۷ ۸ ۵۲ م. ۸۶. 
AVA ۵۸ ۷ ATA ۸٨ ٧‏ 
fr ۳۹  دنیل‎ YF ۵ f ۳‏ 
۸ ۷۶ ج نند متننیه Vf‏ 
FAY ۷۷‏ ۳۸۲ اههد FAY ۸ ٢‏ 
,۵٩۷ ,۵۹۶ ,۵۹۵ ۴۰ 00 ,۵۲۷ ۵‏ 
۸ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶.۵ ۳۱,۶۱۰ ۳۵ ۶۴۶ 
gt FAA ۸۵ ۶ ۷‏ ۵ 
AF. ATA A.V ۴ ۸,‏ ۸۴۱ ۸۴۴ 
AFA ۶‏ ۰۹۱۰۹۰۰۸۷ ۰۹۶۷ ۱۰۳۵ ۴۲د 
مهنع اح END CNY‏ 
۴ 

اردشیر اول: ۱۸۸عح. ۲۲۴ج, ۹۶۷ 

اردشیر بابکان: سی‌ودو, ۱۸ع, ۲۴, ۵۱,۳۸ ۱۴۹ 
۸ ۱۶۴ ۰۲۸۳ ۰۳۴۱ ۰۳۸۱ ۵۹۵, ۶۳۱ 
اج 

اردشیر پابکان ے اردشیر بابکان: ۲۴, ۳۸ ۴۷. 


۱۳۳۹۹۲۲۵۲۲۴۷۲۸۵۲ 


اردشیردوم:۲۸:۴۷ج. ٣۴‏ ح 

اردشیر ساسانی:۴۱ج 

اردوان: سی‌ویک, سي‌ودو: سی‌وسه, سیوچهار, 
سی‌وهفت, چهل‌ریک, ۳۴ح, ۱۳۸ ۰۲۰۰۳۹ ۳۱ 
OT ,۵۱ ۵۰ ۴ ۲‏ ۹۵ ۸۴۷ ۱۹۴ ۲۲۵ 


نامنامه 


AA. 4.4.04۵. 0f ۵ FATTY 
اردوان احمر: ۵ح‎ 
اردوانالاصغر: ا۵ح‎ 
اردلان اول:۵۰ح‎ 
اردوان بزرگ: ۵۹۴ح‎ 
اردوان پنجم:.۵ع:۵۲,۵۱ح‎ 
اردوان چهارم:۵۰ اح‎ 
اردران دوم:۵۰ح‎ 
ع‎ ١۱۶ اردوان سوم:۵۰ح‎ 
اردری:۱۸۵‎ 
اردةمقدس: ۳۵ج‎ 


اردویسوراناهیت: ۶۶١‏ ح ۸۱۰.۷۴۲ 9۵۳ 


اردویسوراناهبتا:۳۵۰ح ,۵:۸ 
ارزدی: ۶ح 
ارزفی: ۲۶ح 


ارزورء سی‌وشش, ۲۴۷.۵۲ 


ارزاسبسهارجاسب:2۳۰ ۷۸ج 

ارزاسب ها رچاسب: چهارده ۳۰ج 

۳۹۳,۲۶۱,۲۲۷ ,۱۳۳ ,۱۱۵ ,۵۲ ۰۵۳,۵۲ ارزنگ:‎ 
AAS سه‎ NEY ۶۶۵ ETF ۵ ۸ 
wr 

ارزنگ دی ۱۳۷ 

ارسان: ۱۵۲ 

ارسساطینسه‌آرش: لح 

ارسطاطالس ے ارسطو: ۵۴ح 

ارسطاطالیس ے ارسطو: ۵۴ح 


٧ 


ارسطالیس سے ارسطو: ۵۴. ۵۵ ۵۵۲۰۹۱:۸۵ 
ارسطالیش سهارسطو: ۵۴ح 

ارسطو: ۵۵۲ 

ارسطون ه ارسطو: ۱:۴۵ج 
ارسلان‌خان:۷۴۹ح 

ناسح 

ارشاک سه‌آرش: ۷ 

لس ده 

ارشسیاطیر هآرش: اح 

اد له نه نک 

رشب اطیر هرس١‏ ح 

ارش فوهادوند: ٧٩‏ ح 

ارنفند: ۱۶ح ۵۷٧٧۷۴ح‏ 

A 

ارمان: ۳۶۷.۵۶ 

ارمانک:ارمایل: سیزده. 0۷.00 ع, ۸۷۷.۸۷۶ 
ارمایل: ۸۷۷ 000۶.0۷.0۸.۶0 سیزده 


ارمائیل سهارمایل: 00ح 
ارمز سے اورمزد: ۱۰۹۴ح 
ارمزد سے اورمزد: ۱۰۹۴,۵۸ 
ارمنی: ۱۰۴۱.2۹۰۶۵۸ 
ارمیائیل ه ارمایل: ۵۸.۵۷ 
ارمین سم آرمین: ۵۸۱۲ 
ارمینه: ١١‏ 

ارمینه دارمان: ۱۲۳ 


ارمینه رادمان: ۱۲۴ 


WHOA 


ارند:۱۱۴۲ 
ارنواز:بانزده ۶۰,۵۹ .۱۴ ۶۳۲.۶۳۱ ۶۵۲ 
٧٧۹‏ 


اروناےارنواز:ح 


اروناز هارتواز: بانزده ۵۹ ح 


ارونان ه ارنوا 


اروند: ٣١١‏ ح۶.۰ 

ارونداسپ:۶۱ح. ۶۵۲ ح. ۹٣٨۳‏ ح 

ارونداسف:۶۳۱ح 

ارهنگ: ۲۸۷.۲۶۲ 

ارهنگ دیو:۳۷۲ح 

اریخسس خوری:۲۱ع 

اریذکنا: .٩ج‏ 

ازتفلا: ۷۲ج 

ازخاست هآخواست: ۶۰.۳۴ 

ازقش 9و 

ازکهل:۱۶۰عح 

ازمایل هارمایل: ۵۷ 

ازمائیل سهارمایل: ۵۷ ح 
۸ 


ازرا 
ازی‌دهاک سه‌ازدهاس ضحاک: بيسټودو ۶۵۱ح 
اژدها: ۶٩‏ 


ازدهافی:۶۱ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


ازدهاق سمضحاک: ۰۶۲ ۱۳۲ج 
ازدهاک سے ضحاک:۲۴۲ج 

ازدهای کوه سقیلا: ۱۳۲ 
ازگهن:۶۱ح 

ازی:۶۵۱ح 

ازی دھاک ے ضعاک: ۶۵۱۶۱ 
اسبذبار سهاسفندیار:بانزده ۷۳ج 
اسبان ۳٩ج‏ 

اسیادگنسب: ۲و 
اسپاذیتی:۱۸۱ح 

اسیدس‌بوب: ۳۵۷۲ ح ۷۸۵ 

ار روز: ۶۹ 

اسیکنوی سے اسپنوی: .۷ج 
اسینوی؛ سبزده ۲۹۰.۲۳۰.۹۲.۷۱۷ 
استا: ۳۷۶,۷۱ 
استاتبراسهروشنک:یست‌ویک, ۸۶ع, 2۴۶۵ 
اساد ٣٣۷۲۰۷۱‏ ح ,۹۰۵,۲۷۵,۱۷۱ 
استادیزدانپرست: ۱۸۳ 

استاذس استاد: ۷۲,۷ 
استاسف:گشتاسب: ۸۶۸ح 
استای:۷0ح 

استرابون: ۹۸۲ 

استشق: ۲۴۷ج 

استقیلا:۷۲ 

اک ړګ 


اسحاق (بن ابراهم(ع):١۱۶ح ۷۲٧٧‏ 


تامنامه 


اسحق ابن احمد: ۱۶۶ 


اسداء 


و 

اسدی (طوسی): هجدم ۲٧٧ح‏ ۵۷۵ح 

اسرافیل: .۹ ۵۴۵.۵۴۴ ح 

اسطونه:۱۴۲ح 

امعادحسین: ٣۳‏ ح 

اسفادجشنس سه استاد گشسب: ۳٩ج‏ 

اسفاد کشسب سه‌استاد گلسب: ٣۳‏ ح 

اسفاذ چشنش سم‌استاه گنسب: ٣۳‏ لح 

اسفاد کشسب سه استاد گشسب: ٣۳‏ ےح 

اسفاذ گشسب سم‌استاد گشسب: ٣۳‏ ح 

اسفخرم سه سپهرم: 0۴۲ بيست ودر 

اسفنداد ے اسفندیار: ۷۳ 

اسفندارم سهسفندارمذ: ۵۵۴ اح 

اسفندباد سهاسفدیار:۳۲۰ع,۲۴۵ج 

اسفندیاذ سه اسفندیار: سیزده پانزده هفده ۷۲ح 

اسفندیار: سیزده. چهارده بانزده. هفده جهل, 
جهل ویک ۲. ۶, ۰۳۲۰۳۱۰۲۵ ۳۷ ۶۴ح 
۵ح. ۶۶ VF NO ۷۴ NY‏ ۱۷۸,۷۷ ۸۰۷۹ 
NOE A NEV ATT NY. .AO AT ATA‏ 
AVA WF‏ د د د نه ۲۳۱,۲۲۸ 
TOF ۳‏ ۲۵۵ ۲۸۷ج. ۲۸۸, ۳۲, ۴۰۳ر 
٣۳‏ لع ۲۰۶ ۳۳۱,۴۴۰,۴۳۹ ۳۳۲ 
۹۳١۲١۳۱۸ ۲۳ ۵ ۳‏ 
۵۵۸ 0۱۹ ۵۲۵,۵۲۰ ۵۲۷ 
CPT. ENF ۵۹۰ ۵۸۹ OTA ۵۳۷ ۳۵‏ 


۱۹ 


۹۷ هه ۸۳,۶۸۲ ۸۷ ره‎ ۸ 
2۷ ۷۹۶ ۷۸۲ VA. ۹ ۸ S4 
۸۵۷ AQ. ۵ ۸.۷ ۵ gf له‎ 
۸۹۸ AAV ۸۹۶ ۸۹۵ “AYY ۸۷ ۸ 
۳۷د‎ ۰۱۰۳۴ ۸۸۱,۹۵۸ ۹۵۷ ۹۰٠.۹۰۰ ٩۹ 
١٧ MA ۸۷۶ ۸۷۴ ۸۷۳ ۱-۴۹ ۸ 
۷۳۲۳/٧۷ 

لڼللح 

اسکبوس هاشکیوس: ۹۶ ح 

۵۴ اسکندر: بيسټودو. سوهفته سی‌وهشت,‎ 
۲ ٢۹ ٨ ۷ مدع‎ 
سل من‎ MA. ۷ ۱۷۳ ۱۶۱ A0 ۴ 
۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۳۶۶ ۵ وه‎ ۳۰۷ ۶ 
#۸ ۶ ۶۸ ۷ ۷ تفای‎ 
تفه‎ ۵۶۵ ۵۵ ۲ 0۵ ۵۴۴ ۳ 
وج‎ ۲ SNP هه‎ 
۳ LYN NY. ے٩۲۸‎ VY NTF 
۷۸۲ VOY ۳ 
AVF ٩۳۲ مر‎ 04 ATA AF ۹ 
۸۲۰۵۱ ۸۵۰ ۰۴۵ ۱۰۳۸ ۸.۵ AAA ۷ 
۱۱۳۵۱۳۴۸۷ ۶۶.۷ 

اسکندروس: ۸۶ح 

اسماعیل(ع): ١۱۶ع.‏ ۱۸۴ج. ۵۵۹ح .۵۶ج 
۶ 

اسماعیل سامانی: ۱۶۶,۳۷ 

اسماعیل غزنوی: 1۵ج 


WF. 


اسماعیل وراق: ۲۶ح 


اسنبوی ها اسیزده ٩۳‏ 

اسنور:۷۷۲,۲۲۱ع 

ح۸٣۴١:ناراوسا‎ 

۳۵۳ ۲۷۵.۹۳ AT, VY, Vill 

اشتاد گشسب ے استاد گشسب: ۷۲. ٩۴‏ ۰۳۴۴ 
۶٣‏ 

۱ 

اشتاگشسب سهاستاد گشسب: ۰۷۲ ٩۴,٩۳‏ 

اشبيگل:۴۴۰ح 


اشرط: ۱.۵۸ 


اذےاستاد: ٣٩‏ ح ۶۹۲ 


اشک: سی‌رهفت. ۲۴ج ۹۴ ۹۵ ٩۷‏ ۴۵۲ يج 
بد نه سه سه 
اشکان: ۴٢ع. ٩۹۳‏ ۵عح. ۵۹۵ح: ١۹٩٩‏ عح .۳٩ج‏ 


VO. 

اشکبوس کشانی: ۱۳۳۰۰۹۶ ۴۳۱: ۴۳۲, ۳۷۳. 
يوند یا 

اشک بیستم:۹۱۵ع9۲۹۰ح 

اشکش: بانزده ۵۱ج ۹۶, ۹۷ ۰۹۸ ۹٩٩‏ ح., ۲۳۴, 
VAY NN ۶۳۷ ۴۳۷ ۶‏ ۸۱۷ ۹۵۴ 


WANN 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


اشگهانی:۶۱ح 
اشگهانیه:۱عح 

اشنوار: ٩۷‏ 
اشواد:۲۲۱ح.۵۲۵ح 

اشه پور اشکان:.۵ح 
اشبخان: ۴۵۴ح 
اغرارثهاغریرت: ۹٩٩‏ ح 
اغریر سه اغریرث: ۳۴ ح. ۹۸ 
اغریرت: ۷۸ 


AER MOF ۱۳۰ ٠۰۳ ۸۰۱ ۸۰ ۰۹٩ اغریرت:۹۸,‎ 


۷١۱۰۴۹١۱۴۸۱۳۴۰. ۱‏ به ونو 
ې ۸۶۷ 

اغزنا۸اح 

٢ه‏ نه 

اغص بهیدادان: ۹۹ح 

افراسیاب: چهارده بانزده هفده هجده بیست, ۸ 
۹ح په هه مون 
۳۸۹ ۴د ۸۵ ۶د ۷ه ۸هد 
د 
NEF ZEA ۱۶۲ NOV ۵۳ ۵‏ ۱۶۸ 
TFT ,۲۳٢ ۲۳٠۸‏ ۲۳۳, ۲۳۴, ۲۳۵, 
۹ .۲۵, ۲۵۱. ۲۵۲, ۲۵۷, ۲۵۹, -۲۶, ۲۶۲. 
۳ ۲۶۵ ۲۶۶, ۲۶۷, ۲۶۸, ۲۶۹, ۰۲۷۲ 
FAY ۰۲۹۱ YAS ,۲۸۸ ,۲۸۶ TA. ۹‏ ۰۲۹۴ 
FY. PN ۳۲۰۳٣۹ ۸‏ ۳۳۱ ۳۴۰ ۳۳۸ 
٣۸ ۹‏ ۴۰۳, ۴۰۴, ۴۱۴, ۱۵ 


امنامه 


۴۳۰,۳۲۹ ۳۲۸ ۴۲۳ ۴۷۲ ۲۱:۴۲ ۶ 
۴۶۹ ۴۳۸ ۴۳۷ ,۴۳۶ ۴۳۵ ۴۲۴ ۳ 
دن‎ ۸۷ ۶ ۷ 
۵۱۸ «ZON ۵۱۶ ۰۵۱۵ N ۳ 
1004.08 OF ۷ ۷ ۸ 
BAY ۵۸۱,۵۸۰,۵۷۹ ۰۵۷۰ OF .١ 
۳. ۶۲۴ ۶۲۳ ام‎ ۳ 
۵۸ ۶۴۹ ۶۴۰ ۶۳۸ ۶۳۷ ۶ FF 
۶۹۶ ۸۶ ۶۸۱۶۴۶ PEPE ۱ 
O NÊ N.F ۷۲ ۷۱۷ FAV 


2#. 
۷۳۸۷۳۶ ۷۷ج‎ ۷۷۷۷ 2Y 


EA ۰۷۶۸ ۷۶۶ ,۷۶۵ ۰۷۵۷ VEY ۴ 


VAY‏ وو 
٩٩٩‏ ۱ ۶۳ 
رد در وس 
APY APN ۸۶ AON ۸۵ ATA‏ ور 
AYY ۸۷۵ ۸۷۴ ۸۷۳ ۸۷۱ ۸۶۷ AFF‏ 
AAS AAO ۸۸۴ ۸۸٨ AA. ۸‏ 
ATE AYY ۸‏ سن 
١۱ ۹۴۰٣۳۷ ٣۳۶ ۳۵ ۳‏ ۲ ۵ 
SAYE ANN AAV AF. ۵۳ AON AO. ۶‏ 
SEY ۶۲ ۸۰۴۴ ۸.۲۵ ۸۱۶ ۸۱۴ ۳‏ 
دنه ور په AN‏ 
ورس سدسښنا 

افرواک: ۵۷۵ ۵۲عح 

افرودشاه ۷۱ج 


۶۱ 


افری:0۷۵ح 

افریدون سه فریدون: یست‌وسه. اح, ۱۶ع ۵۷۰۲۷ 
دغه FFD‏ نه نه CYT‏ 
نند ره د 

افریدونا سم فریدون: حاشیۀ بیست‌وهشت, ۱۷۲ح 

افریدون‌شاه:۳۶۵ج 

افشین: ۱۱۳۷ 

افقور: ۵۹۵ ع ٩٢‏ 

افلاطون: ۵۳ ح ۲۵۶: ۷۹ج 

اقفورشاه: سی‌وشش 

اکسیارتس سمروشنک:بیست‌ویک 

:هل 

١۱۵ اکراد:‎ 

آکواذے اکواد: ۱۱۵ 

اگرآن: ۱۰۷, ۸۱۷۰۴۳۷۱۱۶۱۱۵ 

اکوان دیو: ۲۳۳,۱۶۳,۱۱۷, ۸۷۲,۴۳۵,۴۳۴ 

اکومن: ۱۱۵ح 

الاد-اولاد:۱۳۱ج 

الان: ۹۲۳,۱۱۹ 

الان‌شاه: چهل ۱۱۸,۱۱۷ 

الاملرک:۵۴۹ح 

الا هالل: ۱9ج 

٩٩ الترکمانیون:‎ 

الجام:بیست‌ویک 

الحارث:۱۱۱۱ج 

الواتش الحمبری:۵۶۲ع 


Wer 


الریانوس: ۵۹۷ ح 

۹٢۸٩ الضحاک:‎ 

الکوس: ۱:۴ ۱۱۹:۱۱۸, ۹۲0.01۹.۴۲۳ 
1 


د 


البیاس::۱۵ح 

المتذر: ۱۰۶۸ 

ح١١-ناولا‎ 

ح١١١اولا‎ 

الوای ۷۶۰۴۳۲۱۲۰ ۰۷۴ 

الیاس: ۱۳۵٣١۱‏ ۳۶۶ ح. ۵۵۴ ۷۴۰, ۸۹۴ ۹۵۶ 


سیا 
الیاسين مضر: ۱۰۶۷ 
الیای:۱۳۱ح 

الیزئوس؛ ۲۷۴ ح 

امام حسین:۰٣۶ح.‏ ۱۱۴۴ ح 

امام محمد غزالی:سی‌ویک:۴:۱ج 
امرتات ٧۸۹:‏ ح 

امرداد: ۱۸۹۳۳۹ 
امرؤالفیس: ۱۰۶۸ 

امشاسپند: ۵۵۴ ح 

امشاسیندان: ۹۸۲,۵۵۳,۱۴۲ 


2۹ 
امیرسعید احمد: ۱:۶۵ 
امیرسعید نصرین احمد: ۱۸۴,۲۸ 
امیرنصر ساماتی: ۴۶۵ 


امیرنوح سامانی: ۷۷۴ج 


فرهنگ نامهای شاهتامه 


امیل برنه:۷۲۹ح 

امین بدوی: ۷۵ج 

اناهیتا سمناهید: ۰2۶۳۲ ۷۶۲ح. ۳۳۹ 

نابد: ۱۲۴۹:2۵۲۵ 

اندال:۱۵۸,۱۳۱ع 

وه 9۸۳ 

اندرمان سماندریمن: انزد» ۱۳ج 

۱۲۴ ,۱۲۲ ,۱۲۱ ,۳۱ ,۳۰ اندریمان: سبزده بانزده.‎ 
AY ۸۸۲ ۸۷۵ AY. ,۸.۵ NEF ۶ 
2۳۰ 

اندکان سماندیان: ۱۴ج 

الدیان:۰۱۱ MF‏ ۴ ۳۴۹,۲۷۲,۲۰۷ 
۹۹ نیا 

اندیدمان يه اندرمان: ۱۲۵.۱۲۴ 


اندیرمان سه اندریمان: سیزده,پنزد» ۱۳۲ح, ۸۱۲۴ 


۵ 
اندیریمان سم اندریمان: حاشیة یست‌وهفت 
اندیکان سماندیان:۱۲۴ح 
اندیگان سه‌اندیان: ۱۲۴ 
اندیمان سهاندیان: ۱۲۴ 
انکرم سا زکهل:.۶ح 
اندمان و اندیان:۱۲۲, ۰۱۲۴۱۲۳ ۱۲۵ع 
انشار:۵۸ 
انوش: ۵۷۵ ح. ۱۰۴۵ 
ان شآفر اح 


انوشبره: ۵۰۴ح 


نامتامه 


انوشروان سه انوشیروان: ۱۰۳۱۰۱۲۵ 

انوش زاد: پانزده شانزده ۶۲۰,۱۲۵ ۱۰۷۵ 
انوشک: 
انوشکزاد: ۷۸۷ح 
انوشگزاد: ۱١م‏ ۷۵ 
انوشه:۱۲۵ 


۲۳ 


۷۶ 


انوشه‌روان سه‌انوشیروان: ۱۲۶ 

پانزده شانزده. سی‌وشش, سی‌وهفت. 
سی‌وهشت, سی‌ونه. جهل‌ویک, ۵, ۱۳. ۲۵ ۴۹, 
ZITA NPY ۱۳۱۱۳۰۵ ۲‏ ۱۴۹ ۱۵۵ 


۱۸۷ ۱۸۱ AVA ۱۷۱۶۹ ۱۶۷ ۶۶ ۴ 
DY ۲۵ ۳ ۷ ,۲۱۶ ,۲۹ ۸ ۸ 
۳۴۹ر‎ ۱۳۳۸ ۱۳۳۴ FFF YA VO ۱ 
جر‎ ۲:۷ ر۴١۱‎ TAY ۳۶۶ TOY ۳٣۲ ١ 
۱ 
ZENA ZÊN ۶۰۵ ۵۸۶ ۳ 
۶۸۵ ۸۱ ۶۷۵ ۶۴۵ ۶۴۰ ۶۲۳ ۰ 
۷۳۸ ۰۷۳۰ ۷۷ج‎ ۷۲۶۵ ۶ 
۷۸۵ YOO NPA ۷۲۵ ۷۴۳ ۱ 
AFT ۸۰۷ VAY .YA4 ۷۸۸ ۷ ۶ 
CI ۶ ITT ۹۵ ۸۶۸ ۶ 
NTS ۸۱۷ ۰-۴د‎ ۸-۰۳ AAT AAA CAY 
۳٣ ۸۳۰ ۸۲۷ ۱۰۲۶ ۸۰۲۳ ۲ ۱ 
AA. AVA ۷۷ ۷۵ ۳۸ ۵ 
NEY و‎ YAY NAF اد‎ 

سید ۱٧۳١‏ ح ۱۱۴۷۰۱۱۴۲۰۱۱۴۱ 


Mer 


شیروان ساسانی: ۵۲۲ح 

انوشین‌روان سه انوشیروان: ۱۲۶ 

انیران: ۱۲۶ 

اراد ۳٠۴ح‏ 

اوتوکیوس: ۳۰۵ح 

اوخشتره ۶۷ع 

اوخواست هآخواست: سیزده اج ۳۰۰۲۹ح 
۶ ۵ 

ارناگ: ۵۲عح 

ارراش:۵۷۵ح 

ایراشی:۵۷۵ح 

اوراټوس: ۱۵۸ح 

En 

آورمزد ۰۱۲۷۰۹۵۰۵۸۰۳۲۸ ۸1.1۰.۱1۹1۲ 

۵٩۷ ۵۹۶ FAY ۷ TAY سن‎ ۴ 

۸ ۰۴ ۶۳۵ ۷۶۷ ۸۴ ۴ په 


ATO (۷‏ بوا 
اوورمزد بزرگ: سی‌وهفت 

اورمزد دوم:۱۳۰ج 

اررمیا: ۳۶۵ح 

۵۵۲ ۸ 


اور 
اورهام: س ۍوینج 
اوز ٣۷ح‏ 


۰ اوزاد:۸۳۱ح 


اوزاگ:۶۱ح. ۶۵۲ 


اوزان: ۷۳ح 


۱۶۴ 


اوزوارگ: بيست ودو. ۵۱٩‏ 

اوستهن: ۱۹۴ع, ۱۰۶۳ 

اوسهنی: ۱۱۱۷ح 

اوشهنج: ۰2۳۱۲ ۱۱۱۷ 

اوشمنگے هوشنگ: ۳١٣‏ ح ۱۱۱۷ح 

اولاد بیست وجهار ۲۶۱۱۳۲۰۱١۱۵۳‏ ح. ۲۶۲ 
١٨٨ ۳٣۳‏ ۲۷۵۷ 

اولادغندی: ۸۰۰۱۳۲ 

اونوالا: ۲۶۹ ح 

اوهرز: ۱۸۶ 

اوهرلاسپ :۹۵ ح 

اوهرمن سه اهریمن: ٤۱١٨۵‏ 


اوهروداسپ: ۹۵۳ ح 


اهرمزد: ۲٢۴‏ ح 
اهرمن: سی وشش۲۰. ۱۳۳, ۵۷۸,۲۳۹,۱۳۵ 


اهرن: ۶۵ح. ۸۹۲,۷۷۹۱۳۴, ٣۳۰۰۱۳۳‏ 

اهرون: ۱۳۲ح 

اهریمن: ^« ۲۴, ۶١‏ ح, ۱۳۵:۱۳۳, ۱۳۶, IPA‏ 
هم ۵۷۴ ۶۷۰ ZEVT ZEYN‏ ۷۸۲ 
یه ره سا 

امنکنه ۳٣‏ ح 

اهورا: ۱۳۲ح 

۳۳۹۰2۳۱۱۱۳۱۰2۱۲۸ ۰۱۲۶ اهورامزدا:۹ح‎ 
ZAF NOY ۹۸۳ ۷۶۷ ۵۵۲ ۳ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


سم 

۱٠۲ ح‎ ٤١۰ ایاس‎ 

۱۵۶,١۵۳ ۰2۴۹۴ ایرانشاه:‎ 

ابرانشهرشاه: سی‌وهفت 

ابرج: هشت حاشبة بیست‌وهشت, 2۳۱,۲۷ ۰۱۴۰ 
AY ۰۲۸۸ YOY ۵, ۱۴۲ ١‏ ۳۹۴ر 
OFA .۵۲۸ ۷‏ ۵۴۹ ۵۵۶, ۵۵۷ 
0۵۸ ۸۵۷۳ ۵۷۲, ۶۴۳ ۶۴۸ ۷۲۱ ۷۲۲ 
م۱ 


آرتلی:وع 


ایرک سے ایرج: .۱۰۶,۹۷ 
بیج د .۱۳ج 

ابریک سه ایرج: حاشی بیست وشش 
ایریان:بیست, ۲۶۴ 

٢‏ سنا 


ایزد: ۱۳۳ به دغه ۳۹۸ 


سن 

ایزدآب: جع 

ایزدآفرید:۱۱۳۷ج 

ایزد: ۷۲۰ح 

ایزدرشن: ۹۲ح 

ایزهگسب:۵, ۱۹۶۰۵۰۲۰۵۰۱۴۰۲۶۴ 
ایزدگشسپ: ۵ح, ۱۴۳ ۱۷۱,۱۴۵,۱۴۴ 


تامنامه 


ایزدگیاه:وع 

ایسوس: ۳۷۲.۸۶ 
ایسون:سی‌وچهار 
ایسونت:۸۳۹ح 

یلا ۱۴۵ ۲۵۲۱۶۶ ,۸۱۸,۳۹۰ 
ایلاس: ۳٣ح‏ 

ابلاک:۱۴۵ح 

ح١۴۵نالبا‎ 

ایلل: ۸۳۷,۸۳۶ 

ایلیا 0۹۵ 


ابندر ۲۹۹ح 
اینکهد:۳۱۲ح 
ایکید: ۳۱۲ 


«ب» 

بابک: چهل‌ریک, ۰۳۸ ۳۹ ۴۰ ۵۱. ۸۴۷ ۱۳۸ 
او میت 

باب ک‌البیروان: ۱۴۹ح 

بابکان سمبابک:۳۵۱ح 

بابکان اردشیر: ۱۴۹ 

بابکين نیروان:۱۳۹ج 

٢۵۰.۵۸ بابوی:‎ 

با خورشیدان: ۱٩١۴‏ ح 


بادام۱۵۰ح 


۶۵ 


بادان: .0 ۷۷.۲۷۶ 

بادرفش هبيدرفش: 1۸ 

باذافره: شانزده ۱۵۲ح,۱۸۹ج 

باذان:۱۵۰ج:۳۵۵ 

باذفره سمباذافره: ۱۹ج 

باذمان سهبارمان:سبزده شانزده هفده ۱۵۲ع 

بارید: سیزده شانزده ۰۱۵۱ ۳۰۶۰۱۵۲. ۵۴۷/۳۵۹ 
۵۸ 

باریشانزده ۱۵۱ح 


بارتلمه هبارتولمه: ۵۲۸,۲۲۹ ۱۵۲,۸۹۱ 


پارتولمه: ١١ح.‏ 11« ۳۱ع۰ N‏ ۲۵ج 
تفه CYTO‏ 

بارس پرهیزگار: ۲۴۴ح 

بارمان: سبزده شانزده, هفده ۲, ۶۰,۳۴ ۹۸ ۸۰ 
NOT ۴۲‏ ۱۶۵م. نره نر f‏ 
YY ,۷۳۶ ۸۵۷۰ ۵۳٣١ ۷۴‏ ۲ ۸۵۹ 
١٧٠‏ 

بارون روزن: 1۹۸ 

بازرگان تنگ چشم: چهل‌ویک, ۱۵۴ 

بازند: ۱۵۵۰۷ 

بازو سمبازور: ۱۵۲ 

بازور: ۱۵۵,۱۵۴ ۹۲۰,۶۶۵,۲۳۴ ۱۱۲۴ 

بازور جادو: ۴۷۳ 

باس: ۴۴٣ح‏ 

باسیر: ۵۶ 

باطرن سهباطرون: ۱۵۵ 


۱۶۶ 


باطروق ه باطرون: ۱۵۵ح 
باطرون: ۱۵۵ 

باطوس:۱۷۹ج 

بالک: ۸ج 

بالوی: ۱۵۶,۱۵۵ 

بامداد: ۹۹۱ 

بامدادان نسایی: ۹٩۳‏ 

بامگاس: ۲۷ 

بانوگسب: ۰۲۳۳ ۴۴۸ح ۴۹۸ح, ۶۴۶ 
هد 

بانوگشسب: ۱۵۷۱۵۶ 

بانون و پیگولوسکایا: ۴۰ج 
بانوى:-1۵ ع 

باهبود:۷۳۱ج 

بتول: ۱۵۷ 
بنیادوسسهنیانوس:بیست وینج 
بخت‌الصر: ۲۷۲ 9۵۵.٩۳۲‏ 
بخترشه: ۹۵۵ ح 

بخترشه لهراسب: ۱۵۸ح 

بخت ناصری: ۲۴۲ح 

بخت نصر: ۲۲۴,۱0۸ ع,۴۷۲ ,۸۰۱ح 
بدافراز: سی‌وچهار 

بدال:۱۵۸ 

برازه: بیست‌وجهاره ۸۳۲,۱۵۸ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


برانوس: ۱۵۸ح 

۷۵۴ ,۶۰۲ ۵۹۷ ۱۷۴ح,‎ ۱۵٩ ۰۱۵۸ برانوش:‎ 
AFA 

برامان: ۴ح 

براهام: ۹۵۲.۲۰۲۱۶۱۱۶۰ 

براهیم: ۵۵۹.1۶۲.۱۶۱.۱۵ 

بریدسه‌بارید: شانزده۱۵۱ح 

بربود: ۷۵۶ 

برته سه فرته: سیزده, هفده ۰۲۹ ۱۶۲ ۰۲۹۲ ۵۱۵ 
۹۴ ۱۹ 

برجاسب هارجاسپ: ۱۶۲ 

برخیاس:۱۱۶, ۱۶۳ج 

بردان: 9۱۶,۲۸۵ 

بردان اشکانی: ۷۰۹ 

م۲ ۱۶۴,۳۴۳ 


برزا 


آتور: سی ودو 

برزآذر: سی‌ودو, ۱۶۴,۲۳ 

برزآفرید: سیزده هفده بیست, ۳۰۸۰۱۶۴ ۳۰۹۰ح 

برزافره: هفده ببست وسه, 2۷۱۴ :۷۱۵ 

برزابلا: 2۱۴۵ ۳.۶۶۱۶۲ 

برزجمهر سهبزرگمهر: ۱۶۷ 

برزفزه: هجده بیست‌وسه ۰2۷۱۴ ۷۱۵ ح ١۱٩‏ ح 

برزفری:یازد» سیزده هفده ۱۶۲ 2۷۱۴ ۷۱۵ح 

برزک: ۱۶۴ 

پرزمهر: سی‌رهفت, ۰۴ ۱۴۳ ۶۳ ۶۴ ۱۶۵ 
ده د 


نامنامه 


برزو؛ ۱۶۵ غه وين grr‏ 
برزوگشنسب: ۳و 

برزویلا۱۶۸ح 

برزوی: ۴۰۲۱۶۸۶۷۸۶۶ ح 

برزویلا: ۶ پر دا 

برزویه طبیب: ٩۷۹۳۱۸۸۰۱۶۸۰2۱۶۷‏ 
برزیجمهر هېزرگمهر: ۰۱۶۸ ۱۸۷ج 
برزی‌فره سه فربرز: هجده بیست‌وسه 
برزی‌فری سه فریبرز بيست وسه 


۲ ۱۷۱,۱۷۰,۱۶۹ ,۱۶۸ «1۵0 ,٩۳ ۰۷۲ برزین:‎ 


۳۴۲ ,۳۴۰ ,۳۲۱ ,۲۷۵ ,۲۶۰ ,۲۲۰ ,۲۱۳ NWN 
۹۲٩٢ مهم‎ 
۹.۳ برزین گشنسب:‎ 
۱۷١ برزينه:‎ 
۱۱۴۶۰۹۷۵۰۹۷۴ ۲۳۸ برسام: سی وه ۱۷۱ء‎ 
برسام چینی:۱۷۲‎ 
پرسخوان: هجده یست‌وجهار, ۸۷۷ .۸۷۸ح‎ 
برسین: ۴۶۷ح‎ 
برقطيه: ۷۵۲ح‎ 
ح‎ ٧۷١ برمانون سهبرمایون: هجده‎ 
۱۷۳ ح.‎ ٧٧١ برمابون: هجدم‎ 
پرمایونا سبرمایون: حاشية ییست‌وهشت» ۱۷۲ح‎ 
۲۴۹۰۲۴۴ ,۱۷۳ ,۱۷۲ برمایه سهیرمایون: هجده‎ 
برمک:۶۴۵‎ 
برموته سهیرموده: ۲۴۵ح‎ 


پرموده ه پرموده: ٧٧۳‏ ح ۲۴۵ ح 


۶۷ 


برموئه سه پرموده: هجده ۲۴۵ح ۱٨۹١‏ ح 
برنیستکا: ۷0۹ح 
برو: هجدہ ۸۷۸.۱۷۲ ح 


برو ابن فشنجان: ۸۷۷ح 

بروجروی‌بدکتر محمود نه 

O پروخیم: ۳ ۲۶.۸ ۳۴ ۳۶ ح. ۰۵۸ ۳۷ج‎ 
اج‎ CITE ۲۷ج‎ ۱۷۷ CWA ۳ 
TA CAT CIV ۲۷٢ PY ٢ 


۵۱٩ ۴۷۶ ۴۷ح‎ ۰۳۸۷ ۳۸۳ ۳ 


00 قح‎ Lf. ۵۳۵ ۵۷ «O. 
۶۲۴ ۶۲۸ LOA OF. ١۵۵ «r00 
۱۹۹۵ PAF FAN FOV STAT فد‎ 
۸ ۲ج مج‎ ۸۷۳ ۷۵۸ ۵۷ ٨ 
ههد‎ ۸٨٢ شام‎ د٨‎ ۸۸ LY AO. 
YY 

بروی: بیست‌وچهار. ۹۴۶ج 

برویزسهپرویز: ۱۳۷ج 

برهمن: ٧٧۳‏ ح 

بری: ۱۷۴ 

برانوس:۱۵۹ح 

۸٩۳,۵۲ بریشند:‎ 

بزانوش: ۱۷۴ج 

بزرگاید:۳۵۵ج 

بزرگ‌دییر: ۱۷۲ح 

بزرگمهر: ۱۸۸۰۱۸۶ ۳۲ج 


بزمایرن سوبرمایون: ۱۷۲ح 


MFA 


بزی ناشیر: سی وچهار 

بسادسهنستار: ۱۹۵۱۷۵ 

بسام سهنستار: ۱۷0 

بستار سه‌نستار:بیست‌وینج, ۵۹۰2۱۷۵ 


بستام سهنستار: نوزده ۱۷۷۱۷۴ 


بستاو نتار: يس وینج, ۱۰۵۹:۱۷۵ج 

٩۳۱۰2۱۷۴ بسترگوش:‎ 

بستود سونستار: ۱۷۵ 

۱۳۷ ۰۳۱ بستور: سیزده, هجده. نوزده:بیست‌وينج,‎ 
۵.۸ sg TYA EYA FY. ۱۷۷,۱۷۶ VY 


۶۱ ۸۹۷ ومع‎ ZARO ۶۹۷ FA 


۲٢م ٢۶‏ 
بتام هبسطام: 


حاشبة بیستونه. سی ونه. ۱۷۷,۱۷۴ ۳۵۶ج, 


بزده نوزده. حا 


RAK AAV ۸۵۵ح‎ ۸۵۲ EF کم‎ 
LAA 

بسفرخ: ۱۴ج 

بسفرخ: ۳۱۲ 

بسوس (8لا3658): 

بشتاسب سم گشناسب: نوزده بیس وچهار ١٩‏ ح, 


اسف سم گشتاسب: نوزده. بست‌وچهار, 


نه په پوه 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


بغپور: ۷۲۷ح 


بغاویر: سی‌ونه. ٩۹۹,۱۷۷‏ 

بلانرۍ: ٨٩٣۸‏ ح 

بلاش: سی وجهار. سی‌وهفت, ٣۴‏ ح. ۰۱۷۹ ۲٧٧۷‏ ح. 
ودنه و 

بلاشان:١۷٧ح‏ ۲۵۶ح ۲۵۷ح 

بلاش اول: ۲۵۶ ح ۲۵۷ح 

بلاش ینجم: :۵ج 

بلاش فیروز: اه 

پلید: شانزده 

بلعمی (ابوعلی): چهارده شانزده. هجده, وزد 
کته سیوس سیونه. ۷اج. ۱۸ج ١ع‏ 
۲ ۱۳۰ج. LI‏ ۱۵۱ع, ۱۵۹ح. LF‏ 


۷۲ ۷۶ , ۷۴۲ج, .۲۵ج YOY‏ ۵۸ 


۴ دنه غه TOY‏ مه 
۲ ۷۸ج ۸۳ج PAY CTA‏ 
۵ نه نه نه ونا 
هک CNP FEA PN‏ ۶۱۹ ۴۲۲ 


۷۷۲ NYY LVN VN 4 
AVY ع.‎ ۹۶۲.١۰۷ ZAVUATY ۶ 
NEY MOF ZTE ۱۳۵ MF MYA ۸ 
IAF ره په ره دد‎ 
CNM iF FIN اح‎ ۹۸ «AY 

زرد وره وره 


بلعمی اول: ۱۸۴ 
بلصی تانۍ: ۱۸۴ح 
بلوج: چهل ويک ۱۷۸ 


نامتامه 


بلهبد: شانزده 1۵1ح 

بلیمان:بیست ۲۹۲ح 

بناک: بيسته بيست ودو, ۱۷۸۰۵۱۰۴۱ 

بناکنی: ۵۶۲ ح۵۷۵ح 

بن‌تیگ: ۱۰۶ 

۱۶۳ ح٠٠۰۰نایځنب‎ 

بنداد ۲۲۷۱۸۰۱۷۹ 

ح٩:رادنب‎ 

بنداری: هفت. اح ۳ع. کح اح ا ۲۳ج. 


۳ ۲ج Te AV AF pF‏ 
10A 10 ۷ ۲‏ 
د په د ره نه ند 
۹ کج ۸ اج 
ESET ۲۸.۷۶ ۲‏ 
pT ۰۳۷۱ ۳۷۹ ۳۷ ۷‏ ۳۲۵ 
۷ ۳۸ غه غه FB‏ 
CTA: TEV FFF ‘TPF ۵‏ 
۳ ۴۳ح ۷ VY‏ ۷۸م 
OF ZON ON ON FAA HAY‏ 
نه له نه نه وکا 
COV ۵‏ ۲ج ۶۲۹ EEF‏ 
نه دوه نه نه نه په 
په نه په نه ۷۴۳ 
د ند مه د هر ها 


ZAVA نفڅح‎ ATT AFA شاع‎ 
۸.۵۹ ۱۵۷ ۱۳۲ MTA NTT NY ک٨‎ 
INE FIA NF rgVAY ٧٧ 


هد 


۳۵ج 

نداکلسب:.۱۸ج 

بنداگشسب: ۲۶۴. ۱۱۱۴۰۷۹۵ 

بنداگلسب: 1۶۴۱۸۰ 

بندام: ۱۸ج 

بنداوه: ۱۸ 

تدای ۱۸ 

بندرفش سه بیدرفش: ۲۲۸ 

۲۷ EME MAY ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۱۸۰ ۰۲۷ بندوی:‎ 
۳۵۶ر‎ ۳۵۵ ,۳۴۵ ۳۳۹,۲۷۶ ۲۲ ۸ 


AA. ۸۸۹ AAA ۴۸۵ ۵۰۴ ۸ ۷ 


٢ دک‎ 

سوه ۸۱ے ۱۸۳ ۳۶۵ 0۷ هڅ 
CPN:‏ 

بندیسهبندوی:۱۸۱ح 

بن زافره: هفده بيست وسه, 2۷۱۴ ۱۵ج 

بنونيست: ۴۵۴ 

بواک:یست‌ودر ۵۲۰.۲۸۲۸۲۱۷۸ 

بوالفضل سهابوالفضل بلصی: ۱۸۴ 

بوالقاسم سه ابوالقاسم: کنیه محمود غزنوی: ۲۵ 
۴" 

بوالمظفر سم ابوالمظفر: کنیه محمود غزنوی: ۱۸۵ 
۶۵ 

بوبکر سے ابویکر سم خلیف اول: ۶۷۹۱۸۵ ع 


بوخت خوسرو: سی وشش ۵۴۹ ح 
بوخت نرسیه: ۹0۴ح 
بوختان سرو: سی وشش ۵۴۹ ح 


۷۰ 


بودلف سهابودلف: ۳۹۰,۱۸۵ 

بوذرجمهر سه بزرگمهر: ۰۱۳ ۴۹ ۱۸۶ ۳۸۰, 
2۳۸ ۷۸۸.۷۸۷ و۱ 

بورا:۱۸۶ع 

۸٩۲ ۱.۲۱۸۶ بوراب:‎ 

بوران سهیوران:۱۷ع, ۰۱۸۶ ۲۵۹,۲۵۸ 

بوران‌دخت ه پوران‌دخت: بیست, ۱۸۶ ۶۴۱ 
04ج 

بورشسف ه پور شسب: .۲۶ 

پورکشواد: ۱۸۶ 


بوزرجمهر سه بزرگمهر: سی ۱۶۸ء ۱۸۶ ۱۸۷ 


AA 
۱۲۵,۸۰۳,۱۸۹ بوسیاس:‎ 
ح‎ ٢۴۶ بوشنجان (پدربرو) سم‌برو:‎ 
بولادوند سوپولادوند: ۲۶۲ ح‎ 
پوسلم سے ابومسام: ۶۳۶ح‎ 
بوندس:۹۹۱‎ 

بهآفرید: شانزده ۱۵۲۰۷۵ ۰۱۹۰۸۱۸۹ ۸۹۹ 


WMA 
۱9۰۰2۱۸۹ به آفرین: شانزده‎ 
بهار: دوازده. چهارده پانزد نوزده. حاشية‎ 


بي رشش, حاشيۀ چهلوینو :۲۹ج ٨۹‏ عح, 


IVF ۷‏ 2۳۷۵ ۲۹ ۲۷۸ 
وه ند ند ند CAT‏ 
۷ هه نه نه LATA‏ 


یو هه نه له رک 
اه ٨۸۵‏ ۹۹۳ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


CNTF ۳٣ ۳ي‎ ge Me اح‎ 
CNY FAA YAY ۸۷۴ ۸۶۳ ۶ 


۳٣‏ یره ۱٢۳١‏ ح ١١٣‏ ح 


بهبوذان: ۱۸۳ح 

۱۵,۱۴ ۶ بهرام: هشت. دوازد» هفده جهل‌ریک,‎ 
۱۳۰,۱۲۹ ۰۹۵ ۰۶۸ .حم١‎ ۰۵۱ ۵۰ ۴ ۷ 
ME MAY MAY ۸۹۱ ۱۹۰ ۱۷۵ NFS ۱ 
۲۰۳ر‎ ,۲۰۲ ۲۰٢ ۲۰۰۱۹۹ AAA ۱۹۷ NAF ۵ 
OY ۳٩۲ ۲١٢ ۲٢ ۲٢ ۲۸ TV ۲۶۶۴ 
۲۸۴ر‎ ,۲۷۷ ۲۶۷ ۲۴۶ ۲۳۱,۲۳ ۷ ۴۶ 
۳۲۴ ۳۱۹ .حع۳١۷‎ ۰۳۹ ۲۸۹ ۸۶ ۵ 
م۳۵‎ ۲٣ 
۲۷۵ ۱۴۶۹ ,۴۶۶ ۰۳۷۹ ۱۳۵۹ ۰۳۵۶ ۵ 
OY. ONY ۵٩۵۷ ۴۷١ ۷ ۶ 
۵۸۰ر‎ ۵۶۹ ۵۲۲ ۵۳۹ ۷ OY 
۶۲۸ ۶۱۸ ۶۱۵ ۶ج‎ ۴ 
YTV ۷۰۸ ۷۰۷ ۷۶ ۶۹۱ ۶۴۵ ۳ 
ANNAA VV VFT ۷۵۴ ۷۵۹ 
A-O A-F AVAA AF AY ,AOT.AOY 
رنه وسک هه‎ 
AE فد‎ ۸۵۳ ۸۳۶ ۸۲٢ ۸٨۸ ٢ 
CE د‎ NAR NAF MA MEA MEY 
۱/۳ 

بهرام آذرماهان سوبهرام آذرمهان: ۲۱۶ ح 

بهرام آذرمهان: ۱۳۴, ۰۱۶۴ ۵۸۶,۲۱۷ 


بهرام اورمزد: ۹۶۷ 
بهرام اول: ۱۹۵ ح ۶۰۳ ۵۳ج 


تامنامه 


بهرامپن‌هرمز: ۱۹۴ح 
بهراميهرام:۶.۵ح. ۱۷۸۳ 
بهرامبهرامان: ۱۰۵۴ح 
بهرامبهرامیان: ۷۸۳ ۱۰۷۷:۱۰۵۲ 
بهرامپزدو: ,۷۶ 

بهرام پنجم: ۰۱۴ ۲۰۳ ,۱۰00.2۹۴۰ 


بهرام تیز: ۱۸.۱۹۶ 


بهرام جشنس هبهرام گشسب :۲۰۹ح 

۶۸ ,۲۲ ,۲۱,۵ بهرام چوبین؛ سی‌وهشت, سىونه.‎ 
MAY ۰۱۸۱ ۱۷۴ NO. ۴۴د‎ AF. ۴۸۸ 
AVN ۱۲ ۳ 
:۳۲۷ ۳۱۷ج.‎ ۳.۵ ۲۷۶ ۲۶۴ ۲۶۰ ۵ 
۳۳۹ ۰۳۲۶ FEY ۰۳۴۲ ۳۳۸ ۳۳۵ ۹ 
۳۸۲ ۳۸۰ ۰۳۶۲ ۰۳۵۸ FOV FOF ۵ 
LON LOA PAY FE ۴۰ ۳۹۷ ے۷٧‎ 


۶.۶ OREO ۵۶ س14‎ 
CTV LEAT ۶۹١۲ ۶۴۲ ۶۴۱ ۶۳ ۰۹ 
ام په ۰۸۵۱ ۸۵۲ سن‎ VO: 
ره و د‎ 
۴۴د‎ ۸٨۸ ۸۳٢ NTS ۸۲٢ ANA ٧ 
۵ 

بهرام جوبینه سه بهرام جوین: ۲۰۹ح. ۵۴۱, ۰۷۹ 
Me.‏ ی 

بهرام چهارم: 2۱۹۷ ۱٨١‏ ح 

بهرام دوم: ۱۹۶۰۱۹۵ ۲۱۸ ۵۳ج :۱۵ج 


بهرام‌رازی: ۲۱۸ 
بهرام سوم ۱۹۷ ۵۲ج 


۱۷ 


بهرام سیاوشان: چهل‌ویک, ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۲۰۷ ۰۲.۸ 
دنو و سا 

بهرام شاپور: ۱9۴ح 

٧٢ بهرامشاه:‎ 


بهرام شوبین هبهر ام چوبین: ٠۰۳۰‏ 

بهرام فرموشی: ۲۸۳ ح 

بهرام گنسب: ۳٣۴‏ ح 

بهرامگشنپ: 9۳ج 

بهرام گشنس لم بهرام گنسب: ١۶ ٨۹‏ 
0.۶ 

هرا گودرز: هشت ,۲۹۱ 

۱۶۰ ۱۵۴ ۱۲۳ ۶۷ ۱۳ ۶ پهرام گور: سی‌ونک,‎ 
۳۱۸ر‎ ٨۰۹ ۲۰۷ ۲۶ O NFA DEF NEF 
۰۳۴۲۱ ,.۳۳٣۲ ۰۳۳۱ ,۳۱۸ ,۳۱۶ .۲۷۳ ۴ 
N ۳۹۹ (FAA ۳۷۱ ۳۵۱ ۹ ۶ 


۴۲۶۵ ۷ 


۵۶۶ 2001.00.01. 
ENN EN KENT rN ENN ۶ 
۶۵ ۶۲۱ ۶۳۳ ۶۲۸ ۶۲۷ ۶۲۵ ۴ 
NYA ۷۲۹ ۰2۷۲۸ ۷۲۵ ۶۹۸ ۶۹۰ ۳ 
AY. ۴ ۸۸۸ ۸۸۷ بخ‎ ۷٧۷۵ ۴ 
۱۹۹۷ ۹۹۶ AVY AVF ۷۱۹۵۲۱ 
NOE ۸۰۴۷ ۸۴۱ ۸۰۳۷ ۸۳۴ ۸۳٣ ۳ 
۱۸١٨٧٨٧٨٨٨٠٨۳۶ 

بهرامیان: ۲١٢‏ ح ۳۴۹ 


بهرید: شانزده. ۱۵ح 
بهروز: ۱۱۱۴۰۱۰۳۴۶۹۸۰۲۱۸ 


WY 


بهزاد:۲۲۰, ۱۰۳۳ 


بهزاد: ۱۶۹ ۰۱۸۰ ۰۳۱۸ ۳۱۹ ۲۲۰, ۳۴۱۳۳۹ 


ERO ۱۹ ۵۳۵۴ 


۷ 
٢‏ د دا 

بهستون: بیست‌ویک, سی‌وشش, ۵۰۴.۳۹۱ ح 

بهل سونهل:یست‌وینج:۲۲۱, ۱۷۹,۸۲۳ 

بهلبد: شانزده 

بهمن: سی ويک. سی ودو. ۴.۳ ح. ۳۶ح. ۳۷ ٣۸‏ ح 
ZITA ۱۴۷ ۰۸۵ ۸٨ ۷۹ ۷۴ ۵۱ ۲ <‏ 
۶ ۱۷۷ ۱۸۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۲۳۴ر 
۵ ۲۲۲, ۲۵۵ ۲۵۸. ۲۷۷ج. 
۷ ۳۳ج ۳۸۳۰۲ ۳۲۵, ۱۳۷۴ ۱۳۷۸ 
PEY ۸‏ ۲۴۵ ۲۲۸ج. EOF‏ 
۷۷۷۷ ۳۹۲ ۴۹۳ ۴٩ج‏ ۵۲۰ 
FT ENO ۵۴۰ OFA ۵۲۷ ۵ ۵‏ 
۹ک NEA NTT‏ دهع 
AAR Af. ANF‏ ده که ۳۷د STA‏ 
۴ 

بهمن اردوان: س ۍوچهار 

بهمن جادو: ۲۲۶ ح 

بهمن جادوه: ۲۲۷ح 

بهمن دییر: ۲۲۵ 

بهمن‌دخت: ۲۲۴ ۲۲۷ج 


بهمن سرکاراتی: ۲۴۸ ح 


۸۲۶١۱۳۳ ۲۲۷ ۱۱۵ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


بیداسی‌وینج 
یداد .۱۸ج, ۲۲۷ 
بیدادشیر:۲۷۵ح 
بیدار: ۸۸۶ 


۸9۶ ۵٩۲,۲۲۸,۱۷۶ ۷۴,۷۳ بیدرفش:۰۳۱‎ 

یدرفش‌ساحر:۲۲۸ج 

ببدوقر: سی‌وچهار 

بران: ۴۴ع 

بیرونی: بانزده. سی‌وشش, ۱۳۱ ۲۲۲ح: ۲۲۴ ح, 
تفه ۳۹ للفه ۵۶ج 10 
CINNET‏ 

از سى ون 10۷.1۸ 

بیس بزن: 1۹ح 

يزور 0۴۴ح 

۷ ,۹۷ ,۹۵ ۰۷۱۰۷۰۸۵۶ .۳۶ يرن سی‌رهفت,‎ 
Oe TYA NAY MAF ۱۷۲۱۷۱۵ ۷ 
۲۴۹۰۲۳۹۰۲۳۸ ۲۳۵,۲۳۴ ۳ 
۲۹۰,۲۷۱,۲۶۹ .۲۶۸ ۲۶۳ ۷.۶ 
۴۳۷ ۴۳۶ gt r ۳۳ ۱ 
,۵۱۶ ,۵۱۵ ,۵.۳ ۴۷۴ ۴۷۳ ۷۰ فة‎ 
۶۴۶ ۶۳۷ ۵ ده 0۴ ا‎ ۹ 
۷۵۷ ۰۷۱۶ ۰۷۱۱ ۷۱۰ ۰۷۰۸ ۰۷۰۷ ۷۰ ۹ 
۸۶۴ ۸۱۷ ۵ ۳ A ۸۲۴ ۶ 
٩ ۸۸۶ ۸۸۴ ۸۸۳,۸۷۵ ۸۷۴ ۳ 


ATO AFF AF. ۹۲۶ ATO ATT ٨ 


۴ 
ANY ANF ANO ANE AVF AOF ۷ 
۰۸٢ ۶۴ MOF ۵۲ ۸۴۴ ٢۲ 


نامنامه 


1۲٧۱۲۶ ١٢۳۲ AVA WY VAY A 
مره رنه دا‎ 

بیزن‌ترک: ۳۵۴ 

بیزن طرخان: ۲٣۸‏ ح 

نس سا 

بیفغان: ۸۴۲ح 


بیطقوق: بست وين ۲۴۰۰۲۳۹۸۹ ۱٨۸٨۷۵۷‏ 


بیغرااسی‌ونه» ۳۳۶ ح 


٢‏ سه 


ب: ۶۵۲۶۵۱۰۲۴۰۰۵۷ 
بیورد ۲۷۱۲۴۱,۲۴۰,۸۵ج ۳۵۵ح. ۵۳۵ 
ببورد کاتی: ٧۷٢٣۲۴١‏ 

ورد وشگنان: ۱۱۷ 


بیورسب: :۲۴ 


پبورسب:۲۸۱:۲۴۲ح 


بیلسم :۲۸1ح 


پات خوسرو:بیستودو. ۵۴۹ح 


خوسروب: بيست ود سی‌وشش,٩۵۴ح‏ 
بات کسروب:۵۴۹ح 

بات هوسرو:سی‌وینج, ۲۴۳ 

یايکمهبابک: 00.۴.1.2۳۸ 

بانیک: ۱۶۷ ح 

0۶ح 


۳ 


پارس: سى ونه ۸. ۲۴١٣١٧۷‏ ۲۴۴ ح ۲۴۷ ۲۸۴ح, 
err‏ 

بازند: ۲۹۳ح 

بازور: ۲۴۴,10۴ 

باس پرهیزکار: ۲۴۴ح 

بالیزبان سورستانی: جهل‌ویک, ۲۴۲ 

بت خسرو: بيست ودو. ۵۴۸ح 

پخت خسروب: سی وشش 

پخت سروایست‌ودو ۵۴۷ ح 

بخت شوب :۵۹ج 

Aiy, 


پرمایون سمیومایون: هجده ۲۴۲.۱۷۲ 


پرمایه:هجده,۲ ۱۷ج ۲۲۲,۱۷۳ 

پرموته سه پرموده: هجده ۴۵ج 

پرموده: هجده. چهلویک,۲۱, ۰۱۴۴ ۲۱۱,۲۱۰,۱۷۳ 
۵ ۲۴۶, ۲۶۴, ۳۳۶, ۱۳۳۷ ۳۴۲ ۹ 
ند سنسشا 

پروکویوس: ۳.۵ ح, ۵۲ح. ۴۱ح ج 
٢٧‏ 

پرویز: شانزده بیست, ۰۲۸ ۸۸۸ ۲۴۷ ۲۵۸ح, 
of YY‏ ج gr‏ ۴ ۲ 
Yor‏ ۷۸ج ٧ ٢ A0 f‏ 
۳ 


دد ها 


پرویز عباس: ۶۷ 
پروین ۱۰۴۷ 


۷۴ 


بری:۲۴۹:۲۴۸,۲۳۲, ۱۳۱۷ 

پریان: ۲۳ج 

پری پيکر: ۲۸ج 

بری‌جهر: ٩۴۸‏ ح ۳۰۰ 

برجهرد١ح‏ ۲۴۸ ح ۳۱۵ ح 

پریرخ: ۲۴۸ ح 

پر یروی: ۲۳۸ 

بری‌زاده: ۲۴۸ 

پریوک: ۳۵۸ ح 

بریوگ: ۲۲۵ 9۵۲۸ 

پزمایه سر مای:۲ ۲۳۹,2۱۷ 

پژمده سه برموده: ۲۲۹ع 

پژموده سوپرموده: 1۴۹ 

پفرع ام 

بشداد: ۱۵ج 

ZAI AVY «VA ۱۳۴۰ ۲۵۳ ,۲۵۰ بس‎ 
سمل‎ 


AT MS ۱ 4 ۹۸ کن و‎ 


TOF ۲۵۲ ۲۵۱ ۲۵۰ NOY NO NF NF 
۳۹۱ ۰۴۳۸۱ ۰۴۷۶ ,۴۷۱ ,۴۱۶ ۱۴ ۸۸ 
۸۳۲ NAF ۷۳۶ ۶۶۴ .ح۶۶١‎ ۶۳۸ ۷ 
ANNE AV ZAVA AV وغ‎ 
۸۶٢۲ 


اع 
پشوتن: ۷۳ ۷۵ ۰۷۶ ۰۷۷ ۸۸۰.۷۸ <A <A)‏ ۱۷۸ 
۲ ۲۴۳. ۲۵۳. ۲۵۴. ۲۵۵, ۳۰۳, ۲۴۵, ۴۹۴ر 


مرک ۵ نه ده ده 
تسرد 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


پشین:۵:۱:۳۵۱,۲۶۰,۲۵۵,۱۳۱ 

۰۲۹۱ ۰۲۵۷ ,۲۵۶ ۰۲۳۰۱۷۹ ٠۰۷ ١٧ پلاشان:‎ 
۸۶ 

بلاش‌یکم: ۲۵۶ ح 

پلوتارک: .۱۰۵ 

CAA. FF. ٨۸۰۲۵۸ بوران: ۱۸۶ح‎ 

بوراندخت: بیست, ۱۶ ۱۸۶ ۲۲۶ . ۳۲۷, 1۵۸ 

پوراهریمن: ۱۳۴۷ 

پوریښنگ: ۲۵۹.۲۵۱ 

پوربوس: ۱۸۶ ح 

بوزتخواره: ۲۵۹ 

پورخرداد: ۳۴۵ ح 

پورداود: حاشبۀ بيستونه. ۱۶ ۳۰عح. ۳۳۶ 
PY ۱۳۰.٩‏ ۲۵۳ح. CEYLON‏ 
EY:‏ هه وا 

پوردستان: ۲۵۹ 

بورزال: ۴۵۹ 

پورست :۲۶۰ 

پورشسب: ٩٩۹‏ ح 

پورگشنسب::۲۶ 

پورگشسپ:۲۶۰ 

پوروجیست:۳۱ح 

پوس‌فرخ:۲۵۸ح 

بولاد: یست وچهار. ۲۶۱,۲۶۰ ۳۲۰, ۵۵۲ج. ۰۷۹۴ 


٢‏ سم 
پولادغندی: ۲۶۲,۲۶۱,۲۲۷, ۸۰۰,۶۸۲ 


نامنامه 


پولادوند: ۲۶۲,۲۶۱,۱۰۷ ۴۳۳,۲۶۸,۲۴۳ ۳۳۴ 
۴ ۵ ۸۴۳ ۴۵ 

بهلبد: سیزده شانزده۱۵۱ع 

پهلیذ: بهلبد: شانزده۱۵۱ح 

پھلیند ےبھلبد: ۱۵ح 

بهیرک: 1۶۷ج 

پهایند: شانزده 

پیترسپ:.۷۶ 

پیداگشسب: ۲۶۴۸۰ ۱۱۱۴ح 


پیران؛ هفده پیست, ۹۷ ۹۸ ۱-۴ ۸.۶ ۱۰۷ ۱۸ 


AN ۱۶۵ع.‎ LIFT ۱۵۲ح. ۵۵د‎ ٧۷ AV 
۲۵۲ ۲۴۳٢ ۲۳۵ ۲۳۲ CMT ۷۲ 
۲۶۹ ,۲۶۸ ,۲۶۷ ,۲۶۶ ,۲۶۵ NEF FPF FN 
۴۳۳ ۴۳۲ ,۴.۶ ۳.۹ ۲۹۱ TA. PVA YY 
۴۷۹۴۷۲ ۴۷۲ ۲۷۰ ۲۶۹ ۴۳۷ ۶ 
۶۲۵,۵۸۱,۵۸۰, 2۵۷۵ ۵۶,۶ ۵ 
,۷۰۳ ۰۷۰۱۶۹۶ ۶۹۵ح.‎ ۶۶۵ EN ۶ 
۷۹۴ ۰۷۸۳ ۰۷۸۱ ۷۵۱ ۰۷۶ ۰۷۱۵ ۷۵ 
ACV وروت هه‎ 
AYE ۸٨۲۳ AYY AYN ۹۲۰ ح‎ ١١۱ ANA A-A 
ADT AFF ATO ATP AFT ۱۹ 


AM MF‏ ۸۱۵ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۴د ههد 


۷ 
پیران گنس دح 
پيرنیا: ۱۵۲۰۵۰۵۹۲ 


پیروز: پیست‌وسه, سی‌ونه, ۸ ۴۴ح. ۴۸, ۷۲, ٩۳‏ 
AVA ۵ ۳‏ کج og‏ ۳۲۷ ۲۴۳ر 


Wve 


۲۷۶ ۲۷۵ ۲۷۴ .۲۷۳ ۲۷۷ ۷ ۷ 
۴۷۵ر‎ FFA FOF .۳۵۳ PP PFO ۷ 
FAY ۶۸۵ ۶۴۵ ۷۵ ۵ 
۸۴۱ ۸۴۰ ۸۳۴ ,۷۹۵ ۷۴۳ ۷۳۲ ۵ 
٧0٧٧٧٩٨٩۹٩٩٠٧۷ 
وه‎ 

پیروزیخت دخت: سی ونه ٧٧۷‏ ح 

یردزهرام: ۲۷ج 

پیروزخرو: ۴۹ 

پروزدخت: ۱۰۵۵:2۲۷۷ 

پیررزدیلمی: ۳۷۷ح 

پیروزساسانی: ۳۶۷ 

پیروزکانی:۲۷۱ 

یروزگرد: ۱۳۱ 

يناد 2۲۷۷ :۰۱۶۱۱۵:۹۸ ۱۱۱۷ج 

پیشونن: ۲۵۳ح 

ییشی‌اوتن: ۲۵۲ح 

پیشیوتن: ۲۵۴ح 

يغبر اسلام:.۲۷۷,۱۵ج 

۲٧٢ پیغوا‎ 

۲٧٢ پیفونزاد:‎ 

پیلتن: چهلریک. ۲۷۸ 

۵۱۴ ,۴۶۹ ,۴۲۹ ,۲۸۱ (TA. ,۲۷۹ ۰۲۶۵ ipl 
رنه‎ 

ح۲۸٢رویپ‎ 


پورسب:۸۱ح 


۷۶ 


«ت» 
تارع. س آزر: ۱۶۱,2۱۶ 

تاريش: ٤‏ ح 

تاز:١عح‏ ۵۲ 9۸۲ ۱۶ج 

تازی: ۲۸۴.۲۸۳ ح 

تازیان: ۳۱۸ 

تاز: ۸۴ج 

تازیک: ۲۸۴ج 

تازیکان‌شه:سی‌وشش 

تاسیت: ۴ 

تاس: ٨۸۳‏ ح 

توفیلاکنوس 2۱۸۱ 

تباک: بیست. بیست‌ودو, ۱۷۸۰۵۱,۴۱, ۲۸۳ 
تبارگان: هفده 


تبرگ: بیست, بیست‌وسه, ۶۶۱,۲۸۴ ۰1۱۴۸۰۸۵۴ 


سار ۲۸۶ح 


تجربه کار دکتر نصرت: ۱۱۰۸ح 
تخار: بیست. ۲۸۶,۲۸۵ 


خاران: ۲۸۷ح 
تخارجان: ۲۸۷,۲۸۵ 


نه نه 
تخم اروپ: ۱۱۱۶ 


۴۷۷۱۴۷۶ ۲۸۸,۲۸۷,۲۸۶ ۰۲۸۵ تخوار:بیست,‎ 
CEFF OPN ۵۳۰ح.‎ ۵۱۵ ۸۵۱۳ ۵۳ ۴ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


مد ولا 
تخواره: ۲۸۶,۲۸۵ ۲۸۸,۲۸۷ ۵۱9,۳۸۷ 
ترتون:۷۱۸ح 
ترح:۶۱اح 
ترخان: ۲۶۵. ۶0۸ح 
تردت: ۱۵۴ 
ترک: ۲۸٨٣۲۸۸٨۲۰۳‏ ۳۳۷2۳۳۳ 
ترکان: ۳۶۸,۳۳۶,۲۹۲ 
ترکان خدیو: ۲۸۹ح 
ترکمن: ۲۸۹ح 
ترکمان: ۲۹۰.۲۸۹ 
رن رماکان: ۰۳۰۵ ۲۹۸ح, ۵۱۳ح: ۵۲۷, ۶۳۳ 
ره 


0٨۸۸١١٧٨٢٧٣٢٧ 


٢۴۳٨٨ 
تار: ۸۴۶ح‎ 
تفارغان: هفده 1۵۲ح‎ 
تفی‌زاده: 0۴۷.۲۶ ,۷۲0۶۷ح‎ 
۸۳۸,۸۳۷,۲۹۲ تلیمان:بیست,۲۹۱,‎ 
۱۳۷ تتین‎ 
,۲٩۲ توابه سم نواده: بیست, بیست‌وچهار, ۱۶۲ج,‎ 
۳ 


اده هنواده: حاشیة بیست وهفت 
تواده هنوا : 


توانه سمنواده: حاشیۀ بیست وهشت ۱۶۲ح 


نامنامه 


۲۹۲ TAA ,۲۵۱ ۰2۱۴۲ ۱۳۱ NN 
۵۲۸ PAN ۳۱۵ح,‎ ,۲۹۶ ,۲۹۵ AF ۳ 
۶۵۶۵۵۸۵۵۷ ۵۵۶ ۸ 
NOY ۷۳۷ج,‎ NTF ۷۳۵ ۷۷ ۵ 
په ری هرر م۱‎ 

دم ده ۸ه ند 


C0۸ 
۲۹۵.۷۴ توران خدای:۳۰,‎ 
۲۹۵ تورا‌دخت:۲۵۸ع,‎ 
۲۹۵,۲۹۳,۱۱۱ توران‌شاه:‎ 
ح‎ ۴٩۹ توربراتور:‎ 
توربراتورک:۱۰۰۱‎ 

تورگ: 
تورهونوشک: ۷۹۳ 


نه نه 


توری: ٨٩٥۵‏ ح 
توژه ورا بیست. ۲٩٢۳‏ ح. ٩۹۵‏ 
توس:۱۸۵:2۶۶۱ج 
توسه:۶۴۱ح 


تتدرس:۱۷۹ج 


دنه 


تهماسب:بیست بیستوسه ۲۷۸ح 
تهماسپ: بيست بيست وسه ۶۶۹,۲۹۶ح 
تهمتن: هقت. چهل‌ریک, ۸۱ ۲۹۶, ۰۳۲۳ ٩۴۰ح.‏ 


PTY ,۴۲۸ PY ۹‏ ۴۴۴, ۴۴۷, ۴۷۴ر 
۴ ۸۳۲ ۳۵ 


٧ 


تهمورث: بیست. بیست‌وسه, ۸۱ ۱۳۶ ۷۸ 
۶ پد يی وه په ۱ 
تفه ۸ ۱۶٢۷‏ ح 

تهدورس سم تهمورث: 118 

تهمورف سە تهمورث: بیسته ۹۸ 

OYY ۴۲۷ ,۴۲۳ ,۴۰۶ .۳۰۰ ,۲۹۹ ۲٢۸ تهمینه:‎ 
2۹ 

تیادوس؛ ۱۶ج 

تیانوس سوتیادوس:۱۰۷۶,۷۹۹ج 

تیامت: 2۳-۷۲ 

کرداد. ۵ح 

تودسیوس: بیستوينج 1-۷۹ ج 

ټودوسیوس 1۰۷۹ع 

مه 

ناقب فر مرتضی: ۷۰۹ ح 

تببادوس: ۰۷۹ح 

تمالبی: چهارده هفده هجده اح ۱۳ح. ۱۷ح 
لزه ٢ e‏ ۷ په 0 0۲ 
٩‏ ۱۶۲ ۱۹۵ح, ۲۲۳ج. ۲۵۸ح, VP‏ 
۲ ۷ ۰۱ ۳۶۱ ۳۴۲ ۳۸ 
YY ۳ CFP TOA ۳‏ 
يون :۰۲۲۱۴۱۷ ۲۲۹ج: 
<Y 0 0۶‏ 0.0 0 ۳۲ 
۷ په 0۵ #۲ فد 


په په ‘PFO‏ نه ها 
۵ ند دنه ۷۶۵ج. سنا 


٨ 


ده په به وه پوه 
دح AVY ZAV. ۹۶۷ ZAVA ۸٧۷‏ 
هڅ AF‏ سخح غد ۸د هس AN‏ 
AV. MOF ۸۲۳ MN‏ ام CNN‏ 
۷ ۴ 


يست ودو ۱۵۴ 
نور:۳۱۵ح 


تیاذوس:بیست وسه بیست‌وینج, ۱۷۹۰2۶۷۲ج 


و 

جابان: ۲۶ح 

جاحظ:۵۲ح 

جادو: چهل ويک ۳۰٣‏ 

جادوستان :۹۵۱ ح 

١١۰. ح‎ ۳۶١ جالینوس:‎ 

جامات سهجاماسپ:بیست ۳۰۱ ح , 

جاماسوجاماسب:بيست ۳۰۸ ح 

جاماسب: هع 

جاماسپ: بیست, سی‌ویکه سی‌وینج. جهل‌ریک, 
۷۷۶۷۴ ۷۷ ۲۵۵ ۱ 


ی 
۴ ۲۵ج ۳۸ PAA‏ ۵۷ج ۷۳۲ 
که AFF‏ ۸۴۵ ۸۵۴ ۸۵۷ ۸۹۶ ۸۹۷ 


سمل دد 
جاماسف سهجاماسب:بیست»۳۰۱ح 


جامسب هجاماسب:بیست ۳۰٣‏ ح 


فرهنگ تامهای شاهنامه 


جانباز:۳.۶ح 
جاندار:.۶۷ح 
جان‌سپارییست, ۳۰۶.۳۰۵ ح 


جانتتار: ۳.۶ ح 

جانوسار ه جانوسيار: ۳۶,۳۰۵ ح 

جانوسپار سه جانوسیار: بیست, ۹۷۶,۳۰۶,٣۰۵‏ ح 
جانوسبار:بیست, ۸۷ ۳۰۶ ٩۷۶,۳۷۵,۳۰۷‏ 


جانوشیار سے جانوسیار: بیست, ۳۰۵ء ۳۰۶, ۷ 


یه 
جبار:۷۲۷ح 

باس بیست‌ویک, ۳۶ج 
خبرایل:۵۵.۳.۸ع ,۸۷۶ 
جبرئیل:۹۸۰,۴۵۹۰۳۰۸ح,۱:۵۲ 
جریل:۲۸ح 

جبلفبن سالم: ۱۰۳,۲۱۴ 
جداعه:بیست‌ویک, ۳۴۶ ح 

جدسر .۷۸ج 

جراز: بیس ت وجهار ۸۳۹ج 

جراساز بيستويک ۳٣۸‏ ح 

جرب: ۲۷ 

جرجیس قدیس: ۳۶۵ ح 

جرد بيست وچهار ۰۶۳۷ ۸۳۸۰۸۴۷ 
جرذهمان:۸۴۸ح 

جرزاسف سهارجاسب: چهارد» .۳ج 


جرشاش سه‌جرنجاس:یست 
جرنجاس:بیست, ۳۴۶,۳۰۸ 


تامنامه 


جرنجاش سیجرنجاس:ییست, ۳۰۸ 

جرنشاش ‏ جرنجاس:بيسته ۳۰۸ ح 

جریره: ده سیزده, هفده بیست. ۱۶۴ ۲۶۵, ۲۸۵ 
NMDA. ۰۵۱۵۱۳۱۰۳۰۹۸۳۸‏ ۷۰۸,۷۰۵ 

۸۴٨۸ جزه:‎ 

رنه 


جمفر: ۸۲۶ 
جعقرشمار: حاشية چهل وجهار 
جلالالدین همانی: حاشية چهل وچهار 
جلباد:بیستوجهار, ۱۹۴ح. ۷٩۳‏ 
جلنارسه گلنار: بیست وچهار 
جلنوس:۲۶۱ح 


جمال رضائ 


۷ 
جماعة: ۱9ج 


جم: بست. ۶ج NEY ۲٢۰ ۸۷۰ «pf‏ ۳۱۰ 
غه غه رغه روه نه NM‏ 
ند هر 


چم در 
جم شاد مجمشید: ۳۱ج 


انح 


جم شاه سه جمشید: ١۳۱ح‏ 
جمشید: بيست ۱ج ۶۰,۵۹: 2۶۱ ۲۴۰,۲۰۲,۱۷۰ 


۳٣۳ ۲۷۸ر‎ ۸۲ 
۵۳۳ ۵۲۸ع.‎ ۳۹۶ ۳۱۶ .۳۱۵ .۳٣۴ ۳ 


FPN ۵۲عح ۵۳غ‎ ۶۳۲ «CFT ۶ 


۱۱۷۹ 


۷ ۷۳۹۷۲ ۷۷۴ ۲ج: ۶۶ج 
۳ ۹ 

جتشیدابیسته ۳۱۵ 

جمشیدیان:۳۱۶ح 

جبهرر:۳۱۵, ۹۷۸۹۶۲۹۱۱۶۶۰ 

جندل: ۵۲۹۰2۳۱۷۰۳۱۶ ۷۲۱,۶۱۴ 

جنف: چم 

جنوی:بیست, ۳۱۷ج,۳۲۷,۳۲۵ج 

جنی: ۳۱۷ 

جوز ١١۱‏ ح 

چوانشیر: سی‌وهفت. ۲۵۸ح. ۳٧۷‏ ح. ۳۶۲ح, 
A.A‏ 

جوانو: ۳۱۷ 

جوانوی:یست. 1۴۷.۳1۹.۳1۸.۳1۷ 

روه 

جویان:۳۱۹:۳۱۸ح 

جویینه مچوین؛ ۳۱۸ 


جودران: ۸۴۸ح 


جودرز سه گودرز: بیست‌وچهار, ۴۷۲ 
۳ 

جودرزاسهگودرز: ۱:۵۲ 

جوذرز سه‌گودرز: پیست‌وچهار, ۹۱۳ج 

جوننک:۳۱ح 

جوراسف هارجاسب: چهارده۰٣ح‏ 

جوزهر: س ۍوینج ۱۴۸ح 

جونجاس:یست,۳,۸ج 

CA. جوهرمز:‎ 


MA 


جوهمان:۸۳۸ح 


جویا بیسته ۳۲۰۳۱۹ ح 


جویان: بيست ۴۲۰۰۳۲۰۰۳۱۹۰۳۱۸ 

جهاس:بيست ویک ۳۶۴ح 

جهان:۳۲۲۰ع 

جهان,خت: 1۸۴.۲۶۲ ع 

جهانجوی: ۳۲۴ 

جهانگیر: ۶۸۹.۳۲۰ 

جهن: ۱۸ ۱۳۵ج, ۱۶۶ح. ۰۱۷۱ OY‏ ۲۶۱ر 
۳۲٣ ۳۲۳۸.٨۸‏ ۷۳۸۴۳۸۳۳۶ ۷۹۶ 
۴٩۹‏ ۶ ۱ 

جهود: ۳۲۲: ۵۱۳,۵۰۶ 

جی.سی. کویاجی: ۸۵۸ ۰۷۰ ۱۶ج. ۲۲ج 
۲ج ۷ج 


»چ« 
چترومیان: ۲۵۲ح 

چفانی: ٣۸۷‏ ح 

چغانیش: بیس ت وسه. ۷۲۵ ح 
جنگش: ۱۱۲۵.۳۲۰۳۲۲ 


جوین:بیست, ۳۷۴ 


چهرآزادبیست, ۲۲۴ع, ۴۵۸۰2۳۲۵ 
چهرزاد: ۳۲۵ 


چهرمینوگ: ۲۵۲ح 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


چینوی:بیست, ۱۳۲۷۳۲۵ 


«e» 

حاجب:۳۰۶ح ۳۰۷ ح 

حارث (پدرفیس): ۳۲۷, ۳۶۵, ۷۵۳ ۱۱۰۵ج. 
3 

حارزسهآزر:۱۶ح 

حافظ (صاحب المحاسن والاضداد): ٢٩۷٩‏ ح 

حاکم هوکانه:.۵ح 

حام:۸۰ےح 

حانی:.۲۱ح 

رک 

حزاد بیست‌ویک 

حرب:۸۴۸ح 

٢‏ که 

حرهبان: ۸۴۸ ح 

حن سهل: ۱۷۹ح 

حن میمندی: ۷۲۴ح 

حسنوی: بیست, ۲۱۳, ۳۱۷ح, ۳۲۵, ۳۲۷, YO‏ 
of‏ 

حسین حیی: ۷۴۷,۳۲۸ 

حسینین سهل: 1۹ج 

حسین قتیب: ۳۲٧۷‏ ح ۷۴۷ 

حکاو: ۳٣٣‏ ح 

حکم :۷۵ ۶۷۸ح 


حکیم:۲۶۵ج 
حلال سے هلال: ۵۵۳ح 


تامنامه 


سر ۱۸ے CMO ۱۷۹ ۱۳۱6۱۲۸ ۳٩‏ 
IVA TÊ TY ۷ ۶‏ ۳۲۸ 
۲ نه وه نه ښک 
IN AAT LAY CA ۶۷۵ ۷۲‏ 
۵۳ 
حمزه اصنهانی: اح ٨۵‏ ح. ۲۹۳ج. ۳۱۱ح. 
نه نه مه هوه 


وه 


۲ ۸۲ 
حمزین الحسین: ۱.۴۴ 
حمیر: ۶۱۶ح 
حوا: ۸۳۷ ۷ج 
حیدر: ۳۲۸,۲۷ 
حبدره ۹۷۷ح 
او 
حیله غسانی: ۱.۰۳ 


مه وه ها 


حیی: ۳۲۸ ۷۴۷ 


حبی فتیبه سے حسین قتیب: ۳۲۷ ح 


سه عسن قتیب: ۳۲۷ح 


«ع» 
اتون: جهل‌ویک, ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۳۳۲ج. ۳۳۴, 
۵ ۲۳۶ج. ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۸۲ ۲۲ 


٢ ۷۳۰,۷۵۰.‏ موه 
خاقان: دوازده. سی وهشت. سی‌ونه, چهل‌ویک, ۳۲, 
ج ۹ ۸-۷ ۱۵۶ ۲ AVA‏ ۲۰۲ 


,۲۶۷ ۲۶۲ ۲۴۶ج,۲۶۱,‎ ۲۳۱,۲۴ ۳ 
,۳۲۷ ,۳۲۳ ۳۱۷ح,‎ TAO ۲۸۶ FFA 


1۸1 


۹ ۳۳ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴, ۴۳۵ر 
TOF ۳۴١ ۳۴۴ FY FV ۶‏ 
۸ ۳۶۷ ۳۶۸ ۰۳۸۲ ۴۳۲ ۴۳۳ 
۷ دنه دن د هن ۵۵۶ 
FON ۶۴۲ ۶۲۶ ENV LEN ۶۹ ١‏ 
EFF‏ ۶۸۵ ۶۹۹, ۷۶ ۰۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ 
NEA ۷۴۱ ۷۴۰۷۳۹ ۰۷۳۰ ۷۷۹ ۸‏ 
«VAP ۵۰‏ ۰۷۵۸ ۱۷۶۱ ۰۷۷۶ ۷۸۰ ۷۸۷ 
۸۳٣ ۸۲۰ ANY ۷۹۶ ۷۹۵ ۸۸‏ ۸۵۲ 
ور دنه دت 
AA‏ ند ۴د ۳د ۱٣۳د AEE MOO‏ 
۳۵٧۳ ۴٧۶‏ 

۱۶۲ .ح۱۶١:یئاقاخ‎ 

VT: 

خالقی مطلن: ۳٣۷‏ ح ۳۹۶ 

خان:جهلرک, ۳۳۷ح 

خان ارمان: ۵۶ 

خانگی: ۶۹۱.۳۳۷ 

خاورخدای: جهل ويک 0۲۹,۳۲۸ 

خدا؛ ۰۳۱,2۲۳ ۱۷۵,۴۵ ۸۷ ۱۱۹ ۱۴۳ ۱۴۴ر 
A‏ ۳۲ج .۰۵ ۷۳ج ۳۸ ۳۱۳ 
۳٣۳ ۳۳۷ ۵‏ ع. ۴۰۲ ۴١۸ ۴١۷‏ ۴۳۳ر 
۵۵۰۵۳۰۵۰۵۵۹۵۸۵ 
۸٨٢ ۸۲۰۷۶۹۷۲۷ ۶۸۰ 0۱‏ 

خداوند: ۰۹۰۰۸ ۱۷۳ ۱۹۵ح FA TY‏ ۴۲۶ر 


۷۸۰۱۷۱۹ ,۵۸۸ ۰۵۵۶ ع. ۵۳۳عح.‎ ۸ ۴ 
Cig. ٧ 


نا 


خدیجه: 9۸.4۷۹ 
خدیو: ۳۴۷ 


خداسف سا رجاسب: چهارده 


۲۱۳ ۱۹۰ ۸۱۷۱ NFA AFA AF ۶۲ ۵۱۹ خراد:‎ 
۳۴۲ر‎ ۳۴۱,۳۴۰ ۳۳٣ ۶۰ ۶ ۰ 
٧۷ ۴و‎ PVN ,۳۶۷ .۳۴۶ ,۳۴۵ ۴ 
۳ه‎ ٩۷۴ AFF ATF ANY ۲۱2۳۸ 
۱۳ ووو د وه‎ 

٣۴۳ ۰۳۴۲ خراد برزین: ۰۳۲۹ ۳۳۵, ۳۴۰ عح.‎ 
۷۵۰,۷۴۹ ۶۸۵ ,۶۸ ۰.۳۶۱ TOA ۴ 
٧ 

خرادگان: ۳۴۶ 

خراسان: بیست‌ریک. ۶۸۳,۳۳۸ 

خرایران:بیست‌ویک:۲۴۸ح 

ح٣۰:فسارخ‎ 

:بیست‌ویک, ۳۴۶ 


خریران: ۳۴۸ ح 


خر 


خرینداد: ۱۸۱ 

خربندار: ۸۸۸ح 

خرجاسب سهارجاسب: چهارده 

خرجاسپ سهارجاسب: چهارده 

خرداد: پیست‌ویک, ۸۸۰ ۲۰۲ ۱۳۳۹ ۳۴۶ 


0 ۰ 
خردادگان:۳۳۹ح 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


خزروان:۳۴۹ 


خرزاسف سه ارجاسب: سیزده. چهارد» ۱۲۲ج. 
۸۳ 

خرزالف ےهارجاسب: چهارده 

خرزوان:یست‌ویک, ۳۴۷ح 

خرژاسپ ه ارجاسب: جهارده 

۹٩۱ خرگان:‎ 

خرنجاس: ۳۴۶ 

خرنجاش سمخرنجاش:بیست 

خرواری:یست‌ویک 

خروتاسپ: ۴۲ح 

وران ببست ویکه ۳۲۳۹:2۳۴۸ 

خرورای:۳۴۷ح 


خروره:یست‌ویک, ۳۴۷ ح 


خروشیذان:9۳۱ح 

خرين:۶۴۵ح 

خزاعه:بست‌ویک, ۱۶۶,۳۴۶ 

خزران: یست‌یک, ۳۴۷ح 

خزروان: یست‌ویک» سی‌وشش, ۱۰۲, ۸۲۳ ۱۳۶ 
۷ ۲۷۲ ۳۳۲. ۳۴۷ ۳۳۸, ۰۳۳۹ ۱۳۶۴ 
۵ ۵۵ ۸۷۳۸۸۴۵۷۴ ۸۳۵/۷۹۳ 

خزروان دیو: ۳۶۷ 


خز زوره: سی‌وشش 


خزوران: بیست‌ریک» ۳۴۷ ح. ۳۴۸ ح., ۳۳۹( 
MNO‏ 


نامنامه 


خزوره بیست ويک سی‌وشش, ۳۴۷ ح 

خزیران:بیست‌ویک, ۳۴۸ح 

,۴۹ ,۳۵ ,۳۴ ,۲۷ ,ح٩ خسرو: سی‌وهفت, سی‌ونه,‎ 
يرن‎ ۴ ANNE ۹۵۲ 
۲۰۸ر ۲۱۲ یه روب ون‎ ۲۰۷ ۲٢ e 
۳۲۹ ۰۳۱۶ ,۲۷۶ FV. ,۲۵۸ .۲۵۶ .۲۳۸ ۷ 
,۳۵۶ ,۳۵۴ TOF ,۳۵۲ ,۳۵۱ .۳۵۰ ۹ 
ام م۱‎ TOV 
۶۸۵ ,۵۴۸ ۵۲٢ ۵.۵ «FAO ۴۸۴ ۸ 
نم‎ YAT ج‎ ۷۴۵ ۳ gr 
۸۷۹۸۵۴ ۸۵۵,۸۵۲ ۸۵۲۸۵۸۸ 
٩۴, AFA ۶ 2 وه‎ AAA CAAA 
A.4 ۰۱۰۱۵ ۰۹۸۸ ۸۴ ۳ ۲ مد‎ 
AFENO ۱۴۴ ۹ GUTY ۷۰ 
۲ سن‎ 2-۳۷6 MYA Yo MFA 

د دن ۶ ۴ MY.‏ ۱۱۴۴, ۱۱۴۵ 

۳۸٨ ٧ 

خسرو آسیابان: ۳۵۳ 

خرواول:۷۸۴۰۳۵۲,۱۸۸:۱۲۵ح 

خسرویرویز: شش هشت, شانزده, هجده نوزده, 
سی‌وهفت, سی‌وهشت, سی‌ونه, ۱۱,۵, ۱۶ ۱۷ج 
٩٢ < ۳۸‏ مر سی وه ۹۳ 
AOD NOY ۸۵۱ ۱۵۰ ۱۳۰ ۱۲۴ ۱۲۳ ۸‏ 
MAY ۰۱۸۱ AVY ۸۷۵ ۱۷۴ ۶۹۸۶۵ ۵۶‏ 
۳ اع ۲۳٢ ۲۲۶ ۱۷ ۲٠۱۲۰۷‏ ۲۳۷ 


۳.۵ ۲۸۸ ۲۸۷ ۲۷۶ ۲۵۹ YON ۸ 
۳۴٣ ,۳۴۵ ,۳۴۴ .۳۲۳ .۳۲۷ ۳۵ ۶ 


WAY 


۳۶۷ ,۳۶۷ ,۳۶۶ ,۳۵۶ ,۳۵۵ .۳۵۴ ۳ 
۵۲ ۸۴ TAY ۴۶۶ POPOV ۰ 
۶فح‎ ۵۵۱۵۴۷ ۵۳۱۵ ۳ 
۶۲۳ ED ۶۳۹ ۵۳۲ ENA FF ۵ 
م٩١ ۶۹۴ر‎ ۹۲ ۱ ۶۸. ۶۴۷ EP ۳ 
۷۵۶ ۷۵۳ NTF ZY ZY ٠ 
AON APY ۸۴۰ ۸۰۷ ۷۹۹,۷۹۸ ل٧‎ 
A AAA ۸٨٨ ۸۵۶ ۸۵۵ ۸۵۴ ۳ 
AAP AAO AAT AFT ANY AN AN A-O 
۳۳ NENA AANA. 1A4 AAA AAV 
AAT ۷۹ ۶۳ MA NP ۴ ۹ 
۱ ١4 

خر هار: ۸ل 

خسرردوم ۶۱۴.۲۳۸ ۸۸۸ 0 

خسرو شهر زور: چهل ويک ۳۵۲ ح 

خسروملاذان: ۱:۴۴ 

خستوی:بیست, ۳۲۷ح 
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خشاربادا: .۳۷ج 

خشاش:یست‌ویک, ۳۶۴ 

خنا یارشاء :۳۲۴ح 

خشنو: ۱۶۲.۳۳۳ 

خشنوازسه خوشنواز: یست‌ویک, ۳۶۷۰۳۶۵ ح 

خشوی وی. ای‌شو: لح 

خشیبون: بیست‌ویک ۳۶۸ ح 


خضر:.۹, ۳۶۵ ۳۶۶ 
خطاب: ۵۵۲ ح ۶۷٧‏ ح. ١١.۵‏ ح 


AF 


خلاد: بیست وجهار 
خلتیا: ۳۶۵ 

ح۱۶١:لیلخ‎ 

خمان: ۱۱۳۱:2۱۹۴ 

خمانی: ۲٢۴‏ ح ۱٩١١/۳۲۵‏ ح 
خمای:۱۱ج 

خناس:یست‌ویک, ۲۳: ۳۶۴ح 
خنجست: بیست‌ویک,۷۱, ۴۵۹,۳۶۶ 
خنگ شباهنگ فرهاد: جهل‌ویک, ۳۶۷ , 
خوارزمی: :۳۵ج 

خواجوی کرمانی: 2۷۸۲ 

خواجه نظام الملک: حاشذ چهل وجهار 
خوانی: ١۶۱‏ ح 

خودورای بیس ویک 

خودورای دیو: ۳۶۷ 

خور: ۳٣۵‏ ح 

خوراسرو: ٣۰۲‏ ح 

خورشید: ۱۷ج ۳١٣٣۲٢٢‏ ح. ۳۴۵ ۳۶۷ 
خورشید خراد: ۳۴۵ 
خورشیدسان نگران: ۳۱۲ح 
خورنگ:۲۱۱ح 


خورهزاد خرو 


ما 
خوزاسف هارجاسب:۰٣ح‏ 
خوزک: ٢۴١‏ ح 
خودک:۱۳۲ح 


۱۷۹ :ج٩۷ ح.,‎ ٨۸ خوشنواز:بیست‌ویک, سی‌ونه,‎ 
CYTO ۵۶۷ ۰۳۶۸ ۰۳۶۵ ٧۷۴ ۳ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


۱۹ ۷۵ 

خوشنواز سه خوشنواز: ۳۶۷ 

خومان:.۸۴ح 

خی‌ان:.۲ح 

خی ان:.۳ح 

خون:.۳ 

خیونیان: ۲۳ ح - 

داد: ۳۴۵,۳۲۹ 

دادبرزینیستویک. ۱۶۳ ۰۳۷۱ ۳۹۹ح, ۷۳٩‏ 
۶ ۸ ۸۶۸۸۶۷۸۶۶۰۸۶۵۸۵۶ 

دادنداد: ١۳۷ح‏ 

تادقفرخ:بیست ویک ۳۹۹ح 

دادهرمز:2۱۱۰۲, ۱۱۳۳ 

دادیان:بیست ویک ۳۹۹ 

دآرا: یست‌ریک, ۸۵ ۸۷,۸۶ ۹۴ ۲۷۴ ۳۶ 
۳۷٣۲ ۳۷٣ TOT.‏ ۳۷۹۷۸۷۲ 
وو ۲ج نه 
زا OF AVE‏ 

دارآب: ۳۷۵ح 

داراب: بیست‌ویک, جهل ریک, ۲۵, ۸۵, ۳۷۱۰۳۰۶ 
۷۲ ۳۷۴, ۳۷۵ ۳۷۶. ۰۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ 
POA ۷‏ ۴۶۷ وح وح ده ۷۳۰ 
AAV ۶ ۹۴ ۳۳ ۲‏ ۸۸۷ ۵.د 


WYMAN 


تامنامه 


دارای صغیر:۳۷۲ح 
دارمان: ۳۷۹ 


دارمستتر: : نوزدهه ۹8« «OY «C1^‏ ل 
2Y‏ 

داریان:بیست‌ویک, ۳۹۹ح 

داربوش:۳۷۲ج 

داریوش بزرگ: ۱۱۱۵ج 

دارپوش دوم: ٣۴‏ ح 

داریوش سوم: ۷:۶ ۱:۳۶ 

دانا بناه بیست‌ویک, ۳۸۰,۳۷۹,۲۱۲ 

داناستاه: يستويک.. ٨۸‏ 

دانیالاصفر:۸.۱ح 

دای مرع: 2.۲ 

دبشلیم:۷۳۱ع 


دهرن ۱۴ج 


دیر سیاقی: ۸ ۳۶ح. ۱۶۵ح. ۲ج ١ے‏ 
al‏ ۵۲۱۵۲۵ ۵۶ج 
١ 9 9 ۹٧٨٨٩‏ 

دپیس: ۶۱۸ح 

دخت‌یوران: ۲۸۰ 


دخننوش سه مالکه: ۳۸۵ ع, 


دذی: ۵۷۵ح 


۳۸۵ ۳۳۸,۲۹۶ ۱۶۵ ۶ دستان:۸۱,۷۹۰۷۸,‎ 
۴۸۷ ح٨۸۵‎ ۴۲۶٣ ۴۴۳ ۴ 0 ۴۶ 


۶۲۴ ON ح.‎ ۴٩۷ FAO ۴۹۴ح.‎ ۲ ۰ 
ATO ۸۸۲ ۸۶۷ ۸۳۵ ۲۴ ۸۲۳ ۷ 


۸۵ 


۹۵۵ 

دستور سه بستور: ۱۷۵ ح 

دستوی: ۴۵۹ 

دشمه: ۰۲۸۷ ۳۸۷ 

دغدرن ۳۹۹ 

دفرک:.۱۱۴ج 

دقیقی: هشت. هجده. نوزده. حاشیهٌ بیست‌رهشت, 
سی؛ سی‌وینج. حاشیة جهل‌رچهار, عاشي 
هلون CCT‏ ۱۸ج. ۵ ۳۰ج ۲۷ 
کم ٣۷ح‏ ۷ ۳۱۱۷۶ ۴۸۷ر 
۸م AE NYS A.V A. ۳٣٣‏ 
نه له لد ند AAV‏ 
ANT‏ وره وک 

دل ارا:بیست‌ویک 

دلآرای: ۴۸۸ 

دلارای: ۰۶۰۴۶۸ ح 

دل افروز: بیس ویک. ۳۸۹, ۱۰۳۷ 

دل افروز طوش: ٣ح ٣٢٢‏ 

دلف هبودلف:۳۹۰ 

دلفروز: يس ویک. 2۳۰۵ ۳۸۹,۳۸۸ ۶۹۸ 

دلفروز فرخزیی: ۳۹۰,۳۸۹ 

دماشان: ۳۹۰ 

دمنگ: ۴۸۵ح 

دمور: ۰۳۰۸ ۸۶۱,۳۹۱:۳۹۰,۳۴۶ 

دمور خرنجاس: ٣۰۸‏ ح 


دمور خرنجاش: ٨-۸‏ ح 
دمور سبهدار: ۳۰۸ح 


دورشسب:۱۱ح 

دوروسرو: ۸۹۱ح 

دوهارله: ٩٩٢‏ ,۸۳۱۰ح 
دهاک:۶۱ح ۵۳٧۷‏ ح ۶۵۲ح C11‏ 
دهخدا: ۱۰۵۷ 

دهستان: بیست‌ویکه سی وشش ٢٣‏ ح 
دهمرای: ۱۰۳۲۰۳۹۲ 

دی: ۳۹۲ 

دیاکونوف: ۳۴ ح.۵۰ح. ۵۳ ح. ٢۴‏ ح. ۹۵ ح ۱۳۷حء 
نه نا 

دیبادز: ۳۹۲ 

دیادین: ۳۹۲ 

دیمتری: ۱۱۳۳ج 

دینک: ۳۹۲ 

دینگ: ۱۹۵۰۵۲۵۰۱۴۳ 


دینوری: هجده سی‌وهشت, سیون ۱۶ج: ۱۸ج 


TS NF LN اج‎ حف١‎ ۷ 
نه نه ۲۸۷ح. ونا‎ ۲ 
عح‎ ۳۶۲ ,.ع۳۶٣‎ TOF FOF ۹ 
۶۸ج‎ IFO ۴۳۴ IYA ۸ 


1A0 ۹۸۳ح‎ AYY ATO FAP ZA. 


AN MY 


2NN ۷۵ج ۹۶ج‎ ٠ 
۱۱۳۸ LN INN ۶ 
۶۲ج‎ 


۹ 


دیوسرم:۲۰۲ج 
ديو سپید: ۵۳, ۱۱۵, ۱۳۲, AFF‏ ۲۲۷ ۲۶۱, ۵۴۲ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


تم ون 
دیو سفید سه دیو سپید: چهل‌ویک, ۳۹۲, ۰۳۹۳ 
VY ۳٣١۸ ۰۳۹۵ ۴‏ 


۴۲۶ ٩ 


ووا 


- 
ذریادرس:۷۷۷ح 
ذفر: .۱۴ج 
دنگوی:۴۲۱ح, ۷۶۵۰2۶۱۶ 
ذرالاذعار: .۶۲ 
ذوالاذعار حمیری سمئوالاذعار: ۵۶۲ح 
افوالحاجب سممردانشاه: ٨٥۵‏ ح 
والټرنن: ۳۶۵ ح 2۱۱۳۵۸۰۲ ۱۱۳۶ 
دَوَلفرنين اکبر سه ذوالفرنین: ۱۸ح 
٢ل‏ وه 
ذی‌المنارالراتش الحمبرۍ ه ذوالمنار: ۶١۶‏ ح 


«ر» 


رات‌ستخم سهرستم: ٩۳ج‏ 
رادایست:.۷ح 

۴۰۱۴۰-۰۳۹٣۹ رادبرزین:بیست‌ویک,‎ 

رادفرخ:ییست‌ویک, ۳۸۲۰۳۹۹ ۴۸۳ ح 


۹٩,۳۷۹ رادمان:یست‌ویک,‎ 


راد 


رادوی: پیست‌ود؛ 


رادری هرمز: ٩۷۴‏ 
رادوبزیست‌ریک»..۴ح 


نامنامه 


رازوی:بیست‌ویک,۰.؟ح 
راژوۍ:بيستويگه ۴ح 

راست‌روشن: س ويک ۴۰۱ح. ۱:۵۶ 
راشن:۲۸۱ح 

Vip) 
رام اردشیر: ۱۷۷ج:۴۱ج,۷۳۲.۶۳۵ج,‎ 
۵ 


رام اورذیر دگره 
رامبرزین: ۱۰۷۵ 

رام پهشت:۴۰۱ .0۲۵ح 
راگنسب: ۳ج 

راسن: 2۲.۲ 

راهادبارسی: ۳۲ج 

رای: چهل ويک ۱۶۷ ۲۰۲ح 
رای‌وج: جهل‌ریک, ۲۲ج 

رای هند: ۱۸۸۱۸۷۶۶ ۱۷۸۸ 
رتستخم سه‌رستم: .۳ج 

رت ستخمک سهرستم: .۳ج 
رتستهمسرستم: ۳۹ج 
ies‏ 

رجن۴۰ح 

رجیع:سی‌وسه 

رحفر: سیوسه 

رحمان: ۴۰۲ 


TA TEY ۲۳۴ NV ۸٨ ۸ OF i 
۱۶ NO ۴.۷ ,۴.۶ ,۴.۵ ,۴۰۴ ۴۰۳ ۶ 


۴۳۹ ,۴۳۵ ۴۳۴ ,۴۲۲ LPNS ۴۱۸ ۷ 
۵۷ ۷ ۷ ۸ ۷ PTET 


MAY 


نو نوس 


WEYAN. 


رزمهر: ۴۰۹ 
رستگارفسانی, دکتر منصور: نه ۷۱۸ 
رستم: هفته بازده بیست‌ویک, جهل‌ویک, ۴ح ۱۲. 


CP PY ۵۳ ۲۹ ۳۴ CNV اج‎ ۳ 
۷د ده ۳د‎ AF ۸٨۸۸۸ ۶ 
AMA ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۰۸ ۸۰۷ NF MO MF 
۱۶۳ NOV ۱۵۶ ۱۵۳ ,۱۳۳ ۱۳۲ ۱١ ۹ 
A e ۱۹۱ NAS ۱۷۰ ۱۶۹ NFA ۵ 
,۲۳۲ ۲۳۲۷ pF ۲۲۳ج.‎ ۲٢٢ ۳ 
۲۶۱,۲۵۹ ,۲۵۵ TOF TOY ۵۱ ۳ 
۲۸۰,۲۷۹,۲۷۸ ,۲۷۷ FA ۲۶۷ ۲۶۳ ۲ 
۳۲۳ ۰۳۲۱ ۳٣۰ ۰۳۱۹ ۳۰۳,۳۰ ۸۱ 
۳۹۵ ۳۹۴ ۳۹۳ ۸۵ TAT ۰ 
۳۱۳ ۴١۰۰۴۹ ۳۷ ۴۶ ۵ .۴۴ .٣۳ 
ر۴۲٣‎ ۴۲۰ ۴۱۹ PNA ,۴۱۷ .۴۱۶ ۴۱۵ ۴ 
۴۲۹ر‎ ,۴۲۸ ,۴۲۷ PVF PTO ,۴۲۴ ۴۲۳ ۲ 
۴۳۶ ۴۳۵ ۴۳۴ ۴۳۳ ۴۳۲ ۰ 
۴۴۴ر‎ (۲۳ ۷ ۷ 
۴۶۳ ۴۵۷ ,۴۴۹ ,۴۴۸ ,۴۴۷ .۴۴۶ ۵ 
۲۸۲ PAY ۴۷۴ ۴۷۳ ۴۷۲ ۶ 
۵۲ ۹۸ج‎ ۴٣۳ ۳۹۲ ۳۹۱ ۴ ےک٩۹‎ 
۵۳۱,۵۷۲ لع‎ ۵۷۶ ۴ 
۵۵۵ ,۵۵۳ ۵۲۶ .۵۴۵ ۵۳۷ ۵۲۵ ۲ 
۵۷۷ ۵۷۲۵۷۱۵۷ ۵۲۵ 


۹۴ ۵۹۱ ۵۸۹ م۵‎ OAT OA. .۹ 
۶۲۳ ۶۲۲ ۶۲۱ ,۶۱۶ FONT ۱۲ج‎ ۱ 


MAA 


SEF ۴۶ج اوغ‎ ۶۴ ۶۳۷ ۶۳۵ EF. 
۷. ۶۹۹ به‎ 6۸۷ ۶۸۶ EEE ۵ ۴ 
ورد ون‎ ۸ V.F 
۷۵۹ NOV ATA ۷۴۰ ۷۳۷ ۰۷۳۶ ۵ 
۷۶۷ ۷۶۶ NEO ۷۶۴ ۷۶۳۷۶۱ NF. 
۷۹۳ (VAY ۷۸۴ ۷۷٧ ۷۷۰ ۷۶۹ ۸ 
۸۱۵ ۸۱۳ ۸۰۳ YAY ۷۹۶ ۷۹۵ ۴ 
٨۳٣ ۸۲۴ AYY AY. ANA ANA ANY ۴۶ 
۸۶۳ ۸۵۷ ۸۵۳ ۸۴۳ ۸۴۲ ۲ 
۸۵۸۷ ۸۸۲ (AA. AV ۸۶۸ ۸۶۶ د٢‎ 
ATMO OF ANY ٧٧٩٩٩٩٩٨٨ 
ATA AT ATO AYE AYY ATO ATY AYY 
۱:۴ ۱۹۸۱۰۹۵۹ A00 ۵۴ ۷ ۵ ۲ 
۴ ATO ۸۰۲۳ ANF NAO ٠ 
VT ۹۶۳ ۱۵۹ ۱.۵۸ ۱۵۷ MOF ۳ 


YY ۱١٢ NA MAY NAN AO N: 
WOME 

رستم‌آذری: ۴۵۶ 

رستمالشدید:۴۱۱ج 


رستم فرخزاد: ۱۱۴۳,۴۵۵۰۴۵۴:۴۵۳, ۱۱۴۴ح 


رستم هرمز: ۱۱۴۲ح 
AF ۶۳۰ ۶۲۰ ۵۵۲ ۷۷ ۱‏ 


رستم هرمزان: 
د سا 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


رستهم سه رستم: بیس ويک ٩٩۹‏ ح. ۴۵۶ 

رستم برادر فر خ زا ۴۵۳ 

رسول قیصر: چهل‌ویک 

رشتن: ۴۵۷ح 

رشتواد:بیست ويکه ۴۵۸ح 

رشتین:. وښن 

رشن ۳٩ج‏ 

رشنواد: بیست‌ویک, ۳۷۶: ۰۳۷۷ ۱۳۷۸ ۴۵۷ء 
۶۸ ۴ 

رشبدی: ۸۷۴ 

رشبدیاسمی: حاشية جهل‌وجهار 

رَصُوان:۴۵۹ 
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رعمان:ییت‌ویک»۴۵۹ح 

رعمان: بیست‌ویک,۲۵۹ 

رفه: ۶۵۷ 

رکانا سهروشنک:بست‌ویک 

رکسانه_هروشنک: ۲۶۷ 

رگن۸۳۱ع 

رضانی: 2۲۸۳ 

رواقی:.#ح 

روتابک سهرودابهبیست‌ویک 

روتستهم سورستم:۳۱۰ح 

رو القدس: ۴۵۹ 

,۴۶۰ ,۴۵۹ ,۴٣۳ ,۴٣۲ ,۴۱۱ رودابه: یست‌ویک,‎ 


۳۹۰۴۸۹ ۳۸۸ .۴۸۷ TET PEF ۱ 
دن‎ FOF ۵۹۵۹۵۸۸۵۳۱ 


نامنامه 


نر شا 

رودکی: ۱۸۴ج ,۰۹۶۲۰۴۶۵ ۱۶ج 

روذایک س‌رودابه: بیست‌ویک. ۴۶۰ 

روذاودسهرودابه:یست‌ویک, ۴۵۹ح 

روزبه: ۲۶۶,۲۶۵ 

روستم سه رستم: بیس ويک .۴ج ۲۶۶ 

روستهم سهرستم: بیښتونک ۴۰۹ح 

روشن: ۴۶۷ح 

روشندل بارسی: جهل‌ریک, ۴۶۶ 

روشنک: بیست‌ویک, ۸۷ ۸٨‏ ۰۹۱ ۹۴, ۳۵۲ 
۴ ۸ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۷۲۲ 
۵۱ 

رومی: ۴۶۷ 

٣٢‏ په وه 

AYY ۴۷١ FV. FFA TOF ,۲۳۵ ۸٩۲ + 
2۳۵ 

روس‌نن: جهل‌ویک ,۲۷۱ 

۲۳۰,۲۰۷ ۰۱۵۵ .۱۴۳ ,۱۲۳ ۰۹۶ رهام یست‌ویک,‎ 
۴۳۲,۴۳۱ ۰۳۴۹ .ع٧۷۴‎ IVY ۶۷ ۳ 
۶.۹ ۵۱۴ ,۲۷۵ ۴۷۴ ,۲۷۳ ۶ 
ANY ۸۸٨۸٨٨٨ ۵۹ ٧۱۵۹۶ 
ZA ۹۴۵ AYY ATF ATO AF ٨ 
١۳۴۶ 

ریباوند سه دیباوند: ۶۷۰ج 

ریکا :۳۸۸۳۷۸ 

ریحان: ۶۳۲ح 

ریدک خو شارزو: سی‌وهفت 


۸4 


ریشمن: بیست‌ویک. ۴۸۱ح 

رشن:۷ج 

ریفات: ۵۷۵ح 

رلا ۴۵ح 

ریو: بیست‌ویک. ۴۷۱ج, ۴۷۲, ۲۷۶ ۲۷۷ 
لففه 

ریوتیز:بیست‌ویک 

ریونیز: بیستویک. ۸۱۹۱ ۱۹۴, ۲۸۶, ۴۷۶, ۳۷۷ 
۸ ۰۵.۳ ۵۳۷. ۶۲۸ ۶۳۴ ۰۷۰۷ ۹۱۹ 


۹۲ 


«ز» 

رابتیستوک,۲۸۱ع ۵۱۷.۵۱۶ ۸۶۸ ح 

زابكاد۱ع.۳۱۵ح 

زانار:۱۳۵ج 

زاد:۱۱۴۳ح 

زادانخره: ۳۶۲ ح 

زادان‌سرو: ۵۷۳ح 

زادانفرغ: ۳۶۰ج. ۴۸۳ج. ۶۲۴ ۶۹۲م .۸۴ 
An‏ 

زادان‌فروغ:۸۳۱, ۱۴ج 

زادشم: بیست‌ریک, ۹۹ ۲۵۱, ۰۲۹۵ ۴۸۱, ۲۸۲ 
۸۷ 

زادفرخ:ییست‌ویک, ۳۹۹,۳۶۰,۲۸۷ ۳۸۲,۴۵۳ 
د هه ۱] 


زادنخره: ۹۸۴ح 
زادوی: ۴۸۴ 


رد 


ژار:ببست‌ویک 

زارتهشت سهزردشت: بیست‌ویک. ۲۹۹ح 
زاردشت س‌زردشت: ۴۸۲ ع 

زاردهشت سه زردشت: بیست‌ویکه ۴۹۹ح 
زاروی: ۴۸۴ 

زارهوشت سمزردشت: ۴۹۹ح 

زا 
زاگ: ۵۱۶ح 

زال: یست‌ویک, ۰۱۲ ۱۶ج ۱۰:۸۱:۷۸ ۳,۱۰۲ 
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FAO FFA ۲۶۲ع.‎ ۲۲۳ FY ۵۶ 

ر۴١۴‎ ۰۳۱۱ ج۲٩‎ ۴۰۷ ۲۳ ۳۹۵ ۶ 

۳۲۳۷ ۴۳۰٣۴۲۷ ۴١۷.۱۶ ۲١۵.۴١ ٧٣۳ 

۴۶۱,۴۶۰,۴۴۷ ۳۴۴ ۲۲۳ ۸ 

2۳۸۷ ۲۸۵ح:‎ ۳۸۴ ۷۲۳۶۲ FY 

۴۹۵ ۷۹۲ ۹۳ ۲ ENP. FAA FAR 

۵۳۰,۵۲۸,۵۲۰ ۵۵۸۶ ۶ 

OYY ۰۵۶۹ LOP ۳۷فع.‎ ۰ 

EE. EYE ETN ۱۲ ۵۱ ۵ ۸ 

۷۵۷ ۷۳۶ N.F ۶۸۷ ۶۸۶ ۶۶۲ ۳۲ 

۳٧٧٨٨۳۶ 

AFF 4۵۵ ۹۴۷ ABV ATO ۳‏ هد 
MOA ۸٥۷ ۸۴۴ ۸۲۵ NTF AM MN‏ 
ASE‏ 

زال زر: ۳٩۴.۴۸۷‏ .۴۹۷.۴۹۵ 

زاماسب ےجاماسب: ۴٩۸‏ ح 

زامان:۷۳۱ج 

زامیاد: ۲٩ج‏ ,۴۹۸ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


زاريستردو ۵۱۶ 
زایشم یست ریک »۴۸۱ 
زأشم‌ییست‌ویک 

ونا 

زنی‌نی گاو:١۶ح‏ ۶۲۵ ح ۹۸۲ح 
زئینی گو: اج 

زباره: سودو ۵۱۹ ح 
زبرگان:يستودو ۷ح ١٢١١‏ ح 
زیر ۶۷۸ح 

زين 2۳۲۲ 

زحفر:۵۳۵ح 

ترک ۳۱۶ ۲۸۴ح 
زارآوند: ۵۶ج 

ررآونداد:۵۰۰ح 


راو ۴۹۸ح 


زراتشت سهزردشت: ببست ویک ۴۹۹ح 

زرادشت سهزردشت:بیست‌ویکه ۴۹۹ ع 

زراسپ:یست‌ویک, ۴۷۷ ,۸۶۸.۷۰۸.۴۹۸ 

زراهشت سم زردشت:بیست‌ویک» ۹۹ج 

زربانو: ۴۳۸۰2۱۵۶ 2۴۹۴: ۳۹۸ ۶۸۹ 

زرتشت سم زردشت: بیست‌ویک» ۲۲۴ج. ۲۲۸: 
هغه ها 

زردشت:بیست‌ویک, ۷۹:۳۱,2۲۳ج.۸۰ج, ۲۵۴ر 
f. 0‏ ف A‏ دږ ۹ 
CFA 0‏ ۵۰ ۸۵۱ ۵۰۷ وه FAY‏ 


نند ور له نه دو AAS‏ 
بنک نر سه مسا 


تامنامه 


زردشت بونده: ۹۹۱ 

زردهست سم‌زردشت:۵:۱ 

زردهشت ه زردشت: بیست‌ویک, ۲۹۹ ۵:۱, 
دیا 

زرسب سهزراسب: ۲۹۸ 

زرسب سے زراسپ: بیست‌ویک, ۱۹۴. ۲۸۶, ۴۷۸. 


۵۴ ۹ 


زرستاندسی‌ودش,۲۲۸:2۳۲ج. 

زرستون: سی‌وشش, ۵۰۴ 

زشک: ۷ج 

OPV OFF ,0. ۴۰۹ ۱۳۳۹ ۰۲۲۰ ۱۸۰ زرمهر:‎ 
۷۴۴۶۵ 

زرنگ: ۴۰۳ 

زروان: یست‌ریک, سی‌وشش. ۷ج ۵.۵. 2:۴ 
۳ل ۵ ۷۸۷ YA. AAV AAF‏ 

زروران:بیست‌ویک 

زره هجده. پیست‌ویک, ۵۴, ۱۳۹۰ ۵.۶, ۵۱۶ ح, 
۸ ۸ج 

زر‌نشت مزر هشت بیست ویک ۴۹۹ح 

بیست‌ویکه ۴۹۹ح 


زره‌دشت سه زرد 
زرهر:ببست‌ویکه ۵۰۶ح 

زره‌هشت سهزردشت: پیستویکه ۴۹۹ح 

زریاب: ٢۶۷‏ ح 

زریادرس:۵۸ح 

زرب: ‏ هجده نوزده یست‌ریک, سی‌وینج. 


۱۹۴ ۱۷۶,۱۷۵,۱۵۵ ۷۳,۳۷ سی‌وشتی:۳۱,‎ 
PVA PVF ,۳۰۳ ,۳۰۲ ح,‎ ۲۹ ۳ 


۹۱ 


,۶۴۶ ۵۳۷ OTA ۰۵۸ ۵۷ ۶ 
غه‎ AAO ۸۹۴ ۸٩۱ ۸۵۷ ۷۷٧ 
FNANEENLENADF ۹٧٧ 

زریره سه زریر :هفده ٩۳ج‏ 

زرین هز ریر: هجده ۲۲۴ .۵۰۹ ح 

زعمان: يست ویک ۴۵۹ ح 

زن جادو: ۵۰ح 

نم 0۳ح 


زند: بيست ودو. ٩.۳۷۶‏ 


.0ح 

زندرای: ۵۱۳ح 

زنده سمزندەرزم: بست ودو. 01ح 

ده رز سه ژنده‌رزم بيست ردو 0۱۰ 

رتود ۵۱۱ 01۳ح 

اڕ زنگوله: ۵۱۱ 

تگله سه زنگوله: بيست ودو. ۰۵۱۱ ۸۳۹,۷۱۰,۵۱۳ 
١٨٨۳٢‏ 

زنگنه هزنگوله: ۱۱۳۵ 

زنگوله: بيست ود ۵۱۳ 

زنگوی: ۵. ۲۱۳, ۳۲۷,۳۲۵,۲۸۷ ۵۱۳, ۵۱۴ 

زنگه: بيست ودو. ۲۷۹, ۴۷۷ح. ۵۱۴ ۸۵۱۵ ۵۱۶ 
EA ۸‏ هغ ۶۶۱ ۷۶ CNA VA‏ 
No‏ 

زنگه شاوران: ۴۳۶.۱۲۷.۱۰۵.۲۹ 

زنگیاب: ۱۴ع۵۱۷۰ح 

زنیی:۷۰ح 


زو یست‌ودوه ١ح.‏ ۱۴ج ۰۳۵۱ ۴۱۴, ۴۸۱ 
NF ۱‏ ۵۲۷ 6۱۸, ۵۲ج ۶۲ FPA‏ 


AY‏ فرهنگ نامهای شاهنامه 


٩۳۷ ۰۸۶۸ ۸۶۷ «A ۶‏ زوار: ‏ ژندسهژندەرزم: پیستودو ۵۲۳۵۱۰۵۰4 
بيست ودو. 1۲۰.11۹.1۰۶ . ۱۶۵ج, ۰۲۲۲ ۲۲۳ج. ‏ ژندرزم سه ژندهرزم بيست ودو ۵۲۳,۵۱۰,۵۰۹ 
۲ ۲۸۷ح. ۴.۶. ۴۰۷. N‏ 0 زندهسوزنده رزم: ۵۲۳ 

۶ ۷ ۴۴۸ ۵۲۰,۵۱۹,۵۱۸ ۲۲,۵۴۶ع ‏ زندمرزم: ۴۲۴, ۰۴۲۵ ۸۵۰۹ ۵۱۰, ۵۲۳, ۵۷۰,۵۲۴ 
PAF‏ اا و ۷۴د AFF‏ 


دنه نا زوین سه چویین:بیست, ۳٣۴‏ 

زوبین سه چوین: ۳۲۴ ژویین سه جوبین: بيست 

زوران: ۵0ح 

زوشا: ۰۶ح 

زڙ: بیست‌ودو زول مول: ۱۵۷ح 

زه بيست ودو. ۵۶ج ۵۲ج 

زهره.۵۲ ۱:۳۹ «س» 

زهیر: 0۲۰.۳۵ سایریغان: ۵1۴ ع 

زیاد: ۱۶۶ تابور له شابور: ۷۷.۷۴۵,0۹ 

زید: ۲۳۸ شابوری‌افقور ے شاپورین افقور: 010 

زیرک:۵۲۱ سابهیستونو ۵۳۷ ۱۹۸ 

زیشم:بیستویک. ۴۸۱ح ساح 

زین اسب: ۷ج ساخن: ۵۲۶ح 

زیناوند سم دیاوند: ۷۱۶۷۰ ساسان:۳۸۱۸۴۷, ۲۸,۵۹۳,۳۹۲ 

زنکا: 9۲۶۵۲ ساسان اردشیر: ۳۷ج ٨۸‏ 

زیيزن سهضزن:.۶ح ۰۸۶ح ساسان بهمن: ۱۴۸ح. ۲٢۳‏ ۲۲۴. ۴۰۱ح. 0۲۵, 
CNL.‏ 

« ساسان دار ۱۴۷ 01۷,0۶ 
تبمین:۲۵ ج CY‏ 

زاماسپ ےجاماسب:بیست ۳۰۱ ح. ۳۰۵ ےح ساطرون: سي‌وينج, سی‌وهفت. ۵۲۹, ٩۵9ح.‏ 

ره نه 


سام (بن اسدیار): 2۳۵۵,۲۳۱:۱۲,۸۵ ۵۳۵ 


نامنامه 


سام (بن‌رجیع):سی‌وسه 

سام (بن زحق): ۵۳۵ 

سام (بدردالع):٧٧۷ح‏ 

سام (بن طورگ): ۸۶۶ 

سام (کیقباد): ۵۳۵۰۲۲۰۸۶۹ 

سام (نریمان): پیست‌ودو. سی‌وشش, جهل‌ویک: 
TAV TAY ۲۵۹ ۶۶ PF PTO NT‏ 
تست وه و ۳ ۱۳ ۱۴ ۴۱۸ 
۵ ۷ ۳ ۶۲ ۴۶۳ ۴۸۵ ۳۸۶ 
۳١۵ FAY ۴٣ ۴۸۹ FAN ۷‏ اوآ 
OFF ۵۳۳ ۵۳۳ ۵۳۱ ۵۳ ۸‏ ۵۴۹ 
۶۲١ ۵۹۵ ٢.۸۸ ۶ 0۶‏ ۶۲۴ 
۳ ۸۷ ۷۲۲ ¥ ۷۸ ۷۸۲ 2۷۸۴ 
LAAT ۸۶۷ ۸۶۶ ۸۴۵ ۸٨۴ ۳‏ لم 


NOY MOF NTO ۸۲۴ ۸۲۳ ۸٠ ٩۹ 


MA. ۸ د۷٧‎ ۸۰۷۰ MFA ۸ 
r 

سام(ن‌نی) :۳۳۸۳۱۵ 9۸۲ 

سام (پدر هرجند):سی‌وجهار, ۵۹۵, ۳٩۱ح‏ 

سامان: ۸ 

سامیکه: ۷۴۵ح 

سان: ۸۵ح 

ساوه (شام): هجده بیستودو. ۰۷۸ ۱۴۴ ۱۷۴ 
٧‏ ۰ ۲۲۵ ۰۲۴۵ ۲۴۹ ۲۶۴ ۳۴۲ 
۲ تج 


۷ ۸ج ۹۸۶ MTA‏ ٣۳د‏ غه 
۸ ۱۷ 


٣۳ 


سئنه: ۵۸۷ح 

په ۶۴۹ح 

سباک: پیست, بيست ودو. ۴۱, ۴۲. ۰۵۱ ۱۷۸ ۱۸۴ 
۳ ۵ 

مبلوس: ۷۳ج 

سبکنکین: ۲۵ج ۲۴ج 

سهرم سه سبهرم: يستودو ۱اه 

سپتيمان ۹۹ج 

سیدیاد: 2۱:۳۶ 

سبرنگ:۴۸۵ح 

مناد ے اسبندارمذ: ۷۳ج 

ندرم 00۵ح 

سنارت ۵0۴ح 

ابو ۷۲ج 

سبندیان: ۷۲ح 

سپنسار: ۵۴۱ 

سیا 

سپنیمان: ۴۹۹ح 

سبهید: ۵۲۱۲۸۷ 

سبهید خراسان: ۳٣۸‏ ح 

هدارا 

سبهدار ترک: ۳۶۷ 

سپهرم: بيست ودو ۹۳۱.0۴۲,۵۴۱,1۰0. ۱۱۳۵ 

سیيتمان: ۲۵۸ح 

NNO سیه‎ 

سیید هدیو سیید: ۶۴۲ 

سپیدیو سه دیو سپید: ۵۴۲ 


سن وين دوه 


ستاره: ۷۵۲۵۴۳ ح 
ستوه ۵۴۴ 
سدوم:۵۴۴ج 
سرافیل سے اسرا 


سرنوشه:-00ج 


سرجس سهسرکب: بيست ودو. ۷۹۰2۵۴۷ج 

سرجه: بيست ودو. 0۴۵ح 

سرجیس: ۵۴۸ ع. ۱۰۶ح 

سرجیوس:بیستودو, ۵۴۷ ح ۵۴۸ ح 

سرخاب:بست ردر. ۱۸۶ح. ۲۵۸ح. ۵ ۵۴ب ۵۶ 
۹ح 

سرخان: ۵۴۵ 

سرخانی: ۹۶۱ح 

سرخوان: بيست ودو. ۵۶۶.0۴۵ 

سرخون:بیستوسه. ۶۴۰ح 

سرخه: سیزده پيسټودو. ۰۶ ۱۵۳ ۲۸۰, ۴۲۹ 
۹ ۴۶ ۶۶۳ ۶۸۶ 

سرزیوس: ۱۷۹ 


سرسیدنس: ۵۰۲ ج 


سرفرای هسوا 
سرفزای سه سوفرا: بیستودو. ۵۶۶ح 

سرکاراتی. دکتر بهمن: ۷۹۷,۴۸۵ 
سرکب:ییست‌ردو ۵۲۸۸۵۴۷ 
سرکش:بیست‌ودو:۱۵۱ ۰۳۵۹ ۵۴۸,۵۴۷ 
سرگس هس رکش:بیست‌ودوه ۱۵۲ح: ۵۲۸,۵۴۶ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


سرگش سس رکش:ییست‌ودوه ۵۴۸ 

سرگیش هس رکش:بیست‌ودوه ۵۴۷ج 

سرم: یست‌ودوه حاشي بیست‌وشش. ۵۵۶ حء 
شج 

سرمان: ۵۵۶ح 

سرمها: ۵۵۷ ح 


سروش: ۲۴۴, ۰۳۴۷ ۳۵۸ ۵۵۰ ۰۵۵۱ ۶۵۴, 
PYY‏ وه زا 

سروشگ: ۱۰۰۶ 

سرور مولانی افغانستانۍ: ۷0۹ح 

,سرویمن: بیست‌ودو: سی‌وشش, ۶, ۱۲ ۱۵ء ۱۴۰ 

۵۲٩ ۵۴۸ ۶ 


۵۷۴ ۳ ۹ 


۵۷ 

ببرهارولییلی: ۲ج 

سساز:. ۵۶ح 

سطاطالیس ے ارسطو: ۵۵۳ ح 

سطالیس ے ارسطو: ۵۳ ح ۵۵۲ 

سطرق:سی‌وینج 

سعد (شمه):۹۹۸ 

۵۵۲,۴۵۶,۴۵۵ .۴۵۴ ,۲۷۷,۵۸ سعد (وقاص):‎ 
۸۴ A LNA ۶۷۰ ۶۲۰. ۵۵۳ 
۱۵۳ 

سعد (یمنی): ۵۵۲ 

سعدی سهسودابه: بس ودو ۱۷۶۵:2۵۶۱ 

وود 

سغرا:پيستودو 0۴۵ ح ۵۶۶ ح, 

سقتدارمن ١١ح.‏ ۵۵۳ 


تامنامه 


سفندیار سے اسفندیار: ۱۸۱ 
سفیدسدیو سپید: ۵۵۴ 
سقروح خراسانی: 2۲۵۸ ۱۴ج 
سقیل: بيست ودو. 000,00۴ 
فلز 
سکسارسهسگسار: بيست ودو 
سکندر سم اسکندر: بیستودو. ۵ ۹۰ ۳۴۶, 
تھ ۹ ۵۵۲ #۶ ده AYY‏ 


. 
4 

سکیساها سو نکیسا:۵۴۷ع 

سگاد:پیستودو 

سگسار: بیست‌ودو. ۶۲۶,۵۵۶ 

سلم: ببست‌ودو, حاشیة بيست وشش. جهل‌ویک؛ ۶ 
۵ ۸۲ ۰ ۳ ۲ ۱ ۹۳۵۲۸۸ 
f‏ تفه ۵۱۸ 0 2۹ 
۶ ۵۵۸ ۶۷۰,۵۹۳ ۶۳۵ ۲۱۶۴۳ ۷, 
Y۷ VFO NYY‏ نه مس سا 
CNY. ۶ ۸۲ ۹ ۸۶۶ ۸۲۸ ۲‏ 
MOR ۱۰۴۳ ۸۱۰ ۱۰۹ ۰۰۸ MY oY ۶‏ 
VAM.‏ 

سلیخه سے کهیلا: ۸۰۶ح 

سلیمان: ۰ج 

سمح 

سماعیل سه‌اسماعیل: ۱۶۲ تشه 


۵ 


۷ 

سوخرگ ‏ سوفرا: بست ودو. ۵۶۶ 

سودابه: دم نيستودو. ۰۴۲۹ ۱۳۹۲ ۵۱۰ 0۶۱ 
۲ ۵۶۳ ۵۶۲ ۵۶۵ ۵۷۸, ۵۷۹ ۵۸۰ 
۸۲ ۰2۶۶ ۷۲۶ ۰۷۶۵ ۰۷۶۸ ۰۷۶۹ ۱۲۳ 
۹۹ 

سوداژه به سودابه: بیس تودو 0۶١‏ ح 

سوذانه سه سودابه: بیس ت‌ودو 0۶١,‏ ح 

سوذابه سه سودابه: بيست ودو 0۶۱ح 

سورگ:۵۶۵ 

سورن سي ماهوی سوری: ۷۲ج 

سوزنی (سمرقندی):۱۳۵ج 

سوسن: ۵۶۷ ح 

سوسنک: ۵۶۶,۲۰۲ 0۸۶, ۹۹۶, ۱۰۳۷ 

سوشیانس:۸۲۵ح 

سوفر: ۵.۴ 

سوفرا: سیزده» بیس ودو. سی‌وهفت, ۱۳۶۸ ۵:۴ 
۵ 2 

سوفرای سه سوفرا:بیست‌ودو, ۴۰۹ ۵۴۶, ۵۶۶ 


۷ 2 #۸ رو 
سوفزا سه سوفرا: هت بیست ودوه سی‌وهفت, ,۱۷٩‏ 


MF 


دا 

سوفزای سهسوفرا:سیزده ۴۸ح. ۸۵۶۸ ۰۷۴۰۶۰۷ 
۷ 

سوقراسهسوفرا: ۵۶۴ 

سویران: بیستودو. ۶۲۵ح 

۱۸۶ ۰۱۶۵ .۱۵۳ ,۱.۵ سهراب: دوازده. شانزده.‎ 
۴۲۴ر‎ ۴۲۳,۴۰۶ ۳۲۰۳۰۵۸ NAY NV 
OYE OTT ONA ۷۷۸ ۷۷ ۶ ۵ 
۳۳ج‎ ۰۵۹۴ .۵۷۲ ۵۷۱۰۵۷۰ ۶ ۵ 
AO. AFA ۷۶۸ ۷۱۴ EAA FEY ۶۷ 


۱ ۳ AY ATO ۱۵ AN AAVLAA- 
سنا‎ 

عگک٣۰روس‎ 

سهل (ین‌هارون):۹ ۷٩ج‏ 

سهل (بن هاشم):۲۹ع, ۵۷۳ 

سهل (بن ماهان): ۹۷۱,۵۷۳,۵۲۹ 

سهم:یست ردو ۳۱۵ :۱۷۱۵۲۸:۱۱ 

سمیراسیس:۱۱۱۱ح 

سناوذک دبوسی‌وشش, 2۵۶۰:۵۳۳۲ 


سنجبوخاقان: سی‌وهشت,۳۳۲ح 

سنجه: پیست‌ودو, ۱۵ ۱۳۳, ۲۲۷, ۱۲۶۱ ۵۶۰ 
د نه کی 

سندباد: ۵۵۹ ح 

سنباد سه سندباد؛ بيست ودو. ۵۹۰,۵۶۰,۵۵۹ 

سنباز سه‌سندباد: بیست ودو. 0۶۰ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


سن سرجیوس: ۹۸۴ 

سنکان سه شگنان:بیست ودو, ۶۲۳ 

سنگهوک:بیست وسه ۹۸۴,۶۳۲,2۵٩‏ 

سنوار سهشهرنار:بیست‌وسه ۶٣۲‏ ح 

ح۶٣۰:راوس‎ 

سوتایک سه‌سودابه بیس ودو ۵۶١‏ ح. ۷۶۵ ح 

سوتایگ سه سودابه: بيست ودو 

سوتایه سه سودابه: بيست ودو ۵۶۱ 

سهی: ۵۷۳ ۵۷ج ۹۲ج 

هيل :۱۸۵ ح ۵۷۳ 

سباع ۱۶۱ ح 

ره ۵۶ج 

ځا بيست ونج ۷۵۹٩:2۱۷۵‏ 

سیامق سیه سیامک: بيست ودو. ۱٩۴‏ ح 

سیامک: بیستودو. سی‌وشش, ۲۳, ۶۱ح. ۰۱۳۶ 
نه ۸ ۳۴۷, «OTA‏ ۵۵۰, ۸۵۷۴ ۵۷۵, 
۶ ۸ ۱۱۶ر 
gr‏ 

سیاوخش ے سیاوش: بیست‌ودو. ۳۹۰ع. ۵٨۸‏ حء 
١‏ ۵۷۶ ح ۵۸۳,۵۸۲,۵۷۷ ۵۸۵.۵۸۴ 
اع ۳۷ 

سیاورشن ےسیاوش: بیستودو. ۵۶۷ ح 

سیاوش؛ هشت. دوازده هفده هجده بیستودو. 
چهل ود ۳۰, ۳۵ ۰۱۵ ۰۲۶ ۱4ج ۰۱۱۰ ۱۳۱ 
AVA AV. ۵۳‏ ۱۹۱ ۲۰۷, ۱۲۱۹ ۲۳۰ ۲۳۵ 


AAs ۰۲۷۹ ,۲۶۸ ۰۲۶۶ ,۲۶۵ ۲۶١ ۷ 
۴۲۸ر‎ ۱۳۹۰۱۳۴۰۱۳۲۰۳۸۲۸ TAF ۵ 


نامنامه 


۴۷۳ ,۴۷۲ FEA ۴۴۵ج.‎ ۴۲۲ ۴۳ ۹ 
۵ج ۵.۶ اف‎ ۵۲ ۷ ۴ 
.۵۶۴ OFF ۰۵۵۱:۵۳۴۶ .۵۲ ۵ ۴ 
۵۸۱ ۰۵۸۰ ,۵۷۹ ۵۷۸ ۵۷۷ ۰۵۷۶ ۵ 
ند نه په‎ ۵۸ ۲ 
ېوې ۶۵ ۶۶۶ ېوو‎ ۶۶۳ ۷ ۶ 
۷۵۰ ۷۱۴ ۰۷۱۱ ۰۷۰۵ ۷۰۴ ۷۳ ۷۲ NN 
ورس مر سه په سن‎ 
ANO ANE ANY ۸٣٢ ۸ AE 
LAOS ۸۴۳ ۸۲۶ ۸٨٢ ۸٨۸٨۸ ۶ 
۸۷۸ (AYY AVY ۸۶۳ APY ۶١٣١۶۰ 
AYE ۹١۱ ۹۱۸ ۹۱۵ A-A A.V AA. AYA 
AEF AFP و‎ AFF ATO 
اک‎ ۶۲ NTA MTN ١۱ AFF 

٨٨٨٨٧٨۴٨٧٢٢ 


سیاووش سه سیاوش: بيستودو. ۳۵۰ح, ۵۷۶ 
۷۳ ۵۸۵۵۸۴ 


اسباه وش مسياوش: يستودو, ۵۷۶ ح 

سیسنک:۲۰۲, ۹۹۶,۵۸۶,۵۶۶ 

سیسبل: ۵0۵ح 

سیف (بن ذی یزن): سی ونه ۱۰۸۶ح 

سیلوستر دوساسی:۷۸٩ع‏ 

سیما - (ی برزین): ۱۶۹ء ۲۱۶, ۲۱۷, 0۸۶. ۸۵۸۷ 
A‏ 


سینار سمستدبا ۵۱۵ 


MAY 


سیناز سوستدباد۵۶۰ح 

سین جیبو: سی‌وهشت. ۳۳۳ج 

۵٩۱,۵۹۰ ,۴۶۳ ,۴۶۲ ,۴۶۰.۴۵۹ سنیدخت:‎ 
TO NTE AYY 

سينود سه سپینود: ۶۲۷ح 

سینوذ سه‌سپینود: بیست‌ودو, ۵۴۳ 

سینوز سم سپینود بيست ودو 


سبنه سمیلان‌سبنه: ۵٩۱‏ 


سيوار:ييستوسه ۶۳۲ح 
سیمیل: ۵۹۲.۵۱۱ 
په چم ۵۹۲ 

«ش» 


9۵٩,۵٩۴ داپر‎ 

پوس 0۹,0۷ 01۲ 

شابوز: سی‌ویک, سیردو. سی‌وسه, سیوبنع. 
سی‌وهفت, ۱۱, ۲۴, ۴۴. ۴۵, ۴۷. ۴۸, ۰۵۸ ۸0 
MAY ZO ۱۹۴ ۵۱ ATA NF ۲‏ 
۱٨‏ ۲۴۳ ۲۷۷, ۳۵۶ع. ۰۳۸۱ ۳۹۰۱۳۸۴ 
۷ د نه د د دس 
دبد ددد نه سا 
څې EP FF‏ هدې EN FP‏ همغ ۶۳۲ر 


AFA ۹۶۷ AFF ۹۶۵ ZAF. ATA ۰ 
AAY ۸۷۵ ۸۶۲ ۸.۳۵ ۸۳۰ ۸۱ AFA 
وه وون‎ 

شاپور ابرکان: ۳۵۶ ۶۰۵ عم اح 


شاپور اردشیر: سی‌وهفت, ۵۲, ۱۲۸, ۸۵۸ ۳۸۳, 
ام نه نن 


٨ 


شاپور اشکان: سی وهفته ۶۳۴ ح ١٩٩‏ ح 
شاپور افقور: سیو شش ۲۹ح 
شاپور اندیان: ۴ج 

شاپور اورمزد: ۶.۴.۳۹۷ 
شاپور اول: ۵۹٩‏ ع,1۶۸۹۶۵ ع 
شاپورین شابور: ۴۸۴۷ح 
شاپور خربنداد: ۸۸۸۰2۱۸۱ 
شاپور دوم: ۵۲۹, ۵۹۸, 0۹۹ ح, 


ل ۶.۴ ۶۳۲ 
مه ها 


رر ذوالاکناف: سي وهفت, ٣ح. ٣۴۰۰۳۰۰۴۷‏ ح. 
CTY ۶۹ ۳ 0 ۷۰ ۹‏ 
f ۵۹۸ 0۹‏ زره غه ۶۵ ۶۶ 
۷ 

شاپور رازی:۵۶۸, ۶۰۷ ۶۴۲ 

شاپور سوم: ۶.0.۶.۴ 


شاپور فرخ‌نژاد: ۶۰۷ 


شاپور نستوە: 10۶۴,101١‏ 

شاپور هرمزه: 11.۲ 

شاپوهر سم‌شابور: ۵۹۳ 

شاع ۱۶۱ ح 

شاداب: ۶۰۸ 

شادان :۹۶۱۶۰۸,۱۷۰ ح 

شادران: ۶۰۸ 

شادوش:پيستوسه ۶۰۹ جح ۶۳۹ ح 

شالخ: ۱۶ع. ۳۱۵ ح ۷۴۷ 

شاوران: ۲۷۹ ۴۷۷ح. ۵۱۴ ۸۵۱۵ ۵۸۰, ۶۰۹ 
۹۱ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


شاوک:یست‌ودو 

شارگ:۲۴۵ج۳۵۸۰ع.۵۳۷ح۵۳۸۰ح. هح 

شاهبور سهشاهور: ۶1ج 

شاهېور: ۱۵۹ ۳۷٣‏ ح. ۵۶۷ع. ۷٧۵ح.‏ ۶۰۷ ح. 
۶ 

شاهپور اول: ۱۵۳ 

شاهبور دوم: ۲۰۳ح: ۰2۵۹۸ ۶۷ ح 

شاهپور مهران: ۶۰۷ح 

شاهرخ ۹۶۱ ح 

شاهک: ۰۹۹,۶۰۹ 

ناءکری: ۵۱۳ 

کناهوران: ۶.۹ 

نیاهوی: ۶۱۵.۶۱۰ ح ۶۳١٣‏ 

شاهین: ۶۱۸ ح ۷۵۶ح 

دی جهل‌ وک 

شبرنگ: چهل ودو ۶۲۰,۲۲۰,۲۱۹ 

شیندیان سهسپندیار سم اسفندیار:پانزده 

شحباز: ۱۶۳ 

شید ۹۸۳ 

شرم: بیست‌ودو, حاشية پیست وشش, ۱۳۲۹ 

شروین: سیزده,پیست‌وسه, ۰۹۸۸:2۳۵۶ 

شروین دستبای:۶۲۰ح. ۶۴۵ح 

شطرخ: بيست ودی ۶۳۸,۶۴۲,۶۱۵ 

شمبه:۶۲۰ ۹۹۸ 

شمیب: ۶۲۱,۳۷۸ ۴۶ ۷ 2۳۷ 


شغاد: بيست ردو چهل‌ودوء ۲۲۲,۱۲ ۳۸۳, ۴۰۷ 
۵ ۵۲۰.۴۹۳.۲۲۷ ۶۲۲,۶۲۱,۶۱۲ 


نامنامه 


۸۹۶۴ ۶۸۷ ۳ 

شقیقه: ۶۸ 

شفای:ییست‌ودو:۶۷۱ح 

شکبان سه شگنان: بيست ودو. ۶۲۳ح 

شکنان سمشگنان: ۶۲۲ح 

شگاد ۶۷ 

شگنان: بیست‌ودو,۲۴۱, ۶۲۳ 

شماخ: ۶۱۶۲۳ ح 

شماس: ۶۲۳.۴۵۹ 

۷۳۶ ,۶۲۴ ۴۹۰ ۴۱۵ ۰۳۴۷ ۸۲ شماساس:‎ 
۱۳٨۸ 

شم: بيست ودو. ۴۸۱,۳۱۵ نه ۶۶ 

شبرا۱۶گح 

شمبران: ۶١۱۶‏ ح 

شمر سو سرو بیست‌ودو 

شمر (بن الاملوک):۵۴۹ح 

شمرین فریفس: 0۱۲ح ۶۱۶ح. ۶۲۴ح. ۶٣۳‏ 
2۷۰ 

شمطا:۳۶۲ح 

٧۴۲ شمیرابانو؛‎ 

شمیران: بیس ودو.۶۲۵, ۶۲۸ 

٩۷۱,۶۹۰,۶۲۵ شنبلید:‎ 

شنطرس:۲۷۱, ۶۲۵ 

شنکرنک مشنگل: #۶۲۶ح 

شتکریک سه شنگل:بیست ودو 

شتکلتسمشنگل: بیس ود ۶۲۶ح 

شنکه: سی‌وهشت, ۶۲۶ 


۹ 


ست ود ۶۸ ۲۰۳, ۲۴۱,۲۰۴, ۳۱۶, ۱۳۸۳ 
۲ ۲۲ ۶۱۱,۵۵۶ح. ۲١۶ح.‏ ۶۱۴ ح. ۶۲۵ 
ونو د ند 

شویین - چویين:بیسته ۲٢‏ ۳۷۴ج 


شوخانی: بيست ودو. ۵۴۵ح 0۶۶ح 


شویران: بيست ودو. ۶۲۵ج. ۸۷۱۶۲۷ 

شهبانوهسای:۳۷۵ح 

تهيورپيست ود ۶۲۸,۳۷۶ ۶۳۴ 

شهرد,۶۳ 

شهرآزا چهرآزاد: ۳۷۵ح 

شهرآزاد سم چهرآزادبیست,۳۲۵ح 

شهرار: ۳۳ج 

شهراسب:۲۵۱ح 

شهراسب:۱ج 

شهران: بيست وسه. ۶۳۳,۶۲۹ 

شهران گراز: بیست‌وسه, ۱۰۳۲۸۴۱۰2۶۲۰۶۲۹ 
Wf‏ 

شهربانو: ۶۲۰ ۱۱۳۴ 

شهربانوارم:۶۳۰ 

شهربراز: یست‌رجهار. ٩۲ج‏ ۲۷۶ج. ۶۸۵ح, 
مهه نا 

شهرداران:۱۷۴:2۸۲۱ح 

شهرزوری:سی‌ردو 


ند 


شهرسپ:.۶۳۱,۶۳ح, ۶۷۰۶۳۴ 

شهرگیر:بیست‌وسه, ۶۳۱,۴۳ 

شهرناز: بیست‌وسه ۸۵۹ .۶ح. ۱۴۰ ۶۳٣‏ ۶۳۲ 
۷٧۳‏ 

شهرواپیست وسه ۶۳۳,۶۳۲,۵۹۹ 

شهروی:یست وسه. ۶۲۹ ح ۶۳۲ ٩۷۴۶۳۳‏ 

شهروبه سه شهروی: بیست‌وسه, ۶۳۲ 

شهره ۶۲۴ ح ۶٣۰‏ ح. ۶۳۳ 

شهریار: نوزده. بیست‌وچهار. سی‌وهشت, 
۸۷ ۸۷ 
LEFF ۳‏ ۷۲۷ ۶۶۲ ۶۶۹ ۷۱۰.۶۹۲ 
یه AN‏ رون ۲ ۸ ۹۸ 
بیو ده CNET‏ 

شهریر:۹۵, ۶۳۴,۶۳۳,۵۹۴ 


شهری‌زاد: بیست‌وچهار. ۱۰2۳۹ ۸۳ع 


شهریور: 
شهربورسب: ۸۸۷.۶۳۴ 


وم 


شیاه بیستودو ۱۹۸,۵۳۷ 


شیور بيست ودو. ۶۳۴,۶۲۸ 


اسپ: ۷۳۲.۶۳۴.۳۸۵ 

شیدسب: ۱۲۷ج, ۳۱۵ج. ۵۲۸ح. ۶۳۵ ۸.۴ 
یل مه رسک 

شیدوش: پیسترسه. ٩۶ج‏ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۲ 


سو رشا 
شید TOY NA AA AY‏ ۲۵۳ے ۲۶۲ ۳۲۱ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


۷۸۱ NYA ۶۳۸ ۶۳۷ ,۴۷۵ ۴۶۹ ۳۸ 
ی‎ 
۶۳۹ 


شیرخوان:۷۲۰ 

شیرخون:بیست وسه ۶۴۰,۴۴۱ 

شیر ذیل؛بیست وسه.۰ ۶۴۱۶۴ 

شیرزاد: یست‌ریک» ۴۹ج ۱۸۳, ۰۳۳۷ ۳۶۲. 


نه ره وه 


اشیرزیل: يستوسه. ۵ ۵۰ ۲۷۶, ۳۵۵ ۶۴۰ 
n‏ 

شی رکیی: ۳۸۲.۳۲۹.۲1۲.۶۸ ۷۷۶,۶۴۱,۳۸۳ 

شی رکچ بيست ودو ۶۳۲,۲۱۵ 

شیر کخ: بيست ودو. ۶۱۵ ح ۶۴۲ 

شیر گشنسب: ۰۳ح 

شیر گیر: بيست وسه 

شبرو: ٢٧١‏ عح ۸۶۶,۶۴۲ 

شبروی: بیست وسه. سی‌وهشت, ۱۲۳,٩۳ ,۴۹ ۱٩‏ 


۵ج ۲۸, ۲۷۶, ۲۸۷ CNY‏ ۳۴۴, ۳۵۴ر 


TAT ۹ نود‎ ۳۶۲,۳۶۱ ۳۶ ۹ 
۶۲۴ ۶۴۳ ۶۳۲ ۶۲۹ ۶۳۵ ۵۴۱ ۴ 
CAY NYA NN ۵۸۵ ۶۴۷ ۶۴۶ ۵ 
نن‎ AAP بد‎ 
سه‎ 

شیرویبهرام: سیزده 


نامنامه 


۳۶۰ ۲۵۸ شیروی: ۳۶, ۲۳۹۰۹۴ ۲۸ج‎ 
PIT ۶۳۹ ۶۳۲ «OA ۸۳ PY 
CIE ۹۶۲ ۷۱ ۶۹۲ ۶۲۶ ۵ ۴ 
۹۴ 

شیرین: ده ۳۵۹, ۳۶۰, ۳۶۱, ۶۳٣٣‏ ۶۳۴, ۴۴ غږ 
۷٧ ۶۴۷ ۶‏ ۷۱۲ج. ۸٨۵‏ هڅ ۹۸۴ 
سرد دا 

شبطرع: ۶۱۵ 

شيطرغ: بیس ودو, ۶۴۸ 


حا١داویش‎ 


شیواتیر: ۱۱۱ 
یرن ۲۲۱2۳۷ ۵۲۵ع ۴۸ ح 


«ص» 

صادق هدایت: ۱۷۸ 

صباح:۶۴۹ 

مباخ ۶۴۹ح 

صرڅه: سیزده بيست ودو. 0۴۵ح 

صعوز ۱ج 

صفاء دکترذییلل: بازدہ ۱۲۱ع. ۱۷۲ع, ۳۲۰ 
CVO YY fic ‘cT‏ ۱] 
رنه نه سرو تا 

صور: آع 

صباع: ۶۴۹ح 

صیاع:۱۳۲ 

صیدن: ۵۷,۵۹9 

صینبغا سهتور: ۲۹۵ح 


لش 
«ض» 


,۵۹ ,۵۸ ,۵۷ ,۵۶ ضحاک: ۱ ۰۸ ۲۳, ۲۴ ۵۵ح.‎ 
۲۴۲ ۲۴۰ ۸۷۲ ,۱۳۶ ۱۲۱ ۶۲ ۶۱ کم‎ 
وک‎ ۳۱۴ ۳۱۲ ۴ 
۵۲۱ ۴۸۸ ۴۸۷ PEY TAF FN ۳۳ 
FON ۶۳۲ ح‎ ۶۳٣ ۵۹۱ ۵۵۰ ۳۸ 
۷۲۰۷۱۹ ۰۷۱۸ ۶۹۰ FA FOF ,۶۵۳ FOF 
۷۷۳,۷۵۸ ۷۵۷ ۷۴۹ ۷ »اح‎ ۳٢ 
کم‎ ۷۹۸ ۰۷۹۷ LAF ۷۸۲ ۴ 
AAT نه سر رنه‎ 
۲٢ ۰۲۵۰۲۴ NYY NAYA 


ج 
۷و ۵ج 


ضیزن: سی‌وینج. ۳۹۷: 
۶۶ 


«ط)) 
طاووسی. دکتر محمود: نه, حاشة جهل وچهار 
طایرغسانی: سی وهفت, ۱۲۶ ۹۶۶, ۹۶۷, ۱۰۷۷ 
طبرددیست‌وسه ۶۱,۶۵۷ ۱۷۷۵ 
طبرک ‏ طردابیسته ۲۸۴ح 
طبرگه طبرد: بیست. ۲۸۴ ح 


طبری: جهارده هفده هجده حاشية بیست‌وشش, 


سی‌وسه, سي وهشته سیونه. اح اع ۷۴ج 
د په په نه نه په 
۷۲ ٢٢٩ے.‏ ۲۴۲ ۷۶٧ح‏ ۳۲ عح. ۳١‏ حر 


۴١۳ ۳۶۹ ۵۳٢۲١‏ ۹ ۵ح. ۵۴۷ح. 
۷ وله LAV‏ ۵۷۵ع. نه 


اش 


۶۷۰.۶۵۷ ۶۳۶ ۶۳۷ ۳۱۳۰ 
CATA ۲ج‎ ۷۴۴ ۵ ۴ 
۱ ٧۹ ۵۹ ۴۷ ١۱ 
NTA اج‎ MFO ۸۳ AFT ماع‎ 
CTA WANNA 

طرخان: بیستوسه. ۰۷۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۹۷۲,۸۰۵ ح. 
یه یگ 

طفران: بست وه ۶۵۹ح 

طغرل:بیست وسه ۶۵۹ح 

طغری: بیست‌وسه, ۶۵۹,۱۶۹ 

٩۱۲ ۰٩۱۱ ,۵۵۹ ۶۱۵ ۶۱۳ طلحند: بیست‌وسه.‎ 
A 

طلحه: ۶۷۸ح 

طلخان سمطرخان: بيست وه ۶0۹ح 

طلخند سم طلحند: بيست وسه. ۶۵۹ 6۶7 د 
f‏ 

طلخون ‏ طرخان: بيست وه ۶۵۹ح 

طباهفے طهماسب: ۸۶۸ح 

طوج - تور: بیست. حاشیة بيست وشش ١١‏ ح ۰۲ 
۲ 

طورد:بیستوسه ۶۶۰ 

طورگ- طورد: بیست, پیست‌وسه, ۲۸۴ح. ۳٣۵‏ حء 
CAE ۶۶۱۶۶۰۴۵۸ ۵۶۵ ۵‏ 


حاشیییست وشش 
طوس: ۵۴, ۹۶ ۱۲۳,۱۰۷ ۱۵۶ ۰۱۷۰:2۱۶۵ ۱۹۰ 


۸ ۷۵۹ ۷۷۷۱۶۷ ود 
۶ ۲۹ ۳۲۷ ۳۳۰ ۳۸۷ ۴۲۴ ۴۲۷ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


۳۷۷,۳۷۴,۴۷۲ ۷۳۲ ۹ 
۵۷۰۵۴۶ ۵۱۷ ۵ ۰۳ ۸ 
۶۶۲ EN ۶۲۵ ۱۶عع,‎ ,۵۹۴ ۵۸ 04 
NE ۷۰۵ ۷ FER FEE EEO نوغ‎ ۲ 
VAY ۷۶۹ ۷۶۵ ۷۶۴ ۷۱۰۷۰۹ ۸ ۷ 
۸۸۸۷۲۸۹۵ ATF ۸ AVF. VAD.VAY 
AYY AYY AY. AVA ANV ANY AAP AAT 
APT ۸۴۵ ۸۴۴ ,۸۴۳ APY ۳۳ ۴ 
۱ ۷۳۳۳۴ 
wr 

طوش سے طوس: بیست. ۲۹۳۰۷۴ ۰۳۷,۶۶۹ 

کلوغرل:بیست وسه. ۶۵۹ح 

طهماسب:بیست. ۵۱۷ح 

طهماسب: بیست وسه. ۴۹۱,۲۹۶ ۶۶۹,۵۱۶ 

۳۱۲ ۳۱۱ :۲۹۸ ھور تیست, بيستوسه‎ 
PV. FEA EFE ۶۳۱ ۶۲۰,۳۹۷ ۴ 
WAIN 

2۷1 ,۶۷۳ ,۶۷۲ ۲.۰۸٩ طينوش: یست‌وسه,‎ 
WA, 


سع» 


عالمين سام:۳۳۸ج 
عامر: ۷۴۷ 
عایشه:۱۸۵ح ۶۷۸ 


عباس(ع ):۳۲۸ 
عباس: ۶۷۵ 


نامنامه 


عباس‌الاحول:۶۷۵ح 

عیاسۍ محقد: ۳۰٣‏ ح 

عبدالرحمن (بن آدم رودکی): ۴۶۵ ح 

عبدالرحمن (ملجم): ۶۷۸ح 

عبدالرزاق (پدر ابومنصورالمعمری):۲۷ 

عبدالرزاق طوسی: ۶۹۴ح 

عبدالقادر (مترجم شاهنامه به عربی): هجده نوزدم 
ام AV‏ عم اج A AV AF‏ 
‘OF‏ ۶۸ح ۷۲اع ۲۲٩‏ ۳٣م‏ 


٧ل‏ ۲۶۶ ح ۴۷۲ ۴۷۶ ۸مڅع. ۶۸۹ 


سا 

عبدالمطلب: ٧۷‏ ح ۶۷۷ ح ٧۷٩‏ ح 

عبدالملک (مروان):۱۳۸ح 

عبدالل بن عبدالمطلب: ۹٩۷ ,٩۷۹,۲۷‏ 

عبدالله (ابومنصورالمحمری): ٨٢‏ 

عبدالله (بلسی): ۱۸۴ح 

عبدالله جعفر: ۸۴۶ح 

عبدالله مقغم: ۱۶۷ ح ٤۷٩‏ ح 

عبدمناف: ۷٧ح‏ 0۵۲ ع. ۱۷۹,۶۷۷ ۱۰۸۹ 

عبيدالله: ۱۰۵ح 

عنمان: ۳۵۲ ح. ۵۵۲ح, ۶۷۸,۶۷۵ ۱۱۴۳ح 

عسان‌مختاری: ۲۳ج. ۲۴۴ح. ۲۶۲ج ۸۷ج 
رنه 

عذرا: ۶۸۰ح 

عزازیل: ۳٣ح‏ 

عزام: Tez‏ ۱۳۹,۱۵۲,۱۲۷ ۳۴۷ ح 
YF‏ ٥١۵عح‏ ۷۵۲ ۸۴ے حدےۍ 


WF 


عزرا: ۶۷۶ح 

عزرائیل: ۶۷۶ح 

عزیر: ۶۷۶ح 

عزیر سبحی: ۶۷۶ح 

عنان: ۶۷۵ ۱۱۴۳ج 

عفیفی:0۴۱ ,۶۷۱ح 

علفه سم علقمه: ۵۵۳ ح 

علفمه:۲۵۵ ۵۵۳ح 

علوان: ۶۵۲ ح ٨۸۳‏ ح 

علی(ع): ۸۵۷ ۳۲۸ ۶۷۵ح. ۶۷۶ ۶۷۷ 
۷۸ح 

علىاکبر قرشی:۵۵۹ح 

عل دیلم:۶۷۸,۱۸۵ح 

على دیلمی: ۶۷۸ 

علی فتبه: ۳۲۷ح 

علی مرادی‌داودی:۷۲۹ح 

عمر (بن خطاب): ۱۸۵ ۴۵۴ح. ۶۷۸ ۶۷۹ 
۱ 


عمر(سمد): ۵۵۲ ح 
عمران: ۳۶۵ ح ١۰۱۸‏ ح 

عمرین معدی کرب: ۹4۷ 
عمروالارزق: ۶۷۵ 

عمرو (بن‌المنذر): ۰۲ج 
عمرو (ین عبد مناف):۱:۹۰ 
عمرو (بن لیت صفاری):۲۸ح 


عمرو معدی کرب: ۶۷۹ 
عملیق: ٨٨٩‏ ح 


WF 


عیسی: ۵۹۵,۲۸۸ ۶۸۰۶۷۶ ۹۹۵,۹۸۹ 
«» 

عانفر: ۵۶۱,۳۳۴ ۶٧۷‏ ح ۶۸۱ ۱۷۸۷۰۷۳۰۷۲۵ 

غار: ۶۵۳ ح ۸9۲ 

غباد سم قباد: بيست وسه ۷۴٧‏ 

غرچه: ۶۸۱ 

غزالی سه محمد غزالی: جهل وجهار. ١١١‏ ۲۹۵. 

0ح 

غندی سه اولاد غندی: ۸۰۰,۶۸۲,۱۱۵ 

غور: ٧٧٩‏ ح 

غول: ۶۸۲ 


غیات: ۹۹۶ 
رف 


فاذافره: شانزده ٨٨١‏ ح١١ح‏ 
فاذوسیان:۱۳۹ح 
فاذوسفان: ۹۰۴ ح 

فاذوسفانی زوابی:سی‌ونه 
فاسین:سی‌وجهار 

فاطمه لاس »: ۶۷۷,۱۵۷ 
فاطمه بنت اسد: ۶۷۷ 
غانک:۱۳۷ج 

نانک: ۳۱۵ ح ۶۸ ح 


فامدان: ۷۰ع 
فاهر: سی‌وچهار 

فتجه: بيست ردو 0۶۱ح 

فد ۳ج 

فخرالدین اسمد گرگانی:۱۱ج 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


فراخان:یست وس ۷۳۸۰۶۸۶ 


فراوسیا »افراسیاب: پا 


انزده 

فراسیاب هافر اسیاب: بانزده ١١‏ ح ۱۲ج :۱۹ج 

فراسياک سه افراسیاب: بانزده ۱:۱ 

فرالاوی:۱۷۲ج 

,۲۲۲,۱۷۷ فرامرز: ۴ح. ۳۷. ۱۶ ۱۵۶ ۱۶۵ح.‎ 
۳۳۷ ,۴۴۳ ۴۲٣ ۴۰۷ ۲۸۷ ۲۸ ۳ 
,۵۲۶ ح ۵۲۰ ۳۵فعح.‎ ١۱١ ۸ ۸ 
۶۸۷۶۸۶ FEF LEFF ۶۲۲ ۶١۲ ۷ 
سا‎ FA SAA 

فران اسیان سے افراسیاب: بانزده 

اکر راسیان سه اف اسیاب: بانزده 

فر ۸۷۲۱ ۱۷۳ج, ۶۲۵ ۶۷۱,۶۳۲ ۶۸۹ 
٢‏ ها 

فرانگ-ه فرانک: ۸۹ج 


سم 

فراهین سه فرایین: بیست وسه, ۶۸۵ ح ۶۹۰ 

فراین: بيستوسه. ۱۸۰ ۲۲۰: ۳۳۹,۲۵۸ ۵۰۴ح, 
د سنا 

فریک:۸۳۱ع 

فرتوس سه فرطوس: ۶۹۹ح 

فرته: سیزده هقده ۱۶۲ح 9۵ج 

فرتمین تفارغان: ۱۶۲ح 

فرحان: ۶۹۹ح 

فرخ: ۱۸ ح ۲١۷۰۲۷‏ ۲۵۴ح ۹۰۵۹۱:2۵۴۵ 

فرع آزرمگان سه فرخ آذرمهان: ۳۶۰.۴۸۴ 

فرځار:بیستوسه.۶۹۰ 

فرخان: سۍوسه. سی‌وچهار. ۲۴, ۱ ح, ٣۸٣‏ حء 


نامنامه 


Af. 

فرخان:بیست‌وسه 

۳۵۳ ۳۵۳,۱۳۶ ۱۳۱۹۲ ۱٨ ۱۶ فرخ‌زاد:‎ 
ATF ۶۹۲ FAN DAY ,۵.۷ ۴۸۴ ۳۴ 
۳ ۳٢۳ 

فر زاد آزرمگان: ۶۹۲ 

فرخ‌زاد خسرو:۱۸ح 

فرخ‌زاد هرمز: ۶۹۳ 

فرخ‌زاد هرمزد: ۷۹۰ 

فرخ قباد: ۱.۵۵ 

قرخ هرمز ۱۸ج ۱۱۴۳ 

فرخ‌هرمزد: ۱۷ج 

فرخلادایست‌وجهار 9۵1,۲۱۴ 

فرخلان: بیست‌وجهار 


فرخوز 


۷ح 
فرځی: ۱۰۶۵,۱۸۵ 
فرداک: ۹۸۳ح 


: پنچ شش هفت. دم بازده دوازده 


د شانزده. هفده هجدم حاشیذ 
بیست‌وشش, سی, سی‌ویکه سی ودو. سیوسه. 
سی‌وینج. سی‌وهفت. سی‌رهشت. جهل, حاشيۀ 
چهل وچهار. حائیة چهل رینج. ۲ ۳٣ح.‏ ۲۵. 
"r ۷ ۶‏ نود ۳۸ نفد #۸ 
۵د ۶ اف ۷۳ 0 ۶ لزه 
ېڅه ۷۵ NPA‏ ۰ ۱۳۳ 


۱۶۰ OF ح۵٥‎ 20: f ۶ 
۱٩۳ ۱۸۶ے‎ MAO ۱۷۴ ۱۷۲ ۷ ۴ 


۱۲.۵ 


۲٢ CMY NP ۵‏ ۲۴ج اج 
۲١٢ ۷‏ ۲۵۰ج. ۲۷۸ج. ۸۵ ٨۸۶‏ 
۳ ۲۹۶ح. ده په ۳۲۷ 
PY‏ ۳۳۲ ۳۲۷ج. ۳۴۷ TOF‏ ۳۵۹ 
CFO ۳‏ ۲۶ج ۲۷ج 
غغه ۲۷۷۴۷۱:۶۶ ۷۸ 
۷ ۵ج نه ده نه OT‏ 
OFF ۵ ۸‏ ۵۳۷ ے AAA OFA‏ 
۳ نه دنه په CEA PN‏ 
‘CPN ٢۱‏ ۶۱۵ح. ۶۱۶ PS E‏ 
۲ ۷ ۶۶۴ ۶۷۱ح. ۶۷۵ ۶۷۷ ۶۷۸, 
هه NZPA‏ 
٧۳۳ ۷۱۷۴۰۷۷۸۷۷ ۴‏ ح 
۷۶٣ ۴‏ ۷۸۴ ۰۷۹۷ ۰۷۹۸ ۷۹۹ 
ریو دل سه په 
٩۷۲ AFF ,۹۶۲ ۱‏ ۹۷۸ 
۹ک ۸ ۸ LAY‏ ۰۹۹۴ ۹9۵ 


MOY ۸۳۲ ۸۳ ۸۳۳ ۸۲٢ Md ۳ 
MAY ZAD FIVE «۶۵ NOY ۵ 


۱۳۷ ۱۲۴ اج‎ NP ۸۹۰ AS 


NL 
۱۰۷۴ قرزاد:۵۲۹ع,‎ 
٩۲۶ فرزاه گودرز:‎ 
فرزشک:‎ 
فرس: ۲۸۴ ۳۲ج‎ 


فرش‌آورد: ۶۹۵ح 
فرشادورد: ۹.۴۸ 


فرش هم‌ورت: ۶٩۷‏ 
#۹ 


۰۲۱۸ ,۲۰۷ ,۲۰۶ ,۷۵ ۰۷۳ فرشیدورد: سی‌وینج,‎ 
۵۱۵ ۳۷۳ FFA ۳۸۹ ۳۳ TA. ۵ 
۷۷۹ ۷۰۳ FA FAA ۶۹۷ ۵ 
AFAD ۸۸۴ ۸۸۳٨ ۸۸٨٨ ۸۴۳ ۸. 
۱ FA 

فرضان: ۵۹۵ح 

٩۳۲,۸۰۳ ۶۹۹ ۳۰۸,۲۴۰,۶۹٩ فرطوس:‎ 


فرعان: ۷.۰.۶۹۹ 
فرعون: ۱۸۱,۱۸۷,۱۱۰ 

فرع ینهب: 0۴۹ح 

فرغار: بیست وسه..۶۹. ۷.۰۶۹۹ 
فراره:بیست‌وسه ۶۹۹ح 

فرغان سهفرعان:..۷ 

فرفریوس فر فوریوس: ۷۸۶ 
فرفوریوس ‏ فرفوریوس: ۷۰۰ ح 


فرفوریوس: بيست وسه ۷۰۰ 


فرقوریس: بیس وسه ۷۰ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


فرگزک: ۱۶ج 

فرگوزک:.۲۵ح 

فرمان سم فریان: ۷۱۳ح 

فرموده سے پرموده: هجده 

فرناک :۷۰۰ 

فریغ:۳۴ج 

فرنجه:۱۱9ح 

فرنکل: ۱۶ح 

فرنگ: ۷۱۳ 

فرنگریس سهفرنگیس:بانزده 

فرنگریسن سهفرنگیس:۱۱۲۰ح 

,۲۶۵ :۲۶۱ ,۲۱۹ ۱-۴ ,۱۰۵ فرنگیس: بیست‌وسه,‎ 
FAP ۵۸۲ ۵۸۱ OA. ۴۶۹ ۳۰۹ TA. ۶ 
۱۱ سه په‎ 
APS ۳۹ ۹۳۶ A-A APY AY. ANF ANY 
an 

فرواک: 0۷۵,۶۱ .۶۵۲ح 

فرواگین: ۵0۷۵ع 

فرود: هفده پیست, ۱۶۴ ۰۱۹۱ ۲۳۰, ۲۶۴ح, ۲۸۵, 
۶ ۸ ۳۹ ۳۱ ۴۷۳ ۴۷۷ ۴۷۸ 

۷۰۵ ۶۶۵ ,۶۶۴ ,۶۴۷ FFF OA. ۵ ۳ 


۷۵۹ NNN NA ر۷٨۸‎ ۷۷ ۶ 
NF AAT ۸۴۳ ۹۴۲ ۹۱۸ A.V ۷ 
VEYN 


نامنامه 


فروشی‌آخرور: ۸۲۴ح 

فروهر: ۸۳۹ح 

۱۱۲۶ IA ۰۷۱۰ ,۵۱۴ .۵۱۳ «F۶ فروهل:‎ 
Nr 

فرهاد 

فرها 
AVANT ۸۷ ۹۷۸۷ ۷ ۴٣۴ 0‏ 


رد نه رنه دغه ۲۳۶ 


۳١٣ 
۵۹۵ فرهاد پنجم:‎ 

فرهاد چهارم: ۰۲ 

فرهاددوم:۵۰ح 


فرهاد شیروی: ۶۴۳ 

فرهادک:۷۱۱ح 

فرهاد(کوهکن): ۶۴۷ځ ٩:۹‏ 

فرهاد(یدرمهربرزین): ۱:۳۳ 

فرهان:بیست‌وسه.۸۴۰ح 

فرهوشی: حاشیة جهل‌رجهار, ۵۲۰,۱۶۴ ۸۲۹ 
نه 


۱۱۳۰۷۵۲,۷۱۳ ۳۵۲۰۹۲ ٩٨٣۳۵ فریان:‎ 

فری‌برز: هفده پیست‌وسه 

۲۳۱ فریبرز: دوازد» سیزده هفده ۸۶۴ ۱۶۵ح.‎ 
۷١۱ ۷۸۰ VES ۷٧۰ ۷۶ ۷۰۳ 
۱١۲۶ ۹۵۹,۹۴۴,۸۴۳ AANA 


فریبرز کاوس: یازده, ۸۷ ۱۶۲, ۲۵۹, ۲۶۳, 1۶۷. 
۸ ۴۷۸,۴۳۳ ۵ ۶۶۴ ۴۶۵ ۶۶۶ 


۸۱۶ ANF ۰۷۹۵ ۰۷۱۷ ۰۷۱۶ ۰۷۱۵ ۴ 
۱٢١۱۳۴ 


۷ 


فریدون: شش, چهارده بست وسه ١۱‏ ۲ح. ۶, ۱۵ء 
۸ اج اج ۸۴۰۱۲۴ ٣١۴د‏ 
۲ ۱۷۳ج. ۲۳۲ ۲۴۴ ۲۴۸ LTO‏ 
TAY ۹۱۹۸۸۷ ۵‏ ۹ 
pF ۵‏ ۳۴ ۰۳۷۱:2۳۱۷ ۳۲۸ 
۵ ۶۷ع. ۸۵۱۶ ۵۳۰, ۸۵۲٩‏ ۰۵۵۰ ۵۵۱ 
۶ ۵۵۸ ۵۷۴ ۵۷۱ ۵9 
(FTA ۳۸ ۶۳۵ PTY ۰‏ ۴۴۳ ۶۳۵ 
۱ 
۷١٧ ۸‏ ۰۷۲۰ ۰۷۲۱ ۰۷۲۲ ۰۷۳۵ ۷۳۷ 
په نه نه ۷۷۴ ۰۷۷۷ ۷۸۱ 
VA‏ اج ۷۹۶ ٨۸‏ نج هه هه 
AEN ATS ۸۳۲ AY ۲‏ ۶۶ 
AAD AY. AFA ADO ۱۳ ۷‏ 
SANA MATEY‏ ۲۳ ۶۲۸۵۸د 
۹ اع WANE‏ 

فریقس:۵۶۲ ع 

فری‌گیس سه فرنگیس: ۷۲۴ح 

ففروخ:۸۳۱ع, ۱۴ 

فشم:۱۱ع۲۵۱۰ 

فشنجان: هجده ۸۷۷ح 

فشتح:۲۵۱ع 

فضل (بن احمد): ۷۲۵,۷۲۴ 

فضل (بن سهل):٢٩ح‏ 

فنانی:۲۷۲ 


ففانیش:بیست وسه, ۷۲۵۰۳۳۴ ۷۸۷,۷۲۶ 
فغستان: سی‌وهفت, ۷۲۶ 


۱۳.۸ 


۱۳۳۱۰۳۳۰۰۱۵۶ ۱۰۸ فغفور: جهل‌ویک, چهل ودی‎ 
PV ۳ ۶۱۱ OFA OT ۶۱ ۲ 
۱۳۸۷۵۸۲۹ VOY ۸ 

فغفوره سم فففور: ۷۲۷ج 

فلاطوس سه فلاطون: ۷۲۸ 

فلاطون: ۷۲۸ 

فلوا قلون: ۷۴ ح 

فناخسرو: سی‌ونه 

فنج:۱۷۳۰,2۵۶۱ 

فنونهکان: ١١٣‏ ح 

SVT DFO ,۳۷۳ ح,‎ ۳۵۲ AF ۸٨ ۸۷,۳۵ فور:‎ 


NAYNIN NY..VNT PVE 


.۳ 
فولاد ۷۳۱۲۶۱ 
فولادند: ۲۶۲ح 


فولادوند: ۱۷۳۱:2۲۶۲ 


فهربذ سهبارب 
فهلېده بهلبد: شاتزده ۱۵۱ 

فهلیذ بهاید: شانزده ۱۵۱ 

نید: ۹۷۲ 

فیران سهفریان: ۲۶ ۷۱۳,۴۶۹ 


فیرک:سی‌ونه, ٧۷۲‏ ح 


نزد,۱۵۱ح 


فیروز: ۳۵۶ح 
فیروز (پدربادان):۱۵۰ح 
فیروز (بدربلاش):۵۱ح 
قیروز(یدرید):۳۵۵ج 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


قروز سه‌خسروییروز: ۲۷۶ ح 
فیروزسهسوفرای: ۵۶۶ح 
فبروز اردشیر: ۹۶۸ ح 
فبروز کزدم ۸۸٨:‏ ح 
فیروز مهران: ۱۰۲۰۰2۶۹۲ 
فيروز هرمز: ۳۳۳,۲۷۷ ح 
فیروز بزدگرد: ۲۷۲. ۲۷۳ ۲۷۴ج, ۷۳۲ 
۷۳۳ ۱۹۵۵۵۸ 
فیروزسهابولل: ۶۷۹ح 
فبروزان: ۹0ج 
فبروزانشاه: ۹۸۴ 
یوین هرمزان: سی‌وهفت 
فيزوزدخت:سىونه, ۰2۴۸ ۲۷۷ ح ۷۳۲ 
فیشداد: په 
وس طینوش:بیست‌وسه ۷۲ج 
فیلفوس: بیستوسه 
فیلفی:بیست‌وسه ۷۳۲ 
فلقوس: يستونه ۰۸۵ ۸۶ح. ۰۳۷۸ ۳۷۹ 
په ۲ ۶۲۶ NYY‏ ۰۷۳۳ نله ۳۵ 
فیلیپ: ۸۶ ,۷۲۹-: ۶۵ ح ۱۵۰ 
فیلیس :۷۳۲ح 
فیناوس :۳۳۹ح 
فیونداد: سی وهشته ۷۳۲ 9ح 
«ق» 
قارن: سی‌ونه, ۹ ۰۱۰۲ ۸۶۸ ۰۲۶۰ ۲۹۴, ۳۴۰ 


, ۵۶۷ «OFF ۵۵۷ ,۵۲۸ ,۵۱۷ ۵ 
۰۷۳۹ ۰۷۳۷ ۷۳۶ ۶۴۳ FFF ۶۳۵ ۳ 


نامنامه 


CYA NAY ۷۹۰ ۷۸۳ ۷۸ ۷۵۸ ۲ 
۱ AAT AA APF ATA NAF 
ما‎ 

قارن برزمهر: ۷۳۹:۳۷۱,۱۶۳ 

قارن (پدر سوفرای): :۱۷۴ 

قارن جیلی نهاوندی: ۲٢۳‏ ح 

قارن قباد: ۸۳۸ 

قارن کاوه: ۱۵۳ ۳۲۱, ۶۲۴, ۶۳۹, ۷۳۵ ۷۳۹ 
۳١‏ 

قارن کاوگان سه قارن کاوه: ۱۹ 


قارن کاویان سمقارن کاوه: ۱۲۳ 


قاقمزسی‌وهشت, ۷۳۱,۳۸۲,۳۳۳ ۹۶ج 
فالرس:۷۴۱ح 
فا 


۹٣ 

قاهر: سی وچهار 

۲۷۴ ۲۲٢ ١۸٨ ۱۷۹ ح.‎ ٩٩,۹۵ قباد: بيست وسه.‎ 
۵۴ ۴۸۴ ۳۶۸ ۳۳۹ ۳۰۵ ۳۰۴ ۴۶ 
۶۳۸ ۶۳۲ EN OAT DFA ۵۶۷ «OFF 
۷۲۸ ۷۲۵ ۷۴۴ ۷۴۲ ۶۹۰ ۶۸۵ ۶ 
AY. ۸۴۷ ۸۳۳۸۳۲ VAD ٢۳ 
دوادوبا‎ 

قباد پیروز: ۷۴۳ ۱.۵۵.۸۳۴ 

قبد(پدرنوشیروان):سی‌وهفت, ۳۵۲ ح. ۱:۸۲ 

قباد(پدرقارن):۱۷۳۸ 


۱۳۹ 


قبادشیروی: ۶۴۲, ۶۴۳, 6۴۴ ۶۴۶ ۱۷۳۷ 
قیادکاره: ۸۰۲ ۱۷۱۰۱۰۰۷۳۶۱۵۳ 
قبادس‌های: ۱۸ج 

قبطون سم قیطون:بیست وسه ۷۵۳۷۴۶ 
قتیب: ۶۲۱,۳۲۷ ۱۶۶,۷۴۷,۷۴۶ ۱۶۷ 
قتیه:۲۳۸ج. ۳۷۷ 

قحطان: ۷۴۷.۶۱۶ 

قدرخان: ۶۱۸ح 

قراخان: بست وس ۶۸۶ ح. ۱۷۸۱۷۴۸۰۷۴۷ 
قرحان: ۹۹ 

قوزمبیست وجهار 

۱۲۹,۸۹۲ ٢ 


قرقؤیوس ‏ فرفوریوس: 


:هدع 

قزرم: ۸۵۷ح 

قرونی:۶۱۵. ۱۷ج 

قی‌ارنی: ۴۷ح 

قرب ۳۶۲ح 

قر دل ۳۶۲ح 

قشفر: ۷۲۹ 

قصی: ۱۰۸۹ 

NO ,۳۵۸ ,۳۴۴ ,۳۲۳ ,۳۳۵ ,۳۲۹ ۲١۳ قلون:‎ 
۸۵۳۸۳۷۷۵۷۸ 

قلوی:۷۵۰ 

قلیمان ستلیمان:بیست 


قنداقه سم قیدافهاییست‌وسه»۷۵۱ح 


قندقه سه قیدافه: بيست وسه ۷۵۱ 


۱۷۱۳ ۶۷۲,۲۴۰,۲۳۹ ۰۸۹,۸۸ قیدافه:بیست‌وسه,‎ 
١۱٧ 

قیدروش: بيست وسه. ۸۹ ۱۲۳۹ ۲۴۰, ۶۳۱ ۷۱۳ 
0.۷0۷ 

قیذافه سهقیدافه:بیستوسه 

قیران: ۷۱۳ح 

قیرون: ۱۰۱۸ح 

قیس (بن حارت): ۰۳۲۷ ٩۷۳,۷۵۳,۳۵۶‏ 

تبصر: جهلودو. ۰۱۳ ۰۱۲۴ ۱۳۴ ۰۱۳۵ ۳۰ج 
MAF NAF AYO ۱۵۹ ۱۵۶ ۵‏ ې 24 
۲ سه ۷ ۳۴۳, FFF‏ ۳۶ ۳۵۷, 
۸ ۳۶۰, ۳۶۷, ۰۳۸۹ ندیه ۶۱ PAT‏ 
TFN O 0۶۹ ۷ ۵۵۴ ۷‏ 
FA. ۶۷۳ ۶۴۶ ۶۴۵ ۶۴۳ ۶۳۹ ۶.۶ ۶.۵‏ 
0f ۷۵۳ ,۷۴۱ ۷۴ ۷۲۹ ۷۸ ۱‏ 
NYS NVA ۷۷۷ ۰۷۶۵ «VDF ٥‏ 
AAA ۹ ۸۴۰,۷۹۹ ۷۸۸ ۶ YAY‏ 
AOF ۸۹۵ ۸٣۴ ۸٣۳ ٢‏ ۵غه APP‏ 
ANNA ۱۰-۴ ۸۰۳ ۰ AAA‏ ۸۰۲۷ ۴۲ 
MOF NOY ۱-۵٢ ۰۹ ۳‏ ۰۲۰۷۹ ۱۰۹۸ 
MN‏ ۱۱۱ 


۷۵۳ ,۷۴۶ YF tg‘ 
«ک»‎ 

کابلشا: ۲۲۶ح 

ره ره 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


کاردار: ۰۳۶ح 


کارن ےقارر 


cro 

کاروس: ۱۹۶ 

کافور: ۸۸۷,۷۵۷,۴۳۳ 

٩۸۷۵۷ کاکله:يستوسه‎ 

کاکوی: یست‌رجهار. ۰۵۳۱ ۵۵۸. ۶۵۴ ۰۷۵۷ 
۷۸ 
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کامجار: سی‌ونه 

کامکار :۲۹ج 

کامگار:سی‌رنه ۳۵۶ح 

کاموس سه کاموس کشانی:۲۴۱,۲۴۰, ۳۳۰,۳۲۳ 

۵۳۷,۴۳۲,۲۶۸ ,۲۶۷ ۱۲۰,۱۰۷ کاقوس کشانی:‎ 
۹۴۵ ۰٩۳۳ ۰۷۸۰ ۰۷۶۱ ,۷۶۰ NO ۶ 
۱ 

ح۴١داديبناگ‎ 

کان بيدارس کان یداد: سی ويک ۴١‏ ح ۵۲ج 

کاووس ‏ هکاوس يازده شانزده 

NO ۱۴ AV ,۷۹ کاوس: هفده ۲۴, ۵۳ ۶۳ ح.‎ 
AN ۱۷۰ AFA ۱۶۲ IOV ۶ ۳۶ 
۳۱ ۱۳۰۸ ۲۶۷ TF ۶۱۵۹ ۵ ۷ 
۴۵ ګر‎ AFAT FAY ,۳۴۰ ۰۳۲۱ ۲۰ 
,۴۲۳ ,۴۲۲ ,۴۲۱ ,۴۲۰ ,۴۱۹ ,۳۱۸ ۶ 
۳۳۲ ۴۳۰ ,۴۲۹ ۴۲۸ ۴۲۷ PO ۴ 
۰۴۹۱ ,۴۷۹ ۰۴۷۸ ,۴۷۷ .۴۷۲ ,۴۳۹ ۳ 
۲ ۵۲۱ ۵۱۵ ۴ ۴ه‎ ۵۰۷ ۲ 


۵۷۱,۵۷۰,۵۶۵ OFF ۵۶۲ ۵۶۷ ۵۶۵۶ 
۵۹۴ ۰۵۸۱ ۰۵۸۰ ۵۷۹ ۰۵۷۸ ۵۷۷ ۶ 


نامنامه 


۶۶۴ ۶۶۲ ۶۲ ۶۳۵ ۶۴ج ۱۶ج‎ ۳ 
,۷۱۴ ۰۷۱۳ ۰۷۱۲ ۰۷۱۱ ۰۷۰۴ ۷۳ ۶۶۶ ۶۶۵ 
۷۶۴ NET ۲ Yr VFA ۰۷۶ ۷۵ 
:۷۹۵ ۰۷۷۰ ۰۷۶۹ ۰۷۶۸ ۷۶۷ ۷۶۶ NFO 
,۸۲۳ ۸۳۰,۸۱۷ ۸۱۶ ,۸۱۵ ۸۱۴ ۳ 
SAVY APN AF. ATT ۴ Arr م١٢‎ 
ATO AYF AY. ۹۱۷ ,۹۱۵ AF ٩۱۳ ۷۳ 
]۱ AFF AFF ۹۴۲ AFA AYO AFF 
۱۳۹ ۱۱۳۲ ۸۱۲۰ NA MPF fF 
٣٣۴ 

کاوس قباد: ۷٣۸‏ ح ۷۴۵ ح ۸۰۷ 

کاوس کشانی:۷۵۹ح 

کاوس کی سے کیکاوس: ۴۷۶ ۶۹۴.0۲۴.۴۷۹2 

کاوسیان سه کاوس: ۹۵۶,۸۹۲ 

کاوشک سے کاوس: ۷۰٣ح‏ 

کاوه ۳۶ح. ٩9ج‏ ١۱۴ع.‏ ۶۵۴ NM‏ ۷۳۵ 
٧ج ۷۱٧۷۳۸‏ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۹۰۷۷۲ 
وه و 

کاویانی: ۱۶.۱۵۳ 

کېردهطیرد:بيستوسه ۶۵۷ح ۷٧۵‏ 

کبروی ‏ طبرد: ۸۳,۷۷۵,۲۰۲ 

۷۷۶ ۲۹۰۰۲۸۹۰۱٢۱ کبوده:‎ 

کتابون سم کنایون:بیست وچهار. ۷۷۷,2۷۷۶ح 

کی شیر کبی: ۷۷۲,۶۴۲ 

کتایون سیزده, پیست وچهار, سی‌وشش, ۷۳ ۷۵۴ ء 


۰۷۷۷ ۷۵۴ح. ۷۷۶ج.‎ ۶۹۱ ۶۱۶ LOP 
سه د‎ ۰۷۸۰۰۷۷۹ ۷۸ 


WM 


تسا 

کتماره:.۷۸ 

کتمازه کتماره ۷۸۰ 

کراسمون: ۸۵۹ 

کرخان: ۷۸۳ح 

کردا۷۸ح 

کردارقلیمان: ۲۹۲ 

کردان: سی‌وچهار 

کریزاد:۱۲۸م۰ ۳۸۳ ح 

کردسپ:يستوچهار ۸۵۶ح 

کردم: ۵۸:۵۷ 

گردژی: بیست وجهار ۸۷۲,۸۷۱,۷۸۰ 

گردوهب کردری: بست وجهار ۸۵۲,۸۵۱ 

گردی: بیست‌وچهار. ۳۵۶ح. ۸۵۱ع, ۸۵۴ 
ها 

کردیه: ۷۸۱ج. ۵۳ دع ۵۳ لح ۸۵۴ ۸۵۵ 
0۶ح 

کرزاسب: ۸۶۶ 

کرزم:یست رجهار, ۸۵۸,۸۵۷ 

کرزن:۱۵۸ح 

کرساسپ ے گرشاسب: بیست‌وچهار, ۴۱ح, 
۶ 

کرسوزد:۱۱۰ح.۸۱۰ ج 

کرسیوز سے گرشیوز: 0۴,۸۵۹,۸۱۰ 

کرسیون ‏ گرشیوز: ۷۸۱ 


کرشاسپ سے گرشاسب: ۴۱۱ح, ۵۲۸ ح. ۷۸۱ 
VORA‏ 


۱۳۲ 


کر شاسف هگرشاسب: ۸۶۸,۸۶۶ 

کرشبوز سه گرشیوز: بیست‌وجهار, ۷۸۲ ۸۵۹ح: 
۸۶۹ 

کرکان: ۷۸۳ح 

کرکوی:یست وجها, ۷۸۲,۷۵۷ 

کرگسار: ۷۸۲ 

کرمان‌شا::۱۹۸,۱۹۷ج 

کرمانک سے ارماتل: ۸۷۶,۵۵ 

کرمابل سے ارمائل: ۵۵ ح. ۰۵۷ 2۷۸۳: ۸۷۶ح 

کرمایل-هارمایل: ۵۵ ۸۷۶ح 

کروخان: ۶۳۵,۱۰۲ ۱۸۴2۸۷۷۰۷۸۳۷۳۶ 


کروخاننزاد: 2۸۷۷ 

کروض:۵۳۱ح 

کروی: بيست اوچهار, حاشیییستوهشت, 2۷۸۳ 
٧ل‏ 

کریستنسن: ‏ حائیایست‌وهفت. ‏ سی‌وسه. 


سی‌وجهار._ سیوشش. سی‌وهشت. حاثبة 
چهلرجها. ۷ج ۱۲ ۱۴ج ۸اج. ۴۲ج. 
۸ ۶ ۰۸ .1 ۷ ۸ 
g۸ gM ۹ 0 0‏ ۵ 
r ۸ ۲ 2‏ ۴ فة 
۲۵۲.۵ ۲۸۵.۲۷۴.۲۵۸ ۳۰۵ح. 
ننفه CF‏ لففه OA grr‏ 
f‏ ۶۲ ۵9 نویه 0t‏ ےم 
۴د دفعح ۵۱۷ح, ١۲۵‏ ۵۳۷ وح 


۵٨۸ LOT LFV LOP ۷ 
PRT ۶۷ ۶۳ دح ۲ج‎ iLON 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


۷ ۸۵کے ۷۳۸ ۷۴۳ج. ۷۴۴ 
۵ ۷۷ج ۷۸۵ج. ZANT‏ ۳۷ج 
دوه له نه نه ها 
۷م ۸۸م فر که هک ENF‏ 
۴ ۵۳فعح ٢۶۳‏ ح ۹۶۶ ح IVY‏ 


CIM pF AF 


YOO OF ۵۳ ام‎ ۳ 
NN A0 LNA ۷۵ ۷ک‎ 
۱۱۴۰ ۱۱۳۹ CNA NPY ۷ 
۱۳۷۳ 

کریم: ۱۵۶ 

کزیمان: ۷۸۲ 

کردم سے گزدهم: نوزد. ۶۳۷ ۰۷۸۴ ۸۲۷ 
٨‏ يع 

کسایون سم کنایون: بيست وچهار 
تهم سم گستهم: حال ون ۷۸۲ 

FY FV اج‎ ح٥۵۰‎ ٥۲۵ کری:‎ 
۱۲۲ NTF. ۴۰۱ ۵۲ج‎ ۵۵ 

د نفد نت 


دو ده نه 

کسری انوشبروان:۹۷۹, ۱.۰۳۹۹۳ 

کسری‌برویز: اج 

کسروی: ۱۷۸۶۲ ۸۳ج 

کل کرانخوار: ۸۳۶ 

کسیفری سه فرنگیس: بیستوسه. ۷۰ح. ۷۹۰ج. 
AF.‏ 

کشتاسب ےگشتاسب: ۸۹۶ح 

کشمار: :۷۸ح 


۶ N N. ۸ 


کشواد: بیست‌وچهار, 
۰ ۴۹۱۴۷۵ ۵۹۴ ۶۳۷ ۷۹۱,۷۹۰ 
۳ ۸۱۴ ۸۷۲ ۱ 
ATO ATA‏ د سنا 

کشوادگان: ۱۰۹۱ 

کطری:۷۹۱ 

کک:۱۹ح 

کک کوهزاد: 2۷۹۳ 

کلاب: ۸۹ج 

کلاهور: بیست وچهار ,۷۹۳,۷۹۲,۴۲۰ 

کلاهون: بست‌وجهار, ۷٩۲‏ 

۱۵۲,۱۵۲,۲۹۸ ۶۰.۳۴ ,۲ کلباد: ببست وچهار,‎ 
NW ۶۷۴.۵۷۵ ,۵۱۳ ۲۹۰۳۲۲ 
ATO AFA A.A ۸۵ ۷۵ ۳ 
سا‎ ٢ ره‎ 

کلبوی سه ککبوی: ۹۰۶,۷۹۵ ح 

کلبوی سوری: ۰۶ح 

٩۱۶ کلودیوس:‎ 

کلینوس: بيست وچهار ١٩‏ ح 

کبوجی:۸۱ح 


کمجهور: ۵1۶ح 
کمسکان: .۷۹ 


۱۳۳ 


کنارنگ: ۵۳۹۰۲۸,۲۷ج, ۸۴۶ 

کنت دوگرینو: ۸.۲ 

کندارس:بیست وجهار, ۷۵۲ 

کندابه:۷۵۱ح 

کنداگنسپ:.۱۸ج, ۲۶۲ ۷۹۵ج 

کندر: يت وچهار.۴۳۲,۲۷۱,۲۴۱: ۷۹۵ ۷۹۶ 

کندرب:بیست‌وچهار 

کندرب زرهباشنه: ۷۹۶ ح 

کندرمان:یانزده ۱۲۲ح 

کندروزیست وجهار, ۰۷۹۶ ۰2۷۹۷ ۷۹۸ح 

کندره:2۷۳۹, ۸۵۹,۷۹۶,۷۹۵ 

کد نک 

کندریست رجهار,٩۸۵ح‏ 

کندرلس:یسبت‌وسه. ۷۵۲ 

کنمان: ۸۰۲ح 

کنکاالب:۱ اح 

کنکه:سی‌وهفت,۷۲۹: ۸۲۹۷۹۸ 

سس 

کوات سے قباد:۸۳۰ح ۸۳۱ 

کوادسمقباد٧۷۴ح‏ ۷۴۳ح 

کوادهبفباد:۸۳۱ح 

کواذ ے قبا: یست‌وسه, ,۱۷٩‏ ۲۷۵ج, ۳۰۵ 
۴و ۷ 

کوارسمن: یست وجهار, ۸۵۷ح 

کواشمن: ۸۵۸ 

٣٠۰۷ ۰۷۹:۷۹۹۷۹۸,۵۲۷ کرت:‎ 

کوت رومی: ۲۱۲ 


۱۳۴ 


کوت هزاره: ۷۹۹ 

کوترا ۱۶ج 

کوجولاکره کدفیزس: ۷۵٩‏ 
کودزاده:۱۳۸ج 

کورا: ۸۴۳,۸۲۳ 
کورانشا:۱۵۸ح 

کوردباس:۱۶۰ح 

کورش: ۲٢۴‏ ح. ۲۶۴ ح ۸۰٨.‏ 

کورش دوم:۸ع 

کورنگ: 0۵۶۰.20۲۸ ,۱۰0۸.2۸۰۱ 


کوشنگګ سه‌هوشنگ:۲۵۰ .۷۲۲ج 
کوشیار: ۸.۳۸ 

کوک بریغر: ۸۰۴ح 

کولاد سه‌اولاد: بیست‌وچهار, ۱۳۳ج. 
کولادغندی سهاولادغندی:۲۶۲ح 
گونگخاس: ۲۷۵ح 

کوه‌گوش: ۱۸۹ ۸۰۳, ۱۱۳۵ 

کوهیار: ۸.۲ 

کوی ارشن: ۸۳۳,2۸۹,۸۰۷ 


کوی اوسن: ۸۹ 


کوی ای بی وهو: 2۸۰۷ ۸۳۳ 
کوی‌بیرشن: ۲(ح 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


کهارزیست وچهار ٩۳۷‏ 

کهارکهانی: ۸۰۳ 

کهاک:یست‌وجهار, 1۵۹ح 

کهال: يستوجهار ۵۹۵ح 

که برد سه طبرد: بیستوسه. ۶۵۷ 

ید۳ 

کهرم: یست‌وجهار. سی‌وینج, ۰۳۱۰۲٩‏ ۳۷, ۰۷۴ 
۶٩۷ ۶۵۸ ,۵۱۲ ,۱۹۰ ۱۶۲,۱۲۴ ۷‏ 
۴ 


۱۳۹ ۹۵۷ ۰۸۹۸ ۸۹۷ AY. A.0 
۸ 

گهرم:۶۳۵ 

کهیلا: بیسترجهار, ۱۶۶,۱۴۵ ۱۰۱۲۰۸۱۸۰۸۰۶ 

کهبلان:یسترجهار, ۶ 

کهیله: بیست‌وجهار, ۸-۶ 

کی: ۸۲۷۸۲۶۸۶ 

کیا دکتر صادق: حاشیۂ جهل‌وینج 

کیآذر: ۷ح ۸۰۸ح 

کی‌آرش: شش ۸ح. ۲۵۵: ۸۳۱,۸۰۹,۸۰۷ ۸۳۲ 

کیآرمین: ۸۰۸۵۹.۱۲ 

کی‌ایو: ۷۳ج: ۸۰۹ح 

کیار: 2۹ 

کی‌ارجاسب: ۸۷۱ 

کی اردشیر: ۲۲ج 


نامنامه ۵ 


YN ۶۸۷ ۶۸۶ ۶۶۶ ۶۶۵ ۶۶۴ ۳ 


۷۱۱ ۰۷۱۰۰۷۰۹ ٨۰۸ ۷۶ ٧۵ V.F ۳ 


NYA ۷٧٧ ۷۷۴ ۷٧۷ ۷۶ MNO MNE ۸ 
NIN NV. VES ۷۶۷ ۷۴۸ ۷۴۷ ۷۴۳ NS «OF کیوش: ۲۴۴ ۳۹ عح ۵۴ج‎ 


۸۷۷ ۴ ۹۵ سه Ac‏ ۸ ۸۷ دخ۸ AN‏ 
کبانوش, محمود: ٨۸۵‏ ح AYA AIA AVY AVF ۸۱۵ AVÊ ANY ٢۳‏ 
کی‌اوس:۵۶۱ ۰ ATO ۸۲۴ AYY AYY‏ ۸۲۶ ۸۴۳ 
کی اوسن: ۸۰۹ح LATA ٧‏ ۸۵ خلخي ۸۶۴ AYY‏ 
کی‌بترشن: ۱۲ج ۴ ۸۷۵ AA: ۸۷۵ AVY‏ ۸۵۸۱ ۸۸۲ 
کی بیرشن: ۸-۸ ح ۴ ANA ۹۱۷ ۹۱۵ ۹۸ ۸۸۶ ۸٨۵٨‏ 
کیبیس: ۲۲۴ ۸۳۱,۷۷۷ ۸ ۹۲۴ ۱۳۰.۸۲۵ ATE ٣۳۲‏ 
کی بشین: ۲۵۵, ۸۳۴۰۸۳۳۰۸۰۹۰۱۷۶۲ ۹۵۴ ۹۱۳۹۳۸۷ ٩۳۳ APY‏ ۹۳۴ 
کیب ۍ سین: ۷۲ج ۵ ۶ ۸۴۷ ۹۵۰ ADV‏ ۹۵۲ ۵۲ 
کی یشین: ۲۵۵ح ۳۲ج ۸۹ج ۹۳ ٢۳٧٨٨د‏ 
کیضرو هفده چهل ودږ ۲۰۸ ۲۵, ۲۷۰۵۶ ۱ ۴۴ ۶۲ ۶۳ ۷۴ ۸۵ 


MYM NA NA NAF ۱۹۲۱۸۶ ۱۱۹۸۸٠۷۱۶٢۳ 
۱۳۲۱۱۳۳ ۶۲د‎ ۱۵۷ ۱۴۵ ۱۴۲ ۱۳۳ ۱۱۷ ۱۱۶ MNO 

۰۳۸۳ ۹۱ ,۸۸ .۴۴ .کید سۍوهفته سی‌وهشت,‎ ,۲١٢ ٩۹۱ ,۱۷۵ ,۱۷۵ ۱۷١ ۶ ۵ 
SAYS ٨۹١ ۷۹۵۷0۱۷۳۰۷۲۷۷۲۶ع‎ TOF ,۲۵۲ ۳۳ 
۴۲۸۳۴۸۲۸ ۸۲۷۸۵۹۸۰ "۲۶۸ ۲۶۷ ۲۶۶ ۴۸م‎ ۷ 

مس دو تک په 

۹ ,۰۳۵۰ ۳۹۱:۳۸۸, ۴۶ کیدان:ییست‌وچهار, ۴۴ح ۸۵۹ح 

۰ ۴۲۲ ۴۳۳, ۴۳۴, ۴۳۶ ۴۳۷, ۴۳۸. کبدان کنوشکان: ۴۴ح 

۹ ۷ ۷۵ ۷۷ ۹۲ ۵:۳ کیدر:بیست‌وچهار ۸۵1ح 

٩ ۵‏ ۱ ۵1۶ح, ۸۵۲۹ ۵۳۰ح. ۰۵۴۱ کیرش سه کورش:۸:۱ح 


۵۵٩ ۱‏ ۵۸۲ ۵۹۴, ۶ ۶۱۳ ۴۲۲ کیرری:۷۷۵ح,.۸۳ح 
۵ ۶۳۶ ۵۳۷ ۶۳۸ ۶۴۰ ۶۴۳ ۶۴۹ کبسار:بیست‌وچهار 


مدد 


کیس‌فری سوفرنگیس:یست‌وسه 
کی سواسف:بیست وچهار, ٩۸۵ح‏ 
کشار:۵۸ 

ک یشاه:۸۳۰ 

کی شراسف: چهارده بیستوجهار, 
کی شکن: ۸۳۹ح 

کیشمار: ۸۰۲ح 
کی‌شیروبه:۱۱۴۲ج 

کی فاشین:۲۵۵ح 

کیقباد: شش, ۱۲.۸ ۱۳۵,۲۶ ۷۳ح. ۰۷۹ ۱۰۱٣۹۵‏ 


ES 


۲۵۵ TOT TY. ۱۶۹ ۱۶۸ ۵۶ ۳ 
د‎ ۵۸ 
۶۸۶ ۴۶۲,۵۳۵ ۵۱٩.۹۸۸ 
CAESAREAN NAN VEY VET NYY FA 
۸۳۴ ۸۳۳ ۸۳۲۸۳۱۸۳ ۸۱۵ ۴ 
۱ 
١۶٨۶٨۶٨۷٣۳ 
ح. ۲۹۲ح. ۳۵۰ ح,‎ ۲۲٢ ۲۱۹ح.‎ ٥.۵ کبکاوس:‎ 
ANV ح١۲‎ PVA LEVY ۶ 
۶۶۷ ۶۳۶ ۱۶ ۲ 
۸۲۲ ۸۲۱ ره ده مه‎ 
AOD ٩۴۱ AFY ۹۱۷ ۸ ۸۳۴ AYY 
سا‎ AF 


کی گشتاسب: ۲۹ج ۹۵۳ 
کیلدن:بيست وچهار ۸۵۹ح 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


۳۴ ۵ 

کیو ےہ گبو:بیستوجهار ٣۳۴‏ ح 

کیو.تسیو. کیو: ۷۵۹ح 

کوس: ۷۸۵ح 

کیومرث: سی وشش. ۲, ۲۳ ۵۲ ١۶ح.‏ ۱۳۶,۱۳۵ 
VA ۸‏ ۵۵۰ ۵۷۴ ۵۷۵ج. ۸٣۶‏ ۸۳۰ 


1۸۳ AD. A.V ۸۳۷ AFF ATO AFF 

۶ 
وگ 

گایریل: ۱۸۴ 

گالربوس: ۱.۵۴ 

گاندی: ۱٣١‏ ح 

گو سیه 

گلوبونروس: 11۶ج 

٩۳۴ گونۍ‎ 

گماره:۷۸۰ح 

گرابزین: ۶۰۵ح 

گراز:بیست‌رجهار, ۴۹, ۲۲۷, ۲۷۶, ۲۷۷ح, ۲۹۵ 
۳۶۰ ۵۳۱۸۴۰۸۳۹۶۸۵۴۸۳۷ ۳۲ 
۳۳ 

گرازان: ۴۳۴ح 

گرازه: بیست‌وجهار, ۱۶۲ح. ۲۹۲ح, ۴۲۲, ۴۳۶, 
۷٧ ٨۵۲ AFF ۵۷۶ ۵‏ 


و 


2۳ 
گرامی: ٢۰۲۰۷۳‏ ح. ۸۴۴ ۸۴۵ ۰۸۱۰۱۰۴۸ 


نامنامه 


گرامی‌کرد: ۸۴۴ 

گرامیک کرت: مه اه یه سید )] 

گرانخوار: ۸۴۷,۸۴۵.۲۴ 

گرانمایه: ۸۴۶ ۰۱۵۸۷ 

گرایکوس: 2۳۷۲ 

گراهون: ۸۴۶ح 

گرد: بست‌وچهار. ۲۹۲, ۶٣۷‏ ح. ۸۴۷ ۸۴۸, 
+ 


گردآفرید: ده ۸۸۰,۸0۰,۸۴۹,0۷۰ 
گرداب: ۸۴۸ح 


گردوی: بیستوچهار, جهل‌ویک, ١۱‏ ۱۲۳, ۱۲۴ 
۲ ۰۵۷۹ ۵۱۳ ۸۵۰, ۸۵۲۸۵۱ 
ده نه نن 

گردویه سم گردوی: بت وجهار.۸۵۱ح 

گردوی: ۸۵۴ 

گر زین ها 

گردیک: ۸۵۲ 

گردی: ده سی‌وهشت, سی رن ۸۴۴ ۱۳۱۳ 1۵۸ 
OFF ۵۲ ۳۵۹ ۳۵۸ ۳۳۵ ۴‏ 
٧‏ ۸۵۳ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۸۹ 
سنا 


زاسپ: بیست‌ویکه بیسترجهار. ۹۸٩۴ح‏ 
CA‏ 


۱۳۷ 


گرزدین: ۸۵۹ح 

گرزاسپ:بیست وجهار, ۸۵۶ 

گرزم: بیست‌وجهار, ۷۴ ۸۷۵ ۳.۲. ۸۵۷ ۸۵۸ 
AYY‏ ده 

گرسپنوی: ۶۶۵ ۸۱۶.۷۷۶ 

گرستون: ۸۶۵.۸۵۹ 

۸۱۹۸ ٩۷ ,۶۰ ,۳۴ ,۲ گرسیوز: بیست‌وچهار.‎ 
AYN TOY ۲۳۳ ۲۳۲ ۸۵۲ ۱۰ MA ۵ 
۵۷۹ ۴۳۸ ۴۲۸ ۳۹۰,۳۲۷,۳۲۰ ۵ 
NEN ۷۵ ۷۲ NN ,۵۸۳ DANY ۸۰ 
SREY ۸۶۱,۸۶۰ AOA سم هف‎ ۹ 
IPY ATE ۸۶ ۸۷٨٨ ۸۶۹ ۶۴ AFF 
۱۲۰ 

گرسبون:۸۶۵:2۸۵۹۷۸۱ 

۱۰۵۸۰۰۵۷ ٩۳.۸۶۶ گرشاسب:۲۱ع.‎ 

گر رشاسب: ۱۷۰, ۲۷۸ج» ۳۱۴ع. ۳۱۵ ۳۴۰۹ 
سن تفه 0 04 ۷ اح 
په ۰۳۳ fr‏ ۶ غین #۶ 
لاه 2۷ یه ۱ ۸۳۷٣‏ ۸۴۸ 
۹ ۶ ۶۷ ۸۶۸ ۷۸ 

گرشاسف ہے گرشاسب: ۳۱۵ ح 0۱۷ح. ۸۶۶ح, 
وه تیوه ایب ۵) 

گرشیوسه گرشیوز:یست وجهار, ۸۵1ح 

گرشیوز:بیست‌وچهار, ۸۶۹ 

گرشيه‌ويج: نوزده یست. آح. ۱۵ج, ۱۸۱,۵۷ 


۳۳۲۰ ۲۳۰۱ .جا٩۲ ۱۶۲ج.‎ . ۶۸ 
٢٣٢ 


MWA 


گرگ: ۸۶۹ 
گرگسار: ۳۳. ¥« ۷۶ ۶۸۲,۵۸۹ VAY‏ ۸۷۰ 


۱۳۸۱ 


٩۳۳,۸۷۲,۸۵۰۷۸۱:یوگرگ‎ 

,۲۷۹ ۰۲۳۴ ,۲۳۳ :۲۳۱ ۰۲۱۱ ٩۹۰ ۰۵۶ گرگین:‎ 
OA ,۵۱۴ ۴۷۱ ۴۳۷ FFF ۴ ۷ 
SAVE AVY ۸۷۲ ۸۵۷ ANF ۷٠۹ 
۴۴د‎ ۸۱۴ ۹۵۱ ۹۳۳ ۱۳۵ 
تک‎ 

گرگین‌میلاد: ۱۲۲ 

گرمانک هارمابل: بت وجهار. ۵۵, ۸۷۷۱۸۷۶ 

گرمانگ هارمایل: سیزده. ۵۵ 

گرمایل ےه ارمایل: سبزده بیست‌وچهار. 5۵ اح 18۶ 
۸٧۷ ۷۸۳ FOF OA‏ 

گرماییل سے ارما 

گرو:هجده 

گروخان: ۸۷۷,۲۷۲ 

گروگرد: ۲۹۰,۲۸۹ 


گروی: هجده بیستوجهار, ۷۵۰,۵۰۶, ۸۱۸,۷۸۳ 


2۸۷۷۸۷۶, 


CTE ATF ۸۷۹۸۷۸۸۷۷ اع‎ ١۱ 
۵۸۲,۳۹۰,۱۷۳ ۱۰۶ گرو یزو‎ 
ح‎ ١٥۵ گریانوس:‎ 
گزک:۶ اح‎ 
۸۸۶ ۸۸٨٨۸٨۰۸۴٩٢۰۷۸۴ گزدهم:۵۷۰,‎ 


گستام سه گستهم: نوزده 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


گستهم: هشت. سیزدهه نوزده بیست‌وچهار, حاشیة 
بیست‌وهشت» حاشیة بیست‌ونه, سی‌ونه, ٩۷ ٩۶‏ 
AO ۰۲۳۱ NAY ,۱۷۷ .۱۷۴ AY. ۱۵۵ ٢‏ 
rov .۳۵۶ .۳۵۵ <4 .۹‏ ۳۸ ۴۲۷ 
۵١۲ ۳۶ ۳‏ ۵۱۷, په 0۹ 
VPA ۸۷۳۹ ۷۰ (FAV ۶۶۲ ۴‏ 2۷۵۷ 
۸۵٨ AT ۸١٨٨ AVA ۸۴ ۳‏ ۸۵۴ 
AAO ۸۸۴ ۸۸۳٨ «AAT ١١ AT‏ ۸۸۶ 
APIA. AAA AAA AAY‏ ۹۴۳ هد ند 


MA ۱٢ Mee SAY ۸۷۳ ۸۷۲ ۷٢ 


WPAN 

هم نوذر: ۱۰۹ 

گیتالُب: سیزده پانزده شانزده نوزده سی‌ویکه 
اس وینج. سی وشش. سی‌وهشت. چهلودو. ۷۳ء 
مع AVF ۱۷۵ ۱۲۱ AY ۸٨‏ ۷۷د 
بنیه ‏ ۸ ۲۴۳ ناه تایه ۳۳۹ 
A 0‏ نز ج Aff‏ ۹ 
AYY‏ 

گشتاسپ: سیزده. بیست‌وجهار, جهل‌وسه, ۱۷ ۰۳۰ 
FF ۸‏ ۳۷ ۶۴ د VY ۷۵ NF‏ 
۷۸ ۷ ۰۱۳۴ ۱۲۸ج. 0 AYA‏ 
2,۰,۶ -۲۲, ۲۲۲, ۲۵۴, ۳۰۱:۳۵۵, ۳۰۲, 
۳ج ۳۳۵ ۴۷۶ر لفق 
۲ ..۵, ۵.۶, ۵۰۷, ۵۰۸. ۸۵۱۲ ۸۵۱۹ ۵۲۷, 
۵٩۲ ۸ 04 0۴۴ ۷‏ ۷ 


FAY FF EA ۶۲۲ ۶۳۵ E ۸ 
۷۷۹ ۰۷۷۸ ۷۷۷ LVF ۷۳٧ ۲ 


نامنامه 


۸۵۰ ۸۴۴ AP د۸‎ ۸۴ NAF VAY 
AAY AAT ۸۹١٣ ۸٨۵ «AFA AOA ۷٧ 
. AAA AAA AAV ۸۹۶ ۵ ۴ 


4 
سرد در نه TY‏ 
۷ ۸۴۳ ۸۴۸ ۰۴۹د ۵۶د AAA‏ 

٨۱د‎ ۸۸۳ 


اسف سم گشناسب: ۴۹۴ح 

گشسب: سی ونه. ۲۰۹۰۱۷۱۰۷۲ ۲۱۶, ۲۷۵ ۷۳۹ 
0٨‏ 

گشسب آذرویش: ۹۰۴ ےح 

گشب اسباد: ۶۴۴ح 

گشسبانئ سه وه 

گشنس سه گشسب: ۸۵1ح 

گسب: جع 

ح۷٩..راهچو‌تسیب‎ 


سیه 


گلآرای:یست ویک ۲۸۸ح 

گلباد ےکلباد: بي وچهار, ۹۶۷۹۳ 

گلہوی سه کلبوی: ۷۹۵ 

گلبوی طبلی: ۹.۶ ح 

ت۹۳ 

گلرنگ: ۷ا 

٩۷.۸۳۶ گل‌شاه:‎ 

ANN ۷۰۳ ۷۰۱ ۴۵۹ ۰۳۰۹ ,۲۶۷ ,۲۶۶ گلشهر:‎ 
٨۷ 


گل کامکار: ۹.۸ 
گلگون: ۹.۹ 


۱۳۹ 


گله: بيست وس ۹.۸ 

گلنار: بست وچهار, سی‌ریک, ۴۰۰۳۹. ۹٠۰۹۰۹‏ 

٩..:سونیلگ‎ 

گلینوش:.۹۱ 

گمنامگویدی: ۲۵۸ح 

گندرو: بي وچهار, ۷۹۷ 

گندروه: "۷ 

گو: چهل ردو ۰۳۱۵ ۳۱۶ ح. ۶۱۳,۳۱۷ ۶۶۰۶۱۵ 
موو دد نه غه سن 
۷٨‏ 

گوان: ۱۸ 

تب سه 

گوېنا ۹٩٩:‏ ح 

گودشا: ۱ج 

CIT. گوترزس:‎ 

گوتشمید: ود 

٩۸ ,۹۵ .۶۶ گودرز: هشت بسست‌وچهار, سی‌ونه,‎ 
NV rE ۶۲ج‎ ۵۷ ۷ ۷ 
۳۵ ند‎ 
۱۶۹ر‎ ۲۶۸ ۷۶۷.۲۶۰.۲۵۷ TOF ۸ 
۴۲۷ ۴۳۴ rg ۳۶۷ TA ۶ 
۳۷۰ ۳۶۹ ۴۳۸ ۴۳۷ ۲۳ ۳۳٠ 
۴۷۶ع., ۴۷۷, ۴۷۹ر‎ ۴۷۲ ۲۷۳ ۷۸ 
۵۸ ۵۵۱۵۴۲ ۷ 
و‎ ETF ۶۲٢ ۶۱۶ ۶۹ LOM ۴ 


۷۱۱ ۱۷۱۰ ,۷۰۸ ۷۶ ۷۵ Ves FAV ۶ 
NFO NEF ۷۶۰۰۷۵۹ VFO ۷ ۵ 


MWY. 


۷ ۷۸ ٩۷ج YAN‏ اطع ANY‏ ۴اه 
APY (۷‏ ۶۴ ۲ 
ANE ANY ACA AA AAT AAVAAAVO‏ 
ATT AAT. ۸ ANV NF ۵‏ 
۳ و 
۶ ۳ ۹۴۵.۹۳۴ 
ZAPF ۵٩ ۵۵ ۷ ۶‏ ۱۴ اح ANO‏ 
AAT MAN NAN VY ۱۶۲ ۱۵۸ ۳‏ 
AYAM MY.‏ - 

گودرزاصغر: سی وهفت. ٩۳۰.۹۲۹‏ 

گودرزاصفهانی: ۲۶۷ 

گودرزاکبر: ٣٠٣٢۲٩‏ ح 

گودرزنانی: ۲٣۸‏ ح 

گودرزین اشکان: ٣۳۰‏ ح 

گودرزین ابران :۳۰ 

گودرزین شاپور: سی‌وهفت 

گور: ۹۲۹ 

٩۳.:هاشناروگ‎ 

گورخان: ۶۱۸ح 

گورنگ ۴١‏ ح ٣۳۰۸۰۱.‏ ح 

گوزک:۵۷۵ح ٧٧۰‏ ح 

گوزگ:۲۵۰ح ۷ل 

٩۳۱۰2۱۷۴ گوشبستر:‎ 

٩۷.:کشرگ‎ 

ح٩۳۱:رو‌شوگ‎ 


گوگردسوز:.۷ 
گوگردگیر: ٩۳۲۰۳۹۱‏ 


فرهنگ تامهای شاهنامه 


٩۳۴,۹۳۲ گهارسه‌کهار:بیستوچهار,‎ 

٩۳۲ گهارکشانیسمکهارکهانی:‎ 

گهارگهانیسمکهارکهانی: ۶۹ 

گهارگهانی سه کها رکهانی: ۰۴۳۲ ٩۳۳,٩۳۲,۸۰۳‏ 

گهان سم کهار: یستوجهار 

گهان‌گهانی سه کهارکهانی: ۳۲٩ح‏ 

گهرمسهکهرمدیستوجهار, ۸۰۴ج 

گهمومرت سهکیومرت: ۸۲۶ح 

گی گیو: .۸ 

گیس‌قری سه فرنگیس: ۸۳۰۰۳۷۹۰ 

گینوش: یستوجهار 

گیو: هجده بیست‌وچهار. ٩۱ج,‏ ۳۶, ۶ ۸ 
اوه ۹ NAF AV. ۱۵۷ MOF‏ ۱۹۰ ۰۱۹۱ 


۲۳۳,۲۳۲ ,۲۳۱ ۲۳۰ ,۲۲۹ ۲۱۹ MAY ۲ 
۲۶۶ ,۲۶۳ ۶۷ ۲۶۱ ۲۵۹ ۲۵۷ «TOF 
۴۲۲ر‎ FAN ۲۹۰ ۱۲۸۶ TA. ,۲۶۹ ۶۸ ۷ 
۲۶۹:۴۳۸ج۴۷۱۰:‎ ۰۴۳۶ ۲۳۳ .۴۲۴ ۳ 
۵۱۶ .۵۱۵ ,۵.۳ PAY PVA ۴۷۸ ۳ 
۶۳۰ ۶۱۶ح.‎ ۶۱۵ .۵۹۴ .۵۴۲ ۵ ٩ 
۷۰۳ Nin PAV FEF PET EEF ومغ وغ‎ 
۷۶۰ YON ۷۳۸ ۷۱۵ ۷۰ ۸ ۷ 
ANF ANT ANY ۷۹۴ ۸۵ 


ANY‏ ۸۳۳ ۸۲۴ ۸۴۳ ۸۵۷ ۴۳ج 
(AVA ۸۷۵ ۸۷۴ ۸۷۳ ۲‏ ۸۸۱ ۸۸۳ 


نامنامه 


AYE AVA NV NF ,۹۱۵ ۹۱۴ ANY A.A 
ATO ATE AFF ATF ATO AV ATT AT 
APF ۹۴۲ ۹۳۱۹ ATA ATV ۶ 
ANO AFF ۹۵۹ ٩۴۷ AFF ۴۵ ۳ 
رس سه‎ 

گبوکان سے گیو: ۸۸ح 

گیومرت سهکیومرت: ۹۵۰,۳۴۷ ۱۱۱۶ح 

گیلگیش:۷۵۹ح 

گیومرد سه کیومرت: ۶۵۲ع, 2۹۸۳ ۱۱۱۶ع 

هه 


رل 
لاد:۹۵۱ 
لازارفربی:۱۰۳۶ج 
لاون: ۹۳۲۰۸۷۳ 
لخامزیست ویک,۴۷۱ح 


لسترنج: حاشیة جهل وچهار. حاشية جهل و 

لشک:۱۵۱ح 

تکهارت:۱۵۸ج 

للیانوس هيوبيانوس: ۹۶۵ ح 

لبک: بیست‌وچهار,۱۶۱,۱۶۰, ۹۵۲,۹۵۱,۲۰۲ 

لنگی‌مانوس: ۳۷ 

لواده سے نواده: هفده بیست‌وچهار, ۱۶۲ ۲۹۲ 
نیا 

لوایه سم نواده: بيستوچهار. ۱۶۲, ۰2۲۹۲ ۹۵۳ ح 


لورسب:۲۶۰ح 
لوری: ۲.۴ 


۱۳۳ 


ح۱۶١:طول‎ 

لومل:۳۱۱ح 

۸۸۳ AAT ۷۰۳ AF ۶۳۶ ۲۸۰,۲۳۵ لهاک:‎ 
سا‎ ۴ 

لھاک سولهاک: بیستوچهار 

۲۳۵ ۱۷۷ لهراسب: ¥« ۰۷۴ ۱۳۱. ۱۶۳ح,‎ 
ONY PAY ۷۲ ۳۴۰ ۳۳ ۲ TAA 
۷ 

لهراسب‌کند:۲۳۱ح 

لهراسپ: ۳۲. ۶۴ج. ۰۷۵ ۷۹. ۲۵۵ ۵.۷.۳۱ 
۴ ۶۱۷ح: ۰۷۴۰ ۸۲۴, ۸۵۶ AAO‏ ۹۱ 
۲۵۱٩۳٩٩٩٧٩٩٠٩۹۹‏ ۹۵۳ ۹۵۴ر 
۵۵ 10۸.40۷.40۶ 

ینک زیست‌وجها,9۵۱ع 


م» 
ماءالماف FANN.‏ 
مانیکان: ۱۸ح 

ماخ :۹۶۲.۹۶۱ 

ماد: ۵۵۷ ح 

مادرک: ۵٧۷‏ ح 

مادول: ۷٧۵ح‏ 

مادیگ کردانشاه: ۴۲ح 
ماراسبند: ۹۶۲ ح 


ماراسقند: ٢۶۲‏ ح 


مارکوارت: سیوجهار. سیوهشته ۲۵۴ 
CTO‏ 


1۳۲ 


ماروسپند سے ماراسفند: ٩۶۲‏ 

ماروت: 1۰۸۹ع 

ماری: ۵۷۴ح 

ماربا: ۹۹۱ 

ماربه: ۸۳۷,۵۷۲ 

مازیا: ۲۷ 

ماسر: ۲۷ 

مالک ا۵۵ع ۴ج 

مالکه: بیست‌وچهار. سی‌وهفت. ۱۷۶, ۳۸۵ع. 
٩۹‏ ۹۶۶ ۶۷ 

مانوس سه منوجهر: ۶۰۱ ح. ۷۵۵ح. ۹۶۵ ۹۶۶ 
rr‏ 

مانوش سه منوچهر: بيست وینج ۰۱۳,۱۰۵ 

مانوش چهر سه منوچهر: ۱۰۱۳ 

مانی: ۱۲۸ح, 110,211۴« ۹۶۷ 9.9۶۸ 
۹۹۲ 

ما ۵ح 

ماهآذر: ۹۶۹ 

ما آزاده ځوی: ۹۶۹ 

ماءآفرید: :۲۵ج ۹۷۱۹۷۰۴۹۶۲۵ ۱۶ 

ماه اسفند:9۶۲,2۳۶۱ح 

ماهان: سی وچهار. ٩۷۱,۵۷۳,۵۳۹‏ 

ماهبود:۵۰۵ح 

ماهبوذتمهبود:۱:۲۰ج:۱:۲۱ج 

ماهچشنس ماه گشسب: | CF.‏ 

ماهدار: سی وچهار 

ماهر:سی‌وسه سی‌وچهار 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


مامروی: ۶۷۳ح 
ماهگشسب: 2۹۷۱ ۱۰۳۶ح 
مامگشتسپ سمماه گذسب: ۹۰۳ ح 
مامناهید: ٧۷٩‏ ح 


۹۷۱,۳۱۵ ح١:گنهام‎ 

ماهوی: ۱۷۲,۱۷۱ ۰۲۳۸ ۲۳۹, ۳۵۳عح. ۳۵۴ح, 
AVATY.OFF‏ سا 

۶٩۳,۶۹۱,۶۳۳ ۶۲١ ۶۱۵ ماهوی‌خورشید:‎ 

ماهوی سوری: ۴۰۰, ۱۰۳۸: ۱۲:۳, ۱۱۴۳, ۱۱۴۴ 
۱۵۶۵ 

ماهویهسوماهوی:۱۱۴۳:۹۷۲ج 

AVF APN ۱۳۷۳ ۰۳۰۷ ۳۶ ۸۷ ۶ ماهبار:‎ 
٧ 

ماهیارنوبی: سۍ. حاشیذ جهل‌وجهار, ٧۷ح.‏ ۱۱۵ 
مس نه ده 

ماهیای:۸۴۱. ۱١۴‏ ح 

مای: ۰۹۱۱۶۶۰۶۰۳ ۹۷۸,۹۱۴ 

مأجوج:.۷۸,۹٩.‏ ۴ وره 

مأمون: ۹۷۹,۹۷۸,۱۶۷ 

مید ۴۰۲ح ۴١‏ 

مودب:۸۳۱ح 

مترسف فستان: سی‌وهفت, ۷۲۶ح 

مترک: ۱۰۳۴ 

ملنی‌ین الحارث: ۱۱۰۵ح 

محمدباقر تاجر شیرازی: ۱۲۳ 

محمد (بن‌ابویکر): ۶۷۶ 

محمد (بن احمد دقیقی): ۲۸۷ح 


نامنامه 


محمد (بن حکیم رودکی): ۴۶۵ ح 

محمد (ی‌سهل):۲۹ج 

محمد (ین‌عبدالرزاق): ۲۷, ۶4۴ح 

محمد (بن عبدالله) (ص): ۲۷, :۱۵ج :۶۸ج 
AVAA. ۵‏ 

محمد (بن عبدالل المحمری): ۸۴۶ح 

محمد (بن یعقوب): ۹٩۴‏ 

محمدبلسی:۴۶۵:۱۸۴ج 

محمود سبکتکین: ۱۰۴۷ 

محمود غزنوی: ۴ح. ۲۵, ۱۸۴ ۱۸۵ ۳۰۸ ح, ۶۶4 
۶,۷۸ مه ۹۸۲۰۹۸۱۰2۷۲۵۰۷۲۴ 
۳۶۵ 

مجوس:۸۸۲ 

مخ ماخ ۹۶۲ 

مربوی: ٢۴۱‏ ح 

مرجندين سام ےه هرجندين سا حاشية 
جهل‌وجهار 

مردآوند: ۶۱۸ ۱۱۴۴۰۹۸۶ 

مرداد: ۹۸۲۰۳۳۹ 

مرداس: ۶۲.۲۳ ,4۸۲,۶0۲,۶01 ۹۸۴۰۹۸۳ 


مردان: ۸۸۹ 


مردانشاه: ۲۶۴,۲۱۱,۱۴۲ ۳۴۲ ح. ۶۲۴ 
AAO ۸۸۴ VF. ۷‏ ۱۳۹ ۴د في 
NY‏ 

VANA 

مردان‌شیر: بيست وچهار, ۹۸۹ح 


۱۳۳ 


مرداويج: ۱۶۶ 

مره خره: ۳۶۷ 

مردوک سه مردوی: ۱۱:۷ 

مردوی: بیست‌وچهار, ۹۸۹,۹۸۵ 

مردویه سے مردری: ۱۸۵ح 

مرزیان: ۵۱۷۳۷۶,۲۸۷ 

مرک:بیست‌وچهار 

مرگ:۹۸۹ 

مرگندک: ۴۸۵ 

مروان:۶۷۵: ۷۸ 

مهرهرمز: ۱۰۳۹ 

مریم (دختر قبصر روم): ۱۱۸۲ ۱۸۳, ۰۳۳۷ ۳۵۷ 
۳ سه دد دس 

مریم (مادر عیسی):۹۸۹ 

مریم عذ رآ ممادر عبسی: :۶۸ ۹۸۹ 

مریم عمران سمخواهر موسی: ۱:۱۷ 

مریم ناصری سممادر عیسی: ۷۹ ح 

مریم (مادر مانی): ۹۶۷ 

مری: .۶۳ج 

NO ۷۴۴ح.‎ ۰۶۸۵ ۰۳۳۹ ۱۲۱ ۸۸١ مزدک:‎ 
۱۲١۱۰۲۷ ۰۲۶,۹۹۴ ۳ ۸۵ 

مزدور:بیست وچهار 

مزدوی: بیس وچهار, ۹۸٩‏ 

متوفی:۷۸ح 

مسروق:سی‌ونه ۸۶ج 

ممودی: ا« ۴۹ ح. CY IIT «If‏ 
نزمه gr‏ ۳۶۰ ية لنفه 


۱۳۴ 


۵۵۷ مه مه نه نه‎ 
۴۵ ۱۹ج‎ ۶۱۸ ۱۶ ۵۹۵ ل٢‎ 
۹۹. ۸۶۸ع‎ ۸۳۷ ZAF ۷۳۷ ۷۵ 
AFR MOF MOF MF MMA rg Ne. 
CAE AO I ANYA: 
نه ند د نا‎ 

یسک مشک: 9۶ج 

مسفان: ۵۷ 

AA. ۶۸۰ ح‎ ۶٧١ ۵9۵ .۳۲۳ ۷ج‎ ipa 


۹۵۴۳ 
يما :۹۹۵ 
مشک: 


سا 

۶ 

۹٩۷ مشکدانه:‎ 

مشکسار: ۹۹۶ح 

مشکناز: ۹۹۶ 

مشکنام: ۹۶ع 

مشکنک: ۹۹۶,۵۶۶ 

مشکنک: ۵۶۶ح 

۱9۸ مشکور: حاشیة چهلرجهار. ۱۷۴ج.‎ 
۶۷۵ ENT CPT ۱ ۷ 
IPO AFT AO ۸۵٨۸۰۷ YO 


هه CTA‏ 
IAF 214‏ اج MP‏ ۱۸ 
ره ۹ 
مشی: ۵۷۴ ۸۲۶ح 


مشیانه: ۸۳۶,۵۷۴ 


فرهنگ نامهای شاهتامه 


مشیفاس‌سیها: ۹۹۴ح 
مشیک:۶اع 
مشیه: ۶ح ۸۲ح 


مضر: ۱.۶۶ 
مصمفان: ۵۸ح 
مظفر هابوالمظفر: ۹۹۷,2۲۶۲ 


يستوهشته ۳١٣‏ ح ۶۲۰ ح ٣۳١۱‏ ح ۱۱۳ 
مغاتوره ‏ مقاتوره: ٨٩٩٩‏ ح 
تفاتوزه سهمقاتور 


مفانقوهسهمقاتوره: ٨٨۸‏ ح 


e 
۱ 
مفسخرباغ:۷۲۲‎ 

مقاتور سم مقاتوره؛ ۹۹۸ 
مقاتوره ۱۷۷ 99۸:۳۳۵:۲۱۳ع 

مقدسی: له د نه به په نک 

NYA WTA ۱۳۷ ۷۸ ۴ 

رد 


مقروشر: ۳۷ج ۲۲ج 


نامنامه 


ملکاناسوت: ۶۷ج 

ملکوس:۱.۱ 

ملوک: ۵۷۴ح 

ملیکه:بیست‌رجهار, ۹۶۶ 

iE 

مور منشور: بيست وینج. ۱-۴ج 

مندل: ۳۱۶, ۴ 

۳۱۸ ۰۳۱۷ ۲١٢ ۱۲۰۰ ۱۹۹ ۱۹۸ ۰۱۳ منذر:‎ 
۷۸۶ ۷۵ Pr یفده‎ ۵00. ™ 


١۱ 


دږ سه 


WA 


منشخواریغ: ۱۶ج 

منشځورنر: ۰۶ح 
منشور:بست‌وینج.۷۸۰,۲۴۱:۷۴۰, ۱۰۴,۹۹۳ 
منصور عباسی: ۹۷۸ 

منکت:۳۸۲۹: ۱-۵ 

منکوس:سی‌وهشت. 2۸۲۹ 


منوچهر: دوازده پیست‌ونج, ۸ ۰٩‏ ۱۰ج, ۲۷ ۶۲ج 


د ند په ده نه په نه 


TAO TAF FAY TVA ۹‏ ۰۴۱۱ ۴۳۹ر 


FAA ۴۸۷ ۴۸۶ ۴۸۵ح.‎ FAN ۲ 
۵۳۱,۵۳۰ ۰۵۲۸ ONY ۱۶فے‎ ۵۲ ۹ 
ZÊT OAT ۱۶فے.‎ «DOA ۵۵۷ ٩ 
.۷۳۵ .۷۲۲ ۶۶۹ ۶۶۴ ۶۴۵ ۶۴۳ ۵ 


۷۸۵ ۷۴۲ NBN ۷۳۷ج. ۷۳۸ج:‎ ۶ 
AEA AFF ۸۳۸ ZAF ANF ۸۶ ک١‎ 


۱۳۳۵۰ 


۹۷۰٩۲۵ ۹۴‏ ها 


به 
NYO NYE ANA SAY AMM.‏ 
و هو و و 


" 
موجهری:۳۸ع,۱۵۸,۱۳۲: ۱۶۵,۱۸۵ 
منوس کزنک:۲۵۰ح 

منوش سهمنوچهر: بيست وینح. ۱۰۵,۸۳۱,۲۷۳ 


منوشان سه منوچهر: ۱۰۶,۵۰۳ ۱۰۱۳ 


منوشان خوری سهمنوچهر: ۱:۱۳ 
منوشان خوزان سه منوجهر: ۱:۱۳ 
منوشان خوزان سه منوچهر: ۱:۱۳ 


منوشچهر سم‌منوجهر: بيست وبنج. ۲۵ ح, 


موش گنر سه منوچهر: ۲۵۰ح, ۱۶ج 
نوغ کرنک سه منوجهر: ۱-۶ 


منوش هره من و چهر: ۰۵۱۶.٩‏ 

۲۲۹ ,۲۳۴ ,۲۳۳ ,۲٣۲ ۲۳٢ ۰2۱۶۵ ۱۰۷ منیزه:‎ 
۸۷۴ ۸۷۳ ۸۶۴ ,۸۱۷ ۴۳۷ ۶ gt 
سا‎ ٢ ۹٢ 

۱۱١ موید:‎ 

مورخرنجاس: ۳۰۸ ح 

موریس: ۷۵۶ ,۰۷۹ح 

موریق سهموریس: ۷۵۶ح 

موریکیوس: ١١۱‏ ح 

موسی (بن عمران): ۳۶۵ ۸٠٠۰۷۴۰٠‏ ۱۰۱۸:۱۰۱۷ 

موسی (ین میشاد ۱۸:6 

موسی‌خورتی: 2۲۳۲ 6۷۴ 

موسیک سه‌موتیل:۱:۱۹ج 

موسیل: بیست‌وینیج, ۱۸۲, ۳۵۷ح, ٨۰۱۸‏ ۱۰۱۹, 


۳١ TY. ۷‏ ح. .۷۴ج ۴۲ج 


۲۹۱ ۲۸۳ح:‎ ۲۷۸ FF .۲۵ج.‎ ۲ 
۴۵۷ر‎ ۱۳۹۱ ۰۳۸۷ ۳۴۶ FT. CTF ۲ 
OF. OTO ۵۲۳ LOY. ۳ ۸ 
۶۲۸ ۶۲۵ .ج۵٩۲ ۵۷۶ج.‎ .ع۵۶١‎ ۱ 
۷۵۰ ۷۳۰,۷۲۱ ۴۹۵ FAN ۶۹۰ FON ۶ 
AYY ۸۷۱ ADF ۸۸ ۰۷۸۲ ۷۷۶ ۳ 
۷:۳ ۹۶ AAS ۵۱١۳٩٩ A.V ٧ 
۸ 
تمس خی‎ 

مولر:۳۶۸ح 

۷ 

مهادرجشنس:۲۹ح 

مهیود: سی‌وشش, چهلودو. ۷ح. ۵.۵. ۵-۶ ۵۱۲ 
۵ وه ۸۲۰۹۷۸ AT‏ 
۳۳ 


دن 


مهرآذری همه رآذری: ۷۶ 


مهراب: ۳۱۱۰۶۱ ۳١۴ح.‏ ۴۶۰, ۴۶۱, ۳۶۲ ۴۶۳ر 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


۷ سه هند خی 
٢د‏ نمیا 


په نه 
مهراس: ۱۰۲۷۷۸۶۰۱١۱‏ 
مهراسیند: ۹۶۲ ح 

مهراستاذ- مهران ستاه: ,۱۳ج ۶۳ 
مهران: سىونه, ۰۱۳۱ ۱۷۴ ح. ۲۰۹ ۲۱۶, ۲٢۰‏ ۲۱۱ 


صفه fF‏ نففه f‏ وة f‏ 
۷ ¥ ی ۹ 0 دند 
٢‏ و سنا 

مهرانستاد یست‌وبنج, ۳۳۴, ۳۵۶, ۳۸۲, ۷۸۸ء 
۰۳٣۳٣‏ ۱۰۳۳ ۱۰۶۳ ۱۹۹ 

مهران ستاذسه‌مهران‌ستاد: .۱:۳ 

مهرانسا سم مهران‌ستاد:۱:۳۰ج 

مهران‌شاد سے مهران ستاد: بیس وینج۱۰۳۱:۱:۳۰۰ 

مهران شناد ے مهران ستاد: ۱۰۳۱۰۱:۳۰ 

مهران شنان ه مهران ستاد: بیست وینج 

مهران گراز:بیست وس ۰۱۰۳۲:۶۲۹٩‏ 2۱۱۰۴ 

مهران گشنسب سه مهران گلسب: ٩۳‏ 

مهران ماهرویه: ۱۰۲۹ 

مهراوه ۳۲ج 

مهربرزین:۲۲۰, ۱۰۳۴:۱۰۳۳ 

مهربنداد سهمهرییداد:یست‌وینج. ۱۰۳۳۰۱۷۹ 

مهریداد: یست‌وینج, ۱۰۳۲ 

۳۳ ۸۴ 


مهرپیروز: 


مهرییروز بنداد سه مهرييروز بيداد ۳۴٣‏ ح, ۷۰۳۴ 
مهرييروز بیداد: ٢۴٣‏ ح. ۱:۳۴ 


نامنامه 


مهرييروز خراد ‏ مهرييروزبيداد: ۱۰۳۴ 

مهرترسه: ۳ح, ٢۳١‏ 

مهرجشبنس سم رگشسب:۱۸ج 

مهرحسیس سه مهر گذسب:۳۹ح 

مهرداتی: ۸۷۲ ۱۰۴۴ 

مهرداد: ۸۷۲.۱۳۳ ۹۱۶ ۴۳ ۱:۴۴ 

مهرداد بهار: حاشبۀ بیست‌وهشت, سی‌وشش, 
حاشبۀ چهلرجها, 2۷۸, ۲۳۹۰2۲۰۹۰۳۹۱ 
ا 

مهرداد پنجم: ۱۶۳,۷۰۰ 

مهرداد چهارم:؟۳ح 

مهرزاد: ۱۰۳۴ ,۳۷ج 

مهرسیند: ۹۶۳ ح 

مهرطوش: ۱.۳۷ 

مهرک: چهل ویک ۲۴. ۴۲ ۸۲۹ ۵۹۶ ۶۷ 
ده دا 

مهرک انوش زاتان: ۱۰۳۵:۱۰۳۴ 

مهرک نوش زاد: ۴۲ ۴۳ ۴۵, ۳۸۴,۳۸۳,۱۲۸ 

مهرگندک: ۴۸۵ح 


مهرنرسه سم مهرنرسۍ : ۵۰۰ ح. 0۵۹ح., ۷٨۸ح,‏ 
۱٧‏ لح ۳٣١۳۶‏ ح 


مهرنرسی: ۱٣۳۸۰۳۶‏ ,۱۱۴۱ح 
مهرنوسسممهرنوش: ۱:۳۷ 
مهرنوش: ۲۲۲,۲۲۱,۷۴۳ ۶۶۹ ۲۲۹۶۸۷ 


ووس سنا 
مهروهمهروۍ:پيستوسه ۶٣۲‏ ح 


۱۳۳۲ 


مهرری:۶۳۲ ۱:۳۸ 

مهرویه سومهرویزیست‌وسه 

مهرهرمز: ۳۶۲۱۳۶۱ 

مهرهرمزد: ۳۶۷ح۱:۴۰,۱۰۳۹۰, ۱۱:۳ 

مهریس:۱۴۸ح 

مهرین ۳۷ج 

توح 

مهيار: ۱۴۲۸۰۳۱ 

مهین‌بانو: ۱۰۴۲ 

میترادت: ۱:۴۴ 

رزاح 

E 

س 

is 

میرونید: ۱:۴۲ 

میروی: ۱۰۴۱,0۸ 

میری: ۱۰۴۲,2۶ 

۸٩۳ ۸۶۹ح.‎ ۰۷۷۹ ۰۵۵۸ ۱۳۴ «FF مرین:‎ 
۱١۱١۳٢ 

میشاد:۱۱۸ح 

بیشنگ:۸۳۷ 

مینه:۶۵۲ح 

میشی: ۲ح 

10 ,۱۲۳ ۱۲۲ ,۸ میلاد: بیستوینج, سی‌ونه.‎ 
۰۸۷۲ ,۸۱۶ ۴۳۴ ,۴۱۶ ۷۷۲,7۴۷ .۲۴۳ TTY 
۷۳۵,۰۴۴ NPY AYO ۳ 

میلاوایست‌وینج 


٣٨ 


مینورسکی: ۲۳۸.۲۲۹ ۳۲۴م ۸۴۲ج 
۶ 


مینوی, مجتبی: سی وچهار. جهل وجهار ٩۶4‏ 


«ن» 
# 


f 

ناخور! ۶ح 

نار:۲۰۲, ۱۰۴۷۰۹۹۶۸۵۸۶۰۵۶۶ 

نارو: ۱۰۴۷ 

نازتاب هتازیاب: ۱۰۴۷ 

نازیاب: ۱۴۷۰۹۹۶ 

ناصرالاین سبکتکین: ۱۰۶۵.۱۴۷.۱۸0 ع 

ناصرخسرو: ۱۶۷ ۳٩ج‏ 

ناطرون: ۱۵۵ح 

نامخواست: سی‌وینج, ۰۳۱ ۲۲۸, ۵۹۲ ۸9۶ 
نس ها 

نامخواست هزاران سهنامخواست: سی‌وینج,۳۱ج 

اهید: سیزده سی‌وخش, ۳۹, ۸۵ ۸۶عح, ۸۸ 
O ۶۸ ۳۸۸ ۳٣٣ ۳۷٣۸ ۷۷۷‏ 
۲٧٢د‏ 


:۶4ج 


نلوتریانه: ۸۸1ح 
نباک سم‌تباک: بیست. ۵۴۰ح 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


نخوار سهتخار: بیست 

نذکاو:۳۰۲ح 

نرداگشسب: ۷۰۵۲ 

۱۳۰ ۰۱۲۶ ۰۹۵ ,۵۸ ۰۳۳ ,۸ نرسی: سی‌وهفت,‎ 
۵۹۴ ۴۵۷ح‎ ۲۷۲ ۲۳ ۲٢۲ AV ۳ 
MAY NOY. ۱۶۶ ۵۷۹۸ 
۶۶٩٨٨٢٨٨٠۳۳ 

ترسیه سهنرسی: 2٩۳۴‏ ۱۰۵۳ح 

نریم سهنریمان: ۱۰۵۶ 

,۴۹۵ ۱۴۹۰ ۴۸۵ ۰۴۱۴ .ح۴١۱ نریمان: ۳۱۵ح,‎ 
۵۳۶ ۵۳۳ ۵۳۲ ۵ج‎ OF. ٨ 
AEF KATA ۷۸۴ NEF ۶۸۷ ۷ 
MOV ZAP AN McA هع‎ AFA پو‎ 
د سا‎ 

۶۰ح 

تاد۶اح 

نستاد:نستار: ۱۷۵ح 

نتاردیست‌وینج: ۱۵۹۰2۱۷۵ 

نستاوسه‌نستارایست‌وینج+۱۵۹ج 

نس ۸۳۴,۲۵۵ 

نستود: ۱۷۵, ۶۳۷۰۳۵۸ ۱۶۳۰۱۶۱۰۶۰۰۹۸۴ 

سوا 

نستور: سیزده هجده. نوزده بیس ونج ۱۷۵ح 
دد هوه ونا 


نتوه سه نستور: ۱۷۵ح, ۵۹۳ح., ۸۴۸ ۳٣‏ 


١٢۶-۳۱٣ 
٩۲۲.۷۹۴ نستیهن: ۲۶۱.۲۳۵ ۲۶۸, ۵۷۵ج,‎ 


تامنامه 


۲ ۱ 
نسطور س‌نستور: هجدم ۱۷۵ع, ۱:۶۳ 

نسطورین زریر سمنستور: ۱۷۶ح 

نسای:. ۶ح 

نصر: ۱۳۴۶ 

نصر(یناحمد): ٢٨ح‏ ۱۸۴ 

نصر (ین قتیب): ۷۴۶.۸۸ ۱۶۷ 

نصر (بن ناصرالدین سبکتکین): ۱۸۵,۲۵ 

نصر (وزیر سامانیان):۷۲۵ج 

نضرین کنانه: ۶۶ج ۱۶۷ 

نظیره: سی‌وهفت 

نظر ترک:بیست, ۲۸۴ح 

نظام الملک: ۷۲۴ 

نظامی عروضی :۰۱۸۵ ۳۲۷ح 

نظامی گنجوی: سی‌ویک. سی‌وهفت. حا 
جهل وجهار. حاشیذ چهل‌رشش. ۴ح. ۶۷ح, 
CTT EMS ZMA ۶۲ CNS «A0‏ 
۵ ۲۶۵ ۶۵فح ۷۷۶ YON‏ 
بد نه همه نه ند 
م۹ اع ۱۶۷ 

نه نه 


۱۳۳۹ 


نلدکه: ٩۲۲ج.‏ ۲۵۸ع. ۲۶۴ج, ۳۱۷ CT‏ 
په ید مه په په OF‏ 
OPP ON .۲۶۰ ۵۹ ۴‏ هځ 
«CPT CYT ‘PTA ۵‏ ۷۷۷ 
ههه ره وره د 

انمرود: ۱۶ح١۱۶ح‏ 

نوابه نواد يت ۱۶۲ح ٩٢٢‏ ح 

نواده: بیست. بیست‌رچهار, حاشية بیست‌وهفت, 
رد نه رب سا 

ناه سهنوادهبیست,یست‌وجهار, ۱۶۲ح. ٢٩۲ح‏ 

پور ۱٢۶۹۸۳٣‏ ح 

وتر 

نوترگان ۸۳ح 

CNTR. توح(‎ 

نوح (بن تصر سامانی): ۰۶۶.۰۴۷ 

نوع (بدر حام):۸:۱ 

نوح (بدرسام): ۹۸۳,۷۴۷ 

نوح-منريمان: ۱:۵۸ 

نودر سمنوذر: ۱۶۹:2۵۱۷ح 

نوفر: شانزده هغد ۱۵ح, ۱۰, ۱۰۲, ۱۵۲ 1۵۱ 
VAY ۰۷۴۱ ۵۹۳ OFT ,۵۱۶ ,۳۴۰ ۷۸‏ 
VATAN‏ 

۷۳۸ ۶۶۸ ۶۶۳ ۶۶۲ ۸۱ توذر شهریار:‎ 
AAS نه‎ (AAO رر‎ (AA: AFA 
٠۷۲۷٠۷٧٩٧٧۹ 


N. 
۱۶۹۰2۵۱۶ ۵۰۳,۵۰۲,۴۸۷ ,۴۸۶ نوذر منوچهر:‎ 


۱۲۳۰ 


نوذر (بدر گستهم):نوزده ۴۹۱,۱۰۹, ۷۴۸,۵۱۷ 

نوزاد سهفرزاد: ۱۷۴۲۹:2۵1۹ 

نوش آذر: سیزده. چهارده ۳. ۶ح. ۰۷۴ ۱۲۰ ۲۲۲ 
۷۰۳۴۰۹ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴, ۷۰۷۶ 

نوشاد: ۶۸ح 

نوشروان سم انوشیروان: ٧١‏ ح ۷۷ج 

۷0 ,۱۲۸ ۱۲۵ ,۴۵ .۴۳ ,۴۲ نوش‌زاد: شانزده.‎ 
۳۴ VAY ۷۸۶ ۶۲۳ ۰۵۹۶ ۵ ۰٠ 
A 

وشک مهرزاد: ۱۰۳۴ح 

نوشه: ۱۲۵ ح. ۴۷۲ 2 ۶۵۷ ۱۰۷۷۱۰۷۶۰۹۶۶ 

نوشیروان ه انوشیروان: شانزده. ۱۲۶, ٨‏ 


15۷۵ ۱۰۳۱ ۸-۲ ۵۷ج‎ FFF ۸ 


۱۷ 


ن:۵۵ع. ۱۷۷ 
شادروان عبدالحسین: حاشیا بیست‌وشش 


AF 


نوشین‌روان سه انوشیروان: سی ۰۲۱۷ ۴۰۲ح. 
۸۷۸ 


تهل:یست‌وینج: ۱۷۹,۲۲۱ 
اتوس:بیست‌ونج 
نیاطوس: ۱۸۲, ۱۸۳ ۱۳۵۷ ۳۵۸: ۵۴۷, ۵۴۸, 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


AA ۷١٧ ٨‏ ۸۵ ٧۷د‏ ۸د اج 
۶ 

نیاطوش سهنیاتوس:بیست‌وینج, ۰۷۹ح 

تبرگ: ۷ 2۹۴ .۱9۰۱۳۷ 

نیت: ۷۳۷ 

نىچو: 1۳۸ج 

نبران: ۱۲۶ح 

تیرز: ۰۸1ح 

۵۳۶ ۵۳۳ ۰۵۳۰۸۵۲۸ .۴۲۵ نبرم سه نریمان:‎ 
VAM M-OVN-OF 0F 

نیروفر: سی‌وینج 

پریوسنگ:۷۶۷ح 

نرک ۱۸۱,۹۷۲ ۱۱۳۴ع 

رک طرخان: ۲۳۸ ح 

نس سی تا ۱۰۸۱:2۲۳۹ 

۳9۶۵ ۳۰۰2۲۰۰ نیکلسن: حاشبذ جهل‌وجهار,‎ 
NE NF NE AY AF 
2۳ 

نو ۳۳۸,۴۲۳ 

نیوخسروا:۲۷۶ح ۱۸۲ج 

1.۸۹۸ ٢ 

توزا: ۱۸۲,۱۸۱ 

نبوندخت: ۷۴۴ ح ۰۸١‏ ح 

تبورار: ۱۰۸۲ 

نيوهرمزه: ۱:۳۹ 


نيومزاد ۸۱ج 


تامنامه 


و 
واردانس اول: ۷۰۹ح 
واریذکنا: ۱۷۰۹ح 
وازک: ۱۰۳۶ح 
واسرا:.۶۳ح 
واسک:١۶۶ح ٨۸۴‏ ح 
واسیراء:۰٣۶ح‏ 
والجام: ۴۷ح 
والربانوس:۱۵۹: ۶۵ ح 
وال۳۷ 
وق پور شهلا:له 
وحيد دستگردی: حاشبة چهل وشش. ۲۰۴ ح 
وخشتره۳۵ح 
وراذاذ سه ورازاد: ٢۰۸١‏ ح 
ورازاد: ۱۰۶ ۱۸۳,۶۸۶ 
ورازک:بیسترچهار 
ورازک کیکان: ۸۴۲ح 


2۳ 
ورزگمهر هبزرگمهر: ۱۸۸ح 
ورشنسب:9:۳ح 

ورنر: 2۲۳۹ ۱۸۱۱۷۹۰2۱۱۹ 


۱۳۳ 


وستوی:۷۲, ۱۸۳,۶۳۹,۳۶۶ 

وسفافرید: یست‌وسه,۷:۱ح 

سک: ۱۸۴ 

۸۳٢: رش‎ 

وشناسب سهگشناسب:۲۲۰ح 

وشتاسف هگنتاسپ: ٣۳۴‏ ح 

وشمگیر: ۱۶۶ 

وششب: ۹:۳ 

وشیدسپ: ۱۴۳ 

MAT ۶۷۹ «PT. ۲۵۵ ۲۵۴ رقاص:‎ 
۱۴۴ ۳٣ 

سا 

ولاس ۱۷۹ 

ولاگش: ۲۵۶ 

ولحام؛ یت ریک,۲۷۱ح 

ولخش:۱۷۹ج 

۳۹۰۱۶۲۱۱۵ رلف:.ج. .9۲:۶ ۷ج‎ 
.۳۲ج ۳۸۷ حر‎ ۳۳۹۰۳۲۹ 
CTPA PPF PON FON ۹٩ 
COTY نک ون نه نه‎ ۷ 
PY CPN ی‎ cP. «OF. OFA 
.۳ج ,۳۶ ۶۳۹: ۲۹ج‎ ۵ 
CAO ۸۳ ۷۷۴.۷۳۶ Vf. ۸ 
غه‎ ۵۹ ITF NY AVY AY 
۳۳ ATEN 


وستهم سه گستهم: پیست‌وچهار. ۳۵۸ح, ۵۳۸ح ولکن: ۲۵۶ح 


سه کا 


ولگش:۲۵۶ح 


۱۳۳۲ 


ولگش اول: ۷۰۹,۲۵۷ 
ولارس: نه غه زا 
ولید (بن عبدالملک): ۲۲۶ح ٨٣۸‏ ح 


ولید (فرمانروای یمن): ۶۱۸ح 

ومدوی سه بندری: ۸۸۸ح 

ونداد: ۹ 

وندان:۱۴۲ج 

وندرملی‌نیش: ۱۲۲ح 

وندریمان سه اندریمان: پانزد»۱۲۱ح 

ونون: ۵ح 

ونونس سه گرگین: ۸۷۲ح 

وهب :۳۶۵ح 

وهرام سه بهرام۲۹ح ۲۱۶ ح ۲۷۵ ,۴۴ع 

وهرام پنجم سوبهرامینجم:۲۱۹ع 

وهرام چوبین هبه رام چوبین: ۵۳۸ ح 

وهرام گشنسب ه بهرام کشنسب: ۰٩‏ 
هک 


N 


وهرامیزدگرد اول سمبهرام یزدگرد اول: ۱۵۴ج 
وهرز:سی‌ونه چهل. ۱0۰ ع. ۱۰۸۶ع 

وهکرت: ۰۸۶ج 

وهمن سه بهمن: ۲۲۴ح 

وهومن به بهمن: ج 

اوهومنه ‏ بهمن: ۱۱۵ج 


وهونمه سهبهمن: 1۳ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


ویجن بن بلاش سمبیزن بن بلاش: 30ج 

رجهان:۳۱۲ح 

ویدرفش سوپیدرفش: ۲۹ج 

ویدرفش جادو سه بیدرفش جادو:۳۱ج۱۲۸۰ج 

ویدن‌گرن: 9۶۷ 

ویزفشنگ: ۶ح 

وبرفشنگ: ۶۵۲ح 

ویرک: ۱.۶ 

ویرنگهان: ۶۷۰ح 

ویزک دیو:سی‌وینج. ۱۰۳۸۰۶۹۷ 

ویس:۲۰۲ع.0۷0. 

ویسپان فربه سه فرنگیس: بيست وسه,۷:۱ج 

ويلىتئۈرو: ۸1 

وستخم سه وستهم سے گستهم: 
۸ 


بیست‌وچهار, 


وستهم سه گستهم: سیزده. نوزده بیست‌وچهار. 
ره 

ویسفان سموسه: ۲۶۴ح 

ویسکان سهویسه: ۲۶۴ح 

ویسه: هفده پیست, پیست‌وینج, ۱۲۶ ۱۵۲ح. ۱۶۳ح, 
۳٣٣۲۷٢۲۶۵ ۶۲ ۷,۳‏ حر 
۳۳ آفنه ۷۰ ۵۱۴. ۶۲۵ ۶۶۱ ۶۹۶ 
YY ۷۳۶ NY ۷‏ تس ۰۷۹۳ ۷ 
AT. AT. 404‏ ۱۱۸۶ ۱۶ 
۳۴ 


اسپ: سبزده. بیست‌وچهار, 
می‌رنش. ۶اا ۱۲۲ج. ۵۳اج. ۳۱ج 


رشتاسب له 


نامنامه 


کله ره 

ویشه سه ویسه: يستوينې ۱:۸۴ ۱۸۴ 

ویگرد: ۸۷. 2 

ولا .۳۹ 

ویو سه گیو: هجده_ بیست‌وجهار, حائبة 
بست‌وهشت, ٩۲۳‏ 

ویوانس هگ ۳۷و 

ریونجهان:۶۷۰ح 

ویونگهان: ۱۵۶ج 

هی 

هاجر: ۵٧۹‏ ح 

ح٧۹۰:بساراه‎ 

هاروت:۱۸۹ 

هارون (بن عمران): ۲۶۵ ع, 9۷٩‏ ۱۱۷ 
۸ 

هارون‌الرشید: 1۷۹ح 

هاشم دشت مشانی: 1۷۹ح 

هاشم (یں عبدمناف): ۲۷ج. ۶۷٧۷‏ ح 1۷۹ج 
AMAA‏ 

هاشمی: ۴۶۶ 

هامرز: ,۹ج 

هانی: ۱۹ 

هاهوی: .۱۹ج 

هایاس: ۹١‏ ح 

هورونات:۳۳۹ع: ۸۹ج 

هوروه:۳۳۹ع 

هئوسروه: :۳۵ج ۸۷۴ 


۱۳۳۳ 


هوشینگهه:۱۱۱۵ح 

ره 

هبرید ےه هیرد: ۱۱۳١‏ ح 

هبنالباد ۱۷۰۸ح 

هرال ١ح‏ ۳۱۵ ,۱۷۱ح 

هجیر: پيست‌وينج. ۸۲۷ ۳۰عح. ۴۲۵ ۵۳۰ح, 
AVA. NOY ۶۶۳ PYF ,۵۷ ۲ 0‏ 
۱ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸-۹۲ ۱۹۳ ۱۱-۷ ۱۱۲۲ 
په 

هدایت. صادق: ۱۷۸ 

بهدایت» محمود:حاشيۀ چهل وینج 

هل 

هراسف:۵۱۶ح 

هرد ز۵۳ 

هرباگوس: ۲۶۴ح 

ح۴١ح‎ ۲۰٢ ۱۹۷,۱۸۸ هرنسفلد:‎ 

۱۰۴۹,۷۷۹, ۷٧۷٧ هرتوس:‎ 

هرجند بن سام: س ۍوسه. سی‌وچهار, ۲۴ 0۹۵ ح, 
ید 

هرچند ابرسام: سی‌وچهار 

هرزید: ۱۱۲۹ 

هرسفته:۳۶۱ح, ۲۲ ۶۲ ح 

هرقل:۴۰۲ع, 2۷۵۶, ۱۱۳۶ 

هرکید: سی‌وجهار 

هرگیذ: سی‌وچهار 


هرگییدس: سیوجهار 
هرمز: ۲۱,۵ ۰۷۱,۲۲ ۰۸۵ ١۲٩ح. ٩٩١‏ ح. ۱۳۰: 


۱۳۳۴ 


aA: ۱۷۴ ۱۶۹ ۱۶۴ NFO AFF ۳ 
او‎ 


FEO ۱۷ ۴ ۱ TA ANAA NAV 


۰۳۱۳ ۲۷۷ج,‎ ۲۷۶,۲۷۲ ۷۲ ۴ 
۳۵۶ر‎ FOO ,۳۴۳ FRY. ۲۳۳ ۴ 
۲۹۹ ۰۳۹۹ TAY ۳۸۴ «TAY ۶ 
OFA ۰۵۳۸ ,۵۳۶ ۵۲ 0N ۴۵۹ ۴ 


۶۲۹ نه نه دنه‎ ۶ 
۸۸۸,۷۸۸,۷۵۵ ۷۴۱,۲۷ ۷۵ 
۲۹ ۸-۲۸ AAV AAY AVF ZAF ١ 
DAF ۸۸۳ ه۸‎ MEF ۸۵۳ ۸۳٣ ۸۳ 


AN Mee AAA AAA NAV NAF ۵ 


۲ اج ۱۳ج ۱۱۴۱ ERY‏ 
تین 

هرمزان: 9۵ح. ۵۵۳ ۶۷۰ ۶۲۰ ۶۹۳ ۰۱۸۴ 
هع 

هرمزان بن‌بلاش: سی‌وهفت 

یا 


هرمز انوشیروان:۲۱: 

هرمزیطل:۱۲۹ح 

هرمزچری:۱۳۹ج 

هرمز خرادبرزین:۱۱:۲۰2۳۴۲ج 

۱۸۳ هرمزه:۷۱ح ۴۸ ۰۳۱۲۹:۳۱۲۸ .۱۳ج‎ 
۴۵۴ دج‎ ۳۴۱ ۳٢ MA ۶ 
NAN ۶۹۳ ۶۳۱۶۷۹ ۶۵ ۵ ۵ 
د۳٣‎ ۰۱۰۲۸ ے‎ ۹۶۹ ۸۹۶ A. ARN YA. 
ENO ME ۱۳ CWT NN NAF 
Nv 

هرمزد آفرید: ۱۱۰۲ ع. 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


هرمزد اردشیر:۱۲۸ح 
هرمزدان:۱۳۰ع, ۱۵ج 
هرمزد اول:۱۲۸ع.۱۷۴ح 
هرمزدین نرسی: ۴۸ح 
هرمزد بنجم: ۱۸ح. ۱۴ج 
هرمزد چهارم: ۱۱۴۷2۱۱۰۴ 
هرمزد دوم ۱۱۰۵۰2۱۱۰۴ 

هرمز درم ۵۹۸ ۱۵۴ 

هرمز ساسانی: ۵۱۱,۴۸۲ 
هرمزد سوم: ۹۵ج ۱۱:۴ج 
هرمزسوم: ۳۷۴ج 

ریز شاه: ۳۵۴ 

هرمزد شهرانگراز: ۲۵۸ ح 
هرمزد گړابرین: ۳٣٣‏ ح 

کرم ركَری: ۱۶۳,۳۴۵ 

هرمز گرابرزین: ۳۵۶ ح 

هرمن سه اهریمن: ۱۱.۵ 
هرواک:۱۱۵ح 
هروذا:۳۳۹ح 

ھریمن سه اهریمن: ۱۳۵ج ,۱۱:۵ 
هزاراسف:سیزده, چهارده.۳۰: 


قراران:۲۲۸ح, ۱۰۴۸,۸۹۶, ۱۲۶ 


هز 
هزارانش نام هنامخواست هزاران: ۱۰۴۸ 
هزارینده: ۱٢۳۶‏ ح 

هزارمردان: ٥١۰۵‏ ح ۱١۶‏ ح 

٢‏ مر نه سا 


هزبران سم خزوران: بیست‌ویک 


نامنامه 


هزیر ۶۴۲۰۶۱۱ ۱۲۸,۸۵۱,۷۵۷ 
هزیر:_ بیست‌وین 
سنا 
هشیار: ۱۱۷ 
هفتالیان: ۲۷۵ح 


هفتن‌بخت سے هفتانبوخت: ۱۱۰۷ ۱۱:۸ج 


٢م‏ هد نه MY‏ 


هفتانبوخت:۲۲ج. ١٧۷‏ ح 

هفتان بوخد سے هفتانبوخت: ۱١٧۷‏ ح 

هفتن بود سے هفتا نبوخت: ۱۱۰۷ع 

هفتواد؛ سیودو. سی‌وچهار. جهلویک. ۲۴, ۴۲. 
۱ 

هفواده هفتواد: ۱۱:۸ 

علاک: ۵۹و 

هلال (ن علفمه): ۴۵۵ح 2۵۵۳ 

نه د 

هماک همای ۱۹ج 

همای: ۰۷۵,۷۲ ۱۹۰, ۰۲۲۳ ۰۲۳۳ ۲۵۸ح. ۳۲۵,ء 
POY ۱۳۹۲ ۰۳۷۸ ۳۷۷ .۳۷۶ ۲‏ ۴۵۸ 
ANNE MS AVA ۱۳۲۹۰ ٢٨١۷ ۵ ۵‏ 
۳١٨٨٨٨٨4٢‏ 

همای چهرزاد: ۳۲۵ ۵۲۰۰۳۷۴ح 

۱۱۱۴ ۱١۱۳ ح‎ ٤٧۱ ح۳۱۵.ح١ همایون:‎ 

هامالبدی: .۶۲ 

همدان کنسب: ۱۱۱۴ج 

همدان گشسپ: ۱۸۰ 7۲۶۴, ۱۱۱۴۰۱۰۵۲ 


سک شيد 
میگ ۹۲۸۸ ۱۷۲ 


۱۳۳۵ 


هو: ۳۲ج 

ھويشمان: 1 

هوبه ستا: ».۶ج 

هوتئوس: سیزده 

هوتخم:۱۱۱۵ج 

هوتن: 111۵ح 

هوتوس: سیزده. سی وپنح. سی وشش. ۱۱۱۵ع 

هوجبتهر: .۱:۹ ۱۱۱۸ح 

هور: ۲۱۲, ۱۱۳۱:۱۱۱۴ 

هورمزد هاورمزد: ۱۲۸ ٢۹۴‏ ح 

هوسان:۲۶۸ 

هو دِبو: ۱۱۱۵ 

۵۵۰ ۱۳۲۷ ,۲۹۸ .ع۲۷٢‎ .ح٧٧۷‎ .۲۳ هوشنگ:‎ 
CATV ۸۳۶ ۸۳۵.۷۸۴ ۶۷۰.۳ 
۱۱۱۷ ۱۱۶ INO اج‎ A00 ٩ 
اع‎ 

هوشی‌اوتن: ۲۵۳ ح 

0 د 
هومان: ۵۴, ۱۶, ۱۵۳ ۱۶۵ح, FA ,۲۳۵ NAA‏ 
OVO ۵۷ ۵۷۰ ۵۱۹ ۴۷۴ ۴۲۰ ۴‏ 
NEY ۴ ATO ۲۲ ٧۶۵‏ 
WY AN ۱۱۲۰ VAY ۸-۹۱ AO ۳۴‏ 
۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۱۲۸ 


هومن سیندوا 
هون: ۱۱۴۱-۲۰۳ 


۱۳۴۶ 


هووی:۳۰۱ج 
هوی ۱۹,2۱۹ 


هیشوی: بيساونج. ۶۵ ح. ۱۳۴, ۷۷۸. ۸٩۳‏ 
۴ ونا 


هیشویه سم‌هیشوی: بیست‌وینج.۱۱۳۰ج 


[ 


یادخسرواسی‌وینج 
یدگار:۱۱۳۳ح 
یاذمان هيارا 


یاسکا: ۱۱۳۲ 


یاسیراسی‌وچهار 


یاشکور: ۱۱۳۳ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


یافت هیانس: ۱۱۳۳ج 
باقوت: حاشیة یست‌ونه ۴۷۶,۷۹۳ 
باکند: ۱۱۳۳ 

بانس: ۱۳۳,۶۰۲,۱۵۹ 

یانش سهیا 
یاوه هآره: ۱۱۳۳ 

یاوه همگنان سه‌آوه سمنگان: ۰٣ح‏ 

بأجوج: و فده 


۳ 


بياک:يستود۵۴۰ ح 

بيغ ۲۷۸ ۳۳۶ سح 

پبخواسی‌ونه 

بفوتزاد: ۲۷۸ج 

۷ 

بحی(ع):09۵ج 

بخبی منصور: ۱۶۶ 

بزدان: هشت, سی‌ونه ۱۳۱, ۱۸۲ ۲۰۳, ۲۳۴, ۲۴۴, 


بیغ 


۳۸۶ ,۴۵۹ ۴۲۷,۳۲۶ ,۴.۵ ۳۶۶,۳۳ ۲ 
۶۴۳ ۴۳۹ ۶۳۲ ۶۲۲ ,۵۸۸ ۵۵۰ ۴ 
SANE ۰۷۶۸ ۷۶۷,۷۲۶ ۷۷۵,۷۲۷ 
۱ ۹۶ ۸۹۳ ۸٨۰۸۲۳ (AYY ۸٧۷ ۵ 

تمه دمم 


بزدا په نه ره وره 

يزدانېناه: ۳۷۹ 

بزدانداد: ۱۱۳۷ 

بزدانکرت شهرزوری: سی‌ودو 

یزدان گشنی سم یزدان گشسب: ۲۱ 
ع 


تامنامه 


بزدان گشنسب: ۹۰۳ح 

بزدجرد سه یزدگرد: CTA ج۶٩ ۶۸ ٩‏ 
LFA ۶۷۳ ۶۳۴ ۹‏ ۷۲ج ۱۱۳۷ 
۳ 

بزدجردین شهریار: ۱۸ع, ۱۱۴۳ ح 

مزدجرمنرم:-۱۱۳۱:۱۱۴ج 

بزدجشنی:سی‌ونه ۱۸ ۹:۴ 

بزدک: ۳۵۶ ح ۳۶۲ ۶ ۱۲۸.۶۲۲ 

بزدکرت:۱۱۳۷ج 

بزدگرد: اج د۷ ۱۹۸ ۱8۹ 
۸ ۳۵۲ ۲۰..۳۵۲, ۴۵۶,۴۵۵,۴۵۲ 


۲۴ ۲ 


۵ ۶۷۹,۵۵۲ عفد ۳ VT‏ زو 
AYY ٧ A ۸۲۰ A.V ۰۷۹۵ ۳‏ 
AAO ۴‏ سر ۳۶ ۵ ۶۷ 
۸ دو هدند 
وسن ۰ ۱۶۵۴ 

بزدگرداليم: ۱۱۳۸۰2۱۰۳۶ 

بزدگرد انوشیروان:۱۲۰ع 

بزدگرد ارل: ۳۲۱۷ 

بزدگر رد بزهکار: سی‌ونه. ۰۸ ۶۸ ح, ٩۶ج ۱٧۷‏ 
۷ ۰۲۲۰۸ ۲۴۱, ۲۴۳, ۲۴۷, ۳۷۲ ۳۱۷, 


۱۵/۴ 


۱ ۵ح, ۵۳۵ PR ۵۵۹ ۵۵٥‏ ۶۲۳ 
NTA FV EFF‏ اع ۸۸۷ ۹.۴ CI.‏ 
نه دود سه 
يزدگرد بهرام: ۰۵۵,۲۷۲ ۱۱۳۷ 


بزدگرد (پدر یروز):۱۷۹ 


۱۳۳۷ 


بزدگرد دبیر: ۵۳۸,۲۲۵,۴۸, ۱۱۴۱۶۰۵ 

بزدگرد دوم ۱۳۹۲ ۱۱۴۱۰6۱:۹۵,۸۸۷ج 

یزدگره د سوم: ۱۷۱,۲۹ ۳۲۷ FOF FFF‏ ۱۸ج 
ARF AVY ۰۷۹ ۳ ff fr.‏ 
٣۴ ۸‏ اح 

بزدگرد شهریار: ۱۷ ٢۲ح.‏ ۸۳۲.۷۳۸ ۳ک 

بردگرد شبریان: ۸۸۷ 

بزدگرد هرمز .۶۲ج 

بزدگردی: ۲۶ 

بزد گنسب: ۲و2 

۱۱۳۶ ۳۶۲: 

بان فوبه:۸۱ح 


اف هگشتاسب: نوزده 


يعقوب: ۰۱۸/۹۹۴ ح 


بعقویی: ٢۳‏ ۶ح 

یعمران شکنی: ١١‏ ۶ح 
بقطن: ۷۴۸ح 

یکل زرمهر: ۶۰۷ح 

يلان سهیلان‌سینه: ج 


۱۳۳۸ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۵۸ 0 ۲۳۷ LITT ۱۳۲۲۴۱ ۱۳۲۲۸۸۹۸۵۳ ۵۹۱۰۴۰۰۲۱۳۰۱۷۱ بلانسینه:‎ 


٢١۳۹‏ ۴ج ۲۸۵ ۳۱ج ۳۰۶ ح. ۳۰ج 
تین وو دوه ورن رای 

یبد بیست‌وجهار, ۷۹۴ح ۳ ۲۳ج ۳۱۱.۴۰ POY‏ 

یلتکین: هجده ٥۲۴۵‏ ح ۸ ۲۵ ۴۷۲ح. ۴۷۶ ۲۷۷ COT‏ 

بمار:۸۶۸ح ۵ ۵۲۷ج. ۱ا۵ج. OPN «LORY‏ 

CPE ۱۴د‎ AFA ۹۶ع‎ AA. ۷٧ پنگ:۴۸۵ح‎ 

ید ره اع 

بوانوه:بیست, ۰2۳۱۹ ۱۱۴۷ح بوسف:۱۱۸ج 

یوباره: ۱۱۴۷ بوسف نجار: ۹۸۹ 

پویبانوس:۶۱:۱۵۹ع: ۰2۹۶۵ ع بوسیاس:۱۸۹ج 

یوران پوران: ۲۵۸ ح بوکیوس: ۷۵۳ح 

پوسانوس سهبرانوش: ۱۵۹ ح بولپنوس:۶۱ح. ۰2۹۶۵ ۱١۳١‏ 


بوستی: چهارده. هفده. هجده نوزده بیست, حاشية .. ُونان:۳۲٩2,‏ ۱۱۴۷ح 


بیست‌وهفت, حاشیة بست‌رهشته ۷ج۸ع. , پونیان:۳,۷ح 


A‏ 9ج ۳ج ۳فعح ۶ ۷۲ دی 
EY NOT ۴۲ ۲ ۶‏ بیمه:۱۱۶ح 
دد وره ره په را 


فهرست نام مکانها 


«i» 


آذرگسب: ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۰۵۴۳ 1۸۱۵ 
ده سینا 

آتشکد؛ آذربرزین مهر: ۹۵۵,۸۹۹ 

آتشکدۀ آذرفرنیغ: ۸۹۹ 


آتشکدا 


1 1 

آتشکدۀمهریرزین: ۱۰۳۳ 

آتشکدة مهرنارسیان: ۱۰۳۶ 

آنشکد٤‏ نوش آذر: چهارده 

نه دنهد 

آتوریانکان: سی‌ودو 

آذرآبادگان سه آذربایجان: ۱۴۴ ۱۵۰ ۱۸۱ ۲۰۳, 
FOO‏ ۶۳۹,۳۶ ۱۱۱۳۰۵۵ 

آذربایجان: 
cr‏ وه FA. A^ ۷ oF‏ 
۸۳ 2۳۷ عم We.‏ 


CIT ۲٢ FTA «INA o2 


آذربایگان م آذربایجان: ۱۱۴۷,2۴۹۹ 
آکاآک: ۹۴ح 

Î 

آسیأی صفیر: ۸۶ے 00۷,۲۸۶ ,۹۸۲ح 
آسیای عرکزی: ۲۸۹ح 

آشور: ا۵عح 

آغوانک: ۱۱۸ح 

آکادسیا: ۷۲۹ح 
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CF: 

۷۶۷ ۱۴۹۱ ۴۲۲ ۳٣٣ CN ٨۰ 2N آمل:‎ 
۱۳۸۸۶ 

آمری: ۶۸۱,۲۵۲ ۹۷۵۸۵۹۰۷۸۸۰۷۲۶ 

اوه ۳٧٧ح‏ 

اثبرين:۴۰ح 

ابرساس: ۳۵ج 


ابزین: ۸۹۰ح 
ابله: سىونه 


Wr. 


اتباش :۱۱۷ 
اح 

CYNON, ۱١۸ اران‎ 

ارجا 2۲۷۳ 

اربيل:۱۵۰ح ۲۰۹۱٨۲‏ ۲۷۳ر ۸۸۵۳۹۹ 

اردشیر خر ۴۶ح 

اردشیر خوره: ۲۷۳ ح 

اردن: ۴۰۱ ۱۷۵۷۸۶ 

ارزنگ: ۱.۷ 

ارگ:۱۶۵ح 

ارمان: ۲۳۱,2۵۶ 

ارمن:سی‌ویک 

ارمنستان: ۵۸.۵۶ ۱۹۶ ۲٣٢ ۲٢‏ ح ON‏ 
اع LATAN‏ ۴۲اع. اع 
هگ 


ارمنستان طغیر:١١۶ح‏ 


ارمینه:۱۹۸,۲۰..۳۹۹,۳۴۵ع 
٢‏ نه نه دک 
اروندرود: ۵۹۹, ۷۱۹۶۹۳ 

۹۳۴,۴۱۸ ۳۲۸۰۹.۵۳ اسپروز:‎ 
e: 

استانبر بونارت کواد: ۸۳۲ح 

۱۴۸ CIV ۸۷ VE ۲۳٢ 


استاباذ ارد 


۴ ۲۲ ۲۲۵ ۳۷۲ .۴۰, ۴۶۶ ۵۲۵, ۵۶۷ 
۹ مع ۶۰۶ ۰۷۹۱۰۷۴۳ ۵۳۲,۸۱۴ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


MEY ۸۵۵ ۱۰۵۳ ۱۰۲۷ ۱۰۲۶ ANY ۶ 
۴۳۲ ۷ 


شه 

اسکندرون: ۸۶ح 

اسکندریه: 00 ۴۶۸.1۲۹۱۰2۸۶ ۱۰01,۴۸۹2 

اصطخر ہے استخر: 

اصفهان: ١۴ے‏ ۵۱. ۸۸ ٢٩‏ عح. ۸۵۷ ۲۲۳ 
«IVY ۴‏ ۱۳۸۸ ۲۶۸ ۳ج غو 
۷٧‏ ۸۲ ۸۳۲ ۹۱۹۹۱۷ ۲۴ ۲۵٩ر‏ 
رنه 

NA: 

ئان: ۹۵۳,۳۵۹ 

الاندز: ۲۹۴, ۵۵۷, ^00« ۶۴۳ ۷۵۸ ۸۶۶ 
۹۴ 

لر جار نه 

البرزکوه: ۱۰۲.۲۴ ۳۸۵. ۴۱۵, ۶۷۲,۵۳۱,۲۸۵ 
۷۲۸۸۸ ۷۶۳ح. ۷۶۶ ۷۸۳۷۶۷ 


٨ ۳۳ ١٣ 


WY NVA. 

۸۵۶ ۷۵۵,۶۹۳ ۰۵٩۷ ۱۵۹,۱۵۸ لتونه:‎ 

ابار: ۳۵۶ ۶.۳ 

NIY ,۶۷۲ ,۴۵۹ ۲۴۰ ۲۳۹ ۸۹ «^ اندلی:‎ 
١۱ 

اندیمشک: ۶۰۲ح 

اندیوشاپور: ۵۹۷ ح 


اندیوشهر: ۳۵۸ 
خاورشناسی شوروی:۸۶۹ 


تامنامه 


انطاکیه: ۳۵۶ ےح, ۷۵۵, ۷۸۶. 


حا۶١دروا‎ 


0F AN ۶۸۰ ۶۷۶ ۴۷۳ اورشلم:‎ 
ند‎ 


اورمزد اردشیر: ۴۶ 

ارریغ: ۸۸۹,۳۵۶,۱۷۴ 

اهواز: سی وجهار سی وبنح. ۱۵۸ج, ۵۳۵, ۵٩۷‏ 
او سوه NON.‏ ۳-۹ 


شانزده پیست, سی‌وسه, سی‌وهشت, 
سیون چهل ويک ۱ ٩,۶‏ ۰(ج. ۱۳ ۱۶ ۱۷ 
FA ,۳۶ ۳۲ ۳٣٣۳۰۲۲۷ ۲۶.۲۲٠۰٨۸‏ 
CINE NY ۰۷۲ ۲ ۶٣ ۵۶ ۵۵۲ ۵‏ 
AO AT AVY‏ ۶ح ۱۸۷ AF CAY‏ 


NE ۸۵۸۴ NE MTZ AA AYA 
ATEM NYY ووه‎ 
۱۵: ۱۳۸۵۷ AY 
۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۴ ۱۵۳ ۱ 
۸۶د‎ د۸٨‎ NAN AVA ۱۷۷ ۱۷۵ NPY ۲ 
سر‎ ۱۹۷ ۹۶ ۹۴ MAY ۱۹۱ Me NAY 
EN Ne TA ۲۰۷ ۲۶ ۲۴ ۲۳ E TN 
۳۲۸,۲۲۷ ,۲۲۶ ۲۲۴ TY ,۲۲۰ ۰۲۱۳ ۷ 
۲۴۱,۲۳۸ ,۲۳۵ ,۲۳۴ ,۲۳۳ ۹ 
TOA ۲۵۷ ,۲۵۴ TOV ,۲۵۱ ۰,۲۴۹,۲۲۶ ۵ 
AYY ۲۶۸ TFA ,۲۶۷ ,۲۶۶ ۲۶۵ ١ 


اغف 


۳ ۲۷۴ ۲۷۵ل. ۲۷۶ ۰۲۷۷ ۲۷۸ج. 
۹ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۸۸٨ر‏ 
۳٣۰ FP FY TAA TA. TAA‏ ۳٣۳ر‏ ۱۴٣ر‏ 
٧٧۸ ۳۷۶‏ ۳۲۳ ۳۳۳۱۸۳۷ 
۲ ۳۳۲,۳۳۳ ۲۲۰,۳۳۷,۳۲۵ ۳۴۲ 
۳۵٣ 2۳۵ ۴‏ ۳۵۲. ۳۵۸ح. ۳۶۵ر 
۸ ۳۸۳۸۳۷۷ ۳۹۲ ۳۹۵ 
غه کج دد د 
(PY ,۴۲۴ .۴۲۳ ۲۱ ۶‏ ۴۲۷ ۴۲۸ر 
٣۲٩۹‏ ۳۶ ۳۷ 
PPT ۹‏ ۴۲۴, ۳۵۴,۴۴۹,۴۲۵ 
TOV OF F9‏ ۲۶۰.۴۵۸ ۲۶۱ ۴۶۸ر 
PAY FAN ۴۷۹ ۰۳۷۷ .۴۷۴ ۳‏ ۴۸۷ 


۹ کج 


۵۵ج 
LOY ۸۵۲۵ ۵۱۷ ۵۱۵ ۵۳ ۷‏ ۵۳۲ 
OFF ۵۴۱,۵۲۹ ۳۸ ۷‏ ۵۲۴, ۵۲۶ 
«OOF ۳‏ ۰۵۵۷ ۵۵۹, ۵۶۰. ۵۶۲ ۵۶۷ 
مد هد ون ۵۸۶ ۵۲۵۸۷ 
,۵٩۷ .۵۹۵ ۵۹۳ ۳‏ ۵۹۹ ح CPN‏ ۶.۲ 
۶٣۳ ۶٣۲ ۶٣۰ ۶۰۹ ۷‏ ۶۱۴ ۶۱۷ ۶۱ 
CPT ۶۳۲ ۶۲۹ ۶۲۸ ۶۲۷ ۳‏ ۶۳۵ 
ETF ۵۲۵ ۶۴۴ ۶۲۳ ۶۳۸ ۶‏ ۶۳۷ 
FEY 6۵۴ FOF ۹‏ ۶۶۳ ۵۶۴ ۶۶۵ 
FN. ۶‏ ۶۷۵ ۶۷۶ ۷۹ج ۶۸۱ 
PAF FRO‏ و نه نه نه هو 
۵ ۶۹۷ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۳ ۷۰۴, ۷۵ ۷۰۶ر 


۱۳۲ 


۷۱۷ ۰۷۱۶ ۰۷۱۵ ۱۷۱۴ ۰۷۱۸۷۸۷۵ ۷ 
NYY NTF ۷۳۵ ۷ ۲ 
۰۷۴۸ ۷۴۵ے‎ ۷۴۴ ۰۷۴۲ ۰۷۴۱۷۷۰۷۸ 
۷۶۱ ۰۷۶۰ ۷۵۹ ۰۷۵۸ ۰۷۵۵ ۷۵۴ ۳ 
ZY. ۱۷۶۹ ۰۷۶۸ ۷۶۵ NEF ۷۶۳ NEY 
۰۷۸۷ ۷۸۵ج. ۷۸۶ے‎ ۰۷۷۹ ۷۷۷ ۷۶ 
ANY ۸ 
۸۳۱,۸۲۶ ۸۲۴ ۸ ۸۱۷ ۸ ۴ 
APY ۸۴۵ ۸۴۴ ۸۴۳ ۸۴۱ AF: ۲ 
۸۵۴۲۸۶۰ ۸۵۶ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۲۸۵۸ 
ههن‎ ۸۷٧ ۸۷۷ ۸۷۵ ۸۷۴ ۸۶۹ ۷غد‎ 
پک‎ ۸۸۷ ۸۸۵ ۸۸۴ ۸۸۳ (AAT ۸٢ 
سه گنل‎ AAA ٩٨۸ AAV ۸۹۶ ۸۹۵ ۹۱ 
ANLNE ۹۱۵ ۹١۴ ANY ۶۵ 
AYP AFO AFF ATF AYY AY. ۸ 
٩۳۳ AFF ۹۳۱ AF. AFA ۸ ۷ 
۹۵٩ ۹۵۷ ۰۹۵۶ ADO ۹۵۲ AFF ۵ 
MATA ۹ ۹۶۷ ۹۶۶ ۹۶۵ ۳ 


ند 


ام ۸۲ سا گناج 
ANO ۱‏ ۱۱۶ ۸۰۱۹ ۱۰۲۲ ۸۲۳ ۲۴ 
NTA ۵‏ اج ۳٣۰‏ اع ۸۴۲ ۴۴ 
NO. ۳۴‏ ۵۳ اع OF‏ ۵۵ 
NER ۱۶۷ ۸۶۴ ٢۲‏ ۱۶۹ ۸۰۷۰ ۰۷۱ 
MYA NYY ۳/۸۲‏ د وه 
۶اعح ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۴ ۹۷اح AA‏ 
MT MY ۹٩‏ ۱۴اح NO‏ ۱۶ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


CINE ANF MY IN AM ما‎ 
۱۲۶ر‎ MYO ۴ ۱۳۸۱ 
MEY AYA ۱۱۳۵ ۱۱۳۴ ۱۱۳۳ ۳ 
تمه‎ 

ایران شادکوان:۷۳۵ح 

ابرانشهر: ۱۴۱ ^11« ۳۳۳ عح. ۴۶۲, ۴۸۹ 
سه 

ایران کسری: ۶.۳ 

ایرانويچ: حاشيۀ چهل وینج ۲٢٢‏ ح 

ابراهستا 


۶ح 
ایر ۱۰۵۴ح 
ایرگاقبادکرد: ۷۴۵ح 
ایزدگرد:۳۵ح 
ایوا ن کتری: ۶۰۲ح 


«ب» 
بابل: ۱۶۱۱۳۱۹۱ ۳۶۲ ح. ۳۶۵ ۳۷۸ 
۶۸ 


مخ EOF LAF‏ ۷۶عح. NIA‏ 
امه تفن جع 

باب مانی: ۶۰۳ح 

باختر: ۷۹ج ۰۳۹,۷۶۴,۴۶۲ 

بادانیروز:۱۵۰ج, ۲۷۳ 

بادغیی:۱۸۱ 

:۹۸ج 

باریان: شانزده 

باز: ۴ 
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تامنامه 


بایکال: ۲۸۲ح 

بحراسود: ۲۸٢‏ ح 

بحرین: سی‌وبنج. ۴۶ح 

۲۸۷ ۳۳۲ ۲۳۸ ۱۸ ۵ «¥ بخارا:‎ 
AY. VARA ۷۳۸ ۷۲۶ FAN ۷ ZOYA 


۹۷۵ ۶٢۲ 


01.0 


بردع:۰۳۰۹۳۹ ۱۱۱۹2۷۵۱۰۳۹۹ 


برزخ شاپور: ۰۳ 


برک:۲۱, ۱۳۶۸۰۲۷۴ ۷۸۸,۷۲۶ 
ب رکه اردشیر: ۴۶ 
برلین: ۵۹۵ جع 


برهمن: ۱۷۳ 
بریتانیا: ۶۸۹,۱۲۲. ۷۵۷. 
پسانه فسا: 


بست:۰۹۱ ۰۱۷۷ ۶۷۸,۵۶۷ 
بسطامنوزده 


بشکاننح ۲۲۳ح 


بصره۱۴ ۶۷۸ ۷۹ج 
بغداد: ۴۳. ۱۴۱ج, ۱۷۷, ۲۰۲. ۳۵۵, ۴۵۶ ۵۱۵ 
نع ۳ ۳ ٧‏ ۱۱۴۳ 


بلاش شابور: 0۹۷ 


۱۳۳ 


بلخ: چهارده چهل ردو کح اح ۳٣‏ ۱۷۲ ۱۰ج, 
e ,۲۵۵ ۲۴۵ YF ۰ AVA ۷۶‏ 
۲ ۷ل ۲ ۳۴۷ ۷۷ج CVA‏ 
AN PALTV ۴۴۵ TAY TAV‏ 
0 ښوه FAN ,۵۷۹ ۴ 0Y‏ ۶۹۸ 
۶ ۷۴۸. ۷۶۹ ۰۷۸۸ ۷۹۶ ا 
AAS ۶۰ A ۸۲۰ ۸۵‏ ۸۹۷ ۸۵۸ 
AYO ,۹۵۷ ۹۵۶ .۹۵۵ APO ۰۱‏ 


WANT 
۶10.1۲۲ بملی:‎ 
یوان: ۶۴ع‎ 
بودارکشیر: ۴۶ع‎ 
بوری:۶۵۲ح‎ 

بوم مسان: ۴۶ 
به‌اردشیر: ۴۴ج 
به از آمدکوا 
بهشت گگ: ۳۲۱۰۱۰۸ ۷۲۷,۷۱۷,0۸۰,۴۳۸ 


۴ح 


فر سنا 
بهمن اردشیر: ۲٢۳۳‏ ح 

بیت الحرام:۵۶۰۱۶۱ح 

اللحم:۶۷۹ح 


بي المقنس: ١۱‏ ح ۲۲۴ح. ۴۷۲ح. ۶۵۳ ۷۱۹ 


بیداد: ۴۳۳ ۷۵۷ ۸٨۷‏ 
بیدار:۵۵۸ 

یزانس:۳۳۲ج.۷۳۵ج.۱۱۳۹:2۷۷۷ج 
۴ 


۱۳۳۴ 


ح٩۲۹:توری‎ 

بیشایور: ۵۹۷ح 

بیشۀ شیرجین: ٩۱۳‏ 

بيشۀ فاسقون: چهل. چهل‌ودو. ۶۴ج ۰۷۷۸ ۸۶۹ 
یا 

بیش نارون: ۱۱۴۴.۸۸۹.۶۹۲ 

بین‌النهرین: 0۰ح ۱۹۶ج: ۶۸ ۸۱ ۸۸۷ 
۹۶۹ 


«پ» 

پادشهر: ۷۸۷ 

پادگان بشهر: ۹۵۷ ح 

پارس: سی‌ونه. ٨‏ ۲۴, ۳۸ج ۴۰ ۱۴۱ ۴۳ 1۵ 
اع ۶۸ ۱۳۲۱۲ ۱۵۳ ۱۹۹,۱۹۷,۱۷۸ 
ONA ۲۷۷۲۲ ۷‏ ۶۱۵۹۷۰۵۶۸ 
NER ۷۴۴ ۷۳۹ ۷۳۶ ۶۶۲ ۶۳۰ PY‏ 
۶ و ۸۲۲۸۲۰ ۸۳۲ 


MFO VTA APY AN. AF AAT ۳ 


CINA MY ۱۱۲ ۸۰۷۱ PY «OF 
تقو هید‎ 

پاریس: ۲۴۳ع. 0۴۹ ۵۶۲ح: ۵۹۵ ح ۶۸۹ 
په ند ۵۲ ره 

پازارگاد: ۸۰۱ح 

پسا: 

بالمور: 01¥ 

پامیرند: ۱۱۳۷ج 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


بنج رودک:۴۶۵ح 


پیروز شایور: ۶.۲ 

پیروزکام: ۲۷۳ 

بیشانه:۵۳۲ج 

پیکند: جهل‌ردو, ۸۰۳,۳۲ ۲۳۸,۱۷۱,۱:۸, ۲۳۵ 
۵2۹ 


«ت» 

تازیان: ۱۹۸ 

وه ده ۱۱۳۶ج 

تجن: ۶۶ح 

تخارستان: ۲۷۲,۱۰ .۲۷۵ح 

تخت جمشید ۲۰۱ح 

ترکستان: چهل ویک ۰ح, ۲۷۸, ۳۳۱,2۲۸۵ج. 
۳٣‏ ما PAN FPA‏ 
غه نه مه COR AAF‏ 
۳ 

ترمذ:2۲۴۵,۱۵, ۷۲۵,۵۳۱,۲۷۲ 


نامنامه 


توس ے طوس: چهل 
توران: چهارده. چهل, ٢‏ ٩ج‏ ۱۰ج ۱۱ج :۰۳ ۳۲. 
AF ۷۸۰۷۵ ۷۱,۶۹ ۶۷ ,۵۶ Of ۶ ۵‏ 
۷ اح ۳ NF NO N.F‏ ۸۰۷ ۸ 
AFF NOY AYY AYY AN‏ ۱۶۸ ۱۹۱ ۴۰۴ر 
۹ ۲۳۴,۳۳ ۰۲۳۵ ۲۴۹, ۴۵۱ 
Vf r ,۲۶۸ TEY ۲۶۱ ۲۵۹ ۲‏ 
TAO ۰۲۹۴ ,۲۹۳ TAT ۲۹۱ ۸۱ A. ۶۹‏ 
PTT ۰۴۱۵ ۴.۶ ۹‏ ۴۲۳ ۰۴۳۰۰۴۲۹ ۴۳۲ 
۴ ۷۳ ۴۷۴, ۴۸۱,۴۷۷ ۴۹۱ 


۵۵۱ ۵۳۷ ۴ 0۶ ۵04 0۷ج‎ 2۵ 
۶۳۷,۶۲۴ ۰۵۸۱,۵۸ ۷۷ ۶ 
غه دنه ښه ۶۲ هنو ۸۶ هه‎ 
WINN. ۱۷۰۶ ۷.۵ ۷۳ ۷۲ ۶۹٩۹ ۸ 
,۷۶۷ ۷۶۵ ۰۷۶۴ ,۷۶۰ ۷۵۸ ۷۴۸ ۱ 
۸۱۶ ۸۱۳ ۸ ۸۰۵ ۸ ۸۳ VAY ۸ 
۸۵۷ ۸۴۳ ۸۳۲,۸۲۱,۸۲۰ ۷ 
۸۸۶ AAT ۰۸۸۲ ۸۷۵ ۸۷۴ ۸۷۳ ۶۰ 
ATE AYY AT. A ۹۱۷ ,۹۱۵ ۳ ۷ 
۹۳۹۴۲ ۹ ۳ 
MEO ۱۶ ANN ۰۹۵٩ APY ATO ۴ 
۸ ۸۴ ۶۳د ۸۳د‎ ۸۶۲ ۸ 
TONY YA NWF ره‎ 

توکرمنگ: ۲۹ع 

تونس: ۶۷0ح 


تهران: حاشیة چهل وچهار, حاشي چهل‌رینج 


۱۳۵ 


حاشبة جهل‌وشش. ۳۶۵ع. ۲۲ج ۲۸ 
مدید 
تیز: ٩۷‏ 


۱۸۱ NOY YF 4۴ تیسفون: 1%« ۰۴۳ ۴۸ح.‎ 


LA 
,۵۶۷ .۵۱۱ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ «FOF .۳۵۵ ۶ 
۷۸۸,۷۴۴ VEY ۶۵۷ ۶.۷ ۶ ۸ 
۲۷ اج‎ ۱ 
IA ۷۷ VPA ۷ هه‎ ١ 

۷۳ 


«e» 
۳۸۱,2۵۱,2۵۰. جبال: سی وه سی‌وجهار‎ 
جبل قیخ: 1۸ح‎ 

ده ۸۸ 


جرجان: ۶۸ح, ۲۷۳ ح 
جرم: ۹۱ 

جروادان: ۶.۳ح 
جروین: ۹۳ع 


5 


جزیربنداب: ۸۴۷ 


جندی سابور سے‌جندی‌شاپور: 


1۳۳۶ 


جندی‌شابور : ۱۲۵ ۱۲۸ع. ۰۱۹۵ ۳۸٣‏ ح 
۷ اع ۷۸۶ ١۶۸‏ ۱۷۵ 

جند ۍشاهيور سم چندی‌شابور: 

جونان: سی‌وچهار 

۳٣۲ ۲۸۳ TTY ۰۲۱۱۵۲۸۷۴۱۰۶ جهرم:‎ 
۶۸ MYO MTF د‎ FAY OF. ۳٣ 
د‎ 

چي ٢۲‏ ح 

جیحون: NOY ۸۰۸ ۱-۷ ۱۰۵,۱۰۴,۱۰۳ ١١‏ ۲۰۳ر 


AVY TOY ۲۵٢ ۲۴۵ ۱۳ ۲٢۰ 


۳۳۳ 
۵۷٩ ۰۵۶۷ OFA PFA ۴۱۶ ۸ ۴ 
۸۱۴,۷۶۸ VET ۶۶۶ ۶۶۱,۶۲۴ ۴ 
۸۸۴ ۸۸۱۰۸۷۵ AYY ۸ ۷ 
NEPEAN AFF ۹۳۱ ۶ 

WYN 


جبرنع سگیرنگ: 


»چ« 

چاج: سي وهشسته جهل‌ویک. ۰۱:۵ ۱۰۸, ۱۷۱,۱۵۶ 
NAA NTO ۶۶۳ ۴۶۱ ,۴۳۰ ۳۳۴ ۲‏ 
ند 

چرم: ۲۵۷ 

چشمه سو ۱۱۳۹ 

جمفانی: چهل ردو ۷۸۸ 

چگل:۰۳۲ ۱۱۵,۳۳ ۷۴۷ 


چینود: ٣۳‏ ح 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


چیجست: ۸۱۰.۳۵۷ ۸۶۰,۸۲۱,۸۱۵ ۸۶۴ 
۱-۱۹۵ 

چین: دوازده سی‌ونه, جهل, چهل‌ویک, جهل‌ودو, 
VY ۸ r ۶۱:۴۹ ۳۳ ۰‏ ۰۷۹ ۸۲ 
AANA MY ۰۶ NE AF AF AYNA.‏ 
,۲١۳ .۲۰۹ NAA AYA ۶۲‏ ۲۳۳ 2۳۹ 
۰ ۲۴۱, ۲۶۱, ۲۶۲, ۲۶۵ ۲۶۷ ۲۶۸, ۲۷۵, 
PY WY NO FNS ,۲٩۳ «TAY ۴‏ 
FTN ,۳۳۰ ,۳۲۹ YY ۵‏ ۰۳۳۳ ۳۳۵, 
FAY ۰۳۷۲ TOA ۳ gr ۳۳۶‏ 
PFT ,۴۳۰ ۲ ۵‏ ۴۳۴, ۴۳۷, ۰۴۳۸ 
,۵۲٩ ۸۵۱۸ .۵۱۴ PAY PVF ۱ OY‏ 
۵۶۱٧۷‏ ۱ ۳ 


د سوه 
۵٩ ۶۵۸ ۶۵۲ ۶۴۲ ۶۲۷ ۶۲۵ ۷‏ 
۶ ۶۹۹ ۷۱۶, ۷۲۵, ۷۲۶, ۷۲۷ 
۷۸ بد ۰۷۳۰ پد سه ۷۳۹ 
NET ۰۷۶۱ ۷۵۸ ۰۷۵۳ ۷۵۰ ۷۳۸ ۰‏ 
۷ ۷۸ ۷۸۶ ۰۷۸۷ ۰۷۹۵ ۷٩۷ح.‏ ۸۰۲ 
٧ه APT ٨۳٣‏ ۸۵۴ ۸۶۲ ۷۵ 
٢٩١۱۳ ۸٨۵۹٩۹‏ ۹۳۳ ۹۳۸ ۹۴۵ ۹۴۶ 
AA APAAFA ,۹۶۷ ADO‏ ۴ 
«YF ۸٥۵ ۸۵ ۳‏ ۱۱۱۳ ۱۱۲۵ 
۲ 


دس 


«» 
حبش ۵۷ 


نامتامه 


شه۸۶۸۹ اح 
حجاز:۱۴۱, ۷۵۳۰۳۲۶ 

PFA ip 

حرم کمبه: ۳۴۶ 

حضر: سی‌وهفت. ٩0۹۹ح‏ 

حلب: ۵۷۰۱۹۴۰۱۵۵ 

حلوان::۵ع:۹۱. ۷۴۵:۱۸۳ح 
خمیر:٢٣۴۲ح‏ 

خبره: ٩٨١‏ ح. ۱9ج. ۴۵۵ح. ۷۴۵ج. 


اح اع ګت ٢‏ اع 


0. 

خابورکواد: ۷۴۵ح 
خالکیس: ۵۳ ح.۵۵ح 
خان ارمان: ۵۶ح 
خان‌هندو: ۹۶۳ 
خاور: جهلودو. ۵۵۶. ۵۵۷ 

ده سه 
ختلان: جهل ودو. ۷۸۸,۷۲۶ 
ختن: چهل‌ودو, ٠۳‏ ۱۰۸ ۲۶۵.۱۰۹, ۲۶۶ ۲۶۸ 


۲ ۷۳۸ 


دود د وه ۷۰۳,۷۰۱ 
۹٩٩د‏ 

خجند: ۳۷۳ح 

خرا: ۱۶۶ 

خراسان: ۱۱, ۱۷ج. ۲۷, ۴۳ ۴۹, ۶۶ح ۸ 


ے «A‏ ۲۸اج. ٩۲ج‏ ۱۴ج ۴۲ج 


Wry 


۳۳۲ CFT CITA CTT ۳ ۵ 
في‎ ١۷ OTA ۴۹۹ FF. ۳۵۹ ۹ 
AY ENN ZEVO ۶۶۶ هڅ‎ «۳ 
(AYÊ ۷۹۰۷۸۷ ۷۸۶ VAT ۷ 
CAV AVY ح‎ ۱۶۲ ۶٣١۱۷ ۶ 
CVE CAA FO NBA TAN 
۱۱۴ نه‎ 

خرم‌آباد: ۶۲ 

خر ۶۴ح 

خرهاردشبر: ۱۱:۲ 

خر و 

خراعه و۵۵ 

۸۹۴ ۷۴۰ ,۵۵۴ ۲۴۵ ۸۵۸ ۱۳۱ «A ij 
ره نیا‎ 


خزرآن: 2۱۱۸:2۱۵۸ ۱۹۸ 


خشتروسوک: ۸۴ ح 
خنوت:٩ح‏ 

خضران ۳۵۹ح 

خطرنه: ۳۶۲ ۳۹ج 
خلخ:۲۷۸,۱۷۷,۱۰۷ج, ۶۳۷ 
خلم ١١‏ ح ٨۵۱ح‏ 

خندق: ۶۹۴ح 


خوارری: ۱۰۳ 


نا 


خوارزم: ٩۷‏ ۲۳۸ح, ۲۵۲ح, ۶۳۷ FFA‏ ۶۶۶ 
۸ 

خوراسان: 

خورنق: ۶۸۰۲۰:۱9۹۹ 

خوروران:۱۳۳۹ح 

خوره اردشیر:۰۴۲ ۴۵:۴۳ 

خوزستان: ۲.۱۲۸,۴۱ 


۶ج 
خوزیان:.۲۱ 

خونونت: ۹ ح 

خی اون ۱۰۹ح 

خيير ٣۸۰:‏ ح 


خیون:۱۱۹ع 


«o» 
۶.۶.۳۷۸ داراب:‎ 

داراب گرد:سی‌وچهار, سی وپنج. ۴۰۰۰2۱۴۸ 
داردانل: ۸۶ح 

دامغان: ۲۵۲,۱۰۴ 

دانشگاه تبریز: 

دانشگاهتهران: حاشية جهل وجهار 
دانشگاه شیراز: چهل وچهار نه 

دانشگاه کمبریج: نوزده 

دانشگاه مشهد: ۶۷۱ح 


داور: ۹۵۰۰۷۳۸ 


دای‌مرج:۷:۴ح 


دباوندسهدماوند: 
دجله ۳۷۴ C1120.‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


رجیل:۵ح 

درخوزیان: ۶:۲ 

دروازسانی: ۶۹۸ح 

درياجه ارال: ۵0۷ح 

٢‏ مه سی 


دریاچه چیچست: 
نا 

دربای جین ۷٧۷,۶۵۳‏ ح 

دریای خاور: چهل ودو ٩۷۷,۸۲‏ 

دریای زره: ۹۴۶.۸۲۰ 

دریای شهد: ۶۹ .۱۱۳۹ع 

دریای لان: 2۷۳۷ :۱۸ج 

دزبای ونور وکش:٩ح,‏ ۷۶۷,۶۸۹ 

دریای ووررکش: 


دز آسايش روم: ۷۸۶ 

دزافزار: ۱۴۷,۲۴۵ 

دزالان سمالان‌دز: 

دزیهمن: ۰۷۱۵۰۶۶۴ ۹۳۲,۸۱۴,۷۶۹ 


دزیداد: ۱۰۹۲ 


دزسیید:۴۲۳, ۱۱۲۱::۹۱,۸۴۹,۵۷۰.۴۲۴ 
دزسوسیمیثرس: ۴۶۷ ح 

دز سهراب: ٩۳۶‏ 

دز شوراب: ۷۸۶ 


دز صفریه: ۷۵۳۲ع 
دز فرود: ۹۱۸ 


نامنامه 


دز قالینوس: ۷۸۶ 

دژ گنبدان: ۰۷۴ ۳۰۳, ۸۹۷, ۱۷۳۱۰۳۷ 

دز گنگ: ۴۳۸ 

دز هفتواد: ۶۳۱,۱۶۴ 

دز هوخت کنگ: ۶۵۳ 

دشت ابکله: 94 

دشت یشانه: ۷۸ج 

دشت خوارزم: ۷۴۸ 

دشت دغوی: ۵۷۷ ۹۶۳ ع 

دشت دمکله: ۹۰۹ج 

دشت دوک: ۲۱۲. ۳۶۷, ۴۰ ۶۶ ۶۴۱ ۷۹۸, 
NANT‏ 

دشت دمکله: وا 

دشت سواران نیزه‌گزار: ۶۷۱,۳۲۸ ۶۷۵, 4۸۴ 


۶٨ 


۶۵۴ ,۵۵. ۰۳۲۱ ۱۷۱ «OA ۷ أ“‎ 
۸۷۷۷۷۸ 

دماوند کوه: 

دمشق: ۱۱۳ 

دنبر: ۹۷۸ 

دهستان: 
سنا 

دیاربکر:۱ح 

دیارترک:۳۳۶ح 


۶۶۶ ۵۳۲,۳۹۱,۳۸۷ ۲ 


دیرالاعور: ۲0۵ح 
دیلم:۵۱, ۶۷۸,۳۹۲ 


۳۹ 


«ر» 
راس شاپور: ۲۴ج 
رام اردشیر: ۱۷۸,۴۶ 
رام فیروز: ۲۷۳ح 
رامش اردشیر :١۴ح‏ 
رامشاسان: ٩۸۹ح‏ 
رامهرمز: ۱۳۰ح 
رخوت (قندهار):۴۷۲ح 
:۵۵:۳۷ 


رود اعظم: ۲۴۵ح 
روو :۳۶۸.۲۷۴.۲۱۰ 


رودطانا 
رود دحله: روه رنه ننرد) 


۰ 


رودسند ۴۱۶ ۱:۲۶ 
رود شهد: ۲۲۲,۳۳۰,۵۲, ٩۳۵,۴۳۳‏ 
رود فرات: ۴۵۴ ۶۵۷ح. ۱۷۵۳ 
رودمرو: ۷۳ .۱۱۳۴ج 


رردنیل:۱۱۸ج 


رود هیر 

روس: ۱۸۵۵۷ 

روشن‌فیروز: ۲۷۳ ح 

۷۴ ۷۳ روم سی‌وهشت. چهلودو ۶۴ج ۶۵ح.‎ 
ADMIT ANA. AV AF AO 
۱۷۳ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۵ ۱۵۰.۱۴. ۲ 


CP MT ۸۸ ۵ 
ZOR ۲۵۷ ۲٢۲ ۲۷ ۲۳ ge. MAA 


1۳۵۰ 


۷ ۳۵:۸۷ ۳۳۷.۳۳۲ ح 
FOF ۲‏ ۳۵۷. ۳۵۸, ۳۵۹, ,۰۳۶ ۳۶۷ 
۷۷ ۳۷۳. ۳۷۶, ۱۳۷۷ ۰۳۷۸ ۱۳۸۹ ۴۳۰ 
«POA ۷‏ ۴۶۷ح. ۴۶۹ ۴۷۶ ۴۷۹ سه 
۵۸٥ ۵۵۷ ۵۶ ۵۵۴ ۵۴۸ ۵۷ ۷‏ 
EF EN OAV‏ ۶.۵ ۶۱۲ ۶۲۰ ۶۲۹ ۶۴۴ 
۷۲٧ ۰۷۲۸ ۶۹۱ LEVY ۵‏ ۰۷۳۲ ۷۳۳ 
NOY VFO NEF VEY VN Vf.‏ ۷۵۴ر 
YAO ۷۸۱۷۷۹۰۷۷۸۸۷۷۷ ۱۷۵۶ ۵۵‏ 
۴٧۹٩۹ ۷‏ مع ۹ ۸۹۲ CAAT‏ 
۹۵٥ ANV ۹۱۶ ۹.۵ ۸٨٧۷ ۴‏ ۹۵۵ 
AAV ADF‏ ۶۶ ۹۹۰۹۸۴ بح 
FF AYA ۱۰۲۷ ANA ANV ۸-۴‏ ام 
NON YD. A ۳‏ ۵۴اح 0۸ 
AAA MA. NYA A-O O‏ ود سه 
وه 

راناج 

,۲۵۴ ٩۹۰.۱۲۲ ۰۷۸ ۰۷۷ ,۷۶ ۷۵ ۰۳۲ روین‌دز:‎ 
هد نه هنو‎ PT..F.F 
٩ ٢ 


ری: چهل ود ۲۰٠٠۰۳ .٠۰۰۵۱‏ ح ۲١٢‏ ۲۱۶,۳۱۳ 
۴ ۶ ۲۷۳ح, ۳٣۴ VY‏ ع. ۳۵۵ر 
VVE ۷۲۴ ۹۳ ۶۰۷ ۹‏ ۸۲۰ 
سه نه 


۹۵ 
ریگ فرب: ۹۷۵ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 
ریو اردشیر:۴۶ج 


«ز» 


زابل: 
FAO ۱۴۹۱ ۰۴۹۰ PAV ۴۷۲ ۸‏ ۵۳۳, 


۴۴۳ ۴۲۳ ۲ج‎ ۳۷ INN ۳ 


YP هت‎ 
۳۰۳ TOF ,۲۲۲ ۱۱۶,۱۰۲ ۷۸۰۳۷ زابلتان:۳۲,‎ 
۴۳۰ ۴۲۸ ۴۲١۱ ۳۱۶ ۴۱۳ ۴۰۳ ۶۸ ۵۹ 
۳۹۰,۳۸۶ ۴۴۸.۴۲۶ ۴۴۴ ۶ ۴ 
۶۲۱,۵۷۷ ۵۷ج‎ ۵ 
۸۳۲,۸۷۳ ۷۹۱۷۶۵۷۶۳ ۶۶۲ ۴ 
۷۲ ۱۰۳۷ MEF ۸۰۲۵ MA AF. AAT 

۷۴د 
زآول_مزابل: ۲۴۱,۲۳۴ 
رت له زابلستان: ۳۹۹ 
زرق: ۱۱۳۵۰۳۵۴۱۳۵۳ 
زره ۸۲۱۸۲۰۷۶۴۸۹۰۹۸ ۹۳۶۹۱۳ 
زیگ: ۱۴۴ح 
زې ۷۲۶۶۸۱۰۹۸ ۷۸۸ ۹۴١٣٣۸٨۴‏ 
زبر: ٩۷۸‏ 
زیب خسرو: ۷۸۶ 
زید: ۵۱۹ ۷۱۷, ۶۳۷ ۸۱۷ ۰۸۱۸ AYY AYY‏ 
۹۵۳۳۵ 
«س» 
AN‏ رن 


ساری: موند 
Nr‏ 


ساینی: 00۶ح 


تامنامه 
ستیريېئ:۴۰ح 

٣۴۱ سپددز:‎ 

سپیجاب: ۶۸۰۵ 

سییجاب: ۶۸۶ ۰۹۱۵ ۱۸۳ 
سپیدکوه: ۴۷۸ 

سیه رځ: ۱۶ج 

سجستان: ۴۹۷ 

سدیأجوج و مأجوج: ۱۱۳۶ 
سیر :۹٩ل‏ 

سرخس:ع 

سرزمین برهمنان: ۸٩‏ 

جهل. ۶۶ ۶۷ .۸٩‏ ۵۵۲ح: 


سرزمین نرم 

نی 
سرزمین سست‌بایان: 00۲ح 
سرندیب: ۶۳۲ح 
سررج:۱۷۸ 


سررنماج 
۰ ۷ ۳۳۴ ۴۳۳, ۷۲۶, ۷۵۷, 


۱1٨٨ 
۶۱۱,۵۵۷ سقلاب:۴۳۰,۲۷۱,۲۴۱,‎ 
سکان: ۱۹۷ح‎ 
سکسار: 00۶ح‎ 
۱۹۵,۵۶۷ سکستان:۲۰۹ع,‎ 


سمرقند: سی وهشته ۰۵ ۱۷۱, ۰۲۳۸ ۳۳۲, 


۵٧ 


۳۳۴ ۷ 1 مو ۷ 
۵۵ 

ح۷۵٧هرمس‎ 

سمنجور: ۴۴۸ح 

سنجار: ۶۰۱ 


سند: جهل‌ودو, .٩۱‏ زونه ۰ ۶ ۳۷ ۴۸۷ 
په رو 

سندل: چهل ود ۶١١‏ ۴١۶ح‏ ۹۷۸ 

سمنگان: جهلودو. ۲٩۹۹‏ ۳۰۰ ۴۶ ۲۲۳ ۵۲۳ 
هک 

۱۰۵۳۸۸۷ E.N, TTT سواد‎ 

سودان:۷۵۱ح 

او ۷۳ع 

سورستان: ۶۰۲,۲۴۳ ۷۸۷ 

E 

سورب 0۹۷ ,۸۱ح 

سوس:جهل‌ردر ۶۱۷ 

سوق‌الاهواز: ۱۲۸,2۴۶ 

سومان:۶۸۱ ۷۸۸ 

٩۳۷ سیاوش‌کرد:‎ 

,۵۸۱ ۲۶۵ ۰۲۱۹ ,.۶ ۰۲۵ سیارش‌گرد: ۳۵ ح.‎ 
APY APY ۸۱ ۸۲۰۸۱۲ ۸۱۳ ۹ 
۱۳۹۹۵۸۸۵ 

سیاوناباد:۷ح 

AY ۱۶۵ ۱۵۷ ,۷۹ YA .ح٨٢ سیستان:‎ 


«VY YP ,۲۵۵ ۲۲۳ ۲‏ ۳۰ ۴۸٩ر‏ 
په په نه نه نه ونا 


Wor 


۰ یه توف یه ۴۸۷ر 
۲ ند غه نه ۵۱۲ په 
ZOYA‏ ۵۶۶ ح. ۵۷۲ ۱,۵۹۷ ۶۲۴ FAV‏ 
۸۹٨۹ ۸٨۸ ۸٨۷ ۴‏ هح ۹۵ ے 


2۳۳ 


«ش» 

شاپورخواشت: ۵۹۷ ح 

شابورگرد:۵۹۷ 

شادروان شوشتر: ۶.۳ح 

شادشاپوربه از اندیوشاپور: ۵۹۷ح 

شادفیروز: ۲۷۳ ح 

شادورد: ۳۵۹ح 

شام جپل ود ۴۷۲.۴۲1.1۲۵ ,2011,00۷ 
LEV EFO ۶۱۶ N EF‏ 2۷۸۴۷۶۵ 
م۵ ۱۳ج 


شوروی: ۸۶۹,۱۱۸ 
شوش: ۵۳ ح ۲۶۷ج ۶۳ج 
شوشتر: ۶۳۵۹۷۰۱۵۹ ح 
شهدررد: ۴۳۳ 

شهرآباد کوان ۷۴۵ح 
شهرامفیروز: ۲٧٧۳‏ ح 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


شهربیداد: ۲۹۴ 
شهر خط:۴۶ح 
شهر زور: چهل‌ویک, ۷۴۵.۹۴.۹۱.۳۵ ع 
شهر سیاهان:٩۸‏ 


شیراز: حاشية جهل‌وجهار. ۰۵۱ ۰۷۱ ۸۵ ۲۴ج 
ف 00 YA‏ ۵ ۵۶۷ ۵۶۸ ۶۰۷ 
۷ 

شیز: ۸۶۴.۳۵۷ 


«ص» 
کطخر: ۱۴۹۴۱ 

صفانیان: 2۷۷۲ 
صقالبه:00۷ ج 

مدل٢‏ گ 

صنما:چهل 


صیدود: "٩ج‏ 


«ط)» 
طاقدیس: ١٣٣‏ 
طاق‌گرا: ۹۸۸ح 
طالقان: ۲۷۵ ح 
طبرستان: ۹ جح ١١‏ ح ۱۸۰ 
EVO‏ ها cd «CYTO‏ اج 
۶ 


AFA. 


طور: ۷۴ح 


نامنامه 


طوس: TO‏ ۲۷ ۶۶ ۹ک ۱۸۵ ۵۳۳ ۶.۸ 
۸ عع ۱۳۹/۷۷ ۱۴ 


K2 

۳۷٣ N.C ١١۸۷ ie‏ ح ۳٣۸‏ ع. 
موه به ره په 

عراق عکبرا: ۶۰۲ح 

۶۵۲,٩۲ عربستان:‎ 

عقبه مزدوران:۱۱ج 

عمان:۷۱, ۱۸۳۱۳۶۶ 

عمردبه:۷۳۲ 

عموریه: ۴۶۸,۸۸ 


عیران: ۰۳ج 


ن: ۱۵۵۶ 
غرچکان: ۱۵۸ح 
غرچگان: ۱۱۲۲۷۲۱۷۸۱۷۵ 
غرچه: ۹۵۴,۵۵۶ 
غزدز: ۹۵۴.۹۵۳ 


غزنه: ۷۲,۶۷۸,2۲۶ 
غزنین:۲۵ع ۵۶۷ ۹۴ تح 


۳ 


غزه ۱۹ 
غور: ۲.۱۶۵ 9۷ج 


«ف» 

فارس: سی‌وینج, ۴۶ع ٣۴١‏ ح. ۱۳۸ج. 1۷۵ 
وة" g1 ۶ ۶۸ VA‏ 
NENE‏ 

فارتین: ۷۴۵ 

فاسقون: ۵۵۸ 

فرات: ۳۵۶.۸۷ ح ۱۱۱۲۰۳۷۲ 

فراتالبصره: ۲۲۳ح 

فرانته :۱۲۱ ۵۳۴ح 

فرخاز: ۶۹ع 

قردوس:۴۵۹ 

وير ج۶۱ دس 

فرشاپور: ۶۴ ع 

فرغانه: سی وهشت ١۱‏ ح ٢٣٣‏ ح. ٣٣٣‏ ح 

فریگیا: ۸۰۱ح 

فا: ۳۷۸:۲۲۳: 9۱۸۱۱ 

نلطن:۱۶۱ .۵۹۵,۲۷۲ 

فبانکاران: ٣٢٢‏ ح ۱۴ج 

غيروزآباد ۱۵۸ 

فيروزرام: ۲۷۳ ح 

فیرو 

فیض‌آباد: ۲۶۷ 

فیطوس:۶۷۲ح 


یور: ۵۹۷ ۶.۳ 


۱۳۹۴ 


«ق» 

قادسی: ۸۰۵ 

فاسبه: ۵۸. ۴۵۴, ۴۵۵عح. ۵۵۳ح. ۹۶ ۴۱ 
2۳ 

قاف: ۱۸۹ 

قاقره: ۸.۲ 

فاهره 9۸۵,۲۹۶,۱۷۵ 

قبادیان: ۸۳۲ 

قبرس:۱۶۰.2۶۷۵ح 

قجقار: ۸۸۵ 

فجفارباشی: ۷۸۸۰۲۳۰۱۳۳۲ 

قحطان: ۶۷۵,۵۵۹,۳۴۶ح 

فرنه: 9۲ج 

فزوین: ۶۰۶ح 

قصر خورنق:۱۳۰ع 

قفقاز: ۷۸۶,۶۰۱,۱۱۸ 


تم ۶۶۶ ۹۲۵,۹۱۷,۸۲۴ ۹۳۷ 
قدته:۷۵۱ح 

قندهار: ۲٧۵‏ ح ۴۷۲,۲۸۳ ۱:۲۴ 

قنوج: چهل ۴۴ح., ۶۸ ۱۶۷ ۵۴۳, ۶۱۷ ۶۲۷ 


ی 
قوادیان: ۸۳۲ح 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


قوچان: ۶۶ح 
ټوس: ۲٧٢۳‏ ح ۸0۲ح 
قهستان: 1۱۹۵ح 
قیدان: ۵۹۷ 


قیروان: ۷۵۲۰2۷۱۳ 


«ک» 

کابل: چهل ویک, جهل‌ردو, ۱۴۲ ۳۴۸, ۴۰۳, ۴۰۷ 
PTF ۴۴۵,۳۳۷ ۷ ۵‏ ۴۴۷ ۴۴۸ر ۴۶۰ر 
۵٩۱ ۵۳۶ ۵۳۱۸۵۰۷۹۸۳ ۸۷‏ 
FAV EY LETT ۲۲ ۲۱ ۲ ۶۷۱‏ 
٢‏ رد سیا 

,۴۶۴ ,۴۶۲ PV FF کابلتان: ۴۳ع. ۲۷۲ج,‎ 
NOT ۷ 

کبادزگه ۵۷ج 

کات 

کارخمیش:۷۵۹ح 

کارستان: ۳۵۶ 

کاسه‌رود:۲۳۰,۱۰۷, ۹۴۲,۲۵۷ ۹۳۳ 

کاشمر:۶۸۱ح 

کانسوی:۲۷۵ج 

کتابخانۀ ملی باریس: ۱۵۷ح 

کته بیستون: ٣۳۴‏ ح 

کتیذ کب زردشت: ۵۹۶ح 

کجاران: ۳۳ج 

کرخ: ۶۹۳,۶۰۳ 

کرخ‌یان: ۶ج 


نامنامه 


کرخه: ۶۳ 
کرز:۱۱۸ح 


کرمان: سی‌ودو, سی‌وجهار, جهلودو. ۴ج ۴۳. 
LTO ۲۳۱ CMA AY ۵‏ ۳۷۲ ۵۳۵ 


۳۰۶٧۳ PY‏ ۹۵ اع اح 
کرمانشاهان: ۶٧١‏ ح 

کرند: ۶۵۲ح 

کروشان: ۱۰۸ 

کرول: ۲۸۳ 

کری‌رینت: ۶۵۲ح 

کش:س وهشته ۳٣٣‏ ح 

کنان:۷۵۰ 

کشفرود:جهل اج ۲ ۶۶ح 


کشمیر: چهلودو. ۴ج ۰۳۱۵ ۴۳۷ ۶۱۳ ۱۳ 


٧۷‏ ره 
کشمهن: 0۶۷۳۴۹,۲۲۸ 
کشورالانان:.۷۹ع 
كەب رنه نه 
کلات: ۴۷۳, ۶۶۴ ۶۶۵ ۷۰.۵ 
کلدہ :۶ح 
کنابد ۲۶۸ ۸۸۱:۵۱۹:۴۷۴ ۹۲۲ 
کنام اسیران: ۶.۳ 
کندکه: ۷۵ج 
کنزگ:۱۹ع 
کنگ: ۶۶۱۶۱۳ 


۵۵ 


کنوشکان سه‌قنوج: ۸٨٨‏ 
کوچ ۱۷۸۹۷ 

کوت الصاره: ۹٩٩٩‏ ح 

ز دد 
کوزنن:۱ج:۵۱۸ح 
کوشان:۱۲۸, ۱۱۳۱۸۰۲ 
کوشاه:«ح 

کرنه: ۷۹,۶۷۸,۵۵۲ 
کوک :۲ ۸ح 

کوه ارزیفی: ۷۶۲ ح 

کوهاسپ 
کواینوند: ۸۱۵ 

کوهالیرژ: ۱۱۲۲۰۵۸۸ 
کوه‌تنگ:.۵۵ 

کو خواجه: ۳۷ 
کوهدماوند:۵۳۲ح 

کوه سپند: ۱۰۵۹۰۱۰۵۸۰۴۱۴ 

کوه سقیلا: جهل, ۱۳۴,2۶۵ ۸٩۳‏ 


٩۳۴ وز‎ 


كوه قاف: ۵۳۵,۵۴۴ ۱۸۹,۷۶۴ 
ر 

کوه کتابد ۹۵۵,۹۲۲,۱۰۷, ۱۱1۷.۱1۲۶ 
کوه طور: ۱:۱۸ 

کوه هرا ۱۶ج 

كوه مانوش: ۱۵ج ۱:۱۳ 

کوه ملنوشان: ۱-۵ 


تشد 


کهن‌زرنگ: ۷۹ج 
کیوان: ۹۸۱.۴۴۲ 


«گ» 

گجین: ۲۴ح 

گذاران: 2۴۳ 

گرجستان: ۱۵۲ج, ۱۱۳۲ 

گرزبان: سی‌ونه, ۱۰۴۵.۲۷۲۸ 

2۶۳۷ 0Y گرگان: «ج. ۵۰ح ۰۷۱ ۲۵۶ح.‎ 
NEVA NY ۸۸٨ LAV ۶ 
۱۳۴ ده‎ 

گرگاران: ۲۳۷ ۳۹۵ع. ۲۶۳ ۵۳۲ح: ۵۵۳ ح, 
٨.٧‏ 

گرهگر د ۷۷۶١٨۱‏ 

گلزریون: ۱۰۸, ۰۸۱۸۰۳۳۴۱۲۶۶ ۸۸۵, ۹۴۰,۹۲۴ 

گلشن زرنگار: ۷۶۲ 

گلشن شادگان: ۶۴۷ 

گنبدان‌دزسودز گنبدان: ۷۹ 


۴۵ 


گند شاپور سه جندی‌شاپور: ۴۴. ۴۵ 
گندی‌شاپور: جندىشاپور: ۶۰۲ ح. .۶ح 
گنرک:۳۵۸ح 


گنگ: چهل ودو. ۱۰0,۹۸ ۱۰۶ ۶۶۲ ۸۱۹, ۱۷۸۴ح 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


گنگ‌دز: ۱۵ ۱۰۸ ۸۹ ۲۵۳عح. ۲۵۴ج: ۶0 
په ایا 

ود په را 

گنگ دزهودج: ۶۵۳ 

گنگ گستهم: ۷۵۷ 

څنگهه: ۸۲ج 

گور: ۴۶ح 

گوراب: ۱۰۲۵.0۳۲.۳۴۸ 

گورا 

گیرنگ: 9 

گیل:۵۱ 


گیلآان:۰۳۴۹,۱۷۸,2۹۹ ۱۰۴۰۷۸۶ 


۹۳ 


ول 
لار:۹۵۱ 
٢۲۶۴۴ ۸۸۳ FFF PVA‏ 
لایزیک: ۱۵۲ 
لندن: ۵۵ح 
لنینگراد: ۱۴ح ۵۵ ح ,۱۵۵ 
٢‏ رد نه نه 
لیدیه: ۸۰1ح 


0 
۷ TFANVzN: 


مادزایا: ۲ 9٩ج‏ 
مارسبدان:۵۰ح .۳۷۵ ح 


ماروین: ۹۶۸ ح 
مازندران: دوازده چهل‌ودو, ۵۲, ۵۳, ۶۳, ۱۳۲ج. 


نامنامه 


۳۹۲ ۰۳۴۰ ۳۱۹ ,۲۶۱ ,۲۵۶ ۲۲۷ ۳ 
۱۹ ۰۳۱۸ ۴۱۷ ,۴۱۶ .۴.۵ PF ۳۹۴ ۳ 
۵۳۲ ۵۳۱,۵۱۴,۴۹۲ PAN .۴۷۲ ۴ ۰ 
SEE EET ۱۴ EN OV ۰۵۶۰ ۲ 
NEY ۷۶۲,۷۵۸ ۷۲۱,۷۱۴,۷۱۳ ۷ 
۶۴ 


AYE ANE ANT AVY ۲ 
در د دا‎ 

مانده: 0۹ع 

ماندستان: حاشية جهل وچهار 

مانک: ۶۴ 

مانوی: ۳۵۶ 

مانوش سه کوه مانوش: ۱.۰۵, ۱۰۱۳ 

مانه: سی ودو. چهل وجهار, ۴۲ ع, ۱۶۶ 

ماوراءالنهر: ۳۳۳۳ ,۹۹۶۰۷۶۰۳۵۷۷ 

Aile 

ماهان:.۵ح 

مای: ۴۸۷ 

مجلس مهستان: ٩۱۶‏ 

مداین: ۴۶ح ۱۹۸ح 
۴٢ ۳۵٣ FOF ۱‏ ۸۳ج FN‏ 


دنه ۳۷۸ 


AAA ۷۸۶ ۷۴۵ ۷۵ک.‎ ZENA ۳م‎ 
AAV VO نه نه‎ f ند‎ 
2۳۳ 

مدریه ۹۹۲ج 


مدینه:۱۸۵ح ۵۵۳ ح .9۸ج 


نه نک 
ترغ: ۴۸۷ 


Woy 


CY ۶٣ CITA ۳ NF ج١ اح‎ ie 
ر۳۲٣‎ ۲۳۸ ۲١۳ ۲٢۰.۲۰۳ NAY AVY ١ 
۶۷۵۴۹ ۵۳۸ ۸ TTY 
د٧٨٨‎ ۳ 
۱۱۴۸ ۶ ۲ 

مروالرود: ۲۷۵ج 

مرورود: ۳۴۴ 

مروگرد: ۱۲ 

مرخ :۱۹۱ح 

مسکو: هفت. هشت پانزدم حاشیذ بیست‌وشنن, 
حاشیذ بیست‌وهفت, حاشذ جهل وچهار. حاشية 
جار کج اح فح ۷ ۱۲ج, O‏ ۴ 
کد په نه Ne‏ د WE‏ 
OF ۱۵۵ rN ۷‏ ۶۵ ۱۷۵ج. 
۷۴ ۷۳:۷۲ ۷۶ج 
AY TAF ۸‏ ۳۶ع. TY LTV‏ 
۶ل FS. ۳۸۹ YON‏ ۱ 
۳ ۵۲ج ۳۵ 00 ۵۶۶ ۵۷۶ 
PN FA ۲‏ ۲ ۲۵ 
٨‏ اک EFF‏ مد 
۳ لع اج NN ۶۸۶ KEVF‏ 
CYT ۵‏ ۰۷۴۶ ۷۳۸ج. ۷۵۵ ۷۵۹ 
رنه نه و 


٧۷د‏ څک CAAA‏ کح ۲ ۳۲ 
۷٧‏ اح NEF‏ اج INF‏ 
اع ۸۳ ۶۴۳ اح 


مشهد: ۶۷۱ح 


۱۳۵۸ 


۴۲۱,۳۷۲,۳۴۶ مصر:۸۵, ۹۱۸۸ ۱۶۱,۹۲ح:‎ 
PVP ۶۷۵ ۶۷۳ ۶۱۶ ۳ج‎ ٩ 
NER ۷۵۳ NON LYM NIY ‘PVA 
۱۳ج‎ ۱۱۶۸ 

معبد امرداد: 9۸۲ح 

معبد اناهید: ۱۴۷ج 

مفرب: ۷۵۱.00۷.۲۸۹.۸٩‏ ع 

مغولستان: ۲۸۹ح 

«مادر سلیمان: ۸۰۱ح 


عقدونه: ۵۴ع ۸۶ ,۷۳۲ح 
مکران: دوازده. چهلودو. ۹۸, ۲۸۷, ۱۴۳۸ ,۵۲٩‏ 
۵ ۷۶۴۶۱۴ ۹۱۳۸۸۵۸۲۰۸۲۷۹۵ 


مکه: ۷۴۶.۵۵۹ ٤٨۰.۸.۶‏ ع. ۶۷۶۶ 
ملنوشان سهکوه مانو: 
مندل: چهل ودو. ۶۱۴ 
مندیا: ۷۴۵ 


مینوذر سه کوه مینوذر: ۶۷۲ ح 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


رن 

بط ۲۲۳ح 

تبوکدنصر: ۸۶ح 

نجران: ۲٩ج‏ 

۳۳۲: 

نشابور: ۲۱ ۸. ۰۶۵ح 

نشاپور: چهل ودو. ۱۱۴۴.۶۱۵.0۲۶ 

۶۹۲ ۶۲,۶۰۱,۱۵۹ ,٩۱:نییمن‎ 

نقش رستم: ۱۹۶ ۱۰۵۳ 

توبهار بلخ: ۹۵۶,۸۹۵ 

نوند: ۰۳۴۰۱۹۱۱۶۸ ۴۷۲,۴۲۲, 0۹۱.۵۱۴ ۶۶۲ 
و 

نهارند:۵۰ح ٨۸۵.۶۷٧‏ ح ۱۱۳۳ج 

نهروان:۲۱۱,۵, ۰۲۸۷ ۷۸.۳۴۳ ۶ح ۸۵۱ ۱١۱۴‏ 

۷ 


نيز وران (دش 

نیشابور:.۱, ۳۲۸,۲۷ ۶۶ح 

بشابور: ۷۸0.01۷.010 

۳۳۹ ,۴۳۹ .۴۳۸ .۴۳۷ ۴۲۰.۴۱۶ ۰٩۱ نيمروز:‎ 
۶۶۶ ۵۹۱ PAY PN (PA. PAA ۳ 
APO ۸۲۴ ۸۱۵ .۷۶۴ ۱ ۷ ۷۶ 
TANTO 

نو ۹۶۶,۶۵۷ 


نبرشاهبور: ۵۹۷ ح 


«و» 
ورکه: ۷۱۸ح 
ورن: ۶۷۸۹۹ح 


رهشت اردشیر: ,۱۳ج 
وسه‌گرد: ۶۸۱,۲۷۲ ۷۲۵ 


«ه) 

.۴۷۱ ۰۴۲۰ ۱-۴ ,۲۴ هاماوران: دوازده. چهل‌ردو.‎ 
ETE ۱۶ ۶۷۲ ,۵۶۳ ۵۶۲ OM ۴ 
ANE ANT AVTATA VVE SETEFO 
۱۹۳۴ 


هتره: ۵۷ ۹۶۶ ح 


هرائی‌نی:۱4ح 
هرات:۱۶ج ۲٧۵‏ 96ج 

هرکانه: ۵۰ح 

هرمزاردشیر: ۴۶ح 

هرمزد اردشیر:۱۲۸ج 

هروم: چهل ویک. ۸٩‏ 

هری: ۱۶۵ح. ۵۳۸ ۶۲.۶١.۵۳۹٣‏ ح. ۹۷۵ 


هزارستور 
هفتالان: ۲ 
هفتالیان: :۱۱ج 


53 


هف ت کوه: ٣۳١‏ 
هفت‌گنبد: ۲۰۴ح 
هماون: ۶٩‏ ۹۶, ۱۷۰.۱۵۵ ۲۳۱,۲۳۱:۱۸۹, ۲۶۷ 


۵۶ ۴۷۳ .۴۳۳ ,۴۳۱ ۰۴,۶ ,۳۳۰ ۳ ۸ 
FEO ۶۳۶ ,۶۲۶ ۶۲۵ ۶۱۵ ۷ 


٩۹ 


ANF VAP ,۷۹۵ VOA ,۷۱۶ ,۶۹۹ ۶۹۶ ۶۶ 
AFF AYN قر رل د‎ 
۳۲۳د‎ 

هماوند:۶۸۱ 

هندان: ۵:,۲۲ج, IV «pT:‏ ۴۱۵ح ۲۶۸ 
۹۵ 

هبوشابور: ۷۴۵ح 

,۶۸ هند: سی وهفت. سی‌وهشت, جهل ودو. ۵۳ح,‎ 
FEY ۱۹۸ NAY ۱۶۷ NEF ۱۱۶ AAV ٨ 
۳۸۱۰۳۷۳ ۳۷۲ ۳۱۵ ح.‎ ۲۷۳ ۵۸ 
DFO ۵۵۶ ,۵۴۳ ۵۰ ۴۸۷ FT ۳ 
٩ ۶۲۸ر‎ ,۶۲۷ ۶۷۶ ۱۷ ۶١۴ ۶١۱ pT 
۷۶۲ ۷۳۰ ۷۲۸ ۸ SAV ENE. 
۸۹۷ ۸۹۱۸۲۹۰۷۹۸ ۷ ۶ 
AVA ZAF ZAF ۵۷ ۵ ۷۲ 
تفه و‎ 

هندوستان: جهل‌ودر, ۵۹, ۷۴ ۲٩ج ١۴۱‏ ح ۱۷۸ 
CF «CO ۶‏ ۴۳۷ ۲۲۸ ۵۰۷ 
۵ ۵۳۲۵۲۱۰۵۲۰۵۲۸۵۷۶ ۵۶۵ 
EAA, ۸ ۶۵۴ ۸ ۷‏ ۷۷۶ 
۶ ۸۸۵ ۷۰فے ۸ه هد ۴د 
۸د 

هنکنه:.۱۱۲ج 

۳۶۸ «FFT «VY ٩۷ هاطله:‎ 


۳۳۵ YT 


هیتال: چهل‌ودو,-۲۱, ۳۳۲,۲۷۲, ۵۶۱,۳۳۴ ۶۹ 
VARI ۶ ۷۵ ۷‏ 


1۳۶۰ فرهنگ نامهای شاهنامه 


۲۹۱۲۸۴:۳۰ ۹۹ ۸۲ 


۵۳۹,۵۴۸ ۵۲۸۰۵۰ ۳۶ 
۶۴۹ر‎ ۶۱۸ ۶۱۶ ۵٩٩ ۰۵۷۴ LOFT ٩ 


۷۶۴۰۷۵۵ ۷۴۷ ۷۲۱,۶۷۵ ۶۷۳ FOV «ی»‎ 
AAT ۹۵۷ ۸٨۷ ۸۶۵ ۸۴۲ ۶ یاقوت:۱؟ع‎ 
CAE NER NEV ۸۶۶ ۱.۵۷ ۴د‎ NN ح‎ ۹٣۸۰: يترب‎ 

بزدان‌سرای: ۳۵۶۰۲۰۷ اا ۳۸ 
یمام ۳۹۷ ح یونان: ۸۴٨ح.‏ ۳۷۹ع. ۵۵۷ ح CYT CVT‏ 


یمن: سیونه. چهل. جهلودو. ۱۳, ۱۵ ۹۱,۷۴ .۰ ۱۴۲۸۳١‏ 
سی‌ونه, چ 9 


فهرست نام کتب و مقالات 


«i» 

آبان‌یشت: پد په نه پڼه ۶۳۲ 
۱ با 

آنارالباقیه: حاشیۀ یست‌وشش, سی وشن لح 
لح ۲۷ ۶ ۳۲ ۷ "اح ۰ 
یدنه ند اش 
۴ ۵و ية ۷۲ ۹ 
ده وره ده نه زرو ۷ هغ 

آداب الحرب‌رالشجاعه: g1‏ 

آفرینش و تاریخ اح اح 1۵ ٩۶ج‏ 9۵ج 
ند د پد دنهد د 
۸ وح ۶ Yt‏ ۸ 
CNET ۵‏ 
ناهیتا: ۳+ 
ندراج:۶۵۹,۵۹۰۳۲۲. ۹١۵‏ ے 99۷ح 


نها و افسانههای ایران و چین باستان: ۷۰,۵۸ 


ند ی ره وک 
اد ۸ 

نوگیدنج! ۶۷۷ 

ان النقاسیم ۲۷ 

احیاءالملوک: ۴ح ۴۵۶ح 

اخبارالبلاد: شانزد» حاشیۀ بیس وهفت ١۵۱‏ ح 

اخبارالطوال: پانزده هجده نوزده بیست, حاشذ 


بيست و حاشةۀ بيستوهفت, حاشية 


بیست‌وهشت, حاشبة پیست‌ونه, سی, سی وهشت. 
سیونه. چهلوچهار. جهلرینع. ‏ حاشیذ 
جهل رتش چهل وشش اح ۱۶ج ۱۷ج ۱۸ج. 
0V Pic TT ۲ ٥‏ 
ند ند پد لد نک MOLT‏ 
هخ I FIA NO EW‏ ۱] 
"تخ CT‏ ۷ج ۱۳۸ 2< IA‏ 
FY AY AY ‘OS‏ ۸٨۱ے‏ اح 


sr 


۲۳۹ ۲۳ج‎ NF ۳ج‎ pA ۴ 


۵م ۲۵۸ ۶۴عح ۲۷۲ج۰ CVT‏ 
شون کت ووس کې 
۴ ۷۷٧ح TAY ح٨۸۵ LAF‏ 
۳ ۴ ك 3 جح 
۵ ۳۱۷ ۳۲ج ۳۳۲ ۳۳۵ع. 
CTT ۳۶ oY FFA FF‏ 
٢۵م FOF FOF‏ ۳۵۷ح TPN‏ 
پ- کیا دت کی 
CYS ۳۷۸ ۳۷۵ ۳۶۸ ۲‏ 
۲۳۰۲۲۸:۳۷ ۲۳۲ج: 
۵ ی شد شح 
ZAV «OV ZOT ۵۱۸ ۰۵۱۲ ٧‏ 
ې »تفه ا و د 
دي اک دک O CPT‏ 
CY CTT LYN PVA ۷‏ 
۵۳ ۵۲ج ۵۶٧ح‏ ۶۵ج VV.‏ 
اي ۷۵۲ CP‏ ۲ لس 
AOE LAAN ۸۴۶ ۸۳ A‏ 
۸۳٩‏ ۳۴ گرم وش 
هم نه نه ده فا 
۵ اع LAN‏ دواد CET‏ 
MAO CAF AV LAPP ۶۵‏ 
٣ل LAN‏ ساح د جح CE‏ 
٨۸ ٧‏ اع ۳٣‏ اع دح اج 
عم ۷۵ج LAF NYA IVY‏ 
cC cC cC‏ عح cC‏ 
AF‏ دنم CWP‏ ام ۱۳۲ 
۷۶۸ 
ادبیات پارسیان: ۶۷۱ 
ادبیات مزدیسنا: ۶۷۰ ۸۶۶,۶۹۷ 
ارداویر اما منظوم: ۶۱.۱۹ 2۸۶ 9۳ج 
از عرب تا دیلمه: ۰۶۷ح 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


از کیکاوس تا کیخسرو: ۲۸۵ح؛ ۳۹۰ج. ۵۱۴ ح, 
۱ 

اساطیر ایران: چهارده. حاشيةۀ بیست‌وهشت, 
سی‌وبنج, حاشيذ جهلوبنۍ. 2۷۹۰2۷۸ ۰۸۰ 
٢‏ ۲ج کف اج CN IPN‏ 
FTA‏ نه نه دنه ۱] 
٢۰‏ ۵۳۷ج. له مه نا 
هد ۵۷ج CY ‘LDN «ZAVA‏ 
۷٧‏ ۶۶ لح LMS‏ ۷٧ے‏ دل 
مد هم عفن ۶٣‏ اح 
۸ج 

امیاطیر زردشتی: 0۷۷ ح 

اسګندرنامه: سی‌وهشت. جهل‌وشش, ۸۵ 
اد ۱] 
۳٢‏ ۷۵ج CATS YO ‘VOY‏ 
اج 

اسکندرنامة منثور: سی‌وهفت. ۹٩‏ ح. ۳.۶ ح 
TEY‏ ۵۲۲ ۵۶۵,۵۳۵ ۶۷۳ 

اقبلنمةنظامی: 


۴ 
اقرب‌الموارد: ۱۹ج 
الاصنهانی:۴۷۲ح 
الانساب سمعانی: ۴۶۵ ح 


البدموالناریخ: ۳۷۴ عح. ۵۴۹ح., ٩٩٩‏ عح. ۷:۵۳ 
ت فک ده 
2۳۲ 
اتفهیم: ۵۷ج ۰2۶۳۴ ۱۱۱۸ح 
التبیه والاشراف: ۲۹۹ ۵۴۷ح. ۶۵۲ج 


نامتامه 


له وه نه 
السامی فی‌الاسامی: ٣۳‏ ح 
الشاهنامه اح جع اج 0 
ند ند په په هه 
سد نه دند وه نه :۱۵ج 
رد په د ره پک A:‏ 
۶ ۷۴ ۷۷ج ۷۳۸ 
۹ په په رنه روک 
‘CAT ۵‏ ۳۵عح CTY FM‏ 
۸ ند غه نه دنک 


۵ ند نه نه A.‏ 
۳ ۴۷۶ح PY PVA PNY‏ 
FAY‏ ۸ ۵۱. ۵۱۲ح. ZON‏ ۵۴۱ 
۵ ۷آ۵ج. اففع. FAO‏ 
وه سه دوه ښوه په ۶۱ 
مه ښه یښه هه په د 
۳ غه نه نند دک 
سد ند دنه VOT «YOY‏ 
‘COP‏ ۷ج «CVA:‏ ۶ج ۷۹۸ 
بید به له په هه 
بخ وه ند نه نه وک 
او IY ۱١۸ LAO «LAVA‏ 
‘CYA‏ نه په په دک 
مد نند ند ره رک 
NF ۹ Af‏ اج NA‏ 
٣۴‏ ۳۵ اح 


wer 


الشاهنامه (چاپ بمبنی) هالشاهنامه: ۴۹۸ح 

الفهرست: ۴٢٧ح‏ ۳٢٩۲ح‏ 

المحاسن والاضداد: 1۹۷ج 

المختصر فى اخبارالیشر: حاشية پست‌وشش, 
حاشیة بيستونه. ۲۷۴, ۳۱,۲۹۳ ح. ۳۱۲ 
۸ وف هف وف ANN‏ 
سه نه ۹ 

السالک والسالک: ۲۹۳ج ت 

اوستا: سیزده. چهارده بانزده, هفده. هجده, نوزده. 
حاشيذ بیست‌وشش, سی. سی‌وشش, اح اج 
اج اج 
بد له په نه په نه 
«N pA‏ اج IY‏ اج ZITA‏ 


ټم لح 


سه د نه نه نه نک 
پنهد نه نه نه ۲ ۵۵ج 
۷ ۶ ٢١ے‏ :۳۱۱.2۳ 
ود وغه غه مه په یک 
۰ ۶۷ع و ۸۲ج دق 
۶م مو ۵۶ج LOA‏ ۵۴۰ .00 
به نه نه نه AVF‏ 
مه غه نه نه هه 
۸۷.۶۷۱.۶۷4 ۳٧۷ح‏ ۷۱۵ 
«CYTO ۷۸‏ ۷۶۲ ۶۷ج ۷۷۲ 
۷ ۷۷ج ۸۶ج ۷ هخ 
به له ره که و 
LAO Af. A0‏ اج CANN‏ 


۱۳۶۴ 


LAAT‏ یت رد اسا 


هح اع ۵ 


ند د وه ره ونا 
IAF A.‏ ها CNY NNO‏ 
CNN‏ 

اوستا (عفیفی) سے اوستا: ۶۷۱ 

اوستا نامۀ مبنوی: ۷ج ۷۱۳ 

اوستای‌تازه: 2۳۳۹ 

ابران باستان تاریخ ابرانباستان: ۳۰۰2۷۰۰ ۷ح 

ایران در آستانه بورش نازیان:۱:۴۰ج» ۱۴۲ 

ایران در زمان ساسانیان: حاشية جهل‌وجهار, 
حاشبۀ چهل‌وینج, حاشی جهل وشش ۱۳:2۷ 
١١ ۳۱۱۸ ۳۸۲۶ ۸‏ ح اح 
۷ ۸ جع CAN YS‏ 
TFET ZH CF CMO LAA‏ 
۲ ۱۶٧ع.‏ ۷۳۵, CITA‏ ۲۵۸ح. 
۳١٣ ۳۵ ۵‏ ۳۹ج ۳۲۲ 
ITA ۲۲۲ ۷۲‏ ۳۵۲ے ZON‏ 
۶ لع ۳۷۱۳۸ ۳١۲‏ اح 
۵۴ ۴۸۳ ۳ دح OTO...‏ 
۷ نه نه په و 
نن نه وه نه ها 
۳ ۴م ۷اعي. ۳۰ PROPP‏ 
ده مه له ‘CYTO‏ ۷۳۸ج. 
دپ ند په نند CYA‏ 
۷ نه نه له AAA‏ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


CIPO APF LIN وج شاج‎ AA. 
CAO دک ده به په‎ 
CECT ساح‎ AT عم‎ 
دد پد نه وره نا‎ 
CYP ‘COV NPV IPY ۵هاح‎ 
د اج‎ د٢‎ AO A 
NEY CUN ۱۴ج‎ ۸ ۲ 

۴ج 


ایراتشهر؛سی‌وهشت 


«ب» 


بر رسیهایی در بارۀ شاهنامه و فردوسی:۷۶۰ج 
پرزونمه:۶۳۳:۴۷۰ع 

پرهان قاطع: شش شانزد, . هجده 
ابیت وشش, حاشية بیست‌وهفت, حاشیذ 


بیست‌وهشت, حاشبة پیست‌ونه اح ۴ح ۷ج 
ما عم ها ۲ج ۳ج ۳۵ج CP‏ 
مالعا ۱۳۶ ۱۲۸ 
۱۳۲ ۱۳۲ع: ۵۱ ح. ۱۵۸ CPT‏ 
د د ره ره نا 
۷ ۲۷ .۳اج. CTV CT‏ 
٨۸ ۲۷۸ ۶۱۵۸ ۸‏ ح. 
CIITA ۸۸ ۷ ۳‏ 
۳١٣ ۳.۶ ۸ ۳‏ ح ۳۳۱۷ ۳٣۰‏ حر 
۳۲٩‏ ۳۲۷ج. CTY ‘Ff. CTT‏ 
۳٣۳ CTI ۲۸۷ ۵۰‏ ح 


٢ 


نامنامه 


ند په غه نه نه روک 
١١م‏ اع ۵ ۱۸ ۳١٢‏ ے ۵۷ج 
۷۴ نه رنه په نه زک 
نه سه نه وه ONT‏ 
سه سه نه ده وره ړک 
چو PP‏ ښوه یره ورلا 


ووه دوه وه د 
2 ۲ ۹ همح ۷۸ 
۵۵ تن ۶۲ YY YF‏ 
ند هک له ۹ک ۱] 
cA‏ خڅ هي اه مت LATO‏ 
٨۸ ATTA‏ ے هف( IMLS‏ 
N‏ فو ۲ 0r‏ 0 
لا ديد ده و هو 
f gr ۳۳‏ وه 
په د ۹ AE‏ کا 
ردد د ٢د ENN‏ 
۵ ۳۷ج 

بصانرذوی نمی فیلطائف الکناب المزیز: 29۹۴ 
بندهشن: چهارده, بانزده. حاشیة بیست وشش, سی. 
۳ اع اح اح ۱۳| 
ند د ند د ۹ 
FY 0 r 0‏ ا 
۵ په و ۶ ا 
0t‏ 0¥ ۶۵ ۵۲ مو 


دمه ورفن دوه وه ۸۲۲۸۹ 


۱۶۵ 


g1 ۹ g1 ۳۴ فد‎ 
NNN 

بندهش بزرگ: ۸۴۲,۴۰۹ ع 

بهار و ادب فار 


بیست‌وشش, حاشية یست‌وهفت. حائیةً 


: سیزده. بانزده. حائیً 


بیستونه. :۱۵۱ 
بهرام وین نامک: ۲۱۴ج 
هسامه ۴٢۳ے‏ ۱۱۱۱:2۷۷۷ 
بهمن‌بشت: ۴٢۲ح‏ ۵۵۶ح 
بیژننامه: ۱۱۶ح, ۶۳ 


بیست مقاله: ۶,۲۶,۲۶۵۱ 


«ب» 
پارتھا با بهوانقدیم:(.؟ 9۲۹,9۱۶ 
پارسی باستان: ۳۳۹۰2۲۹۶ 

بازند: ۸۶ع,۳۵۰ ,۵۴۴ح 
پرسپولیس:۳۱ج 

بزرهشی در اساطیر ایران:۴۰ح 
بیروزنامه: ۲0۸ح 


«ت» 
تاریخ اجتماعۍ ایران: ۱۱۱۷ح 

تاریخ ادبیات درایران: ٨۸۸‏ ح. ۷۲۵ ح 

تاریخ ادیات در ایران:۵٥ح.۴۶۵ح‏ 

تاریخ ادبیات ریکا:۴۶۵ح 

تاریخ اشکانان: ۳۴ح ۵۰ع 0۲ ۴٩ج‏ 9۵ 


۱۳۶۶ 


۲۳.۷ ۲۵۶ح, ۵۳,۵۹۴ 


تاریخ ابران: ۵۲۵ح 

تاریخ ابران باستان: ۸۶ع, ۵۹۴ح: ۵۹۵ع. ۹۱۵ح 
CY‏ هح 0 Or‏ سه 

CNA 

تاریخ‌الرسل والملوک: ٣۴‏ ح. ۳۶۵ عح. ۹۳۰ح 
Mm‏ 

تاریخ امم والملوک: ۱۰۵۲ح 

تاریخ باستانشناسی:۴۰۹ح 

تاریخ بخارا 9۶۲۰2۵۷۷۰۲۷ح 

تاریخ بلعمی: دوازده. بانزده. شانزده هفده,نوزده, 
حاشيۀ بیست‌وشش. حاشۀ بیست‌وهفت, 

پيست وهشته حاشیۀ بيستونه. سی لي وگه 

سی‌وسه, سی وچهار. سی وينج. سیون جات 

جهلرجهار. حاشۀ جهلونج حَشَةْ 

چهل رکش ٤‏ ح ۱۰ع. ۱۷ج۰ ١۱ح١٤ح.‏ ۲۲ج 

r‏ ¥ اوه ۶ ۸ و افح 

0 ٧و ٢‏ ۸ مه Yr‏ ود 

I IP ۳ح‎ CIS pA ٢ 

۴ ۸ ۹ ۸ 0۹ لفله 

2 2۹ 0 یره ۹ح a‏ 

CNY ١٢ CIA ے٨٢‎ YN ١ 

نة ۳ نننه مننه ۸ ٢‏ 

f ۸ ۵ gr 01 وه‎ 

YAT دة‎ gt دة‎ ۳۲ 


CY FN ح.‎ ۳٣۶ ۳۲ج ۳۵ج‎ ۵ 
CT pT PY ۳۲۶ ۳ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


‘FOF ‘TOT ۱‏ ۳۵۶ح CAY‏ 
۹ک ۳۶ج ۳۶ج TPN PPT‏ 
۷۲ ۲۷۵ج. ‘TAA FAO‏ ۳ج 
‘CTPA ۵۵ ۸ «PTA‏ ۷۲ 
٩‏ سفع ۵ج ONY ANF LON‏ 
۸ج ۵ج. OYY OF LOT‏ 
٩‏ ۵۵۳ح. 200 FF LOFT‏ 
۴ ۵۷۶ج. AMY 2010 OF‏ 
۵۸ 0ج ۵ بح CENÊ‏ 
۲ نه نه یه CEPA‏ 
٧۷‏ ۶ک ۶۷ج. KEVT‏ ۶۷۵ 
۲ ۷۶ےح ۷۱۳ج. ۷١۴‏ ح ۷۱١‏ ح. 
۲ نه د مره نا 
۶ل. ۵۷ج ۷۶۷عح ۷۴ج CAY‏ 
له ده نه سه ها 
نه وه وه وله CATE‏ 
له نه نه به کا 
ره نه نه ده و 
:٩۳۷ ۷‏ ۱۴۶ عح. ۶۲ ح. ۶۵ ح 
د ند له په ره زا 
٢۳‏ سا CN‏ ے ۱٨۸‏ 
2< ود ۶ ۳۷ کرد 
اع ۴۴ ۵ CEN VST‏ 
CVA YAO‏ اح 
CAA IIAV IAF NAO AF‏ 


CNM کم ۱۶اح‎ CNT ۹ 
CIYA ZIT CNA ۳ ۳ 


نامنامه 


ره رنه ردنا 

تاریخ بلعمی ( جاب مشګور ) تاریخ بلعمۍ 

تاریخ بلعمی (چاپ مسکو) تاریخ بلسۍ 

تاریخ بناکتی: ٣۳۷ع.‏ ۳۷۹ح ۵۰۸ع. ۵۶۱ح, 
g۷. ۸ A04 ۳۳ ۲‏ 
۳ 


تاريخ حەزە: 1۲۹,۸01 

تاریخ سلطت قباد و ظهور مزدک: ٣٢٩‏ ح 

تاریخ سنی ملوک‌الارض سے سنی ملوکالارضن: 
۵ح 

تاریخ سیستان: ۶0۲ ۶۷۰ ح. ۳۶ج ۸۳۷ 

تاریخ طبرستان: ۰۷۱۸۰۱۷ ۳۸ج 

تاریخ طبری: دوازده, چهارده پا 


هجده_ نوزده حاشية بیست‌وشش, حاشیا 


» شانزده هفده 


پیست‌وهفت. ‏ حاشية بیست‌وهشت. حاشية 
پیست‌وله, سی؛ سی‌وسه, سی وچهار, سی ونج 
حاشية جهل وچهار, حاشیذ جهلوینح, حاشیذ 
جهل شش ۰.۹.۸.۷۰۰۱ 
۶ نه .۲ج هه 


دد پد نه نه وه ده 
۲ ۱۵۰ح ۱۵۱ج. ١۵۲‏ ح. 104 
IAF IAA NAY ۱۷۷ ۱۷۴ ۶۴ NPY‏ 


۲١٢ ۰۲٩ ۵ ۴‏ ح. ۲۲۲ج: ۲۷۹ 
۸ ۵۱.۲۵ په ۶۴ 


۱۳۶۷ 


۳ج ۹۵:۹۲ ۳.۲ 
غه غه غه رغه رنه نک 
TOV FOF FV ‘PY ۳‏ 
مد په نه نه CPA‏ 
۳ ۸ ۵۱۳ 
رنه له نه رنه نه نک 
OOF OV LOFT ۵۳۷ ٩‏ 
سل نه نه نه نه و 
وه یه ده ۲۰ج ره ږن 
۶ وه له وه CEN‏ 
۳ سه وه ۹ نه د 
نود نند وه نه سک 


۳ ۱۵ ۴ مع هی هخ 
«ATT‏ له ATS‏ لک ATT‏ 
٧۷ص AAO AY «ATA‏ اه 
«AON AOR‏ یح AVA AVY‏ 
وه د ده نه د AON‏ 
نه پد لد لک د 
٣۳‏ سا ۴ قح RCN‏ 
CTA ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۷‏ 
په ره له رد رک 
د رد لد د 
مج 

تاریخ طبری (جاب ماکان) سهتاریخ طبری 

تاریخ طبری (جاپ مصر) تاریخ طبرۍ 


تاریخ طبری (جاپ لیدن) تاریخ طبرۍ 
تاریخ طبری (جاب نلدکه) سهتاریخ طبرۍ 


1۳۶۸ 


تاریخ عزرا: ۶۷۶ح 
تاریخ عزرالسیر: ۲۷۷ ح 
تاريخ فلفه: ۷۲٧‏ ح 
تاریخ کرمان:۱۱۸ح 
تاربخ گزیده: 
7 اح اح 


۷ وره یه ها 


تاریخ مسمودی: حاشيط بيستونه ۰۱۸ ۷۳ح, 
YA TE ۷‏ ۱۵عح, ANO‏ 
Ctr‏ 

تاربخ مشبرالدوله: 0۲۵ح 

تاریخ نگارستان: ۷۲۴ح 

تجارب‌الامم: ۰۲۰ج 

تذکردولشا: ۲۴ح 

ترجمة عربی بنداری: هفت. آج. ٣ع‏ رج ۴ح“ 
EAR CY oT «AF 2‏ 
۶ .۲۳۷ ۵۸ج ۲۴۰ج. 
۲ ۷ ۲۷۶.۳۷۵ ع, ۳.۵.۲۸۲ 
FM ۳۷۸ ۶‏ ۰۳۲۵ ۳۲۷ ۲۳۸ 
CTF FOO CFA ۳۸ ۵‏ 
CY HY ۴۳ FA. ۷٧‏ 
۷۸ ۰۵۲۰۵۱ ۱افح. F0 LOO‏ 
YY‏ اع ۱۸ CNT ۱۱۳١‏ 

تصوبرآفرینی در شاهنامة فردوسی: ۱۳۶ح, ۳٣۵‏ ح 

تعلیفات نوروزنامه: ۴۰۴ ح 

تورات: ۳۵ ح ۷۴۷ح 


«e» 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


جاماسپ فامک سه‌جاماسب‌نامه: ٣٣٣‏ ح 
جاماسی‌نامه: 11۶ج 

جامعالعکمین: ۹۹۷ح 

جنگهای ایران وروم:2۷۴۵ :2۷۵۵ ۲۷ج 
جهانگیرنامه: ۳۲۰ 

جهانگیری: ۴۷۷ 

جهان نو ۷۰۹ ح 


«ج» 


جهار مقاله: ۲۲۷,۱۸۵,۳۲۶ :۱۷ج 


جهرداشک:۱۴۰ح 


هرا شیرین در شاهنامه: ۷۱۲ 


»ج« 
٥ E‏ له سک 


حماسه‌سرایی در ابران: حاشیة بیست‌وشش, حاشبۀ 
بیست‌وهفت, حاشبۀ پیست‌وهشت»۱ج. ۳ح ۴حء 
د د پد ده دد ده وا 
AF ۹۳‏ ٥اح‏ ۴( اح 
۲ ۳ ۱۵۷ ۱۶۵ح ۱۷۲: CNV‏ 
CTEM.‏ :۱۳ج COV OF r:‏ 
pT. ۱۸۵ ۵‏ اج اک ٢اح‏ 
۴ ۲۴, ۲۵۵ ۲۵۶ .۲۶ج ۵۲ج 
وف ۵۷ ۵ج OTA ZANM ANV‏ 
AVF OYY OPV OPN ۸‏ 


وهه وهه ښوه ۵۱ج 
VÊT ۵٩۹‏ ۷۶۵ح ۷۶۷ج۰ YY‏ 


نامتامه 


۷ ۲ج ۷ج CAN IgA‏ 
ی CATT‏ 
۴ ده نه په AYY‏ 
ی یت و 
AVP,‏ ۶ اح 
۴ ها مش ۸۴ اح هخح 
١٧۷‏ ع۱۶٧٠‏ 

حماسذملی ایران: ۱۷ج 

حماسۀ ملی ابراند اج ۲٣۰‏ ح ۲۶۴ح. ٣۴‏ ۴ح 
٠‏ ۵ ۶ع. ۶۶ح. ON PAT‏ 
۸ ۵١۶ح ٨۸‏ ۷۳۵ 
نند له نه ره JETT‏ 
۵ 


«غ» 

خدای نایک ہے خدای‌نانه: ۵۱اج. ۳۵۲ 
OV.‏ 

خدای‌نامه: دوازده. حاشبۀ بیست‌وشش, 0۸۷ح, 
NFP‏ 

خرد وکوشش: ۷۱۸ح 

خرده‌اوستا: ۴۹۹ح 

خسرو و شیرین نظامی: ۳۵۵ح, ۷۱۲ح 94 
نه ند 

خوذای‌نامک: ۵۴۷ ح 


n 
داتستان دینیک: ۳۱۴ج‎ 


۱۳۶۹ 


دارابنامۀ طرسوسی: ۶۴۱ج. ۸0۹ح ۳۱ج 
هک هد 

داستانهای ایران قدیم: ۷۷۷ح 

داستانهایملی ایران: 9۱۷ح 

دایرهالمعارف فرن هشتم: ۲۹۰ج 

دایرهالمعاری اسلام: ۳۹۳ج 


درواسب بشت اوستا: شاترده ۳۰ج ۱۸۹,2۵٩‏ 


۹ 

دعاو اعتراف: ۳۶۸ ح 

دیکرت: سی‌وشش, ,۱۱۶ :۲۲۲,۱۳ 
eW ۳‏ ۴‌ع. ۸ 0۹ 
۸ ۱۱ 

ا ا ا 

ذیتوری: جهارده» سی‌وسه. سی‌وجهار, ٩۱۷ج.‏ 

۷ 


خانانی:۱۶۱ 
دیوان عثمان مختاری: ۳۶ح., ۳۸ج ۱۵۸ 


۵ ۱ج ۳۴ج ۶۲ج ۰۲۸۷ ۲۹۸ 


۵ 

دیوان فرخی: ۱۰۶۵ح 
دیوان تاصرخسرو: ۹۰۳ ح 
دیوان منوچهری:۱۶۵ح 


«ر» 
راحه‌الصدور:۱۶۲ح 
رامیشت: ۶۷۵ح 

راهتمای کتاب (مجله):۷۱۵ج 
رستم در زیان سفدی:۳۱۹ح 


WY. 


روزمه خسروان: ۸۰۱ج 
روزگارنو: ۱۳ج 

روضه المنجمین: سی‌وشش, ۵۲ 
ریگ ودا: چهارده 


سر 
زامباد 
CRAZE‏ 


AVF IY ۲۹۲ «O0 ښ‎ 


زرداشت‌نامه: .۲۶ 


زند:..۴۹.0۴۰.۵ ۵ح 


زند و اوستا: ۱۲۸ج. ۲۵۳ح. ١٣ع‏ ۳ 


۳ 


زند و هومن یسن: ۰۱۶۴ ۱۷۸ ۲۲۶ح | ۲۸۳ 


۳۲ ۳۳ج‎ ۱ ۳۹ ٧ 


اع 
زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه: ۴٩٩۹‏ ح 
زی الاخبار: ۲٩١۲۷‏ ح 


سخترانیهای دومین جلات بحث در بارۀ شاهنامه: 
سه 
سخنی چند در بارة شاهنامه: حا 


۵ ۶۷ج 
سنی ملوکالارض وا 


پیست‌وهشت, حاشية یست؛ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


۷ ۵ ا۵ج‎ ٢۱ #۶ r 
۵ ۷ ۱ ۰ ۸ ۲ 
2Y مره ۷ج نننه روت‎ 
اون‎ f ۵ N gr 
0۹ دة‎ ۹Y ۳ وة‎ 
P0 ۶۳۴ gf. ھا له‎ ۷ 
YF ۳۳ ۵ YF 2 
دح د‎ ۹۲٢ تع‎ ٢٧ ١٢ 
| 

سونگرسنگ: ۸.۹.۷۶۷ 

سیاستنمه؛ حاشۀ چهل وجهار 

کر الملوک: سی ویک 

«ش» 

شاهان کیانی و هخامنشی در آنارالیاقیه: ۷۴۱ج 

سه 


ده یازدهه دوازده 


شاهنامه: بنج 


سيزده. چهارده. پانزده شانزده. هفده هجده. 


نوزده. بیست. حاشية بیست‌وشش, حاشیذ 
پیست‌وهفت, ېه سی‌ویکه سی‌ودو: سی‌وسه 
سی‌وجهار. سی‌وبنج. سی‌وشش, سی‌وهفت؛ 
سی‌رهشت. سی‌ونه. چهل. حاشية جهل‌وجهار. 
حاشية جهل‌رینج, حاشية جهل رشش, ۲. ۳ ۴. ۰۵ 
و په Neg A‏ هح ٧ح. IT ١٢.۲۰‏ 
۴ ۳۰.۲۷.۲۶ ح. ۱ ۳ ۳۵ 
OF ۵۵۰۵ ۸ ۴۷ ۴۳ ۷ ۶‏ 


۷ ۵۸ ۷ ۷۱ج ۷۲ج ۸۴ AO‏ 
AF‏ له له نه رنه په دش 


تامنامه 


AYO ۱۲۴ MY ۱۲۲ ۲ NF ۵ 
AFF ۱۳۵ ۱۳۲ ۱۲۳ ۷ ۶ 
OF «OY مع ۳ ۴۵ج .۱۵ج‎ 
AFF ZEY ۱۵۶ح اقا ۱۵۸ح.‎ ٥۵ 
۱۷۵ IVY VN cI. ۶ ۵ 
شاج اج ها‎ AVA AVY ۶ 
اح‎ ١ م١٢‎ ۱٧۷ ح‎ ۱٢۴ ۱۸۸ CMAP 
CITT CTY CYT ۷ 2 ۳ 
نه نه‎ ۲۵ ۵ 
۲۴۷ ۲۲۶ج.‎ ۲۴۴ ۲۲۳ ۷ ۰ 
۵۵ج‎ ۲۵۴ ۲۵۳ ۰۲۵۱ ۲۵۰ ۸ 
EFT PN CYP: ۲۵۸ح.‎ «OV ۶ 
۲۷۶ ,۲۷۷ج. ۲۷۴ج,‎ ۲۷۷۴ 
۸۴ج‎ ۲۸۳ CAY ۷۸ج‎ ۷ 
ی‎ ۵ 


بد کم TAT‏ 
۸ ۳۶ج ۳۸ج ۳۹ج ۳۱۲ 
CTV FN rge ۷ ۷۴‏ 
۷۰ ۲۳۷ج. ۴۰٣ح.‏ ۳۴۶ ۲۲۷ج, 
TOA ۵۲ ۸‏ ۳۶۰ ۲۶۶ ۲۶۷ 
۰ ۱ ۳۸۳ج. ۰۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ 
مهو ید دمه په وه 
CITA ۴۲۶ PY ۴ ۴۶ ۴۳‏ 
۶ ۴۳۹ ۴۴۷ح ۴۴٩‏ ۴۵۷ ۴۵۸ 
PPP ۴۶۴ ۲۶۳ ۲۶۰ ۹‏ ۲۴۸ 
‘CYT ۷‏ ۲۷۷ج. CHA PVA‏ 


ANY ۰۵۱۱۵۵4 دنه ته نه‎ 
OF ,۵۲۸ OYY «ZOT. ۷ ۶ 


٢ 


ON ۵۴۰ OFA OFF ۰‏ ۵۴۳ 
۹۴ ۳۵ ۵۴۶ ۵۴۷ .۵۵د داح 
۳د ۵۵۵. «DF. ۵۰۹ ۵۵٥‏ ا 
۵غفے. ۶۶فعح ۵۲ج ۵۷۶ع ۵۷۷ 
AAA ۵۹۴ OAT ۷‏ 
نه مه FF‏ هه NY‏ 
۵ ۶۱۷ ۶۱۸ح, ۲٢۶ح.‏ ۶۷۵ عح. ۶1۶ 
۲۸۷ ۳۷۳.۷۸ ۳۲ 
STP ۵‏ ۲۹ج ۲۰ج ۲۱ج 
۲ مه نه ده EON‏ 
۷ ۶۵۸ح: ۶۶۱,۶۵۱ ۶۶۲ CEN‏ 
:۷۱۷ ۶۷۶ ۶۷۸ ۶۸۱ ۶۸۳ 
PAO‏ ۸ک ٧‏ کح ٣۳‏ کح EAE‏ 


CNY A ۶۹۶ E 
۷۲۵ج.‎ YY N. ۴ 
۷۴۰ح ۷۴۶ ۷۴۸ر‎ ۷۳۹ VFA ۳۰ 
۷۵۸ ته په نه‎ ۹ 
نه نه نه په نه سن‎ 
CYA YAN ۷۸۴ ۷۸۳ے‎ ۷۸۲ VAY 
AY iA سل‎ YA YAY ۶ 
CAA ۸۸ LAF نه کج هه‎ 
CATT په‎ ATV د هه‎ ZA 
ره ده وه ها‎ ۶ 
نه نه مه مه نا‎ 
AYY ۸ي‎ ANY اخ ې‎ 


وه دنه هد ره ها 
TION ATO NO AN N ۱‏ 


٢۲ 


۲ 10۹ ف ۷ ۲ نله 
لاه AY‏ اه ۶ ۸ لح 
NY N ghrp‏ 
IF ۴۰ N ۴‏ ید 
د ۳۲د ۳۳ ۸۳۴ CTO‏ 
٧‏ اع BE YEY CBN‏ 
¥ ۸ ۹ ۲ ۷ 
f. 0 ۵۸‏ اه من 
۳ سن یو 2 MY‏ 
NY‏ ۱ خڅ CAE CAY‏ 
AM. ۵ ۳ MAF ۵‏ ۳۴ 
N NY‏ ۳۷ج EN‏ 
Nr. mo‏ ۱۱۳۳ ۱۳۲ له 
ده 

شاهنامه (جاپ بروخیم) سه‌شاهنامه 

شاهنامه (جاپ مول) سهشاهنامه 

شاهنامه (چاپ مسکو) »شاهنامه 

شاهنامه (چاپ ماکان) سه شاهنامه 

شاهنامه (چاپ بمبئی) سه شاهنامه 

شاهنامه (چاپ دیر سیاقی) سے شاهنامه 

شاهنامه (چاب مشکور) سے شاهنامه 

شاهنامة ابومتصوری: دوازده چهارده, هفده, هجده. 
agi‏ ۰۲۷ ۲۸, ۰۸۶ ۱۷۶ح. ۱۸۴ج TED‏ 
اه ۸ ۱۴ ح. PTA.‏ 
2۳۹۲ 

شاهنامة تعالبی: سی‌وهفت, حاشيذ چهل‌وینج, 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


په نه په په نه نه ۶۹ج 
pt‏ ۳ ے ۹۵ VINA‏ 
IFA ۹‏ ۱۵۱ج, ۱۵۸ے 2104 ۶۴ 
۳ ۵ ۱۹۶ ۱۹۸ ١٩۱ح. Te‏ 
CITY ۱۸ ۲۱۷ EN ٨‏ ۲۲۴ 
۵۸ ۲۴۵ح. ۲۵۰ ح. ٢۲۵ح.‏ ۲۵۸ ۳۲۷۶ 
۷ ۳۰۳ عح. ۳۶ج ۳۷ج ۳۳۷۹۱ 
۷۲ ۲. نه رنه سیک 
۳ ۵۸م FAA‏ ۳۶۰ح CPN‏ 
TAD VO ‘YY NY ۲‏ 
۲ ۴۳ ٣١۴عح. NO BY‏ ۶١۴ح‏ 
دغه دنه غه ۸ ۲ ۳۵ج 
«OP ۸‏ ۲۵۸ح CHAT pff.‏ 
۵ج ۹۲ج ٩١۷‏ ی. ۵۵ج ۵۱۸ 
7۲ نه ۵۲۸ج. نه وک 
ORF «OF‏ د دک اج ۵ 
PV CPP EN‏ ۶۳۵ ۲۷ 
۷ وه يه ره LEAN‏ 
CVT ۳‏ ۷۲۷.۷۲۶ 
۰ نه نه دنه ۷۵۱ 
۶ ند سه سه درد 
ند دو نه نه ره وه 
به له ده نه ها 
دوه نه ره APY‏ نک 
٧‏ ی APN‏ 


CAAT AY:‏ فرح ېاي اح 


ماخ ګای داح ۳۳ اح ITA‏ 


نامنامه 


۷۹ ۸۷۲ IVY «OF 


ENYA 

شاهنامة منتور: ۹۶۲ 

شرفنامة نظامی: سی‌وهفت. حاشية چهل‌وشش, 
ANO YY FFF ۲۶۵ ۷٢‏ 
OPO‏ هله نه ند 
VOF‏ ی ۶۶ح 

شعر و موسیقی در ایران: ۵۴۷ع, ٢۹٩‏ ح 

شهرستانهای ایران: چهارده ۴۷۲ح. ۵۴۹, ۸۴۲ 
N4‏ 

شهربارنامۀ عثمان مختاری: ۲۴۱,۳۶ ۷۲۴ 
۲ نند :۵۳۵ ۲۳ج 


«ط» 
طبقات ناصری: ٩۷۲‏ 
عجایب‌المخلوقات: ۵۷ ۰۵۸ ۱۶ج. ۳۸۵ 
په غه نه نه ZEN‏ 
په د 
عهد عتیق: ۶۷۶ح 


«» 
غور اخبار ملوک‌الفرس و سیرهم: حاشبا 
بیست‌وشش, ۳۸۵ح, ۴۱ے ۵۹۵ ح. ۹۲٩‏ 
gor‏ 
غرر تعالبی: دوازده. چهارده پا 
هجده نوزده. حاشیة یست‌وهفت. حاشية 
پيسټوهشته حاشيذ بیستونه.ه سیونچ 


انزد شانزده. هفده 


۱۳۷۳ 


سی‌وشش, ‏ سی‌وهفت. سی‌وهشت. حاشیة 
جهل ون اج. ۰ج ۱۳ج. .۳ج ۳ج ۳۶ 
را 280 
کح < را YY‏ 
FONTS‏ ماج ۶ ۷۲ج CWT‏ 
IVA WY. ۵‏ ۱۹۵ ۱۹۸ 
٩ل‏ ام سا NF A‏ ۲۳ 
۷ ۲۵۱,۵۰ ۲۷۶ 
CTIA TF CTV‏ 
FOR ۳۸ ۷‏ ۳۶ج ۳۷۱ 
۹ ۱ ح: ۳۱۳.۴۱۲ ۳۱۴ 
۵ ۴ ۳۷۱۰۲۱۷ ۲۳۰۳۷۸ 
۴ ۲۴۵ ۴۴۷ع ۲۳۸ ۳۵۸ 
۵۴ ۶اج. PF‏ ۶۵ح CHAT‏ 
سه مه په اج ده و 
۷ ۵۰۸ ۹٥۵فح. OO OY.‏ 
نه نه نه هه COPY‏ 
«OVP OPO‏ ۵۸۶ سح و تح 
۷۲ ۲ ۶ ۶۷۷ ۷۱۰۶۵۷ 
۳ هه ۶ک اج ۸ 
۷۱۵ ۷۷۶ ۷۳۰۷۲۷ ۷۳۲ 
EVE ۷۵۸ VOY ۷۳۷ ۵‏ 
YY‏ لع CAT ‘ATA ATF‏ 
ZAVA AVY ‘AAA‏ نڅ IT‏ 
کرد رک 
CEYLAN‏ 


AVY 


۱۳۷۴ 


«ف» 
فارسنامة اب بلخۍ: سی‌وهشت, حاشية چهل وچهارء 
حاشية چهل‌رشش, ۱۷ج ۱۸ج. ۲۶ ۶۹ ح, 
AY HO 10 ۵۸ ۴‏ 
د په نه نه په نک 
۴ ۷ ۲۸۴ح. a. ۳۹۵ YAO‏ 
TF. FOF TOY ‘FFF ۵‏ 
TOV PT ۳۹۷ ‘FAT ٢۲‏ 
EOF ۳۰.۸ ۳ ۴۸ FAT‏ 
۴ دنه وه ده ۸۳۶ 
٧۷‏ هم ۹۶۵ح ۹۶۸ عم اح 
هت EN NN AY AF‏ 
۳ 

فرامرزنامه:۶۸۹ح 

فردوسی و شاهنامة او: ۲۶ح., 2۲٩‏ 1۶۷ 
۵۳٣ ۴۶۵ ۴‏ ۵۷۳ همح ۷۹۱ 
مه نم اح 

فردوسی وشعر او: ٣١‏ ح ۶.۸ح. ۶۱۵ ٢۶۲‏ ح 

فردوسۍ و شکوه بهلوانی: ۲۵۸ ح 

فرستانه: ۴۴ح 

فروردین شت: ۲۵۳ح. ۲۵۵ح ۳٣‏ ح. ۳٣٣‏ ح, 


۵۸۷۲ هه په ۳۴ 
۴۶ ۹ 

فرهنگ اساطیری ابران: هشت 

فرهنگ ایران باستان: ۱۶ج. ۳۶ح, ٨۸‏ 


په 
۳ په غه هغه په 
هه وه وره رک 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


فرهنگ بهلوی -اساطیر ملل آسیا: ۱۰۰۱ح 

فرهنگ جهانگیری: ۵۴۵ ح 

فرهنگ دساتیر: ۳۴۵ح 

فرهنگ رشیدی: ۱۰۵۶ 

فرهنگ شاهنامه: ١١١‏ ح. ۱۳۲ح, ۱۶۵ح ۴۶۰حۍ 
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فرهنگ شاهنامة شفق: ۱۶۲,2۱۶ 

فرهنگ شموری:۱۳۵ج 

فرهنگ شهنامه: هجده. حاشية بیست‌وهفت. حاشیڈ 
بیستوهشت. د له رنه 

فرهنگ فاوسی ے فرهنگ ممین: هفت 

انگ معین: ۱۶عح. ۱۸عح. ۳۵ع. ۳۶ح. ۸ 
رح اف 200« هخ AT LAF‏ ۴ه 
A‏ ام ٣۴۷ LITO‏ ح. اقا 
۸ ۵ ۷۱ ۸۲ ۸۵ ح. 
CT ‘TA (FY ‘CIVA ‘TAO‏ 
۷ ۳۶۵ ۳۷۷ ۲۱ج THON‏ ۴۶۷ر 
CN CPA ۷ ۷ ۷‏ 
۶ نه له ودنه 001 
نه نک سه نه کا 
CEN CEVA PVF PVT ۴‏ 
2P:‏ ۵ ۱۱ج ۷۴۷۷۳۲۷۲۵ 
۳ ند په په ۸۷۵ 
و نه په ۱ 
AF PF PY‏ ۸۹ اح ګل 
کج 

فرهنگ نامهای اوستا: ۱۱ح, ۰29٩‏ ۰۱ج ۱۱۵ج 


نامنامه 


۰ ۳٣۳عے. ۳١۴‏ ح ۳۵۰ح ZAV‏ 
۸ تن 
فرهنگ نامهای ايرا 
نه لنیه فة PY 0A a‏ 


ده ره 


اه وله په 


۵۲۵ LON ۵۱۱ ۵۵ ۵ أکے‎ 
۱۶ج ۶۸۴ ۹۶ج‎ ۳۵ ۶ PY. 
اح‎ ۹۱ ۴۸ ٧۳ ٨۹ 

فرهنگ نامهای شاهنامه: شش,سبزده 

فرهنگ نفیسی: ۱٣۴‏ ح 

فرهنگ وزندگی: ۷۵ح 

فرهنگ ولف: هفت. هجده. حاشيۀ بیست‌وشش, 
حاشیة بيست وهفت, حاشية بیست‌وهشت. حائپی 
بیستونه ۵ اع اج ۱۵ج ٩ج‏ با 
CTL ‘¥: f: COA ‘FT x‏ 
۴ اج ۹۷ے. ۱۱۵ AM‏ ۱۱ ۱۲۲ 
OF ۱۵۳ ۱۵. ۳۲ ۴‏ ۵۸اج. 
۳ ۸ ۱۷۵ ۱۸ج ۸۲اج: ۳۹ اج 
۳ ۸ ۲۵۶.۴۹ اح 
TO TAA ۲۸۸ ۸۲ TAN.‏ 
۳٣,۳١۹ CIF ۳۵ ٩‏ ح ۳۲۵ 
۹ ۳۴۰عح. ۳۴۶ ۲۴۷ح: ۰۳۷۹ ۱۳۸۰ 
FAA ۳۸۸ ۷‏ ۳۹ ۳۹۱ ۱۳۹۲ 
٩ل‏ اج ۴۹ ۴۵۳ ۴۵۷ TOA‏ 
PP ۶‏ ۴۷۶ح ۷۷گح ۴۷٢‏ 
نه نه غه نه نون 


OTA ۴۷فے‎ ۵۲۵ ۵۴۲ Of. ۳ : 
PA ONY FAM. ۶د ۵ج ۶۷فعح‎ 


۵ 


سوه f‏ نو پو ۵ و 

e.‏ ۴ ۳۸ و وښ 

4 هه‎ #۸۶ f ۸ ۹ 

۷۸٧ .VVF ۷۷۵ ۷‏ 1 2۳ 
A0. ^t‏ 0۶ ۷ نب ۸۴ 
۵ ۷ ۷۷ج AAT‏ ۶ ج 
د د ده ره کا 
سه 0 ۹ له ۹۴ g1‏ 
اح ۳۶ به وره ۷ لفوه ٧۷‏ 
f OY‏ ۶۳اعح ۷۷ع NA‏ 
٢‏ ٨۸د‏ ۸۴د ١٧ ۱۱۷ ۱۵ ME‏ 
ENE‏ 

فرهنگ وللرس: حاشبۀ بیست‌وهشت. ۳٣ع‏ ۷۰ج 
۲ ۳۹۳.۳۱ ۵۷۶ 
سوه وه VAY‏ 

فرهنگ بوستی: شانزده. حاشبة ببست وششر, حاشبةۀ 
یست‌رهفت. حاشبۀ بیستونه. ٢ج ٩۷‏ 
۳۱۰ 

فرهنگنامة تتسر: ۲۴ 

فهرست شاهنامه سه فرهنگ ولف: ۷۷۷ 

فهرست نامهای ابرانی نامنامه: 0۱۸ 

فیروزنامه: ۱۷ج 


«» 
مقدس: 2۱۴۵ 2۹۹۵ ۱۸ ح 


قاموس قرآن: 0۵۹,۱٩۹‏ ح 
قرآن مجید: ۱۵ع ,۸۹۰2۵۵۹ 


۱۳۷۶ 


قهرمانان ایران باسنان:۶۲۱ح 


«ک» 

کارنامة اردشیر: سی‌ویک, سیودو. سی‌وینج, 
حاشبڈ جهلرچهار, ۳۹ح, ٢۴ح.‏ ۴۴ح .۵ج 
مع ٧‏ 1۳ 

کارنامۀن اردشیر (چاپ کسری): 
جهل وجهار 

کارنامۀ اردشیر (چاپ فرهوشی):۱:۴۲ج 

کارنامة اردشبر بابکان: سی حاشبة چهل وچهار 
۸۶:۸ ۱۶۳ ۲۸۳ح. ۳١٣‏ حر 


حاشیة 


Of.‏ کح ۷۸۳عے ی ATF‏ دهع 
۳۴ ۷ عح 


کارنامۀ اردشیر پایکان ےکارنامۀ اردشیر بَبَكانَ»َ 


2۷ 

کارنامۂ اردشیر بایگان ھ کارنامذاردشیربایکان: 
موونه 

کارنامۀ اردشیر (جاب کروی) سے کارنامة 
اردشیر 


کارنام شاهان: ۴۲ح, ۱۸۸ج. ۲۱۴ج. ۴۲ع, 
نه هه ند نه ZAN‏ 
ند 

۵۱۸ ۳۹۹ ۴١٣ ح‎ ۲٢۳ ,۲۷ کاملالواریخ:‎ 
A.0 

کناب التاج: ۵۲ح 

کشانیان و داستانهای ملی: ۷۵۹ح 

کشور حیره در قلمرو شاهنشاهی سابیایان: 


فرهنگ نامهاي شاهنامه 


په سی 

کمذزردست: ۱۲۸ح 

کلیله و دمنه: ۱۶۷.۲۷ ۰۱۸۴ ۱۸۷ ۳۷۳۱۰۴۶۵ 
په ده ها 

کیابان: ۲اج. ۱۶ج ۱۴۰ح ۲۲اج. ۲۴ 
۵۰ ۵۵:۵۲ نه نه ۸۵ج 
LON ۶‏ ۵۲۸ح VAT‏ ۷۹۷ که 
ی CAAT‏ 
رد هه نه نه په 


«گ» 
گاتھا: ...0۵ع 
گرشاسبنامه: ۳۱۵ج. ۵۲۸ج. ۵۵۶ج: ۵۷۵ح, 
ده د ند په نه ۵.۳ 
ده ره ره ده COV‏ 
۹۰ 
گزید‌های زاداسیرم ۹٩٩‏ ح ۸٨٩‏ ح 
گشتاسبنامه: سی‌وبنج. سی‌وشش, ۳۰.۲۵ ح ۳۲ج 
٧‏ لع ٢۳عح AN FN FAY‏ 
د وې زغ ۵ 
وهه هد ده 


گنج بازیانته:۵:۱ 


«ل» 

لفت شهنامه: هجده نوزده. حاشية بیست‌وشش. 
حاشية یست‌وهفت. حاشیا بیست‌وهشت. حاشيۀ 
يستونه 11« ۵۲ج ۵۷ج .۷.۶ اج 
«INA ۷‏ ۱۴۴ج. ۱۵۴ CTPF‏ ۲۳۹ 


تامنامه 


TAY ۲۲۳ rT ‘CAY ۸ 
۵۶ ۴۷۷ ۷۶ ۴۷٢ ‘FP ۶ 
FE. E.R رن نه نه نه‎ 
ITN اڅ خے‎ ۷۸۴ NO. FA 


CANT 

لفتناما دهخدا: ۵اح ۲۲ ۱۹,۱۱۸ 
۳۵ ۱۳ 

لفت فرس احمدی: حاشبة بیست‌وهشت. ۱۷۲ 
پک 


مانۍ وتعلیمات 

ماه فروردین‌روز خردادن سیوکش حایة 
جهلون. ۵۲ ۲۵۳ ۳۳۷ ۵۳۲ ۵۲۸ 
۵ج 

متون‌سفدی:۳۶۸ج 

مجلذ آموزش: ۳۶ج 

مجلۀ آبنده: ۰۱۷۶ ۱۶۳ح 

مجلۀ ابرانشناسی: ۲۶۶ 

مجلۀ بيام نو: ۰٠۴ح‏ 

مجلۀ چیستا: ۱۳۳ 0۷۴ح 

مجلۀ دانس: ١١٣‏ ح 

سرو له له وه نک 
n‏ 

مجلۀ گوهر: ۱۱۶ ح. ۱۳۶ح 

جلۀ مدرسۀ السنة شرقۍ لندن: ۴۰۹ح 

جلۀ مردم‌شناسی: ٣١٨۸٨۷۸۲‏ ح 


۱۳۷۲ 


مجلۀ مهر: دواد حاشبة بیس ت وشش 2۴۱۹ 

مجلۀ مطالعات ارمنی: ۴۵۴ح 

مجلذیضا: ۷4 ۷۵٥‏ ے ۷۶ج 

مجمل‌التواریخ والقصص: بازده, دوازده. جهارده. 
پانزدهه شانزده هفده نوزده» بیست, حاشية 
پست‌وشش. حاشية یست‌وهفت. حاشية 


بیست‌وهشت, ‏ حاشيةۀ بیست‌ونه. سیوس 
سی‌وچهار. سی‌وشش, 


حاد 


TE 
جهل وچهار. حاشیفچهل‌وبنم. حاشبةۀ‎ 
۹ ۷ جھل وش اح اح کح اا‎ 
اف ۷ھ‎ ٢ ک٢ اج‎ CTY ‘tT, 


د ودند په له کا 
سد نه هد غه په نه 
سه وه په دد نه CNV‏ 
پد ند ند نه رنه نک 
۲۴ نک رک 
CAN IVY ‘CVF ‘CVF ۸‏ 
۷ اج اج ۳۴ج ۳۷ج 
وه وه روه وه وه وک 
دید غد نه نه ۲۲۳ 
CTPA CPV ۲‏ ۰ غه وک 
مد په نه نه ۳۵۶ ۵۸ 
مد ند اج نه ۲۸۵ 
A ۳‏ ۵.۵ج. ۵.۷ج. 0F‏ 
۷ نه نه نه نه دک 


مه نه نه مه په 
وف LOFT‏ ععفح ۵۶۷ج. AAT‏ 


۱۳۷۸ 


CPV رت‎ CP rN نڅ‎ ٧۷ 
PTA «FV ۶۳۶ EY ٧ 
۲۵ج ۶۷۲ ۷۹ ۵ک‎ 
۱ ی‎ 
۲ج ۳ج ۷۳۶ ۳۸ج‎ ۴ 
ند نند نند ينا‎ ۳ 
CAT ATCA مع لع‎ 
CAT. له له هله‎ AFF 
CAPT ده له سه‎ ۴ 
نه له به سوا‎ LAFF 
حر‎ ١۳۴ اح ۳۲ دح‎ ۶ ٨ 
EMO رک نک له سه‎ 
کد د ره د نن‎ 
جع‎ CV CY ۳م‎ 
ORE. ام‎ ۵۳ ٢ 
اح‎ CPP بح معا‎ OA 
هد رد ونا‎ IN «pT 
لل د د د‎ 
د رند د نا‎ FM 
لع‎ ۳ 

مجموعه سخنرانیهای نخستین کنگرة تاریخ و 
فرهنگ ایران: ۷۵۹ ح 

مجموعه سخنرانیهای هفتة فردوسی: ۰۸۷ح 

مجموعه مقالات ماهیار توابی: حاشیۀ چهل وچهارء 
م۱۳ 


محجوب در پارۀ کلیله و دمنه: ۹۷۹ح 
محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی: ۱۸۴ 


فرهنگ تامهای شاهنامه 


مخز ن الادویه: ۸۰۶ح 
مرداس و حمزه ٢١١‏ ح 
مرزباننامه:۵۶۹ح 
مروچالذهب: بانزده نوزده. حاشيۀ بیست‌وهفت, 
حاشيُ بیست‌وهشت, حاشیة بیست‌ونه. ۵ 
اح ١۹٢ ۶ rt‏ ۷۳ له هګ 
یه gf ۳ ۵ g۸ MY‏ 
Cf. rrr ۴ gr f.‏ ۲ 
g۹ TAY Vo‏ 2 ۶ 
۷ ۵ ۲ ۶ح. CEMALE‏ 
.مع ۶۲۵.۴۲ ۷۳۱۰۷۲۱۰۶۷۲ 
نففه ‏ دمح ۳۹ ۵۲ ۵۵ 
CV ۶۸‏ له 


ی 
٧۱‏ اح 
«OY ۳۵‏ ها CPA‏ اج 


ره ره دا 


نک د ده په نه 
۶ ١٧٢عح ٨٨١‏ ح وه ۹ 
مزدوجه فارسیه: ۲۲۳ج. ۴۹٩۴‏ ح 

مزدیسنا و ادب فارسی: حاشیة بیست‌وهفت, حاشيۀ 
بیت‌رهشت, ۴ج. 2۷۳. ۱۷۵: ۱۳۵ 
IVP ENVY ۹۳‏ ۹ج CON‏ 
20۸ 

و ره ره ره په 


مزدیسنا و تأثیر آن در ادب فارسی: ۲۵۳۴ ح. ۲۵۵ح. 
ert. ۶‏ 


مالک السالک: ۵۷۳ح 
مطالعات ایرنی: ۵۶۶ ح 


نامتامه 


معجم‌اللدان: ۱۸۰,۵۷ ۲۰۴ح. 21« ۲۹۳ 
۸ 2۳-۹ 

معجم شاهنامه:.۶۶ح 

مفاتیحالعلوم خوارزمی:۳۵ح 

مقالات بهار: حاشیة یست وشش 

مقالۀ جام جهان‌نما:۳۱۱ح 

مقدمۀ الشاهنامه: 2۴ 

مقدمة شاهنامة اپومتصوری: سی اح ۱۶۷حء 
0 ۸ج ۵ A Ato‏ ۹ 
۶ 

مقدمۀ شاهنمة امیربهادر: ۴ح ٢١‏ 

منظومۀ اباتکار زریران: ۵۰۸ ح 

منظومه‌های غنایی ایران: ۱۱۶ ح 

منظومۀ یادگار زریر سه یادگار زریران: حاشیذ 
جهلربح ۰.2۳۲.2۲۱ ۷۴ج ۷۸ج ۱۷۶ 
۸ لدنه ۵٩  هنفن gt‏ ۵ 
۸٧ ۶ Ato ۴ ۷‏ 


په په ٢ه‏ ده 


«ن» 

نامنامۀ ایراتۍ سے امنامة بوستی: حاتیةً 
بیست‌وشش, حاشيةۀ بیستوهفت. ۴۷۷ج 
gf‏ ۹ ۷ ۲ح دة موم 
٩‏ ۳۹ هح AYY hf.‏ یه 
سه روه 

نامنامڈ بوستی سم امنامة ایرانۍ: نوزدم حاشية 
بیست‌وشش» حاشية بیست‌وهشت. حاشیذ 


۱۳۷۹ 


بیست‌ونه ۷ح۱۲۸۰ع, ۱۵:۱۳ ٨١‏ ح ۹ج 
۳.۹ ۲۶ج OF OF‏ ۷۲ج CNY‏ 
۴ ۳۲ ۱۴۷ ح ۱۵۱ OY‏ 
۲ ما LAF‏ اج N‏ 
هد نه نه په نه 


۷ اج‎ Yt نففه‎ ZA 
CY هه‎ 0 ۵۸ or 
0 نه دا‎ ۵.۲.۶ 
و له‎ ۲ 0 ۷ 
VET اع‎ NNO CYA «PAF 
AY AY CYT ‘YAY ۷ 
حر‎ ١١۶ ۷۶ج‎ ۲ 
AN اعم‎ NF دع‎ ۴ 
NA رخ ۸ عم هع‎ 
2.۳۲ NT N.N ۵ 
نامهای ایرانی سهنامنامةبوستی: ۷۹۳ج‎ 

نام تتسر به گشسب: سی‌وچهار. چهل‌رجهار. 
له هه CTA‏ 

نامۀ خسروان: سی‌وهفت, ۹۵ 

نزهةالقلوب:۲۲۹ح 

نزهت‌نامه علامی: ٢١۲ے.‏ ۵۲۶ ح, ٩۳۷‏ .۴٩ج‏ 


وره 

نسک چهرداد هچردادنسک: ۱۱۱۶ع 

نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تبریز: ۷۹۷ 


تصیحةالملوک: سی ریکه حاشیة چهل وچهار, ۱ 
۹۵ اوه 2۷۲ 


MWA: 


نلدکه (ترجمه): ۲۵۸ح, ۲۶۴ح. ۳١۷‏ ح. ۳١٣‏ ح, 
په غه مه په په نک 
tor‏ ۴ 0 

نهابقالارب فیاخبارالفرس والعرب: ۶۰۷ح 

نیبرگ: ۷ ,۱۴۷,۹۴ .۴۷۱۹۰ح 


په به 


»و« 

وازهنامک: ۱۷ج 

واژمنامۀ ولف: ۱۳۲ 

وازمامۀ مینوی خرد: ۸۶ج ۰۹ا ۵۳۲ 
نه که نه 


وازه‌های ناشناخته در شاهنامه:.۶ح ١ح‏ 

ودازا 

وندیداد: ۳۱۱ح ۳۱۴ .۵۵۴ح 

ویس و رامین: ۱۱ ۲٢٢‏ ح. ۲۳۸ ۸۴۲ ٩١۶‏ 
رک 


هه 

هزارۀ فردوسی: ۲۷, ۱۸۴ ح. ۱۵١۶ح.‏ ۷۲۵ح, 
مه نه 

هفتپیکر: سی‌ویک, حایذ چهل‌وجهار, ۱۳ج 
٧۷ص‏ ام ٩۹‏ اح اج دګ 
اح 

هفت قلزم: ۱۳۵ 

هماى نامه: ۷۵۳,۳۹۲ ۹۸ج ,۱۰۳۲ ۱۱۱۴ 


فرهنگ نامهای شاهنامه 


«ی» 
یادداشتهای گاتها: ۱۲۶ ۲۷۱ ۳۰۱ح» ۵۲۸ح» 
هه په له په نه 


۹۴ لع 

یادداشتهای گاناها: ۱۱۱۸۰2۱۹۱ 

یادداشتهای بنج گانها: ۰۳۰۰2۱۹ ۱۴۰۰2۱۳۵ 
اح 0 g۳‏ 

بادداشتهای پنگاهان ے یدداشتهای پنج گاتها: 
ديک 

بادگار بزرگمهر: سی 

بادگار زریر سه یادگار زریران: سی‌وشش, 

۳ په وز 


یادگار زریرا 


انزده هجده حاشیۀ بیست‌وهفت, 
خاش بیست‌وهشته سي ونج ۲۱ج 
<Y ٢‏ و۵ اد وه ۳ 
ga‏ 

ادنامۀ پورداد: ۳۱ج 

یادنامذ دقیقی: حاشیة چهل‌رینج, ۲۷۰ح» ۳۰٣‏ حء 
۳٧م gt ۴ 0A‏ ۳۸ ۹ 
2۳-۹ 

یادنامه مووی: ۲۵۴ح 

بتیمهالدهر: ۲۷ 

بسنا: WY  هفنل ۵9 e‏ :روه دون 
۷۱۸۵۵۵۸ 


يشت سیزدهم: ۷ج ٩ج‏ ۱۳۰ج. ۱۷۶ ۵۸ 
۶ 
بشت چهاردهم ۱۹۰ج 


٨ 


يشت نوزدهم: ۱۳+ ۲٩۲‏ ۱۲ج ۳۱ج 

۳" 

يشت ۵۷۶:۲۳ح 

بشتها: حاشية رشش, حاشیة پیست‌ونه, ٩۵ج‏ 

AF ۲۷۸ CPA TY ‘CNP ٩ 
وف کت ا ا و‎ 

gf #۸‏ وة مخ روه په 

NYO ۵۵٧۷ ٧۶ 


سد 


کرت سف 


ید 


نب سی 


A Comprehensive Glossary of 
Proper Names in 
Shahnamih of ۳۵۷ 


Vol. 2 


by 
M. Rastgãr Fassã’T 


